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مقدمة مق لف 


بسم انله ار حمن| لرحدم 


هنگامی که به نوشتن این تادیخ اندوهباد عبرت آمیز 
تاریخ اندلس-آغاز کردم نمی‌پنداشتم سراسر عمر مرا دد بر 
خواهد گرفت وسالها در بی یکدیگر خحواهند گذشت بیآنکه من 
به‌پایان آن‌رسیده‌باشم.| کتونازسال ۲ ۱۹۴ میلادی که جلد اول آن 
«تار پخ‌دو لت اصلامی در اندلس» منتشر شده بیست‌سال گذشته‌است 
ومن‌همچنان‌همة تلاش و کر شش خود را دراین دراه به‌کاد می برم.از 
ده ازده‌سال پیش پیومته در اسبانیا ومفرب در آمدوشد هستم. دد 
کنابخانه‌ها و موزه‌های اسپائیا و مفرب هرمنبم ومأحذی دا که 
به‌این‌تادیخ تملق داشته» هرسند جابی و خعطلی دا به‌زبان عر بی و 
قشتالی که بافه‌ام ازنظر گذرانیده‌امآن‌سان که گویی جز آن هدفی 
درزند گی‌عود نداشته‌ام. 

درغلال این‌مدت دد از توانستم تاریخ اندلس را از 
زمان تج تا پاپان عصر ملو 4 الطرایف در دو مجلد پلو پسم و درد 
همان هنگام تاد خ مر حلا پایانی دولت اسلامی دد اندلس بعنی 


ثاریخ دولت اسلامی در اندلی 


تاریخ غرناطه را تا سفوط آن و مپس‌تادیخ اندلس منلوب و 
شهادت اندوهبار آن‌را به‌نام «پایان‌اندلس و تادیخ‌عر بهای‌مسیحی 
شده» دريك جلد بعرشتةٌ تصریر در آود. 

دوده‌ای‌است میان ملولها لطو ایف ودودان پایانی‌اندلس 
به‌نام عصر مرابطین دمو حدین که صدو پتجاه سال‌از تاریخ آن 
روزگار دا ددیر می‌گیرد. بدون تدوین تادیخ اين ددره تادیخ 
اندلس چونان‌حلقه‌ای ازهم گسته بود واکنون شادمانم که‌به‌یاری 
محداوند اين مهم را نیز به‌انجام رسانیده‌ام و تسوانسته‌ا) پس از 
سالها تحمل دشواریها وجدیت و تلاشی پیگیر و جستجو و کادش. 
مستمر دز مادرید و اسکوریال و رباط و فاس وقاهره و لندن و 
آ کسفورد و واتیکان؛ تاریخ عصر مرابطین وموحدین در اندلسو 
مقرت‌را نیز بتویسم. درضمن کار علاوه بر تحقیق و تجسس ددمتون 
و اسناد مکانهای جفر افیا بیدا عملا مورد بررسی قرار داده‌اع واز 
لزديك باوضع آنها آثنا شده‌ا). برای‌حصول این مقصود ودیدن 
هبهٌ شهرهای‌مهم و پایتنتهای تاریخی مقرب؛ پهمنطقه جبال اطلس 
و شهر تینمال» «مکة» مهدی‌بن تومرت» صفر کرده‌ا و راهی داکه 
كکرهای مر ابطینوموحدین پیموده بودند» تا به‌شبه‌جز برةاسپانیا 
برونده من‌نیز طی‌کر ده‌ام وجایهایی داکه در دوطرن تنگة جبل 
طارق محل آمدوشد آنان بوده‌است مشاهده کرده‌ام. اما دراندلس 
پایتخت يا شهری‌تیست که در آن حادئه‌ای درخ داده باشد و مسن 
آن‌دا ندیده باشم. همهآثار باستاني یاقی‌مانده از اندل سکهن‌دا 
زیر پی صپردها. مخصوصاً رزمگاههای بزر کدرا که در آنجایها 
میان موحدین و امپاتیسای سیحی تبردهایی در گرفته است دد 
شنتر ین و شلب والارك وعقاب دا از نز ديك دیده‌ام و روزها دد 
مطالعةٌ این نبرد عظیم - برد الارر الاب بت صرن‌وقت کرده‌ام 
ودر يك‌سفر مخصوص همه دشت الارلد وان قدیم قلعه ر با ح‌دا 
دور زدم. سپس آهنگث جبال سییر | مورا که میان‌اندلس وقثنا له 
فاصله است نمودم و از آن فرا دفتم »گردنمها وقله‌ها را ذیر پی 
مپردم» آنگاه به‌عوضع جنگ عقاب» جنگ که مپاه موحدین دد 
آن شکست‌خورد. و به‌فرو پاشیدن دو لت موحدین انجامید. ودپس 


ی 
از آن در مت سی‌سال همه شهرهای بزر گت اندلس سقوط کرده 
رفتم. این‌طا لعات جفر افیایی تو پو گرافی مرا از بسیاریها بق‌در 
بادة این‌شکت آگاه ساعت. 

در اینجا مسلله‌ای است درخور ذکر و آن اینکه تادیخ 
عصر مراجلین ومو حدین قبل از هرچیز به‌تاریخ مغفرب و ابسته‌است 
و تادیخ اندلس اند مکانی را از آن اشغال‌کرده است. زیرا 
اندلس پا شبمجز برة اندلسی دراین صدهوپنجاه سال تحت‌فسرمان 
مغرب وداخل دوامبر اطوری بزر گث مرا بطین‌وسپس مو حدین‌بوده 
است و بنا براين دوران تسلط مرابطین وسپس موحدین بر اندلس 
و اوضاع نظامی و اداري و اجتماعی آن جز در پر تو تحقيقي کامل 
در بادة هريك از آن دو امپراطودی بزر گ درمغرب»صودت نبندده 
از این‌رو برمن‌لازبو د که تاد یخ‌عصر مرابطین وموحدینرا به‌طور 
کامل درمقرب» بنویسم و این‌کار باهمه دشو ادی آن چه ازنظر 
جفر افیایی‌و چه ازنظر قبیلگی آن‌سان که همة جو انب‌را دد بر گیرد 
به‌پایان آمد و من ابیده ارم که دد این مهم توفیق کامل حاصل کرده 
باشم . 

جون در جلد ددم این کتاب که از پیدایش مرابطین و 
قتوحات ايشان درمفرب و تأسیس دولت بزر گ مرابطین به‌دست 
فرما نروای بزد گ‌آن بوسف‌ن‌تاشفین و ودود مرابطین به‌اند لس 
برای یاری امر ای طوایف وفتح زلاقه و دیگر فتوحان اولیا 
ایشان و استیلایشان بر شبه‌جز برة اندلس به‌تفصیل سخن رفته بود 
در این‌مجلد جایی برای‌تکر ار آن نیا فتم و کتاب را از اواخر رند گی 
یوسف بن تاشفین آغاز کرد). 

در فصلی خاص مهم ترین‌منابع مخطوط پاغیرمخطوطرا 
که پیش از دیگر منابع در بحث وتحقرق به‌آنها تکیه داشته‌ام 
آوددهاع. مملم است که اين منایع با آنکه‌احیاناً موادی اصیل و 
هم‌زمان بسا ادزانی می‌دارند که در اهمیت و نقاستشان تردیدی 
فیست و لی این مطاب اندكاست وجز پاره‌ای از مسائل مهمی را 
که تاریخ آن دو دولت در برابر ما مطرح می‌مازد حل‌نمی‌کنند. 
اما از سوی دیگر جنبه‌های سیاسی و اداری حکرمت مرابطین و 


تار یخ‌دولت اسلامی درآ ندلی 


موحدین‌را بویژه درشبه‌جز بر اندلس که هريك از آن‌دو دولت 
دا در آنجا اوضاغ و مبادی خحاص مود بوده است - روشن 
می‌ساز ند . 

اشارت به‌این امر نیزضرود می‌نماید که دد تدودین این 
مجلد نیز همان شیوه‌ای دا در پیش گرفته‌ام که درنگارش دو مجلد 
پیشین در پیش گرفته بودم. دراینجا نیز ازنظام حکومت‌واوضاع 
صیاصی و دینی هريك از دو دولت مرابطی و موحدی و اوضاع 
اجتمامی وسیر حرکت فکری دد اندلس بحث کردهام.البنه به آن 
اندازه که منابع واسنادی که در دست داشته‌ام مرا مدد کرده‌اند. 
همچنین در این مجلد جایی برای اسپانیای مسیحی و حوادث آن 
دداین‌سالها با کرددام. 

دد بین صنحات نقشه‌های جفرافیایی و تاریخ ی که مکان 
وقو ع جنگها و حوادث دا نشان‌می‌دهد دمن خود آنهارا از نزديك 
دیده‌ام گنجانیده۱)» باشد که کارعواننده را در درلا ادضاغ اين 
رزمگاهها دمو قعیت‌آنها آسان سازد. 

در پایان سپاسبی کران خو درا بدهینتهای علمیو مسئو لین 
کتا بخانه‌ها که مرا دداین مهم دد تحقیق وسراجمه دعکس و نقل 
یادی کرده‌اند عرضه می‌دار مقدم بر همه از مهد الدراسات - 
الاسلامیه درمادرید و کنا بخاانةٌ اسکودپال و کنا بخانة ملی مادرید 
وکابخانة رباط و کنا بخانه جامع! لقرو یین در لاس و بخش تسج 
خطی موز برینانیا رکتابخانه بادلیان درآ کسفودد ودارالکتبت 
الیصریه سپاسگزادم. 


محمد عیدانه عنان 
قا هر .: رجیمال ۱۸۳ 
توامبر سال۱۵ 


معرفی برخی منابع 


می‌توان گفت که این کتاب یا به عبادت بهتر بخثی از 
آن که به دست ما دسیده یکی از مهشرین منابم مخطوط ما دد 
بیان مرحلاً نخضستین از تادیخ دولت موحدین است. نام اصلی 
کتاب آن‌سان که درصفحا ادل تنها نسخه‌ای که بدان دست یا فته‌ایم 
آمده‌است: چنین‌است: «کتاب تاد یخ المن بالامامة علی| لمستضفین 
بان‌جلهم لته اثمة و جطهم الوارئین» و ظهودالامامآمیرالموحدین 
علي‌الملئمین و نی‌ماق ذلك خلافاالامامالخلیفه امیرالمژمنین 
[و احد] الخلفاءا لراشدین». نام مو لف‌در صفح عنو آن عدا لملك بن 
محمد بن صاحب | لصلاةا لباجی ذ کرشده. این‌نسخه خطی در کتا بخانه 
دانشگاه آ کسفور دموسوم به کتا بضا نةُ بادلیان 10۳۵۴5۷ ۳00۱61۵2 
موجود است و در نهرست نسخ خحعلی شر قي که در سال ۱۷۸۷ 
به زبان لاتینی منتشر شدم در صفحةٌ ۱۶۷ شمادة ۱1 ۷ب( 
(۱۷۵۸) ذکر شده است بنابراین از فدیمترین نسخ حطی شرقی 
آن کتا یخانه است . 

این نسخه مجلد ضخیمی است‌در ۱۹۲ ودق که ددردعه 


تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


آنها نوشته شده؛ یعنی۳۸۸ صفحةً بزر گث به قطم حدود ۳۰ در 
۰ سائتی‌مر هر صفحه ۱٩‏ مطر دارد و در هر سطر ٩‏ کلمه . 
مکتوب به خحط اندلسی درشت و ردشن. نسخه سالم و محفوظ 
است. تنها درق ادل آن‌کهنه شده و دنک آن پربده است. جلد 
نیز «سخت» است. در آغاز و انجام آن چیزی که تادیخ کتا بث 
آن دا بیان کند دیده نمی‌شود. و لی از توع حط و وضع ظاهر 
آن به فرن هشتم يا نهم هجری» (چهاردهم با پانزدهم میلادی) 
بازمی گردد. این نسخه تنها جلد دوم کتاب «المی بالاعامه» دا در 
بردارد زیرا اولا در صفحه عنوان ذکر نشده؛ ثانیاً در پایان نسخه 
این عبارت آمده که و کنلالسفرالثالی من کتاب تاریخالمن‌بالامامه 
علی المستشعقین... و یتلوها لا لث بحول‌الاه . سنة تسم و ستین و 
خمیماه؛ خبر و صو لا لعلج| لطاغیه». 

جلد اولکناب - چنانکه از فراين برمی آید - متضمن 
تاریخ قیا) موحدین و پیروزی آنها بر مرابطین و تاریخ‌نضتین 
خلیفة مو حدین عبدالمومن بن طی بوده است. این مجلد و مجلد 
سوم به دست ما برحیده است. جلد دوم که نسخه متحصر به‌فر‌دی 
اصت که بافی‌مانده ازحدود سال۵۵۴ (ه) وقایع آن آغازمی‌شود 
و به حوادت سال ۵۶۸(ه) بایان می‌یابد وهرچند زمان کوتاهی 
است: پر ازحوادث بزر گک است. ابن صاحب ا لصلاة خود شاهد 
همه آن ماجراها بوده است. باآنکه جلد سوم کتاب دا هنوزدر 
جایی نيافته‌ايم ولی ابن عذاری مراکشی در کتساب خود البیاد 
المترب بسیادی ازدفایمی‌راکه در آن بوده» در کتاب خودآورده 
است و این وقایم تا نبردالادك ددسال ۵٩۱‏ (ه) و تا مر گک‌خلیفه 
یوب المنصور به‌سال ۵۹۵ (ه) کشیده می‌شود. اسلوب نگارش 
این صاحبالصلاة در اين کتاب اسلو بی مسجم و مصنو) است. 


کتاب نظم)لجمان 


از مهمترین منایسم مخطوط بازما نله از اواخر عهده 
مرابطین و او ایل عهد موحدین بخشی از کناب نظالجمای: ابن - 
القطان است. متضمن جزه سیزدهم آن. وان کتاب چنین است؛ 


معرقی برخی متایم 


۷ 
و السفراثالث عشرمن کناب نظم الجمان لنر تیب ماصلف من اخبار. 
الزمان» حاوی حوادث قرن ششم هجری. این نسخه راشصت 
و هشت ورق بزد گث دو رویه است» یعنی ۱۳۶ صفحه هر صفحه 
٩‏ سطر به نعط درشت مغریی . متن با صرخی اعراب گذاری 
شده و گاه نیز مهب است. دد سراسر کتاب نشانی بسه دصت 
نمی آید که در چه تار یخی ککابت شدهءاز ظواهر آن می‌توان گفت 
که در ثرن هشتم هجری برای یکی از امراء یا یکی از بزد گان 
کتابت شده باشد. 


جلد سوم از کتاب البیانالمغر ب 


کتابالبیانالمفرب ابن عذادی مراکشی از آغاز در 
شمار مهمترین متابع ما در تألیف تادیخ اند لس بوده است و در 
دو مجلد پیشین بادها و بارها به آن مر اجعه کرده‌ايم. جزه اول 
و دوم این کناب بیش از يك قرن است که به اهتمام علامه دوزی 
مننشر شده وجزه سوم آن دا لری پروونسال متتشر کر ده‌است. 
جزه چهار) آن درشهر تطو ان‌به‌سال ۱۹۵۶ نشر یافت این‌جز ءشاسل 
دبا عهد مرابطین و سراسر عهد موحدین است. و لی‌اخیسر ا دد 
خحرانهٌ کتب ناصری درئامجر دت نزدیکی زاکوره درعترب نسخه 
جدید ی کثف شد موسوم به «الجزءاثثا لث من‌البیان! لمفرب» که‌از 
اهمیت بسیار بر خوردار است. این نسخه مجلد بزد گی‌است شامل 
۳۴ مصفحاً بزر گک و در هرصفحه ۲۱ سطر. ازحوادث مال 
۳ و اواخر عهد مرابطین و لشک رکشی تاشفین‌بن‌علی به جنگ 
موحدینو رویادویی با عبدالمژمن‌ین علی آغازمی‌شود و به‌حوادث 
سال ۶۵ ۶(ه)خلافت اددیس ابودبوس. الوائی‌با لله آخعرین خلفای 
موحدین وحملاً اربه‌سوس پایان‌می‌پذیرد. اين نسخه در آغاز ۶۰ 
صفحه و دد پایان۶ع صفحه ازجزه چهارم کاب که به چاپ‌رسیده 
افزون» دادد. همچنین‌درمطاوی‌خود اضافائی دارد و نیز بسیادی 
از حطاهای نسخه چاپی دا تصحیح م یکند. 

از اتیازات این بخش از کتاب مطالب. بسیادی است 


تاریخ درلت اسلامی‌دراندلی 


که این‌عفاری از کتب مورخین دولت موحدی که معاصر وفایم 
بوده‌اند بویژه اين صاحب‌الصلاة تقل کرده است» ازجمله از جلد 
سوم کتاب المی جالاعامه که فعلا مفقو داست‌منقولات فراوان‌دار د. 

علاوه براین از یکی دیگر از موادیث این‌عذادی نیز 
سود برده‌اییه و آن ۵۴ ورق مخطوط است دد باب اصل دولت 
مرابطین و حکومت بوسف‌بن تاطفین و فتوحان آن در مفربو 
دخول مرابطین به بللسیه و اخبار علی‌بن پرسف و داستان سوخثن 
کاب احیاء علو) الدیین و فرماتردایی تاشفین‌بن‌علی و جنک 
آ لو تسوی محادب و فير آن . اين اوراق دا لوی پرووسال دد 
زاین کتب جامعةا لقرو یین یافته است و بخنهایی از وقایع مهم 
آن را منتشر ساخته سس همه آن دا هویلی میرانده در مجله 
هسپریس در سال ۱٩۶۱‏ چا کرده است. 

خرشبختانه در عللال تجسس دد کنا بخانه جامع‌القرو یین 
در فاس» چهار صفحه بزر گث دیگر ازکتاب البیانالمفرب یافتم 
که حوادث مالهای۵۱۱ تا ۵۱۴(ه) دا دد بردارد. و در آنها 
مطا لب مهمی‌است ازسقوط سرقعطه به‌دست آلفو نسوی آداگونی 
در سال ۵۱۲ (ه) و جنگ کننده و شودش قرطبه برضد مرابطین 
در سال ۵۱۴ ه - این:وراق نخه‌ای راکه استاد لوی‌پروونسال 
یافته برد واز آن یا د کردیم کاملترمي کند. همچتین در همان کتا بخانه 
ادراقی از کتاب جلةااصله ابن‌الز بیر را به دست آوردم. 


اثر سافل المر ابطیه 


اين نامه‌ها درمجموعه‌های شماره ۲۸۸ و ۵۳۸ ۰۵۱۹9 
فهرمست الغز بری‌است. مجموعهٌ شماره ۸۸ ۴عنو آن مشحصی نداد د 
وعلاوه بردیگر مطا لب‌شامل پنج نامه است حاوی مهمتر ین حوادث 
نظامی که درعصر مرابطین دد اندلس به وقوع پیوسته اصت از 
این‌فرار: يکي نامه یوسف‌بن تاشفین در بای جنکك زلاقه‌ودیگر 
نامةٌ این شرف دد باب فتج اظیش و سوم نامه مردم مرقسطه به 
هنگام محاصرة شهر توسط مسیحیان به امیر ابوطاهر تمیم‌بن‌یوسف 
و چپارم نامه‌ای از علی‌بن پورسف دد باب هزیمت او در جنگه 


مم‌فقی برخی منایم 


۹ 

القلعه و ینجم نامةٌ مردم بلنسیه به علی‌ین یوصف بههنگام آمسدن 
آ لفونسوی محارب (2801۱۵00۴ 1 )به آن‌شهر .همچنین جادی 
سنل مهمی است در باب‌بیعت‌مر دم قر طبه‌بهو لایت عهدی‌محمدا لناصر 
فرزند حلیفه مو حدی یعقو ب‌المنتصور. 

مجموَعةً شاده ۵۳۸ شامل چند نامه دیگر » مر بوط به 
او ار دودان مرابطین دراندلس است. مهمترین آنها نامه‌ای‌است 
که تاشفین بن‌طی‌بن بوسف به فقها و وزدای بلنسیه نوشته و آنان 
دا به جهاد و ادای نماز و دوری از شراب و رفق به دعیت و 
التراع مذهب مالکی دراحکام و طردکتب غزالی تحریض کرده 
است. این نامه و چند نامه دیگر که در يك مجلد است بسیاری 
از زواپای تاريك دولت مرایطین دا دوشن می‌سازد. 

مجموعةٌ سوم یمنی مجمونعة شماره ۵۱٩‏ شامل‌مکتو بات 
فقیه‌کاتب ابر عبدالله ابن ایی‌الخصال و مقامات و عرایض‌اواست 
و نیز چند نامهکه به علی ین بوسف نوشته شده و چند نامةٌ ادبی 
که میان اکابر کتاپ آن عصر و ابن‌ابیالخصال رد و بدل شده 
است. این‌تانه‌ها اخیرا در مجلةً «معهدا لدراصات الاصلامیه بمدر پده 
چاپ شده. مجموعاً بیستو يك نامه است و به باری آنها بسیاری 
از زوایای تاريك تاریخ عصر مرابطی از حیت نظامی و ادادی 
و سیاسی روشن مي‌نود. 

همچنین ابن‌الخطیب در الاحاطه سند مهمی »ر بوط به 
عصر مرابطین دانقل کرده است. این‌سند نامه‌ای است‌ازیوسف‌بن 
تاشفین در باب ولایت‌عهدی پسرش‌علی‌ین یوسف. 


الر سائل‌المو حد به 


در اینجا کافی است به مجموعهٌ الرسائل! لموحدیه که به 
اهتمام استاد لوی‌پروو نسال منتشر شنم اشاره کنیم- این مجموعه 
بسیاری از حوادت مهمی راکه در عهد خلیفه عبدا لمومن‌ین علی 
و پمرش خلیفه ابو بعقوب‌بوسف و پحر او خایفه یعقوبالمنصود 
و پسر او تطیفه محمدا لثاصر آمده است در بردارد. 

در کناد این به مجموعه دسائل دیگری دست يافتیم که 


+ 


تاریخ دولت اسلامی درائد لس 


در فهرست نسخ خط یکابخان 4 اسکوریال شماده ۵۱۸ فهرصت 
الفزیری ( درانبور ۵۲۰ ) از آن یاد شده بود. اين مجموعه 
زواهرا لفکر وجواهیالفکر نام دارد. ازمحمدبن‌علی‌ین عبدالر حمان. 
المر ادی‌معر دق بهابن‌المر ابط است. تادیخ آن در پایان آن‌سال 
۷۱« کر شده. عبادت ازمجموعه‌ای بزر گک است‌از رسائلاندلسی 
و از آن جمله چند نامه به قظم قاضی کانب ابوالمطرف‌بن عمیره» 
در باب حوادث بللسیه دد ایام آشو بهای اخیر که به سقو ط آن به 
دست مسیحیان انجامید. و نیز نامه‌اي که مردم شاطبه به این‌هود 
نوشته‌اند و نیز نامه‌ای که از سوی خلیفه‌الرشید به سا کنان شرق 
اندلس در ر باط‌الفتح صدور يافته و نیز نامه‌ها و قصایدی از 
ابن‌الابار. اين‌نامهها از بسیاری از حوادثی که در مشرق اندلس 
در اواخر عهد موحدین و اواعر عهد اسلامي در آنجا اتشاق 
افتاده» پرده برمی گیر د. 


منابع مخطوط دد تراجم احوال 


از مهمترین منایم مخطوطی در این موضوع که به آنها 
دست یا فته‌ایم»دو کتاب‌مهم است یکی رد کتا بالذیل وا لتکمنه (کتا بی 
۱لموصول دا لصله » از قاضی‌الجماعه ابوعبدالله محمد ین‌عبدا لملك 
بن‌محمدبن سعیدالاهاری الاوسی‌المراکشی متوفسی در اواخسر 
قرن هفتمهجری و دیگ رکتاب الاحاطه فی!خبار غرناحله» از وزبر 
لسانا لدینا بن | لخطیب متوفی به سال ۷۷۶ ۱۳۷۵/۸ 0 

کتاب اثتکمله حاوی شرج حال جمع کتیری از اعلام 
عصر مرابطین و موحدین است از فقها و کاب و ادبا و شعراه . 
ما به مجلدات خطی آن‌در دارالکتبا لمصریه (نسخةٌ خطی‌موسوم 
به السفرالخامس از حرن میم تا یاه) و دز موزةٌ بریتانیا (جسلد 
چهار) و پنجم شادة ۷۹۴۰) و در کتابخانة رباط (جلد اول 
سخه عکی‌ازروی نسلنة پادیس) و در اسکودیال (تتها تکه‌ای 
از آن به شماده ۱۶۸۲ فهرست‌الغزیری» حاوی حرف سین‌تااوایل 
حرن‌عین) و ما دا ازاین نسخ فواید بسیاد حاصل گر دید. علاوه 
برشرح حال بسیاری از رجال» نکات تادیخی فراوان دیگری‌هم 


معرفی برخی منابم 


۱۱ 


به‌دست آمد.حتی‌در آن‌چیزها بی‌است که دد دیگرمنا بع‌نتو انیا فت. 

اما الاحاطه نیز حاوی شرح حال شمار کتیری‌از امرا و 
زعمای مرایطین و موحدین است و نیز بسیاری از فقها و کتابو 
شمراء. در احاطه مطا یی ارزشمند از کتاب مفقود شده « الانوار 
۲لجلیه‌فیاخبا رز !لدولغالموا بطیه» نقل شده‌است. 

از کب جایی در این‌زمینه می‌توان به «وقباتلاعیان» 
ابن‌خلکان «والصل» این بشکوال و «صلةالصلة»ابن الز بیر و < بلیة 
الملقسی» ضبی و «التکمله» و «السلة!لحیراهه ابن‌الاباد اشاره 
کرد. دو کتاب آخری مطالب بسیاری از عصر مرابظینوموحدین 
در بر دار ند 

علاوه بر اینها از منابع ما بوده است : «السعجپ» 
عبدا لو احدالمراکشی و «الحللآلموشیه» که مژ فن آن‌مجهول است 
و «روضانقرطای» ابن‌ایی‌زر). اين‌سه‌کتاب وفایع‌عصرمرابطین 
و موحدین دا دریر دارند و مو‌لفانشان یا در آن عصر یا نز ديك 
به آن عصر ميز یسته‌اند. 

از منا بع خحامس مو حدین و عصر ایشان مهمتر از همه‌دو 
کتاب «اعز مایطلپ» در کاب دالموطا » محمد‌بن تسومرن است. 
نخستین حاوي خحلاصه‌ای آزمذهب و تما لیم مذهیی اوست وددمی 
شروح او بر احکام مذهب ما لك است. نیز کتاب « اخبادالمعدی 
بن تومرت «۱بتداه دول لموحدین 4 تصنیفا بو بکر صنهاجی‌معردت 
بهلییذق» یکی از اصحاب‌محمد بن تومر ن است. این کتاب ازمهمتر ین 
و استوارترین منایع ماصت دد باب اصل و منثأً ابسن‌تومرت و 
تسب واصحاب وحر کنهای اولیه او و جنگهای خلیفه عبدالمومن. 

منبم دیگری دادیم که باید به آن نیز اشاره‌کرد و آن 
«رحلةا لنجا نی »است. سفرنامهةٌ کو تاهیاست از ابومحمدعیدالله‌ین 
محمدالتجانی میان‌سا لهای ۷۰۶ تا ۷۰۸ (ه) در نواحی تونس و 
طرا بلس این‌سفرنامه نیز نکته‌های کرانبهابی ازحوادث و جنگهابی 
را که در نو احی‌افریقه و بلادجرید میان بنی‌غا نیه‌وموحدین رخ 
داده؛ دربر دارد و دقیقترین روایائی است که‌از آن برهه‌از زعان 
به دست ما دسیله است. 

همچنین اصت «رحلهاین جبیر» الاندلسی, در این کتاب 


۱۳ 


تاريخ دولت اسلامی دراندلی 


نیز اشارات مهمی است دریاب موحدین . از منابع جغرافیایی 
سه کتاب مورد اسفاد؛ ما بوده است. یک ی کتاب « المفرب فی؛کو 
بلاد اذر بقیه و المفرب > بر گرفته از کتاب المحالن‌دالمالد ابی 
عبیدا لبکری و دیگر «دمفالمفرب وارخیالسودانن دمصروالا ندلی 
بر گرفته از ازهةالمشتاق ادریسی‌وسوم کناب!لاستبصاد از مولمی 
مجهول. اين سومی از آن دود از لحاظ تار یخی‌جدیدتراست. 

براینها باید منابع مسیحی را از لاتینی و قشتالی و غیر 
آن‌که یا در آن عصر و با بعدها تألیف ثلداند بیفزائيم و چون 
به هر يكك در مکان خود اشارت خواهیم کرد ذکر آنها در اینجا 
ضرورتی ندادد. 


بسگفتار 


اوضاع عمومی شبه‌جز برغ اندلی ددعصر 
مرابطین و موحدبن 


تبرد زلاقه (۴۷۹ ه / 2۱۰۸۶) مراي اسپانیای مسلمان نبسردی 
صرئوشت‌ساز بوده حواه دربرابر اسپانیای مسیحی و خوامرر برابرمرابطین. 

خعطری که دداثر استیلای مسیحیان برطلیطله ‏ دژ استوار اندلس - 
اسپانیای مسلمان‌دا تهدید می‌کرد وسر نوشت نازه‌ای برای آن دقم می‌زد با 
این پیرو زی» ازمیان‌رفت. ولی این‌پیروزی ازدیگرسو از تحول تازه‌ای در 
سرنوشت اتدلس خبرمی‌داد. از این فراد که مرابطین که به‌عنو ان براددان 
دینی و یار ان‌دجاهد به آن‌سرزمین آمله بودندء پس‌از تبرد زلاقه خود در 
عداد دشمنان فاتح در آمدند. پس‌اذاین پیروزی بودکه فرمائر و ای‌مرابطین» 
یوسف‌بن تاشفین ددیافت که دو لتهای طوایف در چه موقعیت دددنا کی 
گر قنادند: دو لتهای کو چکی بودند بایکدیکر در زدوخورد که در سراشیب 
انحلال میغلطیدند و شادخواري و لذتجویی و دلسنگی به‌شکوه و جلال 
ظاهری دیلةٌ بصیر تشان‌دا فرو پرشیله بود. یوسف بن‌تاشفین در برابر این 
و اقعیت ی که دد پیش‌دوی داشت تصمیم خوددا گر فت. حال این تصمیم ز ایيدة 


۱۴ 


ثار یج دو كت اسلامی درائد لس 


شوق‌او به‌فتوحات ورغبت به‌استیلاء بر آن بلاد صرسبز توانگر سحرانگیز 
بوده یا زاییلة احساسو ظیفه دهحمایت آن از تصرض مسیحیان و در نتیجه 
حراست مقرب ازاین تعر ض» معلو )نیست؛ درهرحال پادشاه مر ابطین تصمیم 
محودرا گرفت و سپاهیان‌او بهتدریج» درزمانی کمتراز بیست‌سال - از ۲۸۳ 
تا ۵۰۲ ه ۸ ۱۰۹۰ ۱۷2 ۱۱۰۹ بردول‌طر ابف غلبه یانتند وما شرح آن‌را 
در جلد دوم این کتاب آوردم. 

اندلس ازاين پس یکی‌از ابالات مذرب شد و فسرمانبردار حکومت 
مراکش وتحت میطرء قبایل «غربی بربر در آمد» هرچند پیش اژاين بعمدت 
صلمال بلاد «غرب حت‌فره‌ان‌حکومت امری قرطبه قرار داشت. 

می‌دانیم که بربرها درفتح اندلس‌سهم بسزابی داشتنده و لی به‌حق‌خود 
نرسیدند واز آن رنج تصیبی حاصل‌نکر دند زیر! فرمانروائی عرب اذهمان 
آغاز فنح برسیادن اقوامیر بر غلبه‌یافت. البته درساپة دو لت‌اموی گاهگاهی 
هم بر برها اظهاروجودی می‌کردند و چیزی فراچنکك می آوردند . مثلا در 
عهد دو لت‌عامر یان صاحب نفوذ وقدرت شدند واز نمد حلافت به‌ایشان‌هم 
کلاهی رسید ودر دوره حکومت طر‌ایف؛ جنددولت نیرومند از آن بر برها 
بود وحتی‌درعصر بنی‌حمود تا مرتبهةٌ حلافت ار تقاء یافتند. و لی‌درسايةٌ دو ات 
مرابطین برد که براندلس ساطهةٌ کامل یافتند و برسر اسر آن فرمان داندند و 
سرودی فروختند. دراین مدت خاندانهای حکرمتگر اندلس ازدیده‌ها پنهان 
شدند. هرچند عصر مرابطین دد اندلس دیری نباپیده یعنی ازنیم‌قرن فراتر 
نرفت» ولی تساط بربرها پس‌از پرافتادن دو ات مرابطین همچنان بر جای 
بود واپن‌بار درساية دولت موحدین بیش‌از يك‌قرن دیگر دوام گرفت . 
مور خمی‌تو اند این‌دو دوره رابا یکدیگر مقایسه کند و جنیدهایمشترا؛ آن‌دو را 
ییا بد. همچنین موارد انعتلای و تتا قض‌را مشذص کند وخراص و امتیازات 
هر دوره‌ر | معلوم دادد. 

موحدین ور ابطین هريك به‌طایفه‌ای ازفبایل بربرها پیو ستگي‌دارند. 
قبایلی که دد طورل تاريخ در فرمانروایی مخرب صیبی فراو آن داشته‌اند . 
مرابطین بالاحص بهقبایل لمتونه و کداله و مسوفه انتعاب دادند و موحدین 
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به‌قبایل هرغه ومصوده دهنتاته وکومیه. دو دو لت مرابطین و موحدین هردو 
درشرایط خحاصی روی کار آمدند. آن‌سان که گویی برای هر دو يك نقشه 
بريك نسق کشیده شده بود. هردو براساس مذهب دبه‌دست فقيهي سختکوش 
یهوجرد آمدند. 

بنیا نگذاد دولت مرابطی فقیه عبداقه‌بن یاسین بود وبنیانگذار دو لت 
موحدی المهدی محندبن تومرت. این دد دولت هر يك به‌نیروی زعیمی 
توانا و سرداری‌کاد دیده به‌صورت دو قدردت پزر گت سیاسی عرضرو جود 
کردند. آن زعیم تواناکه پایه‌های دو لت مرابطی دا استواری بخشید و 
قدرن سیاسی آنر اتأمن کرده یوسفبن‌تاشفین بود وهمنایاو عبدالمومن‌بن 
علي همان کسی است که دو لت موحدی دا به‌اوج اقتدار ود رسانید. 
دوات موحدی پس‌از آنکه دولت مرابطی دا برافکند» توانست بر سر اسر 
آن اقلیم گترده غبه یابد؛ خواه درمفرب وخواه در اندلس؛ و لی اندلس 
طعمه‌ای نبودکه به‌زودی فراچنگ آید. موحدین پس‌از يك سلسله کشا کشها 
بو یژه برضد شورشگران بخش خادری آن, توانستند بر آن مسلط شوند. 

علاوه براین وجوه مشابهت که بیان داشتيم» دو دد لت سرابلی و 
موحدی را در بارة تساط بر اندلس - صرف:ظر از عرامل اقلیمی وسیاسی 
که انگیزة بسط سیادت آنها بر آن اقلیم ترانگر سحرانگیز بود ب يك 
هدف بود» آن‌هم اندیشه جهاد وحمایت اندلس از تعرص ممالك اسپانیای 
سیحی . 

اما جنبه‌های اختلای میان دو دولت نیز درخحور توجه است. هر چند 
هردو برای خود يك‌هدف‌ارائه می‌دادنده ولی اين روحية جهاد ددمرابعان 
قوی‌تر بود. آنان با اتکاه به‌این دوحیه توانسنند اندلس‌دا از تجاوز مما لك 
اسپانیای مسیحی حذظ کنند و پس‌از نبر د زلاقه درچند جنگ دپگر بر قوای 
میحیان غلبه يا بند. اگر شکست مر ایعاین و مقوط سر قسطه را که در و اقم‌يك 
شکت آشکاد نظامی به حساب می آید امثناه کنیم؛ میارژه‌ای که مرابطن 
برضد مما لك اسپانیای مسیحی در پیش گر فتند» مبارزه‌ای نیرومند و سر اسر 
تو ام با پیروزی بود. درضمن این مبارزات »رابطن چندپیروزی درخحشان 
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به‌دست آوددند» بویژه در اظیش به سال ۵۰۱ ه / ۱۱۰۸ 6 و در افر اغه 
بسال ۵۲۸ « / ۱۱۳۴ . مرابطین به‌طور کلی توانستند تا اواخر ایامی 
که برسرکاد بودنده یعتی حلود پنجاه‌سال» سرزمین اندلس‌را از آسیب هر 
متجاوزی مصون دار ند.آنچه مانع ادامة این‌مبادزات پیر وزمند گردیده قیاع 
شورشگران اندلسی در شهرها و پایتخت‌های اندلس بود که بویژه هنگام 
ظهور موحدین و آمدن‌ایشان به‌اندلس شدت گرفت. 

اما موحدین با آنکه ازچنان روحيةٌ سلحشوری که مرابطن دا بسود 
برثه‌وددار بردند و در پیکار با اسبانیای مسیحی ددفاع از اندلس اسلامی 
سخت پای می‌فثردند و لی همانند مرابطین دد کار خویش پیروزی حاصل 
نکر دند. موحدین نیز در امر جهاد جدی بلیغ داشتند و لشکرجرارشان باساز 
و بر کب فراوان دجنگجویان سیاد بارها از آب گذشته به‌شبه‌جز بره‌در آمدند 
ولی حتی در آن دوزها که دد ادج توانمندی بودند» در لشکرکشیهای خود 
برضد مسیحیان پیروزی چشمگیری به‌دست نیاوردند. لشک رکشی خلیفه ابو 
یهوب یر سف بن عبدا لمومن برضد فثنا لیان» در پای باروهای و بذه» به سال 
۷ ۸ ۱۱۷۷ ۸ باشکست انجسامید و حملهٌ دوم او در سال ۵۸۰ ه ۱ 
۴ 6 درشنترین نیز درهم شکست وسپاه موحدین گرفناد هزیمتی سخت 
گردید و خلیفه حود درمعر که جان‌باشت. این شکستهارا چندعت‌بود. یکی 
از آنها احتلال نظام سپاهیان موحدی دضعف فرماندهی و تابامانی درامر 
رساندن تدار کات بود. از سوی دیگر مملکت پر تفال نیرومند شده بود و 
قسمت اعظم نیسروی موحدین به حراست ولایت غربی اندلس اختصاص 
یافته بود . 

سپاهیان موحدین تنها در برد عظیم الارك پیروز شدند. این‌نبرد دد 
ماه دجب سال ٩۵۱‏ ه / ژوئيةً سال ۱۱۹۵ میان خلیفه یعقوبالمنصورد 
با قثتالیان در گرفت و لی‌دبری‌نکشید که نبردشوم العقاب آثاد این‌پیروزی 
را بزدود وفشتالیان» بر.باه موحدی که به‌سرداری تطلیفه محمدا لناصر فرزند 
یعقوب المنصورء غالب آمدند. این‌نبرد درماه صفر سال ۸۶۰۹ / 6۱۲۱۲ 
واقع گردید. شکست عقاب بر قوای موحدین در اندلس و مسرب ضربتی 
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تحرد کننده بود وهتوز چندسال از وقوع آن نگذشته بردکه مسلط موحدین 
از اندلس برافقاد وشهرهای اندلس یکی پس از دیگری به‌دست مسیحیان 
اناد وسلمانان بسحنتهاي دردناك دجار گر دیدند. 

موضو عجهاد درداه خدا وحمایت اتدلس ازتجاوز مسیحیان‌صوازه 
در پس این نبر دهای طولانی و مستمر که میان مر ابطین ومو حدین از يك‌سو و 
امپانیای مسیحی از سوی دیگر و اقع می‌شده جای خاص خود دا داشت ۰ 
هرچند نمی‌توان غریزهٌ حفظ نفی‌را نادیده انگاشت. اینان بدون‌شك برای 
ش ر کت درجهاد اسلامی ونگهبانی وحمایت سنگرهای اسلام وحفط جزيرة 
اندلس, میر اثی که از قاتحین نختین برایآنها باقی مانده بوده مضم خدند 
که ازدریا بگذرند وقدم به‌عالل اسپانیا نهند. همین رت باعث آن شدکه 
درتمام مدتي که برروی کار بودند با همسایگان مسیحی خود در کشا کش و 
جهاد باشند. گاه اي ن کشا کش جنبةٌ دفاعی‌داشت و گاه اینان خود بهعز مجهاد 
به‌بلاد مسیحی نشن لشکر می‌بردند. مثلا خطفای موحدین بادها سپاه جرار 
خو درا به‌قصد جهاد برسر دشمنکشيدند. گو یی شمار آنان همواره اين بود: 
نبرد باممیحیان در شبهجزیر اسپانیا. 

۰۶ 4 

کشا کش میان مر ابطین ومو حدین که فرمانروایان جدید اندلس‌بودنده 
و زعمای محلی اندلس» برصر ملك وقددت» امری طبیعی بود. اي کشا کش 
که ازعو امل مختلف دیکری‌نیز تغذیه می‌شد» محنت واقعی اندلس بو دکه 
باد دیگر از علال آن چهر؛ کریه کشا کش‌های خونن مهد ملولااطواین 
آشکار گردید و لی میان این‌دو کشا کش فرفی‌است ردشن. در اي ن کشا کش‌ها 
مورخ نمی‌تواند عوامل ملی ومیهنید! نادیله بینگادد وحال آنکه نبردهای 
دور ان‌ملو لا لطو ایف جز امیالشخصی‌وهواهای تفانی و آزمندی‌عامل دیگری 
نذاشت . 

ازمسائل درخور ملاحظه یکی این‌است که 1 تش شورش برضد سلطا 
مرابطن در اندلس» در او ار دوران فرمانروایی ایشان» مطهود گردید و 
در همان‌هنگام ددمغرب نیز شورش موحدین آغاز شده‌بود و سلطه مرابطن 
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را در درون‌شانةٌ حود موردنهدید قرار داده‌بوده بنا براین‌دیگر نمی تو انستند 
ازمفرب به آن‌سوی دریا مدد فرستند. همچنین مقلمات این‌شورش از سالها 
پیش فراهم آمده بود» ازهه‌ان هنگامی که مرابطین به‌اندلس آمدند. در آن 
هنگام اندلس درزیر فشاد اسپانیای‌سیص قرار داشت و دو لت‌های‌طر ايف 
که حود به‌یکدیگر چنگث ودندان نشان می‌دادند ناتوان‌تر از آن بودندکه 
پتو انند دفع تجاوز کنند. سقوط طلیطله حود ز نگ عطری بود. اندلسیان 
مرابطین دا به‌عنو ان براددانی که برای نجات آنها آمده‌اند پذیرا شدند و 
پیروزی درخشان بر د زلاقه بر آن مهر تا بید نهاد و پس‌از آن برای بار دوم 
یوسف‌بن تاشفین از آپ گذشت و به‌اندلس آمد و امرای طوایف را دد 
محاصرة دژ لیبیط (لیدو) به‌سال ۲۸۱ ه/ ۱۰۸۵ پادی‌داد واين خود بر 
اعتبارمر ابطلی‌دد افزود. البتهاندينة پاری‌خو استنازمر | بعاین بر ای فر ما نرو ایان 
اندلس عادی ازوسوسه وهراس‌نبود ودر همان حال از عواقب آن بیمنالد 
بودند. درجلد دوم بیان کردیم که چون معتمدبن عباد می‌خواست ازمرابطین 
پاری‌خواهد. پسرش الرشید بااو مخا لفت ورزید وپدد را از آن اقداعنع 
کرد و گفت: «پدر آیابه‌اندلس ما کانیدا فر امی‌خو انی که ملككازما بستاانند 
وجمع‌ما پریشان‌ساز ندا» البته درمیان رجال اندلس بسیادی دیگرهم بو ود 
که‌از عواقب این اقدامدر وحشت بودندا. 

«علو مشد که‌این ثرس‌و وحشتها بی‌موردهم نبوده‌است. لذت آن‌پیروزی 
شکوهمند درپیکاد زلاقه دیری نبایید ورهایی‌دهندگان خود تبدیل به‌فاتحان 
شدند. مرابعان امرای طوایف‌را یکی پس از دیگری مغلوب خودکردند. این 
غلیه در بسیاری‌موادد با عنف وشدت توأم‌بود» حتی باقادت ودسخت کی 
همر اه. شماری از امرای طوایف درراه دفا عازخود وقلمر وشان کشته‌شدند. 
سلماً این حوادت ددسراسر اتدلس انعکاسی ناخوشایند داشت. از طرف 
دیگر دوشهای حکومتی حکام و سر داران مرابماین دد این بخش جدیسد از 
رجوع کنید به جلد دوم همین کتاب. ص ۷۶ والحللالم‌شیه» ص۲۷ و۲۸ 


این لخطیب» اعلاع ع(٩۴‏ (جاب‌بیردت) ص۲۴۵ . امیر عبدالهین بلقین‌لتبیانن 
۱۰۳ و ۰۴ 1 
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قلمر وشان» با مدارا و فرمی‌ترأ نبود.هر چند که گاهگاه ازسوی امیر السلمین 
برای عمال وسرداران فرمانهایی صادر می‌شد و آنانرا به‌ییروی ازعدالت 
و رفق به‌رعیت توصیه می کرد دلی این‌حکام و سردادان که بیشترشان از 
خویشاوندان و دامادهای امیرالسلمین بودند ؛ این اندرز ها در گوش 
نمی گر فتند. اعمال و د فتارشان‌به‌عصوص بامردمی متمدن ور فه که‌پرودشی 
دیگر داشتد دور از خشونت» ساز گادی نداشت. ازاین‌رو هنرز پانزدسال 
ازوفات یوسف‌بن تاشفین نگذشته بود که دد قرطبه پاینخت اندلس» آتش 
خشم‌مردع برضلمرابطین افروخته‌شد. این‌شورش ددسال ۵۱۵ ۵ ۶۱۱۲۱ 
دراودایل عهد علی‌بن یوسف اتفاق افناد. شو رشگران می گفتند که «برای 
دفاع ازجان و مال وعرض وناموس‌خود قیام کرده‌اند.»" دور این جبشها و 
امثال آنها مردع در آغاز جز آن هدفی نداشتندکه از زیر آواد حکومت 
متعصب مرابطین راه‌نفسی بيایند و هنوز انديثة دهایی میهن ان‌دلسی شکل 
نگر فته‌بود. اين اندیثه درس لهای بعد» یعنی در اواخر عهد مرابطین که قیام 
سراسر اندلس‌را ازمشرق تا مفرب آن در بر گرفت» بهوجود آمد. در سال 
۶۰ ۸ ۱۱۳۲۲ ۸ احمدبن قسی ددمغرب اندلس: یی دز میر له وشلب 
و باجه قیام کرد. 

درهمان‌سال ابو جعفربن حمدین در قرطبه به‌يای خاصت و ابوالحسن 
علی‌بن اضحی در غرناطه ودرهمان‌هنگام زمام سلطهٌ مرابطین ددرناحية شرقی 
اند لس نیز ازهم می گسست رنخضت قاضی ابن‌عبدالعز بر دد بلنسیه و مر سیه 
قیام کرد وصپس این‌عیاض یامد و پس‌از يك‌ملسله حوادت وانقلابات بی‌دد 
پی بر آن دو شهر مستو لی‌شد و به‌نام سیف الدو لا بن‌هود خطبه‌خواند. سیفب 
الدو لّین‌هود اسماً فرمانروابی دا پذیرفت. او در آن زمان نمايندةٌ انديشةً 
ملی اندلسی برد. چون‌ابن‌هود در نبرد بسیط که میان قوای بلنسیه و قشتاله 
درسال ۸۱۵۳۰ / ۱۱۴۶ ۶ در گرفنه بود کشته شد , ابن عیاض به‌نام حود 
حطبه خحواند و برسراسر ناحيةٌ شرقی اندلس غبه‌بافت. اونیز درسال ۵۲۲ 
مه /۱۱۳۷ ۵ در نبرد با قشناله به‌قتل رسید. پس از او نایب و داسادش 
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محمد ین‌سعد بن مرردنیش به‌جای او قر ار گرفت. 

اين مردنمش به‌زودی نیرو گر فت و سلطةٌ خو د را بر دیگر شهرهای 
شرقی از بلنسیه تافر طاجنه گسترش داد. ابن‌مردنیش نمایندة تمام‌عیاراندیشه 
ملی اندلی‌بود. او یرچم میارزه برضد موحدین‌را سالها افر اشته‌نگهداشت. 
بامر گش انقلاب‌او نیز به‌سردی‌گرایید. ماهمة اینهارا درجای‌خود به‌تفصیل 
بیان خو اهیم داشت. 

سلطه مرابطن در مشرق اندلس چندسال پیش از شودش این‌مر دنیش 
بر افتاده بود؟ هرچند به‌بر کت کوشش صخت سرداد یر ومندشان؛ ابن‌غانیهه 
در برخی شهرهای نواحی دسطی وغریی» اندلامدتی باقی ماند. 

اين شودشهاکه پی‌دریی درد شهرهای مختلف اندلس برضد مرابطین 
برپا می‌شد هر چند دربعضی نواحی آن‌صورت جنگ‌داغلی به‌خودمی گرفت» 
به‌گو نه‌ای آشکار رنگک‌میهنی داشت واز آزادي اندلس از زیر یو غحکومت 
مرابطی خبر می‌داد.سران شور شگران چنان‌نبودند که درطریق تحقق‌اهداف 
تحود يا به‌هنگامزدوخورد بایکدیگر از استمداد ازمسیحیان! بائی داشته باشند. 
این اقدام؛ دد آن‌مو قعیت اقدامی خطر ناله بودکه به‌جنبة میهنی د دینی آن 
شورشها لطمه می‌زد. ولی ضروری است یاد آودی کنیم که اين استمداد از 
کسانی چون پادشاه قشتاله آلفونسوی ششم که یکی از بزر گترین دشمنان 
ایثان بود وشهرها و سرزمینهاینان دا تصرن کرده بود یك‌اقدام ماًیوسانه 
بر ای‌همدستی بااو در راندن سپاهیان‌مرابطین بود.پادشاهان مسیحی که‌به‌اين 
نداها به‌زودی پاسخ‌می‌دادند» تها به‌اين علت نیود که اکتون فرصتی مناسب 
پیش آمده تا به آتش اختلافی که میان مسلمانان شمله‌ور شده بدمند و باتحلیل 
قو ای آنها اداضی وشهرهای بیذتری‌را درتصرن آرند» بلکه بیشتر برای 
ازمیان‌بردن دشمن مشتر کی بودکه در برایر آنها سر برداشته دمیهن مشترله 
یعنی شبه‌جزیره اندلسد انهدیدمی کرد. پیروزی مر ابطین‌سیب غلبةٌ قبایل بر بر 
بر سر اسر شبه‌جز یره می‌شد واز آن پس بربرها درهمه جا استقر ار می‌یافتند. 
چنانکه این‌پدیده بعدها در دورة مو حدین درشودش محمد بن‌سمد بن‌مر دنیش 
ودد پیمانهای مستمر و استوار او باپادشاهان عسیحی برضد موحدین‌بصداق 


رف 


پافت » 
۵ ۰۵ 


می‌توانیم بگو لیم که از آن‌هنگام که شودش محمد ین‌سعدین‌مردنیش با 
وفات‌او بسال ۵۶۷ ه ۸ ۱۱۷۲ 8 ددمشرق اندلس پایان گرفت موحدین 
بر مملکت مرسیه‌مستو لي‌شدند رسراسر اندلسر ادرزیر قرمان‌شود در آوردنده 
گرایشهای ملی اندلسی فرو کش کرد و اندلس فرمانبردار حکم سروران 
تازه‌ای که از آن‌سوی دریا آمده بودند گردید. موحدین توانتند پایمای 
سلطهٌ خودرا درثبه‌جزيرة اندلس در مدت نیم‌قرن استواری بخشند. درباد 
موحدین دد اشبیلیه نيك در خشید. این‌شهر پایتخت موحدین در اندلس شد. 
موحدین در استحکام آن کوهش فراوان به‌عرج دادند وبا بر آدردن قصرهای 
پرشکوه برزیبا بی آن در افزودند. دد اشبیلیه و دیکر شهرهای اندلس کانبها 
ومساجد ودژها و پلها و بارزهای بسیار اسداث کردند. دد در بادهای‌موحدین 
خواه در اشبیلیه وحعسواه دردفرب جماعتی از اعلامفقها و علما و دییران و 


شاعر ان کرد آمدند. حکام وعمال موحدین‌نیز در کنارخودگروهی از اقطاب 


بیان و تفکر اندلمی‌را گر د آوددند و دزیران و دبیران و پزشکان حود را از 
میان آ نان بر گز یدند. علما و فلاسفةٌ بزد گی‌چون ابن‌طفیل واین‌ژهر وابن‌رشد 
در دربار خلیفةٌ موحدی خدمت می‌ کر دند. 

بدین گر نه‌کار اندلس درسایةٌ حکومت‌موحدی بهمدت نیم‌قرن‌اصتقامت 
پذیرفت. مو حدین در درون امپراطودی عظیم ود درمفرب به‌استحکا) پایم 
های دو لت‌خویش دقمع عصیانهای محلی صر گرم بودند. بویژه بابنی‌غانیه 
درمبارزه بودند و می‌خو استند به‌شورشها و حرکات ویر انگرانةٌ ایشان در 
افریقیه پایان دهند. زیرا شورشهای بنی‌غانیه گاهگاه چنان اواج می گرفت که 
نز ديك بود ملطهٌ موحدین‌دا درافر یقیه براندازد. آنگاه عصرعلیفه الناصر- 
اين‌المتصور فرا سید وحملاٌ مشثوم او به اندلس وصبس شکست دددن‌اله 
جنگ عقاي درسال ۶۰٩‏ م وعو اقب آ ن که منجر به‌شض صلطةٌ موحذین دد 
شبه‌جز یره گر دید. 


۳۴ 


تاریت حولت اسلامی دراندلس 


دراین‌هنگام اوضاع د گر گون‌شد دحوادث روی آود گردید. این‌امر 
تنها منحصر به‌دست‌اندازی ملول مسیحی و فشار آنان به‌نواحسی اندلس و 
ات و تااز برای فثح شهرهای يزد گک‌نبود» بلکه در هبان هنگام در دددن 
اندلس باردیگر نشانه‌های يك‌قیام نمودار می‌شدکه عوامل قدیم‌قومی آن‌را 
تقویت میکردند. این‌شورشها برضد حکومتی بودکه دیگر روی باضف 
نهاده بود. 

موطن ابن‌شورش جدید مشرق اتدلس بود ودر دأس آن دوتسن از 
رهبر آن‌که یمنحاندانهای شورشگر قدیم سوب بودنده جای داشتند: یکی 
زیان پسرمردئیش ودیگر ابو عبداقهسحد بن بوسف بن‌هود. درحال ی که جنیش 
زیان منحصر به‌بلنسیه بوده جنبش ابن‌هود مرسیه و المریه وغر ناطه و ما لقه‌را 
در بر گرفته‌بود. قیا )محم بنیومف بن‌هود مصداق‌کامل يك‌قیام ملی‌بود وهدف 
آن دهانیلن اندلس‌بود ازیو غ موحدین و مسیحیان مردو. ولی نیردی او 
بدانسان نبودکه پتواند او دا بعهمةً اهدافش برماند. مسیحیان نیز فرصتی 
به‌دست آودده برای تصرن برعی شهرهای بزر گث انسدلس» سر برداشته 
بودند. درخعلال این‌اوضا عبر آشوب» آلقو نسوی‌نهم درسال ۷ م 
شهرهای غربی دا چون مارده ویطلیوس تصرن کرد. سپس فرناندوی سو) 
درشوال سال 2/۶۳۳وئن سال ۱۲۳۶ ) قر طبه پایتخت قدیسم خلافت دا 
منتر غ ساخعت. درانن‌روزها که ابن‌هود باامید فراوان سر گرم اصتحکام‌مبانی 
قددت‌خویش در جتوب اندلس بوده سقوط قرطبه برای سرزمین پاده پارةٌ 
ناتوان اندلس تأثیری نا گواد داشت و لی حادثه‌ای بود محتوم که ممانمت 
از وتوع آن‌را راهی نبود. هنوز اندك زمانی نگذشته بودکه ابن‌هود دد 
اوایل سال ۶۳۵ ه در اوج‌نیرو دسر کشی‌اش در گذشت. بامر گک او دشتة 
امیدها گسست و نقشهها باطل کردید. در سال بعد خایمه اول یا فاتح پادشاه 
آرا کون توانست بلیه پا پئخت‌شر قی‌اند لسد ابگیر د. اين و افعه دد ما‌صفر 
سال ۶۳۶ ۵ / مپتامبر سال ۱۲۳۸ ؛ اتفاق افتاد . خایمه پیش از این دد 
سال ۶۲۸ه برجزایر شرقی مستولی‌شده بود. به‌هنگامي که شهرهای شرقی و 
میانن اندلس یکی پس ازدیکری سقوط مي کرد و به‌دست مسیحیان می‌افتاده 


۳۳ 


محمد بن‌الاحمر باتمامتوان‌خویش می کوشید سلطهٌ عوددا برشهرهای‌جنویی 
بسط دهد. بدین‌طرین اندس باردیگر صحن يكسلسله حوادت وفتن گردید 
که بندبند وجود اورا ازهم بکسست وبرای دشمنان همیشگی اش-اسپانیای 
مسیحی - طعمه‌ای‌مهل المنال گردید و اراضی دشهرهایش یکی پس‌ازدیگری 
به‌تصر ف دشمن در آمد. از آن‌پس که سلطةٌ موحدین دراندلس برافناد دیگر 
وسیله‌ای برای دفع این‌تجاوز و جود نداشت. زیرا اندلس آن‌نیر وی‌دفاعی 
وقدرت نظامیرا که در سایةٌ این دولت پیروزمند حاصل کرده بود از دست 
داده بود. 

آندلس به‌ژودی پس‌از این‌تجاوزات دردناك. شهرهای بزر گگ خود 
را درمشرق ومغرب» چون فرطبه و بلنسیه ومرسیه وشاطبه و دائیه و جیان و 
اشبیلیه و بطلیوس ومارده و شلب وجز آنهارا از دست‌داد. تنها جسدی ددهم 
شکته وپاره‌پاره ددجنوب آن در این‌سوی نهر وادی‌الکبیر از آن برجای 
ماند. ازعلال این‌حو ادث بخربی آشکار بودکه پایان عمر اندلس اسلامی 
نزديك مي‌شود. ابنك اسبانیای‌سیحیرا جنبشی‌دیگر باید تاو ادث مسلمانان 
شود و در تبرد های بازپی گیری یافتح مجدد 360000181۵ شا آخر ین 
ضربةٌ خودرا فرود آورد وبه‌حیات امپائیای اسلامی پایان دهد. دلی تقدیر 
چیز دیگری می‌خو است. ازمبان ویرانه‌های اندلس بزد کك ده لئی جوان 
صربرکرد. قیام مملکت غرناطه به‌وقو ع پیوست و آخرین دو لت اسلامی‌ر! 
در اندلس تأمیس کرد. 

این بود طرحی ازتصوبر اندلس درعصری که سر آن‌داریم که‌به‌شر ح 
وبسط آن پردازيم: عصر مرابطین وموحدین. 
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فصل اول 


برش ین تأضفین 
ویژ گیپای فرمانروایی و صذات وسیایای او 





به هنگام جستجو در تاریخ دورة ملولالطوایف در اندلس به مقتضای سیاق 
کلام از پیدايش دوات مرابطی و قیام آن در مخرب سخن گفتیم . و گفتیم که چون 
اسپانیای مسیحی اراضی و بلاد اسلامی ر" در شبه‌جزیره اندلس پس از سقوط شهر 
طلیطله در ماه صفر سال ,۴۷۸ ه ماه مه سال ۱۰۸۵ م مورد تهدید قرار داد امرای 
طوابف دست باری به سوی بر ادر انشان مرابطین در آن سوی دربا دراز کردند . 
آنگاه قهرمان و سردار مرابطین یوسف‌بن تاشفین با سپاه حرار خود به انداس 
در آمد. سپس سپاه متحد اسلامی - مرابطین و اندلسی‌ها - دز ماه رجب سال ۴۷۹ 
۱۰۸۶/۵ در زلافه, مکانی درنز دیکی‌قر طبه» بامسیحیان نبرد کردند و در يك پیر وزی 
درخحشان توانستند تجاوز دشمن راسر کوب کنند . پس از چندی کسانی که برای 
نجات‌اندلس آمده بودند خود درشمار فاتحان قر ار گرفنند و يكيك ممانك امرای 
طوایف‌را گرفتند و ضمیمة دولت بزرکک خود: دولت مرابطین ساختند . 

در ضمن این مباحث به شرح زندگی زعیم مرابطین » یوسف بن تاشفین 
از آغاز پدید آمدنش» تا آنگاه که دولت بز رگ مرابطی را در مغرب پی‌افکند 
پرداختیم و حوادث بعداز آن را چون چندبار گذشتنش از دریا و به اندلس آمدنش 


۳۸ تار یخ دولت اسلامی در اتدلس 


و دست یافتن به فره‌انروایی انداس: سپس وفات او در آغاز ماه محرم سال ۵۰۰ ه 
دوم سیتامبر سال ۶ عم بازنمودیم . 

از آن رو که این مطالب را به تقضیل درجاد دوم این کتاب «ملولالطو ایف» 
آورده‌ایم در ابنجا قصد تکرار و اطالةً کلام نداریم و لی از آنجا که موضو ع سخن 
ما دراین کتاب بیان عصر مرابطین در مغرب واندلس است ضروری است که نظر ی 
به گذشته بیندازیم و تا سیاق سخن از دست نرود و نقابص نکمیل کردد پاره‌ای از 
موارد را که به احتصار بر گزار کرده بودیم ۰ تفصیل بیشتر دهیم . 

نخستین‌چیزی که متعرض آن می‌شریم باز گشت به‌بر خی از برمه‌های زند گی 
فهرمان بزر گك مغرب یوسف‌بن تاشفین زعیم مر ابطین است واز صفات او والقاب 
شامانة او که بیش ازاین بدان نگاهی گذرا داشتیم سخن می گودیم . 

ریاست مرابطین در زمانی که عبداللین باسین‌الجزولی گروه مرابطین را 
تشکیل داد باهمکار و دوست اوه بحیی‌بن ابراهیم کدالی بود. 

چرن یحبی‌بن ابر اهیم وفات کرد عبداللابن پاسس » امیر بحبی‌بن عمربن 
تلاکا کین امتونی را به جای او برای امورجنک و جهاد معین کرد. این نحستین بار 
است که قبله لمتونه برطایفةٌ مرابطین ریاست می‌یابد. هنگامی که امیر بحیی‌بن عمر 
در سال ۴۴۷ ه بمرد بر ادرش ابوبکرین عمر به جانشینی او بر گزیده شد . چون 
مرابطین درسال ۴۴۸ ه عزم تصرف بلاد سوس نمودند امیر ابوبکربن عمر. پسرعم 
خود بوسفبن تاشفین را بر گزبد تا فرماندهی مقدمةٌ سپاه مر ابطین ر ابر عهده گیر د. 
اين او این و افعةٌ تاریخی است که از.ین قهرمان مرابعای در آن باد شده‌است. در این 
ایام چیزی از ریاست جز همان فرماندهی جناحی از حناحهای (ذکر را نداشت 
(وسف‌بن تاشفین در این مقام که بوده لیات نظامی ود را در نبردهای مر ابطین در 
انحاء مفرب نشانداد. و ما در جلد دوم این کتاب به‌آن اشارت کردیم .چون عبد اللّهبن 
یاسین در یکی‌از جنگهایش در اراضی برغو اطه به‌سال ۴۵۱ ۱۰۵۹/2 ) به‌ملا کت 
رسید امیر ابویکر لمتونی بعزعامت معنوی ومادی مرابطین رمید. با روی‌کار آمدن 
او قبایل لمتونه واتماً بقدرت رسیدند و دو ات مرابطی امتونی آشکار ردید . قو ام 
قدرت او دراین اوان فتوحات مغرب بود. 

هنگامی که میان لمتونه و مسوفه و دیگر قبایل مرابطی در بلاد قبله (جنوبی) 


فوسف «ن تاشفین ۲۹ 


که مر کز حکومتشان در ناحيةٌ صحرا بوده خحلاف افتاد و ابوبکر عزم آن کرد که 
ود برای رفع آن اختلای به‌آن صوب حرکت کند؛ در سال ۴۵۳ ه آمور مفرب 
را به دست پسر عم خود یوسف‌بن تأشفین سپرد. سپاه مر ابطین دراين هنگام به دو 
قسمت تقسیم شد و بوسف برای به فرمان در آوردن بلاد مغرب زمام يك بخش از 
آن را به‌دست گرفت وابوبکر با بخش دبگر رهسیار صحرا شد. پیش‌ازاین در باب 
سر گذشت ابوبکر سخن گفتیم که چگونه بس از پایان آن مهم به مقسرب باز گشت 
و در سال ۴۶۵ با بوست دبدار کرد. و از عظمت‌و قدرت او درشگفت شد و چون 
دریافت که برای او در ملك مغرب نصیبی نیست بار دیگر به صحرا باز گشت . 
ابوبکر از این‌پس‌پیشروی خود را دربلاد صحرای کییر ادامه داد و بهءْطِمهٌ وطای 
نیجربه دا حل‌شد و در آنجا مدتی‌درنگگ کرد. آنگاه تا قابمملکت‌سیاهان نیجربد که 
پایتخت آن در آن ایام شهرغانه بود و نیز در مملکت مالی بیش تاخت و در میان 
قبایل سیاهپو ست به نشراسلام پرداخت. این مردم دراین دوز گار بر کیش‌مسیحیت 
پودند . فنوحات ابوبکر لمتونی دراین بلاد به سال ۴۶۹ 8/ ۱۰۷۶ ۸ بسود" واو 
همچنان در غزو وجهاد بود تا درسال ۰ ۱۰۸۷/۸ 1 در میدان جنک که شد. 

اما یوسف‌بن تاشفین از سوی دیگر سر گرم اتمام فتوحات خحسود در مفرب 
بود و توانست قحست اعظم آن را به تصرف خود در آورد و درسال ۷۲ 2 
شهر مرا کش پایتخت مملکت خود و مر کز همة بلاد مغرب راکه بعدها به تصرف 
در آورد پی‌افکند". 

از این پس بوسف‌بن تاشفین؛ در جامةّ يك رهبر سیاسی و يك فرمانروای 


۱ المحلل الموشبه (جاپ تونس). ص ۷. 

۲ این تاریهی‌است له ابن عذاری برای بنای‌مراکتی در البیانالمفرب ذ کرمی کند( از اور اف 
مخطویل که در کتا بخانةٌ جامع القرویین فاس یافته شد . این اوراق اخيراً به اهتمام هویتی 
میر‌انده در مجلذ 118508716 ( شمارة سال ۰۱۹۶۱ ص ۵۵ منت شده است). صاحب 
الحللالموذیه نیز برای‌بنای مرا کی همین تاریخ را می‌آودد. ( الحثلالموشیه.صی۶). 
شر یف ادریسی بنای مرا کش را سال۰ ۴۷ ۵ می‌دا ند.(۱لمفرب ۱9دضی لسودان دمصردا تدای 
به ادعمام‌دوزی» ۶۷ ). در کتاب(۱امتبصار.سال ۴۵۹ ه (ص ۲۰۸) و در دوضالقرطامی 
(چاب‌تور نب تك.ص ٩‏ ۸ )سال ۵۴ ۴د آهده است. ابن‌خلسون تین در کتابالبر( ۶.ص ۸۲ ۱( 
همان‌تاد یج می آورد. 


۳۰ تاریخ دولت اسلامی در اتدلس 


مقتدر آشکارمی‌شود. از آنبزمان که به‌فرماندهی سپاه موحدین بر گزیده‌شد وفتوحات 
مغرب یه دست او انجام پذبرفت در کسوت ریاست و امارت خودنمایی می کر د 
مورخان درباب القاب او که از عسزم پادشاهی او حکایت دارد» اختلاف کرده‌اند . 
تاریخ او را با لقب « امیر السلمین و ناصرالدین » می‌شناسد ولی از چه زمان و به 
چه علت» درست روشن نیست . 

دراینجا دو روایت‌است. یکی به‌طررعلاصه آنکه: چون فتو حات بوسف‌بن 
تاشفین افزون شد و کشورش بسط یافت» هنوز اورا و امیر ه می‌خواندند و مشایجخ 
لمتو نه و اعبان دولت او گرد آمدند و کفتندش که تو خلیفهٌ حداوند برروی زمین او 
هستی شایمته است لقبی مناسب با مقام خویش انتخاب کتی. آنگاه پیشنهادکردند 
که اورا و امیرالموّمنین » بخوانند. بوسف اباکرد و عذر آوردکه این لقب ویژةٌ 
خلفای بنی‌عباس است که سلالهٌ پیامیر ند و صاحبان حرمین مکه و مدینه وحال آنکه 
او درمغفرب» یکی از کار گزاران ایشان و از داعیان دولت ایشان‌است. عاقبت‌پذیرفت 
که اورا « امیرالمسلمین » و « ناصرالدین » خطاب کنند. این واقعه در سال ۲۶۶ ه 
بود . از آن پس به نام او خطبه نحسواندند و در مفرب و اندلس « امیرالمسامین » 
و « ناصرالدین » حطابش کردند و نامه‌ای به همه نواحی فرستاد به ابن مضمون : 
و اما بعد ستایش خداو ند را و درود برمحمد که مبعوث شدئا راه ما به فرو غ فر آن 
روشن سازد؛ در نیمه ماه محرم سال ۴۶۶ از آستان حسود در مراکش بسرای شما 
می‌نویسیم که چون خداوند بر ما منت نهاد و آن فتوحات بسزر کك نصیب ما شد 
و نعمتهای پنهان و آشکار خسود بر ما ارزانی داشت و ما را به شریمت ییامبرمان 
محمد مصطفی صلی اه علیه افضل ااسلام و انم التسلیم راهبری نمود جنان دیدیم که 
خود را به نامی مخصوص کنیم تا از دیکسر امرای قبایل باز شناخته شویم. این نام 
« امیرالمسلمین » وو ناصر الدین » است. ازاين پس هر کس ايراد حطبه می کند از 
ما به این دوعنوان یادکند. انشاءاقّه تعالی والّه ولی‌العدل. بمنه و کرمه والسلاع»". 


۱ این ردایت صاحبالحللالموشیه است: ص 1۶ و ۱۷ . ابن عذاری نیز هر همان اوداقه 
مخطوط یاد شده (ص ۰ ۶) چنین مي‌کوید. در بضی از روایات متاخر آمنه است یوسف‌بن 
تاذقینامیر الموّمنین خوانده می‌شد و با همین نام درخطبهٌ از او یاد می‌کردفد.(المونی 
فی ابا را فرجقیه و تونمی) آزاین‌دیناره ص۹٩۹‏ که هر چند روایت ضمیفی است‌از آن یادکردیم ۰ 


پوسف بن تاشفین ۳۱ 


اما اين روایت با روایتی که بیشتر مورد قبول است تعارض دارد . زیرا در 
نزد ما نصوص متعددی است حاکی از اينکه یوسف‌بن تاشفین را پس از جنگ 
زلافه و پیروزی‌اش دراین جنگث « امیرالمه‌لمین » لقب دادند . ار جمله صاحب 
ردخی|لفرطای می گوید که یوسف بن تاشفین امیر خوانده می‌شد چسون انداس را 
فتح کرد و نبرد زلاقه دا با پیسروزی به پایان برد و خداوند پادشاه روم را دلیل او 
ساخحت وپس از اين پیروزی با اوبیعت نموده ملواندلس و امرایی که با او دراين 
نبرد شر کت کرده بودند و شمارشان سیزده تن بوده اورا و امپرالمسلمین » حطاب 
کسردند . از آن پس نامه‌های او در اندلس و مغرب با این عنوان صلور می‌بافت 
وبرمنبرها با این لقب به‌نامشخطبه می‌خواندند» سپس می‌افزایدکه بوسف نخستین 
کسی از ملوك مغرب بودکه اورا و امبرالمدلمین » لقّب دادند". این روایت را 
ابن الخطیب در الاحاطه تأیید می کند. آنجا که در ترجمه حال یوسف‌گوید : «چون 
اندلس را تصرف کرد و سپاه روم را شکست داد « امیر المسلمین » لقّب یافت . در 
حالی که پیش از اين اورا « امیریوف » می‌گفتند". ما این روایت اخیر راترجیح 
می‌دهيم زیرا با وقو ع حوادث هماهنگی بیشتری دارد . 

اما اعتراف یوسف‌بن تاشفین به اطاعت از خلیفه عباسی» مسأله‌ای است که 
بیشتر روایاتاسلامی با آن‌اتفاق‌دارند. ابن‌اثیر که ازقدیمی‌ترین ماًخذماصت دراین 
باب می‌گوید : چون یوسف بن اشفین کار فتح ممالك امرای طوایف را به پایان 
برد وبر اندلس مستولی گردید به پایتخت‌خود مراکش باز گردید. آنگاه فقهار اگرد 
آورد و در حق ایشان نیکی کرد. فقها گفتند که باید منشور ولابت او از سوی خلیفه 
صادرشوده تا اطاعت اوبرهمگان‌فر ضآید. ابن‌اثیر این‌اندرز را تنها ب‌علمای‌اندلس 
سبت می‌دهد. آنگاه می گوبد که بوسف پس از آن به نزد خلیفه‌المقتدی بامر له 
رسول فرستاد و برای او از سوی خلیفه علعت و علم و فرمان فرستاده شد و به 
امیر المسلمین و ناصر الدین ملقب گردید . از این رو ایت پرنمی آبد که آیا بوسف 
از سوی خلیفه فقط به ارسال فرمان و خلعت سرافراز گردید با لقب امیرالمسلمین 


۱ بن ابی‌زرع» راضی‌القرطاسی: ص۰۸۸ رجوع کنید به‌ابن خلکان, د فیاتاعیان(بولاق) 
] ۲/-۴۸۸. 
۳ این لخطیب. 9 حاطه‌فیاخبا رغو ناطه.متطوط اسکوریان(شمار ۶۷۳ ۱النز بری)بر ک ۰۳٩۲‏ 


۳ تار بخ دو لت اسلاهی در اندلی 


نیز از سوی خلافت برای او فرستاده شد. اکر مراد آن باشد که لقب نیز از سوی 
خلیفه فرستاده‌شده روایت اين اثیر با دیگر روایات اختلاف می‌یابد". از سوی دیگر 
باید این و اقعه پیش از سال ۴۸۲ ۱۰۹۴/۵ م اتقاق افتاده باشد و این سالی است که 
عایفه المقتدی بامراللّه در کذشته است . از کلام صاحب دوض‌الترطای چنین 
برمی آید وابن‌الخطیب نیز آن را تأیید می کند که صدور این فرمان بعد از پیروزی 
پوسف در سال ۴۷۹ ه در نبرد زلاقه بوده‌است . یوسف پس‌ازاین فتح سکه به نام 
ود زد و دینار مرابعطی تسازه‌ای رواح داد که در يك روی آن « لا الاه الا الّه 
محمد. رسول‌اللّه » و در زیر آن«امیرالمسلمین یوسف‌بن تاشفین» نقش بود. و بر کرد 
آن یه« و من ییتغ غیرالاسلام دینًفلن بقبل منه و هوفی‌الآخرة من‌الخاسر ین » . 
و در روی دیگر اين عبارت : الامام عبدالله امیر المق‌منین‌العباصی.۲ 

ابن خلدون سخن دیگر می گوید که یوسف‌بن تاشفین در باب منشور ولایت 
خویش نزد خلیفه| لمستظهر باللّه فرز ندالمقندی و جانشین او رسول فرستاد . رسول 
او به در گاه خلیفه» عبداله‌بن محمدین العربی‌المعافری الاشبیلی بود و پسر او قاضی 
ابوبکر که بعدها به الحافظ شهرت بافت . ان دو در نزد خلیفه نیکو سخن گفتند 
و شرط بلاغ به‌جای آوردند واز او خواستند که منشور امارت دوسف را برمفرب 
صادر فرماید. این فرمان صادر شد و دوسفیر همراه با منغور امارت او باز گشتند. 
خلیفه دراین فرمان او را برهمهّ اقطار و افالیم‌ی که به تصرف در آورده بود امارت 
داده بود. آنچه در منشور خایفه آمده بود در میان مردم شایع گردید. علاره‌بر این 
اماء محمد غزالی و قاضی طرطوشی نز به او نامه نوشتند و او را به عدل و داد 
و تمسك به اعمال نيك تحریض کردند و درباب ملولالطو ایف فتوی دادند.۲ 

ما به مدر کی دست یادتیم کسه این روابت آخر - روایت ابن‌خادرن - را 
قاطعانه تأیید می کند و آن نص روایتی است که ابن‌العربی ازملافات خود با غزالی 


دربغداد نوشته‌است واز او حواسته‌است نا درباب وضع یو سف‌بن تاشقین دربرابر 


1 ان‌الاتیر. انکاهل » ت ۱۰ب ۵۲ و ۱۴۵ 

۴ این ابی‌زدع روضیالفرطامیس ۸۸.اينالخطیت. مخلوط تا بقالذ کر الاجاطه بر ک ۰۳٩۹۳‏ 

۳ این خلدون. الب - ۶/س ۱۸۸ , در چا بولاق به جای الستظهر عیاس.المستنمس 
آمده که قطما تحریف اس است . 


پوسف‌ ین تاشفین ۳۳ 


امرای طوابف و نیز در باب خعلافت فتوی دهد. همچنین بهآنچه امام غزالی دراین 
موضوع به یوسضبن تاشفین نوشته است دست يافتیم» آن نامه را ابن العربسی 
هنگّامی که به اندلس باز گردید باخود به اندلس برد . 

می‌دانیم که فقیه ان العربسی و پسرش ابوبکر در آغاز ماه ربیع‌الاوك سال 
۸۵ رهسپارمشرق شدند. سفر آندو به مشرق هرچند برای طلب علم بوده‌و لی‌در 
واقع برای به‌انجام رسانیدن آن مهم صورت گرفته‌است". بوسف‌بن تاشفین پس از 
نبرد زلاقه؛ با امرای طو ایف» دژلبیط ۸140 را در سال ۴۸۱ ۱۰۸۸/۸ م محاصره 
کرده بود . در این هنگام مشاهده کردکه امر ای طوایف و لشکر سر تمرد دار ند 
و آهنگث نفاق و گرایش به ملوله مسیحی در آنها آشکار شده است. این بار بوسف 
هیچ نگفت . بار سوم که از آب گذشت و به اسپانیا آمد برای بر افکندن امرای 
طر ایف بود. از این‌رو بر يك يك آنها غلبه نمود. در این ایام بودکه به منشوری از 
سوی‌خایفه احساس‌نیاز کرد تا با آن سند شرعی که به‌دست می آورد دهان بدگویان 
بربندد . چون فقیه عبداللبن محمدین‌العربی المعافری باپسرش ابوبکر وارد بغداد 
شدند با امام محمد ابوحامد غزالی‌فطب فقهای مشرق در آن رور گار دیدار کردند» 
ابن الءربی احرال انداس باز گفت و اعمال بوسف‌بن تاشفین رادرجهاد و اعزازدین 
برشمرد و گفت که امرای طوابف را با او و با یکدیگر اعتلاف است واین آمرسبب 
شده که مسیحیان لشکر ببارایند و به جنکث مدلمانان آیند » ولی آنان ازمذار کت 
در جنگ سر برتافتند و با مشر کین راه مجاملت و مدارا در پیش گرفتند . از جمله 
آنکه چون در دومین سفرش به اسپانیا مسیحیان‌را در دژ لبیط محاصره کرد » برعی 
از امرای طو ایف در ناحیهٌ شرقی از باری او باز ایستادند و گفتند که اطاعت او 
واجب نیعت زیرا امام شرعی فرشی نیست . ابن‌العربی افزود که حتی بوسف را 
مکتوبی به‌دست افتاد که یکی از ایشان به دشمن نوشته‌برد و آورا به پایداری ترغیب 
کرده بود. جواب بوسف به ابن زعمای متمرد این است که می گوید که من خحادم 
امیر اامومنین المستظهر هستم. اکنون دراندلس و مغرب بردوهز ار منبر به نام یوسف 
خحطبه نج انده می‌شود و سکه به نام اوست . ابن‌العربی از امام غزالی خو است که 


۳ این بشکو ال ۰ الصله. شماره ۲۹۷ ۱. 


۳ تاریخ دورلت اسلاس در اندلی 


برای تقویت یوسف‌بن تاشفین فتوایی صادر کند وحکم شرع رادر حق او بیان دارد 
ونیزخود مکنوبی به‌امیر المسامین نویسد.امام غزالی فتو ایی‌صادر کرد بدین‌مضمون: 
ویوسف دراظهار شعار امامت خحلیفه‌المسنظهر برحق‌است واین بر هر پادشاهی که به 
یکی از اقطار مسلمانان مستولی شود واجب است. و چسون آن پادشاه که مشمول 
حکم خلافت است به شعسار خسلافت عباسی ندا در داد» اطاعت او برهمةٌ رعایا 
و روساء واجب است ومخالقت با اومخالفت با امام است . و هر که تمرد کند و 
عصیان ورزد حکم او حکم باغی است و حق امیر است که او را به نبروی شمشیر 
از تمرد و عصیانش باز گرداند. و بابد که باگسروه متمردان قتال کند تا به اطاعت او 
در آیند» بویژه اگر از مسیحیان که دشمنان خداوند هستند بسرای مقاتله با مسلمانان 
که او لیاء خحداونداند پاری حواسته باشد» و باید با آنان جنگید تا به اطاعت اعیر 
عادل که متمسك به فرمانبرداری از عباسیان‌است در آبد. و جون دست از مخالفت 
برداشتند واجب است که دست از آئان برداشنه شود . البته ابن حکم شامل 
مسلمانانشان مي‌شود نه مسیحیان . دراین پیکارها هرچه از اموااشان به دست افتاده 
باید به ایشان یا به ورثة آنان بار گردانیده شود . و آنچه از زنان و فرزندانشان در 
قتال به‌اسارت گرفته می‌شو ند همه مهدورند و در آنها ضمانی نیست. وحکم ارشان 
به‌طور کلی در بغی و عصیان به دست امیری است که به فرمانبرداری از خلاوت 
تمسك می‌جسوید و بر منابر و بلاد به نیروی سلاح مستولی است و حکم باعی 
به دست نایب امام است؛ هر چند به سبب عواملی که پیش هی آید منشور به نام او 
نرسیده باشد . چنین کسی بسه حکم قرینة حال» نایب امام است. ریرا بر دسر امام 
واجب است که به هر مسلمان عادلی که برقطر ی ار افطار رمین استیلا بافته .ست 
و به نام او خطبه می‌خسواند و به شعار او ندا می‌دهد و مردم را به عدل و انصاف 
و امی‌دارد ازن دهد. وشايسته نیست که گمان برده شود که امام به‌چنین امیری راضی 
نباشد واز اذن دادن به او باز ایستد . اگر مشور اارت دیر برسد چه بالك زیراگه 
در نوشتن آن و گاه در ارسال آن موانح پیش مي آید . اما اذن و رضایت. پس‌ار 
آنکه وضع امیر در ءدالت وسیاست روش شد و معلو ع کر دید که می‌تو اد مصالح 
مسلمانان را به او تفویض کرده در ترلك آن رحصت جایسز ثیست . حال این امیر 
( بوسف‌بن تاشفین ) آشکار شده وتکی در آن نیست . ار برای نگاشتن و ارسال 


یوسف‌ین تاشفین ۳۵ 


مکتوب خلیفه مانعی و جودندارد و این فتنه حاموش نمی‌شودمگر به‌اینکه اذن صریح 
و منشور صادر شود آن سان که بر ای دیگر امرا صادر می‌شوده برحضرت خلافت 
صدور این منشور واجب است . زیرا امام حق» عاقلةً اسلام است و روا نیست که 
اجازت دهد که در اقطار زمین آتش فتنه‌ای افرو خته بماند» مکّر آنکه به هروسیله‌ای 
که ممکن شود آن را حاموش گرداند. » 

این بود نص فتوای امام غزالی در پاسخ ابن‌العربی و بیان حکم شریعت 
دربارة ملوك و امررای طوایف» برمبنای آنچه اين العربی برای او شرح داده بود 
و دفاع از حق بوسف در به‌دست آوردن فرمسان مقام علافت در فرمانروایسی 
بر سرزمینها و بلادی که به نیروی شمشیرحاصل کرده بود. امام غزالسی بعد از این 
فتوی» ناعه‌ای به بوسف نوشت و به تفصیل نظر حو درا دربارة ملوالطو ائف ابر از 
فرمود. البته برحسب آنچه ابن‌العربی برای او حکایت کرده‌بود". غزالی درمکتوب 
خود تاریخ نگذاشنه ولی پیداست که آن را پیش ازسفرش به‌حجاز نوشته ومی‌دانیم 
که غزالی درسال و۴۸ ه به این سفر رفته است!. 

همچنین ابن‌العربی» هنگامی که‌گذارش به‌اسکندریه افتاد در ایامی که به‌دپار 
حوبش باز می‌گشت» با علامه ابویکر طرطوشی هم دیدار کرد. طرطوشی نامه‌ای 
همه پند و اندرز برای یوسف‌بن تاشفین فرستاد. در اینکه به‌حق فرمان راند و موافق 
کتاب خدا حکم کند و نست به رعیت مهربان باشد آن سان که مردی بة خانواده 
وزن و فرزندش مهر می‌ورزد. ونیز نماز برپای دارد و زکات بدهد وامر به‌ععروف 
و نهی از منک کند. طرطوشی نصیحت نامه عویش رابه آیات قر آنی و احادیث 
نبوی و قصه‌های خلفا و صحابه آراسته است ". 


1- ددایت این العر‌بی و نس فتوای امام غزالی دا در مخطوط شمار ۱۲۷۵ 4 دد المکتبة 
الکتا نیذ» یافدیم» این تس درخز ان ر باط تحت عنوان «مجموع او له کتاب‌الاناب 4محفو 
اس ( برگ ۱۳۸ ۱۳۹) هکتوب امام غزالی به یوسف‌بن تاشفین نیز در | نجاست ۰ 
از ذ کر نام خلنه اام‌ظیر‌هعلوم می‌شوده اين دوسند دزسال ۴۸۷ که اامستظهر یی‌از 
مگ پدرش‌اله‌قتدی در۱۶ محرم سال ۴۸۷ ه به‌جای او قرارگررفت, نوشته شده است ۰ 

۲ ص مکتوب غزالی در مخطوط کتایض نه الکتانی بر کهای ۱۳۰ - ۱۳۳ 
امده‌ات ۰ 


۳ نت هکتوب طرطوشی در مخطوط بالا. برتهای ۱۳۳ و ۱۳۴ آمدداست. 


بو تاد ین دو لت اسلامی در اندلی 


فقیه ابن‌العربی در ثغر اسکندریه‌در آغازسال ۴۹۳ ه /در گذشت" و پسرش 
درهمان سال تنها به‌اندلس باز گردید. ابوبکر دو مکتوب بههمراه داشت: مکتوب 
غزالی و مکتوب طرطوشی. همچنین منشور خلیفه را برای رجل مقتدر مرابطین . 

معلوم استِ و در آن شکی‌نیست که مسس دوات بزرک مرابطین؛ از جهت 
سیاسی تحت لوای خلافت عباسی بود و پیش ار آنکه این منشور صدور یابده در 
سراسر مغرب و اندلس پس از ذکر نام خلیفه عباسی نام یوسف را می آوردند 
و خواهیم دید که چگونه این رعایت ادب دولت مرابطین به دولت عباسی حتی 
بعد از بوسف نیز ادامه داشت و خلیفة عباسی در نامه‌های تعود از سردار مرابطین 
با الاب خاصی باد می کرد. 


۳ 


پیش از اين دانستیم که چگّو نه امارت مغرب به بوسف‌بن تاشفین رسید. از 
آن هنگام که پسرعمش امیر ابوبکر امتونی درسال۴۵۳د/ ۰۱۶۱م+ امورآن سامان 
را بدوسرد وخود به بلاد صحرا رفت و در آنجا در گذشت. امارت مفرب یکسره 
به پوست رسید و دولت بزرگگ مرابطی در مغرب و اندلس در سایةٌ آن سر دار 
مرابط به وجود آمد و رشد یافت . 

بوسف در او اخر زندگی‌اش» پس‌از فتح اندلس» تصمیم گسرفت که بنیان 
دوات خویش را استواری بخشد ازاین‌رو به اعتیار و لی عهد پرداعت . او را 
پنج پسر بود : ابوبکر سیر و علی و تمیم و معز و ابراهیم و سه دتتر داشت: کوته 
و رفیه و تمیمه." ابوبکر پسر بزرگك و ظاهراً ولی عهد او بود. پدرش بار اول که 
به اندلس رفت اودا در مفرب به جای ود نهاد. این سفر در ماه ربیع‌الاول سال 


۱ اامق». نفح۱ اهب 1ص ۳۳۷ 

۲ آمیمه دختر یوسف‌ن تاشغین به زیدایی و خرده‌ندی و ادب شهره بود . شدر ین نیکو 
هی لقت. درفای-کنی دز ید.(ابن‌الا باردر التکمله و جدوةالاقبای فی هون حل‌عی الا علا؟ 
بمدینةذای. ص ۱۰۵ و ۱۰۶ ). 


یوسف ین تاشفین ۳۷ 


۹ صورت پذیرفت ۰ امرای طو ابف از او پاری خواسته بودند. چسون نبرد 
زلاقه به پابان آمد و آن پیروزی درخشاد نصیب مسلمانان شد و صباهیان مرابطی 
در باز گشت به اشبیلیه آمدند بوسف در آنجا ازمر گث فرزند آگاه شد. پسرخود 
را بیمار در سبته‌گذاشته بود. صاحب ردخیلترطامی گوبد : این‌عبری دردناك بود 
که درروزهای پیروزی به یوسف رسید!" .حادثه مر کث فرزند سبب شد که شتابان باز 
گردد. حتی برحی گویند سبب شد که از انجام‌کارهایی دیگر که در نظر داشت باز 
ایسند. به حدی که از تعقیب لشکر شکست خوردهٌ مسیحیان نیز صرف‌نظر کرد . 

درسال ۱۱۰۱/۸۳۹۵ م یوسف بار دیگر ولی عهد بر گزید . اين بار فرزند 
دیگر خودابوالحسن علی را اختیار کرد. ابوالحسن علی بزر گترین فرزندش نبود. 
فرزند بسزرگث او ابوطاهر تمیم بود. یوسف علسی را به سبب ورع و هوشیاری 
و دوراندیشی‌اش برگزید و در همان سال فرمان ولایت عهدی‌اش را صادر نمود. 
این فرمان به انشای وزیر فقیه ابومحمدین عبدالغفور که از اکابر بلغای عصر بود» 
نوشته شد. و در آن آمده‌است که «امیرالمسلمین و ناصر الذین ابو بعقوب بوسف‌بن 
تاشفین چرن خداوند نگهداری ورعابت بسیاری‌ازبندگان خود را به اوسپرده‌بوده 
ترسید که فردای قیامت به‌باز خو است کشیده‌شود که‌چر | کسانی‌را که بدو سپرده شده 
بودند» بی‌سر پرست رها کرد. درحالی که خداوند در مورد امور ی که به‌اين عظمت 
نیستند امر به‌وصیت کرده و آن را از م کدترین امور مهمه قرار داده تاچسه رسد 
به چنین اموری که به‌مصالح‌خحعاص وعام مربوط می‌شود. امیرالمسلمین نیز برحسب 
این وظیفه‌ای که بر عهده اوست دراین امرنظر کرد ونظرش‌بر فرزند خود امیر اجل 
ابو الحسن علی قرار گرفت» زرا از دیگرفرزندان به! کتساب معالی‌حربص‌تر است 
و به سجایای پسندیده برتر. از این‌رو پس‌از مشورت با ال رای از نزديك و دور 
و خشنودی و گزینش ایشان اورا به ولایت عهدی انتخاب کرد . . . اين انتخاب در 
سال ۳۹۵ انجام پذیرفت. »۲ 


٩۸ این آیی‌زرع : روض‌القرطای ص‎ ٩ 
2 - ۳۰ 0۵۵0۵2۵ :  ۱۵(۵لوومتم عم مها مه ممدمزوووز0 بز‎ 
موجمووحمد ) ۴۵2۵22 هه‎ 1899 ( ۴. ۰ 
نص این فرمان در الحلل‌الموشیه ص۵۶ , ۵۷ آمده‌است.‎ ۳ 


۳۸ تاریخ حولت اصلامی در اندلی 


یکی از شروطی که بوسفت با فرزند خودکرد این بودکه دفاع از اند لس 
را وجهةٌ همت خود صازد و به حکومت و امور فضاء در ولایات و قلاع و شهرها 
کسی را جز مرابطین آن هم از قبلٌ لمتونه نگمارد. و برای اندلس سیامی ایت 
از مرابطین بسیج کند وقوام این سپاه هفده هزار تن باشد. این سپاه را در شهرهای 
بزرگگ جای دهد. از جمله هفت هزار تن در اشبلیه نگهدارد و هزار تن در قرطبه 
وچهارهزارتن‌درمشرق اندلس‌وچهار هزارتن دیگر را در ثفور و دژهای هم‌مرز با 
ار اضی دشمن جای‌دهد.همچنین از اندلسیان بر ای‌حر است مر زها از تعرض‌مسیحیان‌یاری 
خواهد زیراآنان به!حوال مسیحیان] گاهترند و درتبرد باایشان ازمرابطین مجر بتر. 

در سال ۴۹۶ ۱۱۰۲/۵ م یوسف‌بن تاشفین بسرای بار چهارم و آخرین بار 
به اندلس رفت.۲ پسرانش ابوالحسن علی وابوطاهر تمیم نیز با او همراه بودند". 
یوسف قصد آن داشت که امور اندلس و مصالح آن را از نظر بگذراند. بویسژه 
آنکه برای فرزندش علی که به ولایت عهدی برگزیده بود بیعت بگیرد. صاحب 
«دض!لفرطای‌می گوید که علی در اين سفر همراه پدر نبود. بلکه او درسبته بود که 
در آنجا متولد شده دپرورش یافته بود*. ولی ما رو ایت نخستین راترجیح می‌دهیم 
زیرا غرض ازاین سفر گرفتن بیعت برای او بوده وعقلا باید او نیز دراین مجلس 
حاضر باشد.در آ و اخرسال ۴۹۶ ه یوسف درقرطبه پایتخت خلافت بود. قرطبه دراین 
روزها نیز پایتخت مرابطین در اندلس بود . یوسف اعیان قبیلةٌ لمتونه و مشایخ 
مرابطین و فقها راگرد آورد واز آنها برای فرزندش بیعت گرفت . آنگاه منشور 
ولایت عهدی به قلم وزیر و کانبش ابوبکربن القصیره که در بلاغت سر آمد همگان 
و در نظم و تشر سمت پیشوایسی داشت. نوشته شد . این منشور بدین‌سان پایان 
می‌باید : قرطبه فی‌ذی‌الحجة سنةست و تسین و اریعمأه (۴۹۶).* 


۱. در دوایت دیکر این سفر درسال۴۹۷ واق شده» این‌خلدون - البر» ج ۶ / ۱۸۸ 
تاریخ ۴۹۶ که در ذیل متشور آهده موی صحت آن است . 

۲ الحلناشمشيه. ی ۵۵ . 

۳ این ابی‌ذرع» «وضیالقرطاسی , ص ۱۰۱ 

۴ ابن الخطیب نم این وئیقه را در احاطه درترجمٌا<و الابو بکر بنا لقصیره( نس خطی 
اسکوریان که از آن یاد کردیم. برگهای ۷۱ در ۷۳). در بعضی روایات آمده که‌این بیست 
در غ‌ناطه صورت‌گرفت. ( کتابالاکتفاء فیاخبارالخلفاع. از ابن الکردبوی نسخهٌ خطی 
آ کادمی تاریخ مادرید بر‌تهای ۱۶۴ اف ) ولی پایان آن تاقص است . 


یوسف بن تاشفین ۳۹ 


۳ 


در جلد دوم این کتاب - تاریخ ملولالطوایف - به‌پاره‌ای از صفات و سجایای 
یر سف بن‌ناشفین اشارت کردیم. اکنون می‌خو اهیم اند کی‌در این باب بسطمقال‌دهيم ‏ 

قهرمان بزرگ مرابطی از آنچنان صفاتی برخوردار بود که بمه یاری آنها 
توانست در سراسر زند گی دراز و پرحادثهٌ خود به‌صورت يك مرد نمو نه‌جلوه گر 
شود. اما صفت برجسته او که در تمام دوران زند گی‌اش نشانةٌ مشخص او به شمار 
می آمد. ساده و بی‌تکاف زیستن او بود. بوسف حوادث بزر گک سیاسی را از سر 
گذرانید و بسیاری بلاد بهدست او فتح شد و دولت‌عظیم مرابطی راکه در سراسر 
مغرب اسلامی از حیث گسترة خاله و قدرت نظامی همتایی نداشت. تأسیس کرد . 
حد شرقی کشورش تونس بود و حد غربسی آن اقیانوس اطلس. شمالش ساحل 
رودخانه‌های ایبروتاجه بود و جنوبش قلب صحرای کبیر . قهرمان مرابطی در آغاز 
بکی‌از زعمای محلی صحرای افریقا بود. مردی بدوی بود که زاهدانه می‌ز بست 
و پشمینه می‌پوشید . و جز آن جامه‌ای نداشت . در طعام به نان جوین و گوشت 
و شیر شتر بسنده می کرد و جز آن هیچ نمی‌خورد. در طول زند گانی‌اش هر گز 
ه‌وای زیستن درکاخها به سرش نیفتاد و هوس بك زندگی آسوده در دلش پدید 
نیامد؛ هرچند ازچنان دولت نیرومندی برخورداربود وجهان پهناور در زیرقدمهای 
او بود. کافی‌است نگاهی گذرا به‌کاعهای امرای طوایف در اندلس بيفکنيم و در آن 
همه فخامت و شکوه تأمل کنیم که حتی امرای کو چك نیز جامه‌های مرصع به زر 
و گوهردربرمی کردند". غلامان و کنیزان زیباروی»جامهای باده در کف به‌خده‌تشان 
ایستاده بودند تا آنگاه به‌او جح عظمت و اجلال و اعجاب این رجل نامدار مرابطی 
یریم 

این سادگی وعدم تکلف» درسر اسرحیات او با انبوهی ازصفات وسجایای 
عالهٌ معنوی همراه بود و یوسف به پایمردی این‌حصال بر جسته توانته بود دواتی 


۱ انن‌ابی‌زدع» ردض!لترطامی» ص۸۷ 


۳۰ تاز یخ دو لت اسلامی دراندای 


عظیم را پی افکند. بوسف مردی هوشیار و زیر بود با عسزم و شجاعت وحزمی 
زایدا لوصف و کرم وسخاوتی بسیار. علاوه‌بر اینها متقی و پرهیز گاربود. ابن الصیرفی 
مورخ دولت مرابطی دربارة او گوید : « یوسف‌بن تاشفین از خدا حوف داشت . 
اسرار خحود مکتوم مي‌داشت. بسیار دعا می‌خواند و استخاره می کسرد. بیو سته در 
نماز و استغفار بود.»" 

«وسف‌بن تاشفین سخت مشتاق جهاد بود و بحق فهرمانسی مجاهد . سالهای 
ربادی از عمر حودرا درجهاد درراه خدا گذر انید. از آن زمان که پسرعمش ابوبکر 
لمتونی اورا به سرداری مرابطین بر گزید همچنان در پیکار بود. این علافه واشتیاق 
او به جهاد سبب شد که به زودي به ندای فربادعواهی امرای طو ابف پاسخ دهد 
و در نبرد عظیم زلافه همراه با سپاه مجاهد شر کت جوید و در نبردهای دیگر چون 
نبردهای ولایات شرقی در بلنسیه و سر قسطه بارها برضد سپاهیان مسیحی به جهاد 
پردازد. در جنان وضعی که اسپانیای مسلمان بدان دجار شده بود اين امر غریب 
نمی نمابد. زیرا امررای طوابف درسر اشیب اضمحلال افتاده بودند و دراثر احتلاف 
با یکدیگر به در گاه شامان مسیحی روی می‌نهادند تا آنجا که مسیحیان براندلس 
چنگّث می‌افکندند. دراين حال سردار مرابطی تصمیم خسود را عملی ساخت؛ 
بدین گونه که بساط فرمانروابی امرای طوایف را در نوردد و اندلس را در زیرچتر 
حمابت سپاه پیرروزمند حوبش در آورد. این اقدام خود نوعی جهاد بودکه از 
بارزترین صفحات اعمال بوسف و لشکر او به شمار می‌آید 

بوسفبن تاشفین سربازی بزر گث ویکی از عظیم‌ترین سرداران وفرماندهان 
عصر عویش بود. درفتوحات خود درسراسر بلاد مغرب کفایت ولیافت سباهیگری 
خحوبش آشکار ساخت . پیروزیهای او همه مررهون کثرت شمار لشکریان او نبود» 
بلکه بیشترمرهون براعت و کاردانی او در کشیدن نقشه‌های جنگی و اجر ای‌صحیح 
آنها درفرصتهای مناسب بود. یکی ازهو اردی که از این براعت و کاردانی اوحکایت 
دارد نیرد زلاقه بسود . پیروزی درخشانی که صپاهیان مر ابطی و اندلسی دراين نبرد 


حاصل نمودند ؛سی‌تردید نتیجه دلیری و پایداری دوسف و دقت و صحت نتشمهای 


۱. ابنااخطیب از ابن‌الصیرفی. الاحاطه (نسخه خطی‌اسکوریان بر کشماره ۳۹۳). 


پوسف‌بن تأئفین ۳۱ 


جنگی او بود . یکی‌از نشانه‌های بخت بلند او این بودکه همواره در کارزارهسا 
جمعی از دلیر ترین و تواناترین مردان سلحشور گردا کسرد او بودنده چسون سیرین 
ابوبکر و داودبن عايشه و امیر مزدلي ومحمدین‌الحاج و امذال ایشان که بیش‌از این 
نیز در معارك و پیکارهای دیکر از آنان پاد کردیم ۳ 

پوسف‌بن تاشفین در عین کفایت و لیافتش در لشک رکشی از حبث قدرت 
ادارٌ امور کشور نیز بی‌همتا بود . این سردار زادهٌ صحرا بر امپر اطوری عظیم 
دود به حزم و کفابت شگفت‌انگیز فسرمان می‌راند. در عين ورع و پرهیسز گاری؛ 
برنده و سختگیر بود و حریص به برقرار ساختن نظم و اعنیت و سخت کوش در 
تفقد از حال مملکت و رعبت . 

ابن‌الصیرفی روش و صرامت بوسف را در سر کوبی معارضان و کسانی که 
در برابر قانون سر کشی می کنند بطور حلاصه اینگو نه بیان می کند : بیشترعقوبتهای 
او در حق کسانسی که در برابر قانون س رکشی می کسردند» زندان‌های دراز مدت 
و بندهای‌گران ودزن بود ۰ مگر آن کسان که قصد شورش و برافکندن می‌داشتند » 
که در این صورت جزشه‌شیر جاره‌ای دیگر نه‌ی‌شناخت! وازاین‌سخن نیز برمی آید 
که بوستبن تاشفین اعدام را تنها در عصیان و شورش به‌کار می‌برده و در جرایم 
عادی بزر گترین عفو بتهابش» ز ندان‌های درازمدت و بندهای گران بوده‌است . 

بیشتر روایات حاکی از اين است کسه داد گری و ایثار را دوست می‌داشته 
و برای برپای داشتن بساط عدل و داد می کوشیده‌است. به فوانین شریعت احترام 
می گذ اشته و فرمانهای نود را برطبق آن صادر می‌نموده است . علما و فتها را 
گرامی می‌داشنه و به آراء وفتایای ایشان عمل‌می کرده‌است. ابنالصبرفی دراین - 
باب می گوید و با فقها آميزش داشت و علما را بزر کث می‌داشت و امور عسویش 
به آنان رجوع می کرد و خود و دیگران را به عمل به رأی و فتوای آنان ملسزم 
می‌ساخت. همواره دیگر ان را به دادگری ترغیب می کرد و مي‌عواست که به <ق 
قضاوت کنند و از شریعت یاری جویند! » پیش ازاین درمواردگوناگون دیدیم که 


.)۳۹۳ ابنالخلیب به نقل از ابن‌الصيرفي. در الاحاطه. ( نسخه‌خطی اسکوریان برگ‎ ٩ 
۰)۶ امحلل الموشیه.ص؟ ۰۵ ابن‌عذاری» البیانالمفرب( آوراقعذ لوردرپیش ,همیر یی» ص۵‎ 


۴۳ تاریخ دولت اسلامی در اتدلی 


یوست در مهام امور خویش به رای فقها روی می آورد. حنی هنگامی که خواست 
به انداس اشکر برد تا به فریادخواهی ملولاطوایف پاسخ وید نخست با آنان 
مشورت نمود. سپس هنگامی که خواست امرای طوایف را خلع کند و ملك از 
ایشان بستاند نیز از فقها اشارت طلبید. یوسف‌به‌ر ی وقتوای فقهای مغرب واندلس 
بسنده نکرد بلکه از فثهای مشرق نیز رأی و فتوا خحواست و فتو ای کسانی جون 
ابوحامد غزالی و ابوبکر طرطوشی را حاصل نمود" . دراین باب روایت کرده‌اند 
که اءام غزالی را از صفات جمیل بوسف و ورع و دینداری او و گرایشش به اهل 
علم وش آمده بود» آن‌سان که عزم سفر به مغرب و دیدار این امیرقهر مان نمود. 
چون به اسکندر یه رسید و مهیای سفر مفرب شد خبر وفات امیرالمسامین راشنید" 
واز همان راه که آمده بود باز گشت ۰ یکی‌از بارزترین نمونه‌های مسك بوسف 
به احکام شرع و آراء فقها روشی بودکه در مقابل باجها و خراجهایی که هر 
امیری برافراد رعیت وضع می کند؛ اتخاذ کرد. او همه باجها و خراجهایی را که 
دردین مجاز نبود لغو کرد و بد آنچه شرع اجازت می‌دهد اکتفا کرد چون زکات 
و ءشربه و عمس غنایم و جزبة ادل دم - لغو باجها و خراجها در اندلس اثری 
نیکو نهاد زیرا امرای طوایف رعایا را برای‌گرفتن انواع مالیاتها تحت فشار قرار 
داده بودند» تا بتوانند هزینه زندگی پر نجمل خویش را نأمین کنند. یکی از عللی 
که سبب شد تا یوسف را در خلع و برافکندن آنان یاری دهد همین امر بوده اما 
بوسف‌گاه برای تهیةٌ مخار ج‌جهادهای پی درپی‌خود بررعایا مالیانهای گزاف وضع 
می‌ کرد . و در اين مواقع نیز از فقهسا نتوا می‌گرفت . از جملهٌ اين موارد فضية 
اوست با قاضی‌المربه ابوعبداللّه محمدبن بحیی؛ معروف به ابن‌الفراع که پس از 
موافقت فتها مقرر شد از مسردم عغرب و اندلس برای هزینه‌های جهاد اموالی 


1 این لخطیب به نقل از این‌الصیرفی در الاحاطه . ( نسخه ختلی اسکوریان ) نیز رجوع 
کید به ۱ لحلللا له وشیه. ص ٩‏ ۵6 .۰ 

۲ ابن‌خلدون. البر. ج ۵/س ۱۸۷ و ۱۸۸ باید دانست که طرطوشی در اصل ازفقهای 
اندلی بود که به مشرق «هاجرت کرد. ره #» جلد دوم همین کتاب, ص ۳۰1 

۳. ابن‌خلکان» دفیات‌الاعیان «ج ۲/ص ۴۸۸ ۰ ابن دیناد.»المونس‌فیاخبار افریقیهوتونس» 

.1۰#* 


یوسف بن تاشقرن ۴۳ 


کسرد آورد . بوسف به قاضی مذ کور نامه نوشت واز او خواست به‌گردآوری 
و ارسال اموال اقدام نماید . قاضی از فرمان او صر برتافت و در پاسخ نوشت که 
این عملی غیر شرعی است همچنین رای فتهایی را که بدان اجازت داده بودند 
مورد طعن قرار داد. قاضی از بوسف خواست که ا گر خحزانه اش واقعاً عالی است 
در مسجد جامع در محضر علما حاضر آبد و آشکارا سو کند یاد کند که دربیت المال 
حتی يك درهم ندارد که هزینه سپاه کند. زیر ا عمربنالخطاب نیز بدان هنگام که به 
چنین مالی نیاز داشت چنان کرده بود". بو سف هر گاه نیازش به مال مسی‌افتاد ابائی 
نداشت که یهود ونصاری را به علل مختلف زیر فشار بگذارد. صاحب الحللالموشیه 
نمونه‌های چندی نقل می‌کند". 

پس ازيك سلسله جنگها و آشوبها؛ مغرب در سایةٌ درایت بوسف از استقرار 
و امن و راحت» برخوردارشد درحالی که پیش از به قدرت رسیدن مرابطین به‌مدت 
نیم قرن در آنش فتنه و آشوب می‌سوخت آن‌سان که چون پیکری بودکه اعضایش 
در شرف گسیختن باشد . چون مرابطین بر اندلس استیلا یافنند » مسردم اسپانیا 
احساس کردند که از تجاوز مسیحبان در اه‌سانند و اکنون مسی‌تو انند در ساية امن 
بیار امند. هرچند حکومت مرابطین خود با گونه‌ای شدت وفشار ترأٌم بود بخصوص 
حکام تازه‌ای که از میان زعمای بربر انتخاب شده بودند شبوه سختگیر انه داشتند » 
زبرا برعکس حکام اندلس ازظرایف فره‌انروابی‌چیزی نمی‌دانسنند. درهرحال مر دم 
اندلس درسالهای اخیرزندگی بوسف و پیش از آنکه بوغ استبداد مر ابطین گردنها 
را بفشارد و حس استقلال‌طلبی‌را در مردم برانگیزاند برهه‌ای اززمان را در آرامش 
و استقر ار گذر انیدند. 

مورخ در وصف این سالها چنین می‌گوید: « بلاد اندلس در ایام او ( یعنی 
بوسف‌بن تاشفین) حوشبخت بود و زندگی‌اش فرین رفاه و در نیکوترین حال بود 
و ابن وضع تا زمان وفات او بر دوام بوده". 


۱ این خلخان وفیات!لاعیان: ۲/ص ۳۸۵. السلاری الاستقصاء (جاپ قاحره ) ب ۲۲/۱ ۰۱ 
۱۳۳ 

۲ .۰ الحلللموشیه , ص۱۳ و -۵٩‏ 

۳ . الحلل! لموشیه , 4 ۵. 


چم تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


یوسف‌بن تاشفین‌علاوه بر آنکه‌سرداران سپاه را خود برمی گزید» در گز نش 
دبیران و وریر ان خود نیز سعی وافی به‌کار می‌برد . دبیر او پیش از آنکه برای بار 
نخست به‌اتدلس رود» یکی از ادبای اتدلس بود؛ ازمردم المریه؛ به‌نام عبدالرحمان 
ین اسباط یا عبدالرحمان بن اسبط. در ایام فرمانروایی بنی‌صمادح هم در المریه 
همان سمت را داشت . عبدالر حمان در سال ۴۷۲ از دریا گذشت و در پی بخت 
وطالع خویش به‌مرا کش آمد و در دستگاه امیره حره زینب زوجه‌یوسف صاحب 
کاری شد تا به منصب دبیری رسید. چون امیره حره زینب بمرد » بوسف او را به 
دییری خوبش بر گماشت و در این منصب صاحب نام و آوازه شد وشأن وشو کتی 
حاصل کرد. عبدالرحمان مردی خرده‌ند و باوقار و دوراندیش بود. بوسف به خرد 
و توانایی او و آ گاهی‌اش به امور اندلس اعتماد داشت. عبدالر حمان درداخل‌شدن 
یوسف به اندلس و پاسخ به فریاد نعواهی امرای طوایف تأثیر مهمی داشت ۰ همو 
بود که به برسف تلقین کردکه برای ورود به‌اندلس نخست ازمعتمدبن‌عباد بخواهد 
که جزیرةالخضر اه را به عنوان پایگامی در اختبار اوقرار دهد". درعور ذکراست 
که بوسف‌ابن تاشفین عربی نمی‌دانست در حالی که عبدالرحمان‌بن اسباط به زبان 
بربر ی که بوسف بدان سخن می گفت نيك آشنا بود" و این از علل موففیت او بود. 
چرن در سال ۴۸۷ م عبدالرحمان‌بن اسباط در گذشت » سمت دبیری او را یکی از 
بزر گترین کتاب آن روز اندلس» محمدین سلیمان بن القصیره معروف به ابویکر بن 
القصیره بر عهده گرفت و این همان کسی است که ابن‌الصیرفی او را چنین وصف 
مي کند: « وزیر کاتب صاحب نظم و نثر و برپای دارنده ستون کنابت و حامل لوای 
بلاغت: آنکه هیچگاه از شآن او کاسته نشود و نور جلالتش خاموشی نبذیرده هم 
شعرش استادانه است و هم نثرش ادیبانهء" . ابوبکرین القصیره در سال ۳۹۶ که 
بوسف فرزند خود را به ولایت‌عهدی بر گزید - چنانکه گفتیم - منشورولایت‌عهدی 
او در نهابت بلاغت بنوشت. چون بوسف در گذشت ابویکرین القصیره سمت 


1 . «دحلی الموشیه. ص ۲ ۳. 
۲ . ان خلکان وفیاتللاعیان , ۸۲5ص ۴۶۸۲ 
۳ این‌الخطیب» از ابن‌الصیرفی, در الاحاطه (همان نخه اسکودیال). 


یوسف بن تاشفین ۳۵ 


دبیری پمرش را یافت و تا پایان عمرش بعنی تا سال ۵۰۸ ۱۱۱۴/۸ م درهمان شغل 
بود. بر گزیدن یوسف این دو ادیب نامدار اندلسی را به دبیری خویشض:با آنکه 
خحود زبان عربی نمی‌دانست» دلیل بر هوشمندی و دانابی و دورنگری و آ گاهی‌اش 
از اهمیت اسالیب عالیه در ترسل است . میان پوسف و خلافت عباسی و میان او 
واکابر فقهای شرق‌مر اسلات بسیار بود. ازسوی دبگرمنشورها و فرمانهای مرابطین 
در بسیاری از اوقات به دو زبان بربری وعربی نوشته می‌شد تا اکثر رعایا که عر بی 
نمی‌دانستند از مضمون آنها ۲ گاه شوند. از چیزهایی که به اهمیت پیشه دبيري در 
دو ات مرابطین می‌افزود وبه‌کار گماردن اکابر بلغا را ایجاب می کرد فتح اندلس و 
گردن نهادن آن به فرمان مرابطین بود . اندلس سرزمین بلغای نامدار زبان عربی 
بود و بنابراين ضروری می‌نمود که نامه‌ها و فره‌انهوای مرابطین نیز در چنان سعاح 
رفیعی نگاشته آبند. 

گویند بوسفبن تاشفین مردی‌میانهبالا و گندمگون ولاغر اندام بود باصورتی 
کم گوشت و آواری نرم". 


۳ 


در سال ۴۹۸ ۸/ امیرالمساه‌ین بوسف:بن تاشفین بیه‌ار شد . با بیماری خود 
دست به گریبان بود تا سال بعد که شدت یافت و حالش اندلاندل روی به وخامت 
نهاد و پیمانه عمرش لبریز شد و در آغاز محرم سال ۵۰۰ ه/ دوم دسامیر سال۰۶ ۵۱۱ 
در قصر خود در مراکش» در سن صدسالگی رخت به جهان دیگر کشید. درزمان 
وهاتش درات مرابطین به ذروه عظمت و قدرت خحود رسیده بود. 

وفات او در عفرب و اندلس حادثه‌ای عظیم بود. جماعتی از شاعران آن‌زمان 
در رثای او قصاید پرداختند. یکی از آنان ابویکرین سوار بودکه.بر سر قبر او 
مرثیه‌ای جانگداز بر خواند. در آن آمده بود : 


۱ » ابن‌خلکان»وفیاتللاعیانج۲/ص ۴۸۸ ۰ 


۳۰۶ 


ملك‌الماولك و ماترکت لعامل 
یا یوسف ما اثت الا یوسف 
اسمع امیر الموّمنین و ناصر ا! 
جوزیت خبراً عن رعيتك التی 
وصل الجهاد الی الجهاد موفقاً 
و یجثی ما دبرته کمجیثه 
متواضعاً له مظهر دینه 


تاریخ دو لت اسلامی در اندلی 


عملا من التقوی بشارك فیه 
و الکل یعقوب بما تطوبه 
دین الذی بنفوسنا نفدیه 
لم ترض فیها غیر ما برضیه 
حتم القضاء بکل ما تقضیه 
نکن کل هفیب تدربسه 
فی‌کل مایبدیسه او یخفیها 


امیرالمسلمین یوسف‌بن تاشفین پس از خود امپراطوری عظیمی که ب‌حق 
بزر گترین امپراطوری اسلامی بود» بر جای نهاد. این امپراطوری شامل دوقطر از 
مهمترین اقطار اسلامی در قرون وسطی بود. یکی مغرب و یکی اندلس.حدشرقی 
آن تونس بود و حد غربی آن اقیانوس اطلس. شمال آن به رود تاجه در قلب 
اسپانیا پهلو می‌زد و جنوبش به بلاد سیاهان و رود نیجر پیوسته بود. برای آنکسه 
به عظمت معجزه سباسی و نظامی یوسف پی ببریم‌کافی است تنها به نیم فرن‌پیش 
از وفات او باز گردیم وبر اوضاع مغرب و اندلس‌در آن‌ایام نظری بيفکنيم. مغرب 
در آن ایام دستخوش بدترین تفرقه‌ها و آشوبها بود. سراسر آن میان جمعی‌اززعمای 
قبایل تقسیم شده بود و هرقسمت را امیری بودکه با دیگر امرا سر جنگ و ستیز 
داشت. خرده جنکهای داخلی آبادیها و بادبه‌ی‌ایش را نابود کرده بود و فتر و 
نابسامانی به سراسر نواحی آن حکه‌فرما بود. تا آنگاه که مرابطین در جنوب‌غربی 
آن قیام کردند وسپامی سلدشور بسیج نمردند و به دیگر اقطار مغرب کسیل داشتند 
و بر آن امیر نشینهای پراکنده غلبه یافتند و همه را در زیر يك پرچم در آوردند و 
دولنی واحد تشکیل‌دادند. این اقدام در و اتع یکی از جنبشهای ملی بود که درمغرب 
اتفاق افتاد. یسوسف‌بن تاشفین در این پیکارها بیشتربن نصیب را داشت تا دوات 
عظیم مرابطی پای به عرصةٌ و جود نهاد و شهر مرا کش در مر کز آن پایتخت بزر گث 
دولت جدید گردید. چون دولت مرابطی استواری‌گرفت در مرب نیز نظم و امنیت 
برقرار گردید. آنچنان نظم و اهنیتی که هرک زکس به چشم خود ندیده بود . اما 


1 این‌عذاری. الییان۱لمنرب ( بر تهای یادشدد « هسپریس ۰ ص ۶۴ ۰ ۶۵ و ۶۶ ) 


پوسف‌بن تاشفین ۳۷ 


ظهور این معجزه در اندلس که بیش از نیم قرن همه فتنه و آشوب بود جلوة دیگر 
داشت. اسپانیا در سایةٌ دولت ضعیف امر اي طوایف که خود گرفتار تفرقه و جنگهای 
داخلی بودند رنج فراو ان برد. مسیحیان به يك‌يك شهرها چنکك می‌افکندند و قتل 
وتاراج می کردند نا آنجا که‌پس از اند مدتی اسیانیای مسیحی دو لتهای طو ابف 
را درتصرف خود آورد و اندلس به‌دست دشمن همیشگی‌خود انتاد و درشهرهایی 
که به تصرف آنان درمی آمد نور اسلام روی به خاموشی نهاد. یو سف‌بن تاشفین 
در چنین موقء‌یتی ظهور کرد و سپاه مرابطی خویش به اندلس آورد و به آن وضع 
دردنسااه پابان داد و در کالبد اسپانیای مسامان جان تازه دمید. سپس خود دولله‌ای 
امر ای طوایت را بر افکند و بر سر اسر اندلس بسط قدرت داد و وحدت از دست 
رفته را به آن باز گردانید. غلبه‌مرابطین با آنکه‌بعدها بای مردم اسپانیا تحمل ناپذیر 
شد و اسپانیابیها تسلط بربرها را برن‌ی‌تافتند ولی ود سبب رهایی اسپانیا از 
چیرگی مسیحیان گردید . 

بدین گونه بوسف بن تاشفین توانست در مدت نیم‌قرن یکپارچگی مغرب و 
اسپانبا واتحاد مفرب و اسپانیا را تأمین کند و آن دو دوات عظیم اسلامی‌را درسایة 
دولت بزر گ مرابطین جای دهد. 

چون یوسفبن تاشفین بمرد دولت بزرگ مرابطین در دو بخش اسپانیا و 
مغرب بنا به‌قول مورخان کشوری استو ار بود با سباهی گران و سلطه‌ای قاهر واموالی 
وافر". 

اما این دولت عظیم علیر غم قدرت و استواری و رفاه و آسایشی که در آن 
حکمفرما بود» دبری نیابید که دستخوش سستی و زوال گردید. چون بوسف دوی 
در نقاب ال کشیده دولت مرابطین نیزبزر گترین سرداران وحامیان خویش ازدست 
داد و ما به ذ کر سر گذشت آن خواهیم پردانعت. 


1 آبن‌الخطیب » از این عذاری در لاحاطه و در شرح حال علی‌بن یوسف (نسه اسکوریال. 
ب رک ۲۹۲) 


فصل دوم 





آمیر (لمسلمین علی نش نو مش 
وحوادث فد او 


چون بوسف‌بن ناشفین در روز دوشنبةً آغاز ماه محرم سال ۵۰۰ برابر با دوم 
سپتامبر سال ۱۱۰۶ در قصرخود در مراکش دیده ازجهان فروبست در همان روز 
وفات او پسرش ابو الحسن‌علی, به‌جای پدر نشست. یوعف فرزند حود علی‌را از 
سال۵ ۴۹ ه به و لیعهدی بر گزبده بود. درماه ذو الحجه‌سالع۴۹۶ه اورا امادت قر طبه 
داد و بر برادرش ابوطاهر تمیم برثری نهاد. پیش از آنکه پیکر پدررا به عالك بسپرند 
با پسر بیعت کردند. نخستین کسی که درمحضر مشایخ لمتونه وسر ان قبابل‌صنهاجه 
وبزرگان وسرداران بیعت کرد» برادرش تمیم بود وبدین گونه فرمانبرداری‌عویش 
اعلان نمود و حرمت خواست پدر به جای‌آورد. سپس مشایخ وبزرگان بیعت 
کردند. علی‌بن یوست درهمان روز به‌سراسر مغرب و اندلس وبلاد قبله در صحرا 
نامسه فرستاد و مرگث پدر و جانشینی ندویش اعلان کسرد و فرمان داد برای او بیست 
بگیرند." در آن هنگام که برتخت فرمانروایی نشست جوانی بیست و سه‌ساله بود. 
علی‌در سبته درسال۸۴۷۷/ ۰۸۲ ۱ پس از چدد ماه که آن شهر به‌دست مر ابطین افناد از 
مادر بزاد.مادرش کنیزی‌ام ولد بود ب‌نازقمر .اورا «فاض‌الحسن»»نیزمی‌نامیدند.علی 


| . این ابی‌زرع دوضالگرطاس.ص ۱۰۲ . 


۵۰ تار ین دو ات اسلامی دراندلی 


ظاهر] آغاز زندگی خود را در سبته‌گذرانیده است". چون امیر ابو بکر بزر گترین 
فرزندان بوسف و ولیعهد او درسال ۴۷۹ پس از پیروزی پدر در زلافه؛ درسته‌مرد» 
یوسف درفرزندان حود به‌تفحص‌پر داخت‌تایکیرا بهولابت‌عهدی‌خو بش بر ٌزبند. 
به‌سبب ذکاء و نجابتی که در فررند ود غلی سراغ داشت اختبارش بر او افتاد . 
علی در بسیاری‌کارها همراه پدر بود» بویژه درسفر آخر به هنگامی که پدرش‌از دریا 
گذشت و به‌اندلس رفت تا اوضا عآنجا را بررسی کند. در آنجا بود که‌علی را به 
ولابت‌عهدی بر گزید و برایش‌بیعت گرفت. 

یوسف‌بن تاشفین اند کی پیش ازمر کك خود پسر را به سه‌چیز وصبت کرد : 
نخست آنکه کاری نکند که سا کنان جبل درن و نیز مصامده و امل قبله | ناحیه‌ای در 
جنوب) را برانگیزد. دوم آنکه با بنی‌هو ده امر ای سرقسطه طر ح آشتیافکند و آنان 
را میان نحود و مسیحیان حایل قرار دهد. سوم مردم قرطبهرا که‌کاری نيك می کنند 
به‌لطلف خوبش بنوازد و از طای گنهکار انشان در گذرد" . واين افزون بر و صایای‌او 
دریاب استحکام وضع دفای اندلس بود. 

علی بز, بوسف‌امیری صاحب همت وهو شیار و با اراده بود. همواره‌دوست 
مي‌داشت که برصورت پدر باشد وهمانند او جهاد را در رأس‌کارهای خحو د گراردهد. 
علی بن بوستف درعمل‌نیز آنچنان شد که خود می‌جو است وبرخی‌کارهای بزرگی از 
او سرزد. ابن‌عذاری درحق او گوید: « پای به جای بای پدر نهاد و در باری حق 
و انصاف مظاوم و ایمنی بخشیدن به مردم ترسان و قمع ستمکاران و استحکام غود 
مسلمانان وسر کوبی خحصم یه راه پدر می‌رفت»۲۰ 

در آغاز حکومتش يك بار شورشی محلی برپا شد که چندان‌در حور اهمیت 
نبود ولی درهرحال نخستین تشانه های عصیان وخروج بود. سیب آن بود که جون 
به بلاد نامه نوشت که دست بیعت به‌او دهند همه ج-ا بیعت کردند مکّر مردم فاس 


| این ابی‌زرع دوضالقرطاس ص ۱۰۱ 

۳ الحثلالموشیه. ص ۰ ۶ 

۳۳ این عذاری. الییانالمنرب (اوراق خطی - هسپریی, ص ۶۷) و انا لخطوب‌در الاحاطه 
در شرعح‌حال علی‌ین یوسف آن‌را نقل کرده‌است (نخه خطی اس‌کودیال بر ک شمارء ۹۲ ۲). 
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پایتخت قدیم مفرب. والی فاس به‌هنگام وفات بوسف: نوة او بحیی» فرزند امیسر 
ابوبکر برادر متوفای علی برد. بحیی‌ازبیعت با عم نحود سربرتافت وخلاف آشکار 
ساخحت.جمعی ازسردار ان لمتونه نیز با اوموافقت کردند.علی لشکری به فاس فرستاد. 
بحیی برجان حرش - به‌ویژه پس از آنکه مسیحیان‌اورا تنهاگذاشتند - بترسید واز 
شهر بگربخت وعلی‌بن بوسف به شهر داءل گردید. اين واقعه در دوم ماه دبیع - 
ال خرسال۵۰۱ بود. آتش این فتنهٌ کوجك برفور خحاموش‌شد. یحیی به‌تلمدان رفت 
وبعوالی آنجا امیر مزدلی پناه برد. امیر مزدلی به‌مرا کش می آمد که بیعت خورش 
به‌علی اعلام کند؛یحبی درراه اورا دید. مزدلی و عده‌اش داد که چون نزد علی برسد 
بخو اهد که‌گناه او عفو کند. بحبی درحوالی فاس پنهان شد تا آنگاه که امیر مزدلی 
با علی‌بن یوسف دیدار کرد وبیست خویش‌اعلان داشت‌و شفاعت کرد تا مگر بر ادر- 
زادةٌ خود را ببخشاید . علی اورا عفو کرد و مخیرش ساخحت که با در میورقه بماند 
پا درصحرا. بحیی صحرا را اختیار کرد و از آنجا به حجاز رفت و حج بگزارد و 
به‌مغرب باز گردید و از عم ود اجازت‌عواست که درمرا کش بماند. اورا اجازت 
داد . ولی در اين اوان از او اعمالی سرزد که علي‌بن یوسف را بیمنال ساحت .۰ 
فرمان داد بگیرندش و به‌جزیرةالخضرام برند. یحیی‌در آنجا دربند بماند تا بمرد.! 

علی بن بو سف‌هتوزعصیان‌فاس را سر کوب نکرده‌بو د که بر ای‌تف<ص از اوضاع 
اندلس و تنظیم آمو ررهسرار اند اس شدوباسیاه‌مر ابطین و مصامده‌از مرا کش بیرون‌آمد. 

در اواسط سال ۵۰۰ ه اوایعل سال ۱۱۰۷ م درسبته به کشتی نشست و از 
دریا گذشنه به جزبرةالخضراء فرودآهد. در آنجا زعمای اندلس و روسام وقضاة و 
فقها و ادبا و شعرای آن دیار به پیشبازش آمدند وبیعت عویش را با او اعلان 
داشتند. شاعر ان نیزقصاید حود درتهنیت جلوس او بر حواندند. اونیز به‌عواستهای 
ابشان گوش فرا داد و همه را جوایز و صله ارزانی داشت ۲ 

علی‌بن بوسف به‌اجرای برخی تغیبرات مهم اداری پرداخت. برادر ود 
امیرابوطاهرتميم را از امارت مغرب عزل کرد و امارت غرناطه‌را در اندلس به‌او داد 


۱۰۳ این ابی‌زدع «وضلقرطاسی . ص‎ ٩ 
.)۶ الحللالموشیه. ص ۶۲ ابن‌تذاری المیاینلمترب ( اوراق بانشده - ه-پریس.ص۷‎ ۲ 


۵۲ تلریخ حولت اسلامی دراندلی 


همچنین فرماندهی عالی سپاه مرابطین را در آن سوی دریا به او تفویض کرد. 
حکومت قرطبه را به ابوعبدالله محمدین ابی‌بکر لمتونی داد و ولایت مغرب را 
به ابوعبدائله محمدبی الحاج. ابوعبدالله محمدبن الحاح شش ماه در ایسن مقام 
ببود تسا او را به حکومت بلنسیه و شرق اندلس بر گماشت . ابن‌الحاج از بلنسیه 
سپاه مر ابطین را به سرقسطه برد و در عال ۵۰۲ ۵ /۱۱۰۹ع. چنانکه بعداً خواهیم 
گفت بر سرسطه مسئول گر دید. 

علی بن بوسف‌چون به‌عفرب بار گردید » در اوایل‌سال۵۰۱ ه به برادرخود 
تمیم عامل غرناطه و سپهسالار لشکر مرابطین در انداس نامه نوشت که کار جهاد 
از سر گیرد و به سرزهین مسیحیان لشکر برد. غرناطه در این ایام بعد از قرطبه 
پایتخت فرمانرو ایی‌مر ابطین شمرده می‌شد. ظاهراً این اختیار به سببوضع‌سوق. 
الجیشی غرناطه به عمل آمده بود. ازاخبار الحلل الموشیه و «دض!لقرطای برمی آ بد 
که علی‌بنبوسف این نامه را هنگامی به برادر خود نوشت که هنوز خودبه‌انداس 
نرفته بود. از روایت او برمی آید" که علی در سال ۵۰۳ ۱۱۱۰/۵ م برای باردوم 
به اندلس رفت. ولی روایت دوم در موضوع رفتن او به انداس سکوت می کند. 
و این امر به نوعی خاص از نامه‌ای که امیر تمیم به بر ادر حود پس از پایان نبرد 
نحود با مسیحیان نوشته است تأیید می‌شود و ما در آینده از این نامه سخن و اهیم 
گفت." 

علی‌بن بوسف‌بن تاشفین نمی‌توانست غزو و جهاد را نا دیده انگارد زبرا 
همواره رضمی پیش می آمدکه این آمادگی را ایجاب می کرد؛ از جمله آنکه چون 
امیر المسلم‌ین بوسف؛ن‌تاشفین درسال ۲۷۹۸ ه بر بستر بیماری افتادو خبر بیماری‌ اش 
در سرتاسر انداس پرا کنده گردید. از اوضاع و احوال مغرب و انداس انبار 
نادرستی به قشتاله رسید. الفو نسری‌ششم بادشاه‌سالخوردة قشتاله پند اشت کها کنون 
فرصت آن رسیده که جنگ پا مسلمانان را از سر گیرد. از این‌رو سه هزار و پانصد 
آن جنگجو به حوالی اشبیلیه فرستادکه در آنجا دست به آشوب و کشتار زدند و 
غنایم و اسیران بسیار به دست‌آوردند. امیر سیرین ابی‌بکر والی اشبلیه با سپاه‌دود 


1 . این عاری» البیانالمغرب (اوراق معطوط باد شده. ص ۶۴ و ۶۵). 


امیرالمسلمین علی‌بن یوسفع... ۵۳ 


برای رویارویی با دشمن بیرون آمد. لشکر غرناطه هم به سرداری ابو عبدالل‌بن 
الحا ج که در آن روزها و الی‌غرناطه بوده نیز بدو پیوست و اینان تو انستندمهاجمان 
را باز پس رانندو قریب به‌هزار و پانصدتن از ایشان را بکشند. چون علی‌بن‌یومف 
پس از انسد کی به امارت نشست. این تجاوز را نادیده نینگاشت و چتان دید که 
ود جنگت با ه‌سیحیان را بیاغازد و آنان را در دروت اراضی شان مورد حمله 
قر ار دهد. 

تمیم‌بن یوسف بن‌تاشفین به فرمان پرادر گوش فرانهاد و سپاهی با مازی‌تمام 
بسیج کسرد و در دم آخر ماه رمضان سال ۵۰۱ ه اوایل ساه مه سال ۱۱۰۸ م از 
غرناطه بیرون آمد و به سوی شمال به طرف جیان در حرکت آمد. در راه که 
می‌رفت سپامیان دیگر به او می‌پیوستند. تمیم پس از چند روز به جیان رسید ودد 
آنجا بیاسود تا لشکر قرطبه به سرداری والی آن ابوعبدالله محمدبن ابی رنق بدو 
پیوست سپس رهدسیار پیاسه در شمال شرقی‌جیان گردید و از آنجا به سوی‌اراضی 
قشناله پیش راند. سپاهیان مرسیه به سرداری والی آن ابوعبدالله محمدبن‌عایشه و 
نیز جماعانی از بلنسیه به سرداری والی آن م<مدبن فاطمه برسیدند. سیاه‌مر ابطین 
به درون اراضی فشتاله در آمد و آشوب و تاراج به راه انداخت. سپس به‌جانب 
شهر استوار اقليش پیش راند. چون از پیش تصمیم گرفته شده بو ده به اقلیش 
بتارد . میم در روز چهارشنبةً چهاردهم شو ال برابر با بیست و هفتم ماه مه همان 
سال به اقلیش رسید. 

اقلیش در این ایام یکی از استوارترین پایگاههای اصنان شنتمر به بود » در 
شمال جبال طلیطله و جنوب غربی و بذه. فنح‌بن موسی‌بن ذی‌النون در اواخر قرن 
سوم هجری در ایام امیرعبدالله آن را بنااکرده بود و قرارگاه و در لشکر خسود 
صاخته بود!" . بنی‌ذوالنون تا آنگاه که در زمان منصوربن ابی عامر آشکار شدند 
همچچنان در اقلیش بودند. در آن منگام که دستگاه‌علافت روی به ضعف نهاداینان 


1 در الراضلمعطار (صفة‌جزیر:الاندلس) ص ۳۸ آمده است که افلیش را فتح‌ین‌موسی‌بن 
ذی‌النون دا کرده و شورش دظهور او در سال ۱۶۰ « از آنجا بود. در این سغن تحریف 
است زذیرا شورش قتح‌پن موسي بن ذی‌النون در عهه التاصر و بعد از سال ۳۰۰ 2 بوده 
اس _. بتابراین درست همان است که ما آورده‌ايم که اقلیشی در اواخر قرن سوم بناشده است. 


رز تار یخ دو لت اسللاهي در اند لس 


زمام امور شهر به دست گرفتند سپس اسماعیل‌بن زو النون در او ایل قرن پنجم بسر 
طلیطله دست بافت. هنگامی که طلیطله در ماه صفر سال ۷۴۸ ۱۰۸۵/۵ 6 به دست 
قغنالیان افتاد دولت بنی‌دو النون نیز در آن مذطقه به پایان آمد. از آن پس اقلیش 
نیز در زمرةٌ دژه‌ای متعددی در آمد که پس ار فتح طلیطله مسیحیان بر آن استیلا 
رافتند. 

هنکامی که سپاه مر ابطی به اقایش رسید» محاصره را آغاز کرد و به سختی 
به شهر حمله نمود. مسیحیان نتوانستند از ذهر دفاع کنندء حتی نتوانستند مسدت 
درازی به مقاومت پردازند. از این روشهر در روز دوم یعتی روز پنجشنبه پانزدهم 
شو ال سال ۷۸ ۵ بیست و هشتم ماه مه سال ۵ ۱۰۸ به تصرف درآمد. سباهیان 
مرابطی در حال به شهر در آمدند. کاخها ویر ان شد و کلیساها با خالا یکسان کشت 
و معابد فرو ربخت. مسلمانانی که در شهر بودند به لذکر گاه مر ابطین روی نهادند. 
و در پناه آنان قرارگرفتند. اینان اوضاع شهر را برای همکیشان خود باز نمودند 
و موقعیت‌مدافعین آن را بیان کردند.! 

مسیحیان مدافع شهر به دژ استوار اقليش پناه بردند و در آنجا به انتنلار 
رسیدن مدد از سوی همکیشانشان موضع گرفتند. واقعاً هم از هنگام حرکت سیاه 
مرابطین‌و نقوذ آنان‌دراراضی قشتاله پادشاه سالخوردة فشناله آ لفونسوی‌ششم بر اي 
بازپس راندن جنگجویان مسلمان به بسج نیرو پرداخته بود. آ لفونسو خستهو بیمار 
بود و نمی‌توانست خودبه آوردگاه حاضر شود. از این رو لشکری نیرومند به 
سرداری البر هانس (۲1۵۳62 ۸(۷۵۲) که از مشاهیر سرداران قشتاله دراینر وز گار 
بود» گسیل داشت . البرهانس پیش از این بارها با مسلمانان بو یژه در منطقه بلنسیه 
بردکسرده بسود . دیگر از صرداران این سیاه همتای او گارسیا اردو نیث مسودب 
و لیعهد او سانچو بود. او نیز از سرداران مشهور بود . جمعی دیگر از سرداران 
منطقه طلبطله از قلعةالنسور و قلمة‌النهر با قلعةٌ عبدالسلام وم:ع1۱60 ع4 عادع۸۱ و 
غیسر آن در این سپاه شر کت داشتند. یکی از شخصیتهای بارزی که در این سفر 
جنگی‌همر اه سپاه می آمد انفانت سانچو فرزند و و لی‌عهد خر دسالآ لفو نسوی‌ششم 


1 این معلومات را از امه امیر ابوطاصی میم که ده‌ان اغادت کردم بر گر فته ام. 


امیر المسامینعای‌بن فوسفد... ۵۵ 


بود. مادر ابن پسر «زائده» زن‌سو گلی آلفونسو بود. «زائده» زنی مسلء‌ان بود که 
مسیحی شده بود و پیش از این زوجه فتح‌بن معتمدین عباد بسود. و ما داستان او 
را در جلد دوم این کتاب آوردیم". صانچو در این زمان کودکی بازده ساله بود. 
مشاوران پادشاه یا زنش زائده اشارت کرده بردند که فرزند خود سانچو رادررأس 
این لشکر بفرستد» باشد که سبب بر انگیخته شدن رو ح حماسه در سپاهیان گسررد. 
الفونسو نیسز بپذیرفت و او را با مسربی‌اش گارسیا اردو نیث بفسرستاد. صاحب 
روض‌الترطای به این واقعه اشاره می کند و برای آن تفسیری جالب می آورد که 
زوجه الفونسو به اوگفت که فرزند خحودرا به جای خود همراه سپاه کند تادر برابر 
تمیم‌بن بوسف قرارگیرد. زیرا تمیم پسرپادشاه مسامانان است و سانچو پسر پادشاه 
روم. پادشاه قبول کرد و پسر خود را با لشکری گران از سران و دلیسران دوم 
بفرستاد؟. 

سپاه قشتاله با شتابی تمام بیامد تا دژ اقليش را برهاند. عصر روز پنجشنبة 
پانزدهم شوال برابر با بیست و هشتم ماه مه بود . پی در پی از نزديك شدن سپاه 
قشتاله خبرمی‌رسید. درباب لشکرمر ابطین و وضع وموفعیت سبهسالار آن ابوطاهر 
تمیم اعبار مختلف است. صاحب روض‌آلترطای می‌گوید که ابوطاهر تمیم چجون 
از نزد ی شدن‌قشتالیان خبریافت» خحواست که‌باز گردد و با آنان روبا روی‌نگردد. 
محمدبن عايشه ومحمدین فاطمه و دیگر سرداران امتونه او را بازداشتند ودل‌رادند 
که نگریزد و کار را در نظرش آسان نمودند. بو دژه آنکه ساه دشمن را بیش از 
سه هزار سوارنمی‌بنداشتند. تمیم در جای‌خود بماند. چون هنگام غروب‌خورشید 
قشتالیان برسیدند و تمیم را چشم بر آن سپاه عظیم افتاد باردیگر آهنگث باز گشت 
نمود ولی راهها به روی او بسته شده بود. سرداران لمتونه برای نبردمصه‌م‌شدند.۲ 
ولی تمیم در نامه‌ای که پس از اين نبرد نوشته است وضع رابه‌گونةٌ دیکر بیان 
می کند و می‌نویسد که چون قشتالیان نزديك شدند «دو سردار کار ديدة نيك رأی 


1 تاریخ دالت اسلاعي در اندلسی:ج ۲/ص ۰.۳۵۵ 
۲ ابنابی زدع. دیا لقرطاسی»س ۱۰۴. 
۳ ای‌ایی ذدع» دوضی۸۱هرطامی.س ۰۱۰۴ 


ولد تاریخ دولت اسلامی دراتدلس 


دوراندیش» ابو عبدالله محمدین عايشه و ابوعبدالله محمدین فاطمه نزد او آمدند و 
و پس از سگالش قرار بر آن شد که به نام خدا پیمان بندند و آنان نیز به‌این‌حکم 
گردن نهادنده. سپس می‌گوید: «همه از جای بجنبيدیم و روی به خدا آوردیم و 
قدم به ر اه او نهادیم و بردشمن زدیم». 

در رو ایاتی که به دست ما رسیده به درستی شمار سپاهیان دو لشکر معیسن 
نشده ولی معلوم می‌شود که سپاه مرابطین مر کب بوده ازلشکرهای غرناطه و قر طبه 
و سردم و مشرق اندلس و جمعی از متطوعه و مجاهدین که در بين راه به آنسان 
پیوسته بودند و سواران از چند هزارنفر تجاوز نمی کر ده‌اند . زیرا پادگان غرناطه 
را هزار سوار بود و پادگان قرطبه را نیز هزار سوار و پادگان مسرابطین در مشرق 
انداس چهار هزار سو ار داشت. اما سپاء قشتاله که به فصد پیروزی آمده بود؛ بر 
مر ابطین تفوق بسیار داشت و همین امر سبب شده بود که ابوطاهر تمیم باز گردد. 
این شمار غیر از قشتالیانی است که در دژ اقليش موضع گرفته بودند و مسورخان 
از آنان به عنوان «جمعی عظیم از رومیانم" اد کرده‌اند. همچنین دربساره کرت 
سپاه دشمن دو روایتاسلامی دیگر در دست داریم. یکی از دو هزار سپاهی‌سخن 
می‌گوید. و اين روایت ابن القطان است که يك قرن و نیم بعد از و اقعه در او آخر 
عهد موحدین وشته شده" دیکر روایت ابن عذاری است - ابن عذاری به آمدن 
قشالیان که برای رهابی دژ اقلیش آمده بودند اشاره می‌کند و می گو بد: «در علال 
این احوال سانچو فرزند الفونسو از زوجه المامونین عباد که به کیش مسیحیت 


در آمده بود با هفت هز ار سواز برسید)". 


1 این بی‌زرع.دوشیالقرطاسی؛ ص ۱۰۳. 

۴ این دوایت در «نظما(ججهان لترتیب ماسلف می‌اخبار الزماین» آمده‌است, بخشی آژاین 
کتاب «السقر | ایا لت‌عشر» دد ضمن تسحدای‌خطی؛ در الب‌یدا اعصری‌لادر ادات‌الاسلامیه در 
مادرید موجود است. بر ۷ الف. دوایت ابنا لقطان‌را استاد حویتی در عتاب خود نقل 


کرده است: 
9 86 118 ۲۰ ۵۵۸۷0۵۷1911 ۲8 06 2۱۵۱1۸86 ۳۵0085 1,28 


۳ ابن‌عذاری. الییانالمفرب (اور اق مذ تور - صپریس س ۶۸) و ین رجوع نید بد جاد 


خوم.ص. 


امیر المسلمین علی‌ین یوس و... ۵۷ 


در سبیده دم روز جمعه شانزدهم شو ال سال۵۰۱/ بیست و نهم ماه مه سال 
۰۸ م طلایه‌های سپاه دشمن آشکار شد . مرابطون برای رویاروبی با قذتالبان 
اند کی به طرف افلیش پیش آمدند. قشنالیان نیز به سردادی البرهانس و کارسیا- 
اردونیث و کنتهای دیگر طلبطله پیش تاختند. امیر جوان انفانت سانچو نیزبرروی 
اسب بود و جامه شوالیه‌ها بر تن پوشیده بود. حمله آغاز شد. هدفب سملهٌ نخست 
سبنابر آنچه تمیم درنامةخودآورده-سپاه قرطبه بود؛ به سرداری‌ابن ابی رنق. ابن 
ابی‌ر نق‌به‌عقب‌باز گردید.دز این‌هنگام‌قو ای‌مرسیه وبلنسیه‌حمله کر دند.تمیم نیز بانیروی 
حویش از قاب سپاه بجنبید. میان دوسباه نبردی سخت در گرفت. تمیم در نامه‌خود 
آن را چنین وصف می کند: «از دو طرف اسبها درهم شدند و جویهای خون‌روان 
شد وحنک تا تاردیکی شب هم‌چنان ادامه‌داشت». رو ابت اسلامی و مسیدی‌حاکی 
از آن است که دو لشکر سخت می‌جنگیده‌اند . در اين هنگام واقعه‌ای رخ داد که 
سرنوشت‌جنگکرا د گر گون کرد. ازاین قرار که امیر عردسال سانچو فرزندالفونسو 
پادشاه قشناله در کنار مربی خحود گارسیا اردو نیث به قلب معر که نزديك شد.فوجی 
از سواران مسلمان گرد آنها راگرفتند و آن دو را زیر ضربه‌های نیزهٌ حویش‌قرار 
دادند. جوان از فراز اسب فر و غلطید. ضرب نیزه‌ای‌کار او را ساخته بود. کنت نیز 
خود را بر روی او افکند". اين امر سبب آشفتکی لشکر شد و بسیاری کشته‌شدند 
و بسیاری روی به فرار نهادند. بسیاری از سردار آن و کنتها به خاك هلا افتادند. 
البرهانس با بقایای لشکر قشتاله بمه سوی طلیطله گربخت. هفت تن کنتی که در 
م و کب امیر مقتول بودندیه دژ بلنشون که در همان نزدیکیها بودگریختند. جماعتی 
از مسلمانان از پی ایشان تاختند و همه را کثتند . قتلگاهشان را بعدها «مزار هفت 
کنت» نامیدند. بدین گونه سپاه قشتاله منهزم گردید و مسلمانان پیروز شدند و آن 


1 ابن‌القطان روایت دیگری می‌آورد و می‌گوید که سانچو يا هشت‌تن دیگر از مسیحیان از 
هعر که بگریخت و پاآنان به دز بلشون (بلنشون) پناه برد. در آن دز جممي از رعاینای 
مسامان ایشان بودند. نزدانان مخفی شدند بدین امید که در یناه اپشان در امان خواهنه 
ماند و لی مسامانان برسیدند و هبهٌ امل دز و آنان را به قتل رسانیدند. از جمله کشتکان 


پسر آلقونسو بود. (نظمالجمای» نسعهُ یاد شده» بر ۷ ب). 


۵۸ تار یخ دولت اسلامي خراندلس 


روز از دوزهای فراموش ناشدنیگردید. ۱ 

این بود نبرد مشهور اقلیش که خاطرة نبر د زلاقه را در دلها تازه گردانید.در 
روابات مسیحی از آن به ثبرد «هفت کنت» باد شده, زیر ا هفت تن از کنتها که در 
م و کب سانچو بودند در آن جنگگ کشته شدند. بعضی از روایات اسلامی تلفات 
مسیحیان را بیش از بیست و سه هزار تن نوشته‌اند". این شمار به رقم بیست‌هزار 
کشته که در برحی از روایات مسیحیان آمده است نزديك است" پیش از ایسن از 
شمار سپاه دو طرف پاد کردیم و نیز چنانکه از نامة امیر تمیم به دست می‌آید؛ 
این اعداد خالی از اغراق نیستند. در هر حال شمار کشتگان بسیار بوده است.امیر 
تم در نامه عود آورده است که پس از جنگد» سرهای کشتگان مسیحی راکه در 
آن نزدیکی بودند گرد آوردند وشمردند. بیش‌از سه‌هزارسر بود. در آن میان سر 
کارسیا اردو نیث و دیگر بزر گان‌طلیطله‌مشخصی‌بود. آنگاه‌از آنان مناره ساختند و به 
روال معمول موذنان بر آن فراز رفتند واذان گفتند. مرابطین در این جنگل‌مقادیر 
انبرهی غنایم از اموال و اسبان و استران و سلا-ها و زره‌ها و دیگرچیزها به‌دست 
آوردند. 

تلفات مسلمانان نیز در این جنک در حور توجه بوده است»هر چند در 
روایسات مسورخان مسلمان شمار کشتگان مسلمان معین نشده است. ولی صاحب 
«دشیالترطای در پایان شرح ماجسرا می‌گوید که جماءتی از مسلمانان بسه شهادت 
رسیدند و ابن‌الطان گوید: «درنیرده امام جزولی که مردی صادق‌الول بو دو جماعتی 
از اعیان و بزرگٌان به قتل رسیدنده". از اينکه مسلمانان به‌تعقیب دشمن شکست - 
عورده فراری نپرداختند ودر اراضی مسیحیان پیش ‌نرفتند» برمی آید که شمارتلفات 
اندك نبوده است. 

امیر ابو طاهر تمیم با سپاهیان خود میدان نبرد را ترك گفت و به غرناطه باز 


1 ابن‌ابی‌زدع. دوض‌الفرطاسی, ص۱۰۴ 
(1699 مصماعع:ه0) ۴۵۴۵2۵ 28 اقتفجوع) وزمافنا: عواجعداما ۳۸۰ .2 
۰ ۳۰ .111 .۷ 


۳ ابن ابی ذرغ. دوضیالقرطامی.ص ۱۰۴. و بن‌القطان( نس یادشده» برک ۷ ب). 
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گردید» ودرحالی که تاج پیروزی برسرداشت فتحنامه به بررادر خود اءیر المسلمین 
علی‌بن بوسف نوشت و شرح ماجرا در آن باز گفت. امیر #میم میاه مر سیهو بلنسیه 
را بافرماندهانشان به محاصرة دژٌ اقلیش گماشت. اینان‌مدتی محاصره را ادامه‌دادند 
چون دژرا سخت استو ار بافتندچنان‌نمودندکه بازمی‌گردند و باز گشنند ودرجندجا 
کمین نهادند. مسیحیان از دژ بیرون آمدند. به ناگاه مسلمانان بر سرشان تاختند و 
و علق کثبری‌را کشتند با اسیر کردند. سپس به‌دژ در آمدند. بدینگو نه بر اقلیش‌مستولی 
شدند. باتصرف ابن دژ استوارچند شهر و دژ دیگر که مجاور آن بود چون وبذه و 
قونقه و اقونیه و کونسو جرا و غیر آن به دست ایشان افتاد", 

مورخان مسیحی به نبرد اقليش توجه خاص داشته‌اند در حالی کهدرروایات 
اسلامی به طور اجمال برگزار شده؛ بویژه آنچه امیر تمیم در فتحنامةخود آورده: 
از تفصیل چندانی برخورداد نیست. در روایات مسیحی کشته شدن سانچوی‌جوان 
و مربی او گارسیا اردونیث به‌گونةً دیگر آمده است. در آنجا به تفصیل آمده‌است 
که شاهزاده چگونه‌از اسب سرنگون شد وجسان کنتگارسپا با نن جوشن‌پوشيدة 
خود میان او و ضربات دشمن حایل شد ر در حالی که زخمهای گران برداشته‌بود 
از او دفاع کرد تا خود نیز کشته شد. سبس در دلاوریها و جوانمردیهای او داد 
سخن داده‌اند. آنگاه به وصف زمانی می‌پردازند که این خبر دردناك را به پدرش 


۱ برای حوادث اقلیش رجوع کنید به, ابن ابی‌زدع» روض‌انقرطاسی» ص ۱۰۳و ۱۰۴ آبن 
عذاری. البیان! لمفرب( ادر اق‌یادشده - هپس . ص۸۵ 1)9بن‌القطان نظمالجمان ( زسبه 
یاد شده برک‌های ۶ و ۷). نامه آمیر تمیم به انشاي ابسن شرف, موجود در اسکوریال 
شماره ۴۸۸ الغزیری برگهای ۵۴ تا ۵۸. این‌نامه را استاد هویثی در کتاب خوده 
و۳60 ۱۵ 20 201۵11۵ 0۲۵0۵۵۵ وشادر ص ۱۲۰ - ۱۳۶ آورده است. 
ابن خلدرن بدان اشار تی‌کنرا دارد (ع ۶/صی ۱۸۸) این‌الکردبوس خلاصه‌ای از آن را 
ثقل کرده ( کتاب الاکتفاء - سخه‌یادشده آکادمی تاریخ.و لی صاحبافحللالموشیه از آن 
یاد تکرده است. ار مراجم قشتالی: 

0 . ۵ ,۳ .۸0۲۵۲۱468 وم( 0۵ هما ۱8۲۵۴6 با ونممع۳۵۵۵0 ,2۵08۲۵ .۴ 
1 8 201 ۳۰ .(۱ ۷۵۱۰ و۳۵۵ 4۵ ([99۳2ی .۳۱۵ ۲۵۵۸9 شا 
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دادند و آن پادشاه سالخورده درنزد بزر گانملك زاری وفغان کر د. پادشاه‌نتوانست 
این درد جانکاه را تحمل کند و يك سال بعد در سی‌ام ژرشن سال ۱۱۰٩‏ وفات 
کرد. 

روایات مسیحی از این پس به افسانه می گرابند و می‌پندارندکه آلفو نسو 
می‌خواست انتقام‌حون پسر بگیرد. از این‌رو به قرطبه لشکر برد و آنجارامحاصره 
کرد. علی‌بی‌یوسف «امیر المومنین» در قرطبه بود. مدیحیان در همان شب‌جماعتی 
از مسلمانان راکه آهنگ «جوم کرده بردند اسیر کر دند. معلوم شد که ریس ایشان 
عبدالله از اشراف قرطبه در ميان اسیر ان است. این هرد همان بودکه این عباد پدر 
زنآ لو نسو یعنی پدر زوجهٌ اوماریا را کشته بود. نام دیگرماربا ز ائده بود. آلفو نو 
فرمان داد پیکر عبدالله را قطمه فطعه کردند و آتش زدند وهمراه او جمعی‌ازاشراف 
مسلمانان را نیز در آتش بسوخحت . عاقبت علی‌بن بوسف را به مصالحه ناچارساعت 
و مقرر شدکه جزیه‌ای کلان به قشتاله بپردازد". 

نبرد اقليش پس از زلافه در سال ۴۷۹ ه و استیلای مرابطین بر بلنسیه در 
سا ۴۹۵ ه بزر گترین پیروزی مرابطین بر قسوای قشتاله بود. این پیروزی سبب 
استحکام سلطه مرابطین در مناطق وسعای و شرقی شبه جزیره گردید و سرب شد که 
آنان در امور سپاه‌انگیزی و دفاع» بلند آو ازه‌گردند. 


۳ 


می‌توان گفت که حمله به افایش سر آغاز برنامهٌ منظم غزوات مرابماین در 
اراضی مسیحیان بود. زیرا تازه يك سال و دو ماه از جنک اقلیش گذشته بودکه 
امیر المسلمین علی‌بن بوسف از دریاگذشت و با سباه جرار خحود برای باردوم و ارد 


1 در این باب مخصوصاً رجوع کنید به, 
۰ ۱ ۴۵۴۸6 ۱(۰ع۵:ظ ,۸ .2) فحعووع عل ت(عمعووع6 مهنه0۳۵ ۳۳۱۵۵۲۵ 
554-6۰ 


اهیر المسامین علی‌بن بوسقف 1 اه 


اندلس شد. علی‌بن بوسف در پنجم ماه محرم سال ۵۰۳ ۵/ آوت ۱۱۰۹ از سبته 
به کشتی نشست . این باره‌نحصرا برای جهاد یا به قرل صاحب الحلنالموشیه «برای 
جهاد در راه عدا و یاری دین و اعزاز کلمه» از دربا می‌گذشت. 

امیر المسلمین به غرناطه رفت و چندی درنگث کرد تا متطوعین ودیگر کسانی 
که باید به لشکر او بپیو ندند از اطر اف برسند. گویند شمار سپاه مر ابطین بیش‌از 
صد هزار سوار و سیصد هزار پیاده بود که البته مبالغه آمیز است. چون لشکر گرد 
آمد به سوی قرطبه راند و يك ماه در آنجا برای طرح نقشه‌های جنگي خویش و 
تهیةٌ ساز نبرد و آذوقه توفف کرد. سبس پیشاپیش سپاه خود از قرطبه حر کت‌نمود. 
و از جبال شارات يا سییر امور نا وسپس از کوه طلیطلهگذشت. مرابطین چون‌سیلی 
دمان سرزميتهاي ولایت طلبطله را فراگرفتند و دست به تاراج و نابود کردنمزار ع 
و ویسران کردن خانه‌ها زدند و بسیاری ار ساکنان شهر را به اسارت گرفتند و بر 
بسیاری از قلمه‌ها و دژها دست بافتند و در دل مسیحیان آن نواحی بیم افکندند. 

روایات اسلامی حکایت از آن دارند که مرابطین نخست به شهر طلبیره بسر 
ساحل رود تاجه در مغرب طلیطاه تاحت آوردند و شهر را به جنگث بکّشودند و 
بمیاری از مسیحیان سا کن شهر را کذمند و اسیرآن مسلمان را که در دست ایشان 
بود برهانیدند. جماعتی ازه‌سیحیان به‌شهر بناه بردند و شب هنگام به‌جانب‌رو دناجه 
روی نهادند و جان به در بردند. مرابطین بر قلعه مستوای شدند آنگاه هر چسه در 
شهر بود از سلاح و امتعه تاراج کردند و بازدیگر کلیسای شهسر را مسجد جامسع 
نمو دند. امیر المسامین از سوی خود در آنجا والی نهاد و يك پادگان نیرومندبدو 
سپرد. ابن الفطان تاریخ حملةٌ مرابطین به طبیره را نیمه ماه محرم سال ۵۰۳ نوشته 
است‌ولی‌مر جح آن است که‌رك‌با دو ماه بعد از ان تاریخ بوده است؛ زیر ا چنانکه 
گفتیم عبور امیر المسلمین ازدریا درنیمةٌ ماه محرم بوده است" . 

امیرالمسامین بیست و هنت دژ از دژه‌ای حوالی طلیطله دا تصرف کرد. 
سپس بر مجریط و وادی الحجاره غلبه بافت . آنگاه عزم تصرف طلیطله نمود 


1. 1 ین تذاری: بیان لمفرب(اوراق یادشده هیر سا ص ۷۰( این لعطان». نما لجمان 
نخه یاد شده. بر ۳ الف و ۵ الف). 
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و شهر را محاصره کرد. ولی روایات مسیحی در باب ابن‌غزوة صرابطین تفصیل 
دبگر می‌دهد» ازاين قر ار که مرابطین پس از آنکه در اراضی جنوبی قشتاله‌دست 
به کشتار و تاراح زدند نخست به طایطاه تاختند و باغستانهای سبز و خحسرم آن را 
بسر کنارة رود تاجه که پیش از این بهشت بنی‌ذوالنون بود تصرف کردند» سپس 
پایتخت قشتاله را محاصره‌نمودند. سردار نامدار قذتاله البرهانس با پادگان‌نیرو مند 
خحود از آن دفا ع می کرد. بنابرروایات اسلامی مرابطین پیش از سه روز محاصرة 
طلیطله را ادامه ندادند و پس از آنکه درختانش را بریدند و مزارعش را نابسود 
کردند از آنجا دور شدند. و ی روایات مسیحی حاکی از آن است که محاصره 
هفت روز مدت کسرفت. و فرابطین برای تصرف طلیطله کوشش بسیار کردند و 
باروهای شهر را زیر ضربات منجنیق گرفتند و خواستند تا در برجها آتش زنند 
ولی سعیشان به جایی نرسید و قفتالیان توانستند در پناه باروهای استوار و باند 
شهر خوبش, مهاجمان را از تصرف شهر نومید سازند. در روز هفتم البرهانس‌با 
سپاه حود از شهر بیرون آمد ومیان او وء‌رابطین نبردی سخت درگرفت و محاصره 
در «م شکست و مرابطین پس از آنکه آلات محاصره را سوزانیدند از آنجا دور 
شدند. این و اقمه‌درسال. ۱۱۱ م بود. روایت قشتالی حاکی ازاین است که‌مر ابطین 
پس از آن به طلبیره رفتند و آنجا را به جنگ بستدند و مدافعانش را کشنند. سرس 
رمسپار شمال‌شدند و بر مجربط و وادی الحجاره و قناليش وجز آن غلبه یافتند.در 
این هنگٌام در سپاه مرابطین بیماری‌افتاد . و علی‌بن یوسف مجبور شد که سپاه ود 
رااز اراضی دشمن بیرون برد وفوراً به فرطبه باز گردد. درهر حال روایات اسلا‌ی 
و سیحی با وجود برعی اختلافها هر دو متفقند که آبن حمله مرابطین به اراضی 
قشتاله ازحیث عظمت اشکرها و کثرت‌ساز و برگک و گستردگی آن در دفعو بیمناله 
ساختن قشتاله تأثیری بسزا داشته است؟ 


1 ابن عذادی. الیانالمترپ, (اوراق مخطوط یادشده) و لی‌صاحب «اضالقرطاسی .ص۱۰۵ 
می‌گوید هرابطین محاصره طلیطله را يك ماه ادامه دادند. 

۲ تفاصیل این غزوه در الییانالمفرب («م‌ان اوراق ص ۷۰) و نیز در ردض‌القرطامی 
ص ۱۰۵ و در الحلن لموشیه ص ۶۲ و در البیر آین‌خلیرن» 2 ۱۸۸/۶ و کتابالاکتفاه 


هه 


امیرا لمسلمین علی بن یوسفب و و2 


علی‌بن بوسف پس از باز گشت از میدان نبرد به مرا کش آمد ولی غزوات 
سپاه مرابطین در انحاه مختلف‌شه جزيرة انلس همچنان ادامه یافت. درهمان‌وقت 
که لشکر مرابطین در کنار باروهای طلیطله بود» دسته‌ای عظیم از ايشان به‌سرداری 
امیرسیربن ابی‌بکر والی اشبیلیه به سوی غرب به اراضی پر تغال رهسپار شد. این 
مملکت مسیحی در کنف حمایت قشتاله تازه پا گرفته بود و در سایهٌ امیر خود هنری 
بور گونی‌داماد پادشاه فشتاله الفو نسوی ششم وشوی دختر نامشروعش تریسا (ترزا) 
رشد می‌بافت و نیرومند می‌شد. پایتخت برتغال در آن روزها شهر قلمریه بود. از 
این رو در روایت اسلامی از امیر آن به وصاحب قلمریه» باد شده است. پرتغال‌در 
اين روز گاران شامل چند شهر بزر گ اسلامی از ولایت غربی بود. امیر سیر با 
قوای خود به جانب بطلیوس دفت. سپس لشکر به پابره راند و آن شهر را به 
زودی بگشود. آنگاه آهنگ اشبونه نمود و بر آن و بر شنتره که از ضواحی 
آن بود مستولی گردید. پس به جانب شمال راند و برشنترین بر کنارهُ رود تاجه 
غلبه یافت . از فتحنامه‌ای که به انشای دبیر خود ابومحمد عبداله‌جیدبن عبدون به 
امیر المدلمین نوشته است برمی آید که «رابطین نخست به شهر حمله کردند وشهر 
مقاومت‌ورزید. شهر را محاصره کردند ا عاقبت تسلیم شد. از مدافعان شهرشمار 
کثیری به قتل رصید و بافی تسلیم گر دید‌ند, هر که را که در آنجا بود اسیر کردند. 
بر حسب آنچه در آن نامه آمده شنترین یکی از بزر گترین قلاع غربی اندلس‌بود 
و به سیب زمینهای حاصاخيزش میزان باح و خراج آن از دیگر شهرها بیشتر بوده 
است. امیر سیربن ابی‌بکر با سپاه سود رهسپار شمال شد تا به نزديکي قلمریه 
پایتخت آن امیس رنشین رسید. نیروهای پر تغال به سرداری کنت هنری رایادای دفع 
جنگجویان مرابطی نبود. مرابطین شهرهای غربی را در سال ۵۰۴ ۱۱۱۱/۵ فتح 


کردند. 


ابن‌الکردبوس ( سئعه یاد خدة آکادمی تاریخ» برک ۱۶۴ آمده)است. فین رجوع کنید بهه 
همچدین 234 8 232 0 ۵1۳۵2۵۷۱۵89 108 06 .1۳19 ۷ .96( ۵062 .۴ 
9 ۰( ۷۵۱.۱11 ۳۵28۵88 4۵ ۵۵6۸1 ,۲۲:80 ,181۵9018 1۷۲۰ 


۱ این فتحنامه درالمعجپ مراکشی ص ٩۳-۹۰‏ آمده است. 


ر2 تاریخ دولت اسلامی دد اندلی 


روایات اسلامی حاکی از آن است که امیر سبر در این غزوه.شهر بطلبوس 
پرتغال را نیز گشود". ولی بطلیوس تا زمانی که به دست بنی‌الافطس افتاد» سال 
و۴۸ ۱۰۹۴/2 همچنان در تصرف مرابطین بود و پرتغال که در جغر افیای اندلس 
مر ادئغر بورتو و در شمال «شور پبرئغاله در شمال قامسریه است هر کر به تصرف 
مرابطین در نیامد و مرابطین به آنجا لشکر نبردند. 

آنچه در حور ذکر است این است که پس از این فتح» المنصوربن عمر 
المتو کل بن‌الافطس» از اراضی قشتاله به اشبیلیه آمد. وی با اموال و ذخایر خود» 
به قشتاله رفته بود و به‌پادشادقشتاله پناه برده بود. هنگامی که مر ابین‌ن به سال ۶۴۸ 
به غزای بطلیرس رفتند پدرش‌عمرالمتو کل و دو برادر او را کشتند. گوبند متصور 
به کیش مسیحی در آمده بوده حون به اشبیلیه رسید او را به درگاه امیر المسلمین 
علی‌بن بوسف بردند. منصور در نزد او صاحب منرلت بود . 

اند زمانی براین نگذشت که حملةٌ جدید مرابطین به سوی قشتاله آغازشد. 
این حمله به سردادی امیر ابومحمد مزدلی والی قر طبه بود". امیر المسلم‌ین علی‌بن 
یوسف از سال ۵۰۵ ه ولایت قرطبه رابه او سپرده و برادر خود ابسوطادر تمیم 
وال غرناطه را به امارت تلمسان در مغرب فرستاده بود. مرابطین در اراضی‌قشتاله 
دست به آشوب و تاراج زدند و سراسر آن را به شمشیر و آتش ويران ساختند و 
بر دژٌ ارجنه با ارلبه وزه:ن غلبه یافتند ومدافعان دژ را کشتند و بسیاری از ز نان و 


باردیگر در سال ۷ ۱۱۴/۶ م محاصره کر دند. البرهااس سر دار بزر کک قشتاله 
دراپن ایام‌در منطقه قونقه بود. توانسته بود درسال ۱۱۱۱ قو نقه را از مر ابطین‌بازیس 
گیرد . ولی قونقه جز اندك مدنی دردست قشتالیان نماند . چون خبر حملات 
مرابطین و محاصرهٌ طلیطاه به گوش او رسید با سپاهی مر کب از ده هزار سوار به 
دفاع بیرون‌آمد. در کنار باروهای شهر محاصره شده میان قشتالیان و مر ابطین‌چند 


1 ان ابی زدع. روضالفرطاسی. 
۲ ابن‌الکردبوس در الاکتفاه می‌گوید که حمله ده سرداری مزدلی و سیر ین ابسی‌پکی بود 
(شنه سا ءقالذ کر بر ک ۱۶۵ الف)- 


تما خی این توس وود ۶۵ 


نبرد در کسرفت و هر يك از دو جانب متحمل :لفات و خسارات بسیار شدند. 
بنابررو ایات مورخین عرب‌و مسیحی هفتصد تن‌از قشتالیان کشته شدند و ای‌تو انستند 
مرابطین‌را و ادارند که‌ازمحاصره دست بردارند. مرابطین تو انستند هنگام‌عقب‌نشینی 
وسایل سنگین ود را بسوزانند". 

روابت عربی حاکی از آن است که البر‌هانس چون به یادی هموطنانش 
آمد و مزدلی به جنکث او رفت شب هنگام بکگریخت و مزدلی پس از فرار او 
پیروزمندانه به قرطبه آمد. سپس از جنگث دیکری خبر می‌دهند که مزدلی درمنطقهً 
وادی‌ااحجاره برپاکرد. فرماتروای آن نواحی الزندگارسیس منگامی که مزدلی به 
فتال او رفت بگردخت و مزدلی اموال و اثقال و امتعةٌ او را به تصرف آورد". 
روایات مسیحی به اين جنگ اشارت نکرده‌اند. روایات عربی می‌افز ابند که امیر 
مزدلی در مساه شوال سال ۵۰٩‏ ۱۱۱۵/۸ م یعتی يك سال پس از محاصرة طلیطله 
ب‌رد. مرك او در ااء جنگی بود میان او و قشتالیان در نزدیکی دژ مسطائیه‌برسر 
راه قرطیه . چون خبر وفات او به‌امیراامسامین علی‌بن بوسف رسید امیرالملمین 
فرمان داد که پسرش محمدبن مزدلی به جای پدر امارت قرطبه یابد. وپسر دیگرش 
عبدالله دا به غرناطه فرستاد. محمدبن مزدلی بیش از چند ماه در امارت قرط 
درنگث نکرد. سپس با لشکر خود ببرون آمد تا قشتالیانی را که به اراضی ولایت 
قرطبه نزديك می‌شدند از آنجا براند . ميان دو لشکر جنگی سخت رخ نمود. در 
این جنگ محمدبن مزدای وشمار بزر کی اززعمای لمتو نه جون امیر محمدبن‌الحاج 
و امیر ابواسحاق‌بن دانپه و امیر ابوبکرین و اسینو» جمع کثیری از سپاهیان و مردم 
اندلس کشته شدند. این واقعه در آغاز صفر سال ۵۰٩‏ ۲۷/۵ ژوئن سال ۱۱۱۵ م 
اتفاق افتاد. چون خبر این‌شکست به امیر الم‌سامین علی‌بن بوسف رسید»پیش‌دستی 
کرد و پسر عم خود امیر ابوبکربن یحبی‌بن تاشفین را به امارت قسرطبه فرستاد. 
ابو بکرین بحبی‌شتابانبه قرطبه رسید وبه‌‌حض ورود لشکر بیاراست واز پی‌قشتالیان 
به سوی بیاسه در حر کت آهد. عبداللهبن مزدلی صاحب غرناطه با سپاه خود بدو 


0 .0 ,1۱۱ ۷۵۱ زار مقاصعنا اف( ۰ .1 
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بو تاد یخ دولت اسلامی در اندلی 


پیوست. میان مرابطین ومسیحیان نیردتازه‌ای در کرفت که مرابطین بار دیگررشکست 
حوردند و جمع کثیری از ایشان به قتل رسید. این و اقعه در روز بیست و هشتم‌ماه 
جمادی‌الثانی سال ۵۰۹ ه/ او اخر اکتبر سال ۱۱۱۵ م بود!. 

امیرسیربن ابی‌بکر لمتونی والی اشبیلیه و سپهسالار لشکرهای مرابطین در 
اسپانیا اند کی پیش از امیر مزدلی در جماری‌الاول سال ۵۰۷ ۸ /۱۱۱۴ م مرده بود 
و محمدین فاطمه به جای او به امسارت اشبیلیه رسیسد و تا سال ۵۱۵ ۱۱۲۱/۵ م 
در آن مقام بود . بدین گونه مرابطین با وفات مزدلی و سیرین ابی بکر دو ت-ن از 
سرداران بزرکث‌خودو بزر گترین فرماندهان‌لمتونه درشبه جزيرة اسپانیا را از دست 
دادند. 

مزدلی‌بن تیولتکان‌بن حسن‌بن محمدبن ترقوت (ترجوت با تر گوت)ازارکان 
دولت لتمونه بود از گروه صنهاجیان و از عویشاوندان بوسف‌بن تاشفین:زیر انسب 
هردو به ثرقوت می رسد. ابن الخطیب او دا پهاوانی ثابت قدم و پر آو از باننی‌تهم 
و خردی افزون و اراده‌ای استوار وصف می کند که عمر دراز کرد و بارهادرنبرد 
با دشمنان شر کت جسته و مردانگیها ن‌وده است". یکی از کارهای بزرگث مزدلی 
بازپس گرفتن بلنسیه‌است از سپاه السید و لشکرهای قشتاله به‌د از مرگ او. ایسن 
و اقعه در سال ۱۱۰۲/۵۴۹۵ و افع شد. مزدلی در ایام یوسف‌بن تاشفین به امارت 
بلنسیه و سپس قرطبه و غرناطه برگزیده شد و چند سال پیش از مر گش از سوی 
علی‌بن پوسف ولابت قرطبه یافت. 

سیربن ابی‌بکر نیز یکی از بزرگترین سرداران لتمونه بود. 

در ثبرد زلاقفه» سال 2۳۷۹ لیاقت نظامی ودرا آشکار ساعت. جون 
امیر المسلمین یوسف‌بن تاشفین برای بار سوم در سال ۴۸۳ ه از مغسرب به اندلس 


۰ ابن عذ‌اری» البیا ین لمفرب (ادراق خطی باد شلنه - هسیر یس ص رف64 1 این ای زرع» 
«اخیالقرطا ی ی ۵ ۰ ۱. این عذادی می گو ید که آمیرمحمد‌ینالحاج والی سرقطه در ایرد 
قرطبه کشته شد و حال آنکه در روایت دیکر خواهیم دیداکه در سال پیش در جدگددیگری 
در نی اعلی‌کشته شده است. 


2۳ انا لخعطیب در اه (نعخه اد شده اسکور یال بر گه ۱۸۰)- 


امیرالمسلمینای دن یوسفو... ۶۷ 


آمد و به تصرف بلاد امرای طوایف آغاز کرد و برغرناطه استیلا یافت» به هنگام 
باز گشت به مغرب امور اندلس رابه امیرسیر و اگذاشت واو را فرمان داد که‌مما لك 
غرب اندلس را بگشاید . امیرسیر مملکت اشبیلیه را در سا ۵۴۸۴ از بنی عبساد 
سپس مملکت بطلیوس را در سال ,د۴۸ هپس از بك سلسله جنگهسا از جنک 
بنی‌الافطس بیرون آوردو ما شرح این وقایبع را در جلد دوم کتاب صود 
آورده‌ایم. آخرین نبردهای بزرگی که امیرسیر بدان‌دست بازید فتح شهرهای مفرب 
اندلس بوداز یابره تا اشونه. این فتوحات چنانکه گفته‌ايم در سال ۱۱۱۱/۵۵۰۴ 
و اقع شد. 

لازم به ذکر است که بکی از علل فعالیت جنگی مسرابطین در اين سالها و 
اقدام ایشان به‌هجوم بر طلیطله‌پایتخت قشتاله و چندبار محاصرة آن؛ وضع‌نابسامانی 
بودکه در اسپانیای مسیحی پس از مرک الفونسوی ششم در سال ۳۸۸ هو به 
جای او ندستن دخعترش اوراک به وجودآمده بود. در آن هنگام يك سلسله‌جنگهای 
داخلی برای بدست آوردن ساطنت » میان اوراکا و شوبش آلفونسوی اول پسادشاه 
آراگسون از بك سو و میان او و اشراف جلیقیه وطرفداران پسرش آلفونسو - 
ربمو ندیس در گرفته بود و اين کشا کشها جنبةٌ دفاعی مسیحیان را ضعیف کرده بود 
و آنان را از در گیرشدن به جنگهای بزرگك در اراضی محلمانان ناتوان کرده بود . 
بخصوص پس از کشته‌شدن‌البرهانس سرداربزر گقشت! اد دریکی از این کا کشهای 
داخلی ابن ضعف آشکارتر شد. این سردار شهیر هم‌نای |اسیدالکمبیادور و پاوراو 


و یکی از بزر گتربن سردار ان.اسپانیا در این عصر بود. 


۳ 


امراج غزوات مرابطین, ناحیةً شرقی اندلس را هم در برگرفت . می‌دانیم 
که مر ابطین به سرداری ابر عبدالله م<مدینا لحاح والی بان-‌یه سرقسطه را دراواخحر 
سال۵۰۳ ۱۱۱۰/2 م از بنی‌هود بسندند. و ما به هنگام ذکر تاریخ سرقطه از آن 
یاد کردیم. بوسف‌ین :اشفین پسر خحود علي را وصیت کز ده بود که با بنی‌هو دملو 4 


سرقسطه دوستی ورزد و آنان را درفرم‌انرو ائیشان باقی گذارد تا میان او ومدیحیان 

حائل باشند. این سیاست زیر کانه با موقعیت سوق‌الجیشی سرقسطه که در ثغراعلی 
میان ممالك مسیحی جای داشت موافق ءی‌افتاد. و لی حوادث راه دیگر می‌پی‌ود. 

میان مردم سر قسطه باپادشاه خود عبدالملك‌بن المستعین بن‌هود ملاب به عمادالدو له 
حلان افتاد. بدان‌سبب که‌عبدالملك‌در دامن مسیحیان افتاده بود و آنان را در امور 
مملکت ومصالحدو ات اختیارات بسیار ارزانی‌داشته بود. پس مردم‌به‌اءیرالمسامين 
علی‌بن برسف نامه نوشتند واورابه تصرف کشورشان فراخواندند. علی‌بن‌پررستف 
با وجود بسه دست آوردن فتوای فقها در باب وجوب خلم عمادالدوله» بسر طبق 
خواست مردم سرقدطه بازهم می‌عواست او را در مقر فرمانروایی خویش ره‌سا 

کند ولی حوادث بر او پبشی‌گرفت و سپاه مرابطین بر سرقسطه استیلا یافت. این 

واقعه در روز دهم ذوالقعده سال ۵۰۳ ه/ ژوئن سال۱۱۰ ۱انفاقی افتاد. ابن‌ااحایع 

به قصر مشهور جه‌فریه در آمد و در آن استثرار بافت. وقتی که عمادالدوله از آمدن 
مرابطین خبر یافته‌بود زن وفرزند واموال خود برگرفته به دژ استوار روطه‌بر کناره 

رودخالون (شلون) رفته بسود. بدین گونه دولت بنی‌هود درسرقسطه پایان‌گرفت. و 
دامنهٌ نفوز مرابطین تا قلب ثغر اعلی گسترش یافت. 

ابن‌الحاج چند سال در امارت سرقمطه درنگک کرد و آن را در زير بسال 

حمایت خود گرفت؛ آن‌سان که مسیحیان از آن طمع ببربدند. سرقسطه از مشرقو 
مغرب و شمال در احاطةٌ کذورهای مسیحی بود. ابن‌الحاح به اراضی ایثان نیز 
تعرض می کرد . در سال ۵۰۴ ۵ /۱۱۱۱ م آلفونسوی اول پادشاه آراگون معروف 
به محارب" به‌سوی‌سرفسطه لشکر آورد.عهاد الدو له عبدا لماك بن المستعین نیزهمراه 
او بودآلفرنسو بیامد تا به نزدیکی‌شهر رسید. محمدین‌الحاج با سپاه خود به دفاع 
بیرون آمد و لشکر مرابطین به سرداری محمدبن عایشه شتابان از مرسیه حسر کت 
کرد. آلفونسو برتری مرابطین رادید به عقب باز گردید. مرابطین او را تعقیب 
کردند و همچنان در کشور او دست به کشنار و تخریب زدند. افواجی از ایشان‌به 


1 در روایات اسلامی آ لذو نسوی محارب را هه اععبار آنکد نام سدرش ۳ نجدو راميرز بنوده 


۱ زن‌رذهون و یشد. 


آمیرا لمسلمین‌عای دن بو سفد... ,7 


سرداری علی‌بمن کنفاط لمتونی به سری قلعهةٌ ایوب تاختند و برخی از دژهای 
عبدااماك‌بن هود رامحاصره نمودند. عبدالملك از هم پیمان خویش آلفو تسوپادی 
طلبید. آلفونسو سپاهی از مسیحیان به باریش فرستاد. مرابطین شکست خوردند و 
ابن کنفاط سردارشان اسیرشد و مدتی در اسارت عبداله‌لك بماند تا آزاد شد!. 
چون حملات سپاه مرابطین در اراضی قشناله فزونی گرفت: ابن‌الحاح با 
قواي خود در ماه صفر سال۵۰۸ ه / ژوئية سال ۱۱۱۳ م از سرقسطه بیرون آمسد. 
محمدین عايشه با قرای خود در لارده به او پیوست. نیر وهای متحد مرابطین‌رهسار 
مشرق شدند و در زمینهای امارت برثلونه (بارسلون) پیش رفتند وهمچنان کشتار 
و تاراج می کردند تا مقادیر گزافی اسیران و غنایم حاصل کردند و همچنان‌برفتندتا 
به اطر اف شهر عظیم برشلونه رسیدند. ابن‌الحاح غنایم و اسیران را با برعی از 
سیاهش فرستاد تا از جاده باز گردند وخود با بافی لشکرش ره‌سپار غرب گردیدتا از 
راه دیگر رود . ابن راه کوتاهتر و نزدیکتر به سرقسطه بود وی در خلال راه به 
لشکر عظیمی از مسیحیان رسید که مهیای نبرد در کمینگادهای خود بودند. دوسپاه 
جنگ در پیوستند. ابن‌الحاج و قوایش نبردی سخت را پای داشتند تا بسیاری از 
ایشان کشته شدند. و در رأس آنها - بنابراین روایت - سردار دلیرشان بود. این 
عایشه با اند کی از بارانش جان خود برهانیدند.اما بنابه روایت اپن عذاری» ابن. 
الحاج دراین جنگث کذته نشد بلکه او در سال بعد در جنگ قرطبه به فتل‌رسید. 
چسون امیرالسلمین علی‌بن یوسف از این شکست خبر یافت و شنید که 
ابن عايشه نیز میدان نبرد را ترلك گفته‌است» شوی‌شوامرخود ابوبکرین ابر اهیم‌بن 
تافاوت والی مرسیه رابه امبارت بلنسیه و طر طوشه و سرقسطهء‌عین کرد و اورافرمان 
داد که به جنگ مسیحیان رود. ابن تافلوت نیز قوای خویش گردآورد و به سمت 
شمال به سوی برشلو نه تاحت. ابن تافلوت همه جارابه آتش کذید و خونهاریخت 
سپس شهر را محاصره کرد. این محاصره بیست‌روز مدت گرفت. امید شهرراموند 
برنگر با سپاه برشلونه واربونه از شهر حار جح گردید وه‌یان دولشکر جنگی‌نخونین 
در -رفت. بدیاری از مسیحیان کشته شدند. مسلمانان نیز دفتصد تن کشته دادند. 


۰1 آبن عذ‌اری در البیا دا لمنرب ( اور اق خطي چادشند, ص‌پن پن: اس ۳ 


۷۰ تاریخ دولت اسلامی دداندلسی 


مرابطین پس از اپن جنک به اراضی خود باز گشتند!. 

ابوعبدالله محمدبن الحاج از اکابر زعمای لمتونه و سرداران آن بود. با 
یو سف‌بن تاشفین خویشاوندی داشت زیرا نسب او هم به ترقوت می‌رسید که جد 
خاندان پادشاهان مرابطی بود. ابوعبدالله به ابسن‌الحاج مشهور بوده زیرا پدرش 
فربضةٌ حج گز ارده بود. از سال ۳۸۳ که با بوستف بن تا؛ فین به شبه جزیره قدم 
نهاددر کارهای عظیم لشکری شر کت داشت. نخست درتصرف قرطبه از دستالمعتمد 
بن‌عباد شر کت داشت» سپس در نبردهای متعددش با فشتالیان. جچون علی‌بن:و مف 
به امارت رسید ابن‌الحاج را به امارت مغرب بر گزید و لی او بیش از چند ماه در 
این مقام نماند. در سال ۵۰۱ 2 په امارت بلنسیه و نواحی شرقی انسدلس‌منصوب 
گردید. ابن‌الحاج از بلنسیه به‌دعوت مردم سرقسطه به آن دبار رفت و آنجا را از 
بنی‌هود بستد و چنانکه گفتیم به امارت بلاسیه و ناحية شرقی معين گر دید. 

یکی از بزر گترین کارهای امیرالمسامین علی‌بن یسوسف در این روز گاران 
بازپس گرفتن اوست جزابر شرقی را از دست جنگٌجوبان مسیحی. پیش از این که 
از مملکت دانیه سخن می‌گفتیم از جزایر شرقی و احوال آن نیز سخن به میسان 
آوردیم و گفتیم کهچگو نسملکت دانیه‌در سال ۱۰۷۶/۵۴۶۸ م به تصرف‌المقتدربن 
هود افتاد و بدین گونه ریاست علی‌بن مجاهد که زین پیش بردانیه فرمسان می‌راند 
به پایانآمد. عبداله‌المر تضی فرمانروای جزایر شرقی بود. چون المر تضی درسال 
۸۶ج ه در گذشت ؛ یکی از غلامانش که خود از عواص او بوده به نام مبشر 
بن‌سلیمان به‌جای او نشست . و با حزم و کفایت امور آن سامان در ضبط آورد و 
ناصر الدوله لب بافت و مدتی دراز بسر سر آن‌کار بود و از آنچه در شبه جزیره 
می‌گذشت خود را به يك‌سو کشیده بود. سپاه مر ابطین درخحلال این ایام‌برشهر های 


شرفی انداس مستولی شده بودند. 


۱ این ایی زرع» دوضی القرطامی ص ۱۰۴ و ۱۰۵ نیز رجوخ کنید به, 
.20-2 .0 :3910 :2006۳۵ .۳ روایت این عذادری دا که می‌گوید ابن‌الحاج‌درزمرة 
کسانی از امرای لمتونه بودکه در سال ۵۰4 در نبرد قرطبه به قدل رسیدند. پیش از 


ت- 
این اوددم. 


امیر | (مسله‌ینعلی بن بوسف لد ۷۹ 


آنگاه مرابطین درسال۴۳۹۵ بانسیه وسیس سرقسطه ودرسال ۵۰۲ ه شهرهای 
مهم ثغر اعلی را تصرف کردند. بااین احوال مبشر نمی اندیشید که با و جودنزد رك 
بودن سپاهیان مرابطی در نزدیکی او و در غور شرقی اسپانیا؛ خود را به زیر علم 
آنان برد یا با آنان پیسان صلح بندد. مبشر همچنان برمسند فرمانروایی خویش‌بود 
تا جنگت بزرگک مسیحیان او را نیز فرو گرفت. 

پیش از این در جاد دوم اين کتاب در اخبار مداکتشان دانیه از حملةٌمرحیان 
به جزایر شرقی باد کردم و گفتیم کدچون حملات مسامانان از راه دربا به سواحل 
ایتالیای شمالی وشرقسی و سواحل قطلونه در اسپانبا افزون گردید » جمهور بهای 
پیزا (بیشه) و جنووا وامارت برشلونه برای تصرفجزاير دست اتحاد به هم‌دادند 
و در اوایل سال ۵۰۸ ۱۱۱۴/۸ م تاو گانی برای نبرد از آبهای جنووا برونتاعت 
که سبصد کشتی داشت و واحدهای دربایی دیگری از برشلونه و فر انسه نیز با آن 
بود. جنگجویان»شهر میورقه پایتخت جز یر دا محاصره کردند.اين محاصره بك 
سال مدت گرفت و مسلم‌انان رنج بسیار تحمل کردند. در او اخر سال ۵۵۰۸/ اوایل 
سال ۱۱۱۵م جنگجویان بر باروهای شهر میورقه حمله کردند وبه شهر داخل شدند 
و به قصر المدینه در آمدند و در حوالی آن دست به کشتار و تاراج زدند و جمسع 
کثیری از مردم را کشتند و این محنت دردنا کی بود. 

در تحلال این احوال: مرابطین مراب سوادت جزابر شرقی بودند» زی-را 
امیرالم-لمین از اهمیت آن جزابر غافل ثبود ومی‌دانست برای حمابت از سواحل 
شرقی اندلس به آنها نیاز دادد. چون مسرحیان میورقه را محاصره کردند. #بشر 
ازامیرالمسلم‌ین یاری خو است ولی‌خود در ابام‌محاصر دبمرد. جانشین اوابرالربیع 
سلیمان تصمیم گرفت که از میورقد بیرون‌آند باشد که از سویی قو ابی فراهم آورد 
ولی مسیحیان‌اسیرش کردند. فریاد خواهی میشر به‌امیرالمدامین رسید. رسانندة آن 
پیام دریانورد دلیر ابوعبد اللهین‌می‌ون بود.ابوعبدالّه تو انست درظامت‌شب چنان از 
تحط محاصره بکذرد که‌مسیحیان نتوانند بر او دست بابند. 

امیرالمسلمین يك نیروی دریایی عظیم بسیج کرده بود. از این یرو سرصد 
کشنی برای رمانیدن جزایر شرقی کسیل داشت . سفاین مرابطین به سوی جزایر 
شرا ع گشودند. امیرالبحر مرابطی ابن تفرناش (یا نافرطاش) فرمانده این لشکر بود. 


۷ تاریخ دولت اسلامی دراندلی 


مردم‌پیزا و هم پیمانانشان چون از آمدن ناو گان بزر کگ اسلامی خبربافتند»دردافتند 
که‌آنان را به پیروزی هیچ امیدی نیست. از این روهمراه با اموال وغنایم و اسیران 
بسیار از میورقه دور شدند. مسیحیان پیش از عقب نشینی: اموال مردم را تاراج 
کردند و خانه‌ها را ویران ساختند و آتش زدند و بیشتر مردم را کشتند. دراو اخر 
سال ۱۱۱۶/۵۵۰۹ ع» پس از رفتن ایشان ناو گان مر ابطین برسید. مرابطین به شهر 
در آمدند و به تعمیر بناها پرداختند. کسانی کسه از شهر گسریخته بودند باز گشتند. 
روابات اسلامی برابن می‌افزایند که کشتبهای مسیحدیان که به اوطان خود می‌رفتند» 
دچار طوفان شدند. چهار کشتی به مرزهای دانیه افتاد . سردار لشکر ابوال-داد به 
تعقیب آنها پرداخت تا بکی را غرق کرد و سه کشتی را در بند خویش آورد. 

امیر المسامین علی‌بن‌پو سف ؛ وانودبن ابی‌بکر لمتونی را به امارت‌جزایر 
شرقی بر گماشت و بدین گونه این جزابر نیز جزئیاز امپراطوری بزرگگ مرابماین 
گردبد و به عصر جدیدی از تاریخ خود قدم نهاد. از این پبس خواهیم دید که این 
جزایر چه نقش مهمی‌به عنو ان مر کز انقلاب مرابطی» انقلابی که پرچم آن بردوش 
بنی‌غانیه حکام آن جزایر بوده برضد دولت موحدین که مرابطین را مفهور خنود 
ساخثه بودند و جانشین ابشان در مغرب و اندلس شده بودنده بازی کرد.۲ 


1 برای‌اطلاع ازجدکهای‌مسیدیان درجز ایرشرقی و رهایی آنها به‌دست مرا بطین‌رجوع کنید به, 
این‌خلدون. الب ج ۴/ص 1۶۵. ابن ای زدر.روخیا لقرطا ی ص ۰.1۰۵ ا(حمیری‌این 
عب‌دالمنمم. دوضی المعطاز (صفة جزیر:الاندلی) س ۱۸۸ و نین » جاد دوم این 
کتابپ. ص ۲۱۲ به بمد مي‌اجته کنید. هبچترن به می‌اجم قعدالی از جماه. 

0 1 16 معز5)0۶ذ3( مزمدمدمظ عماجم ۷ توجدمتعن یش 
105-5 ,۵ (1888 وصاد) وععمع(مظ ععاعآ عما صع 16۵هر دوز 
و نیز بهه ۰ .0 ۲۵129 عه۳6 عما بعمبز۷ ۷۰ .۳ 


آهیر | لمسلمین علی بن یوسفمو... ۳ 


۴ 


در آغاز سال ۱۱۰۹/۵۰۳ م در قرطبه حادثه‌ای اتفاق افتاد که با و جودآنکه 
ظاهر أ حائز اهمیتی نبود ولی در حوادث آبنده تأثیری عظیم داشت و آن‌سوزاندن 
کتاب احیاء علو؟الدین امام ابوحامد غزالی بود. ابن‌القظان می گّو بد که این حادثه 
در آغاز سال ۰۳ج ه اتفاق افتاد» بعنی چند هفته پیش ازورود امیر المسلمین علی‌بن 
پوسف به اسپانیا. امیرالمسلمین یوسف‌بن ناشفین در اواخر عمرش با امام محمد 
غزالی روابطی حسته برقرار کرد و از او بدان صبب که عمبد فقهای »شرق بود در 
کارهای بزر کگث فتوا می‌خو است. از جمله در باب‌خلم ملولالطو ایف از او استفتاء 
کرد" . غزالی نیز یوسف‌بن تاشفین را به‌گونة یکی از باری کنندگان اسلام ارج 
می‌نهاد» تا آنجا که گوبند عزم آن کرد که برای دیدار او به مغرب سفر کند» ولی 
چون به اسکندریه رسید خبر یافت که بوسف در سال ۵۰۰ ه وفات کرده است. 
از این‌رو ف-خ عزیمت کرد؟. ولی اوضاع در عهد پسرش علی‌بن تاشفین‌دیگر گون 
شد. علی مردی زاهد و پرهیزگار بود. فقهای مالکی را بردیگر ان ب-رتری‌می‌داد و 
درکارها با آنان مشورت می‌نمود. از این‌رو در عهد اونفون فقها در مغربو اندلس 
افزون شد تا آنجا که دست به هیچ‌کاری از حرد و کلان نمي‌زد جز به رأی آنان. 
این امر سبب شد که بعدها بر دو لت استیلا بابند. یکی از آنان که در امیرالمسلمین 
علی‌بن‌بوسف نفوذ فراوان داشت» قاضی قرطبه ابو عبداللّه محمدبن حمدین بود. 
در اين ایام فقهای مالکی را به علم فرو ع یعنی علم عبادات و معاملات تسوجهی 
شکٌرف بود وعلم اصولیا اصول دین‌را ازنظر افکنده بودند. در نزدامیر المسلمین 
کسی از همه مزایای دولت او بهره‌ور بودکه از علم فرو غ نيك بهره‌مند باشد . 
چون کتب‌امام غزالی و پیش از همه احیای علو؟الدین به مغرب رسید و مطالبآنها 


۱ این‌خلیدن, بلس ج ۶ص ۱۸۷ و ۱۸۸ اين الخطب : اعمالالاع(ا. ص ۰.۲۳۴۷ و نیز 
جلد دوم همین کتاب. ص ۳۴۶ 

۲ ابن خلکان, ج ۲/ص ۰۴۸۸ این‌دیناد, المونی في‌اخباد افریقیه و تونی؛ ص ۰۱۰۶ 

۳ المراکشی. المعجب؛ ص ۹۵ ۹۶. 


۷ تاریخن دولت اسلامی در اندالی 


شایع شد فقهایمر ابطین به شم آمدند و به‌یاری از مسائلی را که در احیاء طرح 
شده بود» انکار کردند و آنها را مخالف دین شمردند. ابو القاسم‌بن حمدین" بیش 
ازدبگران در مخالفت خویش پای می‌فشرد تا آنجا که هر کس را که کتاب 
احیاء علو۴الدین خوانده بود تکفیر کرد. ابن حمدین و فقهای قرطبه شکایت نزد 
علی‌بن دوسف بردند و همه به‌و جوب‌ گرد آوریو سوزانسدن کتاب احیاء علوالدیین 
رأی و فتوا دادند. امیرالمسلمین فتوای آنان به‌کار بست و فرمان داد نسخ کتاب را 
گرد آورند و برای سوزانیدن آنها در صحن مسجد جامیع قرطبه در بر ابر درغر بی 
مسجد آتشی افرو ختند. آنگاه جلدهای کتابها را به روغن آغشتند و آتش زدنسد. 
امیرالمسلمین به اطراف اندلس ومغرب نیز نامه نوشت که از آن کتاب هرچه‌یابند 
بسوزانند. نسخ احیاء علو۴الدیین را ازصاحبان آن بستدند وبسوختند. برنامة کتاب 
سور ان درسر اسرمغرباجرا شد. امیر المسلمین چندان در این باب سخت گرفت که 
گفت‌هر کس نسخه‌ایاز آن کتاب در نزدش يافته شود اعدام خواهد شد و اموالش 
مصادره توو امد گردید". تعیب کتاب احیاء و دیگر کت غزالی در تمام دورو 
فرمانرو ایی مرابطین ادامه داشت. در عهد تأشفین‌بن علی‌بن بوست باردیگر فر مان 
تجدید شد و ما از آن بادخواهیم کرد. 

حقیقت این است که حمله فتهای مالکی مرابطین بر کتاب احباء العلوج به 
مسائل عقیدتی با آنکه در آن کتاب چیزی خحلاف دین آمده باشدء ربطی نداشت» 
بلکه بیشتر از آن جهت بودکه غزالی در آن برعلمای فرو ع سخت تاخته؛ آنانرا 
به جهل نسبت دادهو مجادلاتشانر | سطحی خو انده‌است.غزالی اینان‌را مشتی «مجانین» 
می‌داند که از علم‌اصول دین» علمی که در نظر غزالی از اهمیت بسیار برعوردار 
است» بي‌خبراند ". 


۱ ب‌ادر قاضی آبوجعفر احمدبن ح<مدین است که بمد از این دد قرطبه عصیان کرد. 

۲ ابن‌القطان» نظمالجمان [نسته‌بادشده, بر ک۶ الف) اپن‌عذاریآن رادد البیان! لمفرب 
نقل کنرده است (اوداق نخه» هسپریس» ص ۷۶). الحللالموشبه, ص ۰۷۶ المرا کشی 
المعچب. ص .٩۶‏ 

۳ الموئی فياخبار افریقیه و تونیی ص ۱۰۶ و ۱۰۷ نیز رجوع‌کنید به مقدمةُ کلدزیهر 
بر کتاب «محمد بن ئومرت» به نام -۲(۵۵۱۵ و[ اه ا۲عصهنه۲ عطاذ 4فصومط۷۵ 

,0 ۳۰ 5۱۵019 88 201 دج تا ایرد ۱6 ععمه صعاعا ۲ ع1 16و 


اهیر المسلمین‌علی‌بن توسفوه.. ۷۵ 


ابن القطان نادانانی را که «احیا» علو۴الدین» را به آتش کشیدند سخت 
نکوهش می کند و می گوید سوزانیدن آن‌کتاب سبب زوال دو لتشان شد. سپس از 
وجود المهدی‌این تومرت در حلقَهةٌ درس امام غزالی در مشرق حکایت می کند که 
او بود که به غزالی خبرداد که کتاب او را در قرطبه سوزانیده‌اند و غزالی ایشان را 
نفرین کرد و گفت:«خدا ملك از ابشان بسناند و همچنانکه کتاب مرا سوزائیدند 
دولتشان نابود شود 6 . ما در آتیه که از آغاز کار اين تومرت و ظهور او سخن 
مي گوئیم» بطلان این قصه را هم ثابت خواهیم کرد و از تناقضات منطقی آن سخن 


۵ 


هنوز زمان درازی ازباز پس گرفتن جزایرشرقی نگذشته بود که‌امبر المسلمین 
علی‌بن یو سفبن تاشفین بر ای سومین‌بار اززمان جلوسش از دریا کذشت و به‌انداس 
آمد. این سفر در اواخر سال ۵۱۱ ه/ ماه مه سال ۷ انجام پذیرفت"» یستی در 
اوایل‌گرمی هوا و بهترین فصل برای جهاد در اراضی اسپانیا. سفر دوم او نیسز در 
چنین فصلی بود. 

در «وض‌الترطابی آمده است که سفر او درسال ۵۱۳ ه پس ازسقوط‌سرفسطه 
مر کز ثفراعلی بود و این دوعین سفر او به اندلس بوده است. مسلم است که این 
تحریفی آشکار در تاریخ است. روایات اسلامی در باب این سفر و حوادث‌همراه 
آن تفصیل چندانی داده نشده. صاحب الحالالموشیه و ابن الخطیب هر دو اشاره‌ای 
گذرا به آن کرده‌اند. اما صاحب ««ض‌الترطای و ابن‌عذاری آن را با قدری‌تفصیل 
بیان کرده‌اند. در روابت نخستین آمده است که علی به قصد جهاد و سرو سامان 
بخشیدن به اوضاع اندلس بهآنجا سفر کرد و جماعات کثیری ازمرابطین و متطوعه 


1. الحلل!لموشیه. ص ۶۲. ابن] لخطیب. اعماللاع٩).‏ ص۱۴۷ .ابن عذاریالبیان۱ لمفرب 


(نسعة سا بق‌الف کی - هسپرین ص ٩‏ ۷). 


2 تاریخ درلت اسلامی دراندلی 


از عرب و زناته و مصامده و دیگر قبایل بربر با او بودند. ابندا به قرطبه دفت و 
دربیرون‌شهر لشگر گاه بر پا کرد. نمایند گان مردم شهر به‌سلاه‌ش آمدند و او ازسخنان 
ایشان به اوضاع آن بلاد آگاه شد. از جمله‌کارهای او در این سفر عزل قاضی 
ابو الولیدین رشد (جد ابن رشد فیلسوف) از فضای قسرطبه بود. امیراامسلمین» 
ابر القاسم‌بن حمدین را به جای او ءنصرب داشت" . در آتبه خو اهیم دبد که ابنن 
عزل و نضب به علتی بوده است. اما ابن‌عذاری می‌گوید که علی‌بن یوسف چجون 
به اندلس در آمد به‌اشبیلیه رفت ودر آنجا لشکره‌ای نواحی مغرب و اندلس به او 
پیوستند و علما و فقها و مجاهدین از قرطبه بیامدند . همچنین جماعتی از متطوعه 
از غرناطه. و در باب غزوات او در این سفر گویند که با سباه حود به‌اراضی‌پر تغال 
رت و درقامربه (به‌فول ابن ابی‌زد ع سنبر یه و به‌قول‌ابن‌عذاری فلموربه) جنگك کرد 
و کشتار و تاراح بسیار نمود و جمعی را نیز اسیر کرد. قوای ملکةّ پر تغال تسر بسا 
(ترزا) نتوانست به خوبی دفاع کند. مسیحیان از برابر امیر المسلم‌ین در هر جا کسه 
مصاف دادند گریختند و در دژها و کوهها پناء گرفتند و او «بلاد شرك را زیر پی 
لشکر بی شمار خود در نوردید »۰۲ از اقوال روابات مسیحی مستقاد می‌شود که 
علی‌بن یوسف به حوالی قامریه رسبد. حتی قلمریه را محاصره کرد و به جنک آن 
را تصرف نمود. این واقعه در روز بیست ودوم ژوئن سال ۱۱۱۷ م اتفاق افتاد که 
با روز هجدهم ماه صفر سال ۵۱۱ م مطابق است". البته اگر علی‌بن یوسف بنا به 
روایت ابن عذاری در او احر محرم به اندلس رفته باشد نمی‌تواند در هجدهم ماه 
صفر در قلمریسه باشد مکر اينکه بگوئیم حرکت او در اوایل محرم بوده یا آنکه 
قلمربه يك ماه بعد به دست مراءطین افتاده است. 

ظاهراً علی‌بن بوسف قلمریه را مدت درازی نگه نداشت. پس از فتح آن» 
بنا به‌قول ابن عذاری» به اشبیلیه باز گشت. سیب آن بود که قلمر به شهر دور دستی 
بود و نگهداری آن در منطقه‌ای که مسبحیان از هرسو آن را احاطه کرده بودند 


٩‏ این ابی زرع. «دضنق‌طامی» س۱۰۶. 
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بسی دشوار می‌نمود. 

روایات اسلاه‌ی خبر از غزوة دیگری می‌دهد که در همان هنگام عبداللهین 
فاطمه ومنصوربن‌الافطس در اراضی‌مسیحیان بدان چنگث زده بودند. از منصودین 
الانطس یاد کر دیم که از ار اضی مسیحیان به اشبیلیه آمد و در حمابت اعیرااسلمین 
قرار گرفت. باری این دو نیز با غنایم و اسیران بسیار باز گشتند.۱ 


1 


امیرالمسلمین علی‌بن یوسف پس از باز گشتش از اندلس نزديك به چهار 
سال در پایتخت خود مرا کش درنگك کرد. در او ایل سال ۵۱۵ ه بهار ۱۱۲۱ م بار 
دیگر با سپاهی عظیم از قبایل صنهاجه‌و زنانه و مصموده و دیگرقبایل بربر ره‌سپار 
انداس گردید . گویند سپاهبان او در دفعات قبل که به اندلس رفته بود از حیث 
شمار افراد و کثرت ساز و برگث به این عظمت نبوده است. ابن سفر چهارم او به 
اندلس بود . در باب عال این سفر روابات مختلف است برخی گویند که چون 
علی‌بن بوسف از گرفتار آمدن لشکرش در اندلس خبر یافت» مخصوصاشکستی 
که در کتنده حورده بوده برای سامان بخشیدن به اوضاع رهسپار آن سامان‌گٌردید. 
ولی علتِ مهمتری هم بود که‌درا کثر روابات به آن اشارت رفته‌است و آن به‌و جود 
آمدن قیسامی برضد مرابطین در قرطبه بود. صاحب الحللالموشیه‌حادثه را به طور 
خعلاصه چنین بیان می‌دارد که امیرالم‌سلمین» امیرابویحیی‌بن‌رواده را امارت قرطبه 
داد. میان ابویدیی ومردم فرطبه برعی کشا کشها بود که منجر به‌قیام و عصیان مردم 
شد. و فتنه‌ای عظیم برخادت و مردم ؛ قصسر والی و خانه های مرابطین را تاراج 
کردند و اوضاع سخت در هم افتاد". ولی ابن‌عسذاری روایت دیگری دارد از 


1 ای‌عذاری. الیبان!لمطرب (اوراق یادشده که مو لفاین کتاب درهکتبة الغرد یین پافته‌است). 
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۹۳ تاریخ دو لت اسلامی درا تدلی 


این قرار که درسال ۵۱۴ ه امیرالمسلمین فرمان داد که در بلاداندلس منجرق بسازند 
وآلات حرب مهیا سازند . چسون منجنبقهای سهم غرناطه ساخنه شد » اجسد ای‌بن 
سیر لم‌تونی صاحب‌الاعنه بیرون آمد تا آتها را بیازماید و به‌کاربرد.مر دم کثیری نیز 
گرد آمده بودند تا تماشاکنند. اجدای‌بن سپر حواست راه را بکشاید» حر به‌ایر | 
که دردست داشت به حرکت آورد . قضا را به کودکی اصابت کرد و او یکشت. 
مردم به خشم آمدند و در شهر آشوب شد. 

با پرداخت دیه اولبای دم را راضی ساختند و آشوب بیارمید. چندی بسد 
در روز عید قربان مردم بسیار برای دیدن مراسم عید گردآمده بودند. ازدحام مردم 
سبب کشمکشهایی شد. در ایسن هنگام جماعتی کثیر از جانب دبض غسربی پیش 
آمدند و روی به قصر نهادند. فرمانرو ای قصر کوشید تا به نیروی حشم و غلاسان 
خود مردم را براند ولی مردم زور آور شدند و به قصر در آمدند و هرچه در آن‌بود 
به‌غارت بردند. صاحب فصر بیرون جسئه بگریخت و جان خویش برهانید.قاضی 
ابوالولبدبن رشد با جمعی از بزرگان فنها بیرون آمدند و مردم را راندندواوباش 
را سر کوپ‌نمودند . 

ابن اثیر در باب اين شورش تفصیل بیشتری می‌دهد. می گوید: در روز عید 
قربان سال ۵۱۴ ه مردم به تفر ج بیرون آمده بودند. یکی از غلامان امیر ابوبکربن 
یحیی بن رواد دست به زنی یازید و او را نگهداشت. آن زن بانگگ به استغاشه 
برداشت وءردم به باری‌اش شتافتند. میان‌غلامان ومردم قرطبه فتنه‌ای عظیم برخحاست 
و تا شب تاريك شد همچنان زدوخورد بود. خبر به‌والی» امیر ابوبکر رسید.فقهاء 
و اعیان نرد او گرد آمدند و از او خواستند که در آرامش اوضاع اقدام کند و گفتند 
اگر یکی از بندگان را بکشد مردم دست از شورش خواهند کشید. امیر ابسویکر 
امتنا ع کرد و به خوشم آمد و در همان روز آمادهٌ پیکار گردید. مردم قرطبه به زعامت 
اعیان وفقهاء به مقابله برعاستند و اورا منهزم ساختند. امیر ابوبکر در قصر تحصن 
جست. مردم محاصره‌اش کردند او با مشقت زیاد توانست بگریزد. مردم قصر را 
غارت کردند و خانه‌های مرابطین را به آنش کشیدند و اموالشان را تاراج کردند 


1 ابن عذاری البیان!لمفري (اوراق خطی که دد کتا بغا نة القرویین يا فته‌ام) 
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و آنان را به زشت‌ترین وجهی از قرطبه بیرون راندند". 

این بود تفاصیل آشوب قرطبه. آشوبی که امیر المسلمین را و ادار کرد که از 
آب گذشته به اندلس رود. البته این شوب ظاهر قضیه بود. حقیقت آن بود کسه 
نخستین مخالفنها بر ضد مرابطین به طور علنی به ظهور پیوسته بود. پیش از ابن 
گفتیم که شیوه حکومت مرابطین با رفن و هوشیاری همراه نبود. بلکه همه فشارو 
شونت بود. مرابطین ازبیست وپنج سال پیش که براندلس غلبه یافته بو دندهر گز 
در آن بلاد يك نظام مدنی حکومتی ایجاد نکردند و اندلس در سراسر ایام ایشان 
زیر فشار يك حکومت نظامی بود و پادگانهایی که مرابطین در شهرها مستقر کرده 
بودند از عوامل مهم این استبداد و سر کوبی به شمار می‌آمد. مردم اندلس نیزاز 
اینکهاستةلحل خود را از دست‌دادند و در زیر بوغ مردمی که بر ای پاری آنها آمده 
بودند ولی خود بر دست و پایشان بند برنهادند ناخشنودی می‌نمودند و از کرده 
ود پشیمان شده بودند. 

علی‌بن پوسف با لشکر خود بيامد و در ماه ربیعالآخر سال ۵۱۵ ۵/ ژوئیه 
سال ۱۱۲۱ م درخار ج شهر قرطبه فرودآمد. وی آهنگک آن‌داشت که ذورش را به 
سخت‌ترین وجهی سو کوب کند. مردم شهر دروازه‌ها رابستند و آماده دفاع شدند. 
از نقهاء فتو اخوامستنده فتوا دادند که اکر امیرالم‌سلمین گوش به‌سخن‌مفسدان دهد و 
همچنان به تصرف شهر اصر ار ورزد » قنال با او ودفاع از ناموس و مال واجب 
است؛" .ابن اثیر می گوید: چون‌امیرالمسلمین به قرطبه آمد مردم برای دفاع از حرم 
و امو ال‌عویش آماده پیکار شدند و چون در پیکار پای فشردند» سفیران میان ایشان 
بهآمد وشد پرداختند و کوشیدند تا طر ح صلح افکنند" . در حالی که جنگی درخ 
نداد وامیرالمسلمین چندی‌در کنار شهر درنگگ کرد تا وجوه و اعیان مردم قرطبه 
به آمد و شد و مذاکره پرداختند. 

ابن عذاری می‌گوید که امیرالمسلمین قاضی ابوالولیدین رشد (جداین‌رشد 
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۸۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلی 


فیلسوف) و فقهای قرطبه را فرا خواند میانشان گفتگو به دراز کشید و از شورش 
در شهر وتار اجقصر والی‌سخن رفت. مردم قرطبه وصیت‌پددش را به‌یادش آوردند 
که مردم قرطبه اگر نیکی کردند آنات را پاداش نيك دهد و اگر از آنان عطایی 
سرزد از ابشان در گذرد. محمدبن داود قاضی‌اشبیلیه که در ر کاب امیر المسلمین بود 
سخن آغاز کرد و از شورش به عنوان ناجعه‌ای عظیم یاد کرد و در نشان دادزقیح 
و شناعت آن مبالغه ورزید و گفت این عمل کستاخی و عصیان و ضلالت است. 
قاضی‌ابن رشد از دیکر سو به دفاع از مردم شهر بر عاست و ابت نمودکسه مردم 
سر از فرمان برنتافته بودند. بروالی و اجب است که غلامان گناهکار خود راعقوبت 
کند. امیر المسلمین گفت: خودعقوبت می کردید. قاضی گفت: ما را به آنان‌ده‌ترس 
نبود. این وظیفةٌ والی بود. امیر المسلمین پس از این مذا کرات آنان را ببخشود و 
بنابر آن شد که هر چه از مزابطین به تاراج برده‌اند به صاحبانشان باز گردانند . 
امیر اله-امین بر این اتفاق‌صحه نهاد و لی از قاضی‌ابوا(و لیدین رشدبه سبب‌تو ضیحات 
و استدلالهایش کینه به دل گرفت واو را ازمسند فضا دور کرد و ابوالفاسم‌پن‌حمدین 
را به‌جای او گماشت. همچنین امیرعبدالله بن تینغمر را از غرناطه برداشت وامور 
آن شهر را به برادرخود امیر ابوطاهر تمیم سپرد. امیر ابوطاهردر این ایام درفاس 
بود. او را به حضور خواند. تمیم مدت دوسال در امارت غرناطه بماند. سپس به 
امارت اشببلیه به جای امیر ابوبکربن علی بن بوسف منصوب شد. امیر ابوطاهر 
نا سال وفات خود ۵۲۰ ه در امارت اشبلیه برد". 

علی‌بن بو سف این‌بار مدت درازی در انداس نماند» زیرا از مراکش اخبار 
بدی به او می‌رسید و از قیام المهدی محمدبن تومرت در بلاد سوس اقصی و بالا 
گرفتن کار او سخن می‌رقت". 


۱ ان‌عذاری» بان فرب (اوراق یاد شد که مو لف در کتا بان تردیین یافت» است)- ابن 
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سی وسه سال ار تصرف طلیطله به دست آلفونسوی ششم پادشاه فشتاله‌سپری 
کشته بسود که انداس از آمدن مرابطین به یاری همکیثان خود به لرزه در آمد و 
مر ابطین آن‌پیروزی درخذان‌را در سال ۴۷۹ ه در نبرد زلاقه به دست آوردند» آنگاه 
ود در انداس استقرار یافتند و به ریاست و سروری رسیدند. تقدیر چذان بود که 
پس از پیروزبهای مرابطین در چن-د پکار در اراضی اسپانیای مسرحی مسلمان‌ان 
اندلس دچار فاجعه‌ای دررناك گردند و یکی از بزرگترین شهرهای خود» یعنی 
سرةسطه مر کز و پابتخت ثغراعلی را از دست بدهند. 

سرقسطه تافظ عربی آن است که از اصل رومی آن مادناود۸ 0۵6527 گرفته 
شده است. فرمانرو ابان اين شهر ازعهد امارت خاندانهای عربی در ثغراعلی بودند 
و این فرمانروایی در تمام قرن پنجم هجری بردوام بود» نخست در میان فرزندان 
هاشم معروف به بنی تجیبی بود سپس به حلیفان ایشان بنی‌هود.تا آنگاه کهءر ابطین 
به اسپانیا آمدند وفامرو امرای طوایف را محدود کردند و-چنانکه گفتیم - سرقدطه 
آعرین‌شهری بود که به دست ايشان افتاد و این در آخرسال ۵۰۳ ۵ /۱۱۱۰بود. 

پیش از این به موقعیت خاص سرقدطه اشاره کردیم و گفتیم که اين شهر از 


ود تاریخ دولت اسلامي در اتدلس 


دو نظر حائز اهمیت بود: از نظر سوق‌الجیشی و از نظر قومی. از نظمر نخست 
سرق-طه از دسر کز اندلس که مقر حکوعت مر کزی بود فاصلةٌ بسیار داشت. شهر 
جوذان دژی استوار بر کر انةً چپ رود ابرو ما۲ (ابره) قرار داشت با باروهای 
بلند ومحکم. همو اره کسانی کهدر این‌شهرفرمان می‌ر اندند رابطةعود را ازحکومت 
مر کزی می‌بربدند ودعوی استقلال می کردند. از سوی‌دیگر سرقسطه با آن‌موقعیت 
استوار خویش همانند بارویی طبیعی میان اراضی مسلمانان و مسیحیان فاصله شده 
بود. اما از نظر قومی واقع شدن مملکت سرقسطه در میان ممالك مسیحی - یعنی 
میان امارت برشلونه از جانب شرقی و دو مملکت آر گون و ناواد (نبره) از عوی 
شمالی و مملکت قشتاله در مفرب آن - مجبور بود نسبت به همدایگان مسیحی 
خود سیاست و یژه‌ای اتخاذ کند و بیشتر به صلح و مداراگراید تا بتواند ودرا 
از شر همسایگان آزمند خویش در امان دارد. ماوك سرقدطه افزون براین همو اره 
در اشکر خود افواجی‌از مزدوران مسیحی‌را جای می‌دادند . بر خی‌از آنان‌سردار آن 
ذام آوری بودندجون السیدالکمپیادور و گاه نیز با پادشاهان‌مسیحی پبمانهای‌دوستی 
"ميبسنند و به آن پیمانها نیز اعتماد می کردند . 

بدین گونه مملکت سرقطه به سبب موقعیت و صیاست خاصی که داشت از 
دیگّر امارات اسیانیای مسلمان جدا افتاده بود. سرقسطه به هتگّامی که »رابطین بسه 
شبه جزبرة اسپانیا در آمدند و لشکرهایشان پی در پی شهرهای مر کزی و شرقی‌را 
به تصرف درمی آورند» چنین‌وضمی‌داشت. مرابطین دراواخر سال ۵۰۳ ۱۱۱۰/۵ 
به ندای دادخواهی مردم آن دیار نیز پاسخ دادند و آن آخرین شهر اندلس بود 
که به تصرف ايشان در آمد. 

مرابطین از همان آغاز موقعیت دقبق سرقسطه را درك کرده بو دنده ازاین‌رو 
بیش ازدیکر امارات به‌حفظ و حراست آد «مت گماشتند. مملکت نیرومندآراگون 
همسایهةٌ شمالی مملکت سرقسطه بود وتو انسته‌بود برخحی شهرهای شمالی آنذر اچون 
مو نتشون و المناره و وشته و بربشتر را تصرف کند و بر ای سرقدطه جز تطبله و 
لاد ده و افراغه‌وطر طوشه شهر مرری آن در کتار دریای مدیتر انه جابی بافی‌نگذارد. 

سرفسطه هدف آزمندان قشتاله و آراگون بود. در تابستان سال 6۱۰۸۵/ 
۷۸ آلفونسوی سوم پادشاه قشتاله در پیا-تبلایش بر طلیطله شهر سر قسطه رانیز 


تقویا سر قظه ۸۳ 


محاصره کرد» باشد که‌آن را در تصرف آورد. آلفو نسو دست از محاصره‌بر نداشت 
مکّر هنگامی که خبر بافت که مر ابطین به اسپانیا در آمده‌اند. ] لفونسو با شنبدن این 
خبر شنابان‌باز گردید تا همه نیروی‌خود را بسیج کند. چون الم‌ستعین‌بن هود پادشاه 
آن روز سرقسطه دید که از يك سو مسیحیان مملکتش را سخت زیر فشار ود 
دارند و از سوی دیر سپاه مر ابطین رهسپار مشرق اندلس است و به ثغر اعلی 
نزديك می‌شود»ءزم آن کرد که خود را به مرابطین نزديك صازد و نحت پرچم آنان 
در آید. ازاین رو دو باره‌نزدامیر المسلمین یوسف‌بن تاشفین رسولان‌فرستاد. یوسف‌بن 
تاشفین صلاح چنان دید که‌مملکت سرقسطرا به گونهحایلی‌میان مرابطین ومسیحیان 
باقی گذارد. به هنگام وفات فرزند خود را نیز چنین وصیت کرد ولی حوادث را 
بازی دیگر بود وعافبت‌سرقسطه و دیگرشهرهای ثغراعلی‌به تصرف مرابطین‌در آمد. 


۳ 


هنگامی که مرابطین به فرماندهی سردار خود محمدبن الحاج» او اینو الیان 
لمتو نی را درس رسطه استقرار بخشیدند» حوادث غراعلی‌فر ارسیدن خطری بزرك 
را هشدار می‌داد. مسرحیان از سال ۱ عم 7 « بر کنارةٌ چپ رود ابرو درشمال 
سرفسطه دژی استوار بر آورده بودند . این دژ تا سرقدط فقط چهار فررسخ فاصله 
داشت. ابن دژ را از آن روی پی‌افکنده بودند که بیختر بتوانند سرقدطه را تحت 
فشار قر اردهند. 

آلفو نسوی‌اول پادشاه آرا گون ملقّب به‌محارب 8۵۱0۱۱۵407 82۱ ودرروابات 
اسلامی معروف به «ابن رذمیر» همواره مترصد فرصتی بود که به سرقحطه حمله 
آورد و قو ای اواز جانب شرقی تا بیرون شهر لارده پیش رفته بود و قلعه تاماربت 
را که در نزدیکی شهر بود به سال ۰۷ ۱۱ گرفته بود. 

چون مرابطین سرقسطه را گرفتندآ لفونسو ياث سال بعد؛ یه‌نی در دال ۵۵۰۴/ 
۲۱ م حملهٌ حودرا آغاز کرد. مپاهیان مرابطین به سرداری ابن الحاج و محمدبن 
عایثه و الی مرسیه او را و اپس راندند. آلفونسو زمانی چند سر گرم کشم‌کشی‌بود 


۸۳ تادیخ دولت اسلامی در اندلی 


که میان او و زوجه‌اش اوراکا ملکة قشتاله در گرفته بود. این‌بار مرابطین فرصت را 
مفتدم شمردند و چندبار به اراضی امارت برشلو نه تاختند و آن ثغر عظیمراچنانکه 
پیش از این آوردیم تصرف کردند. چون ابن‌الحاج به هنگام باز گشننش از آن 
جنگ به سال۵۰۸ ه / ۱۱۱۴ م کشته شد؛ ای ابوبکرین ابراهیم‌بن تافلوت مسوفی 
والی مرسیه جای‌او را در امارت سرقسطه‌گرفت. امیرابو بکر پسر عم امیر المسلمین 
علی‌بن بوسف وشوی‌خواهرش بود. امپرابوبکر قریب به دو سال در این‌مقام‌بماند. 
وی یکی ازبهترین امرای دولت مرابطی بود. ازحیث کرم وجود وشجاعت‌سر آمد 
«مگٌان بود. در خلال دور کوتاه حکومتش در سرقسطه درباری شکوه‌مند چسون 
دربار شاهان ترتیب داد. و فبلسوف شهیر ابوبکربن صائغ معروف به ابن باجه را 
به وزارت بر گزید. امیر ایوبکر جمعی از ادبا وفضلا را به منادمت خویش انتخاب 
کرد. و باآنکه سرقسطه موردتهدید دشمن بود روزگار در نای و نوش می گذرانید. 
ابن عذاریاشارت دارد که‌او درسال ۵۱۰ ه لشکر به دژ روطه کشید وهمچنین بر جه 
را مورد حماه قرارداد ۰ برجه در آن زسان در تصرف عمادالدو له بن هود بود . 
ابن الخطیب نیز اشارتی دارد که او در خلال آن ایام با مسیحیان نیز چند زد و 
شدوردکردکه همه جنبةٌ رفاعی داشتند» زبرا قوای مسیحیان را بر قسوای مرابطین 
برتری بود. همچنین+علوم می‌شود که آ لفو نسو پادشاه آراگونآتش‌افروزاین جنگها 
بوده است". امیر ابو بکر در سال ۵۱۰ با ۵۱۱ در گذشت؟". جون خبر وفات او 
به امیر ابو اسحاق ابراهیم‌بن بوسف برادر امیر المسلمین علی بن یوسف و الی مر سیه 
رسید , به سرقسطه لشکر برد تا در امور آنجا بنگرد و اوضاع در ضبط آورد و 
هنگامی کهاطمینان‌یافت که حطری آنجا را تهدید نمی کند به مقرحکومت‌خود مرسیه 
باز گردید ". 


۱ این‌عذاری: الیانالمفرب (اوراق یادشده. حسپریس, ص ۷۸). ان‌الخطیب لاحاطه 
(خاحرء ۱۹۵۶) ج ۱/ص ۴۱۶ آنجا که مي‌کوید «امی ابو بکر در سال ۵۱۰ درسرقسطه 
وفات کرد پس از آنکه از سوی طاغیه دوم مورد <.له قرارگرفت». 

۲ ددایت نت از ابنالخطرب است و دوایت درم از ابن‌عذاری. همان ما خذ. 

۳ ابنءذاری» البیانالمغرب (اوراق یاد شده.) 


گوبی در آن لحظه نمی توانست خطری که سرفطه را تهدید می کر دببیند. 
والی جدیدی به جای والی متوفا معین شد. بویژه آنکه اءیر المسامین دراین‌سال 
سال۱ ۵۱ ۱۱۱۷/۵ م - هنوز در شبه جزيرة اندلس بود. امیر المسامین برای‌سومين 
بار به انداس آمده بود. عجیب تر آنکه امیرالمسلمین به جای آنکه سپاه جسر ار 
خود را به ثفراعلی گسیل دارد» ترجیح دادکه به يك سلسله جنگهای بی ثمر در 
اراضی پرتغال پردازد. البنه در علال آن بر شهر قلمر یه غلبه بافت و لی پس ازفتح 
آن دا رها کرد وباز شت. درمدتی که سرقسعطه ر افرمانرو ایی نبود» عبداله‌بن‌مزدلی 
والی غرناطه به‌امارت بلنسره‌وسر ق-طه معين شد و این ظاهرا در اواحر سال۵۵۱۱/ 
اواعر سال ۱۱۱۷ بوده است". 

در اینجا حر کتهای مسیحیان و حر کتهای والی جدید سرقسطه در پردة 
غموض است. رو ابات عربی و فرنگی هر دو تأبید کرده‌اند که محاصره سرقسطه‌به 
وسیلهٌ مسیحیان؛ در ماه صفر سال ۵۱۲«/ماه مه سال ۱۱۱۸ م آغاز شد. از آن رو 
می گو ثیم به وسیلهٌ مسیحیان به طور عام که سپاهی که سرقطه را محاصره کرده‌بود 
فقط آراگونیها - دشمنان اصلی سرقطه ‏ نبودند» بلکه طوابف دیگری از فرنگان 
نیز در این محاصره شر کت داشتند و ما در ابن هنگام خود را ببايك جنگ تهام 
عیار صلیبی رو به‌رو می‌بینیم. و اين در هنگامی بود که آلفونسوی محارب بر 
سرقسطه فذار وارد می آورد و برای تصرف دژهای خط مقدم تلاش می کرد » تا 
آنجا که در سال ۱۱۱۷ م تطیله راگرفت و دراوابل سال ۱۱۱۸ م به موریلانزدیکی 
سرق-طه رسید. انعکاس دعوتها وحر کات او بر ضد مسلمانان در ناحبةٌ دیگرازجبال 
پیرنه‌کار حود را کرد. نخستین فبرد صلیبی بیست سال پیش در مشرق به‌پایان رسیده 
بود و صلیبیان در سال ۱۰44 بسر بیت‌المقدس استیلا جسته بودند. این پیروزی در 
فرانسه و اسپانیا رو ح حماسه را برانگیخته بود. در سال ۱۱۱۷ م به وسیلهٌ فرنگان 
امل بیارن به سرداری گاستون دو بیارن و بر ادرش سانتولو که هر دو در نخستین 
جنگ صلیبی در مشرق شر کت داشته بودند - لشک رکشی بزر گی‌به اسپانیاصورت 
گرفت تا با مردم آراگون در فتح سرقسطه شر کت جویند. در سال بعد» سال۱۱۱۸ 


1 این‌ابی‌زدع دوخ لقرطا ی ص ۵ ۰ ۱. 


۳۹ زار مخ دو ات اسلامی دراندلی 


در شهر تولوز (تسولوشه) مجمع استفان آرل و اوش ولاسکار و بتبلونه و ببشتر 
تشکیل شد و مقرر گر دید که يك حملهٌ صلیبی دیگر هم به اسپانیا به سرداری کنت 
دوتولوز صورتگیرد. گذشته از اين نیروهای بزرگی از بشکنسها و قعالسو نیان و 
و مردم اورقله تحت فرمان سروران آن نواحی تشکیل شد و در میان جنگجویان 
بسیاری از اسقفها و رجال دینی نیز بودند". 

روایات اسلامی از سنگینی این حملات سخن گفته‌اند. در یکی از روایات 
آنان را چون مور وملخ وصف کرده باسپاهیان و تبر انداز ان را بی‌شمار نوشته‌اند۲ 


بعضی هم نو شته‌اند که پنجاه‌هز ار نفر بودند. 


۳ 


بدین گو نه سپاه متحد ءسیحیان ازمردم آراگون و فرنگان برای فتح سرقسطه 
در حر کت آمد. بد موجب برخحی روابات» آنکه محاصره را آغاز کرد سپادفر نان 
تحت فرماندهی گاستون دوبیسارن پود و آلفونسوی محارب به-د از او با سباد 
قشناله رسید؟ بر طبق روایات اسلامی در آغاز ماه صفر سال ۵۱۲/روز ۲۲ مادمه 
سال ۱۱۱۸ م محاصره آغاز شد. از اینجا در باب.محاصره اوضاع پیچیده است و 
ما حود را در برابر يك ساسله روایات متنانض می‌بینیم . بمضی می گویند سرق-طه 
پس از جند ماه‌محاصره با دقیفاً نه ماه به‌صاح تحلیم شد. این روایت‌ابنالکر دوس 


است در لاکتفاء و نیز روابت ابن عبدامنعم الحمیری است در الروضی! لمطا رت و 


1 . در باب سرفسطه مممقا له ۱۵۵۵۴۲۵ ۵۳1۵( ,[درمجله - ۳88۰ (1974) عتامله۸ ۸۱ 
728-0 [ رجوع ژدید 

۲ این ابي زدع. دوخیالترطاسی. س ۱۰۶ ابن‌عذاری. الییانالمفرب (ادر اق یاد شده). 

۳ ااحمیری. را خی لمعطا ز (صفةجز یرةالاندلس) ۸ .٩‏ 

۴ عفااه لاری یادتدء ص ۸۰, 

۵ ابی‌عداری. الییانالمفرب (اور اق,ندشده). 

#. ابن‌الکردبوس (نحه باد ده آ کادمی تار بیع. براگ ۱۶۴ ب. والحمیری. روضالمعطا ره 
س ٩۷‏ و ۸ 14 


سقو ول سن وستلژه ودرا 


مملوم است کد اين روایت ضعیف و به عبارت دیکرره ابنی‌ناقص است. امارو ابات 
بسیار دیگری است‌عربی‌با مسیحی حا کی ار اینکه در خلال محاصر ه میاد‌مساءانان 
و مسیدیان چند جنگ در گرفت و سرقطه به صلح تسلیم «شد بلکه او رابه تسایم 
مجیور کردند واین بدهنگامی برد که هر دم‌شهر مخت درر نج افتاده بو دندو مرابطین 
که به دفاع پرداخته بودند» بارها بجنگیدند تا عافبت شکست خوردند. 

در رو ابات اسلامی از محاصرة شهر و نیردهایی که در خحلال آن در گرفت 
سخن رفته است. ‏ صاحب دوخ لقرطای گرید که برعرداللین مزدای چون در سال 
۱ -2 اه‌ارت‌سر قطه بافت. از غر ناطه‌درحر کتآمد. دید که‌ابن‌رذمیر [ آ لو نوی 
محارب) هسردم شهر را سحت آزرده‌است. مران عبدالله و آافونحو چند نبرد در 
کرفت تا عاقیت عبدالله اور ا ار شهر بیرون کرد. عبد اللّه رك سال دیگر درسر قسعله 
ماند :ا وفات کرد. در این هنگام سرقدطه را امیری نبود. ابن رزمیر یامد و درذهر 
فرو د آمد الفنش نیز با سیادی بی شمار از قبایل روم بیامد و لارده از بلاد شمالی 
را تصرف کرد. خبر به امیرزالمسامین علی‌بن بوسف رسید. امیرالسلمین بدامرای 
امد لس یامه در شت که همه در نزد بر ادزرش ابو طلاحر تمیم که والی شرق اند اس‌بود 
کرد آبنده نا سرای رهایی سر قت‌داه و ارده از جنک مسیدیال به جنک شدا تسد 
ع,داللهین »زدلی و ابوبحی‌ن تاشفین صاحب قرطبه با ساه خود بيامدند. تدیم‌بن 
پرسف با امر ای امتو ند از بلندیه بیرود تانعت و آهنکگ لارده نمو د. مان اوو الفزش 
نبردی سحت در گرفت. تمیم او را نومید و سرافکنده از لارده براند. دراين برد 
بیش از ده هزارتن ازمهاجمان کشته شدند و تمیم بد بانسیه باز گردید»". 

بسا روایت اين عذاری <ستر ده‌تر و واضحنر باخده زیر | او می گر دد در سال 
۲ اهر اله‌سامین علی‌بن‌بوسف برادر خود ابوطاهر تمیم را به بلاد شرقی انداس 
فرستاد واين به هکامی بود که دشمن‌شهر را حت فذار گذاشنه بود. زبرا منکامی 
که «اذفو نش »از ناتوانی‌سر قسطه و پرا کندگی!شکر آن‌بعد از مر گث امیر ابوبکرین 
ابراهیم خبر یافت به گرد آوری‌سیاه پرداعت حتي از فرنگان نیز یاری طلبید و با 


۱ ان‌ابی‌ادع. ووضیالترطامی. س ۱۰۵ ره ۰۱ 2داقس ایدجاس که نخست از مرگ عید اه 
مزدلی سخن می‌گوید_حویس به جک می‌رود دوم "نکه ارنرذمیرو ااغدش را دوتن میداد 
و حال آنکه جر دو آلفونسوی شم پادشاه آر اگون مرو به 1 اغو نوی مجارب است . 


۸۸ ثاریخ دو لت اسلامی در اندلسی 


لشکری بی‌شمار بیامد که بیشتر پیاد گان و تبر اندازان بودند و در اول ماه صفر سال 
۷۲ « سرقسطه‌را محاصره کرد. مسلمانها نیز به دفاع بپرون آمدند ومپان دو اشکر 
نبرد در گرفت. رو میان‌به‌مسلمانان حمله کردند . مردم متهزم شدند و رومیان در پی 
ایشان بودند تاربض‌الدباغیی واز آنجا تا پل. مردم روی پل‌ازدحام کردند. رومیان 
نبز برسر پل آمدند. مسلمانان پل‌راآنش زدند. پل سراسر آتش گرفت. اگر نه‌اين 
بود که مباذربض و شهر جنگ درجریان بود سپاهیان مهاجم شکست می‌خوردند. 
مردم شهر آن شب‌سلاح از تن برنگرفتند و دروازه‌ها را بستند و محاصره و جنگث 
ادامه داشت. اذفونش که ازجنگ بر کنار مانده بود پس از پانزده روز برسید و به 
باری دشمن پرداخت . مسیحبان پس از بك ماه بر دژ غلبه یافتند . این دژ در 
جعغر یه بود و در حدود يك میل ازسرقسطه دور. عبدالله بن مزدلی در اوابل آمدن 
لشکر رومیان به‌سرقسطه با سپاه نحود درجیان بود تا مگر در برابر طلیطله مقاومت 
ورزد». 

ابن‌عذ اری براين می‌افزاید که « چرن فشار دشمن بر سرقدطه مدت گرفت 
و مردم شهر از شهر گریختند و پل نیز در آتش سوخحت و دشمن دژ مدافع ذهررا 
در جعفربه تصرف کرد خبربه عبداللبن مزدلی رسید با اشکر خود بیامد» ازقر طبه 
نیز مدد رسید. مردم سرقسطه‌قویدل شدند. سپاه مرابطین به طرسونه رسید درحالی 
که دشمن حملهٌ حود راشدت بخشیده‌بود. عبدالله به تعقیب دشمن رفت ودرفاصله 
کوتاهی به او رسید. حداوند شکست در انعر خحصم افکند به دست م‌زدای. در 
این غزوه‌عجایبی به ظهور رسید که مدتها برد که مانند آنها دیده نشده بود. مزدلی 
بر تطیله استیلا جست و در آنجا درنگت کرد و دشمن از سر فسطه برفت. 

امر مزدلی چنان دبد که اکنون فرصت آن ر-یده که از پی دشمن رود.بار 
وبنةٌ خود و مددی زا که از قرطبه رسیده بود رها کرد وفوجی از دلیران‌سیاه‌بر گزید 
و آهنگث سرقسطه نمود. در اواخر ماه جمادی‌ال خر به شهر داعل گردید. مردم را 
هوای جنک درسرافتاد. در خحلال‌این احوال عبداللاین مزدلی در ماه رد جب بمرد. 
مر گث او را بوشیده داشتند. سپس خبر منتشر شد و به‌گرش ابن رذمیر رسیدازاین 
رو باردیگر به طمع تصرف شهر افتاد. در این هنگام خوردنی در شهر نمانده‌بود 
و زمان تسلیم فر ارسیده بود. ابن بودکه در روز چهارشنبه ماه رمضان همان سال 


وی سر قستله ۸۵ 


نی ۵۱۲ ه به شهر در آمد و معاهده امان بست».۲ 

در هر حال با و جود اختلافی که مبان این دو روابت هست مي‌توان بسه دو 
حقبقت بزر گث پی‌برد. نخست آنکه پیش ازمحاصرة سرقدطه یا در حلال محاصره 
میان مسلمانان ومسیحیان نبردهای سخت در گرفنه است. دوم آنکه عبدالّدبنمزدای 
آخربن و الیءسامان صر-طهبوده است که با روهای و بش در این بردهاشر کت 
داشته و دلیربها نموده است. موضو ع دیگری که ابن ابی زر ع صاحب «دضی‌الفرضای 
به آن اشاره کرده است این است که نیروهای مشترلك مرابطین بر ای رهابی‌سرفسعاه 
به سرداری امیر ابوطاهر تمیم در <ر کت آمدند و در لارده با آلفوتسوی‌محارب 
نبرد کردند واورا به سختی شکست دادندو تمیم‌پس ازاینپیروزی بهمغرفرمانروایی 
خود در بلنسیه باز گردید. و این مسئله‌ای است که به آن خواهیم پرداخت. 


۳ 


چنانکه گفنیم محاصرة سرقسطه در آغاز ماه صفر سا ۵۱۲ ه پیست و دوم 
ماه مه سال ۱۸ ۱۱ صورت رفت. سیادیان بسیاری از فرنگات و مردم آرا وان و 
اشتفن و فطار نیه و غیسر ایشان کرداگرد آن را گرفته بودند. سرق.طه علاود بر 
استحکامات طبیعی نحود جون رود ابرو که شهر بر کناره چپ آن بود. به بارو های 
بلند و استوار نود نیز اعتماد فر اوان داشت. این بارودا از زمان تسلط رومیان بر 
جای مانده بود. افزون براینها قلعه‌ای منیم داشت موسوم به ج‌فرید به نام‌بنا کنندة 
آن ابو جعفر الدقتدربن‌دود. این قلعه ببروت باروها و به فاصله بك میل» در مغرب 
شهر بود؛ در ن-زدیکی رود. وضع سوقالجیشی این قلعه سبب شد -ه محیحیال 
نخست به سخیر آن‌همت گمارند. محاصره کنندگان بر جغابی جومی با خرد آورده 
بودند که بر روی چرخهایی حرکت می کرد تا مهاجمان بتوانند از آن فر اروند و 


1 ابن‌عتاری. الیان۱ مرب (ار اور ای معذوشی ده مز اف دن ایرد جامع ااغرو ین در 


وای یافته است). 


ی 


٩۰‏ تاریخ دو لت‌اسلامی دراندلی 


محاذی برجهای بلند قامه شوند آنگاه بر سر آنها بیست قلعه کوب نصب کردند و 
پارو را فرو کوفتند!. متصدیان اینگونه آلات طابفه‌ای از مردم بیارن بودند که در 
محاصرء بیت‌المقدس نیزشر کت کرده بودند» و در به‌کار گرفتن آنها مهارت‌داشتند. 

محاصرءٌ سرقسطه هفت ماه مدت گرفت. ظاهراً بیش از آن مدتی بود کسه 
آلفونسوی محارب و هم پیمانانش در نظر گرفته بودند. در همان هنگام که مسردم 
سرقسطه در درون بارو با رنج و زحمت دست به گریبان بودند , لشکره مسیحیان 
هم از آغاز فرا رسیدن پائیز در تنگنای معشیت افناده بود» تا آنجاکسه مسیحیان 
می‌خو استند ازمحاصره دست بر دارند و باز گردند.ولی اسقف شهر وشقه‌وهمتابانش 
آذان را در مقاوست دلیر کردند و ذخایر کلیساها را دراختیارشان تذاشتند که‌به‌بهای 
آنها آذوفه تهه کنند". در درون شهر هم گرسنگی چهره نموده بود وهرروزسخت‌تر 
می‌شد به ویژه آنکه مردم شهر آن سال فرصت جمع آوری محصول نیافته بو دند و 
وارد کردن هرگونه حوردنی از بیرون ناممکن بود» زیرا هم از عشکی و همم از 
رودخانه در چنبر محاصرٌ حصم افتاده بودند. ماهها می‌گدشت و حال مردم تباهتر 
می‌شد. «تا آنجا که هیچ خوردنی نماند و گرسنگی زور آور گردید"». در خلال‌این 
احوال حادثه‌ای رخ داد که مسردم شهر دا بکلی از توان مدافعه مأیوس کرد و آن 
وفات عبدالله‌بن مزدلی بود. مزدلی در اوایل ماه جمادی الا خر / سپتامبر سال,۱۱۱۸م 
در گذشت. ظاهراً کسی ازاهل شهر به جانشینی او بر گزیده‌نشد و کار به هر ج‌ومر ج 
کشید و دورنمای عاقبتی وحشتناك آشکار شد. 

در اینجا پیش از آنکه از پایان کار سرقسطهٌ اسلامی سخن بگوئیم» سز اواد 
است بنگریم که در علال این محاصره چه انفاقات و حوادئی رخ داده است. آیا 
میان مسیحیان ومدلمانان جنگی در گرفته با نة ومرابطین چه وضعی داشتند و برای 
رهایی شهری که در محاصره افتاده بود چه ,دامائی کرده‌اند؟ 

بیشتر روابات اسلامی از حوادث و وقایع ایام محاصره خاموش‌اند. تنهادر 


۹ آپن! بی‌زدع: روضیا لعرطامی» ص ۶ 1. 
۰۲ کار | در مقا له یادشده. 
۴ این‌ای‌زدع. (وضی! تغرطا می» ۶ ۰ ۱ 


سقوط سرقطه ٩‏ 


يك جای سخن‌از ابن حقیقت است که سپاهی از مرابعین به سرداری امیر ابو طاهر 
تمیم که در این ابام والی شرق اندلس بود - در روزهای آخر محاصره - اواسط 
ماه شعبان برابر با ماه دسامبر - به سر قسطه نزديك شد. گویا قصد آن داشته که‌شهر 
را از محاصره‌برهاند. دراین هنگام دوتن از زعمای شهریکی فقیه علی‌بن مسعودبن 
اسحاق‌بن ابراهیم‌بن عصامالخولانی از اکابر علما وحفاظ و ادبای سرقسطه منولی 
مسند قضای میورقه و دیگری خطیب ابوزیدبن منتیال. از شهر بپرون آمدند و نزد 
امیر ابو طاهر تمیم رفتند و از زبان مردم شهر- درحضور ابو الغمرالشایب بن‌عزونب 
از مقدار ساز و برکگک [شکر دشمن خبر دادند و گفتند نبرد با او واجب است.ولی 
امیر ابر طاهر تمیم که بیمنالا شده بود و به سخن آن دو گوش فرا نداد و لشکر از 
سرقسطه باز گردانید وبه قول ابن‌الابار که راوی این روایت است؛ این امر سبب‌شد 
که مسیحران بر شهر تسلط بایند", 

اما یکی از روابات م-یحی برعکس حکایت از آن داردکه در ششم دساءبر 
سال ۱۱۱۸ میان سپاه آلفونسوی محارب و سپاه مرابطین نبردی سخت در گرفت 
که به پیروزی مسیحیان انجامید و هنوز اندكك زمانی نگذشته بود که شهر تسلیم شد 
و اين بعد از آن بود که مهلتی که به مجاصره شد گان داده بودند به پایان آید". 

ما به يك سند مهم که روایت نخستین‌را تأیید می کند دست یافته ایم .این‌سند 
نامه سراپا زاری و گربه‌ای است که قاضی سرق-طه ثابت‌بن عبدالله و جماعتی از 
مردم شهر برای امیر ابوطاهر تمیم نوشته‌اند و با تضر ع و درد از او ح-واسته‌اند 
که بر ای نجات سرقسطه پیش تازد و از رویا رویی با مسیحیان تن نزند. اين نامه 
در روز سه‌شنبةً هفدهم شعبان سال ۵۱۲ ه یمنی‌شش ماه ونیم بعد از آغازمحاصره 
و مجده روز پیش از تسلیم شهر نسوشته شده و در آن از رنج و عذابی که مسردم 


1 این ره ایت در ضمن شرح حالی‌ که ابن‌الاباد از علی‌بن مسعود ااخولانی نوشته» آمده‌است. 
و در کتاب دو خاورشناس اسیانیایی ۸۱۵۳6۵8 ۸ و ۳۱۵861۵ .) تحت عنوان 
(.205 ظ و1918 ۱۵۵۴:0) وعصاوج۸ و۲۵60 ۷ فم0تا22 و0 فعجهاممعزل( 
نیز این ترجمه را در کتابالدیل و التکمله آبن عبدااماك المسراکشی (عسکي آن در 
کتا با نٌ عمومی رباط محفوظ است) جلد اول دیدهام. 

۴۲ لاکرا متتجم ما در عةالشایق‌الد کر 


۹ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


سرقسطه از و حشت و گرسنگی تحمل می کنند سخن رفته است. سیس به آمدن امیر 
تمیم بالشکر خود اشارت دار آنگاه او را از باز گشتنش از برابر مسیحبان‌ملامت 
هی کند و می‌نوبسد : «چون سپاه تو در رسید م۱ به یاری خداوند و آن سپاه عظیم 
که شکوهش روشنی دیده‌ها و شادی دلها بود؛ به پیروزی اعید بسته بودیم. اماچه 
زود» هنوز نرسیده وبا دشمن روباروی نشده باز گردید. نه تنها چپزی به ماارزانی 
نداشت که بر رنج و اندوه ما بیفزود و دردی بر درده‌ای ما اضانه نمود. دیکّر ما 
را بارای پای-داری نیست. اسلام و مسلمانان ذلیل شدند و دین و دنا به فضاحت 
کشیده شد...» سبس نویسنده به اهمیت دفاعی سرقسطه اشارت می کند وازعو اقب 
رخیمی که سقوط آن برای مرابطین و موقعیت آنها در انداس در پی دارد» سخن 
می گو بد و درپایان نامه از امیر ابوطاهر تمیم به اصرار می‌طلبد که به سرقسط‌تازد 
و پیش از آنکه فاجعه در رسد تأخیر نکند. 

این ناسمه کمی پیش از سقوط مرقطه نوشته شده و از فقرات آن معلوم 
می‌شود که لشکر مرابطین به سرداری امیر ابسوطاهر تمیم اندکی پیش از سقوط 
سرفسطه بر ای نجات شهر از تعرض مسیحیان آمده و در آن نزدیکی اشخر گاه‌زده 
است. در یکی ازروایات مسیحی آمده است که سیاه مرابعین به دژ سانتامار یاو آقع 
در هجده کیلو متری سر قدطه رسید" و لي این‌لشکر چه عملی انجام داد دقیقاً مشخص 
نیست. اگر آن يك روایت را که می‌گوید سپاه مسرابطین در جنگی سخت درگیر 
شد و سپس منهزم گردید استثنا کنیم» از دیگر روابات برمی آید که جنگتنا کسرده 
شهر را در محاصره رها کرده و باز گشته است. و روایت ابن‌الابار نیز آن را تأیید 
می کند. نیز در دوض‌القرطای آمده است که پس از سقوط سرقسطه. سیاهی با ده 
هزار سوار از مغرب‌برسید. این سیاه‌را امیرالمسامین برای رهایبی سرق‌طه‌فرستاده 
بودچون برسید دید که‌کار به پایان آمده وشهر به دست دشمن افتاده و حکم خداوند 


تفا بافته است" . 


۱ 21 ۵(۳۵عصا به :قل از مور 20۳14۵ 
۰۲ این‌ابی‌زدع. دض القرطامی. 


سقوط سرقتطه ۹۳ 


۵ 


سزاوار است که بپرسیم به چه سبب سپاه امیر ابو طاهر تمیم از روپادو بی با 
دشمن رخ برتافت و برای نجات سرسطه دست به‌کاری نزد. در تحلیل این امر از 
جنبةٌ نظامي می‌تو ان گفت که لشکرمسیسیان از حیث کثرت بر لشکر مرابطین‌بر تری 
داشت و امیر ابوطاهر تمیم نمی‌خحو است در جنگی ده عاقبتش نامعلوم بودشر کت 
جوید.زیرا تمیم ازسرداران نامدار مرابطین نبود و اگردر رأس لشکرقر ارمرگرفت 
به سیب مقام امارت او بود نه کاردانیهای ززمی‌اش ۰ پیروزی او در نبرد اقلاش از 
ساحشوری و قدرت فرماندهی او نبوده بلکه بیش از همه مو اود دلیریهای دوسردار 
کار زار دید او محمدین عایشه و محمدین فاطمه بود و اگر آن دو فبودند نرجیح 
می‌داد به جای پایداری در رزم روی به گریز نهد . از دیگر سو سپاه مرابطین تا این 
زمان چندتن از سرداران دلیر خود را جون سیرین ابی‌بکر و مزدلی و عبد اللهبن 
فاطمه ومحمدبن‌الحاج را از دست داده بود. افزون بر اینها میتو ان گفت که‌سرقسطه 
در جایی بود دور از مررکز پشتیبانی وامداد مرابعلین از قبیل بلنسیه و مرسیه‌وفربه 
و دوری از چنین مراکزی ابوطاهر تمیم را از ورود در جذان معر که‌ای بر حذر 
می‌داشت. اابته چنین بهانه‌مایی نمی‌تواند لشکر مر ابطین را از چنان عملی تبر اسه 
کند و گرد ملامت را که در طول تاریخ برچهرة آنان نشسته است؛ بزداید. اما 
خحوداری تمیم‌را از دخول در چذان ورطدای علل دیگر بود که شابد از عثل و اقعی- 
به حساب آبند. مرابطین می‌دانستند نگهداشتن آن منطقه دوردست - منطقه‌لغراعای 
برای ایشان مسوجب دردسر بزرگی خوامد بود. زیرا از هدر سو در میان دشمنان 
نیرومند احاطه شده بود و سرفعله هم به سیب موقعیتش و روحية مردمش چندان 
مطیع فرمان ایشان نبود. از این رو مرابین نیز نمی‌خواستند برای رهایی آن به 
دا کار بهای بزر کگث (ظامی دست بزنند. 

سر قسطه ره حال خحود رها شد و بس از تحمل کرسنکنی و وحشت و حرمان 
و بیماری هنگام‌ی که کسی به فرباد خحو اهی‌اش پاسخ داد و از همه -ومید شد از 


لو نسو (ابنرذمیر) مهات نو است ۳ تسلیم هو ۵. مدت این»لت در روابات‌نیامده 


2 تاریخ دو كت اسلامی در اندلی 


است و چون مهلت به سر آمد درواژه‌ها را بر روی دشمن کگشودند". 

تنها ابسن‌الکردبوس در اين باب اشارتهایی دارد. شروط معافلة تحلیم را 
ابن الکردبوس چنین آورده که: سرقسطه به پادشاه آراگون (ابن رذمیر) تسلیم‌شوده 
از امالی هر که بخواهد در آنجا بماند جزیه دهد و هر که نخواهد بماندبه‌هر جای 
که بخواهد ازبلادمسلمانان برود» اورا امان می‌دهند. رومیان (آرا گو نیها وفرنگان) 
در شهر سکونت کنند و مسامانان به ریض‌الدباغین روند . همچنین هر اسیری که 
ازدست‌رومیان بگریزد و ازشهر بیرونرود و خود را به میان‌مسلمانان اندازد» مالك 
او حق اعتر اض ندارد. 

ربض‌الدباغین از محله‌های‌سرقسطه بود بر کناره راست رود. ازاقوال ابن - 
عذاری چنین برمی آید. سیاست پادشاهان مسیحی در حق کسانيی از سلمانان که در 
بلاد مفتو حه باقی می‌ماندند این بودکه حق‌داثتند يك سال در خانهٌ ود در درون 
شهر بمانند» و از آن پس ملزم بودند که به ربض روند یابسحلاتی درخار ج شهر. 
مردم سرفسطه نیز ازاین اءتیاز که يك سال در داخل شهر بمانند بی‌بهره نماندند. در 
معاهده نامه‌های‌مر دم تطیله وطر طوشه و دبکر غورمفتوحه چنینموادی نیزدیده‌شده. 

ابن‌الکردبوس می‌افزاید کسه چون پادشاه مسیحیان در شهر استفرار بسافت 
مسلمانان دسته‌دسته ازشهر بیرون رفتند. چون آلفونسو آن همه مردم را دید که‌شهر 
راترك می کنند» حود سوار شده ونزد ایشان رفت و گفت‌هرچه با خود دارند آشکاد 
کنند. فراریان اموالی بی شمار آشکار کردند ولی آافونسو اجازه دادکه هر چه با 
خود بر گرفته‌اند نزد خود نگهدارند و گفت‌به هرجاکه خواهند بروند. آنگاه‌جمعی 
از یاران خود را با آنان همراه کرد و فقط از هر مرد و هر زن و هر کودليك‌مثقال 
زربستد وبس". 

بنا بر روایات اسلامی تاریخ تسلیم سرقسطه روز چهارشنبةٌ سوم ماه‌رمضان 
سال ۲ ۸ برابر با هجدهم دسامبر سال ۱۱۱۸ م بوده است". در روابات‌سیحی 


۱ ابن‌ای‌زرع. دو خی القرطامی» م۶ ۰ ۱. 

۴ ابنااکردبوس, للاکتفاه (نعخه آکادمی تاريخ, برک ۱۶۴ الف) 

۳ آبن‌الابار. ااحلةالمیراه, ص ۰۲۲۵ ابن عذادی» البیان۱لمفرب (اوراق یادنده) المقری: 
زور چهارم رمضان. ذفح! لیب ۲/ص ۵۸۵- 


سقوط سرفسطه ۵ 


روز یازدهم دسامبر یا هجدهم دسامبر ضبط شده است"۰ افونسو پادشاه آراگون 
که‌باهم پرمانانش پس از گرفتن‌تعهدات مذ کور به شهر در آمدند اجازه داداین‌حفصیل 
قاضی شهر چندی بماند و برطبق شریعت اسلام میان مسلمانان قضاوت کند. اما 
مسجد جامع سرقسطه از ششم ژانویةٌ سال ٩۱۱۱م‏ به کلیسا تبدیل شد و آلفونسوی 
محارب آن را به راهبان برناردی تحلیم کرد .آن را کلیسایلاسیو 560 عا نامیدند 
یعنی کلیسای بزرگك.در روایت‌دیگر آمده‌است که مسجد جامع‌سرقسطه سه‌سال بد 
یعنی در اکتبر سال ۱۱۲۱م به کلیسا تبدیل شد و پس از آن کلیسای سان سالوادود 
0 5 نامیده شد". سرقمطه مر کز مملکت آراگون شد. همچنین مر کز 
اسقفی و به مردم مسیحی آن امتیازات اشراف داده شد. کنت گاستون دو بیارن به 
عنوان «سید» شهر تعیبن شد تا درسایه حمایت آلفو نسو حکومت کند. محله‌ای‌راکه 
مسیحران معاهد در آن سکونت داشتند به‌اقطاع او دادند و مأمو ر شد که‌ناظر تفسیم 
غنایم میان سپاهیان فانح گردد. علاوه بر او دیگر دلیرانی که در جنگ پاری کرده 
بوذند پاداشهای نيك گرفتند. 

بدین گونه سرقسطه از آغاز فتح اندلس بیش از چهارصد سال تحت‌فرمان 
مسلمانان بود و در تاریخ غراعلی نقش بزرگی چه از جهت سیاسی و مدنی و چه 
از جهت نظامی برعهده داشت؛ مقوط کرد". " 

جون شهر بزرگك اسلامی سقوط کرد و مسیحیان بدان روی نهادنسد» اکثر 
اعیان و بزرگان مسامان ازحکام و علما وقضاه و غیر ایشان شهر را ترل گفتند آن‌سان 
که به هنگام سقوط طلیطله شهر را ترلك گفته بودند. 

ابن الکردبوس گوید: چون مسیحیان به شهردر آمدند نزديك به پنجاه‌عزارتن 
از شهر بیرون آمدند. البته این عددی مبالغه آمیز است. جون پادشاه آراگون کثرت 
مهاجر ان مسلمان را دید بیمنا شد که مبادا به عمران شهر لطمه و ارد آید. از این‌رو 
فرمانی‌صادر کرد که برطب ی آن‌هیج يك از سلمانان‌حق‌نداشتند بدون اجازمخصوص 


۱ رك حقالهٌ 1.682۳8 که به روایات مسیحی اشارت دارد. 

۳ رل مقا(4 18687۳8 

۳ ۳۰ .1۱۱ ۷۰ :تاد :عاصدون)] ۷ همچنین تادیخ‌الا ندلی ی عهدا لمرا بطی. 
والموحدین تأْلیف محمدعبد ال عتان, چاپ دوم. ص ۰1۱۴۵ 
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از شهر «هاجرت کنند. بیشتر مهاجران به بلنسیه باشهرهای شرفی انداس می‌رفتند. 

سقوط سرق-طه پس از سقوط طلرطله ضربتی سخت بر پیکر اندلس‌اسلامی 
بود و خبر ازسقوط دیکٌر شهرهای ثغر اعلی به دامن پادشاه آراگون‌می‌داد.آراگون 
بیست وپنج‌سال پیش سرزمینی کوچك در شمال مملکت سرق-طه بود. از آن پس 
رو به رشد نهاد و مناطق شمال شرقی اندلس راکه سرقسطه به منزلا دژ مدافع آن 
بوده زیرتهدید خودش گرفت. اکنونتوجه‌آن به‌سوی منطقهٌ بانسیه بود. حطر تجاوز 
مسیحیان هم از سوی شمال و هم از سوی غرب قوت می‌گرفت . امسا حطرنا کتر 
از ابنها ضربه‌ای بود که به‌هیبت نظامی مرابطین واردآمده بود و آن دو لت‌دوی در 
تراجع می‌نهاد . هیبت مرابطین که از فنح زلاقه؛ سپس اقلیش به اوج خود رسیده 
بسود ازاین پس اند اند روي به زوال نهاد و در سراسر شبه جزیره ارکان آن 
به لرزه افتاد. 


۳ 


چون آلفو نوی محارب درسرقسطه استقر ار بافت و امور آن بهنظم آورد؛ 
آهنگث فتح دیکر شهرها و دژهای ثفر اعلی نمود. تطیله دا دو سال پیش از سقوط 
سرقسطه پعنی در سال ۵۱۱/۶۱۱۱۷ ۸ تصرف کرده بود. از این رو قوای ود رابه 
سوی طرسونه که در جانب غربی تطیله بودگسیل داشت و بر آن مسترلی گردید. 
چند دژ وشهر دیگر را که در آنمنطمه داقع بود بگرفت. از آن جماه بود الا گونو 
مالن و مگایون‌و ابیلا وغیر آن. این فتوحات درسال۱۱۲۰م /۵۱۳ ه پایان گرفت". 
سپس آلفو نسو رهسرارجیال سییر ا مولینا -میان آراگون و فشتاله -گردید و به‌قلمةً 
ابوب که یکی از استو ار رین قلاع تغراعلی بود لشکر برد و بر آن نیز غلبه بافت. 
اخبار اين محنتها که برسرء‌سلمانان ثفراعلی می آمدوشهرهابی که بکی‌پس ازدیگری 
سقوط می کردند به اعیر المسلمین علی‌بن بوسف رسید. اصسکت آن دبار نمودو به 


۱ این ای‌زرع. ردضالفرطانی؛ مي ۰۱۰۶ تیز 238 ۳۰ ۱۱ ۷ تفزطز عاجفو‌کسا .۸۸ 


سقوط سرقطه ۹۷ 


پرادر حودامیر ابواسحاق ابراهیم‌بن بوسف و الی‌اشبیلیه نامه نوشت.امیر ابو اسحاق 
در سال ۵۱۱ ه پس از وفات والی اشبیلیه محمدین فاطمه امارت آن دیسار بافت. 
امیر اامسلمین از بسرادر حواست لشکر خود بسیج کند و به جنگ پادشاه آراگون 
آلفو نسوی محارب (ابن‌رذمیر) رود و جلر تجاوز او را سد کند. در همان وقت به 
سرداران و رسای اندلس نیز نامه نوشت که به پاری برادرش بشتابند و در تحت 
فرمان او باشند. ابواسحاق ابراهیم لشکر گردآورد. قوای قرطبه نیز بسه سر دادی 
این‌زیاده و قوای غرناطه به سردادی والی آن امیر محمدین تینغمرلمتونی و قرای 
مرسیه به سرداری ابو یعقوب پنتان بن علی و جدعی دیگر از رسا و سرداران و 
شمار کثیری از متطوعه در حر کت آمدند و به ابو اسحاق پیوستند. ابو اسحاق با 
این لشکر جرار رهسپار شمال شد. برطین برحی روایات آلفونسو فتح قلمٌایوب 
را به پایان آورده: اکنون‌به تصرف دروقه که از حیث استواری و اهمیت همنای آن 
بود رفته بود. روابت دیکر حاکی است که آافونسو فتح قلعهةٌ ایوب را بسه پایان 
نیادرده بود که سپاه مسرابطین در رسید. آلفونسو چون شنید که مرابطین به سوی 
قشتاله در ح رکت آمده‌اند. بنا به روایات اسلامی دوازده‌هزار سوار بسیح کسرد. 
گو بند شمارپیاد گان و تیر اندازان درعدد نمی کنجید. میان دو لشکر مسلم‌اذوه‌سبحی 
در بیرون شهر كوچك کتنده با قتنده در نزديك دورقه نبرد درگرفت. این و اقعه در 
بیست و چهارم ماه ربیعالاول و به قولی ربیع‌الثانی سال ۵۱۴ هجری برابرباژو ثه 
با ژوئن سال۰ ۱۲ ۱میلادی اتفاق افتاد. در این نبرد شکت رخ درلثکر اسلام انتاد و 
بنابررقول ابن‌اثیر خلق کثیری کشته شدند. از جمله بنا به روایات اسلامی‌بیست‌هزار 
تن از متطوعه به خحالك هلال افتادند. 

روایات اسلامی از شهادت علما و فقها خبر می‌دهند . از آن جمله علاعسه 
ابوعلی الصدفی و ابو عبدان بن الفراء قاضیالمریه را نام برده‌اند ‏ امیراباسحاق 
ابراهیم‌بن یرسف با بقایای لشکر شکست خورده‌اش به بلنسیه باز گردید". این 


۱ درپاب زبردکتننده رجوع کید به, این‌الاتین ۱۰/ص ۳۰۸ ابن‌-دادی. الییاناشملرب. 
(اوراق خطی یاد شده) المقری, نفحلطیب ج ۰۵۸۰/۲ ابن‌الابار در کتاب خودالمه‌جم 
فیاصحاب الا ۴۱ ابی علی!لصلفی (المكتية الاندلسیه) ج۴/ ص۷. و نیز« ۴۰۵۵6۵۲۵ 
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شکست نیز برای اسپانبای اسلامی‌شوربختی دیگر وبر پیکر هیبت نظامی‌مر ابطین 
ضربةٌ دیگری بود. لازم به ز کر است که این ابو اسحاق‌ابر اهيم‌بن بوسف که دراین 
نبرد سردار مرابطین بود همان کسی‌است که فتحین خاقان کتاب دقلاندالتیان» رابه 
نام او کرده است و در «قدهه از او با عباراتی پرطنین نام می‌برد.۲ 

پس از این جنکث آلفونسو بر دژ دروقه غلبه بافت و در نردیکی آن‌بر کنار 
سر چشمه‌های رود خاو کا دژ جدید و استواری بناکرد و آن را دژ مونرئال نامید تا 
در بر ابرسپاهیان اسلام که ازمرسیه و بلاسبه می آیند سدی باشد» نیز مکانی‌بو دبر اي 
سکوثت جمعیت جدیدی از شوالیه‌ها که برای حمابت از ددن تأسیس شده بوده 


۱ لا خدالعفیان. ا(مقدم.: می ۳ و ۴. 


فصل چهارم 





کشا کش میانآ لفونسوی 
محارب و مرابطین 





-٩‏ نبرد بزرگ[لفو نسو با اندلس 


چند سالی از سقوط سرقسطه نگذشته بود که انداس مورد حمله واقع شد» 
حمله‌ای که در تاریخ جنگهای مسیحیان از حیث وسعت و شدت نظیری نسداشت. 
مراد لشکر کشی بزر گی است که لفونسوی محارب پادشاه آرا کون بدان دست 
زد. این لشکر کشی به تحریض مسیحیان معاهد صورت پذیرفت. 

در جلد دوم این کتاب از مسیحیان معاهد و وضع زندگی ایشان در سایه 
حکومتهای اسلامی از عصر امارت و خلافت تا عصر ماوالطوایف در اندلس» 
سخن گفتیم و گفتیم که معاهدین درسایه حکومتهای اسلامی در عین آز ادی‌میز بستند 
و آزادانه شعایر دینی و سنتهای خویش اجرا می کردند و قضاتی که از میان ایشان 
انتخاب می‌شد در محا کم بر طبق قوانین خودشان رأی می‌دادند. معاهدین به ز بان 
مود سخن می گفتند و از سوی حکومت اسلامی نح<ت فشار نبودند . مسیحیان 
معاهد در شهرهای بزرگک اسلامی اسپانیا در میان مسلمانان در عين صلح و صفسا 
می‌زبستند» حتی در دستگاه دولتی‌صاحب مناصب و نفوذ بودند . البته در تواریخ 
مسیحیان مسوضوع به گنه دیگری مطرح شده که مسیحیان معاهد» قربانی ستم و 
سر کوب مسامانان بوده‌اند واز نظر مادی ومعنوی در زیر یو غ حکو متهای‌اسلامی 
تباه می‌شده‌اند. 


۱۰۰ تاد یح دولت اسلامی در اندلس 


در همان‌جا نیز اشارت کردیم که مسیحیان معاهد کفر ان نعمت می کر دند و 
با حکوه‌تهای اسلامی یکدل نبودند و به پاداش آنهمه تسامح و گذشت, همواره 
در صدد کید و حرله بوده‌اند, با دشمنان حکومت در نهان توعائه می کرده‌اند و آنان 
را برضد مسلمانان تحریض مي‌نموده‌اند و تافرصتی به‌دست می آمده ضربهةٌ وش 
فرود می آورده‌اند. دما پیش از این‌نمو نه‌های تاریخیبسیار ازغدر وتوطثه وهمدلی 
و همداستانیابشان با دشمنان اندلس برای برافکندن ساطةً مسامانان آورده‌ایم.۱ 

چون‌سرقسطه به دست مسیحیان افتاد و آلُو نسوی محارب پی‌دد بی‌بیر وذی 
می‌یافت و مسلمانان ثغراعلی بی درپی شکست می‌خوردند و لذکرهای مرابطین 
به‌هز بمت می‌رفتند؛ مسیحیان معاهد نیز سربرداشتند و دریافتند که اکنون موقع آن 
رسبده که به مراددل حویش برسند و آن ضربهٌکاری را که پیوسته در انتظاره‌وقعیتش 
بوده‌اند؛ برپیکر دردمند اندلس فرود آرند. از ابن رو بافرماثروای ثغراعای رابطه 
برقرار کردند وتاآنجا که در توان داشتند از پاری و مددکاری دریغ نورزیدند. 

از میان طو ایف معاهدین مسیحیان غر ناطه فعالتر بودند. زیرا به شمار از 
دیگر طوابف بیش بودند و از حیث توانگری و نوانابی ونفوذ بر دیگران برتری 
داشتند. اینان را در روبه روی دروازهالبیره‌برسر رادروستای قو اجر کلیسای عفلیمی 
بود که از حیث زیبائی و وسعت بنا بی‌همتا بود . چون امیراله‌سلمین بوسفبن 
تاشفین بر غرناطه مستولی شد فتها از او خسواستندکه آن کلیسا را وبران کنف. 
اعیر الم‌سامین به‌عو است ایشان لیم شد و فرمان وبران ساختن کلیسا را داد. در 
آخر ماه جمادی الآخر سال ۴۹۲ ه مردم برای ویران کسردن کلیسا از ذهر خارج 
شدند . در <ال کلیسا به‌تبه‌ای ال بدل شد؟ 

دوزی قتر فد وبران ساختن کلیسای غر نماطه را نشانة فشار و تطاول 
مرابطین‌نسبت بههءسیحیان معاهد قلمداد کند ر می‌گوید این حکم در حق‌ههة کلیساها 
اجرا شد. ار اين رو دوزی می‌بندارد که مسیحیان معاهد برای رمابی عویش از 
بو غ سم وسر کوبیمسام‌اباد دست باری به‌سوی آافون‌وی محارب دراز کر دند.۴ 


۱ رجوع دید به‌جلد دوم همین ؟تاب, فصل خاص مماهدیی ص ۴۱٩‏ ۰ ۰۳۲۵ 
۲ اين الحطیب. الاحاطه فیاخبار غرناطه (#اهره ۱۹۵۶) ۱/سی ۱۱۴ 
9 86 348 .۰۷۰۲.۰ ,۲۵۴۴۵۵5 , پوتن(] .3 


"دا ی عیان آلغونوی... ۱۰ 
عاورشناس اسیانیابی سیمونت نیز از پی‌دوزی می‌رود و می گوید مسیحیان»‌ملکت 
غرناطه شدبداً مورد سر کوب و فشار مسلمانان بودند و در انر خحوی تعصب آمیز 
مرابطین کلیساهابشان ویران‌گردید و شماثر و رسومشان مورد تطاول قر ار گرفت. 
مسوحیان‌سالی چند به‌این خو اریها تن دردادند» عاقبت مصمم شدند که از آلفونسوی 
محارب پاری خواهد . در ایسن سالها صیت قوت و فتوحات آلفونسو سراسر 
شبه‌جزبره را فراگرفته بود. ودر همه جا از پیروزیهای آلفونسو برضد کفاد ( یعنی 
مسلمانان) سخن می‌رفت". ولی بعدها خواهیم‌دید که دادخواهی از پادشاه آراگون 
با آن ساز وبر گک جنگی که در نهان آماده کرده بودند» توطئه بزر گی بسود که بر ای 
از بن بر کندن دولت اسلامی اسیانیا تدارك دیده بودند. 

چون صبت پیروز دای آ اقونوی محارب در سراسر انداس منتشر شد و 
مماهدین نیز دیدند که‌فرصت فرارسیده به‌او نامه نوشتند وپی‌درپی رسول‌فر ستادند 
و به جنگ با اندلس و تصرف غرناطه ثرغیبش کردند. غرناطه پابتخت حکوهعت 
ءرابطین‌در انداس‌بود. از این‌ر و مسیحیان‌غر ناطه بر ایو دنقش‌اصلی را قائل‌بودند. 
اینان عهدنامه‌ای که نام دوازده هزارتن از جنگجوبان دلاورشان در آن آمده بودنزد 
آلفونسو فرستادند و گفنند که چون پای اقدام در میان نهد شمار کثیر دیگری 
آشکار خو اهند شد . همچنین در همان هنگام شرحی در وصف غرناطه‌و نعمت و 
ثروتی که در آن نهفته بود برای او فرستادند و محصولات و چشمه‌سارها و نهرهای 
پر آبش را وصف کردند و از آبادانی شهر و ومعت آن چیزها نوشتند. 

این‌نامه از يك‌سو و آن استخاژه ودادخ-واهی از دیگر سو در آلفونسوی 
محارب موثر افتاد و همت اوبرانگیخت و دیکث طمیع او به‌جوش آورد. آلفو نسو 
دربافته بود که | کنون پس ار شکست ذیروی مرابطین‌در کننده بهتر ین موقعیتی است 
برای حماه به‌اندلس و رسیدن به آرزوی دير سالةٌ عویش. 

آلقونسو در اول ماه شعبان ۵۱٩‏ ه/سیتامبر سال ۱۱۲۵م بسا چهار هز ار" یا 
پنج هزار" سوار و انبوهی از پیادگان و تیراندازان که شمارشان به پانزده هزار نفر 


۰ و ومتاو:مج۱0 وما ۵ فاج0)عذ! : اقصمصنگ بز ۴۰ .1 
۲ الحلل لموشیه, ص ۶۷. 9 
۳ ابن‌عذادی, البیا نا لمفرب (اوراق محلوط یادشده) ص ۸۳. 


۷۱۰۲ تار یج دولت اسلامی دراندلی 


می‌ر سید از سرفسطه بیرون آمد. کنت گاستون که‌درحءلهةٌ سرقدطه نیز شر کت‌داشت 
و شماري‌از رجال دین همراه با دو اسقف سرقسطه ووشقه نیز در رکاب او بودند . 
اینان همه به انجیل سو گند عورره بودند؟ه از میدان جنگ نگر یز ند 3 بدین گونه 
ابن جنگ رنگ يك جنگ صایبی‌داشت. از زمان محاصرة سرقسطه همه‌جنگهای 
مسیحیان را چنین رنگی بود. آلفو نسو نخست به‌جانب شرقی راند و در اراضی 
لارده و افراغه» دوشهر اسلامی» دست به تاراج و کشتار زد. سپس به‌سوی جنوب 
گردید و به‌اراضی بلذ-یه دانعل شد ومزار عرانابود کرد و روستاها را آنش‌زد.سپاه 
مرابطین به سرداری ابومحمد بدرین ورفاء در اواخر ماه رم‌ضان بسیج دفا ع کرد 
رویاروپی سپاه مرابطین با او دشار بود . زب‌را آلئونسو جهت واقصی حر کت 
خود را پنهان می‌داشت و در تمام مدت با لشکر خوبش درحر کت بود. مسیحیان 
مماهد نیز کُروه گروه خود را به او می‌رسانیدند. ابنان جمعیتی انبوه شدند . رادها 
را به‌اونشان می‌دادند و نمقاطضعف شهرها ودژها را به‌او می‌نمودند. چون از باندیه 
بیرون آمد به‌جزیر شقر رفت وروزی چند جنگید» سپس از آنجا رهسپار دانیه‌شد. 
در آن حوالی دست به کشتار و تاداج زد و در عُب عید فطر همان سال به‌شهر حدله 
کرد. آلفونسو راه عودرا در شرق‌اندلس ادامه داد» مرحله به‌مرحله پیش می‌رفت 
و بر شاطبه و الش و اوریوله گذشت تا به هسر سیه رسید. آنگاه بیره و منصوره و 
برشانه را زیر پی سپرد و روزی چند در برشانه درنگگث کرد. سبس به بسطه شد. 
نخست قصد فتح آن نمود» زیرا نیروی دفاعی‌اش بس ناتو ان‌بوده ولی اودرنگث 
نمی کرد و رهسار وادی آش‌شد در روستای القصر در نزدیکی آن فرود آمد و از 
آنجا جنگ در پیوست . این جنکث در اوابل ماه ذوالهء‌قدةٌ همان سال آغاز شد و 
قریب يك ماه ادامه بافت ولی آلفونسو نایدتی حاصل نکرد. 

ابو بکر بن الصیرفی کاتب دوات مرابطین و مورخ ایشان کتابی داشته به نام 
«نوادا لجلیه فی! خبا «الدولةالموا بطیهه که ستأسفانه بهدست ما نرسیده" ولی مورخان 


۱ ایودکن یحبی‌تن‌محمدین بوسف‌الاتصاری معروق بهاين‌ا(صيرفي از مردم غرناطه بود در 
ادب و بالات وت ام نظین نود و شعر زیکو ی گفت. در غرناطه کاب !یو محمد تاشعین دود 
و ار را در قصاید خود مدح کرده است. در تار .رخ اقدلی کتا س دارد به نام بوازا لجلههفی 


کشا کش میان | افو نسوي... ۱۰۳ 


بعد از او چسون ابسن‌عذاری و ابسن‌الخطیب و صاحب الحللالموشیه از آن نقل 
کرده‌اند. ما نیز وصف دقیق بقیةً قضا را از منقولات کتاب او می آوریم. 

ابن‌الصیر فی گوید : چون آلفو نسوی محارب با سپاه نعود به غر ناطه نزديك 
شد» مسیحیان معاهدی که در غرناطه بودند و درنعان او را به پاری خویش شوانده 
بودند» رازشان فاش‌شد و امیر غر ناطه قصد آن کرد که‌ایذان را در بند کشد.مماهدین 
دریافتند و هر کس از سوبی‌گریخت و خود را به لشکر گاه آلفونسو رسانید. امور 
اندلس در این ایامز بر نظر ابو طاهر تمیم بن بوسف‌بن تاشفین‌بود و بایتخت آن‌غر ناطه 
بود. ابوطاهرتمیم سپاه خودگرد آورد و برادرش امیرالمسلمین علی‌بن‌بوف نیز 
لشکری بزر گت به بادی‌اش کسیل داشت. امیر المهلمین هد‌يشه سیاهی آماده داذات 
که چون از تجاوز ابسن رذمیر خبر می‌بافت آن لشکر را بسه سرعت به اندلس 
می‌فرستاد. این‌بار نیز چنین کرد. قو ای مرسیه و اشبلبه نیز به او پیوسنند . لشکر 
عظیم و جرار مر اباین غر ناطه را در میان گرفت , همانند دایره‌ای و شهر در وسط 
چونان مر کزدایره بود. آلفونسو از وادی‌آش حرکت کرد وبه روستای دجمه‌در 
مفرب‌وادی آش رسید.دجمه وسط راه وادی آش‌وغرناطه بود. مردم غر ناطه‌پریشان 
حال شد ند و مردم در روز عید قربان نماز خوف به‌جای آوردند زبرا همه سلاح 
پوشیده بودند. ابن‌عذاری وضع غرناطه را چنین وصف می کند که «چسون طلایة 
لشکر دشمن آشکار شد؛ راه آمد وشد به شهر بسته گردید و حرید و فروخت کاهش 
یافت . مردم در شهر گرد آمدند و در مساجد ومصطه‌ها و میدانگاهها جمع شدند . 
و جز ع وزاری می کردند. بازار شایمات گرم شد. مدافعان شهر بر باروها ایستاده 
بودند و جز دختران و زنان کس در خانه نماند." ظهر روز بعد مسیحیان از سمت 
مشرق به شهر نزديك شدند. در این هنگام شمار ابشان پنجاه‌هزار بود. میان ایشان 
و مسلمانان نبرد آغاز شد. ابن الصیرفی گوید : «جنگک در دو فرستگی ادامه یافت. 


چنی 
با را لدولةالمرا بطیه +. که حوادت دا تاسال۰ ۵۳ در بردارد. او را کدات دیگری ات به نام 
«قصصی الا نیا میا سقالرژساع4. ابن‌الصیرفی در حدود دال ۵۷۰ درغر ناطه دیده از جهاز 
فرو بست. (۱احاطه: نحة خی دنا بخعاند اسکوریال شماره ۱۶۷۳ المزیری. برث ۳۱۵). 
۱ ابن‌عذاری» الیبانالمفرب (آورای یادشده) ۰ ص ۸۴. 


+۱۰ تار بخ دور لت اسلامی در اندای 


هر که در بیرون شهر بود به شهر در آمد. هوا سرد بود وبرف وگاه بار انمی‌بار بد. 
هو اسو ده با دوازده شب از جای خود نجنبید. زیرا از برق و باران پیش‌دفان 
نمی‌توانست. مه‌اهدین نیز برایش آذوقه می‌بردند و باری‌اش می کردند. وقتی که 
آلفو نو کفرت: شک و انبوه مدافعان شهر را دید ار تصرف شهر طمع ببریسد و 
باز گردید. این واقعه در روز بیست وششم ماه ذو الحجة سال ۵۲۰ 2 / ۲۱ ژانسوبة 
سال ۱۱۲۷ م بود. آلفونسو از معاهدین و رئیس ایشان ابن‌القلاس که به‌وعددهای 
خحود وفا نکرده بودند خحشمنالك شد و آن‌ان را علامت نمود. معاهدین نیز او را 
ملامت کردند که در کار کندی و درنگت کرد تا لشکرهای مرابطین برسیدند و ایدن 
کندی و درنگک جان آنان را به خطر افکنده و آنان را عرضه هلا کت به دست 
مسامانان ساخته است. آلفونسو از غرناطه به قریه مرسانه و از آنجا ردسپار بیش 
شد!. سس به قلعه یحصب" راند آنگاه به‌سوی غرب سرازیر شد به قبره و لسانه". 
سپاه اسلام نیز درپی او بود و گاه جنگهای کوچکی در می گرفت. سپاد اشبرلیه در 
این هنگام به‌سردادی والی شهر ابو بکربن امیرالمسامین در جر کت آمده بود و 
برای طرد و تعقیب مسیحیان به اشکر غرناطه می‌پیوست. آلفونسو روزی جند در 
قبره بماند و سپس از آنجابه بلای* رفت و به‌لسانه سپس به‌جنوب پیچید.مسلبازان 
در پی او بودند :۱ به فربه شیجه *رسید نزديك غرناطه. در اینجا در دشت‌رن_ول؟ 
میان دو لشکر مصاف افتاد. نخست غلبه با مسلمانان بود. چون شب تار يك شد در 
لشکر گاه مسلمانان حادئه‌ای ر خ داد که سبب پر شانی گردید : امیر تمیم فرمان داد 
خیمه‌های او را از گودی به‌بلندی برند. مردم پنداشتند که می‌خواهد میدان جنگث 
را ترك گو ید. جمع کثیری روی به گر یز نهادند. روز دیگر مسیحیان حمله کردند و 
لشکر گاه راگرفتند و شکست در لشکر اسلام افتاد (مارس سال ۱۱۲۷ ع) ۰ 


| مرسانه را عامیانیایی ۵۳8۵0898 وبیی راقعع] کویند. دوقر یداند از اعدا غرد تاه 
او ای در شه‌ال شرقي و دومی درشمال غر ی آی است. 

۰ امروژه مردم اسپانی؟ آن را 8۵۵1 12 قاهع(۸ می و یتد. 

. امروژه فردم ا-پایا 2۵08۳۵) و 668۶نام می کویند. 

. بااي ۳0۱8۷ قدیم اعت و امرور ۸812۱18۲ نامیده مي‌شود. 

. داسها نیایی 8(0حعظ 

پندو با ارنسول در جنوب غر ناطه‌است. اسیانبایی: ۸۳۱8501. 


4 4 + هم 


گداکش میان آ لفو ن-وی... ۰۵ 


آلفونسو سپس با سپاه خود به سوی جنوب شرةی رانسد و از کومهای 
سییر انوادا (جبل‌الالج) گذشت وبه‌ساحل‌سرازیر شد تا به درةٌ عمیق شلوبانیه‌رسید. 
گویند چون چشمش به آن درةٌ صعب افتاد گفت: عجب قبری» کاش کسی پیداشود 
که برروی ما خاك ریزد. آنگاه راهی غرب شد تا شهر بلش‌م‌القه . در آنجا چند 
کشتی ماهیگیری ساخت تا برایش ماهی بگیرند و از ماهی آن دربا خورد.«گوئی 
نذری کرده بود و اکنون به‌نذر خود وفا می کرد با می و است کاری کند که تا ابد 
از آن سخن بگویند». بار دیگر از کوههای سپیرانوادا گذشت و بسه غرناطه بساز 
گردید و در روستای دلر در نزدیکی آن لشکر گاه عویش برپای نه‌ود. سپسبه‌قریه 
همدان واقع در جذوب غرناطه مقام گرفت. در آنجا میان او ولشکر متلمانان‌نبردی 
سخت وافع شد . پس از دو روز به المرج ۷۵۵2 :1 رفت و سواران مسلمان 
همچنان از پی او می‌تاختند و اورا در تنگنا می‌افکندند. سپس در عین اطسه‌فرود 
آمد و از آنجا رهسبار وادی آش شد. بسیاری ازسپاهیانش در خلال جنگهای‌متعدد 
که میان او و مسامانان در گرفته بود کشته و مجروح شده بودن-د. چون دید که از 
این سفر جنکی فابده‌ای حاصل نمی‌شود؛ عزم آن کرد که به‌بلاد خود باز گردد. از 
این‌رو به‌سوی مشرق روی کرد مرسیه و شاطبه و بلنسیه را پذت سرنهاد در خلال 
این سفر نزدیك‌به‌ده‌هزار تن مسیحیان معاهد به او پیوسته بودند. اینان از بیم‌انتقام 
مسامانان ازشهردای خود گر بخته‌بودند.علاوه‌بر تلانی که بی‌درپی از لشکره‌سامانان 
می‌دید بیماری نیزدر اشکرش افتاد. 1 [؛و نسو خحسته و درمانده با باقی لذکرخو بش 
بدوطن باز گردید. این لشکر کشی پانزده ماه مدت گرفت. آلفو نسو با ابن‌همه بسر 
خحود می‌بالید که مسلمانان دا منهزم ساخته و آنان را در درون بلادشان سر کوب 
ساخته و با اسیران و غنایم بسیار باز گشته است". 


1 براي شرح و تسیل جنکهای آ لفونوی محارب با اندلس, رجوعکنید بد ااحللالموشیه 
ص و9 - ۰ ۷. آبنا لخعلیب.۱جاظه (القاحرء ۱۹۵۶) ج ۱۱۹۰۱۱۶/۱ در این دو 
کناب روایت این‌الصیرفی بدتفصیل آمده است. اینءع:.ادی. ای لمقربت همین دوایت 
راد مطا اب دیکری در بر دارد. (اوراق یادعد» - هسپریی ص ۸۲ و ۸۵). ابن‌الائیر ‏ 
:ی ۰۲۲۴ 


۱۰ زار یخ دوآت اسلامی در انس 


ابن بود شر ح و تفصیل‌جنگهای آ لفو نسوی محارب در اقتاار شرقی و جنوبی 
اند اس. ابن جنگها پس از جدال و آویزدای متعدد میان او و مسلمانان بدپایان آمد 
ولی پادشاه آراگون از آن نتیجه‌ای‌حاصل نکرد. با این همه يك حقیقت ر وشن شد 
و آن‌اینکه نظام‌دفاعی اندلس در این‌روزها ازمتانت و استحکامی در خوربر خوردار 
نبود . 

فره‌اندمی اشکر مرابطی از زمان شکست سرقطه بر ای دفع تجاوز ممالك 
مسیحی کفابت نمی کرد. دلیل روشن اینکه یکی ار پادشاهان اسپانپای مسیحی 
توانست خالك اندلس را از ثغراعلی تا سواحل دریای مدینرانه زیرپی سپرده بدون 
اينکه نیروبی چه از مرابطین با دیگران راه براو ببندد و از حر کتش باز دارد. 

حقیقتی دیگرهست که بایده‌ورد تو جه وافع شود؛ و آن‌اینکه سیحیان‌معاهد 
که در سایهٌ حکومت اسلامی زندگی می کردند و از حفظ و رعایت آن حکومت 
بهره‌مند بودنده هر گز بامسامانان عمیقاً احساس دوسنی نکردند بلکه همواره بسه 
عنوان يك خحطر داخلی بافی ماندند» جز توطئّه‌جینی و دوستی و محدلی با دشمن 
اندلس و 7حریض و ترغیب او به حءله و هجوم‌کار دیکّری ندانند. در جلد دوم 
این کتاب بیان کر دم که جکونه بویژه پس از سقوط طلیطله شك و کینه‌توزی بر 
مجامع مماهدرن حکمفرها شده بوده و چگو نه وزراه و فةهای دوراندیش حکام را 
از ایشان بر حذر می‌داشتند و می خواستند که ابشان از کاردا رانده شونتد و تحت 
فشار قرار گیر ند. از جملهٌ این‌اسناد رسالهٌ وزیر کاتب عبداامجیدین عبدون است در 
حسیت ".دعوت معاهدین از آلفو نسوی محارب بر ای تسخیر انداس و باری ک-تردة 
اپشان در طول ابسن لشکر کشی خیانتی نبودکه بدون کیفر بماند. از این رویس 
از پایان یافتن جنگّث و باز گشت آلفونسو نشانه‌ها آشکار گردید و فاضی‌ابوالوایدین 
رشد از آب گذشت و به‌مفرب رفت؛ آنگاه در مسراکش با امیرالمسلمین علی‌بن 
پوسف دیدار کرد و احوال اندلس و آسیبی راکه از معاهدین دیده بود به شر ح‌باز 
گفت و فتوا داد که چون نقض عهد کرده‌اند از ذمةٌ اسلام خار ج شده‌اند» بنابر این 


واجب است که از ارطان حود بیرون رانده شوند و اين کمتر یی عتوبتی است در 


1 جلد دوم همین تتاب. ص ۶۱۹ تا ۰۴۲۵ 


کذا کش میان آ لفو نسوی... پب۰ 


حق ایشان. امیر الممسامین به اتکاه این‌فتوا فرمانی به همه بلاد اندلس صادر کر دکه 
همه مسیحیان معاهد را به مغرب بفرستند. جماعات کثیری از ایشان را به مغرب» به 
شهرهای مکناسه و سل تبعید کردند وبعضی به‌دیگر شهرهای مفرب. در خلال‌عبور 
از دریا و در راه حلق کثیری از ایشان به‌هلاکت رسیدند. مسیحیان در بلاد مغربت 
سر گردان و بی‌پناه بودند. امیرالمسلمین جمعی از ایشان را در صفوف نگهیانان 
خحاص خود جای داد. اینان بعدها از حیث حلاص وکارابی از دیگر نکهبا نان‌ممتاز 
شدند. البته این تبعید شامل همه مسیحیان نشد بعصی از ایشان در غرناطه و قرطبه 
و دبگرشهرهابه عال‌مختاف باقی‌ماندند. اینان‌بار دیگر رشد ونمو بافتند وشمارشان 
افزون گردید. تبعید معاهدین در ماه‌رمضان سال ۵۲۱ «/ او اخر سال ۱۱۲۷ مداقع 
گردید و مسیحیان سالهای سال بود که گر فتار چنین بلائی نشده بودند.۲ 
حاورشناس سیمونت از آلام و رنجهایی که برمسیحیان به هنگام تبعید وارد 
آمدهسخن می‌گوید و مي‌گوبد «عنابت الهی چنان خواست که این قساوت کیفر 
داده شود؟؛ جند قرن بعد مور بسکیان با عربهای مسیحی شده همین آلام و رنجها را 
به هنگام تبعیدشان از اسپانیا تحمل کردند». البته این يك مقابسة ناموفق است زیرا 
اسپانیا عربهای مسیحی شده را پس از نبعید بعه چنان آزار و شکنجه‌ه‌ایی مبتلا 
سانعت که زظیر آن را حتی در کتبی که راجع به‌شهدای مسیحیت نوشته شده کمتر 


۲- گر قتن مالیات و ساختن بازو 


در سال ۵۲۰ ه که میان آلفونسوی محارب و مسیحیان معامد اند اسی ببا 
اسپانیای مسامان جنگّث در گرفت» نوضت اامهدی محمدین تومرت در مغرب نیز 


رجوع کنبه به الحلل لموخیه,ص۶ ۶ و۷۰ این‌اللعسایب. ۷اه ۱/ص۹ ۱۱ و ۱۲۰ 
ابن‌عذادی: البیان؛لمفري (اوراق سایق‌الذکر ص۸۶). اشباخ, تا ریخالا ندلی فی عهد 
مرا بطیی دالموحدیو ( اتمه الا نبه) ۱۵۰-۱۴۷ 

746-1 ۸۰ (1095 ۷۵0۶۲۱۵) عبامروحم/ عم( ول وزءهاع۲ ,اقمه‌صنه .ز.۳ 


٩ ۰۸‏ تار يخ دو (ت‌اسلاهی‌دا ند لی 


ار ج می گرفت. این سال جه در مغرب وچه در اندلس سال‌بنای استحکامات‌نظامی 
و دفاعی‌بود. در مغرباءیراله‌سلمین علی بن‌بوسف گرداگرد پایتخت خوده»راکش 
بارو بر آورد . در سال ۴۶۲ ه که مرا کش پی افکنده شد تنها بر کرد مسجد و قصیه 
(قاءه) که‌بو سف‌بن تاشفین‌بنا کر ده بود بارو کذیده بودند. و بافی‌شهر را هیچ‌باروبی 
که آن را از تعرض ناگهانی دشمن نگهدارد نبود. قاضی‌ابوالو لیدبن رشدء هنگا‌ی 
که نهفت‌محمدین تومرت شدت یافت امیر المسلمین رابه‌بنای بارو بر گردهر کش 
اشارت نمود. امیر المسلمینعلی‌بن یو سف درباب مح‌دین تومرت از فقهای»غرب 
و اندلس فتوی خحواست؛ ابن‌رشد به‌وجرب ساختن بارو جهت حمایت شهر و 
سا کنان آن‌فتوی‌داد و امیر اامسامین‌درماه جمادی‌الاول‌سال۵۲۰ 6۱۱۲۶۸ بنای آنرا 
آغاز کرد. ان روایت صاحب لحال!لموشیه وابن‌عذاری‌است" . ابن‌الفطان سفرابن 
رشد را از انداس‌بهءر ا کش وبدای‌باروی‌مرا کش‌بنابه توصیةٌ اورا سال ۵۲۲می‌داند. 
ابن‌ابی‌زد غ در «دشیانترطای و ابن‌خلدون به نیع او در الم سال ۵۲۶ ه را ضبط 
کرده‌اند.۲ روایت اول ارجح است» زیراقاضی‌ابن رشد؛ چنانکه برمی آبددرسال 
۰ ۱۱۲۶ م وفات کرده است. امیر المسلمین جماعات کثیری از کار گران و 
بنابان گرد آورد و در مدت هشت‌ماه بنای بارو به‌پابان آمسد , همچنین بنای مسجد 
جامع و منارة آن نیز کامل گردید. هرَینةٌ بنای بارو به‌تتهابی هفتاد زار دینار طلای 
خالص شد. سپس این‌بارو تکمیل‌گردید و برجهای تازه برای آن ساختند و بعر آن 
بیفزودند تا همه شهر را دربر گرفت. در سال ۵۳۰ ه اءبرالمسلمین علی‌بن یوسف به 
حکام اندلس نامه نوشت که و اجب است که همه بر گرد شهرها بارو بسازند. انجام 
اوامر او به‌تأخیر افتاد تا امیر تمیم از امارت اندلس بر کنار شد و بههراکش آعد 
و در آتجا در گذشت و ابو عمریناله‌امتونی به غرناطه فرستاده شد و ابو حفص‌عمر 


1 الحللالموذیه ص ۷۰ و ۰۷۱ این‌عداری. البیانالمغرب ( اوراق سابق‌الذ کر ص ۸۶ ) 
امن لفعلان: نما لجمان (نسعخه خطی مرگ ۳۳ب). 

۴ ابن‌ابی‌ذرع. «ددضیانقرطانی ص .۸٩‏ ابن‌خانون» التیر ۱۸۴/۶ . در الاستبصار قمی 
عجاثبالامصاد آمده است که باروی مرش در سال ۵۱۴ ۵« ساخته شد و این توایت 


ضميفي است. ص ۰٩‏ ۲. 


کشا کی دمیان آ لفوشوی... ۹۰۵ 


فرزند امیر المسلمین امارت قر طبه یافت. یناله مالیاتی بر خانه‌های غرناطه بست ودر 
جسع آوری آن‌بر مر دم‌سخت گرفت و یاآن مال باروی‌شهر را تعمیر کرد و باروها 
در اند مدتی سامان گرفتند. سپس سرلی عظیم آمد و بر باروی غرناطه آسیب 
رسانید چنانکه قسمت مهمی از آن که پیرسته به درو ازهٌ رمله و دروازه البیره بعود 
وبران گردید و جمعی نیز دلاك شدند. مردم قرطبه‌برحسب عادت دیرین خودتهمیر 
و تکمبل باروی شهر خویش رابرعهده گر فتندبی آنکه در آنجا به زور از کسی‌مالی 
بستانند» یا از کسی مالباتی بگیر ند. مردم اشبیلیه هم مبلغی گرد آوردند و بسیهیچ 
اجحافی باروی شهر خود بر آوردند. در المریه مردی به‌نام ابن‌الجمی با حزم و 
مدارا مالی از مردم بستد و بی‌هیج زور و فشاری باروی شهر را تکمیل و تعمیر 
و 

یداه امتوئی در ماه جمادی‌الاول سال ۵۲۲ ه بمنی پس از بك‌سال و نه ماه 
از امارت غر ناطه عزل شد. مردی ستمکاربود» از اعمال جاثران او یکی آ که فقها 
و علم‌ای جیان را به غرناطه فر اخو اند و همه را یکرفت و به‌زندان فرسناد و تسود 
برای جنگّث رهسپار مشرق اندلس شدو "زان هه‌چناد در سردابه‌ای محبوس‌بودند. 
چون این خبر به‌امیر المدامین دادند اورا عزل کرد و پسر خود ابوحفص‌عمر والي 
قرطبه را به‌غرناطه فرستاد. چون ابوحفص به‌غر ناحاه رسید ذةها وعامای زندانی را 
از بند برهانید و اکرامشان کرد و به‌شهرهای ود باز گردانید. مردم از ظام و جور 


بناله پراسودند.۲ 
۳ نمر د قادعه 


چون آلفونسوی محارب پس از آن‌حملةٌ بیژمر به‌مملکت خو بش باز گر دید. 
بار دیگر تانحت و تاز به اراضی تغراعلی و نبرد برضد مرابطین را از سر گرفت . 
مسامانان همجنان منطمةً شرقی سرقسطه»بهنی تایه میان در رودخانة سنکا وسحجر ی 


1 ابنعذاری: الییان۱ مقر (اوزای بادشده ص 4۶ و 4۷.) 


+۱۱ تار بخ دو ان اسلامی در اندلی 


از شاخه‌های ابرو را اشغال کرده بودند. بزر گترین شهرهای آن لارده و افر اغه و 
مکناسه بود در مأتقای ابرو و سجری. همچنین منطقةٌ بعد از آن در طول رود ابرو 
تا مصب آن در ثغرطر طوشه. آلف-ونسو می‌خواست سامانان را از آن‌منطقه کو چ 
دهد تا مملکتش از طربق طر طوشه به‌دریای مدیترانه متصل شود. طر کونه درشمال 
طرطوشه بود که از جهل سال پیش به‌دست مسیحیان افتاده بود و به‌یاد داریم کسه 
این شهر در ایام حکومت بنی‌هود جزه بلاد سرقسطه بود. چون المقتدر بن‌هود» در 
سال ۴۷۴ ۸/ ۱۰۸۱ م در گذشت. مملکتش‌یان دوپسرش بوصف موْتمن و براددش 
منذدر تقسیم‌شد.منذربن‌هو دجانب شرقی مملکت‌سرقسطه را نه دوشهره‌رزی طر کو نه 
و طرطوشه در آنجا بود در اختیار گرفت. ملذٍرین‌هسود در سال ۷۸۳ د/ 8۵۱۰ 
بمرد و پسر عردسالش سلمان مب بسالنوله جای او راگرفت. کنت‌رامون - 
برنگر دوم امیر برشلو نه و پشت‌سراو کشیشان قطلونیه درصدد آن بودند که‌طر کو نه 
را از مسلمانان بستانند تاچنانکه پیش از آن بوده است مر کز اصلی کلیسای‌قطلو نیه 
شود. در این روبه پاپ اوربانوس دوم که محرك نخستین جنگث صلیبی مشرق بود 
نامه نوشتند. پاپ ار تصمیم آنان جانبداری کرد و عبارك باد گت وبر آن حر کت 
فیز وجههة جنگهای صلیبی داد وبر ای کسانی که در این جنک شر کت کنند سیار 
وعده‌ه‌ای راب داد وبه همه اءراه و بارونا و شواله‌دا و رجال دبن که در بلاد 
مجاور بودند نامد نوشت و آنان رابه‌شر کت در ابن جنگ دعوت کرد . بدینگو نه 
حملهٌ صلیبی عظیمی برضد طر کونه آغاز شد. سبهسالار این لشکر راون برنگر 
بود. مر گث منذربن‌هود در چنین موقعیتی جنگجویان مسیحی را در کارشان دایر تر 
ساخعت. حماه به‌طر کونه آغاز شد و شهر به سهولت از دست مسلمانان بیرون رقت 
(۱۱۱۰ م) زبرا وسائل دفاعی شهر ضعیف بود و المستعین‌بن‌هود هم به‌یساری آن 
بر نخاست و سپاه مرابطین که بهوی شمال درحر کت آمده بود هنوز به ثغر اعلی 
نرسیده بود. 

باسقوط طر کونه بددست امیر بر شلونه و ضمیمه شدن آن به مملکت قطلو نیه» 
از ثغور قدیم مملکت سرقسطه جر طرطوشه باقی نمانده بود. آافون-وی محارب 
چشم به‌طرطوشه دو خته بود و لی مجبور بود پیش از رسیدن اشکرش به آنجا با 


*رابطین باردا به‌زدو عورد پردازد. زیرا مرابطین بر دو هه لارده و افر اغهسیطره 


کشا کش میان ۲ لفو نسوی... ۱۹ 


بافته بودند. و از آن سوی افراغه تا مصب رود ابرو پیش رانده بودند. بدین سب 
بودکه آ لفونسو همینکه از سفر جنگی خرد باز گردید برای اجرای ایسن مقصود 
بسیج نیرو کرد. دو سال نگذشته بودکه باسپاهی از سرقسطه بیرون آمد و به‌جانب 
مشرق به‌طرف رود سنکا به‌سوی لارده و افراغه در حر کت آمد. این منطقه پس از 
سقوط سرقسطه آوردگاه مسلمانان و مسیحیان بود. مرابطین در این منطقه‌پادگانهای 
نیرومند داشتندو افزون براین می‌تو انستند به سرعت قو ای خود را از ناحية شرقی 
اندلس از بلنسیه درحر کت آورند و هرزمان کسه دشمن قصد تجاوز کند در برابر 
او بایستند . 

معلوم می‌شود که آلفونسوی محارب نمی و است در این منطقه از ثغر اعلی 
بامر ابطین در گیر کشا کش شود پیش از آنکه قوای ابشان را در منطقةً جنوبی ثغر 
تار ومار ساخته باشد. زیرا پی‌درپی از این نیرو که در جنوب بود به جنکجویان 
شمالی مدد می‌رسید. 

از ابن رو آ افونسو رهسیار جنوب شد و هدف اواراضی بلنسیه بود.علی‌بن 
ٍوسف به‌وسیلٌعمال خود دربلنسیه وشهرهای آن حوالی‌خبر یافته بود که آلفو نسوی 
محارب آماده نبرد اراضی مسلمانان است. ترسید که عبادا بار دبگر چنان حادثه‌ای 
اتفاق افتد . این بود که فرمان داد سپاهی از سیاهان تشکیل شود و هسزینه آن را 
شهرهای مختلف برحسب قدرتشان برعهده‌گیرند. چون این سپاه تشکیل شد آن‌را 
به‌مرسیه فرستاد - و الی مرسیه یدربن ورقاء بود - اين سپاه بر ای تقوبت مرابطین به 
ناحيهٌ شرقی اندلس گسیل گردید. در اینجا درچگونگی محلی که میان لشکر آراگون 
و مرابطین جنک در گرفت» اعتلاف است. تنها يك رو ایت اسلامی دردست‌داریم 
که موقعیت این نبرد را بیان می‌دارد و آن هم روایت ابن‌الاطان است که می‌گوید 
که نبرد در جائی به‌نام قلیمه با قلاعه و افع شد . و اين قلیعه جایی است نزديث 
جزيرة شقر درجنوب‌بلذسیه. ابن‌رذمیر (آلفونسوی آرا گونی) نیروهایش رادر آنجا 
عتمر کز کرده بود. بنابر این در ابن مکان مبان آرا گونیها و عمرابطین بردی سخت 
در گرفت.ابنالقطان تار یخ وقوعآن را سال ۵۲۳ ۵ / ۱۱۲۹ می‌داند ومی‌گوید: 
سردار سیاه مسلمانان‌ابن‌عجور بود ومسله‌انان‌در این جنگك شکهتی سخت‌خور دند 
و بیشتر کشنه» یااسیر شدند و دشمن امتعه و چارپایانشان را به فارت برد. شمار 
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تلفات دوازده هزار کشته و اسیر بود. 

اما روایات‌مسیحی حاکی است که قلیعه با القلاعه ۸۱60۱6۶ شهر کی است 
بس استوار بر کنار چپ رود سنکا یکی از شعب رود ابرو در نزدیکی افسراغه . 
دارای دژ استواری است . بعنی نبرد ميان مرابطین و مسیحیان در اراضی ثفر اعلی 
اتفاق افتاده نه در اراضی بلنسیه. روایات مسیحی می‌افزایند که آلفونسوی‌مدارب 
در این جنگ برشهر قلاعه مستولی‌شد. چون استحکامات آن را ترمیم کرد به‌یکی 
از رجال بزرگی که در حدمت او دلیر بها کرده بود آن را به اقطا ع داد.۲ 

از روایت مسیحی از سوی دیگر مستفاد می‌شود که آلفونسوی محارب در 
اوایل سال ۱۱۲۹ م بلاسیه را محاصره کرده و اين موّبد روایت اسلامی است.زیرا 
نبرد میان آراگونیها و مسلمانان در ارافی بلنسپه وافع شده است. 

در کنار روایت ابن‌القطان که از آن يادکردیم دو سند از مرابطین در دست 
داریم که با وجود آنها مطلب روشن می‌شود و مشکل می؟شاید. از ایسن دو سند 
چنین برمی آبد که : 

اولا- جنگ در القلیعه با القلاعه واقفع شده و ما روایت اسلامی را که 
مکان القلاعه را نزديك جزيرة شقر معین می کند تر جیح می‌دهیم. 

ثانیاً - جنگ در نیسة اول سال ۵۲۳ ۸ | نیمة اول‌سال 0۱۱۲۹ واقع 
شده است. 

الا س مر ابطین در این جنگ شکست نحوردند و به هزدمت شدند وسردار 
سپاه ابومحمدین ابی‌بکرین سیر اللمتونی بود.ابومحمد پسر خواهر علیبن‌یوسف 
بود و معروف به آبن‌قنو نه. قنونه نام حواهر امیر بود. 

سند نخستین نامه‌ای است که امیر المسلمین‌علی‌بنبوسف از مرا کش بسه 
امیر ابومحمدین ابی‌بکر نوشته, مور خ به هفتم ماه شعبان سال ۵۲۳ ه . این نامه 
پاسخ نامه اوست به‌امیر المسلمین که در آن عبر از جنگ داده است. نامه‌به‌انذای 
کاب بزر گ‌انداس در آن عصر وپیشوای نظم ونثر ابومرواننین ابی‌الخصال‌است 


۰.1 آبن‌القطان» نظم لجمان (نمخه یادشده برگه ۳۴ ب)۰ 
۰ .۳ ۷۵۱.111 ,10 : عاصفیگص ۳۰ .2 
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که در دربار مرا کش متصدی کتابت‌بود. در اين‌نامه امیر المسلمین سردار سیاه‌عود 
ابومحمدین ابی‌بکر را به‌سختی سرزنش‌می کند و قصور او را در پیروزی‌بردشمن 
تکوهش می‌نماید. 

سند دوم‌عبارت ازنامه‌ای است که نیز امیر الم‌لمینعلی‌بن بودف‌به‌سرداران 
لشکر مرابطین که در جنگ القلاعه به هریمت رفته بودند نسوشته است. به تاریخ 
یازدهم شعبان سال ۵۲۳ ه ‏ در مراکش. این نامه‌هم در پاسخ آنهاست در وصف 
آوردگاه . 

اما سند سوم نامه‌ای است که امیرالمسلمین علی‌بن‌بودف به قاضی بلنسیه و 
فقها و وزراء و اعیان و عامه به‌هنگام فرودآمدن آلفونسوی محدارب (ابن‌ر ذمیر ) در 
شهر نوشنه است. آلفونسوی آراگونی پس از پیرودی در جنگ القلاعه با سپاه 
خود رهسیار شمال شد و به اراضی بلاسیه در آمسد و تسا نزدیکیهای بلنسیه پیش 
رفت و در برابر شهر چندی درنگ کرد.ابنااقطان پس‌از آنکه از نبرد القلاعه عبر 
می‌دهد» می‌گوید که‌مسیحیان به‌شهر غلیره 16۲۵[ردم حمله کردند. این شهر برساحل 
دریا در جنرب بلنسیه و نزديك به آن بود و هرچه در آنجا بود به تاراج رفت" در 
این هنگام قاضی بلن-یه خحطیب ابو الحسن نامه‌ای به فربادخعواهی نزد امیر المسلمين 
فرستاد و ابن همان نامه‌ای است که پاسخ آن مورد توجه ماست. 

نامه امیر المسلمین ازمر | کش به‌تاز یخ هفتم شعبان‌سال ۵۲۳ «-در همان‌روزی 
که نامه نخستین در ملامت امیر محمد بن‌ابی‌بکر به‌سیب شکه:ش در القلاعد نوشنه 
شده. گسیل‌داشته است.در این نامه‌امیر المسلمین باعبار اتی نرم ار شکست‌اشکرش 
سخن می‌گوید و می‌گوید اين امر را سببی‌جز آن نبود که پایداری نکردند و بسه 
مواعظ او گوش فرا ندادند. سپس مردم بلنسیه را اطمینان می‌دهد که آنان ر ابه‌حال 
خود رها نخوامد کرد و در دفاع از آنان از هیچ کوششی دریغ نخواهید نمودو 
به‌دیگر ولایات نوشته که بر ای‌ابشان آذوقه فرستند و برقور به‌یار یشان بشتابند. آنگاه 


تص‌نامه در نسعهً خطی اسکور یال شماده۴۸۸ الغزیری (برک ۷۱ ب و ۷۲ الف) موجود 
است دکتر حسین موی در و« محلة کلية آلاداب بجامعة القاهره سته ۱۹۴۹ برآن شرح 
نوشته است » 

۲ این‌التطان» نظمالجمان (مخعطء طسان‌اآد تن برگ ۳۴ ب). 
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نامه خود را به دعاء در حق مردم بلن-یه پاپان می‌دهد که «پرو ردگار | پاریشان کن و 
کارهاشان به‌صلاح آور و ءرزماشان استوار گردان و دلهایشان را بابکدیگر مهربان 
گردان»" ظاعراً آ لفونسوی محارب در این لشکر کشی به‌غارت و تخریب بسنده 
کرد و نخواست بلنمپه را تصرف کند." 


۴ - بر د افر اغه 


آلفونعوی محارب پس از جنک بزرگگ نود در اندلس سالی چندسر گرم 
کشم‌کشهایی با پادشاه جوان قشتاله آلفونسوریم‌وندیس. پسرزن خود. اوراکابود. 
چون این زدو خوردها در صال ۱۱۳۰ م بابدته شدن پیمان صلح به‌پایان رسید بار 
دبگر روی به‌میدان جنگّک نهاد ولی این‌باربه اندلس لشکر نیاورد بلکه‌از کوههای 
پیرنه‌گذشت و بابخشی از فوای خود رهسپار فرانسه گردید وشهر بیونه را درشمال 
ناوار محاصره کرد. از روایات مسیحی سبب این سفر جنگی معلوم نمی‌شود ولی 
ظامراً برای یاری برغی از اتباع خودکه در همسایگی ناوار میزیستند دست به 
این لشکر کشی زد. با پیروزی آلفونسو و استیلای او در سال ۱۱۳۱ م جنگث بسه 
پایان آمد و او به‌آراگون باز گردید تا بار دیگر برضد اندلس اشکر بیارابد: 

سپاه مرابطین» در این سالها که آلفونسوی محارب سر گرم جنگ درقشتاله 
و جنوب فرانسه بود» چندبار اراضی مسیحیان را که در همسایگی آنان بود مورد 
حمله‌و کشتار و تارا ج‌قرار داده بود.مرابطین‌بویژه از طرطوشه و لارده -بزر گترین 
شهر هایژغر اعلی که هنوز دردست مسلمانان بودند - اراضی مسیحیان‌رادرمجاورت 
آراگون و امارت اشبیلیه مورد حمله قرار می‌دادند . میان مسلمانان و مسیحیان در 
این سااهاچندیار جنگ افتاد. کنت‌رامون‌برنگرسوم امیر برشلونه به‌پاری‌هم پیمانان 
آراگونی خود حملات مسلمانان را پاسخ می گفت . 

چون آلفونسوی محارب جنگك بامسلمانان را از سر گرفت» مهمترینددف 


| ستیمتفوی از نستده بادشده در اسکوریال بر #۷۷ب - ۷۳ااف. 
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او تصرف باقی‌شهره‌ای ثعر اعلی و راندن‌مسامانان از آنجا بود. ابن‌ثهر ها عبارت 
بودند » نخست : لار ده و افر اغه و مکناسه و اقع‌در مثلث میان دو رودخانهة سنکا و 
سجری دو شعبه از شعب رود ابرو. دوم: شهر مرزی طرطوده در ساحل دریای 
مدیثرانه و برمصب رود ابرو. طرطوشه بالاعص هدف پادشاه آرا گون بود » زیرا 
تسلط بر آن‌تسلط او را بر باقی‌شهر های مجرای‌رودابرو میسر می‌ساخعت و کشتی‌رانی 
در آن رود عظیم را تضمین می‌نمود و کشور او به‌دربا راه مسی‌یافت. بمدین لحاظ 
آلفونسو برای خود دوهدف بزر گم در نظر گرفت یکی استبلای او بسر شهرهای 
اسلامی واقع در مثلث رودخانه‌های سنکا وسجری» دیکر تسلط برطوطوشه. 

آ افو نسو برای رسیدن به‌اهد اف خود حمله بزرگک خود را آغاز کرد. در 
این حمله بسیاری از اشراف و شو الیه‌های فرانسه به روال حمله به‌سرقطه شر کت 
جستند. آلفونسوی محارب نخست بر شهر مکناسه (مکننسه) واقع در ملتقای رود 
سجری و ابرو تاخت آورد. این شهر باروهای اتوار داشت ولمی دفاع از آن در 
يك دشت که از هرطرف باز بود میسر نبود. از این رو دربرابر حمله سخت‌پادشاه 
آراگون مقاومت نیارست و تسلیم شد. این و اقعه در ژوئیه سال ۶۱۱۳۳ / او اخسر 
سال ۵۲۷ م اتفاق افتاد. 

آلفونسوي:محارب پس از فتح مکناسه عازم تصرف افراغه ولارده گردید. 
نخست برافراغه تالعت. افر اغه بر کنارة راست رود سنکا بود در مسافتی نزديك به 
شمال مکناسه. استیلاه برافرافه‌کار آسانی نبود. شهر بسربالای تبه‌ای صعب العبور 
بود. راهی تنگث و سرازیر داشت کذ هجرم را دشوار و دفاع راآسان می‌خاست. 
از سوی دیگر مر ایطین از میزان ساز و ب رگ دشمن و شدت حملات او آگاه شده 
بودند و می‌دانستند که نبرد سهمناکی میان آنان و مسیحیان در ثغراعلی در شرف 
وقوع است. از این‌رو از آن هنگام که از عزم آلفونسو برای فتح باقی شهرهای 
ثغراعلی و انبوه سپاه و میزان ساز و برگ اوعبر یافتند از باب احتباط و آماد گی 
با امیر برشلو نه‌رامون‌برنگر صوم عفد دوستی بستند تا ازتهاجم او برضد خودایمن 
باشند و مو جب‌نشود که مجبور شوند در دو جبهة برشلونه و آراگود بجنگند.بنابر 
آن شد که هر سال جزبه‌ای بر ابر با دو ازده‌هزار دینار بپردازند. این فسرمان علیبن 
بوسف بود و سبب شد که آلفونسو به عشم آید و سو ند بخورد که به زودی بلادی 


۱۹ تاریخ دو لت اسلامی دراندلی 


را که از آن جزبه می‌گرفت؛ تصرف خراهد کرد و رشته منافع هسر دو طرف را 
تعواهد برید." 

همینکه مکناسه سقوط کرد وبه دعت دشمن افتاد» مر ابطین در ثغر ودرشرق 
اندلس خحود را مهیای دفا ع‌از افر اغه و لارده نمودند. زبیر بن عمرو لمنو نی‌ازقرطبه 
با دوه.زار سوار رهسپار ثغراعای شد. مقادبر زیادی آذوقه همراه او بود. امیر 
ابوز کریا یحیی‌بن غانیه والی بلنسیه و مرسیه نیز با پانصد سو ار به‌جنگث پیوست. 
او خحود یکی ار بزر گترین‌ودلیرترین‌سرداران‌مرابطی بود. همچنین عبداللّبنعاضص 
والی لارده قوای خحویش بسیج کرد. مردم افر اغه هنگامی که در ننگنای محاصرةٌ 
آ له و نسو در افتادند و آذوقه‌شان روی به‌کاهش نهاد به‌یحیی‌بن عانیه؛ به‌عذوان‌عمید 
سرداران مر ابطین نامه نوشتند و از او آذوقه ومدد طلبیدند و در نامه هشدارش‌دادند 
که اگر در این باب اقدامی نشود شهر را تدلیم آلفونسو خواه‌ند نمود. ولی ابن 
غانیه نیازی به‌اینگو نه هشدارها نداشت «سژاه پاری به‌نجات افر اغه از همان آغاز 
مهمترین هدک سردار ان مرابطین بود.۴ 

دراین هنگام آلفونسو باسپاه خود به‌افر اغه رسید و شهر را محاصره نمود. 
مدافعان و مردم هر به سرداری والی آن سعدین محمدین مردنیش سخت‌پایداری 
کردند. آلفونسوبارهامجبورشد که دست ازمحاصره بردارد و بار دیگر به‌محاصره 
پردازد. دفاعی که از سوی مردم و مدافعان شهر به عمل می آمد آلفونسو را وا- 
می‌داشت که هر چه بیشتر محاصره را سخت‌تر کند و برتصمیم خویش بسر گرفتن 
شهر بیفزاید. او نیز چون پدرش سانچورامیرز که چهل سال پیش پای باروهای 
وشقه سو گند خورده بودکه یا شهر را می‌گشاید یا کشته می‌شود درپای بساروهای 
افراغه سو گند خحسورد. بیست تن از بسزرگان کشور نیز با او هسمسو گند شدند. 
آلفون-و فرمان داد» استخوانهای پوسید؛ قدیسین را برای افرو ختن شور حماسی 
سپاهیان به‌لشگر گاه آورند. اسقفها و راهبان همانند کنتها فرماندهی صفوف لشکر 
را برعهده گرفتند . در تصویر این وقایع در اینجا دو روایت است. روایت اسلامی 


1 نا ل2طان, نظها لجمان (نسععة یادشده) 
۲ آبنالقطان, همان‌جا. 
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و روایت مسیحی. روایت اسلامي می‌گوید که چون لشکر مرابطین به افر اغه‌رسید 
میان دو گروه جنگ در گرفت. در حالی که روایت مسیحی با تفصیل بیشتر حاکی 
است که چون قوای مرابطین به‌بیرون شهر افراغه رسید و برای رهایی شهر مهیا 
گردید میان دولشکر دوبار جنک در گرفت و مرابطین درهردو جنگث منهزم‌شدند. 
در اين حال مردم شهر نومید شدند و بسرای تسلیم شروطی را پیشنهاد کردند . 
آلفو نسو همه را ردکرد و تصمیم گرفت که شهر را به زور شمشیر بگشاید. مردم 
شهر چون نومید شدند دل بر هلاك نهادند و جنگ را پای داشتند. مرابطین نیزبار 
دیکر قر ای عویش نظام دادند وبرای نجات افراغه مهیای جنگث شدند . مرابطین 
درجابی کمین گرفتتد و به‌وسیلهٌ قافله‌ای که آذوقه حمل می کرد سیاه آرا گون را به 
سوی آن کمینگاه کشیدند. در آنجا بار دیگر جنگی سخت در کرفت . 

درهر حال میان مرابطین و مسیحیان درپای باروهای افراغه چنان نبردی در 
گرفت که درتاریخ نبردهای ثغراعلی همتایی نداشت.روایت اسلامی سپاه‌مرابطین 
را سههزار سوار تخمین زده" . و این باوجود چنان جنگی و ارزیابی نتایج آن 
بسی کمتر از شمار واقعی است. در روابت مسیحی ده‌هزار سوار آمده است.۲ اما 
سپاه مسیحی دا روایت اسلامی دواز ده‌هزار سو ار نوشته" که در هرحال به‌شمار» 
بر سپاه مسلمانان تغوق داشثه‌است. میان دو گروه جنگی شدید و سهمناك در گرفت. 
م-لمانان به‌سرداری ابن‌غانیه دلیریها نمودند و بمردشمن ضربات سنگین زدنسد. 
آراگونبها نیز دایریها نمودند وپادشاهشان‌خود فرماندهی را به عهده داشت. مردم 
افر اغه بیرون آمدند و از پشت‌سربه‌مسیحیان حمله کردند و کار برمسیحیان تنگ‌شد. 
و شمار کشتگاندان افزون‌گردید. از جمله شمار بزر گی از صرداران و اکابر به‌قتل 
رسیدند و صفوف لشکرشان از هم بدرید و سخت به‌هزیمت شدند. پس ازشکست 
زلاقه وافلیش‌هر گز اینگو نه شکست‌نخورده‌بو دند. مسلمانان براموال و سلاحهایشان 


٩‏ ابن‌الاثیر الکامل ج ۱۱/ص ۱۳. او قوای مرابطین را چتین شمار می‌کنده از قسرطبه 
۰ موار از عرسیه و بلیه ۵۰۰ سواده اژلارده ۲۰۰ سواد. 
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مستولي گردبدند. ایسن پیروزی در روز ۱۷ ژوئیه سال ۲۳/۱۱۳۴ ده‌ضان سال 
۵۲۸ ه نصیب مسلمانان‌گر دید.۱ 

درباب سرئوت آلفونسوی محارب درروایات اختلافی آشکار است. بیشتر 
روایات مسیحی حاکی از این است که در خحلال نبرد کشته شد. این روایت را 
صاحب کتاب «۱لا خبا«الطلیطلیه» وردريك طلیطلی و وریتا و غیر ابشان تسأیید 
م ی کنند. ولی آنچه تردید برانگیز است این است که بیکر آلفونسوی محارب 
هر گز در میان کشتگان جنک دیده‌نشد. ۲ 

از روایت دیگر برمی‌آید که آلفونسو چند روز پس از آن جنگ در گذشته 
است . مور خ فطلونی معاصر آلفونسو در وصف میدان جنگ می‌گوید : چسون 
مسیحیان به‌سختی منهزم شدند آلفونسو تنها به همراهی دو ت-ن از سواران نود 
بگریخت و به دیر قدیس خوان‌دولابنیا درسرقسطه» پناه برد. در آنجاپس از هزیمت 
از میدان نبرد به‌سرقسطه رفت چون دید که بسیاری از اصحایش کشته شده‌اند پس 
از بیست‌روزاز شدت اندوه‌بهرد." ابن الطان نیز می گوبد که ابن رذمیر (آلفونسو) 
باجمع اندکی از پاران خود بکربخت و باخاطری پریشان به‌شهر سرقسطه رفت. 
از آنجا رهسپار وشقه‌ گردید. چندماه درعین اخحةلال حواس در آنجا بزیست سپس, 
اجاش در رسید و بمرد." الحمیری‌این عبدالمنعم صاحب ددضلمعطاد گوید کسه 
آلفونسو پس از آن هزیمت بگریخت و به قلعةً ویرانی برسر کوهی بلند - بااند کی 


1 درتارین این‌جنگ روایات عربی ر اأختازق است؛ ابن‌عذاری سال ۵۲۸ ه (اوراقم‌خطوط 
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از اصحایش - پناه برد. چون مسلمانان در آنجا محاصره‌اش کردند شب‌هنگام‌بیرون 
آمد و برفت.۲ 

پیروزی‌مر ابطین در افراغه‌انعکاسی عمیق در دیکر نواحی انداس واسپانیای 
مسیحی داشت. باردیگر مرابطین حیئیت نظامی ازدست رفتةٌ حود را بازبافتند و 
آوازه لحبی‌بن غانیه سردار مر ابطین در همه‌جا پراکنده مد و بعد از این خواهیم 
دید که یحیی‌بن غانیه درسمت فرماندهی سپاه مرابطین در شبه جزیره امپانیسا چه 
نقش مهمی برعهده خواهد گرفت. ابوجه‌فربن وضاح‌المررسی در وصف تبردافر اغه 
و دلیر بهای ابن‌غانیه قصیده‌ای سروده به این مطلع 

شمرت بر ديك لما اسبل الوانی و شب من الاعادی نارغیان 

پیروزی مسلمانان در جنک افر اغه و کشته‌شدن آلفونسوی محارب صبب شلد 
که آن بخش از اراضی‌ثغراعلی و شرق اندلس که در تصرف مسلمانان بود از نحطر 
تجاوز مسیحیان در امان ماند. در این جنگگ شخصیت خطرنا کی که همواره بلند . 
پرو از بها وتصمیمات‌مر گک آورش سیب می‌شد که میان مسلمانال وه‌سیحیان کشمکش 
و زدو خورد افتد و صلح و سلامت را در میان مسلمانان و در مراسر شبه‌جزیسره 
آهد رد می کرد از میان پر حاست. آلفو ری مدارب در وافع مانند فر ژاندوی اول 
و آلفونسوی ششم از پادشاهان بزر کک هءسیجیان در قرو نا وسطی بود. فتحسرقطه 
آغاز #صر جدبدي درمملکت آراگون بود.همچنانکه فتح طلیعالیه به‌دست آ افو نسوی 
ششم آغاز عصر جد‌یدی برای‌مملکت قشتاله‌بود. مملکت آراگوندر سابه‌فر مانر و ابی 
او از عهد پدرش سانچچو بامملکت ناو ار محد گردید و کشوری به پهناوری قیاجنش 
قشتاله به‌وجو دآعد_ که از حیث قدرت نظامی و آمادگي برای مبارزه با انداس 
همتای آن بود آ لفو نسوتوانست بافتح سرسطه و تطیله و طر سوه و قلعةً اٍ-وب و 
دورقه‌و دبگر شهرهای اسلامی بروسعت خالا حویش بیفر اید . ازدواج اوبا اوراک 
ملکةً فشتاله فرصتی ,دید آورده بود که قصر بزر گک اصپانیا شود وای اختلافی که 
بر سر فرمانروایی میان این زن وشوی بهوجودآمد و نیز ابا و امتناعی که اشراف 
قشتا اه از تسلیم به ارادة آرا گون داشتند سیب شد که این آرزو به‌تحای نییو ندد و 


1 ا(<هیری؛ ابنءبدالمنعم» «وضیالمعطاد ص ۵ ۰۲ 
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جنک راخلی میان قشتاله و آراگون در گیرود . در این مدت مدامانان سالی چند 
در آد امش بهسر بردند و فرصتی به‌دست آوررند که به اراضی مسیحیان لشکر کشی 
کنند. در روایات اسلامی از آ لفونعوی محارب به عنوان مردی مقتدر یاد شده . 
ابن‌الاثیر در وف او کر ید : «از دیکُر پادشاهان فرنگان دایر تر بود و بیش ازدمه 
به جنگ باء‌سلمانان پای‌می‌فشرد. درمیدان‌جنگث ازدیگران پابدار نر وسدتکوش‌تر 
بود.»." و ما به‌ز وری‌به‌هنگامی کد از تار یخ اسپانیای مسیحی در عهد مر ابطین سخن 
می‌گو یم از آراگون و قشتاله درعهد آلفونسوی محادب نیز سخن خحواهیم گفت ۰ 

شایَة تو جه است که مر ابطین با رجرد پیروزی بزر گذان در نبرد افر اغه و 
پرا کنده شدن [شکر آراگون» در صدد بر نامدند کهفوراً برای باز پس گرفتن‌سرقسطه 
دست به‌اقدام ز نندو حال آنکه سر قطه نزديك آ نان بود و شکست آراکون وملاکت 
پادشاهش چنین تشر کشی را ایجاب می کرد ولی مرابعاین به‌همان پیروزی که 
حاصل کرده بودند قناعت ورزودند و به‌شهرهای خویش باز گردیدند. آنسان که 
پس از پیرو. ی زلاقه عمل کردند. در آن دنام نیز پادشاه مسرابطین امیراله‌سلمین 
بوسف‌بن تاشفین از :میب اشکر قشذاله بازایمتاد و این فرصت دا از دست داد کد 
برای باز پس گرفتن طلیطله بکوشد. از عجایب آنکه مراباین درهمان وقت که 
ال جنکی افر اغه عادو ریود-سال ۲۸ هه دست به‌رك ساسله جنکهای مخربت 
و عمیق در اراضي قثناله زده بودندو این ۳ را امیر تاشفین پسر امیر المسلمین 
علی‌بن‌بوسف رهبری‌می کرد. اگر نیروهای بیشتری در ثغر اعلی گرد آورده بودند؛ 
پس از بیروزی افر اغد بدسر داری فر مانده قهر مان خود (حبی‌بن غانبه» می تو انستند 
ثغر عظیم اسلامی بعنی سرقطه را باز پس گیر ند. به‌نتار ما «رابطین بدان سیب که 
از پرروزی زلاوه و افر اغدحدا کثر استفادهر ! نکر دند» یی پس از پیروزی‌نخست» 
بر ای‌باز پس گر فتن‌طا ماله و پس از پیرو زی دوم‌برای باز پس ذرفتن سر قسطه کو ششی 
بهحای نراو ردند» مرتکب دو حطای بزر کک نظامی شدند و در دو خحطا زا عواتب 


شومی در یی بود. 


| ای‌الاین ۱۳/۱۱ 
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چون مر ابطین به دعوت مردم سرقسطه در اواخر سال ۵۰۳ ۵/ ۱۱۱۰ بسه 
سرقسطه در آمدند» عبد الملك‌بن احمدالمستعین بن هود ملقب به‌عمادالدو له آحران 
ملوك آن دیار شهر را ترك گفته بود. عبدالملك مدت کمی فرمان رانده بود که میان 
او و مردم سرقسطه حلاف افناد» زیرا باه‌سیحیان پیممان دوستی بت و در زير عام 
ایشان جای‌گرفت و ما در جلد دوم اين کتاب به‌آن اشارت کردیم. عبدالماك‌با زن 
و فرزند و امو ال عویش به‌شهر استوار روطه‌رفت. روطه در کنارة چپ نهرخالون 
یکی از شعبه‌ای جنوبی رود ابرو بوده درسی پنج کیلومتری سرقسطه. بنی‌هسود؛ 
این شهر را بناکرده بودند و در آنجا استحکامات و بناهای محکم ساخته بودند تسا 
مگر به‌هنگام ضرورت بدان پناه برند. در یکی از روایات آمده است که آنکه دژ 
روطه را ساعت و در استحکام و استواری‌اش سعی‌ب-یار ورزید احمدالمسته‌ین‌پدر 
عبدالملك بود. المستعین به‌طررف وادی سردابه‌ای ساخعت که بیش از جچهار صد پله 
داشت و پیوسته در آن آب بود". عبدالملك به روطه آمد و در آنجا خرد امارتی 
تشکیل داد. ظاهر ا امبادت روطه در آن زمان شامل قطعه‌زمینی بودگسترده بمه‌سوی 
شمال تا برجه ء در شمال غربی سرقسطه و در نزدیکی تطیله. دلیل این امر بنا به 
روایت صاحب البیانلمنرب این است که امیر ابوبکر صاحب سرقسطه به جنگ 
بیرون آمد و به دژ روطه حمله نمود و در اطراف آن دست به کشتار و تاراج زد 
سپس به‌سوی برجه درحر کت آمد. عمادالدو اهب المستعین بن‌هود در آنجا بود. او 
را محاصره کرد و بر او سخت گرفت» تامرده‌ش بااومصالحه کر دند و اوبه سرق-طه 
باز گردید." درهرحال معلوم می‌شودکه مبان‌عمادالدو لة و مرابطین دشمتی‌مستحکم 
بوده است. از این‌رو» عمادالدو له حود را تحت حمایت پادشاه نیرومند آراگون» 
آ لو نسوی عحارب قرار داد تا از صدمت مرابطین که بر سرقسطه فرعان می‌راندند 


۱ ابنا(کردبوس, الا۱کتفاء (ن-نه خطی آکادمی یادعده بر گ ۱۶۵ب.) 


۲ ابن‌عذاری, الییان لمفرب. (اوراق یادشد» - صپریس ص ۷۸). 


۱۳ تار یج دو ت‌اسلاهی دراتدلس 


در امان‌ماند.عبدالمللك عمادالدو هدر کشور کوچك خود بیست سال حذومت کرد. 
در ماه شعیان سال ۵۲۴ ۱۱۳۰/۵ + در دژٌ روطه بمرد.دراین روزها سرقنطه‌ب‌دست 
مسیحیان افتاده بودو آلفو نسوی‌محارب فرمانرو ای‌بلامناز ع اين نواحی بود.روایت 
دیگری همست حاکی از ابنکه عمادالدو لین هود در تحت فرمان مرابطین همچ:ان 
در سرفسطهبهحکومت خویش ادامه‌داده تاآنگاه که سرفدطه به‌دست آلفو نسو افتاد. 
آنگاه به روطه‌گریخت". این روابت ضعیف است زير ارو ایت دیگری آن راتأیید 
نمی کند. ازسوی دیگر با آنچه پیش ازاین گفتیم که سر قسطه از زمانی که ابن‌الحاج 
سردار مر ابطین بدان داخحل شد تا دنگامی که به دست مسیحیان افتاد س سال ۵۱۲ ه 
۸ ۱ - همچنان در تحت فرمان مرابطین بوده است» مخالف است. 

چون عمادالدو له بمرده دراءارت روطه و اعمال آن پسرش ابو جعفر احمدبن 
عبدا لماك به‌جایش :شست و به‌سی فا لدو هو المتنصر بالله ماقّب شد.اورا المستعین 
باه نیز می گفتند. ابو جعفر احمد همانند پدر با مسیحیان پیو ندی مودت آهرزداشت 
و در زیر چتر حمایت آلفونسوی محارب پادشاه آرا ون در آمده بود. و لی زمانی 
دراز نگذشت که تحمل بو غ آراگون براوگران‌آمد و چنان دید که به‌ناحيةٌ دیگری 
از اسانیای‌مسیحی رویآوردناحیةٌ قشتاله. پادشاه قشناله‌جوانی بود بدنام آ لغو نسو 
ریموندیس که در روایات عربی اورا ادتش‌بن‌رمنده به‌نام پدرش ریموند بورگتی 
یاد می کنند و اورا سلیطین . بعنی پادشاه کوچك - می‌خو انند» زبرا دنگامی که بسه 
پادشاهی رسید کود کی بیش نبود. پس ار مرک مسادرش اوراکا در سال 6۱۱۲۹ 
پادشاه لبون و قشتاله‌شد در حالی که هنوزسن او به‌بیست وبك سالگی نر سیده‌بود. 
۲ لفونسو ریمون-دیس» پس از آنکه نبرد میبان او وعصم و رقیبش آلفونسوی 
محارب. شوی سابق مادرش با پیروزی او سپری‌گردید» سرور نیروهند قشناله‌شد. 
آلفو نسو رده‌و ندیس برای سیف‌الدوله همپیمان زورمندتری جاوه نمود. 

روابات لاتینی سیف‌الدو اه را نيك‌می‌شناسند و او را «سفادولاه وامذه]ه2 
می‌خوانند. این روابات می گویند که سیف‌الدوله اَديشة همپه‌انی با پادشاه قشتاله 


و قرار گرفتن در زیر پرچم او را با فرزندان و وزیران عویش در میان نهاد. آنسان 


۳۹ این‌الکرد.وی (متحطوط سا قالذ کر ب رک ۶۵ ب): 


کشا کش میان[ افو نسوی... ۱۳۳ 


موافقت کردند. سیف‌الدو له به پادشاه قشتاله پیام داد که راغب است که با او دبدار 
کنده هر گاه‌چندتن از سوار ان‌عود را پفرسند تا حمایتش کنندکه از مر ابطین بیمناله 
است. رادشاه جندتن از اکابر سواران خحود را فرستاد. اورا به دربار طلیطله‌بردند. 
پادشاه به گرمی» استقبالش کرد و چون پادشاهان بااو رو ب‌رو شد و چند هدیه‌نفیس 
به او نقدیم کرد. ابهت دربار قشتاله و آن رفتار بزر گو ارانه در سیف‌الدو له‌م‌وثر 
افتاد و اعلان کرد که می‌خواهد درزیر پرچم حمایت‌او قرار گیرد وخودوفرزندانش 
را زیر فرمان او برد. سپس در بر ابر چند دژ و شهر در مطقهٌءالیطله و استر امادوره 
روطه را به پادشاه واگذاشت. پادشاه بپذیرفت. سیف‌الدو له به قلمرو تسازهٌ خویش 
رفت و خود را تحت فرمان او قرار داد.۲ 

بعضی روابات نصرانی فصهٌ سیف الدو له را به‌گونه‌ای دیگر بپان می کنند . 
از جمله آنکه چون سیف‌الدوله از حمایت پادشاه آرا ون ملول شد و از شورش 
رعیت خویش که با این هم‌پیمانی بامسیحبان مخالف بودند بیمناك گردید» بر آن‌شد 
که تحت حمایت پادشاه قشتاله قرار گیرد. بتابراين به‌سود او از روطةٌبهود ودیگّر 
دژه‌ای استواری که در مملکت کوچکش بافی مانده بودگذشت کرد. پادشاه فشناله 
او را به‌گرمی پذیرفت و در مقابل چند جای از قشتاله و لبون دا به او داد.؟ 

روایات عربی در اين باب می گوبند که سیف‌الدولها(مستنصرین‌هود به سود 
پادشاه میحیان از روطه صرفنظر کرد ولی ابن‌الاثیر تار یخ آن را در حوادث سال 
۹ م آورده و می‌گوید که المستنصر بن‌هود در این سال باسایطین (یعنی 
آلفو نو ریموندیس) پیمان دوستی بست. سلیطون بارها به کشور کو چك وناتوان 
ار لشکر کشید چون یارای مقاومتش نبود؛ رهابی خحودو لشکرش را در آن دید که 
با او چندی پیمان صلح بندد. مدت این‌صلح ده‌سال بود. شرط صلح آن‌بود کسه 
اامستنصر دژ روطه را به‌او وا گذارد و چنین کرد. «عملی که از المتنصر سرزد از 


1 بر ای این روایت رجوعکنید به امعم ۷9] هطاهر۸ وزنوماو۷ : وعماز .۸.2 
۰ - 400 1.1.8۰ (1801 
و ادن 
0,24۰ ,۸۱۳۵۵۲۵۷۵5 وا هه .وزنا بز ۲2۵6 ۰۱ ۵08۲8 .۴ 
۰ ۰ ۱]۲] ,۷۵۱ هدز , ۱۵1۵۵2۱۵ ۲۰ .2 


۱۳۴ تاریخ دو لت اسللامی‌دراتدلس 


هیچ کس پیش از او سرنزده بود». 

ابن الکردبوس از اين و اقمسه روایت دیگری نقل می کند که تفاصیل حاص 
دیگری‌دربردارد. علاصه‌اش این است که امپراطور ملقب به‌سلیطین تزد المستصر 
کس فرستاد و از او خحو است که از روط بیرون رود و درعوض ار قشتاله جابهایی 
که بهتر و مفیدتر باشد به‌او دهد ثابه بلادغربی انداس هم نزدیکتر باشد. ه‌چنین 
می‌تواند به‌بلادی که درهمسایگی قشتاله‌هستندلشکر برد و آنهارا برای خودتصرف 
کند و او بئین داردکه اکّر مردم آن نواحی را به سوی خود دعءوت کند بی‌درنگت 
به‌او خواهند گرایید. ز پرا مر ابطین ایشان را می آزارند و مردم را به آنان رغیتی 
نیست و آرزوی زوال دوات ایشان دارند. افزون براینها از فرزندان بادشاهان جز 
او کسی باقی نمانده است. بااین دمدمه اامستنصر به سود پادشاه قشناله از روطه که 
ود دژی بی‌همنا بود بیرون رفت. پادشاه قشتااه در عوض چند قربهٌ غلهخیز به او 
داد. سیس لشکر ی عظیم همراه او کرد و او راهی بلاد غربی آندلس شد. به‌هر جا 
که رسید دست یافتن به‌آن را بس دشوار یافت و حتی يك روتا نیز دعوت اورا 
نیذیرفت. زیرا مردم آن بلاد بیم داشتند به‌اطاعت او در آیند با تحت حمابت او 
وافع شوند مبادا دشمن بر آنان غلبه پابد و بلادشان را در تصرف خ.ویش گیرد. 
بدین گونه المستنصر که‌دراین معامله‌سخت زیانمند شده بود باز گردید." از روابت 
ابن کر دبوس‌برمی آید که پادشاه قشتاله می خو استه است که المستنصر را بر ای‌پدید 
آوردن امارتی هم‌مرز بافشتاله و در ناحبهٌ جنوب غسربی آن به عدمت گیر دکه ابن 
امارت از چند شهر وروستای اسلامی که مجاور حدود قشذاله است به و جودآمده 
باشد تا آن را پایگاهی کند برای تجاوز به اراضی اندلس و وسیله‌ای بسرای تفرقه 
افکندن درابن منطقه. اما ]لو نسوریمو دیس در نقشه‌ای که طرح کرده بودشکست 
حورد. المستذصر به‌جای سکوزت‌در آن اما کن واراضی که به او داده بودندتررجیح 
داد که در قشتاله سکونت کند.ابن‌الابار می گوید: پادشاه فشتاله در عوض روطهنیمی 
از طلیطله را به او داو.۴ این روابت در جور تأمل ات. زير ا طلیطله در این «نگام 


1 ابن‌الائیر الکامل ۱/6 ۱ص ۰۱۳ 
۲ این‌الکردبوس» للاکتفاء (نسخهُ خط یآ کاحمی ار یخ» که از آن یاد کرده‌ايم ب رگ ۱۶۵ب). 
۳ این‌الاباد, الدلةالسیراه ص ۲۲۵ 


کدا کشی دیان[ لغو ن-وی... ۱۳۵ 


پابتخت مملکت قشتاله بوده است وروابت لائینی پیشین که می گفت پادشاه قشتاله 
به المسینصر جند دژ وشهر درهنطقه طلیطله و استر و مادوره داد معقو لتر می‌نماید. 
شاید ابن اما کن محله‌ای یا جند خانه در خود طایطله بوده است. این الابار تاریخ 
تسلیم روطه را به بادشاه وشتاله سال ۱۳۹/۳۴ ۱ ضبط کرده است ‏ 

در اینجا روایت دیگری است از ابن‌الخطیب که از حیث مضمون‌بارو ایات 
سابق فری دارد. خولااصه آزکه : المستنصر بن‌هود یه ز+سر جر حمادت اببن‌رذهیر 
یعنی آلفونسوی محارب پادشاه آراگون رت و درزیر <مایت پادشاه فشتاله‌نیود. 
و آلونوی محارب درعوض روطه چند موضع از شهر تطیله را در ناحیشمالی 
ور به او داد و او زن و فرزند و اموال ودرا به آ نجا برو.۲ 

بدین گونه با واگذاری الهستاصر روط و اعمال آن را به‌مسیدیان دو لت 
بای‌هود منثرض شد . اامستنصر در مقر جدید خحود در کنف حمابت پادشاه قناله 
چندسالی دیگٌر بماند. تافرصتی پیش آمد و در حوادث اندلس‌باردیگر شر کت‌جست 
و ازئو راه عود رابه سوی کرسی رباست بکٌشود و مسادر موضیح مناسب به آن 
حوادیم پرداعت. 


| این‌الخحایت. اعمالاعلام ص ۶ 1۷. 





دیسکا 


فصل پنجم 





آمیز وش ین بن‌علی 
۳ چنگیا و اعمال آو در شرادچو بر و ژر لس 





از آنچه پیش از این در اخبار والیان انداس و افالیم آن‌آوردیم روشن شد 
که دوات مر ابطین در انداس مکی بسه عصبینهای قبیلگی و عشیره‌ای بود. ادن 
فرمانر و ابان بلاد همه ازفرزندان و دامادان و خویشاو ندان امبرالمسلمين بودند.اینان 
سرداری لشکرهای مر ابطین را نیز بسرعهده داشنند و فرزند امیر الم-‌امین سمعت 
فرماندمی کل‌داشت. این قاعده‌از آغاز همچنان برجای بود. مثلا امیر سیر بن‌ابی+کر 
امتونی سردار سپاه مرابطین و متولی اعور اندلس در عهد یوبن تاشفین بود. 
سپس ابوطاهر تمیم‌پدر بوسف پس‌از عرگث پدر و به‌هنگام امارت برادرشلی‌بن 
بوسف فرماندهی کل یافت و اداره‌امور اندلس را برعهده گرفت. مر کز فرماندهی 
او شهر غرناطه بود. ابوطاهر تمیم چندسال در منصب خودباقی ماند و اشکرهای 
مسرابطین را از و اقءسةٌ افلیش در سال ۵۰۱ ه / ۱۱۰۸ تاسقوط سرقسطه در سال 
۲ ۱۱۸/۸ ۱ و نبردکتنده در سال ۴ ۸ م ز؛ر فرعان داشت . در سال 
۶ ۱۱۲۲/۸ م اعیر تمیم علاوه بر امارت غرناطه امارت اشبیلیه را نیز بسر عهده 
گرفت ودر سال بعد» ازامارت اشبیلیه‌برداشته شد و ابوبکر علی‌بن یوست‌به‌امارت 
اشببلیه منصوب گر دید. امیر تمیم از آذپس همچنان والی غرناطه بود و متولی همه 
امور اندلس» تا در سال ۵۲۰ ۵/ ۱۱۲۶ م وفات کرد. 


۱۳۸ #اریخ ددلت اسلامی در اتدلی 


در عور ذکر است که قاضی ابو الو لبدبن رشد» هنگامی که پس از جنگ 
آلفونسوی محارب و همدلیمسرحیان معاهد با او» از انداس به آن سوی آپ‌رفت؛ 
قصدش آن بود که‌علاوه‌بر و ادار کردن امیرالمسلمینعلی‌بن بوسف به‌تبعید مسیحیان 
معاهد از او بخواهد که برادر خود تیم را از اعارت اندلس عزل کند و دیگری 
را به‌جای او فرستد.! ولی دست مر گث تمیم را برگسرفت. پس از مسر گت تمیم 
امیر الم‌سامین‌علی‌بن یوسف به امور اندلس توجه بیشتری کرد و پسر خودتساشفین 
بن‌علی را به آنجا فرستاد. تاشفین باپنج‌هز ار سوار «رابطی به‌انداس آمد وپس از 
اندكه زمانی غزوات خوبش در اراضی قشتاله از سر گرفت. 

در اینکه تاشفین ازچه زمانی‌امور انداس را برعهده گرفت رو ابات مختلف 
است. رواینی هست حاکی از اینکه پس از عزل عمش تمیم در سال ۵۲۰ ه پدر » 
اورا به‌اند لس فرسناد" و پنابه روایت دیگر سال ۲ با ۵۲۳ هبود .۲و روایت 
سوم سال ۲۶ هرا تعیین می‌کند.* 

اما از اقوال صاحب البیانالمفرب در باب غزوات تآشفین‌بن‌علی که روایسات 
مدیحی هم آن را تأید م ی کند؛ برمی آید که از سال ۲ 2 تاشفین در انداس‌بوده 
است و او در همین سال باقشتالیان در نزدیکی قلعةٌ رباح برعسورد داشته است.٩‏ 
ابن روابت را ابن‌الطان‌در بیان حوادث سال۵۲۲ تأیید مي کند ولی‌گوبد که‌علی‌بن 
پوسف» پسر خود امیر ابوبکر را از ولایت اشبیلیه عزل کرد و او را بند بر نهاده به 
صحرا تبعید کرد» زیر ا به بیعت پابر ادر سود تاشفین و رباست او در اداره امسور 
اندلس رضا نمی‌داد . علی‌بن یوسف امارت اشبیلیه را پس از او به اجدای والی 
قرطبه داد.* ابن‌عذاری وافعه عزل امیر ابر بکر را تأیید می کند و لي از بند برنهادن 
و تبعید او به صحرا سخن نمی‌گوید و می‌گوبد آن کس که پس از امیرابوبکر 


۱ الحلن الموشیه ص ۰۱۰۷ 
۴ این ابی‌زدع, روا لقرطای: ص ۱۰۶ 

۴ ابن‌الخطيب, (احاطه (ال2اهره ۱۹۵۶) ج۱ /ص۰۴۵۴ ۰۴۵۷ 
۴ ابن‌خلدرن. الب ۶ /ص ۰۱۸۶ 

۵ ابنءذادی؛ البیانلمفرب ء نستتهً یادشده, ص ٩۰‏ 

۶ این القطان . نظم لجمان , نسفه‌يادشده. 


آمیر تاشفین بن‌علی ۱۳۹ 


امارت اشبیلیه بافت» عمربن‌سیر بود و اینو اقعه در ماه شعبان سال ۵۲۲ ه اتفاق 


افناد! . افزون براینها از ابن‌وراق روایت دیگری می آورد بدینمضمون که ولابرت 
تاشفین در اندلس در سال ۳ ۸ بوده است و او در بیست و هفتم ذوالحجة آن 
سال به غرناطه آمد.؟ 

در هرحال غزوات تاشفین‌بنءلی در شبه‌جزیره پیش از این نتاربخ آغاز 
شده است . از روایت ابن‌ابی‌زر ع در «دضیالترطاس برمی آید که تاشفین‌بنعلی از 
سال ۵۲۰ ه به‌اندلس‌رفته است ودر او ایل سال بعد یاسپاه خود و لشکرهای‌ولابات 
به آهنگک غزا به ار اضی طلیطاه رفته است ودر آن حوالی دست به کذتار و تاراج 
زده است و دو دژ از دژهایش را تصرف کرده. سپس به‌سوی مرب رانده ودر 
جایی به‌نام فحصااشباب باسیحیان روباروی شده و آنان را شکست داده وسی 
دژ از دژهای آن منطقه راگرفته است و فتحنامه به‌پدر نوشته ,۴ 

امی رتاشفین بن‌علی در اراضی قشثاله بارها باقشتالیان جنگ کرد. با آنکه 
روایات عربی که از جنگهای امیرتاشفین بالحنی حماسی حکایت مسی کنند از آن 
حوادث » تفصیلی چندان به‌دست نمی‌دهند . همچنین زوایاتمسیحی هم دقیق و 
و اضح‌نیستند . 

می‌تو انیم آغاز غزوات امیرتاشفین بامسیحیان را از ساك ۵۲۲ </ ۱۱۲۸ 
بدانیم. در این سال آشتالیان باسپاهی گران به‌سرزمین اندلس در آمدند و تسا جبال 
کرس پیشروی کردند و بة قلعثرباح نز ريك‌شد‌ند. امیر تاشفین به‌جنکث بیرون آمد 
و مهاجمان به بلاد نحویش باز گردیدند. 

درسال بعد » یعنی سال ۵۲۳ ۸/ ۱۱۲۹ م امیر تاشفین لشکر اشبيلية را به 
سرداری عمربن سیر لمتونی به‌جنگث قشتالیان فرستاد. عمرین‌سیر براطر اف فتاه 
حمله کرد . برای‌دفع او قریب به‌سیصد سوار دشمن بسیج شد و با اودر آویخت. 
پس از نبردی سخت مرابطین شکست خسوردند و بسیاری از ایشان کشته و اسیر 


۱ این‌عذاری, البیانالمنرب , نسخهُ یادشده, ص ۱۱۰. 
۲ ابن‌عذادی. البیانالمفرب , نسخهٌ یادشده» صس ۰٩۹۱‏ 
۳ این ابی‌زدع. روخی‌القرطای ص ۱۰۷ 


۱۳۰ تاریخ دو لت اسلامی در اتدلس 


گردید. این شکست بیش از همه به‌سبب سهل‌انگاری وعدم احتیاط عمر بن‌سیربود. 
شکایت ند امیرالمسلمین علی‌بن بوسف بردند. امیر المسلمین اورا ملزم ساخت که 
قديةٌ آزادی اسیران را از مال خود بپردازد و نیز از امارت اشبیلیه معزول گردید و 
و امیر ابوبکر بحیی‌بن علی‌بن‌الجاج به‌جای او گماشته شد. 

در سال ۵۲۴ ۱۱۳۰/۵ م نیروهای قشتاله به‌سمت جنوب صرازیر گردید تابه 
نزدیکی قرطبه‌رسید. والی قرطبه عبداللّه‌بن تینغمر از امیر تاشفین بن‌علی یاری‌طلبید. 
تاشفین با باه خود به سوی قرطبه شنافت. قشتالیان به‌عفب باز گذنند و نخو استند 
با مرابطین در گیر نبرد شوند. امیر تاشفین لشکر خود به‌سوی جیان برد و اند کی 
در آنجا درنگگ کرد و چشم به‌راه حوادث بوده سبس به‌غرناطه رفت؟ 

در اوایل این‌سال محمدبن یوسف‌بن‌یدر والی بلنسیه بمرد. به‌جای اوبنتان‌ین 
علی‌پسر کو چك علی‌بن‌بوسف امارت بلنسیه یافت . ینتان لشکر تعبیه داد و بسرای 
غزابه سرزمین آرا گون راند. مسیحیان‌به‌سرداری کونتگاستون (در روایات‌عربی 
غشنون ) به آهنگگ جنگ پیش آمد. مسیحیان منهزم شدند و کنت کشته شد و سرش 
را به‌غرناطه فرستادند وبرنیزه کردندو یگردانیدند.آنگاه آن را به‌نزد امیرالمسلمین 
به‌‌راکش فرستادند. دره‌را کش نیز سر را بگردانیدند. 

در ماه رمضان همان سال» امیر تاشفین باسپاه‌غرناطه و متطوعین آن‌شهر بیرون 
تاعت و به سپاه قرطبه پیوست و تاحصن‌السکه ععع۸ از اعمال طلیطیه بسرفت. 
پادشاه قشتاله در آنجا لشکر و ساز وبر گک بسیار گرد آورده بودتابر اراضی‌مسامانان 
بتازد. تاشفین شهر را محاصره کرد و آن را به‌جنگ بستد وهر که را که در آنجا 
بود بکشت و صردار سپاه مسیحیان تلیو فر ناندی ث که از مشاهیر شوالیه‌های قشتاسه 
بود اسیر گر دید. يك روایت مسیحیبر این می‌افزاید که شمار کشنگان آن دژ به‌صدو 
شناد تن رسید. تاشفین‌تا دژ بارجاس براند» از مر دان او پنجاه تن کشته شدند و 
همچنان پیش تاخت تا به سان سرواندو از ضواحی طلیطله رسید . سپس با قو ای 
خحود به‌سوی جنوب گر دید وبه‌غرناطه آمد. مردم غرناطه از اواستقبا لی‌شایان کر دند .۲ 


۰.1 اخبار این دو جنک را از بیان لمفرب» تسیعه یادشده تول کر‌دیم. ص | 4. 
۲ این‌عذاری. الییان۱لغرب ( اوراق مخطوط - هسپریس ص ۹۱٩).ابنالقطان»‏ نظهالجمان؛ 
(مخطوط بادشده برکت ۶۸ ب). 


امیر تاشفین‌بنعلی ۱۳۱ 


در ماه صفر سال ۵۲۵ ه / ژانويةٌ سال ۱۱۳۱ مرابطین يك نیروی قشتالی 
راکه به‌ةصد حمله به حدود مسلمائان آمده بود درهم کنخ 

در این سال حکومت قرطبه به‌پسر خواهر علی:ن‌بوسف» عبداللّه‌ین ابی‌بکر 
معروف به‌ابن‌قنونه رسیده بود. در این سال آنش در بازار کتان فروشان قرطبه افتاد 
و به‌بازار بزازان رسید. بازار بزازان نیزآتش‌گرفت و مردم سخت خسارت‌دیدند. 
مردم ابن‌المناصف رئیس بازار را بدان سبب که در رسانیدن كمك قصور کرده‌بود 
سنکیاران کر دند! 

در ماه ربیعالاول سال ۵۲۶ ه/ ژانويةٌ ۱۱۳۲ به امیر ناشفین‌بن‌علی خبر 
دادند که لشکر قشتاله از طلیطله بیرون آمده و به‌سوی قرطبه می آید. امیر تساشفین 
به‌سرعت رهسپار قرطبه شد و بااندله لشکری به‌قابلةً دشمن رفت و بنةٌ حویش در 
دژ ارجونه نهاد. در اين اثناء قشتالیان به دژ شنت‌آشتیین در نزدبکی جیان رهیدند 
و بر آن مستولی شدند» سپس به‌روستای براشه رفتند. در آنجا دولشکر برهم‌زدند. 
قشتالیان به‌هزیمت شدند و جمع کثیری از ایشان کشته شد. سردار فشتالیان و جمعی 
از اکابر فرماندهان اسیر شدند. مرابطین را بسیاری سلاح و چارپا و جامه به دست 
افناد. امیرتاشفین اسیر آن وغنایم را به قلمهٌ رباح در نزدیکی میدان جنک بسرد . 
قلعه رباح را تعمیر کرد و باروه‌ایش استوار ساخت و اسیران را در آنجا نهاد تسا 
برای آزادساختن اسیران ود آنان‌را فدیه دهد . سپس خود پیروزمندانه به غر ناطه 
باز گردید." 

ابن القطان از حوادث این سال تعویر دیگری به‌دست می‌دهد غیر از اخبار 
جنگ وغزوات. از جمله آنکه در قرطبه قحطالی سخت بود و بیمساری در میان 
مردم افتاد و بسیاری بمردند. بهای يك مدگندم به‌پانزده دیثار رسید و در همسه جا 
هر ج ومر ج پدید آمد و اهل‌شرفر او ان‌شدند. و الی» ابن‌قنو نه برای طردشوردگران 
و شربران به جد در ابستاد و خلق بسیاری از ایشان بکشت. 


۱ بن‌القطان. نظم!ذجمان. نسخه یادشده, بر ک ۸ ۶«ب. 
۲ ابسنااخطیب » لاحاطه ع ۱ /ص ۴۵٩‏ ابسن-ذاری , المیان!(مفرب , ره یاد شدهه 
ص ٩۴‏ و ۹۵. 


۱۳۲ تار یخ دو لت اسلامی‌ددا ندلی 


در او احر این سال» یعنی سال ۵۲۶ ه سپاهی از قشتاله به سرداری کنت - 
ردریکو گو تثللث بیرون آمد و راهی ناحبهةٌ اشیبایه شد و از جانب دژ قلیعه بسر آن 
حمله کرد و در آن حوالی دست‌به کشتار و تاراج زد و جمعی را اسیر نمود. سپس 
نا گهان به‌سوی الشرف" در نزدیکی شهر سرازیر شد و از مسردم آنجا جماعات 
بسیاری رابکشت. والی شهر عمربن‌الحا جلمتو نی که به نا گهان‌دشمن را در نزدیکی 
خحود دید لشکر خحویش بر گرفت به‌مقابله بیرون تاخت. بر کنار رود لشکر گاه بربا 
کرد. دسته‌ای از سیاهیانش را به کنارة دیگر رود فرسناد» آنان چندئن از فشتالیان 
راگرفته بیاو ردند. والی فرمان داد در برابر چشم بر ادرانشان که در آن سوی رود 
بودند گردنشان را زدند. شتالیان از خشم به‌جوش آمدند و به آب زدند و چون 
صیلی امان بیامدند وبرسر مرابطین تاختند.میانشان نبردی صخت در گرفت که‌عمربن 
الحاج و بیشتر لشکرش کشته شدند. درو ازه‌های شهر بسته شد و وحشت دردل‌مردم 
افتاد. این و اقعه در او اسط ماه رجب همان‌سال بود.؟ 

لشکر قشتاله به‌سوی اشبیلیه روان شد ا به دو فرسنگی آن رسید. درهمه‌جا 
می کشتند و اسیر می کردند ووبران می‌ساختند.چون امیرتاشفین از تجاو زقشتالیان 
خبریافت باقوای خود رهسپار اشبرلیه شد. دشمن راطرد کرد. مسیحیان با غنایسم و 
اسیر ان بسیار به‌بلاد خود باز گشتند. 

روایت اسلامی بر آنچه‌گفتیم می‌افزاید که امیر ناشفین بالشکر خود به‌سوی 
غرب راند.ابن‌قنونه والی قر طبه‌نیز با او نود. این‌لشکر به‌جمعی از لشکرمسیحیان 
که بر ثواحی پابره حمله کرده بود ر سیدند. مسر ابطین ایشان را شکست دادند و 
بسیاری از رجدل بزر فك ایشان را کشتند و غنایم و اسیران بسیار به‌دست آوردند,۲ 


| اقلیم «الشرف»ه در جذرافیای ائدلس دشتی است ممتد به-وی غرب از اشبیلیه :ا لبله و از 
جنوب تا ساحل!اقیا نوی و مشتهلاست برحسن‌القصر ولبله وجزيرة شلطرش وجبل‌المیون. 
آن را بدین نام حوانده‌انه ذیرا مشرف ,-ر احیهابیایه است . ادریسی: نزهةالمشتاق 
بش ويیزهٌ مفرب و سرزمین بیاعان و مص واتدلس. چاپ حوزی. ص ۱۷۴ و ۰۱۷۸ 

۲ آبن‌عذادی. البیان!لمنرب (اوراق‌یاد شده - هسپریی ص ۹۷. ابنا(قطان, نظما تجمان 
نسخهُ خطی یادشنه, برک ۷۱ ب) . این‌الخطیب؛ (احاطه ج ۱/ص ۴۶۰. 

۳ این‌القطان» نظمالجمان نخهُ یادشده» بر ۷۲ الف. 


امیر تاشفین بن‌علی ۱۳۳ 


هنوز اندله زمانی نگذشته بود که معلوم شد قشتالیان را آهنگث بك حملة 
وسیع است. دراو ایل سال ۵۲۸ ۱۱۳۴/۶ م آ لفونسو ریموندبس (آلفونسوی‌هفتم] 
یا چنانکه دررو ایات عربی آمده. الفنش‌بن‌رمند با هز اران‌سپاهی درح ر کت آمد. 

بسیاری از ابطال‌مشهور قشتاله نیزهمر اه او بودند و آهنگ ناحیة‌بطلیوس 
نمود و در حرالی آن دست به کشتار و تاراج زد و مزارع را ویرال ساخعت.امیر 
تاشفین بن‌علی از اشبیلیه لشکر بیرونآورد و از راهنمابان وطلایه داران نعط صیر 
لشکر دشمن رادریافت. امیرتاشفین برای مقابله باخعصم درجایی در مشرق بعللیوس 
در نزديك‌دشت زلاقه - آنجا که‌پیروزی‌نیای بزر گش بوسف بن‌تاشفین بر آلفونسوی 
ششم را در سال ۴۷۹ ه به بادگار داشت.لشکربداشت. نخست طلایةٌ دشمن آشکار 
گردید. سپس مپاهی انبوه‌سراسر دشت را درخود فرو پوشید. مرابطین رو حیهای 
حماسی یافتند و آماده پیکار شدند. تعبیةٌ لشکر اسلام چسون تعبیةٌ روز زلاقه بود. 
امیر تاشفین خود در قلبلشکر بود. پیشاپیش ایشان پرچمهای سفید مکتوب‌به آیات 
فر آنی در اهتزاز بود. لشکرهای اندلس‌در دوسوی او صف‌بسته بودند باپر چمهای 
سر خ که بر آنها صورنهابی هوانگیز نقش بسته بود. در دوجناح دلیره‌رداذاهل 
نغور باپررچمهای چندرنکه. در مقدمه پهلوانان زناته ایستاده بودند و جمع کثیری 
از حشم همه دستار برسر بسته باپر چمهای رنگین. نبردی سخت در گرفت و کاد بر 
قشتالیان سخت شد و به هزیمت شدند وخیل عظیمی از ایشان کشته شدند با بسه 
اسارت افتادند و مسلمانان را غنایم بسیار به چنک افتاد. این نبرد دراه جمادی‌الاول 
سال ۵۲۸ 2 / ماه مارس سال ۴ ) واقع شد. امیرتاشفین باقوای خودبیروزمند 
به‌قرطبه باز گردید و از آنجا به غرناطه رفت و مردم او را استقبالی شایان کردند و 
شعرا در تهنیت این فتح شعرها سر ودند.۲ 

در ماه ذوالحجه همان سال» سال ۵۲۸ ه امیرتاشفین پس از عید قربان بسا 
لشکرهای غرناطه و قرطبه و مجاهدین سواره و پیاده به غزو بیرون آمد و رهسپار 
غرب شد. سپاه اشبیلیه در فحص‌الریحانه به او پیوست. امیرتاشتین بسرفت تا بمه 


۱ این‌عذادی» البیانالمفرب ( اراق مخطوط یادشده - هسپریس ص ۹۷) ابنالعایب ۰ 
حاطه ۱/ص۲۶۰ و ۰.۴۶۱ 


۱۳۳ تاریخ درلت اسلاه‌ی در اندلی 


موضعی موسوم به البکار رسید؛ راهی که از رفتن آن چاره‌ای نبود. بدین‌معنی کسه 
چون قشتالیان اشکر مر ایعاین را دیدند» چنان کردند که آنان به آن موضع کشیده 
شوند. قشتالیان از دلیر ان سیاه عود دوهزارتن بر گزبدند و چون شب تساريك شد 
به‌ناگاه بر سر مرابطین تاختند . مر ابطین در مکانی چون تنکٌنا بودنسد. مسیحیان در 
چندجا صفو ف مسلمانان بر دربدند و خال در اشکرشان افتاد . اسبان بگریختند و 
به میان خحیمه‌ها در آمدند . مسلمانان بانگگ و خروش می کردند و به‌هر سوی 
می‌شنافتند. فو جی از سپاه مسیحیان‌به‌حیم4 امیر تاشفین روی نهاد. برخی ازخو اص 
گفنند که بکّريزد. امیر نگر بخت. سواران انداس و دلیران ءرابعای بر گر دش‌حلقه 
زدند و میان او و دشمن حایل‌شدند. 

میان روطرف جنگّث هو لناك در گرفت. امیر تاشفین استوار براسب خودسوار 
بود. شمشیر در دست جوشن بر تن‌می‌جنگید, آن‌سان که در پابداری و شهامت کس 
همتای او ندبده بود . از میان صاه بردگان بکی توانست یکی از سرداران قشتالی 
را بانیزه بزند . چون سپیده دمید مسبحبان نیز بسه هزیمت شدند. از هردوسو از 
کشته‌ها پشته‌ها برجای‌ماند. بامداد فردا امیر تاشفین به دژ قشرش رفت که‌ازدژهای 
مسامانان بود و از آنجا به‌فرطبه باز گردبف." در تهنیت ایسن پیروزی و سلامت او 
کاتبش ابویکریی‌بن الصیر فی قصیده‌ای درحدود شصت بیت سرود. دراین‌قصیده 
امیر جوان را اندرز داده و راهنمایی کرده؛ از انواع خحدعه‌ه‌ای دشمن باد 
کرده بود . 

رو ایت قشتالی نیز به‌این جنگت اشاره کرده است" ولی مانند روایت صربی 
محل وقو ع آن رادقیقاً معين نکرده است. از قول صاحب البیاد:!(منرب که می گو ید 
امیرتاشفین فردای معر که به دژ قشرش رفت» معلوم می‌شود که جنگ در نزدیکی 
آن بوده است. قشرش با قاصرش 0۵66۳06 جایی است در جنوب نهر تاجه‌وشمال 
شرقی بطلیرس و مقرب ترجاله. اما تاریخ‌وقو ع اين پیکار در روایت عربی‌چنانکه 


۱ بنالقطان. نظمالجمان (نسخه؛ُ یادشده» ب رک ۷۵) ابی‌عذاری, البیان! لمفرب ( اوراف 
پادشده - همیرییی ص ٩۸‏ و ۹٩‏ 
,1 .111 .۷۵ ,10هاز :8اوفن؟ما ٩۲۰‏ :2 


امیر تا شقین بن‌علی ۱۳۵ 


گفنیم در او اخجر ماه ذوالحجه سال ۵۲۸ ه اوایل | کتبر سال ۴ م بوده است. 
آنچه درعور ملاحظه است این است که‌این جنک تنها سه ماه بعد ار جنگگافر اغه 
بوده است : 

جنگی که آ (فر نسوی محارب در آن‌شکت خورد وجان خویش را از دست 
بداد. البته از اقوال مورحان مسیحی‌برمی آیدکه این جنگ پیش از جنگث‌افر اغه 
بوده است. 

آنچه در خور توجه است قول ابن‌القطان است که می‌گوید: «در اين دوسال 
اعیر بارها ملخها بهءز ار ع‌اند لس‌حماه کردندو محصولات را تلف کردند.ابن‌الطان 
می گو بد در تاریخ سال ۵۲٩‏ ه ملخها هرچه‌محول وعلف برروی زمین بودنابود 
کردند . مردم برای‌کشنن آنها بسیج شدند و ۳۳۵ باراستر ملخهای کشته را بیرون 
بردند» در حالی که شمار بیشتری را ندیدند ودر همانجاکه آنها را کشنه بودندرها 
کردند و به‌ حارج شهر حمل نکردنده. 

دیگر از حوادث این سالها آنکه در سال ۵۲۹ ه در قسرطبه شورشی عظیم 
افتاد و مردم برضد بهودیان بشوریدند. زیرا مسامانی دریکی از محله‌های آنان کشته 
شده بود. مسامانان به‌عانه‌های بهودبان «ماه کردند و تاراج نمو دند و درخلال‌این 
تاراج شماری از آنان نیز به‌قتل رسیدند. در همین روزها در اشبیلیه هسم آشو بها 
برپا شد. مردم برضدفاضی شهر ابو بکر بنالعربی قیام کرده بودند. این‌اضی مردم 
را شکنجه می‌داد و به انواع مختلف و دردآور عقوبت می کرد. 

هم در این سال در مسجد جامع قرطبه نیز حادثه‌اي عجیب رخ داد. قاضی 
قرطبه احمدین خحلف تجیبی بابه‌قولابن القطان ابو عبد اله‌بنالحاج راکشتند. فاضی 
در ذماز جمعه در حال رکوع به‌ضرب نونجر مردی به‌قتل رسیدء در مسجد آشوبی 
عظیم برپا گردید. مرابطین امیر محود تاشفین‌بن‌علی را در میان کٌسرفتند و از مسجد 
بیرون بردند ۰ در حال قاتل را درصحن مسجد گرفتند , قاضی درب همان روز 
بمرد. این حادثه در روز بیست وپنجم ماه سال ۵۲٩‏ 2 اتقاق افتاد. 


1 اپن‌عذادی, البیانالمترب (اوراق یادشده - «حهریسی ص.۱۰). 
۰.۲ ابن‌عذاری» همان‌جا... 


۱۳۰۶ تار یخ دو ات اسلاهی در اتداس 


روایت مسیحی از جنگی حکایت می کند که قشتالیان در سال ۱۱۳۳ مآغاز 
کردند و سیف‌الدو لهالمستنصر بن هود نیز باآنان بود. این‌جنگث در اراضی اندلس 
بلهمان رو ال جنگهای آلفونسوی محارب بود. آلفونسو ریموندیس پادشاه‌قذتاله 
سپاه خود را برای اين منظور به‌دوبخش کرد تا تهیةٌ آذوقه و حرکت آن‌آسان‌تر 
باشد. خود دررأس يك بخش‌قرار گرفت و فرماندهی بخش دیگر رابه سیف‌الدو له 
و دوذردریکو گونثالث دلارا زعیم لبون داد . دو سپاه از کسوههای سییر امسورنا 
(جبل‌الشارات)گذشتند و درنزدیکی فرطبه گرد آمدند. فصل»فصل درو بود.پادشاه 
فشتاله فرمان داد مزار ع‌گندم و تاکه‌تانها و باغهای زیتون وهر مزرعهةً دیگری را 
نابودکنند. مسلمانان بیمناك شدند و به‌دشتها و رومتاهاگربختند و بعضی به دژهاو 
شکاف کوهها پنهان شدند. سپاه مسیحی تا حوالی اشبیلیه پیش رفت و مزار ع و 
روستاها را می‌سوزانید و قلعه‌های مهجور را می‌گرفت و مساجد را ویران‌مي کرد 
و مصاحف را به آتش می کشید و فقه-ا را دستگیر مسی‌نمود و شکنجه و عذاب 
می‌داد دٌ 

این شرارتهای هو‌انگیز که از سوی برخی افواج صواران مسیحی اعمال 
می‌شد» سراسر سرزمینهای میان فرطبه و اشبیلیه را دربر گرفت و فشتالیان را غنایم 
و اسیران و آذوقهٌ بسیار به‌دست افتاد. پادشاه قشتاله بسه شریش رفت و آنجا را 
ویران نمود و از آنجا رهسپار قادس گردید. چون امرای اندلس چنان دیدند نسزد 
سیف الدو له کس فرستادند و از او نو استند که پادشاه‌مسیحیان را وادارد که‌گردن 
آنان را از یو غ مرابطین آزاد کند. سبت‌الدوله نبز پس از تفاهم با پادشاه فشتاله 
آنان را به بازستاندن دژهای مرابطین ر فیام برضد ایشان تحریض کرد و گفت 
جون شما به‌این کارها دست بزنید» من وپادشاه قشتاله به‌باری شما خو اهیم آمد.و ای 
پادشاه تصمیم گرفت که به موطن خحویش باز گردد و دست به‌کاری که از عواقب آن 
آ گاه نیست, نزند. از این‌رو به‌منطقةٌ طلیطله‌باز گر دید." 

روایاتاسلامی اخبار اين غزوهرا در عبار اتی‌مو جز آورده است.ابن‌الطان 
حدوث آن را درسال ۵۲۶ ۱۱۳۲/۵ م ضبط کرده ومی‌گوید که در این سال‌سلیطین 


۰ 11 ۷۵۱ ((1 ۷ فعوهعا۸ موه باذن0) :0زت۳ز ع]ضا ۰ .1 


امیر تافین‌بن‌علی ۱۳۷ 


(آلفو نسوریموندیس) و ابن هود به بلاد مسامانان تجاوز کر دند و تا اشبیلیه را زدر 
پی مپردند و مردانشان به اطراف پرا کنده شدند و هرچه یافتند در تصرف خویش 
کرفتند. سپس به شریش راندند و به شهر داخل شدند و هر که را در آنجا بسود 
کشتند ودر خواری وسر کوبی مسلمانان مبالغه کردند و به بلاد خود باز گردبدند. 
این عذاری به نقل از ابن‌حماده می‌ گوید که دشمن به حومهٌ شریش و بحیره رسید 
واسی هیچ يك از مسلمانان را در آنجا نیافت. ابن عذاری اين وائعه را در سال 
۷ | عم می‌داند. این‌تاریخ با آنجه‌مورخان مسیحی آورده‌اند متفق‌است,۱ 

روابات عربی از سوی دیکر از سه جنگ دیکر باد م ی کاند که امیر تاشفین 
بدان دست بازیده‌است. با آنکه تاریخ و »کان هر جنک ذکر شده ولی در باب آنها 
شرح و تفصیل داده نشده است. جنگث نخست در سال ۰ ۱۱۳۵/2 بسود. در 
این جنک امیر تاشفین با فشتالیان در مکانی معروف به فحص ءطبه روبا روی شد 
و ايشان را منهسزم ساخحت و جمسع کثیری از ایشان بکشت. جنک دوم در سال 
۳۱ ۱۱۳۶/۸ م بود. امیر تاشفین در این سال به کشور قشتاله اشکر بسرد و شهر 
کرکی را در نزدیکی قلعه رباح تصرف کرد وای کس در آنجا نیافت. 

این الحطیب‌بدین مناسیت ابیاتی‌را که کانب بزر کث ابو عبدالّه ابن ابیالخصال 
در مدح امییر ناشفین سروده و در آن به جنک کر کی اشارت دارد نقل می کند» 
بدین‌مطلع: 

الله اعطال فتحاً غیسر مشترله ورد عزمك عن فوت الی‌دراد؟ 

جنگٌث سوم در سال ۵۳۲ ۱۱۳۷/۵ برای تصرف شهر اشکونیه ؛ یا چنانکه 
صاحب نظمانجمان آورده‌اشکلونه 85081006 اتفاق‌افناده این شهر به فول الح‌یری 
در «وخ‌المعطار از اعمسال کورة تدمیر بعنی مرسیه بود " اابته قبول ایسن سجن 


میسر نیست زیرا ولابت تدمیر سر اسر از ارداضی اسلامی بود . اما رو ایات مسیحی 


۱ اینالقطان» ذظمالجمان( نسنه خطی بادشده» برك ۷۳۲ الف). ابن عقادی البیان المفرب 
[اوراق یادشده - هسپرپس ص .)٩۶‏ 

۲ این ااخطیب. لاحاطه. (سخه خطی باد شده در اسکوریال. برك -)۲٩‏ 

۳ ان عبدالمدهم الحمیری: «لروشالمعطا: (سفه جزیر:‌الاتداس) ی ۲۳ و ۰۱۷۲ 


۱۳۸ تاریخ دولت اسلامی در ادلی 


تا حدودی اشبار این نبرد و مکان وقو ع آن را روشن می‌سازد. از ان قرار که‌امیر 
تاشفین پیش از باز کشت خود به مغرپ اراضی دوشهر و بذه و ار کون دا تصرف 
کرد. این دو شهر از اعمال استان فونقه واقع در مرز بودند. سیس به قونقه داندل 
شد و آنجا را به اطاعت خویش در آورد. مردم آن اعلان خرو ج و شورش کرده 
بودند. این واقمه در سال ۱۱۳۷ م اتفاق افتاد.! 

روایت اسلامی حاکی است که تاشفین به اشکلونه (ارکون؟) به جنگ در 
آمد و هر که را در آنجا یافت بکشت و زنان را اسیر نمود و اموال شهر تاراج 
کرد. از آن جمله چند نافوس بزر گث بود . امیر تاشفین با ابسن غخنام وارد قرطبه 
شد. آن روز روزی دیدنی وفراموش ناشدنی بود. روابت می‌افزاید که‌امیرتاشفین 
در همان سال به مغرب باز گردید وبه هنگام عبور از دربا شش هزار اسیر به‌همراه 
۲ 
در اواحر کمی پیش از آنکه تاشفین بن علی اندلس را تراك کند» وهنگامی 
که به‌قصد مغرب از قرطیه بیرون آمد» خبر بافت که مسیحران به منطِقَهٌ چیانتجاوز 
کرده‌اند. آماده پیکار با آنان شد. گفتند که قشتالیان را اشکری انبوه است. آنان به 


سوی وادی‌الکبیر می آمدند و به بیاسه و ابده نزديك شده‌اند و در آن منطقه قتسل 


داشت. 


وتاراح کرده. اکنون آهنکگ عبوراز روددارند. دراین روزها بارانی صخت‌باریدن 
گرفت و بیست روز ادامه داشت. رودخانه پر شد و عبور اسبان از آب ناممکن 
گردید. شتالیان کوشیدند بر آب پل ببندند با با زورقهایی از آب بگذرند ولی 
بعضی از آنها در هم شکتند و جمعی در آب غرق شدند. فرمانده سپاه جیان به 
تعقیبشان پرداخت و جماعتی را بکشت. مسیحیان پس از آنکه دژ شبیو طه از اعمال 
ابده را مورد حمله قراردادند و از تصرف آن عاجز شدند» باز گنند. اما تاشفین 
همچنان‌منتظر حر کت به شمال بود. این‌انتظار جندهفته مدت گُرفت وبار ان‌همچنان 


می‌بار ید و سیلاب راهها و دشت را فرا گرفته بود و عبور اممکن بود.چون شنید 


1 .0 و۸ ۷۵۱۵۵01۵ :۲۵فتاز بو مه .1 


۲ بن‌التطان نیم‌الجمان (مخطوط یاد شد», برل۷۹۵). اینابی‌زدع» روضالق رام ب.ص 
۰۷ 


امیر تاشفین‌بن‌علی ۱۳۹ 


روت ااٍن و اقءه در سال ۷۲ « و اقع‌شد. 


۳ 


درعور ذکر است که امیر تاشفین‌بن علی هنگامی ک2 از سوی پدر ام‌ور 
الدلس را پس ازمر گث عمش ابوطاهر تمیم برعهده‌گرفت» مقر فرمانروایی‌خویش 
راغرناطه قرار داد. ابن شهر را دولت مرابطی مر کز ادارة امور سراسر اندلس 
ساخته بود. 

حاکم سراسر اتدلس والی غرناطه بود ۰ از باران امیر تاشفین در آن ایام 
کانب و شاعر و مور خ چیره دست. ابوبکر بحبی‌بن محمدین یوسف الانصاری» 
مشهور به ابن‌الصیرفی صاحب کتاب «لانوارا لجلیه فی‌تاریخ الدولةالمرا بطیه: بود. 
ابن الصیرفی کاتب امیر تاشفین بود و در مدایح‌او قصاید باند می‌پرداعت؟. سالسی 
چند از امارت امیر تاشفین نگذشته بود که از صوی پدرش امیرالمسلمین در مساه 
رجب سال ۵۲۶ ه فرمانی صادر شد که او را به امارت قرطبه می‌فررستاد" ومقررشد 
که در قرطبه سکونت‌کند و به هنگام خرو ج از غرناطه ابومحمدالزبیربن عمر را 
به جای خود نهد تسا در غیاب او کارهای غرناطه را بکرداند . این زبیر از رسای 
لمتونه و مورد توجه بود. ابن‌الخطیب در وصف او می‌گوید که در کرم‌وشجاعت 
و دور اندیشی و اصالت بکانةٌ زمان خود بود. 

چنان برمیآید که علی‌بن بوسف می‌خواست به سبب برخعی علل سیاسی و 
نظامی مر کز اندلس را از غرناطه به قرطبه منتقل کند. 

تاشفین که والی قرطبه شده بود در ماه شعبان سال ۵۲۶ ه به شهر وارد شد 


۱ ابنالقطان؛ نظمالجمان: (مخطوط یادشده). 

۲ انا (عطیب الاحاطه (مخطوط اسکور یال ۱۶۷۳ الغزیری» برگت ۴۱۵). 

۳ ابن خلدون پنداشته است که‌این فرمان. فرمان اعادت ناشفین بر اندلی است» نه فرعان 
انتفال از از غر ناطه به قرطبه. العبس. ی ۶/ص۶ ۰1۸ 


۱۳۴۰ تاریخ دو لت‌اسلامی دراندلس 


و والی پیشین آن عبداللّهبن نون عزل گر دید و به اشیلیه رفت و در آنجا به‌عللی 
که از روایات برذمیآبد با آنکه از حوبشاو ندان امیر اله‌سلمین بود به ز ندان‌افتاد.۱ 

پیش از این از غزوات امیر تاشفین در ابامی که در شبه جزیره می‌زیست به 
تفصیل سخن گفتیم. اما ازکارهای اداری و شیوة حکومتی‌اش سخنی نگفتیم»زیرا 
چبزی درخور نیافته‌ایم. ابن الصیرفی مررخ دولت مرابطی سیرت او رادرعبارانی 
مسوجز بیان می کند. حلاصه آنکه امیر تاشفین از آغاز که ب.ه حکومت انداس 
بر گزبده شدیه اصلاح دژها وسد تغور و بر گماشتن جاسو سان و دیده‌بانان بردشمن 
و تنظیم سپاه و گردآوری اسب و سلاح و #-ربیت و تشکیل دسنه‌های تبر انداز و 
گشایش در کار ارزاق سپاهیان و تهییج رو ح حماسی درایشان همت گمارد. 

امپر تاشفین چندبار به‌جنگث رفت که در همه پیروز شد و جند دژ ازدژهای 
دشمنر | بگشود. اما ازشیوةاودر فرم‌انرو اثی در اندلس‌می‌تو ان گفت که‌امیرتاشفین 
دوراندیش بودو در معاملت با دعیت جانب عدل را رعایت مي کرده همچنین با 
سپاهیان. از این رو دلهای همان را به سبب عدالت و رفق به عود متمایل ساخعت 
و هر کز از جد به هزل نمی‌پردات و جز در طربق معالی گام بر می‌داشت.۲ 

اين اقوال را صاحب البیان‌المنرب تأیید می کند. آنجا که می‌گوید تاشفین 
در میان مردم اندلس سیاستی نیکو پیش گرفت و آوازه‌اش در هده جا پراکنده شد 
و ذکر اودر پایداری و رعایت قوانین شریعت بر دهانها افتاد." 

در روایت نیز از حصوصیات شخصی امیرتاشفین سخن رفته است که او 
مردی دایر بود ونعوش منظر. اءا بخیل. هو اره به راه شریعت می‌رفت وبرصر اط 
مستقیم بود. گویند که در همه عمر شراب ننوشید و به آو از رامشگران‌گوش‌نسپرد 
و برای لذت خویش شکاری نیفکند و از هر چه شامان بدان لهو و نتفر ج مي کاند 


1 اینالخطیب از ابن‌الصیرفی, الاجاطه: ۱ /ص۴۵۶- نین رجوع کنید به الحثل الموشیه. 

۲ اين‌عذاري» اسان منرت (اوراق مخطوط باد شده - هسیریی ص ۰٩).و‏ للاحاطه 
۱ص ۰۳۵۲ 

۴ ابن»ءذاری. بیان لمفوب (اوراق متعطوط یادشده). 


هیر تاشفین بن‌علی ۱۳۹ 


بیزار بود." ابن صیرفی نیز از ور ع و تقوی و روزه و نماز او سخن می‌گورد .۲ 


۳ 


امیر تاشفین تا سال ۵۳۲ ۱۱۳۷/۸ و به قولی نا سال ۵۳۱ ۵" والی‌انداس 
و سردار لشکر مرابطین در آن دیار بود و در جنب‌کارهای اداری به غزوات پي‌در 
پی در اراضی مسیحیان - به‌کو نه‌ای کسه پیش‌از این گفتیم - مشغول بود ۰ سپس 
فرمانی از سوی‌پدرش امیر المسلمین علی‌بن بوسف نفاذ یافت که‌به مغرب باز گردد. 
امیر تاشفین از دربا گذشت و در اوایل جمادی‌الاول سال ۵۳۲ ه به مغرب‌رفت و 
در اول رجب به مرا کش داخل شد. همسراه او شمار بسیاری از اسیران جنگّث 
اشکونیه بودند. پدرش به استقبال او آمد و بسه دیدارش - به قول مورخان - بس 
شادمان گر دید. اين عذاری در دنباله این وقابع می‌افزاید که امیر المسلمین علی‌سال 
پیش - سال ۵۳۰ ۸ - بیمار شده بود و بیماری‌اش شدت یافت تا شایم شد که‌مرده 
است و شهرهای اندلس را قلق و اضطراب بگرفت. چون پرام امیر الم‌لمین ببه 
پسر رصید که به مغرب باز گردد برفور اجابت کرد و رهسپار مرا کش شد .* سال 
بعد یعنی سال ۵۳۳ ۵ /۱۱۳۸ م امیر المسلمین علی‌بن یوسف منشور ولابت ءهدی 
پسر ود امپر تاشفین‌را پس ازمرگک پسر بزرگث و ولیعهدش سیر صاد رکرد و 
برای او بیمت گرفت وان برطبق قاعده‌ای بودکه‌موسس دولت مرابطین‌یوسف‌بن 
تاشفین نهاده‌بود. یو سف بن‌تاشفین ولی‌عهد خود را در زمان حیاتش از میان فرزندان 
خحود بر گزیده و برایاوبیعت گرفته بود. 

بر گزیده شدن تاشفین بن‌علی به ولایت‌عهدی داستانی دراز دارد و آن اینکه 


۱ همانجا و ابر‌الخطیت. اساطهه ج۱/ ص۶ ۰۴۵ 

۲ ابنا(خطيب, (لاحاطه. ج ! /ص ۵۷ ۴. 

۳ این می‌زدع. روضی‌الفرطامی. ص ۱۰۷. اننا(خطیب, لاحاطه» ج۱/ص۴۵۴ و ۰۴۶۱ 
۴ آبن‌عذاری, البیان! لمفرب (اوراق مخطوط یاد شده ص ۱۰۳). 


۱۳۲ تادیخ دولت اسلامی در اندلس 


در سال ۵۵۲ ه امیرالمسامین علی‌بن بوسف پسر خود امیر سیر را به ولایتعهدی 
بر گزید." در همین هنگام‌پسر دیکٌّر خود امیر تاشفین را امارت اند اس دادوغر ناطه 
والمریه را به او داد. سپس فرطبه را نیز بر آن افزود. تاشفین در انجام وظایفی که 
بر عهده‌اش بسود جدی بلیغ به کار برد. مخصوصاً در میدان جهاد با مسیحیان 
جانفشانیها کرد و آوازه‌اش درشبه جزیره و مغرب در پیچید. این کارها بربر اددش 
سیر که ولی‌عهد بودگران می آمد» زبرا همه‌جا سخن از تاشفین بود و کلرهای امیر. 
سیر را در برابر اعمال او جاوه و جلائی نبود. از این رو امیر سیر از پدرعو است 
که‌تاشفین را آزاتدلس فراخواندء امیرالمسله‌ین نیز برای ن«شنودی خاطر او تاذفین 
را فر اخواند. چون تاشفین به مراکش آمد پدر او را در زمره حاشيةٌ بر ادرجای 
داد و گفت که در فرمان او باشد و چون پکی از حاجبان بر درگاه او بایستد.علیبن 
بوست‌این کارهار | قحت نفو ذسو گلی حرم‌خود قمر که مادر امیرسیربود می کر دو در 
همه حال به ءشنودی‌او می کوشید وهم او بودکه‌اورا به‌عزل پسراز انداس‌واداشت. 

اما تقدیر جنان خواست که‌امپر سبر در يك حادثه افتضاح آمیزه در او ابل 
سال ۵۲۳ ه تلف شود. رو ایات علت مرک را در پرده بیان کرده‌اند. ابن عذاری 
مي گو ید امیرسیر که راحت طلب و تن پرور بود با اهل فکاهت و فساد می‌زیست . 
بك شب به کینه‌توزی به سرای تاشفین در آمد تا او را بکشد ت-اشفین او دا بزد و 
بکشت. اماروایت دیگٌری است که از آن افتضاح بهتر پرده برمی‌گیرد و این‌روایت 
ابن القطان است که عای بن «وسف فر یفن پسر خود امیر سیر بود تا آنجا او دا دد 
حالی که اهلیت شایستکی نداشت به ولایت‌عهدی بر گزید. امیرسیر به نوشخواری 
و اذتجوئی‌سر گرم‌شد تا یشب از دبوار خانهٌ برادرحودعمر بالا رفت تا مگرزن‌او 
به چنگث آرد. عمر او را ضربتی زدو به قتلش آورد. پدر و مادرش برایش‌زاری 
کردند. مر گث امیر سبر بدین گونه در آخر ماه صفر سال ۵۳۳ ه اتفاق افتاد. "یعون 
اعیر سیر کشته شد مر بار دیگر دست به‌کار شد تا شوی خود امیرعلی‌بن بوسفب 


1 ابنالقطان نخامالجمان (مخعطوط یاد شده برك ۳۴ الف). 
۲ این‌عذاری. البیانا(مغرب (منعطوط یادشده» ص ۱۰۴) آین‌القطان. نظما لجمان (مخطوط 


یادشده بر ثک ۸۲ب). 


اهیر تاشفین بنعلی ۱۳۴ 


را وادارد که پسر خردسال خود اسحاق را به ولابت‌عهدی بنشاند. قمر این پسررا 
پس از مرگث مادرش به فرزندی پذیرفته و تربیت کرده بود. علی‌بن یوسف عذر 
آوردکه اسحاق هنوز به سن بلو غ نرسبده است و او به زودی مردم را به مسجد 
جامع فراخواهد خواند تا رأی آنان را بداند. پس مردم و بزر گان مرابطین را به 
مسجد خو اند ورأی ایشان بخواست.همهبانگ بر آوردند که تاشفین رامی‌خواهند. 
امیرعلی‌بن بوسف نیزناشفین رابه ولایت عهدی برگزید و مردم با او بیعت کردند, 
اپن واقمه در هشتم ماه ریبح الا خر بود. پدر نام او برسکه نقش کرد و اجازت داد 
که در امور مر بوط به سلطان‌نظر کند و به دیگر شهرها بنوشت تا با او بیعت کنند. 
از هر سو بيعت‌ها برسید. در ماه رجب سال۵۳۳ ۱۱۳۸/۸ کار بیمت به‌پایان آمد. 

فراخواندن امیر تاشفین از اندلس به مغرب و سپس بیعت گرفتن برای او 
بدین‌نحو» تنها معلول آن عوامل نبود . عات اصلی آن تحصولی بودکه در اوضاع 
مغرب پدید آمده بودچون ظهوز محمدبن توهرت ودعوت دینی‌جدید و قیام‌دولت 
موحدین و کشا کش ایشان با مرابطین که درجای دیگر به تفصیل بیان خواهیم کرد. 


۱ این‌تذاری. البیان۱لمفرب مخطوط یادشده ۱۰۴ ابن| اخطیب» الاحاطه. ج۱/ص ۴۵۴ و 
۴۵۵ 





شرق اندلس 





شرق اندلس در عهد مرابطین» پس ازسقوط سرقسطه شامل دو ولایت‌بلنسیه 
و مرسیه بود. همه اراضی و شهرهایی که به سمت شمال کسترده بوده از شاطبه ت-ا 
ثغر اعلیو از دریا به طرف غرب تاقونقه تابع بلئسیه بودند وهمهٌ ار افیو شهر های 
واقع در دو جانب رود شقوره و به طرف جنوب تا ولابت‌المربه؛ تاببع مرسیه. 

پیش از این از والیان بلنسیه و مرسیه از آغاز پیروزی مرابطین براندلس» 
تا سقوط سرفسطه سخن گفتیم. والی مرسبه کمی پیش از سقوط سرقسطه امیر ابو- 
اسحاق ابر اهیم‌بن‌بوسف‌بن تاشفین برادر امیرالسلمین علی‌بن یوسف بود و والی 
بانسیه برادر دیگرش امیر ابوطاهر تمیم . آن هنگام که از سقوط سرقطه سخن 
می‌گفتیم از نقش امیر تمیم در حوادث ایام محاصره و نقش برادرش ابراهیم که 
در آن زمان والی اشبیلیه بود - در نبرد شوم کتنده در سال ۵۱۴ ه سخن گفتیم . 

پس ازامیر ابراهيم» ابو محمد یدربن ورقاء یا چنانکه صا<ب البیان المغرب 
نامیده محمدبن بوسف‌بن یدر جانشین او شد. ظاه را او در همان وقت ولابت 
بلنسیه را پرعهده داشته است. چون بدر از حمله های پی در بی عسیحیان به ذرق 
اندلس به جان آمد از امیرالمسلمین علی‌بن بوسف طلب کر دکه یحبی‌بن غانیه را 
به پاری او فرستد. امیر المسامین اجابت کرد و ابن غانیه را فرستاد. این و اقعه در 


سال ۵۱۵ ۸۱۲۱۸ اتفاق افتاد. ابن عذاری در الببان المنرب‌گوید که ابن غانیه‌به 
عنوان والی مرسیه به شرق اندلس رفت" ولی چنان برمی آید که فرماندهی سپاه 
مرابطین را یافت. و درسال ۵۳۳ ه که یدر در گذشت او جامه امارت بر تن‌راست 
ره 

امیر ابو ز کریا یحیی‌بن علی بن غائية الصحر اوی در سالهای بعددر اواخر 
عصر مر ابطین در حوادث اندلس تأثیر بسزایی‌داشت. خاندان اوممروف به‌بنی‌غانیه 
بعد ها در جزایر شرقي و افر بقبه بر ضد موحدین وارد نبرد شدند . غانیه , مادر 
ایشان زنی بود از قببلهً لمتونه و از حویشاوندان یوسف‌ن تاشفین. شاید اورابدان 
سبب که از بلادغانه بود غانیه می گفتند. غانه‌نخستین شهری بود که در آغازنزضت 
مرابطین به دست ایشان فتح شد. و آن از بلاد صحرای بزرگ است. انتساب‌پسر 
به نام مادر از رسوم شایع در قبیلاٌ لمتونه بوی بسویژه به هنگامی که مادر متصف 
به صفات بر جسته‌ای می‌بود. 

در این‌باب نمو نه‌های دیگری هم داریم»چون امیر محمد بن عارشه‌پسر بوسف 
بن تاشفین و صردار سباه محمدبن فاطمه. پدر یحیی علی نام‌داشت و از قبیلةه‌سوفه 
پکی از بطون‌صنهاجه بود. یحبی‌وبر ادرش محمد که بعدها فره‌انروای جزابر شرقی 
شد در دربار مرا کش پرورش یافتند» در عهد بوسف و پسرش علی. بحبی هنوز 
جوان بودکه به اندلس رفت و در کنف حمایت اهیر ابوعبداله محمدبسن الحاج 
لمتر نی که در او اخرعهدیوسف والی قرطبه بود» قر ار گرفت. امیر ابوعبداللّهع<مد 
مادر او غانیه را بعد از مرگ شوهرش به زنی گرفت و بحیی دا امارت استجه داد 
و این نخستین باربود که منصبی می‌یافت. چون‌علی‌ین بودف بعد از پدرش بوسف 
بن‌تاشفین به‌حکوعت رسید. ابن‌الحاج‌را از امارت‌قرطبه عزل کردهء‌زیرا ابن‌الحاج 
به کسانی که بر ضد او طغیان کرده بسودند یعنی باری کنند گان پسر برادرش بحبی 
بن ابی بکر والی فاس پیوسته بود. مااز حروح او در اوابل حکومت علی و 
شکسنت او سخن گفتیم. در این هنگام بحیی‌بن غانیه از ابن‌الحاح و جماعت او 


1 ابن‌عذادی» الییانالمفرپ مخطوط یاد شده, ص ۱ ۸. 
۲ ابنالخطیب الاحاطه (مخطوط اسکورپال شماره ۱۶۷۳ الغزیری) برگ شماره ۳۹۱ 


شرق اندلس ۱۳۷ 


جداشده. چندی بعد امیرعلی‌بن یوسف؛ ابوعبدالّه محمدین‌الحاج را عفو کرد و پر 
همه سرداران مرابطین که به بحیی‌بن ابوبکر پیوسته بودند یبخشود و ابن‌الحاج را 
به‌جای برادر خود ابوطاهر تمیم بن یوسف که امارت‌اندلس يافنه بوده در مغرب 
امارت داد. پس از چندی ابن‌الحاج امارت بلنسیه‌یافتو از آنجا به سرقسطه رفت 
و ما اخبار ار را پیش از اين آوردیم. 

در سالهای بعد: در میان والیان مختلف؛ خبری از بحبی‌بن غانیه‌نه‌ی‌شنویم. 
ظاهراً در اين سالها در زمرة فرماندهان لشکر بوده است زیر | مردی دلیر و لشکر- 
انگیز بود. بعدها در سال ۱۱۲۱/۵۵۱۵ م والی مرسیه شد يا به عنوان معاون یسدر 
والی مرسیه بر گزیده شد. از این پس نام او در حو ادث شبه جزیره می‌درخشد. او 
بودکه بر سپاه مرابطین په کفایت و براعت خویش فرمان می‌داد و بارهادر اراضی 
مسرحران در آراگون وتطلونیه‌می‌جنگید. چون قوای آلفو نسوی محارب‌سرزمینهای 
شرقی اندلس دا در زیر پی می‌سبرد مقاومتهای او زبانزد همگان بود. آلفونسو 
برای اجابت دعسوت مسیحیان معاهد در سال ۵۱٩‏ ه اين جنگها را آغاز کرد. 
نخست به اراضی بلسیه تاخت و از آنجا به جزیرة شفر رفت و روزی چندبامردم 
شقر نبرد کرد. سپس به دانیه راند و به سوی شاطبه و مرسیه لشکر کشید. هر جا 
فرود می آمد مسلمانان با او پیکار می کردند. چون یدر والی مرسیه در سال ۵۲۳ ه 
بمرد» یحیی امارت شرق اندلس یافت" ولی بیشتر اشتغال او جنگّث و فرماندهی 
بود و در بلنسیه ومر سیه برادر مادری‌اش منصوربن‌محمدین الحاج به جای او بود. 
چون آلفون-‌وی محارب افر اغه را محاصره کرد یحبی با قوای خود برای‌نجات 
افراغه شنافت. والیان دیگر اندلس نیز همراه اوبودند. یحیی به پابه‌ردیشجاعت 
و براعت خوبش ابن لشکر را در جنگی که در بای باروی افر اغه با مسیحیان در 
گرفت رهبری نمود تا در ماه رمضان سال ۵۲۸ ه ژوثبه سال ۱۱۳۴ م بردشمن غلبه 
یافت و ما از آن باد کردیم.۲ 


٩‏ این‌عذاری می‌کوید: آنکه بمد از پدر امادت شرق اندلس یافت یدتان بن‌علی‌امتونی بوده 
(ارراق مخطوط یاد شده - هسپریس. ص .)٩۱‏ 

۲ این لخطیب الا حاطه (مخطوط اسکوریال, برگک ۳۹۱) و نیز دجوع کید به 

182-4۰ .۲ (1905 موه‌وعجه2) مووصلی هن فزهتن :۲0ت1۵ 22۵۲۵۲ 


۱۳۸ تار ین دو لت اسلامی در اندلی 


بحیی‌بن غانیه پس از پایان ب-افتن جنگ افراغه چند سال دیگر در امارت 
شرق اندلس بافی ماند. در روابت اسلامی حکابت از جنکك دیگری در اراضسی 
مدیحیت نیز هست. در این جنگ اين غانبه شر کت داشت. علاصه آنکه قشتالیان 
بافو ای عظیم خویش‌دژ ارنبه يا ارلبه" راکه درم‌شرق طلیطله در حدود و لایت قونقه 
و فشتاله است محاصره کردند. ارنبه یکی از دژهای استوار اسلامی در آن مدعلقه 
بود. مسیحیان برپادگان مدافع دژ سخت گرفتند وراه قوت بر مردم بربستند.والی 
قرطبه امیر عبداللّمبن ابی‌بکر نهضت نمود و از امیر تاثفین‌بن علی یاری‌نحواست. 
و در همان حال یحیی‌بن غانیه والی بلسیه و مرسیه را نیز به باری خواند, لشکر - 
های مرابطین از قرطبه ومرسیه و اشبیلیه بيامدند و تحت فرمان پحبی‌ابن غانیه‌فرار 
گرفتند و بر ای نجات دژ شتافتند. قشتالیان با نیروی تازه‌ای به مقابل» با مسلمانان 
آماده پیکار شدند. ابن‌عذاری تاریخ اين و اقعه را سال ۱۱۳۰/۸۵۲۵ م ضبط کرده 
است, ولی در رو ایاتمسبحی سال ۱۱۳۷ آمده است. در روایت اسلامی‌جیزی 
که دلالت کند که چنین جنگی در چنان مکانی - ارنبه - میان مسلمانان و مسیحیان 
وافع شده باشد و جود ندارد. هه‌چنین روابت مسیحی حاکی از ابن است که ان 
نبرد میان مسلمانان ومسیحیان دراراضي طلیماله وافع شده. پادشاه قشتاله آ لفونسوی 
هفتم (آلفو نسو ریموندیس) تعهد کرده بودکه طلیطله را با سپاهی نیرومند که زیر 
نظر زوجة آلفونسو ملکه برنجیلا بود حمایت کند. چون سپاه مرابطین بسه بیرون 
شهر طلیطله رسید. ملکه برنجیلا بربام قصر بر آمد. این‌بام بلند مشرف بر رودتاجه 
بود و در میان سرداران و کنیزان عویش خود را به مسلمانان نمود. ماکه زیباترین 
جامه‌های خود را در بر کرده بود. آنگاه رسول خود را نزد ابن‌غانبه فرستاد و پیام 
داد که بسرای حمله به شهری آمىده‌ای که زنی از آن دقع می کند» در حالی که 
امپراطور بسا لشکر خود در دژ ارنبه (اورخا) مننظر آنهاست. ابن غانیه و دیگر 
سرداران مسلمان از این سخن بر خود لرزبدند و از دیدن آن منظر برجای تحشك 
شدند و جز آنکه‌در بر ابرهلکه‌ای که از فر از بام به ایشان می‌نگریست به تعظیم‌و | کرام 


1 به اسپانیایی 0۵[2 یا عزآهجن۸. 
۲ الییانالمخرب (مخطوط یاد شده - ه-یریی ص )٩۴‏ 


شرق اندلی ۱۳۹ 


سر حم کنند چاره‌ای نداشتند . پس بی آنکه دست به‌کاری بزنند راه خود را اداسه 
دادند و رفتند. اما پادگان مدافع دژ ارنبه عاقبت در اکتبر سال ۷ ) لیم شد 
ولی اين غانبه آنان را امان داد که بیرون‌آیند و به دژ رباح روند". 

بدین گونه آشکار شد که در شرق انداس در فساصلةً میان سقوط سرقسطه و 
جنگ کننده حوادئی وی این منطقه بجز جنگهایی محلی و زود گذر؛ رخ نسداد. 
نواحی شرقی اندلس منعکس کننده حو ادث کلی در شبه جزیره بود و در آن به 
گونه‌ای شر کت داشت آن سان که دیگرولایات اندلسي شر کت داشتند. لشکرهای 
اندلس چه در شرق و چه در غرب آن يك پارچه و هم آهنگث اقدام می کر دند. 

اما ازاعبارغزوات دیگردر دیگر نواحی‌اندلس‌در روایات اسلامی‌به ختمار 
سخن رفته است. این حوادث پس ازرفتن تاشفین بن‌علی از شبه جزبره‌بوده‌است. 
از جمله آنکه زبیربن عمر و الی‌قرطبه با سپاه خود بر ای جهاد عازم‌ار اضی‌مسبحیان 
گردید ودژ موره را در سال ۵۲۳ ه فتح کرد و در همان سال قوای شنترین و بابره 
يك حملهٌ مسیحیان (پرتغا لیها) را که قصد تجاوز به صرزمینهای اسلامی را داشتند 
دفع کرد و جمع کثیری از ایشان بکشت و اسیر کرد و اموال و بنه ایشان بستد.در 
اواعر این سال آلفرنسو ریموندیس پادشاه قشتاله به انداس لشکر آورد و دژ 
اربلیه را محاصره نمود. قوای اندلس ازاطراف در حرکت آمد تا دشمن مهاجم‌را 
دفع کند ودژ را برهاند. ولی این اشکر در راه بماند» سیس ازهمان رای که آمده 
بود باز گردید و مردم دژ پس از آنکه در اثر محاصره از پای در آمده بودند تسلیم 


شدند ۲ 


۲ 


گفتیم که امیرالملمین علی‌بن یوسف دراواخر سا ۵۰۹ ۶۱۱۱۶/۸دراوایل 


اعصوع0 مهمزهم .0۱۲) صاممم وفذمع1ه ۷ وم1۱ .ط .۵ .1 
0۰ .۳ (0219] 16۵۵82۵ 


۲ انا لقطان. نم لجمان (محطوط یادشده ب رک ۸۲ب). 


۱۵۰ تاریخ دو لت اسلامی در | تدلی 


فرمانرو ابی‌اش جزایر شرقی (جسزایر بلیار) را از حکومت پیزا و جنووا باز پس 
گٌرفت. چون جزایر شرقی به ناحیةً شرقی اندلس پیوسته است شایسته است ؟هشمهةً 
از اتعبار آن را دد این فاصله از زمان بیلوریم. 

و نیز گفتیم که امیر المسل‌ین پس از استرداد آن جزایر وانوربن ابی بکر 
امتونی را به امارت آنجا فرستاد" ولی از برخی از مکاتبات دولت مرابطین که در 
دست ماست برمی آید که پیش از حکومت و انور مدت اندکی ابن ابی السداد 
والی دانیه بر آن جزابرفرمان می‌راند. درنامه‌ای که از سوی علی‌بن بو هی‌دربیست 
و یکم ماه ربیع‌الاول‌سال ۰ یعنی چند ماه پس ازاسترداد جزایر ازمرا کش» 
صادر شده از مر گگ سردار سپاه ابن ابی‌السداد والی میورقه حکایت‌می کند وقلمرو 
فرمانروایی او را به والی جدید می‌سپارد و او را اندرز می‌دهد که با مردم جزبره 
روشی پسندیده درپیش گیرد وبه عدالت ورفق و حق‌رفتار کند و بکوشد که آن‌گروه 
از مردم راکه از جزیره بیرون رفته‌اند به مسوطن‌خویش باز گرداند و یکی را که 
شایسته می‌داند به‌ثفر دانبه فرستد تا درایروی دربابی آنجا نظر کند ویر ای‌استمالت 
مر دم کوشش خویش به‌کار بندد. بویژه پس از اعمالی که از آن مردسفیه ابی‌السداد 
سرزد و مردم را بترسانید و برمانیده آنان را آرامش بخشد." 

از این نامه برمی آید که ابن ابی‌السدادکه والی ثغر دانبه بود» پس ازبازپس 
گرفتن میورقه در اواعر سال ۵۰٩‏ ه امادت آن جزیره یافت و پس از اندله مدتی 
بمرد. ابن‌ابی السداد در همان اندك مدتی که امارت آن جزایر داشت بره‌سر دم ستم 
کرد. پس از مر گث او امیرالمسامین علی‌بن بوسف یکی را به جای او فرستاد. با 
آنکه نام والی جدید در آن نامه نیامده است می‌توان به ظن قوی حکم کرد که او 
کسی جرو انوربن ابی‌بکر نبوده است. وانور نخستین والی حقیقی است که پس از 
بازپس گرفتن جزیره به آ نجارفته است. بنابراين غفلت از نام ابی السداد درروایت 
آبن خلدون و دیگران به‌سبب کوتاه بودن مدت فرمانروایی اوست و بس که‌از چند 


1 این‌خلددن, البی ع ۴ص ۰1۶۵ 
۲ این نامه در مجموعه‌ای از نامه‌های مرابطین در مچلهٌ ممهدالدر اسات الاسلاهیه بمتر ید 
به کوشتی دکتر محمود مکی شماره ۶ سال ۱۹۶۱ ص ۱۸۶-۱۸۵ مدتش شده است. 


شرق اندثی ۱8۹ 


ماه تجاوز نمی کرده است. 

و انوربن ابی‌بکر در حدود ده سال بر جزایر شرقی حکومت کرد. وانورایز 
مردی ستمگر و صختگیر بود. برمردم جزایر ظلم بسیار کرد و خونها ریخت.یکی 
ازعلل حشم مردم بر او آن بود که آنان را مجبور کرده بودکه میورقه را تركك کنند و 
شهر دیگری در درون جزیره و دور ازدریا بناکنند و به‌آنجا روند. عاقبت‌درجزیره 
آشوب برپاشد و مردم و انور را گرفتند وبند برنهادند. سیس نزد امیر المسلمین کس 
فرستادند و ستم و تجاوز او را بشر ح بگفتند. امیر المسامین به فریادخحواهی ایشان 
پاسخ گفت وبرای آن جزایر والی تازه‌ای بر گزبد. اين والی محمدین علی‌بن‌غانية 
مسوفی» برادر کوچك یحی‌بن غانیه بود.محمدبن علی دز اپن هنگام برای نظر در 
پاره‌ایاز اموربه‌قر طبه رفته بود. درسال۰ ۵۵۲/ ۱۱۲۶ به‌جزایرشرقی رفت و آنچه را 
مردم با وانور کرده بودند تأیید کرد واو را دست بسته به مراکش فرستاد تا دربارة" 
او حکم شود.۱ 

تعبین محمدبن علی‌بن غانیه به امارت جزایر شرقی سبب دخول آن دیار 
در عصر تازه‌ای از تاریخ خحود شد و دولتی جدید و مستقل در آنجا به وجودآمد. 
این دولت. دوات بنی‌غانیه بود. محمدبن علی‌بن غانیه آن جزابر در ضبط آورد 
و با نیرو و حزم فرمان راند و مدت حکومتش یه دراز کشید تا امیر المسلمین‌علی‌بن 
پوسف در سال 2:۳ بمرد و احوال دولت مرابطین در مفرب پرپشان شد وسر اسر 
اندلس برضد مرابطین به پاخاست. برادرش یحبی‌بن علی‌بن غانیه از سوی‌تاشفین 
بن‌علی در سال ۵۳۸ ه امارت قرطبه یافت ودر این سالها بامسیحیان و شورشگران 
داخلی وارد يك سلسله پیکارها شد و همچنان ببود تا در سال ۵۴۳ ه در گذشت. در 
خحلال اين احسوال محمدین غانیه در مستقر دور دست خویش پابه های قدرت و 
استنلال فلمرو خود را استوار می‌ساعت. وای با وجود این رشته پیوند حویش از 


۱ ابن خلدون, الب ص ۱۶۵. العراکشی, المدجب؛ ص ۱۵۱ و ۱۵۲ ونیزرجوع کنیدبه: 
«0(ععصنه0ظ وا ف4 ۱۱۵4۰ مزفناو208 :۳۵۵۳۱۵۵ ۲ ۵۲۵۵8۲ . هر 
مدع وم :861 ۸۱۳۵0 .137 .۰ ۳ :م160۵ ععاعا عع( ده ماذهماه] 

)۶۳۵01۵ )۳۵۲۱9 1803( ۳. 5 8 ۰ 


۱ تادیخ دولت اسلامی در اندلس 


دولت مرابطین و زعامت لمتونه نبرید. بلکه در خحطبه‌های خود امیرالمسلمین و 
بنی عباس رادعا می کرد. در ایام آشوب و اضطر اب گرومهایی از مرابطین که‌از 
عیدان رانده شده بودند به جزابر شرقی پناه می‌بردند او نیز ایشان را در پناه 
خحویش می گرفت. 

از حوادث جزاير شرقی در ابن مدت خبر چندانی نداریم ولی برمی آبد که 
زمانی چند در آرامش و صلح زیسته باشد و از حوادث لشکر کشیها بر کنار بوده 
است . 

محمدین غانیه جون احساس کرد که پایه‌ه‌ای قدرتش را استو ارساندته‌است و 
درفرمانروابی جزاير مستقل است. فرزند بزرگتر حود عبداله را به ولایتعهدی 
بر گزید. دراین باب اختلاف است. برخی می گویند عبداله بعد از پدر بهحکومت 
رسید و پس از مرگ او برادر کوچکش اسحاق به جایش نشست. برعی‌می گویند 
که اسحاق‌بر بر ادر خود عبدالّه که به ولایت عهدی رسیده بود حسد برد و در يك 
توطه قتل بر آدر و پدرش هر دو کشته شدند و اوپس از مرگث ایشان برجزایرشرقی 
فرمانروایی یافت. اين واقعه در سال ۱۱۵۵/۵۵۵۰ م اتفاق افتاد.۱ 

کرادت زان هرا در نها رما ی کم ناد آ هت ویگر و 
موضع مناسب آن را از سر گیریم. 


1 المرا کشی: المعجب.ص ٩۵۲‏ ابن‌خلدرن, البیج ۶/ص ۱٩۹۰‏ نین؛دجوع کنید به: 
۰ .۳۰ 1۵ععع) 0۲و۳۵ دیا باه .۸ 


المهدی محمدبن تومرت 


و کشاکش میان مرابطین 
وموحدین 
و قیام دولت موحدین 
در معرب 





فصل اول 





معحعمك بن تومرت 
1 ظ 
بر ورش و ظهوو او 





| کنون‌به‌ناحية دیگری از تاریخ دولت مرابطین‌می پر دازیمو از بك حادثه مهم 
سخن می‌گویيم. تقدیسر چنان خواست که آن دولت نیرومند روی در سر اشیب 
ادبار نهد و در او ج قدرت ود را در برابر دك‌جتیش کوجك دبنی بنگرد. ایدن 
جنبش دینی به‌وسيلةً فقیهی که در نخست مردی کم اهمیت بود به‌وجود آمد و چون 
پاگرفت پس از مبارزه‌ای کوتاه به‌حیات آن دولت پابان داد. این جتبش ؛ جنبش 
المهدی محمدین تومرت بود. 

در تاریخ اسلام به کمتر حر کتی برحورد می کنیم که در آغاز این «-ه کم 
اهمیت به‌نظر آید و منجر به‌نتیجه‌ای آن‌چنان عظیم شده باشد وحر کت محمدبسن 
توعرت سوسی» چنین حر کتی بود. محمدین تومرت که خود را به جامهةً مهدوبت 
آراسته بود یکی ازدو لتهای بزرگك اسلامی رابه‌وجود آورد که هم از جهت گترش 
قاه‌رو فرمان و هم از جهت 3درت و سلطه کسم نظیر بود. دولت او دولت ب-زرگگ 

حر کت ابن تومرت در نوع خود دومین حرکت در مفرب اسلامی بشمار 
است. حر کت نخست. جر کت شیعیان فاطمی بود که به‌یدید آمدن دوات عظیم 
فاطمیان در مصر انجامید و از افریقیه (تونس) آغاز شد. زعیم دینی و اولین خلیفة 
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آن عبیداقه نیز مدعی بود که مهدی منتظر است. با آنکه دو لت فاطمی‌بعداً به‌مصر 
منتقل گردید» ولی فعالیت و فتوحات و قدرت معنوی و سیاسی آنه مدت زمانی در 
مغرب بردست والیان آن‌از قبایل بربر - که در آغاز قیام و اسنقرار ؛ ذخیرة سپاهی 
او در مفرب بودند - استمرار داشت. 

جنبش مهدی‌بن تومرت مستقلا يك حرکت مغربی بود وبرعکس نیضت 
فاطمیان منبعث از دعوت شیعه در مشرق نبود؛ هرچند برنظربه و اعتقاد به مهدی 
منتظر استوار شده بود. فرق دیگرش آن بود که عمقاً رنگث‌بربری و محلی‌داشت. 
از عوامل پدید آمدن آن حصومتهای مذهبی و کشمکذهای محض محلی بود و از 
عوامل دینی که از دیرباز در سرزمین مغرب وجود داشت» نیرو گرفت. 

از سوی دیگر نمایانگر يك پیکار قومی و داخلی بود که از دیرباز میان دو 
گروه از قبایل بربر که هريك دارای شعار دبنی نحاصی بودند به‌وجود آمده بود. 
دیدیم که مرابطین چگونه در آغاز برای جهاد در راه خدا و احیاء سنت و محار به 
با بدعتها و گمراهیها و انحراف از احکام اسلام قیام کردند و در آن زمان بربسیاری 
از قبایل بربر سروری یافتند. سبس دیدیم که ریاست دولت مرابطی در فببلهٌ لمتو نه 
وهم‌پیمانان او چون کداله و مسوفه و غير آن از بطون صتهاجه استقر ار یافت . 
محمدبن تومرت در آغاز باشه‌ار امر به‌معروف ونهی از عنکر ظهور کردو ریاست 
سیاسی او ازموطنش‌سوس‌اقصی, در قببلةً هرغه و غیر آن از بطون مصموده آغاز 
گردید. بنابر این نبرد میان مرابطین و موحدین درعین حال دو و جهه دارد» و جهةً 
دبنی ووجهاه قر می وملی. 


در اواخر سال ۵۱۳ ۱۱۲۰/۵ درشهر مراکش نخستین نشانه‌های آغاز يك 
جتبش دینی به زعامت محمدین تومرت برضد دو لت مر ابعطی آشکار گر دید. دریکی 
از روزهای جمعهٌآن سال مردی خر داندام در جامةٌ فقیران به‌مسجد جامیع داخل‌شد 
و در نزدیکی محر اب در موضعی که ویو امير المسلمین بود بنشست. چون برعی 
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از خادمان و کار گز اران مسجد براو اعتر اض کردند» این آبه بر خو اند «ان! لساجدلته 
فلاتدعوا مع افله احدآه ‏ وچجون امیرالمسلمین ءلی‌بن بوهف به مسجد در آمد و 
حاضر ابر ای حاستنداین مرد از جای‌خو دنجنبید ووقتی که‌نماز پابان‌یافت برخاست 
و برعلی‌سلام کرد و گفت «در کشور خودمنکرات را منع کن زیر | تو مدئولرعیت 
خود هستی» و بگریدت. امیرالمه‌لمین هیچ پاسخی نداد و چون به‌قصر خود باز 
گردید از احوال آن مرد پرسید. گفتند : تازه به‌این شهر آمده » به‌میان مردم می‌رود 
ومی‌گوید که دین برباد شده است. علی‌بن‌بوسف وزیر خود ینتان‌بن عمر را گفت 
دربارة او تحقیق کند» اگر نیازمند است, نیاز او بر آورد. آن مردگفت : نه» نیازی 
جز تفییر منکرات‌ندارم.۲ 

این مرد حرداندام محمدین تومرت بود که از سفر مشرق باز گشته واکنون 
به‌مر ا کش آمده بود. شهرهای شمالی مغرب راگته بود و در همه‌جا سخن از امر 
به‌ممروف ونهی از منکر گفته بود. اصل‌او ازقبیلهٌ هرغه یکی از,طون بزر گ‌مصموده 
بود . از قومی که آنان را ایسرغینن مسی‌گفتند ممني این واژه به زبان ءصامده 
شریفان است. در روستایی؛ در جنوب سوس‌اقصی به نام ایجلی‌ان وارغن متواد 
شده بود.۲ 

درباب تاریخ توللش اختلاف است مبان سال ۲۷۱ و ۴٩۱‏ ۸ . این‌الاثیر 
می‌گوید در سال ۵۲۴ ه در سن پنجاه ويك یا پنجاهو پنج سالگی مرده است. بنابر 
این سال تواد او ۴۶٩‏ ه با ۲۷۳ ه می‌شود. ابن خلکان می‌گوید در دهم محرم سال 
۸۵ ه متولد شده. ابن‌الخطیب سال ۴۸۶ وابن سعید سال ۴۹۱ ه و غرنساطی سال 
۷۱ را ضبط کرده‌است. "تاریخ غرناطی‌قدیمترین‌مآخذی است که از او بادکرده 
است. در باب‌نسش نیز رو ایات را باهم اختللاف بسیاراست آنچه مورد اتفاق است 
این است که او ابوعبدالله محمدبن عبدالله ام دارد . پدرش اهل سوس مردی فقیر 


۱ ابنءذادی» الیبایالمخرب (اوراق مخطوط که ما یافته‌ایم). 

۲ سرا کشی:المدجب ص ۹۹. ابن‌خادون» المر ج ۶/ص ۲۳۲۴ و ۰۲۲۵ 

۳ رجوع کنید به الزرکشی . تا ریخا لددلتین الموحدیه والحفصیه (تسونی ۱۲۸۹) ص ۰.۱ 
ابن‌الاثیر الکاحل ح ۱۰/ص ۲۰۵ ابن‌خاکان . وفیات(اعیاین.ج ۲/س ۵۲. 
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بود. و ءادرش از قوه‌ی‌است معروف به‌بنی بوسف از هر دم‌مسکاله از اعمال سوس .۰ 
بنییوسف خو یشاوندان مادری اوهستند. در جایی به‌نام‌نوومکران که مکانی حشك 
و بی آب بود متولد شد. مردم آن حوالی را جز آب‌باران آبی نبود. خاندااش 
در آنجا مکونت داشتند." پدرش را تسومرت و امغارمی گفتند ومعنی آن در زبان 
مصامده‌زو ری است که در مساجد افروخته می‌شود.ازاین رو درتاریخ از اوبه‌الذانع 
باد می کنند. محمدین توهعرت را به لب دینی اش‌نیز می‌شناسند, المهدی. مورخ 
او البیذق در تفسیر کلم تومرت که به نام پدرش پیوسته است چنین می گرید » که 
نام پدرش عبدالله بود» ازز مان‌حردی اور انوه‌رت‌بن و جلید می‌گفتند, سرب آن بود 
که چون زاده شد مادرش خوشحسال شد و به‌زبان مردم مفرب‌گفت : « آتومرت 
آینوايسك آییوی» یعنی‌پسرم؛ چقدر به تو شادمانم! وچون از حال پسر خردسالش 
می‌پر سیدند می گفت: «يك تومرت» بعنی شادمان‌است از ابن رو به تومرت شناخته 
شد و عبداله 4 نام نخستین او بود فر اموش گردید.۲ 

محثق و مسلم است بی‌هی‌شائبه‌ا ی که ابن تومرت ازنژاد بربر استو منسوب 
به درغه و مصموده. باوجود این نظر به انتحال صفت المهدی و الاسام المعصوم 
ذمی‌توان دوایت انتساب اورا به‌اهل‌بیت نادیده گرفت . زیرامع-دی منتظر از آن 
خاندان: است. از این رو است که در کنار نسب بربری خصسااص او نسب دیگری 
می‌یابیم که به اهل بیت باز می‌گردد. در نسب بربری او گو بند: محمدبن‌توهء‌رتبن 
نیطاو س بن ساو لابن‌سفیون‌ین انکلیدس بن خالد . یا محمدبن‌عبد اللّءبن و جلیدبن‌یامصال 
بن<مزةبن عیسی و ايٍن نسب دوم است که به وسیلةٌ برعی روات بدین‌گونه تا امل 
بیت ادامه می‌پابد : عیسی‌بسن عبیداللّ‌ین ادریس بسن ادریس‌بن عبد اللّه‌بن! لحسن‌بن 
الحسن‌بن فاطمه‌بنتر سول الّه, ۲ وبری‌نسب‌او را تا اهل بیت‌چنین برمی‌شمار ند؛ 
محمدبن عبد اللوبن عبدالر<مان‌بن هودین‌خعالدبن تمام‌بن‌عدنان‌بن‌صفوان‌بن سفیان‌بن 


1 این‌القطان. نظهالجمان (مطوط بادشده برگ ۱۴ ب). 

۲ اخبارالمهدق‌بن قومرت وابتداء دولهالموحدیی از ابویکر صنهاجی معردف به البیذق. 
به اهتمام لوی‌پروونسال (پاریس )۱٩۲۸‏ ص ۳۰. همراه باترجمه فراضدوی. 

۳ البینی» اخبا دا لمهد ق بی توحرث ۰ ص | ۲ 


محمد‌ین تومرت ۱۹ 


جابربن پحیی‌بن عطااینر باح‌بن یاسربن العباس بن‌محمدبن | لحسنبن‌عایبنابیطالب. 
ابن رشیق در شجر؛‌انساب خلفا و امراء و ابن العطان و ابن‌صاحبااصلاة مورنعان 
دولت‌موحدی این‌نسب را تأیید کرده‌اند." والمرا کشی‌گویدکه خود به خطالمهدی 
دیده‌اس تکه نسبش را به‌حسن بن‌حسن‌بن‌علی‌بن ابیطالب پیوسته است.۲ 

در کنار این مورخان» مورخان دیگری هم هستند که این نسینامه را انکار 
می کنند ومعتفدند که‌این تومرت در این نسب مردی مدعی‌است. ازاین‌جمله‌اند اين 
مطرو ح‌القیسی که می گوید: ابن‌تومرت مردی‌ازطایفةً هرغه از قبابل مصموده است 
وبه‌محمدبن تومرت هسرغی معروف بوده است. بعضی نیز گوپند که او از قبیله 
جنفرسه است.۲ 

ما معتقدیم که نسبت عربی نبوی که‌ابن تومرت برای خود ادعا کرده و بعضی 
از مورخان و کتاب و ابسته‌ب‌دولت موحدین آن را تأبید کر ده‌اند نسبتی هدتعار باشد» 
که ابن‌تومرت برای استو ار کردن پابه‌های دعوی مهدوبت خوبش که شمار امامت 
و ریاست دینی و سیاسی او بود» به‌درو غ برساخته» البته درعسور نظر است که 
بسیاری از قبایل و خاندانهای بربری که راه خحود به‌تخت فرمانروایسی گشودنسد 
همواره می کوشیدند نا برای ود نسب‌عربی ترتوب دهنده همچنانکه بنی‌حمسود 
نسب خود به‌اهل بیت‌می‌رسانید ند.و قبیلاةٌ صنهاجه - که لمتونیان بعنی قبیلهٌمر ابماین 
وابسته به‌آن بود - می‌پنداش ت که در اصل از عربهای یمنی است.* 

درباب پرورش ابن‌تومرت در ایام خردیآگاهی زیادی نداریم. آنچه بر 
می آبد این است که‌اودر خاندانی پر هیز گارو اهل‌عبادت به‌و جود آمد.قر آن‌می خو اند 
و دوستار علم بود. درجوانی او را اسافور مسی گفتند که معنی آن نسور بسیار است 
زیرا در مساجدی که بیتوته می کرد قندیاهای بسیار می‌افروخت.* 


1 . الحلل۱لموشیه.ص ۰۷۵ ابن‌خلدون, لیر ج ۶/ص۲۲۵ و ۲۲۶ الزد کشی ص ۰.۱ 
۲ المراکشی, المدجب ص۹۹. 

۳ این‌ابی‌زدع ۰ روضیالقرطاي ص ۰۱۱۰ 

۴ همانجا.صی ۵ ۰۷ 

۵ این‌خلیون. الب ۰ ۶ص ۰۲۲۶ 
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در روایات» زندگی او از سال۵۰۰ ۵/ ۱۱۰۶م.به‌یعد دثبال شده‌است. بنابر 
قول ابن‌القطان به‌روایت از شیخ‌یحیی‌بن وسنا یکی از نخستین پنجاه‌نفر اصحاب 
مهدی, این‌تومرت در سال ۵۰۱ م از موطن خود سوس برای تحصیل علم بیرون 
آمد و از دریا گذشته به‌اندلس رفت و چندی در قرطبه درس خجو اند» سپس ازشهر 
ساحلیالمر بر هسپارمشرق شد". در راه برشهر مهد یه گذشت در آنجااز امام المازدی 
علم آمو عت, آنگاه آهنگ اسکندر یه نموده در آنجا به‌حلقه درس امام ابوبکر 
الطرطوشی در آمد. سپس به‌حج رفت و از آنجا به بغداد شد. در بغداد در س‌فقه و 
اصول را نزد ابوبکر الشاشی (چاچی) ملقب‌به‌فخر الاسلام فرا گرفت. و ازمبارلاین 
عبدالجبار و دیگران حدیث آموخت. در بعضی از روایات آمده است که با امام 
ابوحامد الغز الی‌دیدار کرد و دربغداد نزد او درس خواند. بعمضی می گو بند که‌غزالی 
را در شام در ایام زهد وعزلت او دیده است.۲ در اینجا اندکی درنگك می کنيم . 
این روایت را بسیاری از مورخحان مشرق و مغرب نقل کرده‌اند ولی درابنکه این 
دیدار درجه زمان و در چه مکان و درچه شر ابط و موفعیتی رخ داده احتلاف‌است. 
ابن‌توعرت برای تحصیل عام درسال ۵۰۰ يا ۵۰۱از وطن خود بیرون آمده‌وزمانی 
در اندلس و زمانی در مهدیه و اسکندر یه ریسته. خپس حج گزارده و از آن پس به 
بغداد رفته است رأی مرجح این است که او پیش از سال ۵۰۴ يا ۵۰۵ به بغداد 
نرسیده است. وحال آنکه‌امام غزالی مبان سالهای۳۸۴ و ۴۸۸ ۵/ ۱۰۹۱ 6۱۰۹۵ 
در نظامیةٌ بغداد درس می‌داده است. ودرسال ۴۸ پاینخت عباسیان را ترك گفته و 
بهآن سفر روحانی مشهور که تاسال ۴۹۹ به‌طول انجامید» رفته است. در این سفر 
دمشقو بیت‌المقدس و اسکندر به و مکه و مدینه رازیارت کرده؛بتابر این بعیدمی‌نمابد 
که ابن‌تو‌رت که برای اولین بار درسال ۵۰۰ ه از وطن‌خود حارج شده غزالیرا 
در بغداد با دریکی از شهرهایی که در حلال سفر خحود در آنها در نگک رده است 


۱ آبن‌خلددن. البر ۰۱۲۶/۶ الحلن‌الموخیه, ص۷۵ الزرکتی ص ۱. اأمراکشی. 
المعجب ص ۰٩ ٩‏ 

۳ . سل لد و شیه , روایت از این‌القطان ص ۰۷۵ المراکشی: المعچب ص‌ سنا 
ذرع» روضالغرطاسی. ص 1۱۰ ابن‌خلکان» وفیاتللاعبان ج۲/ص۴۸. الزد کشی‌ص۱. 
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دیده باشد» نیز ممکن نیست که ابن دیدار به‌هنگام باز گشت غزالی ب-ه بغداد اتفاق 
افتاده باشده زیرا این‌بار غزالی در بفداد چندان درنگی نکرد وبر ای تدریس در 
نیشابور به دعوت سلطان ملكشاه رهسپار نیشابور گردید. و اند کی بعد به زادگاه 
خود طوس رفت و در آنجا به‌عبادت و تألیف پرداخت تا در ماه جمادی المانية سال 
۵ 2/ ماه دسامبر سال ۱۱۱۲ م وفات کرد ‌ 

بدین گونه از جهت تاربخی دیدار میان ابسن تومرت و امام غزالی بهطور 
آشکار امری محال بوده است. اما دنبالةٌ روایت چنین ات که‌چون این‌تومرت‌امام 
غزالی را دید او را از آتش‌زدن کتاب احیاء علوم‌الدین در انداس ومغرب به‌دست 
مرابطین خبرداد و غزالی به عشم آمد ودست به‌دعا برداشت و گفت: «بار خدابا 
دو لنشانرا پراکنده سازهمچنانکه کتاب مرا پاره‌پاره کر دند وحکومنذان‌را سرنگون 
ساز همچنانکه آن را در آتش سوختند» آنگاه ابن‌تومرت گفت : از امام می‌خحواهم 
که دعا کند که بر افکندن آن دولت به دست من باشد و غزالی در حق‌او دعا کرو ۱ 

این داستان نیز از اساس با تاریخ وفق نمی‌دهد . زیرا فرمان مرابطین برای 
سوزانیدن کتاب «حیاء عنوواندبن در سال۵۰۳ ه صادر گردید » در ارایل دولت علی 
بن‌د و سف. و آنچنانکه ابن!2طان خبر می‌دهد این واقعه بعد از دفتن غزالی برای 
آخرین‌بار از بغداد به‌نیشابور و حدود يك‌سال‌پیش ازوفات‌او بوده است. بتابراین» 
ملاقات میان ابن‌تومرت و غزالی؛کی و کجا وافع شده است؟ چگونه می‌توان با 
این احتلافات گفتگوی او را باغزالسی ترباب سوختن کتاب احیا:العلو؛ تصدیسق 
و 

این افسائه نیزمجعولاست آن‌سان که انتساب ابن‌تومرت به‌ال‌بیت‌مجعول 
است. بافندگان این افسانه‌ها می‌خو استه‌اند بر گرد شخص و سیرت او هاله‌ای از 
رموز و تقدس بیافرینند؛برای این صود امام غزالی را که در آن روز گار از حرث 
عم و دین و پارسایی درجهان اسلامی از جمله در مغدرب نيك اشتهار داشته 


بر گزبدند . 


۱ . الحثلالموشیه ص ۷۶ و ۱.۳۷۷ بن‌عذاری» البیانا لمفرب (مخطوط یادشده - هسپریس 
ص بو۷) ۰ 


۱۶.۲ تاریخ دولت‌اسلامی دراندلس 


علاوه براین‌غزالی‌با سرسلسلهةٌ دولت مرابطین یوسف‌بن تاشفین رابطة‌نزديك 
داشت و یوسف تحت تسأثیر تعلیمات شرعی او بود وسزالی دولت او را تبأیید 
می کرد. رنکّث افسانه‌ای این روایت آنگاه به‌عوبی آشکار می‌شود که چون غزاای 
ابن‌تو مرت را دید ازصفات و شمایل او آگاه‌گردید به مجلسیان خودگفت : « این 
مرد بربری صاحب دواتی خو اهد شد. در مغرب اقصی به پای خواهد خاست و 
کارش بالا خواهد گرفت و مملکتش گسترده خواهد شد. اینها همه از ناصية او 
هوبداست». یکی از اصحاب‌امام غزالی‌سخنان او را برای این‌تومرت حکایت کرد 
و خبر داد که ان پیشگوئیها در نزد او ودر کتابی نوشته شده. ابن‌تومرت کمر به 
خحدمت امام بست و همچنان در نزد او تقربدافت تا براحباری که در آن کتابآمده 
بود دست بافت. جود بفین حاصل کرد عزم مغرب نمودنا آنچه را مقدر شده به 
انجام رساند.! 

افسانه‌دید ار ابن تو مرت و غزالی بدین‌جا پایان‌امی‌بابد» بلکه کار به کتابیمنسوب 
به غزالی به نام «سرالعالمیین دکشف مافیاندادین» و به‌طور خللاصه «السرالمکنون 
می کشد که در آغاز آن آمده است که «نخستین کسی که این کتاب را استنداخ کرد 
و پنهان از مردم در مدرسنظامیه نزده‌ن قراثت کرد - بار دوم که از سفر باز گشتم- 
مردی بود از سرزمین مغرب به‌نام محمدبن تومرت از مردم سلمیه که من در چهرة 
او نشان پادشاهی بافتم»". 

بسیاری از مورخین ومتفکرین را می‌یابیم که با این اسطوره را رد کر ده‌اند» 
با پذیرفته‌اند. مثلا ابن‌الاثیر آن را بصراحت ردمی کند و می گوید که «صحیح‌این 
است که ابن‌نومرت هر گز با او (یعنی غزالی) دیدار نکرده»." ابسن‌خلدون در آن 


1 ابن‌امي‌درع رای لقرطامی , ص ۱۱۰ و ۰.11۱۱ 

۲ در مقسه ژلیز بهن »رز بان فرانسوی بر کتاب اعز ها وطلب آمدم است. ٩‏ ۱. ولي من این 
عبادت رادر دوه خطی دارالکت اامصریه از این کتاب تیافتم, (دماده‌هاي ۱۸۰ و 
۴ مجموعه‌ها) «ترجم گوید: در یه خیلی کتاب سرالعالمین منسوب به غزالی. مععلق 
به‌اینجانب عین عبارت آعده است. 


۰.۳ آبن‌الا ثیر ۰ کامل ,ع ۰ ۱ /ص 1 ۰ 1- 


هحمد‌بن ومرت ۱۶۳ 


تردید می کند» همچنین اینا لخطیب". اما محفقان امروز آن را مردهد ءی‌دانند.از 
جبله حاورشناس آامانی میللر و کلدزدهر . گلدزیهر به تنافقضات تاریخی اشاره 
می کند و می‌گوید : «شایسته است دربیان شر ح حال ابن‌تو مرت داسنان دیدار او 
را با غزالی نادیده انگاریم زیرا مطلفاً در خور قبول نیست . خواه ازحرث ترئیب 
حوادث زمانی با از حیث منطق خود حوادث . سبب پدید آمدن این افسانه ها 
این است که مردم می‌خو اهند غیر از صفات شخصیه سیب موجبی حارق آلعاده 
بسرای اعتلاء کسانی که به قدرئی دست بافته و قدرتی را از میان برده‌اند » بیدا 
تگ ۱ 

زا گفته نماند که اینها به معنی آن نیست که ابن‌تومرت در تعالیم دینی خوداز 
آراء و نظریات غزالی تأثیر نپدیرفته است. مسلم است که ابن‌ت-ومرت در خلال 
حصیلانش درمشرق از نظریات علم‌ای مشرق در علوم کلام و اصول وسنت آگاهی 
یافته است . ابن‌خلدون می‌گوی که نحت نأثیر تعاليم اشاعره بود و از آنان علم 
آمو نت و طريفهٌ ایشان را در جانیداری و دفاع از عقاید سلف نحسین می کرد و 
نیز در تأوبل متشابه از قرآن و حدیث پیرو آنان بود." ما هنکامی که سخن را بسه 
بیان عقاید دینی او بکشانيم در اینگونه مسائل نیز تحقیق خواهیم کرد . اما تأثیر 
عقابد غزالی در آراء ابن‌تومرت و احکام ر سنن دینی او نيك آشکار است. بسویژه 
آنجاکه با سنن دبنی موجود در مفرب به میارزه برمی‌خیزد. این مبارزه بیشتر بر 
اساس تعالیم کلامی غزالی استوار است. برخی‌از خاورشناسان براين عقیده‌اندکه 
ابن‌تومرت عمیقاً تحت تأثیر غزالی نبود زیرا هر چند سخن از زهد و پرهيزگاري 
می‌گوبد در گفتار او گرایشی به‌معارف صوفیه که اساس تعالیم غزالی است آشکار 


نیست و این از موارد حلاف میان او و غزالی است"؟. 


1 ابن‌خلددن, البی؛ ۲۲۶/۶ ابن‌الخطیب؛ الاحاطه ج۱/ص ۴۱۷ و ۴۱۸ 
([ 1685 1:8( ) 0وماجمطه عم جهو:4۵( صا طوداعا معنا د عواا8۵ .۸ .2 
۰ ۳ .11 ,8 


۳ ابن‌خلدون, ج ۲/ص ۰۲۳۶ 


۴ مقدحه گلدزیهی بر کتاب محهه بن‌تومرت که از آن يادکرديم. ص ۰۲۰ 


۱۳ تاردیخ دولت اسلامی دراندلس 


۲ 


چون محمدبن نومرت زمانی چند در مشرق بهتحصیل علم گذر انید, آهنگگ 
آن کرد که به‌مقرب باز گردد. اکنون بااندوخته‌ای عظیم از علوم به‌دیار خود باز 
می‌ گشت ۰ 

ابن عللون گوید «درعلم‌دریایی دمان‌بود ودر دین‌شهابی‌فروز ان».ابن‌تومرت 
در اواحر سال ۵۱۱ ۱۱۱۷/۸ به‌قصدمغرب از اسکندربه به کدنی نشست. بعضی 
گویند چون در اسکندریه به‌سبب نهی‌از منکر آشوبی برپا کرده بود از آن شهر 
تبعیدش کردند. ابن‌تومرت درهمانکذتی هم که اورا به‌مغرب می‌برد ار بهمعروف 
و نهی‌از منکر می‌ کرد . چنانکه مسافر ان کذتی را به اقامة نماز و خحواندن فر آن 
وا می‌داشت و چنان برمردم مخت گرفت که گوبند مسافر ان او را بهدر یا افکندند. 
ابن‌تو مرت نصف‌روز همچنان در کنار کشتی شنا کرد بی آنکه آسیبی بیند. چسون 
چنان دیدند کسی را از کشتی فرو کردند نا او را از آب بیرون کشید ابن امر سیب 
شد که در نظر مردم بزرگك آید و در اکرام او میالغه کنند . هنکامی کسه به مهد به 
رسید در یکی از مساجد فرودآمد و با او جز ابریقی و عصابی نبود. مردم خبر 
آمدن او بشنیدند. طالبان عام بیاء‌دند تا از او انراع علم آموزند . چون چیزی از 
آلات ملاهی با شرابخواری می‌دید برفور آن را می‌شکست و نابود می‌کرد.اين 
ابر سبب شد که از مردم آزارها ببیند. حبر او به‌امیر پحیی‌بنآهیم‌بنالمعزبن‌بادیس 
پادشاه اف یقبه رسید. او را باجه‌اعنی از ها به‌نزد خود خواند و چون از نزديك‌او 
را دید و مناظره‌اش را بادیگر فةها شنید خوشش آمد و از او نعسواست در حقش 
دعا کند ,؟ محمدبن تومرت‌از مهدیه به‌بجایه رفت. در آنجا نیز به‌همان شیوةخویش 
به‌امر به‌معر وف ونهی‌از منکر پرداعت و به‌گونه‌ای عستگی‌ناپذبر دعوت خویش 
ادامه داد.روزی به‌سیب‌سخ‌گیری‌اش در نهی‌ازمنکر درشهر غو غا بر پا شد و اای‌شهر 


1 ابن‌الائیر. الکامن . ج ۱۰/ص ۲۰۲ ابن‌خاکان. وفیات!لاعیان , ج ۲/ص .۶٩‏ 


محمد‌ین تومرت ۱۶۵ 


العز یز بن المتصور بن‌حمادصنهاجی که مردی سخت‌دل بود وسخت کش ود و 
خحواصش براو خشم گرفتند. ااهزیز قصد کشتن او کرد. ابن‌القطان برعی از اعمال‌او 
را در نهی‌از منکر در بجایه برشمرده است و گوید چون به بجایه در آمد پسران را 
دید که چون دختران موبها بلند کرده‌اند و عویشتن آراسته‌اند و جامه‌های‌ابریشمین 
برتن کر ده‌اند و اراذل را دید که‌شیفته و پایبند آن‌کارها هستند. ابن‌تو مرت به‌برافکندن 
این رسم منکر سخت بایستاد. سپس درمراسم عید حاضر شد. دید زنان ومردان و 
پسران زینت کرده و باچشمان سرمه‌سای و آراسته به‌زیورها در کنارهم ایستاده‌اند 
ابنتومرت آنان را زجر کرد و براند و شادمانی عید در کاه‌شان تلخ گر دانید. کار به 
هرج ومرج کشید تا آنجا که برحی زیور زنان را ربودند. العزیز به‌تحقیق ماجری 
پرداعت.دانست که این آشوب را آن فقیه سوسی برپای کر ده است. العزیز فرمان 
داد طالبان علم برای منانلره بااو گرد آیند. در خانة یکی از ایشان مجلسی‌تر تیب دادند 
وبه طعام خوردن و آشامیدن پرداختند و ابن‌تومرت را نیز بسه‌آن مجلس دعوت 
کردند. نیاء‌د. کاتب عمر بن فلفول‌به‌سر اغ او رفت وملاطفت نمود و تضر ع کرد 
تابه‌مناظره حاضر شد و به‌نزد ایشان آمد. آنان سو آلها کردند و او همر سو آل را 
پاسخ می‌گفت» آنگاه ابن‌توه‌رت سو آل کرد ولی آنان به‌هیچ رك از سو آلهای او 
نتو انستند پاسخ دهند. ابن‌فلفول باملاطفت و تضر ع از او نحواست که از این امر به 
مهء‌روف و نهی ار منکر دست بردارد.ابن‌تومرت از عاقبت کار حویش برمتالاشد 
و از بجایه بیرون شد و درجایی نزديك به آن موسوم به‌ملاله جای‌گرفت. در آنجا 
در میان اعبان صنهاجه بود که مأوایش دادند و اکرامش کردند. والی بجایسه از 
اایشان حواست که تسلیمش کنند و آنان ابا کردند. ابن‌تومرت چندی درمیان ایشان 
زیست تدریس هی کرد و چون فراغت می‌یافت» روی تخته‌سنگی بر کنار راه ودر 
نزدیکی ملاله می‌نشست. روزي مردی ساامند و جوانی خوش‌منظر پیامدند. این 
جوان زیباروی کسی جز عبدالمومن‌بن علی‌بن‌علوی نبود: مردی که مقدر شده بود 
که از اصحاب بزر کث مهدی‌گردد و از بسزر کترین سرداران و چ-انشین و وارث 
دوأت او. این جوان باعم خود از شهری نزديك تلمسان آمده بود و اکنون برای 
طلب علم راهی مشرق بود و نیز آهنگک گزاردن حج‌داشت. ابن‌تومرت ازاحو ال 
او پرسید و چون دانست که به‌چه کار می‌رود او راگفت که علم و شرف و نام‌بلند 


۱۶ تار یج دوات اسلاهی در اندلی 


, که به طلب آنها پر خجاسته | کنون درهه‌ین‌جاست. ار در صحبت او در آدد به همه 
آنها خواهد رسید. سپس او را دعوت کرد درامربه معروف ونهی از منکر واحراه 
عام و نابودساختن بدعتها با اویار شود. 

این القطان‌از دیدار عبدالممن با ابن‌تو‌رت تصو بری دیگّر دارد. خحلاصه 
آنکه ابن‌تومرت چون از بجابه بیرون‌آمد و در ملاله جای گرفت» طاابان علم نزد 
او شتافتند. از کسانی که نرد او آمد یکی فقیه عبدالو احدبن‌عمرالتونسی بسود. 
عبدالو احد به اودلبستگی بافت و جندی ملازم‌اوشد. نونسی از فقهای رباط تلمسان 
بود. چون بمرد شا گر دانش هماهنگگ شدند که ابن توعرت را دزد خود و انند تسا 
در جای تونسی به‌تدربس پردازد. پس‌عبدالمومن رابه‌نزداو فرستادند. عبدالم‌ومن 
از شاگردان تونسی بود." عبدالممن شیفتةٌ شخصیت ابن‌تومرت گردید و از کثرت 
علم او در شگفت شد و خحدمت و مصاحبت او پر گزید. از اینجا اسطوره آغماز 
می‌شود. گویند ابن‌تومرت به کتاب‌جفر ز علوم اهسل‌بیت دست بافته بسود. در آن 
کتاب آمده بودکهمردی ازذریهٌ رسول خدا درم‌غرب افصی ظهورمی کندو اسنقامت 
کار او به دست مردی‌است از اصحاب ار. همچنین در آن کناب نام عبدا(مژمن به 
صورت حروف مقطع آمده بود. وزمان ظهور او را بعداز قرن پنجم ذکر کرده 
بود. ابن‌تومرت که نشانه‌های آن زره رسول خدا را در جود بافته بسود ابنك در 
پی بافتن مردی بود به‌نام‌عبدا(سومن.چون عبدالمومن را دید و نام او شنید)دریافت 
که این همان مردی است که درپی‌اوست.۲ 

برخی گو یند که‌ابن تومرت عبدالموّمن‌را در جابی به‌نام فنزاره از بلاده‌تیجه 
دید. عبدالمومن در آن هنگام درهمان‌روستا به‌تعلیم اطفال مشغول بود. عبدالءومن 
چندی باابن‌تومرت دوستی ورزید سیس در خدمت او ماند و چندی در ملاله نزد 
او درس خواند. سپس مردو از ملاله به وانشریش رفتند. در آنجام-ردی از قببله 
هرغه» یعنی قببلةٌ ابن‌تومرت به‌او پیوست. این مرد ابومحمدالبشیر نامیده می‌شد . 


ابن‌تومرت و داران او سپس به‌نامسان رفتند.مردم خبر او بشنیدند و صیت‌شهرتش 


۱ این‌القطان ۰ نظمالجمان ( ناه یاد شده. بر کك ۳ ب). 
۲ این‌خلکان» دفیاعت!اعیان ۰ ج ۲/ص .۴٩‏ المراکتی. المعجب ص1۰۰ 


محمد ین تومرت ۱۶۳۷ 


در همه‌جا پیچید. قاضی تلمسان ابن صاحب‌الصلاة او را فرا خواند و از مسلك‌او 
و مخالفت آن بامذهب مردم آن دبار آ گاه شد. از او حواست که دست از دعوت 
حویش بردارد و لی ابن‌تومرت از او روی‌گردانید و با اصحاب خود به قاس‌رفت 
و از فاس به مکناسه. در آنجا درنهیاز منکر سخت‌پای‌فشرد. مردم براو بشوریدند 
و زدندش.- به‌ناچار از مکناصه به‌مرا کش رفت.۲ 

اندیشهٌ امر به‌معروف ونهی‌از منکر که ابنتومرت شعار خود صاخته بود 
اندیشه‌ای است ممختص اسلام که‌از آیات قر آن «و لتکن منکم امة پدعون‌الی‌الخیر 
یامرون بالمعروف وینهون‌عن المنکر» و آیهٌ : « کنتم خيرامة اعرجت للناس تامرون 
بالمعروف و تنهون عن المنکر» گرفته شده و نیز درحدیث آمده است که : «من 
رأی‌منکم منکرا فلیغیره پیده‌ان استطا ع فان لم‌یستطع فبلسانه و ان‌اسم یستطم فبقلبه و 
ذاك اضه‌ف‌الایمان». و نیز این حدیت: «لاطاعة فی‌معصینته» اذماالطاعة بااطاعة وعلی 
احد کمالسمع و الطاعة مالم یومر بمه‌صية فان‌امر بمعصیه قلاسمع و لاطاعة». اساس 
ابن فکر اسلامی تضامن اجتماعی و مهو لیت‌عامه است از حمایت جامعه در بر ابر 
منکر ات و رذائلی که دین آنها را نهی کرده اعت. ابن‌حزم فیاوف قرطی در 
کتاب «الفصل» خویش اصول و فواید امربه‌معروف ونهی‌از منکر رابیان کرده‌است. 
و دراین باب‌گوید که طوابفی از اهل سنت ومعتزله و خوارج و زیدیه معتقدند که 
کشیدن شمشیر در امر ب#معروف و نهی از منکر در صورتیکه دفع منکر جز به آن 
میسر نشود واجب است. هنگامی که اهل حق‌در وضعی باشند که دفع‌منکربر ایشان 
امکان داشته باشد و از پیروزی نوعید نباشند اقدام به آن و اجب می‌شود. و لی‌اگر 
به‌سیب فلت شمار امیدی به‌پیروزی ندارند می‌تو انند این و ظبفه‌ر | به‌گونه‌های‌ریگر 
انجام دهند. ابن‌حزم براین می‌افزاید که هر گاه ستمی وافع شود هر چند اند باشد 
لازم است به‌امام گفته شود تا از آن منع کند. پس اگر منم کرد و به<ق باز گر دید 
و حدود دینی را چون قصاص و حد زنا و قذف‌و شرب خمررا اجرا نمود دای 
به علم او نیست و او همچتان امام است و خلعش جایز نخواهد بود. و لی هر گاه 
به‌منع منکرات اقدام ننمود خلع او و اقامهةً خخص دبگری به جای او که حق را 


! الحلثل الموشیه . ص ۷۷ و ۷۸ ابن‌خلدون. العر , ج ۰۲۲۷/۶ 


۱۶۸ تاريغ دو لت‌اسلامی دراتدلی 


برپای رارد واجب است. زیرا عدای تعالی فرماید : «تعاونو! علی‌البر والتقوی و 
لاتعاونوا علی‌الاثم والعدوان» ۲ 

اما محمدغزالی به‌مسئلةٌ امر به‌معروف و نهی‌از منکر اهمیت خاص می‌دهد 
و امر به‌معروف را «قطب اعظم دین» می‌خو اند. طبیعی است که حا کم ورئیس‌دولت 
(امام) قبل از همه مسئول اجرای این اصل احلافی‌است و باید درحد توان‌عویش 
در قمع آنچه مخالف شریعت است بکوشد. خواه به‌دست یعنی به وسیلةً مأمور ان 
خودخواه بهزبان یعنی بهوعظ و تحریض مردم به‌التزام احکام شرع. منصب‌حسیت 
در دول مختلف اسلامی در قرون وسطی یکی از مظاهر عمل در محاربة برخی از 
انواع منکر است. جزآنکه این تلاش منحصر به‌اقدام دولت یاکار گزاران رسمی 
او نیست. بلکه هرمسلمانی موظان است هر منکری را که می‌بیند ازاله کند. و بسه 
هر عمل خلاف شرع که برعورد کرد آن را دگرگون سازد. 

ابن تومرت در پایتخت دولت مرابعی استقرار یافت . ورود او در سال 
۴ م صورت گرفت. در آنجا نیزهچنان شیوه عویش دردفع»نکرات 
و از میان برداشتن آنها تا[ نجا که می‌توانست سعی می‌ورزید. در مسجد جامع با 
امیر الم-‌لمین علی‌بن یو سف برحورد کرد میان آنها وقایمی اتفاق افتاد که پیش از این 
بدان اشاره کردیم. ابن‌تومرت دراینگو نه‌حملات خحویش جرئت و جسارتی‌عجیب 
داشت. در مراکش و دیگر شهرهای مفرب در عصر حکومت مرابطین در حفظ 
احکام شرعی چندان سختگیری نمی‌شد. مثلا شراب به‌طور علنی در باز ارهافر و خته 
می‌شد و نوشیدن نبیذ امری‌عادی بود. خو کها در محله‌های مسلمانان می‌چر یدند. 
و آواز غنا از همه‌جا به گوش می‌رسید. مظاهر تدین بی‌رنگک و ناتوان بود.علاوه 
بزاینها در امور اداری و قضایی از پا کدامنی و پرهیزنانی چندان نبود. غصب 
امو ال و حوردن میراث بتیمان ودیگر انواع فساد رواج داشت". 

المر | کشی‌به‌عهدعلی بن تاشفین اشارت می کند ومی گو ید که‌حال‌امیر المساه‌ین 


1 ابن‌حزم؛ الفصل فی الملن دالاهواء دالنحل (فاهره ۱۳۲۱ ) ۱/۴ ۱۷ و ۱۷۳و 
۱۷۶ 


پس از سال پانصد سخت مختل‌شد و در کشوراو منگرات به‌حد وفور. آذکار گردید 
و این بدان سیب بودکه زعمای مرابطین بر شهرها استیلا یافنه بودند و دصوی 
خحودکامکّی می کردند... زنان برامور غلبه داشتند. چنانکه همة زنان قبایل لمتو نه و 
مسوفه مرتکب هرفسادی می‌شدند از راهزنی گرفته یاشراب‌فروشی و امیر المسلمین 
بر تغافل خود می‌افزود و ضعف وناتوانی‌اش بیشتر می‌شد».۱ 

روزی اتفاقی افتادکه سیب توجه مردم به‌ابن‌نومرت و دعوت اوگردید و آن 
اینکه «الصوره» خواهر امیر المسلمین در میان مو کب خود بیرون آمسد. جمعی از 
کنیز ان خوبروی همر اه او بودند و همه به‌عادت مرابطین بدون حجاب . مرابطین 
زنانشان بی‌حجاب بودند و لی مردانشان چانه و دهان خودرا می‌پوشانیدند . چون 
ابن‌ئومرت آنان را دید برزنان که بر هنه‌سر از خانه بیرون آمده بودند ب‌انگگ زد و 
فرمان داد که صورت خود بیوشانند. آنگاه او و بارانش به‌صورت چارپایان ابشان 
زدند و آمیرزاده ازاسب بیفتاد وشهر پر آشوب شد. شکایت به‌امیر المسلمین علی‌بن 
پوسف بردند بافقها به گفتگو نشست. حادیهٌ مسجد تازه اتفاق افتاده بود. گفتند که 
بامردم الفت یافته و به آنها می گوید که دین از دست رفته است . علی‌بن‌بسوسف 
وزیر خود پنتان‌بن‌عمر راگفت در ءذهب او تحقیقکند و بنگرد که کیست و چه 
می‌خواهد. اگر تیازمند است حاجت او بر آورد. البته این‌تومرت تنها يك پاسخ 
داشت که نیازی جز تغییر منکر ندارو.۲ 

امیر المسلمین فرمان داد که فقها با او مناظره کنند. فقهای مر ابطین از آتبرو 
که‌ابن‌تو مرت اشعری مذهب بود و درباب تأویل متشابه عقایدی خاص داشت‌و آنان 
را مورد حدله قرار می‌داد و جمود ایشان را در برابر مذهب سلف اذکار می کرد و 
اين‌انکار ناسرحد تکفیررسیده بود اور ا حوش نمی‌داشتند .از این رو امير را وادار 
کردند که او را فراخواند تا باایشان‌مناظره کند." ابن‌تومرت این دعوت پذیرفت 
و در مناظره بافقهای مرابطین برتری خویش آشکار سانعت. شرح این مناظره در 


1 المراکشی» المدجي , ص ۰.۹٩‏ 
۲ ابنءذاری» البیان!لمفرب (منجطوط یادشده). 
۳ ابن‌خلدون, البیر ۰ج۶/ص۲۲۷. 


۱۷۰ تاریخ دولت اسللامی‌در اند لی 


کتاب ۱عزمایطلب که برای‌خلیفه عبدالممن‌بن‌علی املاه کرده آمده است. خلاصةً 
آن چنین است که المهدی باچنانکه او می‌گوبد الامام المعصوم المه-دی‌المعلوم 
خحواست که مناظره کنندگان یکی از ميان خود به‌نیابت بر گزینند. آنان یکی را 
بررگزیدند. این تومرت از آنها پرسید که‌آیا طرق علم منحصر است یانه آنحه از 
میان فقها بر گزیده شده بودگفت : بلی منحصر است در کتاب و سنت و آن معانی 
که بر آنآ گاهی حاصل شود. مهدی گفت : سوال از طرق علم بود که آیسا منحصر 
است بانه و تو جز یکی از آنها را بیان نکردی» شرط جو اب این است که مطابقبا 
سو آل باشد. آنکه با او مناظره می کرد معنی سخن او در نيافت و از جواب باز 
ماند. سپس از اصول حق و باطل پرسید که چیست؟ آنکه مناظره می کرد همان 
جواب نخستین داد . چون مهدی دریافت که از درل سو آل و بنابراین از ادای 
جواب عاجز آمده‌اند سخن آغاز کرد و اصول حق و باطل را باز گفت و گفت: 
چهار است : علم و جهل و شك و ظن‌سپس به‌بیان مامیت هريك از آنها پرداخت 
و سخن را به درازا کشانید. دراين کتاب سپس به‌طور تفصیل دربارة عقّاید مهدی 
در جهل و شك وظن سخن رفته است آنگاه سخن از اصل و حقیقت است و تقسیم 
آن به‌چند بخش و هربخش به چند فصل" 

فقهای مرابعاین که در آن مجاس بودند همه از علمای فرو ع بودند و به عم 
اصول معرفتی نداشتند. باید دانست که مراد از عام فرو ع عم به فراض عبادات و 
معاملات و احکام آن و حدود و قصاص است به عبارت دیگر جنبهً عملی و دنیوی 
شربست. مرابطین‌در زمينة علوم فرو ع کوشش و تلاش می کرداسد . المر اکشی‌در 
ضمن سخن از نفود فقهاء در عصر علی بن‌بوه فگوید که کسانی مورد نواخت‌او 
بودند که در ءلم فرو ع یمنی فرو ع مذهب مااك سر آمد باشند. پس در ادامةٌ کلام 
حویش گوید : «در این زمان کتب مذهب مالك رواج بسیار یافت . زیرا همه بسه 
مقتضایآنها عمل می کردند و جز آن‌هر کتابی که بود به‌دور افکنده شد. تا آنجا 
که نظر کردن در کلام خدا و حدیث رسول فر اموش گردید و هیچ يسك از مشاهیر 


1۸ - ۱۱ محمدین تومرت ۰ ۱عزماپطلپ (الجزایر ۱۹۰۳) ص ۱ - ۵ و‎ ٩ 


محمد‌بن توهرت ۱۷۹ 


اين زمان توجهی و اعننائی به آن دو نداشتند»." از حصوصیات این مناظرة دینی 
اين بودکه ابن‌تومرت چون سخن آغاز کرد از اصول پرسید نه از فروع و حال 
آنکه آنان فتهای مر ابطین بو دند و از اقطاب علم فرو ع . ابءن‌تومرت بسدین گونه 
می‌خحواست جهل ایشان را به مناهج حقیقی شریعت به‌اثبات برساند. زیرا آن‌علم 
بویژه به‌قر آن و حدیث باز می‌گردد نه به نول مستخرج از آنها. در میان فقهدای 
مر ابطین کسی که به‌پايةٌ ابن‌تومرت در علوم دین برسد جز فقیه ان-داسی مالك بن 
وهیب قاضی‌مرا کش» کس نبود واو از اکابر علما و ادبا بود و از علوم‌دین و فلسفه 
بهرة کافی‌داشت ولی‌ازعام خودبیش از آنکه در آن زمان‌روا ج‌داشتاظهار نمی‌نمود.؟ 
او برای امپرالمسامین حطر آن مرد و حطر دعو تش را بیان نمود. و گفت همدف 
این مردامر بهمعروف ونهی ازمنکر نیست بلکه هدفش گمراه ساختن مردهو افر و ختن 
آش فتنه و دردست گرفتن قدرت است. قاضی به‌قتل او اشارت کرد. بعضی‌دیگر 
امیر المسلمین راگفتند که او را بمزندان فرسند. و یکی این‌ضربامثل را برای او 
آورد «القه‌فی‌الکبول ژثلاب‌معكااطبول» وزیر او ینتان‌بن‌عمر با آنان مخالفت‌نمود 
وعلی‌بن‌بوسف راگفت که این‌وهنی است درحق ملك آنگاه ابن‌توعرت و عدف 
او را بی‌ار ج و ناتوان قلمدادکرد. علی‌بن‌پوسف وزیر خود را گفت که‌او را روزی 
چند در نزد خود نگاه‌دارد تا در ابن‌کار ببندیشد. هنوز چندروزی نگذشته بو دکه 
بر شورشقرطبه رسید وعلی بن‌ی رف عازم‌حر کت‌به‌اندلس‌شد. از وزیرخواست 
که ابن تومرت را بیاورد . چون بیامد علی گفت به من خبر داده‌اند که تو دربجایه 
و دیگر جایها جه‌فتنه‌ها برپا کر ده‌ای»ا کنون بگو که و اقعاً هدفت از این کارهاچیست؟ 
ابن‌تومرت گفت : تغییر منکر ورفع مالیاتها و اینکه حتی يكتن از بل تو بر سر 
کار نباشد واين دمان‌بند و نقاب (لثام) از خود دور کنید که این کار زنان است ونماز 
با آن جایز نیست. امپرالم-امین او را از نزد خود بر اند و فرمود که از مسراکش 


۱ . المراکشی المعچب ,. ص ٩۵‏ و ۹۶ 
۲ الفعجب. صس ۱۰۲. هرا کشی می‌گویدکه این ما لك بن‌و هب کتابی ]لیف کرده بود که در 
عصی خود بی‌همعا بود به‌نام «قراضةالدهب فیذکر لا (۱لعرب. مرا کشی می‌پندارد که این 


کتاب در خزانه ککب بنی‌عبدالمومن بوده باشد. 


۱۷۴ تار یخ دو لت اسلامي در اندلی 


بیرونش کنند. این و اقعه در اوابل سال ۵۱۵ م اتفاق افتاد.۲ 


۳ 


محمدبن تومرت و بارانش از مرا کش به اغمات‌رفتند. در بعضی‌ازرو ایات 
آمده است که او مدتی در خیمه‌ای که در گورستان شهر برپا کرده بود می‌زیست . 
مردم و دانشپژوهان به‌نرد او می آعدند. او فیز برضد مر ابطین تبلیغ می کر دو آنان 
را به‌اعتقاد به‌تجسیم و کفر متهم می‌نمود.؟ سپس‌ت-اآنجا فرا رف ت که بطلان بیمت 
عای‌بن‌بوسف را اعلام نمود و یاران حسود را فره‌ان داد که چنیر اطاعت ایشان از 
گردن بردارند. ولی چون شنید که مرابعین فصد دست‌گیری و قتل او را دار نسد از 
آن مکان برفت." هنگامی که به اغمات رسید هه‌چنان به استه‌رار شیوةٌ خسویش» 
نهی از منکر می‌نم‌ود و بر مر ابطین حمله می کرد. برای ماز و دعای خود محجدی 
دربیرون شهر اغمات بنا کرد. فرمانروای شهر دستور اخراج وتبعید اوصادر کرد.؟ 
در این هنگام با اصحاب خود رهسپار بلاد سوس شد و به‌جبال مصامد پیوست. 
ذخست به‌میان قبایل مسفیوه رفت سپس به‌یان قبابل منتاته و آنگاه به ایکلین شد . 
در خحلال این سفر بربسیاری از قبابل بربر گذشت در هرجا اند کی درنگك می کرد 
و ۰ مجدی می‌ساخت. اصحاب و انباع او از پی‌اش می‌رفنند. 

ابو بکر صنهاجی از پاران این‌تومرت برنامه حر کت او را از اغمات تامسیر 


۱ این‌عذادی, البیانالمذرب (اوراق مخلوط یاد شده) . اینابی‌زدع» ردض‌القرطاسی: ص 
۲ لح الموشیه ص ۰۷۳ ۰۷۴ این‌الاثیر. الکاحن اج ۱۰/سی ۲۰۲. المراکشی 
المعچپ »ص۱۰۲ و۱۶۰۳ ,و رجوع نید به کتابخبارالمهدق بین توعرت.ص ۶۸و ۰۶۹ 

۲ بن‌القطان, به‌نقل از ابن‌الراخی ( نظمالجمان متخطوط یادشده سب ۱۰ب). 

۳ این دوایت‌ابوبکر ستهاجی یی از یار ان‌اینتردرت‌است در کهابشی به تاماخبارالی‌هدی 
بن قوهرت. 

۴ اين‌عذادي » البیان:۱:مغفرب (اوراق یادشده). این‌خلددن, البر «ج ۶ /ص ۰۲۲۷ 


مسمدین توه‌رت ۱۳۷۳ 


در حلال جبال مصامده و دیدار بااصحاب و پار انش باتفصیل بیشتری آورده‌است. 
ابن‌تومرت و یارانش از آن پس به قربهةٌ ایجلیز با کوه ایجلیز از بلاد م رغه رفتند. 
آنجا مر کز قوم وعشیره‌اش بود. در آنجا در جایی بلند که جز بارنج ب-یار بسدان 
نو انستند رسید مکان‌گزید. اند کی محافظ و نگهیان داشت." مصامده از هسرسو به 
جانب او دوی نهادند و اصحاب و یارانش افزون شدندو او آنان را ب-ه‌توحید و 
یکتاپررستی دعوت می کرد و به‌قتال مر ابطین که آنان را مجسمین می‌شو اند بره‌ی- 
انگیخت. ابن تومرت‌باجدی تمام به تدریس پرداخت. بیش از همه برای یاران‌عود 
درباب مهدی مننظر و امام معصوم و اخبار و احادیثی که‌در این‌باب آمده بو دصحبت 
می‌داشت. برخعی از داعیان حاص خود را به‌نزد روّسای قبارل می‌فرستاد و بشارت 
دعوت خود می‌داد. وچون در بافت که دعوت او بهمر رسیده است و میدان برای 
عمل مهیاست عزم آن کرد که‌امامت عویش آشکار کند.۲ در روز پانزدهم رمضان‌سال 
۵ ه دسامبر سال ۰۱ م در میان اصحاب خود خطبه آغاز کرد واعلان کرد که 
او بهدی منتظر است". خطبهٌ او کوتاه بود و ابن‌القطان آن را در تطامالجمان نفل 
کرده است از این قرار : 

« سیاس خداوندی را که هرچه خواهد می کند و به هرچه خواهد حکم 
می‌فرماید. کسی نیست که فرمان او رد کند یاحکم او را به‌تعویق اندازد . درود او 
برسید ما محمد رسول خدا که به اءام مهدی بشارت داد. آنکه می‌آید و زمين را 
از عدل و داد پرمی کند پس از آنکه پر از جور و ظلم شده باشد. چون حق‌به‌ووسرلة 
باطل نسخ گردد و جورعدلرا براند اورا مبعوت مي‌دارد. مکان او در مغرب‌اقصی 
است که زادگاه اوست‌وزمان اودر آخر الزمان است. نام او نام رسو ل‌الله‌علیه! اصلاة 
والسلام است و نسب اونسب نبی‌صلی اه تعالی و ملائکنه الکر ام المقر بون‌علیه‌و سلم 


1 این‌القطان. نظمالجمان (محطوط یادشده برگ ۳۳ الف). 

۰۲ ا(مراکشی؛ المحجب می ۰۳ ۱. 

۳ بنابی‌زرع. ددضلقرطامی. ص ۰۱۱۳ ابن‌خلدون. المبره ع ۰۳۲۸/۶ الحلیا لموشیه 
ص ۰۷۸ الزر کجی» ص ۰۴ این عذاری می‌کوید این و اقعه در سال ۵۱۸ ۶ اتفاق افتاد 
بیان لمفرپ (اوراق مخطوط یادشده - ه«سپرس ص ۸۲). 


۱۷۴ تاریخ دولت اسلامی دراندلی 


است. در عصري که جور امراء آشکار شود و زمین پراز فساد گردد. ایسن زمان» 
آخرالزمان است تام همان نام است. نسب هصان نسب. است. و عمل دمان عدل 
است».۲ پس از این خحطبه در زیردرخت خرنوب" سبز و خرمی ده‌نن از اصحاب 
و ملازمین او به‌نزد او دویدند و به عنوان مهدی منتظر و امام دمصوم بااو بیعت 
کردند. ابن ده تن‌را عشرة اول‌گو یند وعبارت بودند از شاکٌ-رد او و نزدیکترین 
مردم به او عبد المقمن‌بن‌علی که پیش از همه بیعت کرد و ابومحمدعبداله‌بن‌محسن 
الوانشریشی موسوم به‌البشیر وعبدالّین ملویات و ابو حفصعمرننبحیی الهنتانی و 
ابو حفص عمربن‌علی ازناج (اصناك) و سلیمانبنمخلوف و ابسراهیم‌بن اسماعیل 
الخزرجی و ابومحمد عبدالو احدالحضرمی‌و ابوعمران موسی‌بن‌تماری و ابویدیی 
ابو بکر بن یکیت. اين ده‌تن رااامهاجرین‌الاو لین و الجماعه‌گویند." پس از آن‌بنجاه 
تن دیگر بیمت کردند که آنان دا امل خمسین نامید و اینان طبقهٌ دوم اصحاب او 
بودند. سیس هفتاد تن‌بیعت کردند و اهل‌سبعین ناهیده‌شدند. اینان طبعه سوماصحاب 
حو انده شد‌ند. 

این سه‌طبقهمخلصترین اصحاب‌مهدی بودند و نیرو مندنرین ایشان. ابن‌تومرت 
انصار و اصحاب خود را پس از این‌سه‌طبقه تقسیم به‌اقسامی نمود مثلا طبقةٌ چهارم 
طالبان علم بودند و طبقةٌ پنجم همه حافظان قر آن بودند که طلاب کم‌سال بودند. 
طلبقةً ششم را ال‌الدار نامید اینان حویشاو ندان وعشیره و حواص خادمان‌او بو دند. 
ابن القطان به‌نقل از ابن‌صاحب الصلاة نامهای این خادمان را کد همواره شب و روز 
ملازم درگاه بودند ذکر کرده است. طبقةهفتم مردم هرغه شهر ابن‌تومرت وموطن 


٩‏ ابنالغطان» ذظما لجمان (مخطوط یادشده پرک شمازه ۲۳ الف. اذل الموشبه ۰ ص۰۷۸ 

۲ درختی است پرخاد ومیوه‌ای شبیه خیارچذیر دارد. انواع آن بیار است. از چمله‌درخت 
فلوس است. درك لنت‌نامه دهخدا.م. 

۳ الحللالموشیه . ص۷۹ روضیالقرطای؛ ۰1۱۳ این‌القطان دواسم دیکی افزوده‌است: 
ایو ال ؛مع‌سلیدان پنا لحشرعی وا یو ءیدال#محید بن- ردان بهجای ایومحمهعبدا لو ادا احطرهی 
و سلیمان‌بن معلوف (نظاملجمان بر ۳۳۵۶ب) وابو بکر صتهاجی ناههای دیگری آورده و 
خود را در زمره عدرهُ اول ذکر کرده ( اخیارالمهدی‌یی‌تومرت ۰ ص۷۳ ) همچنین این 
خلدرن از کان دیگر نام مي‌برد. العیوه ج ۲۸/۶ ۰۲ 


هدنهد بن تومرت ۱۷۵ 


یله او بودند. طبقهٌ هشتم اهل تینملل بودند و طبقة نهم اهل جد میوه و طبقادهم 
امل جنفیه و طبقةّ یازدهم اهل هنتاته و طبقدوازدهم مر کب از سپاهیان بودوطبته 
سیزدهم غازیان و تیر اندازان. ابن‌القطان می کید که طبقةٌ دو ازدهم از اهل فبایدل 
تشکیل‌شده بود وطبقه سیزدهم‌سپاهیان بودند. بر این‌طبقات يك‌طبقةٌ دیگرمی‌افزاید» 
ومی گوید طبقة چهاردهم طبفَةٌ «الفر ات» نامیده می‌شد اینان نو جوانان و کودکان 
بودند. المهدی بعداز آن برای هرطبقه نظام خحاصی‌معین کرد و ترتیب رنبه‌ها داد و 
برای هرطبقه و ظیفه‌ای معین کر د و رتبه‌ای که حق تجاوز از آن دا نداذشت؛ خواهدر 
حضر وخواه در سفر. آنگاه برای هر کس که از اوامر او سرپیچی کند مجازات 
اعدام مقرر کرد. وهر کس که دیرحاضر شود باید تنبیه‌شود و اکر تکرارشودباید او 
را بکشند. هر کس را که حطایی می‌ کرد نخست به‌گو نه‌ای تنبیه می کردند و اگر پند 
نمی‌پذیرفت يك يا دوبار شلاقش می‌زدند و اگر بازهم بدرآی حود کاری می کرد 
و امتثال اوامر نمی‌نمود جزایش مرگث بود. هر کس فسبت به برادر يا پسدر با پسر 
خخود یابه کسی که ا کر امش لازم است خحدعه کند باسخن خدعه آمیز گوید باید کشته 
شود. مهدی برای رواج آبین حویش سخت می‌گرفت و زمام امور را با حزم و 
کفایت پردست گرفت. این‌نظام که او پدید آورد بعدها اساس دولت مسوحدین 
گردید ِ 

چون کار بیعت به بایان آمد بار انش اورا اامهدی و الامام‌المعصوم لقب‌دادند. 
اامهدی و اصحداب‌او وامل آن دعوت «ااموحدین» نام گرفتند. ابن خلدون‌می گوید 
ابن تومرت بر ای‌ایشان این‌عنوانرا بر گزید تا به‌لمتونه کنایه زند که از تأویل‌متشابه 
عدول می کردند و به‌تجسیم گرایش یافته بردند." ابی‌تومرت برای اصحاب عویش 
در توحید کتابی نوشت و آن را «المرشد,» نامید. موضو عاين کتاب معرفت خدای 
تمالی وعام به حقیئت قضا وقدر و ایمان به آنچه خدا بر بندگان خود مقررداشته و 
امر به‌ععروف و نهی از منکر بود. کتاب ابن‌توعمرت از عشرها وحزبها و موده‌ها 
تشکیل بافته بود. باران‌را می‌گفت که هر کس‌این‌توحید را فرا نگیرد موحدنیست» 


۰ انن‌القطان . اما لچبان ( تسد خطی یاد شده برگی ۱۰ الف و ب) 
۲ این‌خلدون, الب , ج ۶ص ۲۲٩‏ 


۱۷ تاد یخ‌دو لت‌اسلامی در اتدلی 


بلکه کافر است متابعت او جایز نیست و از ذبيحة او نباید خورد. 

ابن‌ابی‌زد ع در دوخیالقرطانی گوید « کتاب توحید او در نزد قبایل مصامده 
چون قرآن عزیز بود. زیرا مردمی نادان بودند و از امور دین و دنیا بی‌خبر»؟ 
ابن‌تومرت برای ایشان بعزبان بربری هم کتابهای دیگری نسوشت. در بیان عقاید 
عویش و آنان را القواعد نامید و کتاب دیگری به نام «الاعانهه به‌زبان عربی‌نوشت. 
او در زبان عریی و بربری آگاترین مردمان عصر خود بود. آنگاه کتابی به‌زبان 
عربی نوشت؛ درباب عقیده وعلم و امامت‌این کتاب راشا گرد و خلیفه اوعبداامومن 
بن‌علی از او روابت کرده و جون باعبارت «اعزم‌ابطلب» آغاز می‌شوده ابن‌عبارت 
عنوان کناب شده است.۲ ما در فصل خاص خود از کتاب « اعزمایطاب 4 و ازعفاید 
و آراء دینی و سیاسی او سخن خواهیم گفت . 

ابن‌تومرت به‌(غردعوت‌خویش ورسوخ دادن آن دردل اصحاب‌پایی‌فشرد» 
چون مردی فصیح و گشاده زبان بود و در وعظ کلامی رقرق داشت سخنش به داها 
می‌نشست . بار انش در کوهستانهای مصامده می گر دیدند و مردم را بسه امتاءت و 
مهدویت او فرا می‌خو اندند. مردم از هرسو دسته دسته به‌سوی او می آمدند و به 
امامت با او بیعت مي کردند و به دیدار او تبرك می‌جستند . تا کم کم کارش بالا 
گرفت و آوازه‌اش در همه‌جا پرا کنده شد. وبارانش افزون شدند و اوخود دربر ابر 
مرابطین به‌صورت خطری عظیم خودنمایی کرد. 

اکنون ابن سو آل پیش می آبد که آیا محمدبنتومرت از همان آغاز قصد 
آن داشت که عنوان عهدویت را برخود بندد تا به‌نیروی او به قدرت رسد یاپس 
از آنکه در دعوت خوبش موفق گردید و شمار متابعانش فزو نی گرفت» چنین»و ابی 
در سرش افتاد که خود رامهودی بخواند. برای ما آشکار است که ابن‌توه‌رت‌ازدمان 
ساعت نخستین در آتش چنان آرژویی می‌سوخت. و امربه‌معروف ونوسی از منکر 
که پیشة‌خودساخته بوده پرده‌ای‌بود که برروی نیات و اطماع عویش مي کشید ‏ تا 
آنگاه که زمان بهره گیری‌اش فرا رسید. آنیچه از مراکشی‌نقل کردیم که ابن‌توعرت 


۱ ابنا لقطان» نخامالجمان (نخ‌يادشده برگ ۳۴الف)ابن‌ابی‌زرع. ردض!۱(قرهطاسی‌ص ۱۱۴ 
۲ این‌آبی‌زرع. دوغیالقرطاتی ص ۰ ۸. ابن‌خلدون: «لعبره ۶ص ۲ ۲ ۲. 


محمداین تومرت ۱۷۷۲ 


در حلال گفتکو با شاگردانش به حصوص برروی نظریه مهدی مننظر و امام‌معصوم 
تأکید فر اوان مي کرد و رسولان وداعیان خود را برای نشر همین‌عیده به‌میان‌قبایل 
می‌فرستاد» موبد این‌نظربه است. از جمله در ماه ر‌ضان سال ۵۱۱ م نامه ای‌به‌فقیه 
و قاضی‌علی‌بن‌ابیالحسن | اجدامی‌می نویسد -ابن‌القطان‌این نامه را نقل کرده‌است.- 
ابن‌تومرت پس از بسماله چنین آغاز می‌کند «می‌گویم و من محمدبسن عبدالّ‌ین 
تومرت مهدی آخرالزمان هستم.» همچنین داستان دیدار اوبا غزالی کسه در شرح 
حالهای مختلف او تکرار می‌شده که چرن غزالی شنید که مرابطین کنابهای او را 
سوزانده‌اند دعا کرد که خدا دو لتشان را پراکنده و ملکشان را زایسل سازد و گفت 
این کار به دست ابن‌تومرت انجام خواهد بافت» این معنی را تایید می کند . علاوه 
براين شایم کرده بودند که او به کتب اسرار آمیز جفر وملاحم دست يافته ودر آنها 
خحوانده است که مهدی دارای‌صفاتی جون‌صفات اوست همه موید این حفیقت‌اند 
که ابن تومرت دعرت به مهدویت خحویش را از پیش تدارلك دیده بو" 


۱ ای‌القطان. نظمالجمان (مخطوط بادشده. بر ک۴ ۱ اأف.) 
۲ مرا کشی ۰ المعجي. ص ۱۰۳ نیز رجوع کنید به‌مقدسهگلدزیهی بر کتاب محمدبن‌تومرت 


که پیش ازاین یاد کردیم: ص ۹٩‏ 


فصل دوم 
کشا کش میان مرابطین ومرحدین 


مر حلةٌ نخست 





مسلم بو د که محمدبن تومرت که از اين پس المهدی خوانده می‌شد» چون 
بنیان کار خو یش استوار دید و به‌انبوه باران حود نگریهت برای نبرد با مرابطین 
مهیا گردید. ابن‌تومرت پس از بیعت با پاران خود «مو حدین» به‌آنان اعلان کرد که 
باید برای جنگ آماده باشند. از این‌رو به‌ترتیب لشکر پردانخت وبرای هر ده تن 
نقیبی معین کرد. بعدها خحواهیم دید که سپاه موحدین چگُونه به روشی نو تنظیم 
یافت حتی در جنگها نیز نقشه‌های مبتکر انه‌ای طر ح‌می‌نمود که حود ازعلل پیروزی 
او به‌شمار مي‌آمد. 

علیبن یو سف امیرالمسامین‌مجبورشد در اوایل‌سال ۵۱۵ ه به‌سیب‌شورشی 
که در قرطبه بر پای خحاسته بود به اندلس رود ولی افامت او در ان‌داس به دراز 
نکشیدودر آنجا به‌دیگر اءمال رزمی نیرداعت زیر نهضت‌ابن‌تومرت دربلادسوس 
سیب دلمشفولی او شده بود. درست چند ماه پیش بود که میان او و فقها جلس 
مناظره تشکیل شده بود و امیر المسلمین به‌اين بسنده کرد که او را ازپایتخت خود 
مراکش تبعید کند و ابن‌تومرت به بلادوس رفت ودر آنجا پرده از حقیقت نیات 
حویش برداشت. 


۸۰ ثار یخ دولت اسلامی‌دراتدلی 


امیرالمسامین بدون قصد به‌مرا کش آمد که جبران مافات کندو ابن‌تومرت 
را فراچنگك آرد. ولی کار بزر گتر و محطیرتر از آن بود که پنداشته بود. چساره‌ای 
تداشت جز آنکه با مردی که در اندكك مدتی از صورت يك فقیه عادی که به تغییر 
منکر دعوت می کرد وبه‌صورت يك رجل بزر گدسیاسی در آمده بود و جامةامامت 
و مهدوبت برتن راست کرده و خحیل کثبری ارمردم در زیر علم‌او کرد آمده‌,ودنده 
مهیای نبرد شود . پس والی سوس ابوبکر محمد لمتونی را و به قولی ابراهیم‌بن 
تیمشت را با سپاهی گرانْ به آهنگک سوس اقصی روانه نمود. ابن‌تومرت در این 
هنگام به کوه ایجلیز ازشعب کوههای مصامده رفته بود وبا پاران عویش در آنجا 
تحصن گرفته بود. این کوه را يك راه باريك و صعب!اعبور بود که تنها بك سوار 
می‌توانست از آن یگذرد و هیچ نیروی بهاجم‌را یارای فرارفتن بر آن نبود. چون 
مرابطین آمدند و در مشرق آن کوه در مکانی صعب استقر ار دافتنده ابن‌تومرت از 
پناهگاه خود بیرون آمد و پاران خودرا گرد آورد و برابشان موعظه نمود. و گفت؛ 
«دشمنان خودرا بنگر ید. بدانید این اسبان وسلا<ها که همراه آو رده‌اند همه‌هدابای 
حداوند است برایشما که در غربت وفقر به‌سر می‌بریده. سیس لشکری از باران 
خود ازم‌ردم هرغه وهنتاته و تینملل تعبیه داد و علمی سفیدبرپای کرد و محهدا شیر 
وانشربشی یکی از یاران دهگانةٌ نخستین را بر آنان‌سرداری داد و به‌جنگث»رابطین 
فرستاد. موحدین از کوه فرود آمدند. در اواین جدال مر ابعاین ءنهزم شدند و پای 
به فر ار نهادند.موحدین اموال و اسب وسلاح آنان بر گرفتند و آنان را تا نزدیکی 
شهر مر اکش تعقیب کردند. این پیروزی لشکر الء‌هدی در ماه شعبان سالع۵۱ ده / 
ارت سال ۱۱۲۳ م بود.؟ 

این پیروزی سبب شد که کار ابن‌نومرت بالا گیرد ونام او بر سر زبانها افتد 
و برپیروان او افزوده شود و مخصوصاً در تقوبت روحية مرابطین اثری شکرف 
داشت. 


علی‌بن یوسف در حال لشکر دیگر مهیا ساخت, از سپاه پیشین مجهزتر و 


1 ابن‌التطان نم الجمان(مخطوط یاد شده. برك ۳۷ الف), ۱لحللالموشیه + ص ۸۰ 
دض لقرطامی ,ص۱۴ ۱. ابن‌خلدون. الب ۶/س ۲۲۸ 


کشا کش میان میا بطین ... ۱۸۹ 


عظیم‌نر و آن‌را تحت فرمان امیر اپوابراهيم اسحاق روانه ساحت . موحدین نیز 
برعده و عدت عویش بسی‌افزوده بودند وبااسب وصلاحی که از مرابطین‌به‌غنیمت 
گرفته بودند خویشتن را مجهز ساخته بودند. چون دولشکر بار دیگر مصاف دادند 
نا گهان سپاه مرابطین‌را وحشت فراگرفت و بی‌هیج نبردی پای بعفرار نهادند وباز 
هم جمع کثیری کشته دادند. موحدین برلشکر گاهشان مستولی شدند وهرچه بود 
به‌غارت بردند. این هزیمت برای علی‌بن‌پرسف بسی دردنالاتر بود. علی بن‌بوسف 
برای بار سوم لشکر بسیج کرد. اینلشکر به‌فرماندهی امیر سیر بن مزدلی لمتونی 
به‌آوردگاه رفت. او نیز از آن دوسردار پیشین در اين پبکار موفق‌تر نبود. امیر سبر 
نیز منهزم گردید و ازسپاهیان‌او بسیاری به فتل رسیدند واین‌شوربختی تازه‌مر ابطین‌بود. 

علی‌بن پرسف از این شکستهای پی در پی دریافت که مسئله يك فتنة محلی 
نیست و ابن‌تومرت يك شورشگر عادی نیست. بلکه حادئه بسی عظیم‌نر از اینها 
است و جنگ موحدین با مرابطین مسثلة مر گب و زندگی است - ابن‌توهء‌وت نیز 
دریافت که بااین پیروان سرسختی که دارد و این پیروزیهای رزمی که به‌دست آورده 
برای مرابطین رقیب نیرومندی است و برای برافکندن دو لت ایشان جز چند قدءی 
باقی نمائده است. 

ابنتومرت پس از این‌پیروزی اخیر نامه‌ای نزد مرابطین فرستاد و آنان را 
به‌اطاعت از خویش دعوت کرد و تهدبد کرد که اگر دعوت اورا نپذیر ند نابودشان 
خحواهد کرد. صاحب الحللالموشیه نامه‌را جنین نقل کرده: «به‌قومی که شیطان آ بان 
را حوار صاخته و خدای رحمان بر آنان غ۶ضب کرده آن‌گروه باغبه ودستة‌پی‌مقدار 
طاغيةً لمتونی. امابعد شمارا به‌ترس از خدای‌عظیم ولزوم‌اطاعت او فر مان‌می‌دهم. 
بدانید که دنیا فانی است وبهشت برای کسی است که پرهیز گاری می کند وعذاب 
برای کسی است که عصیان می‌ورزد. مارا برشما بنابر آنچه سنت واجب کرده‌است 
حقوقی است. ار آن‌را ادا کردید درعافیت عواهید بود و گرنه از خداوند باری 
می‌جو ثیم که باشما قتال کنیم و آثارتانرا محو نمائیم و شهرمایتان‌را زیر ی بسپریم 
وهر آبادانی‌را ویران سازیم و هرنویراکهنه‌گردانيم. ۲ 


۱ . الحللالمسوشیه: ص ۰۷۲۱ 


۱۸۴ تاردیخ دو لت اسللامي در آند لس 


مرحلهٌ اول کشا کشهای میان موحدین و مرابطین در سال ۵۱۶ ۸ / 6۱۱۲۲ 
و شابدهم درسال ۵۱۷ ه اتفاق افتاد. ابوبکر صنهاجی ءلقّب به البیذق که درزهرة 
حشم و خواص ابنتومرت‌است. در روابتی درباب غزوات او می‌گوید که‌غ‌زوات 
اامهدی با الامامالمه‌صوم برضد مرابطین بدنه غزوهٌ پی‌در پی کشید. تنها یکی‌از آنها 
پم‌نی غزوه هفتم برضد فبیلاً هسکوره بود. مهم‌ترین این غزوات دو غزوه بود. 
یکی میان مر ابطین و مو حدین درشهر و«نادرارت» که جنگی سخت بود وموحدین 
منهزم شدند وبیشترشان نابود گر دیدند.جنگت دوم در آنسا وافع شد ودراین‌جنگث 
هم شکست در لشکر موحدین افتاد و باز جمع کثیری از ایشان به قتل رسید. اما 
غزوه هسکوره میان موحدین واین قبیله که سر از اطاعت برتافته بورنده در گرفت. 
ابن‌تومرت خود دراین جنگ شر کت داشت ومجرو حگردید. پارانش به‌باری‌اش 
شتافتند واز معر که بیرونش بردند.! در واقع ابن‌تومرت در نبرد با مرابطین - در 
آغاز کار . شکست نمی‌خورد ولی درهمان زمانها به‌جنگث با قبایلی که سر ازحکم 
او بر تافته بودند چون هسکوره و رجراجه و هزرجه و غجرامه وبسیاری از بطون 
مصامده پرداحت . بعضی از این قبایل جون هسخوره و هزرجه از حلیفان امتونه 
(مرابطین) بودند. ابن‌تومرت در قتال ابنان پای می‌فشرد تا آنان‌را يك رك به‌اطاعت 
خویش آورد. آنگاه دبگر قبابلی که سراز فرمان تافته بودند» از مصامده و غیر 
ایشان سر به فرمان آوردند. آنگاه ابن‌تومرت به کوههای درن لشکر برد. بلاد و 
مواطن آنجارا ازتامبوت‌تا ماغوصه :۱ جنفیسه تصرف کرد. مرس به‌تادر ارت‌جابی 
که موحدین برای نخستن‌بار در آنجا شکست خورده بودند در امد. موددین 
به‌شهر حمله کردند و مردم شهررا به‌بدثرین وجه قتلءام کردند. ابن‌توعرت از سال 
۶ ۵۱۸ ۵ / ۱۱۲۲ :۱ ۱۱۲۴ قریب به‌سه‌سال درجنگهای‌داخلی سپری‌ساخت. 
بدینگونه توانست سلطهٌ ودرا برسراسر منطفهٌ سوس بگستر اند. 

درسال ۵۱۸ هه ابن‌تومرت از کوهستان ایجلیز پس‌از سهسال افامت بیرون 
آمد ودر میان بارانش به‌تینمال رفت. تیدمال جایی‌است برتبه‌ای بلند در دامنة کوه 


۱ ابویکر‌صدهاجی‌البیذق. اخبا دا [مهدیابی تومرت. ص ۸9۷۴ ۷.نن‌القطان» نظم! لجمان: 
(مخطوط باد شده. بر گ ۴۶۶ الف). 


کشا کش میان مرابطین ۱۸۳ 


درن. از شعب جبال اطلس در حدود صد کیاو هتر در جنوب غربی مراکش و از 
اعمال هرغه. ابن‌توعرت زهبنها و خانه‌های تینمال‌را میان اصداب خود تفسیم کرد 
ودر آنجا برس رکوه دژی بنا کرد از بالا مشرف بر آن. همچنین مسجدی و خانه‌ای 
سانعت وبر گرد آن» آنجا که دره بود بارو بر آورد. ابن‌تومرت این مکان‌را بیشتر 
از آن‌رو بر گز ی که از احاظ استحکام موفع از دیگر جایها مناسب‌تر بود وبالادفتن 
از آن از جانب‌غربی دشوار بود»راهی باريك داشت که تنها بك سوار می‌تو انست 
ار آن بگذرد. واز جانب شرقیراه از دل کوه می گذشت وحر کت در آن دشواربود 
که‌سوار نه‌از زیرپای حویش ایمن‌بود نه‌از فراز مرش. المهدی در تینمال مسکن 
گزید و آنجارا مقرریاست ومر کز جهادخود قرار داد و بدین گو نه تافاصلة اند کی‌از 
پاینتخت مرابطین پیش آعد. 

الیسع‌بن ابی‌الیسع از آمدن المهدی به تینه‌ال روایتی نقل کرده که ال 
تینملل که ازقبیلةً هزمیره بودند به‌و یام دادند که سر به‌اطاعت نهاده و بیعت کرده‌اند. 
ار نزد آنها بیاید آنجا را برای کسترش دعوت خویش جابی در خ.ور خواهد 
یافت. المهدی‌به تینمال‌رفت. مردم! کر امش کردند اکرامی عظیم ودر برابرفرمانش 
حاضع شدند ودست بیعت‌دادند. ابن‌تومرت را از کثر ت ایشان و استحکامشهرشان 
خوش آمد. هرروز به‌سجد خودمی‌رفت وبرسر سنگی‌روبه‌روی محر اب‌ی‌نشست 
و وعظ می کرد. دید که افراد قبلةٌ هزمیره هرروز با سلاح حاضر می‌شوند روزی 
پرسید از جیست که شما باسلاح به‌مجلس وعظ می‌آیید و بر ادر انتان مو حدین بدون 
سلاح؟ ایشان از روز دیگرسلاح باخود نیاو ردند. مهدی ار کثرت و یر ومندی‌شان 
بیمداك شد و اندرشید که آن عطر چاره کند. روزی که مردم بلد بدون سلاح برای 
شدیدن وعظ آمده بودند موحدین صلاح بر تبن راست کرده بودند. ناگاه آنان را 
فرو کُرفتند وبسیاریر اکشتند. در آن روز برطبق روایت‌الیسع قریب پانزده‌هز ار نار 
از آنها به‌قتل رسید. زنانشان‌را اسیر کر دند و اموالشان‌را تاراج‌نمودند وزمینهایشان 


در سفری که به‌عمرب رفته بودم تیده‌ال را دیدم جابی پردامتة کوه اطلی بود. ام .. ۰ 
روستایی است باجمعیتی انداگ. خرابه‌های مسجد مهدی در آ فجاست. در ب‌دیفی مددو ین 


است پوشیده از درخت. گفتده آنجا یر هد است- 


۱۸۴ تاریخ دولت ادلامی جر اتدلی 


را میان نعود نفسیم کردند. سپس المهدی بر گرد تینملل بارو کدید وبر سر کوه 
دژی ساخت که پشت کوه نیز از آنجا پیدا بود و قوای خود را به اما کن‌مجاور 
اراضی تینملل با هزمیره گسیل می‌داشت مردم را می‌کشتند و اسیر می کردند و 

این حو ادث بنابر آنچه ابن‌التطان آورده همه درسال ۸ ۱۱۲۴ دافم 
شده است. ابن:و مرت پس‌از این پیر دزی براي مرحله بعد آماده شد. یمنی نبرد 
با مر ابطین که آنانر| «المجسمین» می گفت. سبب‌این نامگذاری‌را ابو بکر صنهاجی 
به‌هنگام شرح وقایم نهمین جنگ ابن‌تومرت چنین نقل می کند که در ابن جنگ 
پارانش از او پرسیدند چیست که آنان ما را «خوار ج» می‌خعوانند . گفت آنان 
زشت‌گویی را آغاز کرده‌اند. شمانیز آذادرا لقبی ناخوش دهید, زیرا خد ای‌تعالی 
در کتاب ود گفته است: «ذمن اعتدی علیکم فاعاد و اءابه» هر کس به‌شما تجاوز 
ورزید براو تجاوز روا دارید. آنان را < مجسمین » بگوئید. از آن پس موحدین 
دشمنان حود را مجه‌مین می خواندند. آبن‌تومرت‌نیز در کنابهای‌خود از آنان بدین 
نام یاد می کند. ۲ 

ابن‌تومرت هنگامی که مهیای برد با مر ابطین می‌شد چنان دید که بار دیگر 
تماق و وفاداری باران خویش‌را! بیازه‌ابد. فرمان‌داد که مردم را درکوه ندا دهند و 
فرا خوانند. آنگاه ابومحمدالشیر را گفت تا وفاداران و دایستگان را از دبگران 
جدا کند. او نیز قرمی‌را از سوی راست ار آوردو گفت که اصحاب‌الی‌ین و اهل 
بهشت‌اند و باقی را از جانب چپ آورد و گفت که اینان اصحاب‌الشمال و ادل 
دوز خاند. ومی‌پنداشت که اینان منوز در دلشان تردیدی باقی مانده و در مهدوبت 
ابن تومرت شك می کنند. این الطان می گوید که ابومحمدالبشیر اصحاب شمال‌را 
جدا می کرد. ابنان می‌دانستند جز مر گث راهی درپیش ندارند وهی کس را بارای 
فرار نبود. چون شمارشان افزون می‌شدکشتن آغاز می‌کرد و این کشتن به‌دست 
خحو یشاو ندان بوده پدر مأمور کشتن پسرمی‌شد وپسر پدر را می کشت وبرادر برادر 


۱ . اخبارالمهدی پن‌تومرت؛ ص۰۷۷ و نیز رجوع کنود به کعاببن‌تومرت به‌ناماعزهاپطلب: 
ی ۸ ۲۵ 


کدا کش میان مرابطین ۱۸۵ 


را.ابن القطان بیان نکرده که مقیاس‌دلیستگی‌وسر کشی چه بود. قمداصلی آن بود که 
منافقان و مردم سست ایمان را در صفوف مر حدین یاقی نگذارد. ۲ محمدالیشیر 
چنانکه گفتم از یاران دهگانة این‌تومرت بود. ابن‌القطان به‌نقل از الیسع دراخبار 
سال ۵۱٩‏ ه درباب محمدالبذیر قصه‌ای نقل بی کند که به چه سبب ابن‌تومرت او 
راء‌أمور شناختن و جدا ساختن منافقان از دیگر پاران نمود. گوید بذیر از همان 
آغاز ابله‌گونه بود. غالبا حاموش بود ودرءزلت به‌سر می‌برد. گاه نیز عوابش 
درمی‌ربود. روزی ابن تومرت نزد مردم‌آمد و پرسید بشیررا می‌شناسید؟ پرسیدند: 
بشیر کیست؟ گفت: همان‌مرد و انشریشی. شما می‌دانید که نه‌حو اندن می‌داند و نه 
نوشتن و می‌دانید که يك آبه از قر آن نزد کس فرا نگرفته است ولی خداوند او را 
مبشر شما کُردانیده است و او براسرار شما آگاه است. بشیر خود یکی از آیات 
خحداوندی است. ابن‌تومرت در این مدت درنهان بشیرراقر آن آموخته بود و او از 
بر کرده بود.از اوخحواست که برای مردم‌قر آن بخواند و او به‌مدت چهار روز قر آن 
را از آغازتا انجام برایمردم تلاوت کرد. درمقابل ایشان براسبی سو ارشد وه‌هارت 
خویش درسواری نذان‌داد. المهدی گفت که این بشیر بر اسر ار در ون‌شما ] گاه‌است . 
درمیان موحدین گروهی از منافقین رخنه کرده‌اند. بشیر باید بنگرد و آنان‌را بیابد 
تابه‌سز ای اعمال‌خود بر سند. ۲ 

در دوسال بعد» میان مرابطین و مو حدین چندبار جنگ افتاد. علی‌بن‌بودف 
سپاهی فرستاده بود تا تین‌لل سنگر استوار این تومرت را مسخر کند ولسی شکست 
خورده منهزم شده بود. نقشه ابن‌ت-ومرت این‌بود که درهمان پناهگاه کوهستاني 
خود جنبهٌ دفاعی گیرد واز کوه فرود نیاید تا دشمنان مهاجم حود را وا دارد که‌اگر 
آهنگث فتال‌او دارند از کوه فرا روند در چنین موقعیتی بود که ءرابطین تحمل‌رنج 


۱ این‌القطان. نظمالجمان (مخحطوط یاد شده , بر ک ۵۰ الف) این روایت را این‌عذادری 
یز در البیان۱(مفری آورده‌است (اوراق مخطوط بادشده .-- هسپری ص۸۳). ابن‌خلمون 
البی ع ۶/س ۲۲۸ 

۳ ۰ آبن‌القطان نظمالجمان (محطوط یادته برک ۴٩‏ الف وب). 

۳ یادا لمهدی بی‌توهرت. ص۰۷۵ 


مس تادیخ دولت اسلامی در اتدلی 


فر او ان می‌شدند وغالباً پس از هرحمله ی شکننت مي‌خوردند. 

درسال ۵۲۰ ه محمدبن تومرت کار دیگر گون کرد و تصمیم گرفت جنگث 
با اءتونه را درسطح وسیمی آغاز کند. پس لشکر انبوه موحدین بهدرداری ابو - 
م< .دالبشیر در حر کت آمد و در اراضی کيك در شمال تینملل وغرب اغمات آماده 
حمله شد . 

علی‌بن یوسف سپاهی‌گران با ساز و برگث فراوان به‌سرداری ابو طاهر تمیم 
برادر حود رو انه کارزار نمود. دوسپاه در نزدیکی کوه کيك برهم زدند و شکست 
درمرابطین افتاد.مو حدین به‌تمقیب ایشان درایستادند تا کوه ور یکه‌در جنوب‌اغمات. 
در آنجا لشکری دیگر از مرابطین به سرداری ابوبکربن علی‌بن بوسف یا به‌فولی 
به‌سرداری یطی‌لمتونی برسید. جمع کثیری از مردم اغمات و دیگر شهرها در این 
سپاه بودند. این بار نیز عرابطین شکست خوردند و سپاه محمدین تومرت از بی 
ایذان تا باروهای مرا کش پیش تاخت. سردار سپاه موحدین ابو محمدالبشیر از 
آنجا با لشکر ود به‌همان کوه که متفر ابشان بود باز گردید. علی‌بندوسف‌فرمان 
داد همه راههابی را که موحدین‌را از کوه به‌دشت می‌رساند بر بندند تا کرفتار حملة 
ناگهانی آنها نشوند. " دراین سه‌سال کهابن‌تومرت‌در کوهستان ایجایزمی گذرانید» 
حراست راههای کوهستانی‌را فلاکی انداسی که مردی حادثه‌جو و راهزن از مردم 
اشبیلیه بود بر عهده گرفته بود. ابن مرد از اعمال حود توبه کرده و به اعیر اشبیلیه 
پیوسته بود ودرعدمت او به‌کارهای مهم قیام کرده بود و ما به ذ کر او باز خو اهیم 
اشت: 

جنگی که‌از آن سخن خواهیم گفت بزر گترین جنگهابی بود که میان‌مر ابطین 
و موحدین در گرفت. در این جنگ آهنگث ابن‌تومرت گرفتن مسرا کش و خانمه 
دادن به دوات مرابطین در درون خاه»هابشان بود. این‌تومرت در این اوان به اج 
قدرت رسیده بود و در میان قبایل مصامده نقفو ذی بسیار داشت. دامنهةٌ نفوذ او به 


دوردست‌ترین آن کو هستابها گسترده شده بود. شمار کثیری از مر دم که همه تشنةً 


۱ » آین‌القطان. ناما لجمان (مخطوط یادشده) ابنءذادی. البیان۱لمفرب (اوراف مخعاوط 
یاد شده - هسپرس ص ۸۷ ) این‌خلدون. البی ج ۶ | ۲۲۸ 


کشا کی میان مرابظین ... ۱۸۲ 


پیکار بودند گردش‌دا گرفته بودند وپیروزیهای پی‌درپی او بره‌رابطین رو ح‌حماسه 
در آنها برانگیخته بود. و اينك در التهاب آخرین پیروزی بودند . ابن تومرت 
نامه‌ای به‌ حط نحود نوشت وصادر کرد تا در میان قبایل بخصوص جزوله و لمطه و 
هنکیسه و درعه و صنهاجة قبله وهسکور؛ قبله وقبایلمجاورایشان خوانده‌شود. 

در آن نامه آنان‌را دعوت کرده بود که نزد او آبند. ابن‌تومرت در گفتار و 
نوشته‌های خود مرابطین را به‌نامهای گٌوناگون می‌خواند چون «لئمین و مجسمین 
و حشم و نام تازه‌ای که اين رورها به‌آنها داده بود: الزراجنه. آنان را به زرجان 
تشبیه کرده بود. زرجان پرنده‌ای است سفید با شکم سیاه. بعنی اینان نیز جامه‌های 
سفید می پوشند ولی دلهایشان سیاه است. " دسته دسته مردم از هر سو می آمدند تا 
سیاهی عظیم که قوام آن چهل‌هز ار جنگجوی بود به وود آورد. ازین شمار تنها 
چهارصد تن سوار بودند باقی همه پیاده. این‌تومرت بزر گترین سرداران خویش 
ابوم<مد بشیر وعبدالمومن‌بن‌عای را فرماندهی داد. نیز فرمان داد که در نماز بسر 
عبدالمومن افتدا کنند. ابن‌تومرت خود بیماد بود ودراین‌جنگّث با این لشکر جرار 
همراه‌ندد. مو حدین از دامنه‌های کوه به‌دشنها آمدند و آهنگث مرا کش کردند. 

درایتجا در رو ایات گونه‌ای آشفتگی است پکی در تاریخ حر کت موحدین 
به‌پایتخت مرابطین ویکی درترتیب وقایع. اما ار حیث‌تاریخ: الیسع حر کت لشکر 
موحدینر اسال ۵۲۱ ۸ ۲۷ م ضبط کرده است ولی ابن‌القطان سال۵۲۴ « یعنی 
سال‌وفات ابن و عرت‌را. دیگر مورخان‌هم جنین می گویند. 

ابن القطان از بعضی در گیریهایی که پیش‌از حملهٌ بزر گث در پای باروهسای 
مرا کش رخ داد یاد می کند ومی گوید نبردی میان مر ابطین و موحدین به سرداری 
ایویکربن پندوج در كيك و اقع شد که منجر به هزیمت مرابطین گردید. موحدین 
بر اساحه ومتاء‌شان دست بافنند. از پس آن نبردی دیگر بود. این‌بار مو سدین با 
لشکری کشن به‌سرداری] بویّین‌علی‌بن‌یوسف آمدند: بمای‌بن اسماعیل نیز در این 
لشکر بود و سردار اشکر موحدین محمد البشیر بود. ابن نبرد درجروبه در گرفت 
ومرابطین منهزم شدند و لشکر گاهشان به‌تاراج رفت و سلاحها و اسبانشان بهدست 


۱ این‌القطان » نظام الجمان (مخطوط یاد شده) 


۱۸۸ تاریخ دو لت اهاام در اندلس 


موحدین افتاد. سیس وبت به‌سو مین‌نبرد رسید. این نبرد در رو بهروی‌شهر اغدات 
بود. مرابطین فوای پر اکندة خودرا گرد آو ردند ومهیای‌بیکار موحدین شدند.جمع 
کثیری از مردم اغمات به آ نها پیوسته بودند. سرداران لشکر مو حدان دراین‌جنگت 
عبدال-من‌بن علی و ابوحفص عمربن اصناح و ابوعه‌ران موسی‌بن تماری بودند. 
جنگ بسپار هو لناك بود. مرابطین شکست خوردند واز ایشان ومردم اغمات خلق 
عظیمی کشته شدند و موحدین بر اشکرگاه و اموال و اساحهٌ اسان دست بافنند, ۱ 
سپس موحدین داهی مرا کش شدند و بر در باب الشریعه لشکر بداشتند. عایبن 
بوسف در این اثتاه نیروی خو یش ازه گر دانید و آماده روباروبی بسا دشمن شد. 
سپاه مر ابطین درحدود صدهزار جنگجو بود؛ از سوار و پیاده. فر مانده‌سپاهز بیربن 
علی‌بن بوسف‌بود. رزمگاه بردرشهر مرا کش بود. عبدالموهن به‌دتور این‌توه‌رت 
نامه‌ای به‌علی‌بن بوسف نوشت و اورافرا خواند که ه آنجه مهدی می‌گوبد عمل 
کنده چون قمع بدعتها ر احیاء سنت وئیز به‌بیعت او بختابد. علی‌بن‌یوسف‌پاسخی 
درشت داد و اورا از عو اقب این اعمال برحذر داشت و گفت از خدابترسد و خون 
مردم نریزد و فتنه بر اینگیزد. نب عبدالمومن به‌تحذبر و تهدید او وش ننهاد و میان 
دو لشکر بر دی سخت در گرفت. «ر ابطین به زیمت شدند و بسیاری طعمةٌ تیخ و 
ثیر گشتند. بقابای لشکر به‌شهر گریختند و بر دروازه ازدحام کردند تابه‌شهرداعل 
شوند. جمعی‌نیز در این ازدحام کشته شدند. علی‌بن بوسف از باباامخزن‌به‌شهر 
در آمد. درهای شهر بسته شد وموحدین شهر را محاصره نمودند. 

موحدین شهر مرا کش‌را چهل‌روز در محاصره داشتند. هنوز لشکریعظيم 
از مرایطین درون شهر بودند که از آن جمله چهل‌هز از سوار بود و جمع‌ی بی‌شمار 
پیاده. مرابطین هر چندگاه ازشهر بیرون می‌تاختندو جنکی می کردند و بازمی گشتند. 
برعی از این جنگها بسیار سهمناك بود و از دوطرف ب-یاری کشته شدند. یکی از 
سخت‌ترین این جنگهاه جنگی بود که در برابر باب دکاله در گرفت ومر ابعاین‌منهزم 
شدند. در ازدحام ریز به‌شهر تلفات بسبار دادند. جمعی که نتو انستندبه‌شهر در آیند 


۱ ابن‌القطان» ذخلم الجمان: (معطوط یاد شده). 
۲ _ المراکشی؛» المعجپ. ص۱۰۶ : ۰۱۰۷ 


دشاکش میان مرا بطین ... ۱۸۹ 


گریختند تا به‌وادی امالر بیع‌رسیدند. پس ز چندي که اینان بهشهر باز گشتند ءلی‌بن 
بوسف - تاعبرت دیگران‌شو ند - فرمان‌داد ربشهایشان را بتر اشند.۱ 

علی‌بن یوسف از همه امرا وسرداران و واليان لمتونه پاری خسواست و از 
هرجانب مدد رسید به‌وبژه لشکری که والی سجلماسه وانودین‌بنسیر آورد سپاهی 
مجهز بود با سار و بر گث تمام و شمار بسبار. موحدین از آغاز محاصره خیمه‌های 
و درا در بیرون شهر در برابر باب‌الدباغین و باب ابلان رو به‌روی بستان بزرگی 
برپا کرده بودند - بستان را بعزبان محلی بحیره گو بند ؟ از این‌رو ان جنکّث را 
جنگ بحیره نیز گوبند. چون نبرد آعاز شد مرابطین دا از حیث نیرو برموحدین 
برتری بود. از سوی دیکّر موحدین به‌سبب جنگهای پی‌درپی در هنگام محاصره 
خسته و ءلول شده بودند. نخست میان سباه سجلماسه و نگهبانان مسيحي امیر از 
يك‌سو و موحدین از سوی دیگر جنگ درگرفت. در اين حملهٌ نخستین مو حدین 
منهزم شدند. این پیروزی را در تقویت روحية مرابطین اثری عظیم بود و دریافتند 
که موحدین دیگر آن سلحشوران شکست,اپذیر نیب‌تند. سپس میان دو لشکرجنگی 
یکپارچه آغاز شد؛ مرابطین علاوه برفزونی عسده و عدت در آتش انتقام شعله‌ور 
بودند. ازاین‌رو با قوت تمام پیکار می کر دند. این پیکار به‌هزیمت موحدین انجامیده 
هزیمتی شنیع. شمار کشتگانشانر | ابن‌القطان چهلهزارنفر نوشته و می‌گوبد جز 
چهارصد سوار و پیاده کس‌برجای نماند." حتی بعضی گویند اشکسر موحدین تا 
آخرین نفر ذابودگردید و جز عدودی از ایشان زنده نماند. * ازجمله ابو محمد 
البغیر بزر گترین سردار موحدین در میدان جنگ سرنگون شد. بسیاری از رسا 
وفرماندهان نیز کشنه شدند که جز بشیر چهارنفر از اصحاب دهگانه‌نخستین بودند. 
چون سلرمان‌بن مخلوفالحضرمی و ابوعدران موسی بن تماری الکدمیوی و ابو 


۱ _ ابن‌عذاری» از اینالعطان» البیان(مفوب (اورافم‌خطوط پادشده - حسیریس.ص ۸۸). 

۳ _ اینللاثیر, ج ۱۰ / ص۲۰۵ 

۳ الحلل لموشیه, ص۸۵ نیز قول عبدا [ملفكبن صاحب ااصلاة مورخ موحدین را درصفحةً 
۸+۶ آورده اه 


۴ کتأب اخیاراله‌هدیابی تومرت ص۲۸ 


۱۰ تاد یخ دو لت اسلامی در ادلی 


یبحجیی بن یکیت و ابو عبدالله محمدبن سایمان. ازعجایب آزکه و را در میان 
کشتگان نیافتند اراین‌رو عتمصبین مصام-ده‌گفتند به آسمان رفته‌است.۱ و ای حقیقت 
این‌است که چون فرو افتاد عبدالموعن در حال به‌عا کش سپرد. بقایای‌اندلاموحدبن 
زمانی توانستند خود را از معر که بر مانند که شب فرا رسید و بار انی‌سخت‌بار بدن 
گرفت. سردار سپاه موحدین عبدالهء‌ژمن که مجروح شده بود و زانویش آسیب 
درده بود با بقبهً لشکر شکست عورده در زیر پردة تاریکی رهسپار اغمات شف. 
مرابطین تا هیلانه تعقیبش کردند. در آنجا میانشان بار دیگر نبرد افتاد. موحدین 
که پرا کنده شدگان را گٌردآورده‌بودند دل برهلالك نهادند وسخت پابداری کردند 
دای بازهم شکست خوردند و ب»قول ابن‌القطان نزديك به دو ازده هزار نفر دیگر 
کشته دادند.مرابطین پس‌اد این پیروزی بهمراکش باز گشتند. بقایای اشکر به‌تینملل 
رسید. این‌القطان تاریخ این‌هزیمت موحسدین‌را روز شنبةٌ دوع جمادی‌الارل سال 
۲ ۰ / یاز دهم آوربل سال ۱۱۳۰ م ضبط کرده است . 

المهدی محمدبن تو مرت دراین روزها بیمار بود. جون خبر شنت اشعر 
ود شید پر درگ که آیا عبدالمومن زنده است ؟ جسون گفتند که زنده است » 
گفت : «سپاس خدا را که نهضت شما باقی می‌ماند». ابوبکر صنهاجی می‌گو ید که 
او بود که‌عبر زنده ماندن عبداامومن‌را به‌ابن‌تومرت دسانید وعین گفتار او را برای 
ما نقل کرده است . ۲ 

مرابطین پس از آن شکستهای بی‌درپی » اينك بر موحدین پیروز شدنسد . 
ابن‌صاحب ا(صلاة می‌گوبد: هزیمتهای مرابطین پیش از نبرد بحیره به‌چهل رسیده 
بود. ابنتومرت ندود درجهار جنک که با پیروزی توأم بود حاضر بود. وقتی که 
مور خ موحدین می‌نویسد که در نبرد بحیره «همه موحدین کشته شدند وجز گروه 
بسیار اند کی رمایی نیافتند»» حکایت از عظمت فاجعه دارد. ولي به زودی خو اهیم 
دانست که این‌پیروزی نتوانست مرابطین‌را ازسر نوشت محتو مان بر هاند .امد 
و اطمینانی که به‌شا گرد ود عبدالمومن بسته بود حکایت از پیشگوبی درصست و 


1 هماتجا ص٩۷‏ 
۲ . «مانچا ص٩۷‏ 


آکثا کش میان مراپطین ... ۱۹۱ 


فراست دقبق او داشت. ۲ 

پیش‌از این به‌احتلاف مورحان در باب و اقعةً بحیره اثارت کردیم. الیسع 
تاربسخ آن را سال ۵۲۱ 2 و ابن‌الطان ۵۲۴ و ابن‌خلدون ۵۲۲ « ضبط کر ده‌اند. 
ابن علدون می گوبد اين جنک چهارماه پیش از مر کث اب تومرت واقع‌شد. ومی- 
گوید که او در سال ۵۲۲ ه در گذشت.۲ البته همه مورخین مر گث ابن تومرت را 
اند کی بءداز جنگ بحیره می‌دانند ولی بعضی نیز در گذذت او را درسال ۵۲۴ ه 
نوشته‌اند بنابر این به‌این‌رو ایت نمی‌توان اعتماد کرد. 

غیر از روایت ابن القطان که سال در گذشت مهدی را سال ۵۲۳۴ « نقل کرده 
از منابع موحدین نیز روایتی در دست داریم که قول ابن‌القطان را تآیید می کند و 
آن روایت ابوبکر صنهاجی یکی‌از یاران ابن تومرت است که نود در معر که 
حاضر بوده است. ابوبکر صنهاجی سال ۵۲۴ ه آورده است.۲ ابن‌اثیردر ۱ل۱۰5؟ 
واین‌ابی‌زر ع در «دضالفرطای* و زر کشی در تاریخ‌الددنتین" ازاومتایمت کرده‌اند. 
اما درمر گث‌ابن‌تومرت‌همه متفق‌اند که او در هنگام جنگث بحیره بیمار بوده و چون 
شکست در لشکرش افتاد بیه‌اری‌اش شدت یافت و بیش از چند روز زنده نماند. 
دلیل روشن‌تر آنکه موحدین سال ۵۲۳ ه را که سال مرگ ابن‌توعرت است عام . 
البحیره گو یند." 


۱ _ برای حوادت جنک بحیرء رجوع‌کنید به , ابن‌القطان»_ نظم!لجمان(منخطوط بادشده بر که 
۰ الف وهابند آن. ابن‌الائیی الکاعل: ج ۰۰ص ۰۲۰۵ الحلل‌الموشیه . ص ۸۴ 
۸۶ . ابن‌خلدون , اجره ج ۶ / ص۲۳۸ و ۲۲۹ اخبادالمهدی بن توهرت: ی ۰۷۹۰۷۸ 
المراکشی» المعجپ ص ۰۱۰۷ 
. ابن خلددن , البره ع ۶/ص ۲۳۹ 
آلتاب ایا رالمهدی بی تومرت: ۲۸ 
ابن‌الائیر, الکامن + ع ۱۰/ ص۲۰۴ 
این ابی‌زدع ۰ دوخ لقرطامی ص۱۱۶ 
زر کشي . تا ریخا لدولتین؛ ص۰۴ 
ابن! لفعطان؛ نطامالجماین (مصلوط یاد شده برکه ۴۲ الف) اين خاکان . وذیات‌لاعیان» 
> ۲ 7 ص ۵۲ 


مب - ب هه هم ۰ 


۱۳ تاریخ دولت اسلامی در اندلسی 


ابوبکر صنهاجی خحود به عیان دیده است که ابن‌تومرت در روزهای آخر 
موحدین را فراخو اند. همه به‌نزد او گرد آمدند. ابن تومرت تا چاشتگاه‌بر ای‌مردم 
وعظ کرد. سپس به‌درون خانه رفت و ساعتی از دیده‌ها نهان شده سپس سر برهنه 
بیرون آمد و گفت: «من از نرد شما به‌جایی دور خواهم رفت». مردم صدابه گربه 
بلند کردند و با او وداع کردند. ابن نومرت به درون خانه رفت و دیگر کسی او 
را ندید. 

این‌تومرت در ماه رهضان سال ۵۲۴ ه / اوت سال ۱۰ در گذشت 
ابوبکر صنهاجی می‌گوید در روز چهارشنبه يا پنجشنبه بیست و پنجم ره‌ضان سال 
۴ دبده از جهان فرو بست." این روایت را عبدالملك‌بن صاحب الصلاة مور خ 
دو لت‌موحدی با اختلاف اندکی تأبید می کند که او در روز چهارشنبة بیست‌وسوم 
رمضان سال ۵۲۴ وفات کرده است. ابن‌القطان و بهمتابعت اوصاحب!لحانالموشيه 
روز دوشنبةً چهاردهم رم‌ضان سال ۲۴ ور اسالوفات‌او شمر ده‌اند.۲ 

ابن‌تومرت بنابر قول ابن‌القطان به هنگٌام مر گگ حدود پنجاه سال داشت. * 
وبه‌قول ابن‌اثیر پنجاه وبك سال با پنجاهو پنج‌سال. * زیرا تاریخ تر لداو به‌احتلاف 
درسالهای ۴۷۴ ه و ۴۷۳ « و ۴۶۹ ه ز کرشده ومابه این اختلاف اشاره کردیم. 

ابن‌تومرت از بزر گثرین و دانشمندترین و هرشیارترین داعیان دبنی بود . 
روحی قوی داشت که دیگران را سخت تحت تأثیر خویش قرار می‌داد. در کنار 
ابن هوشیاری وعام منطمقی وی داشت که در مذاظره حر یف را مجاب می کرد . 
همچنین خطیبی‌سخنور بود و درعین فصاحت هم به‌عربی وهم بهز بان بربری‌سخن 
می‌گفت و مستمعان خویش راشيفتةٌ خویش می‌نمود. از علوم قرآنی و سنت واز 


1 . اخبادالمهدی بن‌تومرت ص۰۸۳ ابن‌القطان: نظمالجمای: ( مخطوط یاد شده بر ک۴۲۵ 
الف) 
این‌ابی‌زرع ۰ داضیالقرطاسی» مس ۱۱۷ 

۳ . ابن‌القطان » نظمالجمان. (نسخة یادئده ص۴۲ الف). ۱(حلل, الموشی ص ۸۶ 

۴ ام‌القطان , نم لجمان, (نسکده یادئده بر ک ۳۳ الف)این‌تذاری در البیان المفرب 
آنرا نقل کرده‌است. زادراق یادشده - صپرین ص۴٩‏ ). 

۵ ابن الاتیر»لکامن ۱۰ / ص۲۰6 


کشا کش‌میان مرابطین ... ۱۹۳ 


اصول دین و اصول فقّه نيك آگاه بود. پرهیز گار و زهد پیشه بود. جز جامه‌های 
پشمین نمی‌پوشید. گاه نیز جامه‌ای وصله‌خورده برتن داشت بههءتا ع دنیا گدرایش 
نداشت نا آنجا که گویند غذای‌او هررور قرص تانی و اندکی دوغن؛ باروغن‌زیتون 
بود که وجه آن‌را خواهرش که نخ می‌رشت ومزد می‌گرفت تأمین می ک-رد. حتی 
درآن روزها که دنیا به‌او روی آورده بود شیوة زند گی‌اش در کون‌نشد... 

ابن‌تومرت مردم را به‌عبادت دای تعالی می‌خواند و می‌ گفت که خدا در 
شبانه‌روز پنج‌ذماز برایشان واجب کرده است. وواجب است که ازتوانگران ز کات 
بستانند و به‌فقیران دهند. ابن‌تومرت مردم‌را بو اندن و از بر کردن قر آن فرمان 
می‌داد. و نیز ملزم بودند که بعدار نماز صبح و نماز مفرب نوشته‌ه‌ایی راکه بر ای 
آنها تألیف کرده بود بخوانند. موذنان جون صبح‌طلو عمی کرد بانگث برمی‌داشتند 
" اصبح و لها لحمد » تا مردم بدانند که باید فرمان برند و در نماز جماعت حاضر 
گردند. 

این نومرت در کتار ابن صفات که برشمردیم ورژگیهای دیگری نیز داذت. 
مردی بود با تعصبی شدید و اراده‌ای نوی و خونریز. آن‌سان که در ریختن حون 
هیچ پرهیز و احتیاطی نمی‌شناحت. برای پیش‌بردن رأی ونظر عویش و رسیدن 
به‌هدفی که در نظر می‌گرفت از ریختن خون خاق کثیری از مسردم با نداشت. در 
برابر مخالفان ذره‌ای رحم و شفقت نمي‌شناخت و زنان و فرزندان و اموالشان را 
مباح کرده بود. " وچون می‌پنداشت که فلان عصم به کناب و سنت و مبادی تو حید 
اعتقادی جو ن‌اعتقاد او ندارد رعایت و پاری احکام‌شر ع راءاین خحونر بزی به‌حد اعلا 
می‌رسید . جون شنیده بود که مهدی زن اختیار نمی کنده در زندگی خویش زن 
اختیار نکرد. ۲ 

ابی‌توعرت انديشة نبرد با مرابطین را خرده خرده در اعماق ذهن مسریدان 
عویش جای داد. در آغاز تنها بهزبان امسر به‌معروف و نهی ازمنکر می کرد و بر 


1 این ابی‌ذرع» دوضیالقوطامی» ص ۱۱۷ 
۴ ابنالقطان » ذظم لجمان: (محطویل بیادشده بر گ ۱۴ ب و ۳۳الب). ابن‌خلدون آنر | 
نقل کرده‌است. الب ج ۳/ ص ۹۹ ۲ 


۱۵ تار یج دولت اسلامي در اتدلس 


مقتضای این از خونرب-زی پرهیز داشت دلی هنگامی که دعری مهدویت کرد به 
خحو ار دزی دعوت کرد و می گفت؛: آنان که در این نبردها کشنه شوند» شهیدان راه 
جدایند, ۲ 

چنانکه از برخی روایات برمی آید. ابن‌تومرت از اعمال خدعه و کیدو مکر 
برای رسیدن به‌مقاصدخود دریغ نمی‌داشت ودیدیم که بر ای‌فر یب مردم و بهره‌گیری 
از جهل وسادگی ایشاد از چهر ادهایی و اردگردید و دعوت‌خویش پرا کنده ساخعت 
وبنای کار ود استحکام بخشید. " 

در این میان تعجب از کار علامةٌ فیلسوف ابن‌خلدون است که همواره در 
نوشته‌های خحود ار او دفاغ می کند و دعوت اورا درست می‌شمارد و امامتش را 
تصدیق می کند از جمله می گوبد: 

«دیگر از اینگونه‌گفتارهای باطل وعذاهب سست:نیاد,مذمت کردن جمعی‌از 
فقیهان سست‌رأی مغفرب از امام‌مهدی» سلطان و بنیانگذار دولت موحدان است. که 
وی‌را درقیام به‌توحید خااص» در برابر مشبهیان و مجسمیان و باطل کردن دعاوی 
کجروان و گمراهانی که پرش‌از او بوده‌اند» به‌شعوزه و تبلاس نسیت می‌دهند و کلیه 
ادعاهای وی‌را درین مورد تکذیب می کنند» حتی نسبتش را که موحدان‌می‌پند اشتند 
باید به‌سبب آن ازوی پیروی کنند درو غ می‌شمردند و محر فقیهان دراین تکذیبها 
حسد بردن به‌پایگاه بلند اوست. چه‌آنان به‌گه‌ان جویش؛ خودرا در علم وفتوی و 
دین همپابة او می‌دیدند وسپس بر ایشان امتیاز یافت از این‌رو که مردم ازرأی وی 
متابعت می کردند و گفتارش را می‌پذیرفتند و جمعیتهای انبوه بروی گرد می آمدند 
و مرجع قوم به‌شمار می‌رفت. بدین‌سبب این‌وضع سخت بر آذان گران آمدو کینة 
شدید اورا در دل‌گرفتند و بر وی حشمگین شدند و به‌نکوهش ومذمت از شیوه‌ها 
وعفاید و آراء وی پرداخنند و ادعاهای‌اورا تکذیب کردند. وهمآنان از پادشاهان 
(متونه (مر ابطان) که دشمنان امام مهدی بودند احترام و بخشش بحیار می‌دیدند ودر 
در گاه آن ملوك احترام و بخششی‌می‌دیدند که از دیگران چنان مکانتی نمی‌یافتند. 


1 , مقدمة ۱عرزعا بطلب: ص ؛ ۰ ۱ 
۲ این‌ابی‌زرع . دوضلقرطامی؛ ص۱۱۴ و ۱۱۷ 


کثاکشی میان مرآبطین ۱۹۵ 


زبرا پادشاهان مزبور متصت به سادگی بودند و خودرابه‌دبانت می‌بستند و به‌همین 
سیب دانشمندان در دولت ايشان منزلتی داشتند وهر يك درشهر خود برای »شورت 
در امور گماشته می‌شدند و در میان قوم حود فراخور معلومات عویش پایکٌاهی 
داشتند» از این‌رو از آن پادشاهان پبروی می کردند و با دشمنان ایشان به ستیزه و 
جدال برمی‌خاء‌تند. چون مهدی تعالیمی برخلاف آن ملوك آورده بود و آنان را 
تفییح می کرد و دربر ابر ایشان مقاومت شان می‌داد؛ فقرهان به‌منظور پیر وی‌ازءلوله 
لمتوه و تعصب ورزیدن به‌دولت آنان با مهدی از در کینه‌توزی و انکار در آمدند 
ولی پایگاه‌مهدی با پایگاه آنان تفاوت داشت. اوراحالاتی بودکه باءعنقدات‌ایثان 
وفق نمی‌داد و چگونه می‌تو ان‌اورا با دیگران مقایسه کرد؟ او کسی بود که با انکار و 
انتقاد شدید » بدرفتاری بزرگان و سران دولت را مورد بازخو است قر ار داد و با 
اجتهاد و تبحر خویش با فقیهان آنان به‌مخاافت برنعدات و درمیان قوم عویش 
ندای حق در داد و آنان‌را دعوت کردکه با او در مجاحده دءراهی کنند ودر نتيجه 
دوات‌را دیشه کن کرد و بکای واژگون ساخعت. دو لنی که تا چه‌اندازه نیرو مندتر و 
نا چه پابه باشکوهتر بود و از لحاظ همرامان و سیاهیان به‌درجات بر پیروان او 
برتری داشت و در این نبرد عظیم از هو اخوادان و باران مهدی نفوسی بی‌شمار 
به ملاکت رسیدند و هیچکس جز آفربدگار آنان نمی‌تواند عدد آنهارا بشمارد. 
پیرو انی که تا صرحد مر کث با او پیمان بسته بودند و باجان‌سپاری وفداکاری وی‌را 
از هلاکت جات دادند و با فداسانعتن جان و ریختن حون نود در راه پیشرفت 
آن دعوت و ت«صب ورریدن بدان طربعه به حدای تقرب جستند. ت-ا اینکه طررمَة 
مهدی بر همه مذاهب اعتلا بافت و عفقاید و افکار او در عغرب وان‌داس (اسپانیا) 
انتشار بافت. وی درعین‌حال از روش پرهیز گاری و محرومیت ازلذایذ و اجتناب 
از تتعمات دنیوی پیروی می کرد و شکیبابی بر شدابد و ناملایمات و ناجیر انگاشتن 
کامر انیهای اين‌جهان را از دست نمی‌داد تا خدای اورا به‌جهان دیکر منتال سات 
و او از لذایذ دنیا بهرهه‌ند نشد و از متاع و روت اینجهان حیزی تداشت. حتی 
فرزند خودرا با آنکه بسیاری از نفوس شین فرزندند در زندلی ندید و از همه 
آرزوها چشم پوشید. بدابرادن ای کاش می‌دانستم ا کر ابن‌دمه برهرز کار یو پارسابی 
در راه خدا نبوده است چه‌قصدی از آن داشته است؟ او از اذتها و کامر انيهای‌این 


۱۹۶ تار یخ‌دو لت اسللامي در اتدلی 


جهان در سر اسر زند گی‌ خودحظی برنگرفت و با ابن‌همه اگروی آهنگ‌ناشایسنی 
می‌داض همانا کار او به‌مرحلة کسال نمی‌رسید و دعوتش توسعه نمی‌بافت. آیین 
حداست که در میان بند کانش پیش از ابن گذشته است». ۲ 

ابن جلدون آنجا که از حطاهای مورخین و اوهام و دعو بهای مفر ضانهادذان 
سخن می گوید؛ بدینگونه از مهدی دفاع می کند و اکنون می‌بینم او حود در ابن 
دفاع از محمدین توعرت و صدق ادعای او راه خحطا پیموده است. ما پیش از این 
در زندگی او که سعدن می‌گفتيم مواردی یافتیم که اولا در صدق انتساب او به‌ادل 
بیت مارا به‌شك می‌انداحت. دبگر برخود بستن مهدویت است که این‌نیز از جهت 
دینی و هم ازجهت تاریخی درخعور تردید است. ما معتقدیم که متفکر ی بزر کث و 
مورخی فیلسوف چون ابن عادون محا است که چنین ادعابی‌را تصدیق کند .بلکه 
آنچه اورا به‌دفاع از ابن‌تومرت وا داشته انگیزه‌های شخصی است. نخضت آنکه 
بنی دون - خاندان مور خ - از هنگامی که در اواپل قرن هنم هجری از انداس 
بیرون آمدند. درترنس اقامت گزیدندو در ظل رعابت بنی‌حذص پادشادان دو ات 
حفصیيه مو حدبه که آن را امیر ابویحیی ز کربابن عبدالو احدبن ابی <ص »در - 
الموحدی تأسرس کرده بود قرار گرفنند. اجداد مور خ همه درسايهةٌ این دولت به 
مناصب مهم رسیدند و صاحب نفوذ و وثوق شدند. ابن‌علدون ود بخشی از 
زندگی حودرا در سایه عنایت ایشان سبری ساخت. ونخستین نسخه مقدءه وتاریخ 
ابر را به‌سلطان ابوالعیاس الحفصی درسال ۷۸۴ م تقدیم کرد. بنابر این‌معقول‌نیست 
که مور خ در مقدمة عویش در امامت و مهدویت ابن‌توه‌رت طعن زند زیرا این 
دعوی اساس قیاع دو لت موحدین بود. دیگر آنکه منمأی سلیم حکم نمی کند که 
پیروزی دعرت آبن‌تومرت دلیل صدق اين دعوت باشد. زی-را پیروزی سیاسی و 
نظامی بك دعوی‌دار با متغاب ذاتاً دلیل صدق پیشوایی با دعوت دبنی او نیست. 
سوم آنکه ازکار صدق دعوت ابن‌تومرت منحصر بهفقیهان مرابعاین نید ت که ابن- 


علدون‌سبب آنرا حقّد وحسدی که در انسان انگیخته شددبود می‌داند باکه‌بسیاری 


۱ این‌خلددن مقدعه (چاپ بولاق) ص۲۲ ترجمه آین‌فقره‌را از ترجمه مقدمة ابو خلدون 


بقلم استاد فقید پروین‌کدا بادی بر فر فنیم: ۱ ص ۴۷. مترجم. 


کشا کش میان می ابطین ... ۹۲ 


ازمورخین این دعوی را انکار کر ده‌اند. 

اپن علدون به‌دفاع از صحت دعوی ابن‌توعرت بسنده نمی کند بلکه به‌دفا ع 
از نسب او که به‌ادل‌بیت می‌رسد نیز می‌پردازد. در اینجا استدلال او از حیث منطق 
بسی‌ضمیف‌تر است. آنجا که می‌گوید دلیلی به‌انکار این نسبت نداریم زیرا مردم 
خود به‌نسب خحویش آ گاهتر ند وچون از ضعف منطق خویش آگاه‌است. می‌افز اید 
که ظهور مهدی متوقف برنسب نبود کاراو قائم به‌عصبیت قبیلگی او بود درهرغه 
ومصوده. نسب فاطمی او امری پنهانی بود که خحود وعذیره‌اش از آن بر داشتند 
وبرای هم نقل می کردند. ۲ 

موضع ابن‌خلدون در دفاع ازدعوت محمدبن‌تومرت و نب‌اوموضمگیری 
اورا در بحث از نب خلفای فاطمی یعنی عبیدیان به‌یاد می‌ آورد. در آنجا نیز 
می کوشد تا آن‌را تأید و اثبات کند و سخن مخالفان و طاعنان را «اخیار واهی» 
می‌داند . 

در هر دومورد ابن‌خلدون نمی‌خواهد بپذیر دکه بنیانگذ ار چنان‌دو ات‌عظیه‌ی 
مدعی درنسببوده است درحال ی که احفاداو فریب به‌دو یست و دفتاد سال فرسان 
رانده‌اند. ابن علدون‌بجای آنکه دربر ابر آن‌طاعنان درنسب» دلایلی درخور ومنطقی 
بیاورد به‌چنین دلایل ضعیفی متوسل می‌شود. 

یکی از نوبسند گان نیمه اول قرن هشتم هجری حسن‌بن عبدالهلعباس که از 
مردم مشرق‌زمین است. در کتاب خود «اذادالاول د ترتیب‌ندول» آنگاه که از زهاد 
و کسانی که به‌درو غ نام زاهد برنحود می‌بندند می سنن گوید» 

«بادشاه را شابسته است که در حال این‌ط یند عذر ند ور اسنگوبانشان را از 
درو غگوبانشان تميزدهد و زاهد واقعی وز اهدنمارا فرق‌نهد. اینان بررچندصنف‌اند 
کسانی هستند که دعوی زهد می کنند ولی در دل غرضی دیگردارند: دربعضی‌حب 
ریاست و فرمانروایی غابه دارد » بابد که ملك از این گروه بهر هیزد. ایتان‌نخست 
به‌طمن براحوال ملك می‌پرداز ند که چگونه ضوابط شریعت را مهدل #ذاشته تا 
مردم به‌گردشان جمع شوند پس زبان بدوعظ گشایندو تغییر منکررا عنوان نمایند 


۱ ؛..جلذرن. المقدعه. صس۲۳ 


۱۹۸ تار یج دو لت اسادمی در آندلی 


واز باری‌حق سخن گوبند. اگر پادشاه امر ابشان کوچك شمارد با که از آن‌عطری 
عظیم زاید» . 

آنگاه‌نو بسنده به‌ابن تومرت مثل می‌زند که‌مردی مدعی‌و زاهدنها و فر ببکار 
بود و در دل هوس ریاست داشت. نخست از امر به‌معروف و نهی از منکر آغاز 
کرد. طایفه‌ای اندك بر گرد او بودند. چود مشهورشد باز هم پادشاه به‌او نپرداخعت 
و.هرگز تصور نکردکه روزی از کار او حطریز اید که ملك اوراتهدید کند تا آنجا 
که بارانش افزون شدند و کارش نيك بالا گرفت تسا به‌لشکر کشی و تصرف شهرها 
پرداعت.۱ 

ابن‌تومرت موفق شد نوعی حکومت دین‌سالاری (تثو گرافی) تأسیس کند» 
جماعت با اصحاب عشره خستین اعضام و وزرای آن دولت بودند. امور مهمر ! 
با آنان درمیان می‌نهاد. دراین هنگام که سر گرم شور با ایشان بود جزاو و آنده‌تن 
کس‌دیگر نبود. چون گفتگو و مشاوره در اموری بودکه اهمیتی کمتر داشت‌گروه 
«خ<مسین» نیز حاضر می‌شدند ودر شور وبحث شر کت می کردند. ورجون بحث‌در 
امور عادی بود گروه «سبعین» نیز حضور می‌یافنند. از سوی دیگر الیسم هفت‌تن 
را نام می‌برد که این هفت‌تن همواره طرف مشورت المهدی بودند. ابوسلیمان از 
هرغه و ابوالحسن وابو وزغیغ‌بن با موهل‌بن یاوجان و ابودایورین‌بغور میور کن 
از مردم تینمال و قطران‌بن ماغایفه وابو محمد سکانه و ابوعمران مو سی‌بن‌احمدین 
از مردم هنتاته." 

ابن‌تومرت برای لشکر خحود علمی حفید بر ٌزید کد در يك موی نوشته شده 
بود: «الواحدالّه. محمد رسول‌الله. المهدی خلرفةالله». ودرطرف دیگُر: «ومامن اله 
الا اللّه وماتوفیقیالابالله. و افوض امری‌الی الله».۲ 


۱ . <سن‌بن عبدالها لهباسی؛ الا ول 9 قر تیبالدول. تشر با فده برحایة اریخا لخلفای 
سیوطی (قاعر» ۱۳۰۵ ه ) ص۶۱ و ۶۲. 

۲ این روایت‌را این‌الفطلان از الیسع نقل کرده. نظیا لجمان (متدتلوط بادشته بر که 1۱۰ 
ب و ۳۳ د) 


۳ اینانلن. تما جوا ( دای نسعه) ۶ بت و ۴۳۳ د. 


اما شمایل او : ابن‌ترمرت چنانکه در روایات وصف او آمده » مردی بود 
میانه‌بالاء عوش‌اندام دندانهایی جدا ازدم باسری بزر گك» رنگثیوستش قوودای 
بود. چثمانش فرورفته با نگاهی‌تیز - بینی‌عقابی وعارضانی کم گوشت. خالی‌سیاه 
بر کت دست راستش بود.؟ 

چون المهدی‌بن‌تومرت چشم از <هان فروبست باران نزدیکش‌مدتی دیگران 
را ازمرگث او آگاه نکر دند. دراینجا روابات مختلف است. ابن‌القعاان و به‌پیروی 
او ابن‌ابی‌زر ع در دوشالترطاس می گو یند که اين کتمان سه سال بعنی تاسال ۵۲۷ ه 
به‌درازا ک نید." این روابت مبالغه آمیز می‌نماید. درهرحال مرگ اورا مضفی نگه 
داشتند تادر بارٌ جاذشین او تصمیم گرفتند. نخستین خلیفه دولت مو حدین‌عبدالمومن- 
ابن‌عان‌بود. شا گردمودی ومحبوبتربن یارانش. اولرن‌کار له جدید به‌خالاسپردن 
استاد و پیشوای‌خود بود. اين‌القطان که موثقتر بن مورخان موحدی ات گوبد ؛ 
اامهدی درتبنملل به‌عاك سپرده‌شد ولی ازمو ضع قبراو نشان نمی‌ددد. ابن علاون 
می‌گوید که عبدا(ءومن المهدی‌را در مسجدی که چسبیده به‌خانهٌ اوبود دفن کرد و 
اینمکان در تینمال‌بود.۳ ومن- نکارندة اين کتاب آجارا دیده‌ام درجایی که آنرا 
مسجدالمهدی گویند. تینه‌ال امروز جای کوچکی‌است به‌نام «مدشره پر دامن کوهی 
که به‌دره‌ای سرازیر می‌شود. کوههایبلنداطلس ازپشت سر مشرف بر آن هستند. 
از ابن ار تفاعات بکی فلةً متهور «طبوتقال» است با بیش از چهار هزار متر ارتفاغ. 
اندلمردمی در آنجا سکونت دار ند که شاید از صدتن نگذرند. بااین‌همه هنوز آنجا 
را بلدالمهدی‌بن توعرت گو دند. مسجد نیز پردامنه کوه است. امروز ویران است و 
در آنجا عراسمی برگزار نمی‌شود. ولی دیوارها و طاقها هنوز برپاست. محرابی 
ظر یف‌دارد ومن آن‌سان که دراینر و ایت‌نار یخی آمده ضریحهدی‌را در آ نجانیافتم. 

اما قر یب به‌شصدمتر دورتر از مسجدبقمةٌ کو چکی است درز برسایهٌدرختان 


برفراز قبه‌ای. این‌بقعه برحسب روایات‌‌تواتر» از جمله قول فبیلةً جنداقه که نسل‌در 


۱ ان‌القطان» نظم‌الجمان (مخطویط بادشده, برک ۱۲ ب. این‌خلکان وفیات"لاعیان + 
۲5 / ص ۰۵۲ راضیا لقرطای ص۱۱۷ 

۳ هبان‌جا 

۳ ای‌خلدون . الب ج۶ / ص۲۳۹ 


۲۰۰ تار يخ فو لت اسلاعی دراندلی 


نسل در آنجا می‌زیسته‌اند قبر ابن‌تومرت‌را دربر دارد. ولی چیزی که بروجود قبر 
دلالت کند در آنجانیست؛ جز چندسنگث کبودکه سرشان ازخالذ بیرون است‌ومی- 
گوبند شانةٌ قبر است. درباب مکان‌قبر ابن‌تومرت در این کوهستان روابت متو اتر 
است. از جمله ابن حلکان ی گو بد: «المهدی در کوه دفن‌شد وقبرش در آنجاهثهور 
است ومر دم به‌زیارتش می‌ر و ند. » در هرحالآنچه مورد اتفاقهمةٌ مورخان‌است» 
این است که المهدی در تینملل مجاستگاه دعوت ومهددو لنش به‌حاك سپر ددشده‌حال 
در درون مسجدباشد با در آن بقعة نزديك بهسجد. 


1 ابن‌خلکان, وفیاتالاعیان ج۲ /ص ۰۵۲ 


فصل سوم 
ضیدهالمپدی ابن‌تومرت 
وتعالیم دینی و سیأسی او 








اکنون اندلازه‌انی کشا کش میان موحدین ومرابطین‌را رها می‌کنیم تا به‌بیان 
عغاید و آراء ابنتومرت ومبادی دینی و سیاسی‌او بپردازیم. 

حوشبختانه یکی از میرائهای فکری و دینی ابن تومرت به دست ما رسیده 
که می‌تواند بر مبادی آرائی که اساس دعوت دینی اوست پرتسوی تابناك بیفکند 
و از اصل عماید جدیداو پرده بر دارد وباورهای موحدین را به‌شر ح باز گوید. 

میراث فکری ودینی ابن‌تومرت در دو کتاب گرد آمده است که اولی‌حاوی 
نظربات اوست در اصول و در امامت ودر و حیدوعلم. اين کتاب مهمتر از دبگری 
است و به «۱عزمایطلب» شهرت دارد زیرا باهمین عبارت آغازمی‌شود. کتاب دیگر 
او کتابیاست به‌نام الموحاً با موطاالاها؛المیدی . ابن‌ثوعرت این کتاب رادرعبادات 
و معاملات و حدود یا به عبارت دیگر در عام الفرو ع تألیف کرده و در و اقع شبیه 
الموطا مالك‌ین انس است. 

کتاب ذخستین در نسخه اصلی آن بدینگونه وصف شده «کتابی که در آن‌همة 
تعالیم الأمام‌المه‌صوم » المهدی‌المعلوم » رضی‌الهعنه آمده است. آذرا بر سیدنسا 
الامام الخلیفه امیر المق منین‌ابو محمد عبد الوُمن بن‌علی ادام له تأییدهم و اعز نصرهم 
و مکن سمو دهم املاء کرده است. » از این عبارت چنین برمی آید که این کتاب 


ِ۲«۰ تاد یخ دولت اسلامی در اندلی 


بدون واسطه از او به دست ما نرسیده و آن کس که تعالیم و آراءالم‌هدی را برای 
ما نل کرده و تدوین نموده شاگرد او عبدالمومن‌بن علی اولین خلفای موحدین 


اشتت : 

کتاب‌را چندفصل و چندباب است. مشتمل است بر سخن در جهل و شك و 
ظن و اصل و فرع و تواتر ونماز و اينکه شریعت به‌عقل اثبات نمی‌شود و سخن 
در عموم و عصوص وعلم وعقیده و وجود باری سبحانه و تسنزیهات و تشبیهات. 
سپس سخن از امامت و علامات مهدی و از طوایف مبطلین از ملامین و عجسمین 
و علامات ایشان. و بحث از طایفه‌ای که به‌ عاطر حق می‌جنکّد و فرمان ند اوند 
بر پای می‌دارد و سخن از علامات و خواص ایشان و از توحبد وثبوت آن و آنچه 
متعلق‌به آن‌است ازایمان به‌عدا ورسول‌او و تحریم‌خمر و آنچه در این باب واردشده. 
کتاب بافصلی از جهاد که منسوب به‌خلیقه ابویعقوب بوسف فرزندخلیفه‌عبدالمژمن 


است پابان می یبد . 


محمد بن‌توعرت کناب تجردر ابااین عبار ات پر طنین آغازمی کند: «اعزه‌ابطلب 
و افضل مایکتسب وانفس مایدخر و احس مایعمل العلمالذی جعلالله سبب ااهدایه 
الی کل خیر» هو از ا(ءطالب و افقل المکسب و انفس ‌الذخاثر و احسن الاعمال». 

او لین چیزی که در اسلوب این کتاب جلب‌نظر می کند جزاات و فصاحت 
آن‌است. این‌تومرت با آنکه مردی بربری است غالبا آراء ودرا دراسلوبی‌قری 
وبرانی متین بهز بان‌عربی ارائه می‌دهد . درعین حال به‌دسته‌دسته کردن و تقسیممطالب 
سخت مولع است و هرموضو ع رابه اواب و فصول تفسیم مي کند. همان آغاز 
کتاب که ازفضیلت وطرق علم سخن می‌گوید نمونه‌ای‌است از شیوءٌکار او درباقی 
کناب. آنجا که می‌گوید: 

]وه دانش‌پژوه در گشودن مشکلات و کشف موارد اشتباه بدان استعانت 


می جو نده اعلاص فبت است و اغننام فواید و حرص برزیادت ورغیت به‌هداادت 1 


عمَیدهٌ المهدی ... ۳۰۴ 


توفیق ازسوی خداوند. عام‌نوری‌است‌دردل که‌به پاری آن حقایق و حصابص‌تمیزداده 
می‌شود و جهل ظامني‌است در دل که سبب مشنبه‌شدن حقابق وحصایص می‌گردد. 
علم‌را متحصرأً سه‌طریق است: حس وعقل وسمع. حس برسه قسم است: متصل و 
منفصلو آنچه آدمی درخخود می‌بابد. عقل‌نیز برسه فسم است: و اجب» جابز ومحال. 
سمع ذیز برسه قسم است: کتاب وسنت و اجماع. !کون سخن در طسریق سمع 
است بدان گو نه که الامام المعصوم المهدی‌المعلوم (رض) در این باب آورده است. 
آغاز این سخن در رباط هرغه درشهر سوس به سال۵۱۵ ه بود. گفت که تحصیل‌فقه 
درسنت به‌پنج و جه است: یکی کیفیت اخذ ونةل از رسول خدا (ص). دوم شناخت 
سند. سوم آنچه به من حدیث متعلق است. چهارم شناخت صحیح از سقم. پنجم 
معرفت استنباط و تأویل». آنگاه از کیفیت احذ از رسول‌دا و از نقل واز توائر و 
آحاد بحث‌می کند و آنرا به‌اقسام وفر و عبسیار تسیم می‌نماید. 

در حلال سخن ار مناظسره‌اش با نقهای مرابطین در اغمات حکابت داردو 
سوّالی که مر ح نمود و آنان از پاسخ درماندند و نتوانسنند اصول-<ق و باطل‌راپیان 
دار ند. به‌عقيدة او ابن‌اصول مندصر در چهار تاست: علم وجول وشك وظن. آنگاه 
نظرية حویش‌دا دراین باب به‌تفصیل بیان می‌دارد ومی گوید جهل و شك وظن از 
اصول ضلالت است و برای اثبات قول حسویش از آبات قر آنی دلیل می آورد. 
سپس بحث را به‌تواتر و اهباز متواثر و اصول وفرو عآن می کشاند و آنرا به‌اقسام 
و فرو ع متعدد سیم می کند. و نقش اصل و فرع را در اثبات» بس طولانی و با 
ذکر اقسام و فروع متعدد باز می‌نماید. ابن‌تومرت می گو ید که تواتر علم است » 
سپس در ذکر اقسام و حصابص تواتر و نقشی که به‌عنوان مصدری از مصادر علم 
برعهد دازد و طر یه تمیز میان آنچه به‌اعبار متواتر اثبات شدهو آنچه به‌عبرو احده 
داد سخن می‌دهد. ابن‌تومرت معتقد است «برترین تواترها آن است‌که از مدبنه 
بیرون آمده باشد» زیرا اسلام وشرایع و پیامبر و ححاره همه در مدیته بوده‌اند. از 
این‌رو عمل مردم مدیذه بردیگر مدلمانان که در جایهای دیگران-د حجت است». ۲ 


۰ ۳۵۲ المهدی محمد بن تومرت ۰ ۱عزهایطلب (الجزاین سنه ۱۹۰۳) ص‎ ٩ 
.۴٩ی (عزمایطلبپ:‎ ۳ 


۳۰ تاریخ دولت اسلاهی حر اندلی 


این‌توء‌رت آرام خودرا از به آنچه از رسول‌خد! و صحابه نقل‌شده از اقوال 
و اعمال ایشان. مستحکم می‌سازد. 

اپن‌تو مرت سپس ازنمازه سخن می‌گوبد وسخن‌را به‌درازا می کذاند و در 
ضمن آن بمیاری از آبات قر آنی و احادبث نبویر ا نقل می‌ کند تا برای افوالش 
شواهدی صادق‌باشند. " اهمیت تعالیم‌ونقریات ابن تومرت درچندمئلهعاصامت 
که قو ام مذهب‌او به‌شمار می‌روند. 

اولین مسئله از این‌مسائل رأأی ابن‌تومرت است دراصول شریعت. او پیش 
از هر چبز معتقد است که «شریعت از طربق عقل ثابت نمی‌شود به‌چند جهت.یکی 
آنکه درعقل جز امکان و نجویز هیچ نیست و این دو شك هستند وشك ضد یفین 
است. و بر گرفتن شثی از ضدش محال است». «دیگر آنکه عدای سبحانه و تعالی 
مالك اشیاه است ودر »لك خود به‌هر گونه که خواهد حکم می کند و برمخلوق خود 
به‌هر چه خو اهد فرمان می‌راند وحال آنکه عقول‌را یادای تحکم نیست و در آنچه 
مولا حکم می کند حق‌دخاات ندارده. اين استدلال ابنتومرت برضد کسانی است 
که می گویند: « در شریمت حکمتی نیست و بر سنن عفل جاری تیست بدین گونه 
به‌دین طعن می‌زنند و از حکمت خداوند آگاهی ندار ند». همچنین ابن‌تومرت در 
همان حال به کسانی که می‌خواهند همه چبز را به باری عقل عویش استنباط کنند 
می‌تازد . 

ابن‌تومرت اصول شر بعت‌را منحصر در ده اصل می‌داند: «امر خدا ونهی‌او 
وخبر او به‌معنی امر وخبراو بمعنی نهی و امر رسول و نهی‌او و خبراو به‌معنیا*ر 
و خبر او به معنی‌نهیوفعل‌او واقرار او». وفرو ع‌منحصردر پنج فر عاست: «و اجب 
و مندوب ومحظور ومکروه و مباح». ابن‌توعرت از اجماع وقیاس به‌طور احص 
ذکری به‌میان نمی آورد و آنها را از اصول شربعت نمی‌شه‌ارد ولی می گوبد آن‌دو 
در آنچه پیش از این گفتیم داخل‌اند. سپس به‌اسلوب خحاص خویش وارد موضو ع 
قیاس می‌شود و آنرا به‌اقسام و فروعی بی‌پابان تقسیم می کند. درخور ذکر است که 
او «قیاس و جود» را «قیاس مجسمه» می‌گرید ومرادش ازاين لفظ مرابطین هستند 


۱ . هماتجا, ص۶۳ - ۱۶۳ 


عیده الههدی ... ۳۰۵ 


وقیاسو جود دا ازانواع فاسد قباس می‌شمارد. ۲ 

این‌تومرت درجای دیگر باز متعرض ماه قیاس می‌شود ومی‌گوید: «میان 
قیاس عقلی وشرعی فرقی‌نیست ... زیرا قیاس عةلی مساوات است دز آنچهو اجب 
و جایز ومحال است وقباس شرعی مساوات است در و جوب یاتدلرل و يا تحریم 
واین سه ازقیاس شرعی معتبرهستند؛ که در جمیع شرع اطراد دارند و چون ازابن 
سه پا یکی از آنها نار ج شود قباس صحیح نیست و بعضی از آن بر ب«ضی دیگر 
قیاس نمی‌شود زير | متناقض است. وقیاس در متناقضات صحیح نیست برخلاف 
قول كساني که معر فتی به‌قیاس ندارنده اینان متناقضات را بههم قباس می کنند مانند 
قیاس محرمات برمباحات که سیب رخنه‌وپار گی در دین‌می‌شو ند. ۲ 

ابن تومرت اجنهادرا به‌عنوان اصلی ازاصول شر یعت مورد حمله قر ارمی‌دهد 
ودر نفی آن اثبات دلیل می کند و می گربد اجنعاد قاب حةایق است و قلب حقابق 
محال است. و می گوبد که اين قاعده بسیاشتباه‌انگیز است وسیب لغزش بسیاری‌از 
مردم شده است زیرا بدان جاهل بو ده‌اند و ددپیرامون آن تحقیق نکر ده‌اند. اینان 
می‌گو ند هر مجتهدی مصیب است و از این قاعده برای انهدام شریعت نردبانی 
ساختند, که اسناد احکام است به‌غیرمستند آ نهاوعکس حقایق است از عوضو ع آن. 
اپنان حلال‌را حرام و حرام را حلال ساختند وسخنانی ءتنالض شرع آوردند. قول 
هرقائلی را پذیرفتند اگرچه با شرع تنافض داشته باشد و گفتند که درحق در اجتهاد 
است هر جند باشر بمت متعارض باشد». ۲ 

معنی این‌سخن به‌عبارت دیگر اين است که ابن‌تو مرت در تفدیر شریمت به 
مذهب ظاه‌ری گر ابش دارد. زیرا معتقد است که در اخذ احکلم تنها باید به‌قر آن و 
سنت متکی‌شد نه به‌جیزی غیراز آن‌دو. فیلسوف ابن‌حزم قرطبی درتطبیق عقابد با 
ظاهرقر آن و حدیت ازاین‌نیز فراتر دفته ومی گوید که همان لفظ مکتوب در فرآن 


و حدیث قاطع است. عجب‌این است که ظاهریه‌نتو انستند مکتب‌فقهی خودر ا تأسیس 


! . هما سا ص ۱۶۵ 
۲ همانحاص ۱۷۳ و ۰۱۷۴ 
۳ هماتحا. ص ۰۱۷۳ ۱۷۴ 


پِ۳۰ ار یخ دوات اسلاعي در اندلس 


کنند مگرشصت‌سال بعداز ابن‌توء‌رت نی درعصر حلیفه المنصور یعقوب دراین 
وقت اعتر اف‌شد که ظاهریه نیز يكمکتب ر سمی‌فقهی است وی يك مکتب موفق 
نبود ودرحل بسیاری‌مسائل درمی‌ماند.! 

ابن‌تومرت ارزش اجتهاد را به عنوان یکی از مصادر شریعت انکار می کند 
وبا کوشش مجنهدین در تجدید شریعت و امتتباط احکام درعرصهٌ اجتهاد از ا+ور 
منطفی به‌معارضه بر خاسته است. زیرا ان‌تومرت سوت الامام‌المعهوم بر خود 
راست کرده تا در آراه او بحث و تحقیق نشرد و کسی رأی او را مردود نداند . 
ابن‌تومرت با آوردن این‌رأی با آراه دیگر فرقاسلامی که به‌ارزش آراه مجتهدین 
در امامت وغیر آن تسلیم‌شده‌اند مخالفت می‌ورزد و براتباع خود وجوب اعتفاد 
به‌اماع معصوم و امام معلوم را تحمیل می‌کند . در ابتجا رأی‌او با آراه شیعه نزديك 
می‌شود زیرا بنا بر آنچه شهرستانی در باب عقید ایشان آورده آنان معتقدند که 
«امامت قضيةٌ مصاحتی نیست که مناط آن اختیار عامه باشد و آنان بنو انند امام را 
به‌امامت منصوب نمایند. امامت قضیه‌ای‌است اصو لی و ر کنی از ارکان دین است 
ویررسول غفات از آن بااهمال درباب آن‌جایز نیست. ونبز نمی‌تواند آذرا بدعامه 
تفو یض کند. شیعه می گوید که امام باید ار سوی پیامبر منصوب شود و باید از کباثر 
گنادان وصغایر آن معصوم باشد». " همچنین گلدزیهر می‌گوید کسه ابن‌تومرت با 
موضعی که درامر |جنهاد اتخاذ کرده با امام‌محمد غز الی‌هم که بهاصل اجتهاداهمیت 
بسیار می‌دهد اختلاف پیدا می کند. از سری‌دیگر غزالی در جندجای از کتب‌خود 
بانظر به امام معصوم مخالفت می‌ورزد. از جمله در المنقذ می‌الضلال به‌آن اشارت 
کرده است.۲ 


اختلاف میان ابن تور مرت وغرالیباینجا ختم نمی‌شود. وافع این است 45 


۱ اشترو تمان» دایر*۱ لمع رف اسلامی» مقّا له الظاهی‌یه و ابن‌حزم. 
۳ . شهرستانی. المثل‌والنصل: درحواشی کتاب الفصل دالنسلن آبن‌حزم(فاحره)ج۱ ص۱۹۵ 
۳ . غزالی» المتقدمیتضلال (قاهره مال۱۳۰۹ ص۱۹) وذین مقدمه کلدریهی هرز بان‌گرانه 
بر تتاب ابن‌تومرت به‌عدو ان: 
,16 قودوه صفاع:۱ ع3 منعما0ط۲ دا اع ۲۱عصنه۱ مان فعهدمطم۵ 
۰ ,۳ . 516016 هروه ]24 ناه اعرطومه 


حقيدهٌ المهدی ... ۳۰ 


تأثیر پذبرفتن ابن‌تومرت از غزالی خواه چنان پنداشته شود که در مشرق نزد او 
درس شوانده یا کتب اورا مطالعه کرده باشد» چیزی نیست که با حقیقت وفق دهد. 
گلدزیهر نیز می‌گوید «وقتی کتب غزالی‌رامطالعه می کنیم درمی‌یابیم که‌ابن‌تومرت 
نه در تعالیم خود تحت:تأثیر غزالی بوده ونه در اعمالش . علاوه براین تعصبی که 
اين‌تومرت در مسائل عقیدتی ازخود نشان می‌دهد دلیل براین است که از غزالی 
متأثر نیست. زیرا طربقت آن استاد که با رق‌ومدارا توأم است. بسی از اعمال‌این 
انقلابی مصمودی فاصله‌دارد. اگرغزالی مدئی در جهان‌می‌ماند وزند گی‌ابن‌تومرت 
را مطالعه می کرد آنگاه ابن‌تومرت از او می‌خحواست درباره‌اش فتوایی صادر کند 
قطعاً فئو ایی درنقض اعمال شاگرد خیالی‌خود صادر می‌نموده, ۱ 

آنگاه ابن‌توه‌رت از «عموم و عصرص: مطلق ومقید ومحمل ومف-روناسخ 
ومنسو خ وحقیقت ومجاز و کنایه و تعریض وتصریح واسمام لغوی که عرف بر آنها 
غلبه‌یافته و آنهارا تخصیص داده و اسمام منقول از لغت به‌عرف شر ع»ب<ثمی کند 
وهمةّ این‌مسائلر | در پرتو دین می گشاید و برای اثبات آرام خود از آبات قر آن 
دلیل می‌آورد. سپس باز می‌گردد و باردیگر از علم وفضرلت آن و تقسیم‌های آن» 
درفصلی عاص سخن می گو بد. وبه‌شيوة حود همچنان بااسلوب دسته دسته کردن و 


تقسیم کردن پیش می‌رود. 


۳ 


از این پس ابن‌تومرت مارا به‌عرصه عقاید حوبش می‌برد و از توحید سخن 
می‌گوید و از دلایل و جود باری‌سبحانه و تنزیه او از تذبیه. از آنجا که توحید در 
اصل ر کنی است اساسی از ارکان اسلام در اینجا نیز اساس مذهب ابن‌تومرت 
است چه از نظر دینی وچه ازنظر سیاسی. بلکه به‌وسية او از جنبةٌ دینی ب‌صورت 
يك‌اندیشه سیاسی در آمد و اساس دولت موحدی وستون استوار -درت اوليةٌ او 


۱ گلدر هر مقدعه پادشده بر کتاب ۱عزما یطلب.سی ۸۳. 


۳۰۸ تاریخ دولت اسلامی در اندثی 


گردید. توحید از آن پس تنها اعتراف به‌و حدانیت دای تعالی نبود بلکه معنی 
دیگری نیز پیدا کرد» خحضو ع دربر ابر حکومت موحدین. شاهد این مسدءا سخن 
این صاحب الصلاة است در تار یخ خو د که چون‌در سال ۵۶۴ ه زعیم‌اندلسیابن‌همشك 
تسلیم حکومت موحدین شد از آن به «توحید آبن‌همشك» تعبیرمی کند و ازرغیتی 
که او به‌تسلیم نشان‌می‌دهد تحت عنوان «التوحید والتوبه» باد می‌کند. ! 

عبارانی که ابن‌توءرت درتوحید وتسبیح برای انباع نعود وضع کرده است 
همان مضامینی است که طی‌سالیان دراز ذات باری‌تعالی رابه آنها حهد و سپاس 
می گفته‌اند. ۲ 

مهمترین مطلبی که در کناب ابن‌توعرت آمده» سخن او از اسامت و امام 
معصوم ومهدی وعلامات اوست. و نیز سخن از قیام طایفه‌ای که در آخر الزمان‌برای 
مقاتله در راه حق قیام می کنند. می‌تو ان این فصل را جوهر و لب کناب و مذهب 
ولب دعوت سیاسی او به‌حساب آورد. زیر ا امامت که به‌عود بسته بودشعارسیاسی 
وپایةٌ زعامت و قدرت اوبود ونظریه مهدی منتظر جامه‌ای رو حانی بود که خود را 
به آن آراسته بود تا موبد مشروعیت امامت‌وقدسیت اوباشد. و مامی‌دانیم که‌امامت 
شعار دعوت دبنی و سیاسی شیده است ودرطول تاریخ احتصاص به‌اهل‌بیت رسول 
خجدا داشته» نه دیگران ولی اپن‌تومرت به‌نظر یه اماست تمك می‌جوید درحاای که 
از دعوت تشیع بسی به‌دور است. البمه برای آنکه به‌امامت خحود جاباً شرعی دهد 
بسی آز ند است که خودرا به‌ال‌بیت منتسب سازد. 

این تومرت درباب امامت‌می گوبد: «اين بابی است درعلم و آنو جوب‌اعنقاد 
همگان‌است به‌امامت. امامت ر کنی از ار کان دین است وستونی است از ستونیای 
شر بعت. اقامهٌ حق‌در دنا ممکن‌نیست مگر بو جوب اعتهاد بهامامت درهر زمانی 
از زمانها تاروزقیامت. 

هیچ‌زمانی نیست مگر آنکه در آن‌زمان امامی بوده است که حق را در دوی 
زمين بریای می‌داشته است. 


1 کتاب المن بالاعامه‌علیالمستضفین (مخطوط آ کفورد» برک ۱۲۶ ب). 
۲ این‌تومرت. اعزها پطاب ی ۱۳۰۴ ۲۴۴ . 


عقیدمٌ المهدی ... ۳۰۹ 


از زمان آدم تا نوح وپس‌از او تا ابراهیم ... امام‌باید معصوم‌باشد ازباطل» 
تا بتواند باطل‌را منهدم سازد. زیرا باطل, باطل‌را منهدم نسازد. و ممصوم باشد از 
ضلالت, زير | ضلالت؛ ضلالت‌رامتهدم نکند ... ومعصوم باشد ازهتم زیرا-تمگر 
دنع ستم‌نکند بلکه اثبات ستم کند. ومعصوم باشد از بدعت.زیرا بدعتگذار درو غ 
را نتواند زدوده بلکه آنرا پای‌برجا کند. ومعصوم باشد از عمل به‌جهل» زیر اجاهل 
جهل را از بین نخواهدبرد. ومعصوم باشد از باطل» زير ا اهل باطل اساس باطلر! 
منهدم نتو اند کرد. که نجاست به نجاست و تاریکی به‌تاریکی و فساد بدقاد دفع 
نشود. پس باطل به باطل نیز دفع نشود. باطل به‌ضد آن که حق است دفع گردد و 
شیه جز به‌ضد خود دفع نشود و تاریکی به‌نور دفع شود و ضلالت جز به‌مدایت 
دقع نشود وجور جز به‌عدل دفع نشودومعصیت جز به‌طاعت دفع نشود واختلاف 
جز به‌اتفاق دفع نشود.واتفاق میسرنیست‌مگر به‌استناد امور به‌ا لوالاء‌ر و او لو الامر 
یا امام» ازباطل و ظام‌مه‌صوم است".آنگاه ابن‌تومرت بازمی گر دد وبه‌اهمیت امامت 
به‌مثابه دکن اساسی از ار کات دین و و جوب اعتقاد به‌آن و خضو ع در برابر آن » 
می‌بر داز د ومی‌گو بد: 

«امامت اصل وعمود دین است در همه زمانها. و آن اعتقاد سلف صالح و 
اهم‌سالفه است تا ابراهیم و پیش از او. اعتقاد به امامت دین است وعدل به آن دین 
است. و الترام آن دین است. معنی امامت اتباع و اقتداء و سمع وطاعت و تدایم 
و امتثال امر است واجتناب از آنچه‌نهی‌شده و اخذبه‌سنت‌امام» درفایلو کثیر»- 

ابن‌تومرت خو درا امام ومهدی معرفی کرده است ذبرا بر ای تأثیردر نفوس 
وتأکید زعامت دینی و سیاسی خود و کشانیدن مردم به‌زبر پرچم خویش هیچ‌راهی 
از این بهتر نیافته است. در جایی مردم را چنین مخاطب می‌سازد: «اين سخنان را 
ازکار نکند مگر کسی که کافر باشد یا متکر یا منافق با کور باطن با بدعتگذار یا 
مارق با فاجر با فاسق يا رزل با فرومایه و یا کسی که به‌نعدا و روز قیاءت اعتقاد 


نداشته باشد.)* 


1 همانجا, ص ۲۴۵ و ۲۳۴۶ 
۲ . حبانجا, ی ۲۵۳ و ۲۵۴ .۰ 


۳۹۰ تاریخ دو لت اسلامی در اندای 


۳ 


عفیده به مهدی منتظر در اسلام سابقه‌ای دراز دارد و به‌ضی آثرا تا زمان 
پیامبر (ص) فر | می‌برند.احادرئی و جود دارد که به و جود مهدی‌صراحت دارد. این 
احادبث از جماعئی از اکابر صحابه روابت شده. اعتقاد به ظهور مهدی بخصوص 
از عقاید شبمه است و ازجماله احادیثی که به آن تمسك می‌جو بند» یکی این‌حدرث 
است که و« در آخراازمان مردی از اهل‌بیت ظهور می کند و این دین‌را یاری نماید 
و عدالت آشکار سازد. مسلمانان از او پیرری کنند ومجد دو لت‌اسلامی‌تازه گر داند. 
این شخص همان مهدی است» با آنکه «مهدی در آخرالزمان ظهور می کند ودنیا 
راکه پر از ظلم و جور شده پر از عدل و داد می‌نماید». قیام دولت فاطمیان شیعه در 
افریقیه و سپس در اوایل فرن‌چهارم هجری برپاية این اعنقاد بو جود آمد. محمدین 
تومرت نیز باآنکه از تشیع به‌دور بو کوشيد که نود را به کسوت مهدی بیار اید. 
از این‌رو می‌بینيم پس ازببان‌اهمیت امامت‌به‌عنوان ر کن اصلی اسلام بافوت‌رهیجان 
وحماسةً بسیار موضو ع مهدویت را مطر ح می‌نماید. 

ابن‌توعرت سخن خودرا به‌بیان احوال دورة بعد از رسول اکرم و خلفای 
چهار گانه آغاز مي کند و به‌شر ح تفرقه و فتنه‌مایی که پس از پایان آن‌دوره برجهان 
اسلامی سابه افکند» می کشاند و از آن‌چنین تعبیر می کند: «این‌دوره؛ دوردای‌است 
که عامامی‌رو ند و جهال ظاهر می‌شو ند صالحان می‌رو ند و طالحان باقی‌مي‌مانند» 
امینان می‌روند وخائنان جای ایشان می گیر ند» پیشوایان ر خ در نقاب‌خحاك می کشند 
و بدعتگذاران ظهورمی کنند راستگویان می‌مپرند ودروغگویان آشکارمی گردند» 
امل حقابق می‌روند و اهل تبدیل وتغییر و تلبیس و تدلیس دست به کارها مي‌زنند 
:| امور دیگر گون و حقایق منقلب واحکام تعطیل و علوم فاسد و اعمال‌مهمل‌می‌شود 
و سنن می‌میرد. وحق رخت‌برمی‌بندد وعدل ازمیان می‌رود و جهان از جهلوباطل 
تیره وتار می‌ گرد و از کفر و فسق و عصیان سیاه می‌شود و با بروز بدعتها و اهواه 
رنگك دیگر می گیرد وسراسر» جور وظلم وهر ج ومر ج وفتده‌می‌شود». دراین‌زمان 
غربت و عصر معکوس شدن امور و قلب حفایق و تبدبل احکام مهدی ظهور کرد 


عقینهٌ المهدی... ۳۹۹ 


«خداوند تعالی اورا بر گزید و معانی‌هدایت دراو به‌ودیعت‌نهاد و اورا وعده داد که 
بار دیگر امور معکوس شده بهقاعده اول باز گرداند و آن بنا به‌نیروی او وپران 
سازد نا به‌ازن خداوند برپابةً حق استوارش سارد. تا کارها بر اساس هدایت منتظم 
شود و بر منهاج تقوی و پرهیز گاری استقامت یابد و باعل از بن بر افند وبا انهدام 
آن فروعش نیز منهدم گردد و درخت تناور<ق برروی ریشه‌های خود برپای ایند 
و با ثبات آن شاخه‌هایش نیز ثابت بمانند. علم از معادن علم بیرون آید و پرتواو 
همه جهان را روشن سازد. و جهان به‌وسیله ار پراز عدل گردد و حال آنکه پیش‌از 
او پر از جور شده بود ... ابنهاست آنچه خدا به مهدی وعسده داده و وعدة حق. 
خللاف نپذیرد». ۲ 

آنگاه برای پیروان خودکه باید دءوت او را به جای دعوت مهدی موعود 
بدون چون‌و چرا بپذیرنده چنین توصیه می کند: 

«پس علم‌به‌مهدی واجب است وشنیدن فرمان و فرمانبرداری‌او و اجب‌است. 
انباع و اقنداء بهافء‌ال او واجب است. ایمان به‌ار و تصدیق او برهمگان و اجب 
است» تسلیم به او واجپ است . راضی بودن به حکم او واجب است. انقباد در 
برابر هرچه مقرر می‌دارد و اجب است؛ رجوع به‌علم او واجب امت؛ رهسپار راه 
او شدن واجب‌است. چنکث زدن بدفرمان اومحتوم‌است.رفع امور به‌طور کلی به‌او 
لازم افست . 

ابن‌تومرت صبس جنین می‌افزاید: «سنت مهدی سنت خدا و رسول اوست. 
امر او امر خدا و رسول اوست. اطاعت او اطاعت خدا و رسول‌اوست. انقیاد دد 
برابراو انقیاد دربرابر خدا ورسول اوست. موافقت بااو موافقت با خدا و رسول 
اوست. تمظیم حرمات او تعظیم حرمات خدا و رسول اوست. او از همه بدا 
آگاه‌تر است و از همه به تحدا نز دیکتر است. به‌وجود او آسمانها و زمین بر پای 
است. تاریکیها بدو روشن شود و اباطبل بدو افشاه گردد و معارف بدو آشکار 
شود. رسیدن به‌سعادت در موافقت بااوست و دست‌افتن به‌بر کات دراطاعت‌او». ۲ 


۱ همازجا. ص ۲۴۹ - ۲۵۱ 
۲ ۰ صبانجا» ص ۲۵۳۲ 


۳ تاریخ دولت اسلامي در اندلی 


ابن تومرت اکنون که خود را مهدی قلمداد می کند برای کسانی که علم 
مخالفت بر ضد. او بردارند نیز کیفرها معین کرده است. آنجا که می وید : «اعر 
مهدی محتوماست هر که با آن مخالفت‌ورزد مقنو لشود. وبرای رمابی‌او ازمر کك 
هیچ دافع وبازدارنده‌ای نیست... تا آنگاه که آسمانها وزمین‌به‌ازن خداوند و احد 
قهار بر پابنده. 

این‌تومرت فصل کوچکی دربیان «قواعدی که علوم دین‌ودنیا بر آد مبتنی 
است»» می آورد از جمله می گوید «قیام به امر خدا واجب است. و واجب است 
که فساد به کلی‌ازهیان برود . و لجاج درآن حرام است و هر کس فریضیه‌ای را 
منع کند مثل کسی است که تمام فرایض را هنع نماید و هر کس در ذره‌ای باطل 
لجاح ورزد مثل کسی است که در تمام باطل لجاح می‌ورزیده. جایز نیست که هوا 
را یرحق بر گز بنند و دنیارا بر آخرت وجایز نیست که باطل‌را بهحق بیوشانند. جر 
این نیست که علم ازمیان رفته است و جهل همگانی گشته و حق ازمیان رفته ات 
و باطل همگانی گشته و هدابت از میان رفته است و ضلالت همگانی گشته وعدل 
از میان رفته است و جور همگانی گشته» رسای نادان بسر دنیا مستولی شده‌اند و 
پادشاهان کر و کور بردنیا مستو لی شده‌اند و دروغگویان بردنیا مستولی شده‌اند». 
ابن‌تومرت دریایان این‌فصل باردیگر به‌سخن ازمهدی باز می‌گردد و آنچهرا که 
پیش از این گفته بود به‌گونه‌ای خحلاصه می کند بدین‌نحو: 

«باطل‌را جز مهدی ازمیان نبرد وحق‌جز بموجود مهدی بر پای نماند.»هدی 
درعرب وعجم و بدوی وشهرنشین معاوم‌است. وعلم به‌او درهر مکان‌و درهردوران 
ثابت است ... ایمان به‌مبهدی و اجب است ومر که در او شك کند کافر است. او 
در دعوت به‌حق معصوم است و جایز نیست که براو نخطا گرفته شود. با او جدال 
نباید کرد وبرضد اوچیزی نبایدگفت. به‌دفع او نباید برعاست. يا او معاندت نباید 
کرد از مخالفت و نزاع بااو پرهیز واجب است. او یگانة زمان خویش است و 
در آنچه می‌گوبد صادق است . اوست که به‌حیات‌چبار ان و دحالان پابان می‌دهد. 
دیا را از مشرق و مغرب فتح می کند وجهان را پر از عدل می‌نماید؛ در حالی که 


۱ . هىانجا. ص ۲۵۱ و ۲۵۲ 


عقیدهٌ المهدی... ۳۹۳ 


پراز جور شده‌بود. فرمانروایی او تا آنگاه که قیامت فرارسد بردوام است». ۲ 


۴ 


ابن‌تومرت درهمان حال که سخن از مهدی منتظر می‌گوید و از این اندیشه 
وعقیده برای استحکام مبادی دینی وسباسی دعوتش سود می‌جوید. ازحمله برضد 
مرابطین که آهنگ برافکندن دولت ابشانرا دارد غافل نیست. از این‌رو در کتاب 
ود فصلی‌را برای فرو کوبیدن آنها قرار می‌دهد. منتهی‌اين حمله عودرا به‌نوعی 
قداست می آراید و با مبادی دينی استحکام می‌بخشد و از آنان ب‌صورت مبطلین و 
ملامین و مج-مین یادمی کند. ابنت و مرت ‌علامات آ خر الز مان‌رایر آ نان‌منطبق‌می سازد» 

رهمهٌ علاماتشان آشکار است. بعضی پیش از آنکه از کادم آیند آشکار بود و 
بعضی پس از به‌دست آوردن دولت ظاهر گر دید. برخی از آن علامات در افعال و 
احو الشان آشکار است. آن علامات که پیش از آمدنشان در آنها ظاهر بود پنج‌چیز 
است: یکی آنکه برهنه‌پای‌بودند. دوم آنکه عریان بودند. سه‌دیگر آنکه‌چادرنشین 
بودند. چهارم گوسفندان و دیگرپهایم‌را می‌چرانیدند. پنجم آنکه به‌احکام و اوامر 
خجد! جامل بودند. اما آن علامات که پس از گرفتن بلاد در ایشان ظهور داشت 
هفت‌چیز است: یکیآنکه در دوره آخر الزمان بودند. دوم آنکه پسادشاه شدند » 
سه دیگر آنکه به‌پر آوردن بناها دست گشودنده چهارم آنکه از کنیزان صاحب فرزند 
شدند و کنیزان بسیار خربدند. پنجم آنکه گوشهایشان کر است. ششم آنکه زبان- 
هایشان لال‌است. یعنی به‌سخن‌حق گوش فرا نمی‌ده‌ند وسخن‌حق برز بان‌نمی آورند 
و مردم را به‌نیکی و حق فرمان نمی‌دهند. اینها همه به جهل و عدول از حق باز 
می‌گردد. هفتم آنکه اهل امانت درقیام به‌امر خدا نیستند. واما آن علامات که در 
احوال و افعالشان ظاهر است هشت چیز است: اول آنکه در دست خود تازیانه‌ای 


۱ . هماتجا, ص ۲۵۷ ۰ 


2 تار یج دو لت اسلامی دد اندلی 


دارند جون دم گاو . دوم آنکه با آن تازیانه مردم می‌ز ناد و شکنجه می کنند. سوم 
آنکه سرزنانشان چون کوهان شتر است» یعنی موهای خودرا روی سرثان جمع 
می‌کنند. چهارم آنکه: پوشیده‌اند و لی عریانند. پنجم آنکه از حق و عدالت روی 
گردانند. ششم آنکه به‌دیگر ان مایل‌اند. هفتم آنکه در حشم صبح می کنند و هشتم 
آنکه درلعنت‌روز به‌پایانمی آورند. اينهاست علامات‌ایشان. همه علاماتشان بیست 
چیزاست که پیش‌از به‌و جود آمدن ایشان رسول خدا از همه آنها خبر داده است. 
اکنون بروفق آنجه رسولخدا خبرداده: آشکار شده‌است». ۲ 

ابن‌تومرت برای‌اثبات صحت این‌رو ابات به‌ایر اداحادیثی ازعمربن‌الخطاب 
وابوهربره می‌پردازد. در آن‌احادیث آمده‌است که آن‌علامات؛ علامات‌قیامت است 
واحادیثی دیگرمی آورد که رسول خدا صاحبان ابن علامات‌را لشت کرد و آنان را 
به‌نعشم وغضب خداوند و آتش عذاب‌خود وعده داده است. * 

ابن‌تومرت از ابن پس به‌ذ کر لب و عیوب مر ابطین و تحریم اطاعت از 
ابغان وتحر بض بردم به جهاد باایشان‌می‌بردازد و آنرا درچندباب رنحت‌این‌عناوین 
ترتیب می‌دهد: 

۱- درمنکرات و مالیاتهایی که وضع کردند و فروغاطیدن ایشان در حر ام 
حرام می‌حورند و حرام می آشامند ودر حرام روز را بهشب و شب‌را به‌روز می- 
آورند. وعقيدة ایشان به‌نجسیم و کفرشان بزر گتر از اینهاست. ۲- درتحربم‌باری 
کردن ایشان بر ظام‌شان و راست شمردن دروغی که می‌گوبند. ۳ - در شناخت 
پیرو انشان که ایشان‌را در ظلمی که می کنند یساری می‌نه‌ایند و دروغشان‌را تصدیق 
می کنند و بیان‌افء‌ال ابشان. ۴- درو جوب مخالفت با ایشان و تحریم اقندام به‌ایشان 
وتشبه به‌ایشان و افزودن به‌سباهی لشکرشان ودوست‌داشتنشان. ۵- درو جوب‌دشمنی 
با ایشان به سبب سخن باطلی که می‌گوبند و ستمی که مرتکب می‌شوند. ع- در 
تحریم اطاعت و پیروی از افعااغان. ۷- درو جوب جراد با ایشان به‌صبب کفرشان 
و اعتقادشان به‌تجسیم و انکار حق و حلال شمردن خحون و اموال و اعراض مسلمانان 


۱ . همانحا, ص ۲۵۸ و ۹ . 
۳ . هبانجا. ص ۲۶۱ و ۲۶۱ 


عقیده المهدی ... ۳۵ 


۸- در وجوب جهاد با کسی که سنت ر! تباه سازد و فسر ایض را منع کند. -٩‏ 
در وجسوب جهاد با ایشان به صبب ارتکاب منکرات و فجور و لجاج در پذیرفتن 
امر به معروفب. ۱۰- در و جوب‌جهاد با ايشان بهسبب عناد ایشان و فساد کر دنشان 
در زمین.۱ 

ابن‌نومرت درخلال این‌میاحث» احادیث و آیات قر آنی می آورد و به‌نوعی 
خاص آنان را که مجسمین کافر می‌خوانده در مسثله لثام ( دهان‌بند » نقاب) مورد 
حمله قرار می‌دهد. ودر اين‌باب بهزنان تشبیهخان می کند. زیر ا مردانشان صورت 
حودرا به لثام ونقاب می‌پوشند و زنانشان خود را به‌مردان شبیه می کنند و بر هنه‌سر 
ظاهر می‌شوند ولثام ونقاب نمی‌پوشند. ابن‌تومرت هم اثام مردان وهم سربرهنگی 
زنان‌را حرام می‌داند و کسی‌راکه مرتکب آن شود لت می‌کند. و این بر وفق 
ودیثی است که از ابن‌عباس روابت شده ونص حدیث این است که و« رسول خحدا 
(ص) لعنت کرد زنانی‌راکه خودرا بمردان شبیه‌می‌سازند و عردانی راکه خود را 
به‌ز نان شبیه می‌سارند. همه ممول این لعنت اند .»۲ 

البته این‌بی انصافی است کههر ابطین‌دا به‌سیب بستن لام مشمول‌چنین‌حدپثی 
سازیم و بگوییم که مستوجب لعنت‌اند . زیرا این لثام چیزی است سنتی و سالهای 
سال پیش‌از این در ابن‌فبیله رواج داشته وار تباطی به‌دین ندارد. حتی درباب‌سابقه 
آن اقو ال و روایات مختلف آمده است. مثلا بعضی می کو بند که در لمتونه - قبلة 
مرابطین - در عروسیهایشان نوعی خحاص ار حجاب +عمول بود. بعضی‌می‌گویند: 
اتفاق افناد که در بکی‌از جنگهابشان ر نامدان درحالی که روی‌خودرا پوشیده‌بودند 
همراه آنان می جنگیدند و دشمن آناذر ادرشمارهر دان می‌پنداشت. بعضی»ی گو بند 
مردان صورت خودرا می‌پوشبدند تااگر ءرتکب‌قتل شدند شناخته نشوند و ازدادن 
خو نبها بگٌر یزند. ولی آنچه پذیرفتتی‌است این‌است که بر ای حفظ خوداز طوفانهای 
شن درصحراونیز برای‌نگهداشتن صورت‌خود از آسیب گرما وسرمادر آن‌سرزمین 
بستن لام امری ضروری است واین عادت هنوز در میان به‌ضی قبایل موریتانی و 


۲۶۶ - ۲۶۱ عمانجا: ص‎  ( 
۰ هیانهاه ص۲۶۴‎ ۳ 


۳۹۶ تاریخ دولت اسلامی در انلس 


سودان و غیر آن رو اج‌دارد. بعضی نیز گفته‌اند که اين رسمی اشرافی بوده و مردان 
اشران صورت خود نمی گشادند. اما بیحجاب بودن زن بدان سیب بودکه معلوم 
شود درقدر ومنزلت ار مردان فروترند. ۲ 

اما حملةٌ ابنتومرت بر مرابطین بدین سبب که ایشان باعث رواج منکر ات 
شدند درخور دفاع نیست. بیش از این گفنیم که «را کش پایتخت مسرابطین و دیگر 
شهر های بزر گک مغرب» درایام مرابطین از مظاهر بی‌بندو باری وفساد بود. از جمله 
رواج باده؟ساری همر اه باساز وضرب وبه‌طور آشکار دربازارها و نیز اعمال‌دیگری 
که با دین متافات داشت. 

المرا کشی نیز بدان اشارت دارد که«علی‌بن بوسف» مردی صالح بود ولی 
ناتوان. در او اخر ایام او منکراتسیار دواج پیداکرد. زنان برمردان مسلط شدند 
وزمام کارهارا به‌دست گرفتند. هرشربر و بدکاری خودرا بديکي از زنان می‌بست و 
درپناه او هرجه می‌ن<و است می کرد».۲ ابا در حور ذ کر است که اهثال این‌منکر ات» 
طو لی‌نکشید که در دوات موحدین پس‌از مردن ابن‌تومرت ازنو پدیدار گردید. از 
جمله آنکه نخستین خلفای مو حدین‌عبداامومن» از گرفتن بیعت برای ولابتعهدی 
پسر بزر گی خود محمدابا کرد زیرا محمد دائم‌الخمر بود و نیز عیبهای دیگری که 
به او نسبت می‌دادند, 

پیش از این به‌سخنان ابن‌تومرت درتوحید و دلایل‌او بروجود باری سبحانه 
اشارت کردیم. توجه به‌اين نکته لازم است که ابن‌تومرت عبادت «توحید» و معنی 
آنر | در آنچه به‌ذات وصفات خدا تعاق‌می‌بابد» ازمعتز له گرفته است. 

شهرستانی می‌ گوید: «معتزله اتفاق دارند بر آنکه آفریدگار دا در آن سرای 
به‌چد م سر نتوان دید و ی تشبیه کر ده‌اند از حق‌تعالی از هرجیزی که در تصور 
کندد ازهر جهت که تواند بود» هم از روی جهت‌ها» هم از روی مکان وهم ازروی 
زمان» هم از طریق صورت وهم ازحیث جسم بودن و تحیز و انتقال و تغییر یافتن 
و اثریذ _فتن و سایر‌جهت‌ها که عقل عقلا آنرا تعقل تواند کرد وسبب‌تشبیه تواند 


۱ السلاوی, الاستقصا لا خباو دول! لمفرب الا قصی: ۳ ص۹۸ و ۹٩‏ 
۲ اامراکشی. المعجب. مز۱۳ 


عقَیدهٌ المهدی ... ۳۱۲ 


برد و بعضی آیات فر آنی که از آنها شبهه‌ای از این‌معانی در دك می‌افتد آنراتأویل 
کرده‌اند وبه‌این‌طریق منزه‌داشذن باری‌تعالی را توحید گوینده. ! 

ابن‌تومرت در سایه این‌تفسیر از معنی توحید برروی مرابطین شمشیر کشید 
زبرا می گت اعتقاد مرابطین را باتوحیدحقیقی میاینت است. اين‌تومرت‌مرابطین 
را مسثول نشر عقیدة «تجسیم» و «تشبیه» در ميان رعایایشان می‌دانست » و فرمان 
قتال با ابشان می‌داد که موجب انتذار عفيده‌اي شده‌اند که سمت الحاد دارد. اگر 
مرابطین بدین گونه در زمر مشر کانند پس جهاد فی‌سبیل‌الّه بر ضد ایشان واجب 
است. ۲ 

ابن‌تومرت بحث در باره ترحید را ادامه می‌دهد و بنابر عادت خویش آنرا 
به‌ابو اب وفصول تقسیم می کند. از این‌قرار که توحید اساس ات ودین برپایه آن 
بناشده. سپس به‌معنی توحید و تسیر لفظ آن واز فضیلت آن وشروط شهادت به‌آن 
و اينکه توحید اساس کفر و گناهکاری‌را وبران می کند و از و جوب علم به‌توحید و 
مقدم داشتن آن برهر عبادتی و اینکه توحید دین او این و آخربن از پیامبران مرسل 
برده است و اينکه پیامبر انرا دین واحد است وبحت در شناخت طریق اثبات علم 
به‌توحید. سپس درباب ابمان وفضیلت آن و ابمان بهرسول و از معنی ایمانوعلم و 
پیروی از کتاپ‌وسنت صخن می گوبد وبرای اثبات مسائلی که مطر ح می‌کند به‌حد 
وفور از آیات و احادیث دلیل می آورد. 


۵ 


این‌تومرت بعد از این يك سلسله مطالب دیگر عنوان می کند کسه در اصل 
به‌دعوت سیاسی و دینی‌او تعلق ندارد ولی باو جود اين برخی وقاینع و اقو الراکه 


۱ . الشهرستالی ۰ المللژالنحل» تر‌جمة عبارت از توضییالملل. ترجمهً کتاب المثل‌دالنحهل؛ 
به‌اهتم‌ام جلالی‌نایرشی. ج/ ص۸۸ ۶. نقل‌شد , -م م 
۳ مقدمه اعزمایطلب. 


۳۹۸ تاريخ دولت اسلامی در اندلی 


به آن دعوت پیوسته است دربر دارد. او درفصلی خاص از نماز وفضیلت آن‌سخن 
می‌گر بد. در اینجا به‌بحث از طهارت می‌پردارد.]نگاه در راه و روش مردم‌بحث 
مي کند که چسان تازیانه‌هایی چون‌دم گاو به‌دست می گیر ند وزنان درعین‌پوشید گی 
برهنه‌اند وسر شان جون کو دان‌شتر است و این اموررا از نخانه‌دای دلشمینومجسمین 
(یعنی مرابطین) بهح-اب می آورد. سپس از تبدیل و تغییری که بعد از رسول خحدا 
حاصل‌شد گفتگو می کند و در اين فصل به‌زکر مهدی می‌پردازد و از احادیثی که 
در بارة او روابت شده و دلالت دارد که مهدی از ال‌بیت است ونام او همانند نام 
پیامبر است و او زمینرا پراز عدل و داد می کند پس‌از آنکه پراز خالم و جورشده 
باشد ومهدي از عترت رسول‌الله و از فرزندان فاطهه (ع) است. " ونیز از خروج 
دجال و هزیمت دجال می‌گوید." آنگاه دو باب دیگر می‌افزاید که‌البته اين دو باب 
را عنوانی‌نیست همه در بارة احادیئی است راجع به بهشت و دوز خ.۲ 

آنگاه ابن‌تومرت از غلو سخن می‌گوید ومردم‌را از آن برحذر می‌دارد و 
آنرا خیانت می‌شمارد و دراین باب احادیثی از پیامبر نقل می کند. ابن‌تومرت 
کتاب خودرا طی فصل طویلی در تحربم خمر به‌پابان می‌برد. در آغاز دع-وتش 
دیدیم که‌چگونه با خمر به‌مبارزه برعاست. هرجا خمی‌دید بریخت وهر جاساغری 
پافت بشکست. این‌توء‌رت می‌گوید که خمر برطبق کتاب وسنت و اجماع صحابه 
حرام‌است. و گفتة عویش با آیات واحادیث ثایت می کند و انسواع خمر در دورة 
اسلامی برمی‌شمارد و بر همه مهر حرمت می‌زند. خواه از انگور به‌دست آسده 
باشد یا خرما با عصل یا جو بنا بر رأی او همه حر امند چه اندلك آن وچه بسیار آن. 
واجب‌است ریختن وشکستن ظرفهای آن. ابن‌تومرت در اینجا نیز آیات و احاداث 
بسیار نقل می کند. * 

در آخر کتاب پس‌از باب حرمت خمر کتابی است؛ تحت‌عنوان: «کتاب- 
الجهاد » . 


انیا . ص ۳۰۵ و ۳۰۶ 
. همانیجا , ص ۳۰٩‏ . 
. همانجا , ص ۳۱۳ و ۳۴۶ . 


. هحا تجا +.صی ۳۱۲ و ۰۳۷۶ 


رم پ 4 


عقيدة المهدی ... ۳۹ 


این بخش تألیف ابن تومرت نیست. نوشته‌ای است از خلیفه ابسو به‌قوب 
یو سف فرزند خلیفه‌عبدالممن‌بن علی جانشین ابن‌نومرت. « کثابلجهاد» در آخحر 
ماه‌شعبان سال ۵۷٩‏ به‌پایان آعده است. ۱ 

در کتاب جهاد احادیث بسیاری در فضیلت جهاد وترغرب و تحریض به‌آن 
وبیان محاسن آن و فضیلت شهادت در راه خدا آمده است ودر پی آن از جهاد 
به‌مالدر راه‌ دا سخن‌رفته وهمه با ذ کر احاددئی‌اثبات شده‌اند .احادیث فراوانی که 
در این‌بخش آمده است‌خود دلیل دیکری‌است که کتابا لجهاد را خلیفه‌ابویعقوب 
بوسف تألیف کرده است ‏ زیرا این خلیفه در علم حدیث و عءلوم شرءی سر آمد 
همگان بودو بخصوص بیش از دیگران به‌علوم محمدبن تومرت آشنابی داشت. ۲ 


آب 


کتاب «۱عزما بطلب» را می‌تو آنو صیتعفیدتی وسیاسی ابن‌تو مرت به‌حساب 
آورد و از نظر مطالبی که در آن آعده اساس عقیدت و سیاست دولت مسوحدی 
شمرد. اما ابن‌تومرت کتاب دیگری بعزبان عربی دارد به‌نام «الموطاأه که به‌«موطا 
الاماع‌المهدی» شهرت دارد. الموطاً کتاب ضخیمی است به شیوه عوط مسالك در 
عبادات ومعاء‌لات و حدود. 
می‌دانیم که مذهب مالك‌بن انس (۱۷۹-۹۵ ه) ار اواعر قرن دوم هجری‌در 
مغرب و ازدلس مذهب همگان بود ابن‌تومرت با آنکه در مشرق اسرد چندتن از 
علمای بزر گث و اقطاب آن‌عصر درس خرانده بود ولیه«چنان برطبقیمذهب‌علمای 
مغرب ازپیروان مذهب‌مالکی بود. از ابی‌رو کتاب خودرا درعبادات و معاملات و 
حدود؛ یا به‌عبارت‌دیکر علمفرو ع» الموطاً امید تا بگوید که او همچنان بر مذهب 
امام‌مالك است و الموطاً او چیزی‌جز مختصر کتاب امام مالك نیست. 
! . ابن‌صاحبالصلاة : الم بالاعامه» مخطوط بادشده بر ۴۶ الف. 
۲ . رجوع ندید به کتاب الجهاد ([از کتاب این وعرت) ص۳۷۷ - ۴۰۰ . 


۳۰ تاریخ دو لت اسلامی درا تدلس 


درمقدمة الموطاً ابن‌تومرت که درسال ۱۳۲۳ ۸ / ۱۹۰۵ م درالجزایر چاب 
شده آمده‌است« ما الموطاً ابن‌توعرت را با الموطاً امام‌مالك به‌روایت‌یحیی‌بن‌یحبی 
مطابقه کردیم آنرا مختصر الموطاً مالك بافتیم. ابن‌تومرت اسناد احادیث‌را حذف 
کرده و برخی‌تقدیم و تأخیرها در آن‌به کار داشته ومطالبی‌نیز بر آن افزوده‌است...» 

موطا ابن‌تومرت شامل دوبخش‌است. بخش اول شامل کتب زیسر است : 

الطهارة » الصلاة » الجنائز » الصیام » الاعتکاف » الزکاة ء الحج » الجهاد » 
الایمان و الندور. 

بخش‌دوم شاءل کتب زیراست: الضحایا» الذبائ الصید الاشر به.الحدود» 
النکاح» الطلاق»؛ الرضاع البیو ع» الشفعه» الرهن» الاجاره : المافات » الفر اقض» 
العتق» المکاتب.التدبیر العفول القساهه التعدی الخصب. الافضیه و الجامع. 

و اضح‌است که کتاب الموطا ابنتومرت از ناحيةٌ تاریخی موردتوجه‌مانیست» 
جز آنکه ازنگریستن در آن به‌قعالیت‌علمی وقدرت فقهی و اجنهاد او در آگاه کردن 
قوم‌خود به‌احکام‌دین» ی‌می بریم. شکی‌نیست که کنابهای او درمیان قومش به زبان 
بر بری نشرمی یافت» نااز نفوذ بیشتری بر نعوردارشوند. از مزابای علمی‌ابن‌تومرت 
توانایی او بود در دوزبان عربی وبربری. وعظ و خطابةٌ او بعزبان بربری بسود. از 
این‌رو تا اعماق‌قلبشان نفوذ می کرد. کتابهای ابن‌تومرت بعداز قر آن وسنت درمیان 
اقوام موحدین - از هرقبرله - از احترام زیادی برخوردار بود. زیر چون بعزبان 
بربری نوشته شده‌بود هر کس می‌تو انست آنرا به‌دست آورد و بخواند و بداند. 


فصل چهارم 
کشا کش‌میان مرابطین‌ومو حدین 


مر حلهٌ دوم 








قرار گرفتن عبدالمومن‌بن علی به جای محمدبن تومرت؛ در رأس موحدین 
واقعه‌ای در حور اهمیت بود و در تاریخ دولت موحدین آغاز عهدی نتوین عهد 
استفرار و نمو. 

درباب جانشینی عبدالمومن و کیفرت آن روابات مختلف است. بعضی می- 
گوبند بیعت عبدااءومن پس از وفات‌ابن‌تومرت يا چندروز بعداز آن انجام‌پذیرفت 
و اورا ابن‌تومرت کمی پیش از وفات خود به‌جانشبنی بر گسزیده بود. این روایت 
این‌القطان است آذجاکه می‌گوید چو نذالمهدی چشم از جهان فرو بست اصحاب 
و اهل‌بیتش ازجمله خادمان و خواهرش» مرگ اورا مخفی داشتند ودرحال بهالامام 
امیر المومنین (یعتی عبدالمومن) به‌عاور نهانی دست بیعت دادند. در جای دیکّری 
می گوید که پس از وفات المهدی درسال۵۲۴ جمعی ازخواص با عبدالممن‌بیعت 
کردند.فول دیگر این‌است که‌چون ابن‌ترمرت‌در گذشت» اصحابش‌چندی مر گث‌اورا 
مخفی‌داشتند» تا درباب اينکه چه کسی را به جانشینی‌او بر گزینند به مگالش پر دازند. 
ابن صاحب الصلاة مور خ دولت موحدی وه‌چنین ابن‌القطان می گو یند که این‌مدت 
تاسال ۵۲۷ ه کشیده شد. پس از آن بااو بیست عام په‌عمل آمد. و دراین‌هنگام پرده 
از روی مر گك محمدینتومرت برداشتند. 


۳ تار بخ دو لت اسلامي دراندالی 


ابن‌صاحب!(صلاة سخن از حیاه‌ای می گو ید که‌عبدالدومن اندرشیدنامو حدین 
رابرای بیعت با ود مهیا سازد. ابن حیاه درداهتان پرنده وشیر حلاصه می‌شود. 
عبدالمومن درعلال ابن مدت پرنده و شیری را در نهان تربیت و دست آموز کرده 
بود. پرنده به‌لافت او دعوت‌می کرد و شیر دربرابراو آرام و خاموش می اشت. 
عبداامومن مشایخ مو حدینر | بهمجلس خود فراخو اند و در امر جانشینی ابن‌توه‌رت 
بمتورت پرداعت. درحا لی کهپر نده بهز بان آمددبود و می گفت: «خحلیفهعبد المومن 
امیرالمومنین» صاحب عزت و نمکین باد» و شیر نیز در کنار او خسوابیده بود و 
مطیع يك اشارت او . حاضر ال ار آ نچه ءی‌شنید ند و می‌دیدند درشکّفت شدند و 
به‌بیعت بااو تن در دادند,! 

البته اين روایت مبالفه آمیز و اف-انه‌گونه است. زیرا ما رو ایات متعددی در 
دست داریم که موّ رد این‌قول است 15 ببعت با عبدالمومن پس‌ار وفات‌این‌تره‌رت 
و بهاشارت او انجام گرفت. از جه‌اهرو ایت ابو بکر صنهاجی معروف بدالبیذق‌است 
و او جنانکه گفتيم از اصحاب ابن‌تومرت بود و این بیعت پس از وفات او که در 
روز چهارشنبه یا پنجشنبةٌ بیست و پنجم ماه رمضان سال ۵۲۴ ه اتفاق افتاد» در روز 
شنبةً بعد انجام گرفت." در جای دیگر آمده است که بعد از وفات اين تومرت 
عبدالمومن خبر مر کت اورا به‌مردم اعلان نمو د. دراین هنگام چهارتن از اصحاب 
او دونن ازعشرة نخستین»عمربن بنءبد اللها اصنهاجی «عروف بهءمر اصناك‌دیگری 
ابو ابراهیم اسماعیل و دوتن ازاهل خسین, عبداارحمان‌بنز کو ومحمدین محمد 
پیش آمدند وبا او آنسان که مهدی با او بیعت کرده بوده بیعت کردند. سپس مردم 
دیگر متابعت نمودند تا شب دررسید. بیعت سهروز پی‌درپی ادامه یافت. ۲ 

صاحبالحال ااموشیه حلاصه ابن روابت‌را نقّل کر ده ومی گوبد «جون‌مهدی 
وفات کرد؛ اصحاب او که‌چهارتن بودندبهر أی‌زدن پر داختند که امام بعداز او کیست؟ 


| ابن‌القطان. نظم‌الجمان ( معطوط اد شده برگ ۴۵ الف و ۶۶ ااف) برای روایت 
ابن‌سا حبا(صللاة رجوع ندید به راضالقرطای؛ ص۱۱ و ۱۲۰ 

۳ کتاب ابا دا مهد یاب فوعرت. ص۸۳ 

۳ . «دانجا. ص۵۸0 و المراکثی» المحجپ ص۱۰۸ مراکشی باعمر اصناله آزدوتن دیکی 


تام هی برد: عمر‌بن مرزاگ وءبداظه ین بلیدان. 


کشا کش میان‌مر | طین. .. ۳( 


همه برعبدالمومن اتفاق کردنده زیرا دیده بودند که ابن‌تو‌رت جسان اورا بزر گت 
می‌شمارد. عون این چهارتن در عحضر دیگر یار ان بیعت کردند» هحهه و حدین به‌او 
روی نهادند و بر علاف او متفق شدند.» ۲ 

ابنابی‌زد ع صاحب دوضیالقرطامی نیز می گو بد که‌روز پنجشنبة چهار دهم‌ماه 
ره‌ضان سال ۵۲۴ ه با عبدالمومن بیعت شد. این بیست بیعت خحاصه نامیده شد 
زبرا فقط ده‌تن از اصحاب دست بیعت بداو دادند. اما بیعت‌عامه بنا برفول او در 
بیستم ربیع‌الاول سال ۵۲۶ ه یعنی دورسال بعدازوفات‌مهدی دره‌سجد جامع‌نینملل 
انجام یافت, ۲ 

علاوه براین‌روایت مرا کشی اس ت که او هم از مورخان‌موحدی است.رو ایت 
مرا کشی مفصل و رودشن است. خحلاصه آنکه4: ابن‌توعرت جندروز پیش‌از مرگ 
نعود اصحاب عشره و حمسین را گرد آورد. اینان از قبایل مختلف مصامده بودند 
و جز آن و جه مشتر کی نداشنند. چون حاضر شدند بر عاست به جایی تکیه داد و 
خعطبه خواند و از سلف صالح و ثبات ایشان در دین وعز دمت ایشان درامو ر سخن 
گفت و از حوادئی که پس از ایشان اتفاق افتاد و فننه‌هابی که ظهور کرد یاد نمود 
و گفت در آن دوره عالمان تجاهل ومداهنه می کردند» علم ودرا به‌دربار شاهان 
می بر دند تا به وسیلة آن بر حطام دنیوی دست پابند. اما خداوند تعالی شمارا به 
تأییدات خویش مخصوص گردانید و حتبقت توحید را به‌شما بساز نمود و بس از 
گمراهی بهر اه هدایت آورد. آنگاه ابشاذرا از تفرقه و اختلاف کلمه برحذرداشت 
و گفت که در برابر دشمنان خود چون ید واحد باشند. سپس گنت که عبداامومن 
را به‌عنوان خلیفهٌ حو یش بر گزیده است ودر ستایش او کفت که: «مااورا در جمیع 
احوالش در شب و روز ودر دخول و خروح بیازمودیم ظاهر وباطن اورا زیر نظر 
گرفتیم» درهمه حال دیدیم در دین وخ ثابت است ودر کارا بصیر». جون این 
سخنان یگفت مردم بر حاستند و با عبدالممن بیعت کردند. ابن‌تومرت ایشان را 
دعا کرد و دست‌بر چهر ه‌هایشان کشید و سینه‌هایشان‌را مسح کرد. ابن‌توعرت اند کی 


الحاللموشیه» ص۱۰۷ 
۲ . ابن ابی‌زرع, «وضالفرطامی , ص 1۲۱ 


۳۳۴ تاریخ دو لت‌اسلامیدر اندلس 


پس‌از آن بمرد و کار مصامده برعبدالمومن قرارگرفت.۲ 

بنابر این بعید ذمی‌نمایدکه اين باران که با عبدالممی کمی پیش از وفات 
این تومرت بیعت کردند: مر گث اورا پنهان داشتند تا میادا موجب اخنلافهابی شود. 
زیرا پس از مرگ او هرقبیاه‌ای و هر زعیمی می‌خخو است از میراث او سهمی ببرد. 
در وانع از همان آغاز دعوت ؛ عبدالمژمن بر دیکر اصحاب برتری داشت و از 
همه به‌مهدی نزدیکتر بود و از خواص بسیار نزديك او به‌شمار می آمد و محیوب و 
مورد اعتماداو بود. گویند هر گاه ابن‌تومرت‌اورا می‌دید دوبیت که خود درباره‌اش 


سر وده بود برمی و ازد: 


تکاملت فيك او صاف حصصت بها فکلنا بك مسرور و مفتبط 
السن ضاحکة و الکف مانحة و الصدرهتسم‌والوجه‌متبط؟ 


افزون بر اينها عبدالمومن در نواد و قبیله ازمصامده دور بود و درهیان‌ایشان 
صاحب قبیله و طایفه‌ای نبود و این‌ود بکی‌از علل انتخاب اوبه‌علافت بود» زیرا 
بر گزیدن او سیب رقابت و همچشمی نمی‌شد. ۲ 

در نام و ذسب او ابوبکر صنهاجی گسوید : عبدالمومن‌بن عی‌بن علویبن 
بءلی‌بن‌علی بن <سن بن نصر ین آمیر بن نصر ین‌مقاتلبن کومی‌بن عوذاللهبن ورجایغ‌ین 
بنفرین‌مراوبن مطماط بن صطفورین نقورین رجيك‌ین بحیی‌بن هزرح بن قیس‌بن 
عیلان. ابوبکر صنهاجی پس از برشه‌ردن این ادها می‌افزاید که این نسب‌نامه تا 
مقانل‌بن عون‌الله درست است و از آنجا تأقیس‌بن عیلان همه دستخوش اختلاف و 
تصحیف و تقدیم وتأخیر است.؟ 

عبدالمومن به‌قبیله کومیه انتساب دارد و کومیه بطتی از بطون زناته است. 
پدرش ومادرش هردو ازاین قبیله‌اند. بنابراین عبدالدژمن يك بربری اصیل است و 


1 المرا کشی!لمعجپ» ص ۱۰۸ و ۱۰٩۹‏ 

۲ المراکشی» اذمعجب ص ۱۱۰ . ابن‌خلکان می‌گویدکه این دوبیت به‌ابی‌الذیص‌الخزاعی 
منسوب است وفیاتللاعیان: ج۲ / ص ۳۹۱. 

۳ ابن‌ابی‌زدع » «وشی‌القرطابی» ص۱۱۹ ابن خلدون. وفیات‌الاعیان» ۶6 / ص۲۲۹ 

۴ . کداب +خبارالمعدی بی تودرت» ی ۲۱ ر ۲۳ 


کشا کش‌میان‌مر ابطین.۰. ۳۳۵ 


نسب او نیز بدان گواهی دهد. اما از آنجاکه خلیفهٌ مهسدی و امیرالممنین است 
باید او نیز مانند نحود مهدی برای ود نسبی اولا عربی و ثانیاً متصل به‌اهل‌بیت 
ترئیب دهد. از این‌رو در روایت نسب او را به منصوربن قیس‌بن عیلانبن مضر 
رسانیده بودند. حال‌چکو نه نسب عربی به‌بربری تحول می‌یابد. بدین گو نه که یکی 
از اجداد عرب‌او به‌ساحل تلمسان فرودآمد؛ او از فتنه‌های اندلس گریخته برد ودر 
جوار بعضی احیاه مطماطه که از پرادران زناته‌اند جای گرفت. و به‌جوار و حلف 
به آنان پیوست. بعضی گوبند نسب او بی‌هیج واسطه به‌اهل‌بیت می‌رسد.بدین گونه 
که‌جد؛ او کنوئه دخت ادریس‌بن ادریسن عبدالقه‌بن الفاسم بنمحمدبنالحسن‌بن 
علی‌بن ابیطالب(ع) بود. نسب مادر او تعلوبنت عطیه هسم به‌همین کنونه می‌رسد . 
پس بنابراین نسب‌نامه» عبدالمومن از سلاله‌های اهل‌بیت است هم از سوی پدر و 
هم از سوی‌مادر. " چنانکه‌المرا کشی‌روایت کرده عبدالمومن خود بربری‌بودنش 
را انکار می کرد ومی گفت که «من از کومیه نیستم» من از قیس‌بن عیلان‌بمُربن 
نزاربن معدین عدنان هستم.اما در میان قبلةٌ کومیه به دنیا آمده و پرورش یافته‌ام . 
آنان خحویشاوندان مادری من هستند. » المرا کشی می‌گوبد برخی از فرزندان 
عبدالمومن و نوادگان او را دیده که می‌گفته‌اند ما به قبس‌بن عیلانبن مضر ندب 
می‌رسانیم.۲ 

همجنانکه بر گرد ابن‌تومرت و دعوت او هاله‌ای از اصاطیر حلقه زده بودئا 
مردم باور کنند که دست تقدیر اورا بر گزیده تا به اصطلاح مهدی آغرالزمان شود 
و قدمیت‌اورا تا کید نماید و رسالتش‌را صادق وانماید» همینگونه بر گر دشخصیت 
عبدالمومن و خحلافت او هاله‌ای چنین از اساطیر بو جودآمده بود. وحاکی از آن 
بود که از روز ازل قام تقدیربر آن‌جاری شده بود که عبدالممن خلیقه‌مهدی‌باشد. 
ابن‌النطان پاره‌ای از مطالیی‌را که ابو القاسم المژمن در کتاب‌خودهه ذضائل‌المجدی» 
آورده است. نقل می کند. این کتاب‌مجموعهای است‌ازاقو ال و امارات بر ای‌اثبات 
صدق رسالت ابن‌تومرت . از جمله مي‌گوید که در کتاب ابوعبدالله البافربن علی 


 (‏ المراکشی. المعجب» ص ۱۰٩‏ - این‌ابی‌زرع. رودضالقرطاصی ؛ ص۱۱۹ 
7 المراکشی. المعجب ؛ ص۱۰۹ 


۳۳۶ تاریخ دورات اسلامی در اندلی 


زینالعابدین‌بن الحسین [ ع] عباراتی آمده است که مردم را به‌ایمان آوردن به‌مهدی 
و طایفةٌ ار تحریض می کند و هم در آنجا عبدالمومن‌بن علی‌القیسی را جانشین 
او شناخته و می کوبد این‌همان کسی است که اورا وعده پیروزی وفتح‌داده‌اند. 

ابوالقاسم المومن می‌گوید کهدر کتاب‌بحبی‌بن زید ودر کتاب القاسم الا کبر 
نیز بسیاری از فضایل امام مهدی آمده است وبه‌علامات و مواضع و رجال و خلیفه 
بعداز او به‌صراحت سخن‌رفته‌است. همه این مطالب را ادریس‌بن ادریس صاحب 
کتاب د«النصره آورده‌است و در تأیداو احادیث بسیار نقل کر ده‌است. 

ابن‌القطان سبس سخن ابن عبدربه صاحب العقدا لفربد را در ارجوزه‌ای که 
بعداز ذکرالمهدی" و وفات‌او سروده آنجاکه گوید: 


و برجم‌الامر الی عدنان لماجد قدخص من عیلان 
رب الفئو ح‌صاحبالملاحم وقامع الاعراب و الا عاجم 
و قول عبدالملك بن حبیبر ا: 

صاحب‌المهدی یأتی بعده خیرةالاعر اب طراً و العجم 
اقب ل الملك بسه مسن نمته اشیب اللحبه لیس بالهرم 


نقل مي کند: ابوالقاسم الم من گوید که در قدس دریکی از دار های‌مسیحیان 
نام مهدی بر مرمر سفیدی منقوش‌است . همچنین اسم عبدالومن خحلیفةّاو .ابو القاصم 
می‌گوید که من این سخن با مهدی ابن‌تومرت بگفتم گفت به کس مگوی تا زمان 
ظهورش فرا رسد. ۲ 

بدین گونه نویسندگان دولت موحدی و مورخان آن معی در حلق قصهدا و 
افسانه‌هابی بر گرد مهدویت ابن‌تومرت و خلافت‌عبدالمومن داشتند تادعوت‌موحدی 
وسبس خلافت موحدی پای برجا شود و به فداست آراسته آبد. 

عبدا امومن دراو ار سال ۴۸۷ ه / آغاز مال ۱۰۹۵ م درجایی به‌نام‌تاجر ۱ 
نزدیکی بندر هنین درشمال تلمسان متولد شد. بعضی گویند در سال ۴۹۰ ه یا سال 


۱ . در اینجا مقصود مفهوم عام مهدی است نه ابن‌تومرت . ذیرا این‌عبدر به‌قرریب به دو قرن 
پیش از ابن‌تومرت می‌زیسته است. 
۰۲ این القطان ۰ نظما لجمان ۰ (مخطوط یاد شنه بر گک ۵۳ ب و۵۴ الف) 


کشا کش میانس |بطین ... بش 


۰ بای به‌عر صةهً و جود نهاده‌است. ۲ نادرست بودن روایت‌اخیر از اینجا معلوم 
می‌شود که عبدالمومن. محمدبن تومرت دا پس از باز گشتش از مشرق به مفرب 
در سال ۵۱۲ ملاقات کرده و در آن زمان مرری جو ان بوده نه پسری تازه صال. 
پدرش کوزه‌گر بود و با وجود حرفة کوزه‌گری مردی عاقل و در میان قفوم حود 
محترم بود. ۱ 

البیذق می گوید: پدر عبدالموّمن در زمان خود و در میان قوم سمت‌قضاوت 
داشت. " عبدالمومن به‌ررس خواندن بس مشتاق بود و برای تلاوت قر آن ملازم 
مساجد برد. چون به‌بیست سالگی رسید عزم آن کرد که برای تحصیل علم به‌مشرق 
رود ولی او و عمش در ملاله در نزدیکی بجایه با محمدین تومرت دیدار کردند. 
در این هنگام ابن‌تومرت سخت بر ضد منکرات مجاهدت مي کرد. ابن‌تومرت را 
نجابت و هوشیاری او خوش آمد و دریاف تکه به‌زودی از بزر گنر ین باران‌او خواهد 
شد. عاقبت او را فانع کرد که در نزدش بماند و از او دانش بیاموزد و او را در 
«اماتَهةٌ منکر و احیاء علم و اخماد بد ع» بار ی کند. اين وقایع در اوابل سال ۵۱۲ ه 
اتفاق افتاد. عبدالممن ار ابن‌زمان در کنار او جای‌گرفت و در زمره اعص و اص 
او درآمد. عبدالمومن اورا درتمام مر احل دعوتش یاری می کرد و هر جا که‌می‌رفت 
در کنار او بود ودر تمام نبردهایش بامرابطین شر کت داشت. تا آنگاه که به‌تینملل 
رفت و اعلام نمود که مهدی منتظر است. عبدالمو من نخستین کسی بود که‌بر حاست 
و با او بیعت نمود. 

پیش از این دیدیم که عبدالموّمن در کنار محمدالبشیر از بزر گترین‌سردار ان 
موحدین‌بود و دیدیم که پس‌از شکست در نبرد بحیره (او ابل سال ۵۲۳ ه) و کشته 
شدن محمدالبشیر جک نه توانست بقابای لذکر موحدینر | کرد آورد و انان‌را از 
نابودی مسام برهاند و با وجود آنکه مرابطین به تعقیب هزیمتشدگان بودند آن 


روایت تست از درا کشی است. (المعچب: ص۱۰۹) و روایت دوم و سوم دا این خلکان 
در وفیات!لاعیان آورده. ۲ / ص ۳۹۱ 

۲ این‌خلکان. وفیات!لاعیان ۲ / ص ۳۱۹ و ردضلقرطای: ص ۱۱۹ 

۳ . البینگ ۱۰خبادالمهدی بی تومرت, ص ۲۳۷. 


۳۳۸ تاریخ دولتِ اسلامی در اندلی 


اشکر به‌تینملل باز گردانید. و دیدیم که ابن تومرت در بستر بیماری بوده چون شنید 
که لکرش شکست‌شورده از حال عبدالمومن پرسید و ون گفتندش که زنده اسمت 
به پار ان‌عو د گفت:«سیاس خدا را که دعوت شما و فرمانر و ائیتان برقرار وباقی است». 


ابن تومرت دربر گزبدن شاگرد وصحابی خود به عنوان خلیفةٌ بعد از سود 
اشنباه نکرده‌بود. عنایت‌الهی چنان خواست که عبدالممن موّسس حلقیقی دولت 
موحدین گردد و موحدین‌را به‌پیر وزیهای در خشان برساند تابزرگترین‌امیر اتوری را 
درمغرب و اندلس تشکیل دهند. 

عبدالموءن يك‌سال ونیم از آغاز حلافت خود را صرف امور موحدین و 
دلجویی ايشان نمود؛ و جماعات پراکنده‌را گرد آورد تا درموقع مناصب به صحنة 
کروفر جهاد بکشاند. چون ازحیث سپاه مهیای پیکار شد باردیگر علم مخالفت بر 
ضد دشمنان دولت «وحدین - یعنی مرابطین ‏ برافراشت تا شورهایثان دا بستاند 
و آنان ر! به‌اطاعت وادارد.پس از بحت ومشاوره بسیار اولین‌بار آهنگ‌لشکر کشی 
به‌تادله در و ادی درعه کردند." درماه ربیع‌الاول وبه‌فولی در ماه شوال سا ۵۲۶/ 
ژانویةٌ سال ۱۱۳۲ م با لشکری گُران از تینملل بیرون آمد. اساس اين لشکر سی 
هزار جنگجوبود. نخعت بهقلعةٌ تازاجوزت تاخت. يك‌پادگان مر ابطی‌به‌سرداری 
بدربن و لجوط از آن دفاع می کرد. عبدالمومن قلععر ابسند ومردمش‌دا اسیر کرد.۴ 
در روایت دیکر آمده است که مدافع‌تاز اجورت سردار مرابعای یحبی‌بن مریم‌بود 
و عبدالمومن اورا کشت وبااو بیست‌هزار جنگجوی دیگر از مجسمین را به‌قتل 
آورد و زن‌او میمونه دخت ینتانبن عمررا اسیر کرده وبا خود به کوهستان بسرد. 


 !‏ تادله که به‌اين مناسبت صاحب ۱ محلل لموشیه یاد کرده(ص ۷ ۱۰) و نیزدر زدیا لفرطامی 
( ص ۱۳۱) د الم (ج ۹/۶ ۲۳) در این‌داقعه نام آن آمده شهر تادلادرشمال‌مراکش 


تیست. مکانی‌است س‌منیع در مثرق وادی درعه. 
۲ کتات ۱ب رالمید ی بی قوهرت» ۸۵ . 


کشا کش میان میا بطین ... ۳۳۹ 


بعدها اورا با اسیر ان موحدین در تلمسان معاوضه نمود. " عبد المومن سپس به‌درعه 
آمد و بر آن مستوای شد وهمه نواحی آن بگرفت ودیگر مو اطن آن منطقه بستد و 
به‌تینمال باز گردید. 

موحدین دراین سال دژ تاسغیموت راکه دژی استوار و بر فراز کوه بود 
بستدند. جماعتی از قبیلة هزر جه دفا غ از آنر | بهءهده داشتند. موحدین باآنان در 
نهان پیام فرستادند و وعده‌ها دادند و آنان نیز دژ را به‌مو حددن عیردند, موحدیسن 
تر انستند شب‌هنگام به‌دژ فرا روند و والی آن‌را که ابوبکربن و ارصول نامیده‌می‌شد 
با دیگر مرابطین که با او بودند بکشند. موحدین در بزر گت دژ را کندند وبا خود 
بردند و بعدها در باروی تینملل نصب کردند. 

موحدین درهمین سال دژ جلاوه دا نیز بگرفتند. اين دژ به‌دست شیخ ابوه 
حفص عمر و جماعتی از و جوه مو حدین فتح‌شد. موحدین به‌جنگ داخل دژ شدند 
وهمهة سا کنانش را کشتند. مردم جلاوه همانها بودند که ابن‌تو ءرت را در یکی از 
جنگهایش مجروح کرده بودند. خلیفه خود به‌کشودن در هزرجه پرداعت و آن‌را 
به آآتش ؟شید و بیشتر مرد‌ش را کشت. سپس به‌شهر جشجال دادل‌شد و آنجار انیز 
آتش‌زد وبه‌سرزمین غجدامه رفت وشهر اجلاحالر! درتصرف آورد. 

دراین سال بر عی از بعلون هزرجه و هسکوره به‌اطاعت موحدین در آمدند 
ولی مرئدشدند وخرو ج کردند و عصیان ورزیدند, ۲ 

چون عبدالمومن به‌تینملل باز گردید در خلال غیبت‌او حادثه‌ای مهم ر خ‌داده 
بودکه اگر درنطفه خفه نشده بود ممکن‌بود درصفوف موحدین شکلف‌اندازد. فضیه 
ار اين‌قرار بودکه عبدالقه‌بن یعلی زناتی مشهور به‌اين ملویه یکی از اصحاب عشرةٌ 
مهدی و از کسانی بود که با بیعت عبدالمهن مخالفت ءی‌ورزید. دوری‌عبدالمومن 
و لشکررا مغننم شمرد و به مراکش رفت و با اعیرالمسلمین علی‌بن بومف تفاهیم 
کردند که او لشکر به‌تینملل برد و حکوست موحدین را براندازد. علی‌بن یوهف 
نیرویی از مرابطین‌را به‌او سپرد. عبدالّ‌بن بعلی تا مازاجوست که محل اجتماع 


۱ ابن القطان. نظهالجمان (مخطوط یادشنه برک ۷۰ الف). 
۴ . ابن_القطان . تظمالجمان (متعطوط یادئنه, برک ۷۱ الف), 


۳۳۰ تار یخ در ات اسلامی‌دراند لس 


قببلةٌ کنفیسه در نزدیکی تینملل بود پیش تاخت . بدین امید که کنفیسه به‌او پیو ندد 
و با این اشکر پایتخت دولت مو حدین را ویر ان سازد. عبد.للبن و سیدرن یکی از 
زعمای کنفیده در تینه‌لل بود. مردم‌ر! جمع کرد و اعلان نمود که قبیلااو به‌عهدی 
که بامهدی بسته‌اند وفادارند و ابن‌ماو بهر! به‌سبب این خیانت که کرده بود خائن 
خواند. درحال یکی از امل خمسین به‌نام ابوسعید یخلف‌بن‌حدن آتیکی‌باغلامش 
به‌ءو طن ابن‌ملو به در دامنةٌ کوه رفتند و اورا کثتند وپرکر اورا به‌تینمال آوردند و 
بر دار نمودند- بدین گونه توطثه در نطفه حفه شد. چون عبدالمومن باز گشت از 
اعلاص فبیلةٌ کنفی-ه ستابش کرد و غنایم‌را تقسیم نمود. سپس بار دیگر رهسپار 
وادی شد و بر اراضی صنهاجه که نزديك او بود چون اصناجان مستو ای‌گردید و 
علی بن تاصر را که یکی از بزرگان موحدین و از ال خددین بود بر آنجا 
امارت داد. ۲ 

ابن‌فطان در اخبار سال ۵۲۶ ه به‌حادثه‌ای‌دیگر اشارت مي کند و آن‌پیوستن 
فلا کی اندلسی» یکی‌از سران مرابطین است به‌موحدین. فلاکی - چنانکه گفتیم- 
از مردم اشبیلیه بود. در آغاز کار مردی شقی و راهزن‌بود و ای دلیر و پردل. سپس 
توبه کرد و به‌راه راست آمد. و الی اشبیلیه خطاهای او را عفو کرد و سر کردگی 
تیر اندازان و پیادگان به‌او داد. خبر به‌علی‌بن بوسف رید او دا به‌را کش فسرا 
خواند. وبرفوجی از صپاه مرابطین فرمانده‌ی دادو او را به‌نگهبانی گذر گاههای 
کوهستان درن بر گماشت تا موحدین از اين گذر گاهها نتوانند به‌دشت بیایند . 
سپس او را برای جنگ با موحدین به سوس فرستاد. والسی سوس در این ایام 
و انو اپن‌سیر بود. فلا کی درجنکث با موحدین به‌جد درایستاد. تا آنگاه که اورا با 
علی‌بن‌ی و سف لاف افتاد. فلاکی با دسته‌هابی از سپاه حود به مو حدین پیوست و 
بردژهای لمتونه حمله کرد و با مر ابطین چنان کرد که پیش‌از آن با موحدین کرده 
بود. همچنین به‌اطراف صوس واغمات حمله می کرد و جند سال در خدمت موحدین 
بماند. سپس بنا بر قول این‌القطان مرند شد. " ولی نمی گوید کسه سرنوشت او 


1 کتاب اخبا را لمهد ی! بو توهرت. ی ۵ ۸ . ابن! لعطان‌می گو ید که این‌هاو یه در سال ۵۱۸ 
کشته دد. نظما لجمان (محطول باد شده). برگ ۳۹ ب و۷۵ الف) 
۲ . این‌القطان. ذخلم الجماین (مخطوط یاد شده . بر ک ۳٩‏ ب و۷۲۵ الف) 


کشا کش میان مرابطین ... ۳۳۹ 


بعد از این ارتداد به‌کجا کشید. از سوی دیگر برعی روابات پیوستن فلا کی را 
به موحدین در تاریخ ۵۳۵ ه نوشته‌اند؛ بعنی نه سال بعد از تاریخی که این القطان 


آورده است :۱ 


درسال بعد» یعنی صال ۵۲۷ ه بیعت عبدالمومن - همان بیعت خاص - علنی 
شد و بیمت عام بمعمل آمد. و این درصورنی است که‌دوران کتمان مر گثابن‌تو مرت 
را سه‌سال به‌حساب آوریم. این روایت چنانکه گفتیم روایت ابن‌صا<ب الصلاة و 
ابن القطان است. ابن‌القطان می گوید دراین سال خیر مرگ المه‌دی منتشر شد و 
بیمت با خلیفه امیرالمو‌منین اعلان‌گردید آنگاه می‌گوید پس از بیعت لوب دامیر - 
المومنین» بافت. ظاهرا پیش از این اورا امیر المو‌منین حطاب نمی کر ده‌اند.۲ 

در چندسال بعد پعنی از ۵۲۸ ه تا ۵۳۲ ه اعمال عبدالمومن و حرکات او 
اند کی با تناقض و غموض همراه است. ابن‌القطان برحی حوادث این سالهارا بیان 
می کند. مثلا" در اخبار سال ۵۲۸ ه می‌گوید که موحدین را با مرابطین جدال و 
آویز بود. سردار اين پیکارها ابر اهیم‌بن بوسف» معروف به اين تاعیاذت بود. در 
اٍن نبرد مرابطین شکست خوردند وسردارشان کشته شد. سپس از ابن الراعی‌خبر 
فتح موحدین شهر تارودانت را روایت می‌کند و می‌گوید که چون موحدین بر 
سراسر بلاد سوس استبلا یافتند» مرابطین به تبو نوین رانده شدند. در این‌حال آن 
عجمی لنگث (یعنی ربرتیر که از آن یاد خواهیم کرد) از اجرفر جان بیامد و راه 
ایغیر انرا بی‌خبر از موحدین تصرف کردو با کسانی کسه به همراه داشت رهسپار 
سوس شد. موحدین ازپیاو آمدند تا به‌بلاد سوس رسیدند. ربرتیر چهار صدسو ار 
بعهمراه داشت. چون به‌تیو نو ین‌رسید و آن‌گروه از مردم سوس که به‌اطر اف گر بخته 
بودند از آمدن او خبر بافتنده ازاطر ای بیامدند و به‌او پیوستند. 

شرح این نبرد را از یکی از ناءه‌های خلیفه عبداامءن اقتباس می کنیم.این 
زامه‌را ابن‌الراعی نقل کرده است.عبدالمژمن در نامه خود چنین می گوید : «اشکر 


۱ .این دوایت صاحب ۱لسثن۱ لمو شیه است (ی۸۲) 
۲ این‌القطان, نظمالجمان( مخطوط پیذین برگ ۷۴ ب و۵ ۷ الف) نیس رجوع دنید به 
روضی لقرطامی: بهنعل از ابن‌صاحب‌الصلات, ص ۲ ۱۲ 


۳ تار یخ‌دولت‌اسلاعی در اندلی 


عبارلرا از پیاده و سواره به‌حر کت در آرردیم. آنان به‌ناحيةٌ تارودانت رفتند. در 
آن شب افو اجی به‌نواحی پابین‌دست صوس فرستادیم. جمعی را کشتند و گاو و 
گوسفند و برده به‌غنیمت گرفتند و زن وفرزندشان‌را اسیر آرردند. افواج دیگری» 
درشب بمد به‌باقی آن نواحی گسیل داشتیم؛ یعنی نساحيةٌ پابین‌دست سوص. آنان 
نیز جمع بسیاری - بیش از آنچه قبلا" کشته بودند - از مسردم کشتند و با غنایم 
بسیار باز گردیدند. غنایم اینان بیش از غنایمی بود که دوستانشان شب‌فبل آورده 
بودند » 

اما لشکر آهنگث تارودانت کرد و به‌شهر داخل شد. هر کس از مرابطین که 
در آنجا بود بگربخت. موحدین ه رکه را بافتند کشتند و در شهر استفر ار یافتند و 
آتش در خانه‌های نیین زدند. شعله‌های آتش به هوا رفت . در تمام این احوال 
مرابطبن از نیونوین شعله‌های آتش را که خانه‌مایشان را می‌سوزانید می‌دیدند . 
چون بربرها و دیگران از ناتوانی آن مرد عجمی آگاه شدند دلهایشان بشکستو 
روی به‌گریز نهادند». 

درسال بعد؛ سال۵۲۹ ه عبدالمومن به‌چنکت بنی‌ییغز رفت. زیرا ایشان ابو 
محمد عبدالعزیز الغیغائی از اصحاب امام مهدی را کشته بودند. جون خلیفه به 
اوطانشان رسید» برای دفاع اشتران خود را هیزم بار کردند ودر آن هیزم‌ها آتش 
زدند و آنان دا به لشکر گاه موحدین رمانیدند. در لشکر گاه و خیمه‌های موحدین 
هر ج‌وعر ح پدید آمد. بنی‌ییغز درپی اشتران خحود بودند.میان دوسیاه نبردی سخت" 
در گرفت. دو مرد از بنی‌بیغز به‌قصد کشنن عبدالمومن به خیمهة او در آمدند ولی 
عبدالموّمن درخیمه نبود وبرای <فَظ جان خویش از خیمه بیرون رفته بود. آندو 
مرد را گرفتند و کشتند. عبدالم‌ومن چهل‌روز در اين پیکار ماند صبس به تینملل باز 
کردبد. ابن القطان از قول ابن صاحب الصلاه براين می‌افزابد که عبدالمومن بعضی 
یاران خو درا به‌نزدبنی بیغز فرستاده‌بودتا آ نان‌را اندرز دهد باشد که دست ازمخالفت 
بردارند عاقبت کارش به‌نتیجه رسید وبنی‌بیغز صربه‌فرمان نهادند ۲ 

الیسع یر از جنگ دیگر مي‌دهد که درسال ۵۳۰ ه میان مو حدین و مر ابطین 


۱ ۰ این‌القطان تظما لجمان (حنحطوط یاشده). 


کشا کش میان مرا بطین ... 7۳۴ 


در گرفت. می‌گوید که عبدالمومن با قوای خود به‌اجرفررجان و مصکروطن رفت. 
سیربن علی‌بن‌یوسف به‌جنگك او بیرون آمد. سیر در این هنگام ولیبهد پدر بسود. 
عبدالمژمن چندی به کوهستان پناه برد و دشمن را سر گسرم می‌نمود. دو سپاه در 
مصکروعان مصاف دادند. مر ابطین شکسته شدند و موحدین بر مقادیر عظیمی از 
امو ال و سلاحهای ابشان دست بافتند. ۱ 

از سوی‌دیگر البیذق ابوبکرصنهاجی مورخ معاصر موحدین که درپیر امون 
جنگهای عبدالممن قلمفرسایی کرده پس از سخنی از غزوه صنهاجه می#وید که 
خلیفه عبدالمومن با ربرتیر و تاشفین‌بن‌علی مصاف داده درهمان آغاز خداوندفتح 
را نصیب او نمود و این نخستین برخوردی‌است میان عبدالموّمن با سپاه مر ابطین 
به‌سرداری تاشفین‌بن علی. ما پیش از این دربارة تاشفین‌بن علی صسخن گفتیم و گفتبم 
که تاشفین تا سال ۵۳۱ « یا ۵۳۲ ه والی اندلس و سردار سباه مرابطی بود. او در 
اواخر سال ۵۳۲ « به‌فرمان پدر به‌عخرب باز گردید. این به‌هنگامی بود که حملات 
موحدین اوج گرفته بود و مرابطین پی‌دریی شکست می‌خوردند. در این صورت 
بابد این نخستین مصاف موحدین و مرابطین به‌سرداری تاشفین‌بن علی باشد که در 
۳ اتفاق افتاده است. واقع این است که ابن‌القطان براي ما بر جنگ سال 
۳ را میان مر ابطین‌به‌صرداری امیر تاشفرن بن‌علی وربرتیر از يك سو وموحدین 
در دیگرسو نقل می کند ومی گوید خلیفه عبدالموّمن در این‌سال از تینمال‌به‌حر کت 
آمد ودر بلد بنی‌ملول» از قبیلةٌ منانه در اراضی حاحه فرود آمد . تاشفین نیز باسپاه 
نحود تا حکوط از مواطن حاحه آمد. علی‌بن یوسف اعیان قبیلةٌ منانه را ذشته بود. 
از این‌رو متانسه به اطاعت موحدین در آمده بود. ولی چندبار از مو حدین روی 
برتافت. عبدالممن يك ماه وسه روز در میان بنی‌ملول درنگث کرد و بر آن احیاه 
حمله‌می آورد و قتل عامشان می کرد. صیس برهرچه از زیور و جامه و آذو قه‌داشتند 
دست یافت و از آنجا به‌احیاه بنی‌و اجدزان لشکر برد» سپس به‌مو اطن بني‌سو ار از 
یله منانه» آنگاه ره‌سیار اجرفر جان شد. تاشفین‌بن علی با سپاه خود از بی و بود. 
دراین‌حال نبردی میان دو فریق در گرفت. در آین‌نبر د مر ابطین متهزم شدید وشمار 


[ . حمانجا (عخطوط یاد شده بر گ ۷۸به). 


۳۳۴ تاریخ دو لت‌اسلامی در اندلس 


بسیاری از ایشان کشته شد. سپس بار دیگر پیکاری در گرفت وباردیگر تاشفین‌منهزم 
شد و به‌سوی میزتابوت عقب نشست. دوحدین بر امو ال و اسلحه و جامه‌ها و جهار 
پابان و غلامان‌او مستولی شدند و به تاراج بردند. سپاه جزوله برای باری رسانیدن 
بهمر ابطین از مراکش درحر کت آمد. بدین‌طمع که فنایم‌را از موحدین بازستاند. 
عبد الممن در شکافهای کوه چندجای کمین نهاد و غتایم را پیش فرستاد تا دشمن 
به آن‌سو کشیده شود. افر اد جزوله به غنایم حمله آوردند و چندتن از نگهبانان را 
کشتند. در ابن‌حالمو حدین از کمینگاها بیر ون‌تاعتند وبر آنها زدند وتا آ خر بن‌نفر 
کشتند وسلاحها و جارپایانشان را بردند. سباه جزو له جندهزار سواره و پیاده بوو 
عبدالممن پیروزمند به‌بلاجنفیسه باز گردید. 

در رواات دیگر آمده است که عبدالمومن قصد آن کر د که در جابی از کوه 
که گذر گاه تنگت می‌شود دبوار بلندی بر آورد تا مر ابطین درهمان کوهستان به‌دام 
افتند و به هلاکت رسند. تاشفین دریافت وقوای خودرا به‌مراکش باز گردانید . 
جزو له در نزدیکی احیاه جر اجه از تاشفین جداشدند . در این منگام جمعی از 
موحدین به‌سرداری شیخ ابو<فص اصناج بر آنها حمله کر دند و تلفات بسیار وارد 
آوردند وسه‌هزار چار پایانشانر اگرفتند وبه تینملل بردند و برموحدین‌تقسیم کردند. 
قبیلهٌ جز و له بء‌د از آن به‌توحید گر ایید بعنی به‌اطاعت موحدین در آمد.۲ 

ابن‌عذاری‌در حدوث و اقعه‌در سال ۵۳۳ ه باابن‌القطان موافق است ولی آذرا 
به گونة دیگری نقل می‌کند و می‌گوید که مر ابطین به سرداری امیر تاشفین‌بن علی 
بسیج نبردکردند. گروههای زیادی ازقبایل‌جزو له نیز همراه لشکر او بودند. صاف 
میان مرابطین وعبدالممن درموضعی از مواطن بنی‌ملول و اقع‌شد. جنک دردشتا 
و تنگه‌«ای کوهستانها يك ماه وسه‌روز ادامه یافت وبا هزیمت‌تاشفین پایان گرفت. 
عبدالممن اورا تا موضعی به‌نام ایمران تابورت تعقیب کرد. ابن‌عذاری می‌افز اید 
که افراد قبیله جزو له و استند که بعبلاد عویش باز گردند. تاشفین اجازت داد و 
اندرزشان‌داد که از طریق کوهستان نروند.جون‌پای به‌راه کوه-تانی نهادندموحدین 
بررسرشان تاختند وبسیاری ازایشانرا کذتند وزنان و اسبان وسلاحهایشان‌ر ابه‌تینملل 


! . ابن‌القطان . نطاهالچمان (مخطوط یادشده. بر ک ۸۱ ب تا۸۲ب). 


کشا کش میان هرابطین ... ۳۵ 


بر دنك. مایخ جزر له پس‌از جندی به‌مسئلةً موحدین رغبت شان دادند و به‌اطاعت 
ایشان در آمدند. عبدالمومن ایشان‌را امان داد ۲ 

درسال ۵۳۴ ه تاشفین بن‌علی با لشکری عظیم از لمتو نه و <شم وزناته‌برای 
قتال بامو حدین بیرون آمد. فرقه‌هابیی از مسیحیان نیز به‌سرداری ربرتیر به عنوان 
مزدور درلشکر او بودند. میان او وموحدین قریب به‌دوماه جنگ بودو آخرین 
جنگ میان دو طرف. در ماه شوال همان سا وافع گردید. در این جنگگ جمعی 
از دو لشکر به قتل رسیدند . در پی آن تاشفین به مراکش باز گذت و موحدین به 
تینملل. ؟ 

از گفته‌مای البیذق برمی آید که دراین‌وفت نبردهای دیگری‌نیزمیانهر ابعاین 
وموحدین در سرزمین <احه‌درغرب تینملل وشمال سوس‌ادنی درموضعی که‌البیذق 
آن‌را تیزغور می‌خواند روی داده است. موحدین در آغساز پیروز شدند و غنایمی 
نیز به‌دست آوردنده ولی مرابطین توانستند آنهارا درهمین موضع بهمدت‌شصت 
روز محاصره کنند تا هر چه را به‌غیمت گرفته بودنده از دست‌دادند. سپس جنگی 
در گرفت که موحدین نخست به‌هزیمت رفتند و ای‌بار دیگر غلبه‌یانتند و مر ابطین‌را 
را به‌هزیمت فرستادند. پس از ابن‌شکست تاشفین قوای خودر ابه‌مرا کش‌برد.دو ست 
او سردار رومیر بر تیر هم که مجرو ح شده‌بود همر اه‌او بود. عبد الموّمن‌نیز بافو ای 
خود به‌تینملل باز گردید. ۲ 

شایسته است پیش از آنکه از جنگهابی که میان دو فریق در گرفت وربرتیر 
در آنها شر کت داشت: سخن گوئم» این‌سردار مسیحیر | بهتر بشنامیم . 

ابرتیر یا ربرتیر * به گونه‌ای که در روابات عربی آمده در زبان فرتگان 


( . ابن‌عذادی» البیانالمفرب: (مخطوط یادشده - هسیرین ص۱۰۳) و ذین بعش سوم از 
همان کتاب که در تطوان منعش شده ص ۱۱ 

۲ ۰ این‌عذاری (اوراق مخطوط بادشنه. هعسپریی ص۱۰۴ و ۱۰۵) 

۳ اخبارالمهدی‌بی‌کومرت.س ۸۶‏ ابن مذاری. ‏ البیان المغرب (اوداق «تطوط یادشده . 
هسیر یس ص ۱۰۵) ۰ 

۴ این‌الاباد اوراالر‌بر‌تیر ضیط کرده‌ومی‌کوید از بزر ان سردار آن‌بدیتاشفین بود.و پا ید اری. 
های او درجتک مشهود بود,؛لحلة۱لسیراه : ص۱۹۷ و ۱۹۸ 


۳۶۶ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


۶ 81 با ۶۵مظ80 است. او دراصل و یکو نتی‌است ازاشراف برشلونه.میان 
او و امیر برشلونه برنگر راون نز اعی در گرفت؛ امیر برشلونه اموال و القاب او 
را بستد. ربرتیر از دریا گذشت وبه مغفرب آمد وبه‌عده‌ت علی‌بن یوسف پیوست. 
می‌دانیم که علی‌بن بوسف در میان نگهیانان خجو یش گروهی بزر گک از مسیحران 
مزدور داشت. اینان در جنگها در کنار حشم یا نگهبانان ویژه شر کت می کردند و 
در رزم دلیریها می‌نمو دند. در روایات عربی اين فرفه از جنگجویان مسیحی را 
سپاه رومی می خو انند و از اعمال ایشان درمو ارد بسیار باد شده‌است. چونر بر تیر 
با کنت‌روبر توبه‌دربار مرا کش آمد علی بن‌پوف منشور فرماندهی‌نگهبانان‌مسیحی 
را به‌او داد. زبرا ازدلبری ومهارت او دربردها آ گاهی داشت. ابن‌صاحب‌الصلوة 
دروصف ربرتیر گوبد که‌او بزر گترین طاغیان‌اندلس بود ازحرث شجاعت‌واقدام.۲ 
دربسباری از جنگهای بزر گی که مپان‌مرابطین و موحدین دری گرفت‌شر کت‌داشت. 
چون ربرنیر کشته شد دو پسر ازاو برجای ماند که یکی اسلام آورد وعلی‌الربرتیر 
نام گرفت و درحوادث میورقه وجزایر شرفی - چنانکه درجای خود بدان خحسواهیم 
پرداعت . شر کت‌داشت. 

از ]نچه البیذق و نپز ابن‌عذ اری گفته‌اند معلرم می‌شود که ربر تیر همان کسی 
است که سیاه مر ابطی‌را در جنگهابی که میان‌مر ابطین وموحدین در اراضی کدمیوه 
و سوس در این سال و سال‌بعد در گرفت فرماندمی می کرد. تفصیل مطلب اپنکه 
ربرتبر باقو ای خود باقو ای موحدین بهسرداری عبدالمومن مصاف داد. یکی‌ازاين 
مصافها در موضعی‌بود به‌نام امسیمیصی که درسرزهین کدمیوه وافع‌شده» درشمال 
تینملل. میان دو گروه جنک سختی درنگرفت و هرك به‌شهر ود رفت. سپس 
ربرتیر باز گشت و در رأس قوایی از لمترنه بیرون‌آمد. عبدالمژمن‌نیز بهروبارویی 
بااو بیرون آمد و در مکانی به نام "جظرور میان دو سپاه زد وخورد در گسرفت و 
مرابطون شکست خوردند و جمع کثیری از ایشان کشته شدند. دبرتیر که مجروح 
شده بود با بقایای لشکرش به‌مرا کش باز گردید وموحدین به‌تینملل. البیذق و ابن- 


1 . این‌عذاری . الیان۱لمفرب بخش‌سوم» ص ۱۶ 


کشا ک‌میان مرا بطین ... ۳۳ 


عذاری هردو تاریخ این‌جنگث‌را سال ۵۳۵ ه نوشته‌اند. ۲ 

عبدالممن پس‌از این‌نبرد با فوای حود رهسپار سوس گردید وبر دژ تتلین 
حمله‌کرد. حاکم مرابطی آن» برجین‌بن ویدرن از آن دفاع می کرد. موحدین دژ 
را محاصره کردند ولی در این‌هنگام لشکر مرابطین به سرداری ربرتیر پیش‌تاعت. 
موحدین دژ را رها کسردند و به سوس رفنند. درضمن برایرمنادمیمون و تاسلو لت 
سپس بر تارودنت شهر بزرگک سوس‌ادنی مستولی شدند. آنگاه دژ تیو نوین‌دانیز 
تسخیر کردند. در تمام این نبردها لمتونبان به‌هزیمت رفتند. موحدین درخلال این 
نبردها غنایم بسیار بعدست آوردند وزنان بسیاریرا اسیر کردند و با غنایم و اسیر ان 
عویش به تینملل باز گردبدند..از حوادئی که در ضمن ابن جنگها اتفاق افتاد و 
صاحب الحال الموشیه آن را حکایت کرده‌است. این‌است که فلا کی اندلسی بااتبا ع 
خویش به‌موحدین پیوست. " پیش از اين گفنیم که پیوستن فلاکی به موحدین چند 
سال پیش از این تاریخ اتفاق افتاده بود. درهمبن‌هنگام ربرتیر برمکان تیفیفایین که 
از موحدین بودند» حمله آورد و زنانشانرا اصیر کرد. درشمار اسیران زوجه بعزی- 
بن مخلوف بود. همه زذانرا باعود به‌مرا کش بردند. چون عبدالمومن با اسیران 
حود به‌نینمال باز گردید تماجونت دخت وزیر ینتانبن عمر که در میان اسیران بود 
اورا مخاطب سانجعت وفر ایادش آورد که‌در آن هنگام که المهدی در مرا کش بود و 
فتهاء علی‌بن بوسف را به‌حبس وزجر او تحریض می‌کردند پدرش وزیر ینتان نزد 
سلطان روی شفاعت برزمین نهاد تا اورا با زنانی که همراه داشت از بند برهانید. 
چون عبدالمومن سخن اوبشنید زنان‌را آزاد ساخت وهمه‌را معزز ومکرم‌به‌مر اکش 
فرستاد. علی‌بن یوسف نیز به نوبةٌ عود زنان تیغیغایین‌را آز ادنمود و۰قدم بر ایشان 
زو جه بعزی‌بن‌مخلوف بود. آنان‌را نیز معزز ومکرم به‌تینملل فرستاد. اين عمل از 
هردو جانب عين جوانمردی بود. " 


۱ کتاب اخبارالمجدی بن‌تومرت ص ۸۷. ابن‌عذاری» البیانالمفرب.( معطوط یاد شده 
هپریس ص ۱۰۵). 

2 ۱لحلل! لموشیه: ص ۳ ۸. 

۳ . کتاب اخبارالیهدی‌بی تومرت. ص ۸۷ د ۸۸ - 


۳۳۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلی 


۲ 


نبرد میان مرابطین و موحدین از زمان در گذشت المهدی‌ابن‌تومرت قریب 
به‌ده‌سال‌طول کشید .این جنگها همه درحوالی کوه‌های اطلس بود درجنوب‌مرا کش 
در وادی درعه وبلاد سومی ودر بلاد حاحه از فواحی تینملل. در بیشتر اين نبردها 
پیروزی باموحدین بود. البته کشا کش دراین منعلقةٌ محدود از امپر اتوری مر ابطین» 
نتایج چندانی به‌بار نمی آورد. از این‌رو بر موحدین لازم بودکه صحنةٌ کشا کش 
را به‌قلب امپراتوری مرابطین ببرند تافرصتی دست دهد وبرای همیثه به حیات آن 
خحاتمه دهند. 

این چیزی بود که عبدالمومن عزم تحقق آن داشت . از ایبن‌رو فرمان داد 
موحدین درهر جای که هستند و از هرقبیله‌ای که باشند همه دريك‌جا گرد آیند. در 
سال ۵۳۵ ه / ۱۱۴۰ داماد خود ابوعمران موسی‌بن سلیماد را به‌جای خود نهاد 
و با سپاهی عظبم بیرون‌تاعت. دراشکر او شهار کثبری سواران و پیادگان بودند . 
عبدالمءن در کوهستان به‌سوی شمال‌شرفی درحر کت آمد. البیذق که خود دداین 
حملهً بزر گکث شر کت داشته است خحط سیر لشکر اورا به‌رقت دنبال کرده است , 
می‌گوید عبدالمومن نخت به‌جایی موسوم به و انزال روی نهاد واز آنجا به وفاد 
رفت واز وفاد به‌اشبار و آن محله‌ای‌است وافع در جنوب شرفی مرا کش. در این 
اثناء سباه مرابطین به‌سرداری تاشفین‌بن علی از مراکش بیرون آمد. موحدین از 
اشبار بیرون آمدند و به جایی نزديك در شمال شرقی موسوم به تا سوت رفتند . 
مرابطین به اشبار آمدند. موحدین از تاساوت به دمنات و اقع در مشرق مسراکش 
رفتند. دمنات درهفتاد کیلومتری مرا کش است. مرابطین درهمان‌وقت رهسپار یمللو 
در شمال شرقی دمنات شدند. در این‌مدت نبردی که درخوراهمیت باشد و اقع نشد 
ولی قبایل وعشایری که برسر راه موحدین بودند دسته دسته به‌اطاعت آنان ددهی - 
آمدند. مو حدین‌راه عودرا به‌شمال‌شرقی "دامه دادند تا بهو اویزغت رسیدند. سیس 
به دای وافع در جنوب تادلا در آمدند. درعلال این‌سیر نبردی محای درجایی به دام 
تیزی‌در گرفت و چنانکه البیذق می گوید بهشکست«فثة باغیه» یعنی‌مر ابطین انجامید. 


کشا کتی میان مرابطین ... اش 


حون موحدین‌به‌دای رسیدنده حاکم مرابطی آن علی بن ساقطر ا بگریخت‌ومو حدین 
بردای بی‌هیچ مقاومتی مستو لی‌شدند. همةٌ صنهاجیانی که در آنجا بودندباموحدین 
بیعت کردند و ازعبدالمومن خو استند اسیر ان‌صنهاجیرا که درنزد اوست آزادکند. 
عبدالمومن نیز اجابت کرد. 

موحدین از آن‌پس تا تازاجات‌پیش راندند. بحیی‌بن‌ساقطرا حا کم‌تاز اجات 
از آن دفاع می کرد. به شهر حمله کردند و آنرا تصرف نمودند وهرچه در آنجا 
بود از اسبان و دیگر چارپایان به تاراج بردند. آنگاه به‌سوی دژ واوما راندند . 
بحبی‌بن سیر مدافع دژ بود. بر او نیز غلبه یافتند. سپس همچنان می‌رفتند تاآزرر 
که در قلب منطمه فاز از وافع است در حدود صد کیاومتر در شمال‌شرقی تادلا. بهدژ 
در آمدند ودر آنجا فرود آمدند. عبدالمومن‌دسته‌هایی از سپاه حو درا برای‌تصرف 
و به‌انقیاد کشیدن بلاد مجاور فرستاد. آنگاه به آزرو باز گردید و تنی‌چند ازمشایخ 
موحدین‌را به‌تینمال فرستاد تا خحبر حمله‌هاي اورا به‌ذهر برسانند واز اوضاع شهر 
مطمکن گردند. مردم فازاز همه به‌اطاعت موحدین در آمدند.! 

عبدالمومن و موحدین از آزرو رهسپار شمال شدند و به‌طرف‌فاس که‌قریب 
ع کیلومتر با آنها فاصله داشت ر اندند. تاشفین‌بن‌علی در اين اثناه بافو ای مرابطین 
همراه باربرتیر به‌فاس رسیده بود. صاحب البیان‌المغرب م-یر دو لشکرر ابدین گو نه 
برمی‌شمارد: موحدین‌در کو هستانهای منییع حر کت می کردند که ارزاق به‌حدوفور 
بود. وتاشفین در دشت بود و در آنجا ازبربرها کسیر نمی‌یافت که با اوهمدست 
شود وبه‌او یاری‌برساند. واين بدان‌سب بودکه بخت از ار روی گردانیده بود . 
عبدالممن بیامد و در جبال کر انده در رو بهروی فاس قرار گرفت. تاشفین‌نیز دردژی 
در نزدیکی او." 

بدین گو نه دوسپاه مر ابطین وموحدین در نزدیکی فاس پایتخت قدیم فرب 
لشکر گاه بر پای کردند. بنا به‌قول البیذق و ابن‌عذاری اين وفایم در اواعر سال 
۵ ۱۱۴۱/۸ + بود. ژمستان بود وسرما سخت وباران به‌شدت می‌بارید .ظاهرا 


1 کتاب ابا را لمهد یا بن تومرت ص۹٩‏ ۸ و ۰ 
۳ . پخش‌سوم اذالیبانالمفرتب (سخه یادشده) ص۱۳ الحللالموشیه. ٩۶‏ و۷٩‏ 


۳۴۰ تاریخ دولت اسلاعی در اندلی 


مرابطین سرمای زمستان را به‌چیزی نگرفته بودند. از این‌رو در رنج‌سرما بودند. 
چندی بی‌هیج هزم و ذغالی سر کر دند ؛ عاقیت ستونهای خیمةً عویش يا چو بهای 
بنادایشان‌را کندند و سونعتند. جمم کثبر ی‌از سرما جان دادند. در ابن‌ائناه قواای 
از مرابطین از فاس وعکناسه پیرون آمدند اينان آذوقه به‌همراه داشتند . آهنگث 
رسبدن به‌محلةٌ مرابطین داشتند. و لی‌در بین‌راه مبانشان حلاف‌افتاد و جنگ‌در گرفت. 
جمعی از ایشاد گر بختند. ازجمله یکی ار سرداران به‌نام یحیی‌بن‌علی با همه افر اد 
حود به‌موحدین پیوست و تسلیم‌شد . مو حدبن راه بر افو اجی دبگر از سپاه‌مر ابطین 
در راه مکناسه بگرفتند. اینان آذوقه به‌همر اه داشتند. مردارشان ابن و لجوط بود. 
ب-یاری از آنها کشته شدند و هرچه داشتند به‌تصرف موحدین در آمد. 

مو حدین سپس به‌بخدهای وسطای جبال اطلس روی نهادند و بر شهرهای 
مرابطین در غربس وافع در جذوب آزرو و تودجا واقع در شمال ستجلماته حمله 
کردند و بر وادی ملوبه وافع درشمال آررو مسئو ای شدند. سرداران مرابطین که 
در این حوالی بودند به اطاعت ایشان در آعدند. چون والی سجلماسه ابویکربن 
صاره مر ابطی » از نزدبك‌شدن قو ای موحدین به‌جلماسه خبربافت. ازشهربیرون 
آمد وبه‌نزد عبدالمومن رفت‌واظهار فرمانبرداری کرد. عبدالمءن از او بپذیرفت و 
از هجوم به‌سجاماسه صرف‌:ظر کرد و والی به‌دهر باز ردید.۱ 

در او اعر سال ۵۳۵ ه واوایل‌سال ۵۳۶ ه / تابستان سال۱۱۴۱م عبدالممن 
و اشکر اور ا می‌بیذیم که در تواحی شمال همچنان سر گرم تبرد هستند. ابن جنکها 
چندسال مدت‌ گر فت وبارها میان دوفرقه زدوعورد واقع شد. این زدوخوردها از 
محرم همان سال آغاز شد. در آن‌سال سپاه موحدین به‌سرداری عبد ار حمانبن‌رجو 
یکی از اهل خم‌سین بیرون تاعت و برصفرو حمله کرد و آذرا بگسرفت و غنایم 
به‌دست آورد سپس به باقی سپاه موحدین در فلاج واقم در شمال شرقی صفرو » 
پیو ست. تاشفین در ابن‌زمان از نواحی فاس بیرون آمده و در کوهستان رو اقع 
در مشرق آن لشکر بداشت و دبرتیر سردار سپاه مسیحیان را به فلاج فرستاد . 
سپاه موحدین به سردادی پحیی آغوال به رویارویی او بیامد. میان دوفریق نبردی 


کتاب اخبا را لمجدیا بی توعرت؛ ص ۰ ٩‏ 


کشاش میان مرابطین افش 


سخت‌در گرفت. موحدین شکست خوردند و سردارذان کشته شد. ربرایر سر اورا 
را به‌فاس فرستاد. 

درپی آن موحدین به غیاثه وافع در مشرق فاس و جنوب ریاط تازا رفتند. 
آنجا از اراضی‌زناته بود. مو حدین برفراز کوهستان‌عفرا لشکر گاه بریای‌نمودند. 
مرابطین در همان هنگام در دشت به‌جابی‌موسوم النواظر در نزدیکی کوهستانءفر | 
ار ناحية تازا فرود آمدند. در این هنگام زم‌تانی سخت فرارسید همر اه با بادها 
و توفانها. چندهفته باران به‌شدت باریدن گرفت. و دشت در آب فروشد و سیل‌و ادیها 
و روستاها را بگرفت. هردوسپاه متحمل‌رنج بسیار شدند. اما وضع مر ابطین که 
در دشت بودند سخت‌تر بود. زبرا خیمه‌ها فرومی‌افتاد و به‌سبب مستی‌زمین میخها 
در زمین استوار نمی‌شد و خانه‌ها در آب غرق می‌شد . بسیاری از مرابطین از 
کرسنگی و سرما مردند. آذوقه کم شد ر در دولشکر بر ای بر افر و ختن آنش هیزم 
نبود. بذابرقول البیذق بهای‌جو در لشکر گاه موحدین‌هر رطل بهسه‌دینار رسیدو بهای 
هیزم در لشکر گاه مر ابطین به‌رطلی يك‌دیتدر. واین‌شوربختی روی‌به‌پاپان ننهاد مگر 
آنگاه که نشانه‌های بهار آشکار گر دید.این‌حادثه بنابر قول‌البیذق‌درسال ۵۳۶ «/اوایل 
سال ۱۱۴۲ م بود. " 

این بود آنچه البیذق دریاب جنگ غیائه نوشته بود. اولا" تاریخ آنراسال 
۳۶ م گذاشته ثانیاً نمی گو ید که‌در آنجا میان موحدین ومراباین جنگی‌هم در گر فته 
است یانه. اما ابن‌القطان روایت دیگری نقل می کند که باروایت البیذق اختلاف 
آشکار دارد. اولا" تاریخ آن را ۵۳۲ م می‌ گذارد. سپس می‌گوید که منگامی که 
موحدین به کوه‌غیاثه فرود آمدند» صیربن‌علی‌بن‌یوسف با نیرویی از مرابطین‌بیرون 
آمد و در جرانده نزديك وادی ابی‌جلوا فرود آمد. در آنجا سپاهیان مغرب هم 
به‌سرداری عبدالله‌بن بحیی‌بن تیفلو ت به‌ و رسیدند. سپاهیان زناته نیز که بیش از 
پنج‌هز ار سوار بردند به‌سرداری یحیی‌بن فانو برآمدند. در اثنای این حال زیری‌بن 
ماحو خ از مشایخ زناته جدا شد ومذهب توحید یعنی مذهب موحدین بر گزید و به 


۱ . "تتاب اخبا راله‌هدیابن تومرت ص ٩۱‏ ای‌الاثیر الکامل ۱۰ ص ۳۰۵ همچدون 
این‌تذاری. الببانالمترب؛ (اوراق معطوط یادشده). 


۳۳۲ ۶اریخ دولت اسلامی در اتدلس 


عبدالمومن پیوست. آنگاه از او لشکری خواست که آن‌را به‌جنگک مرابطین کشاند. 
خلیفه حواهش او بر آورد وسیاهی تحت فرمان یکی از مشایخ موحدین بدوسپرد. 
این سیاه بر ءرابطین حمله آورد وجمع کثیری از رجا ابشان را کشت و صلا ح‌و 
متاء‌شانرا به‌غارت برد. سیس‌سردار لشکر زناته» یحیی‌بن فانوبمرد. پسرش‌محمد 
در فرماندهی جانشین اوشد ۰ زبری نزد مشایخ زناته پیام فرسناد و آنان به‌شکستن 
پیمان ترغیب کرد و گفت کاری کنند که سباه مر ابطین به زیمت رود. آنگاه خلیفه 
عبدالمومن‌سپامی از بر گزبدگان موحدی همراه‌زیری رو انه‌ساعت. اینان‌به‌مو اطن 
زناته روی نهادند و میان دوفریق نبرد درگرفت . در این نبرد زناته منهزم شدند و 
موحدین ظفر بافتند. 

سیر بن‌علی دانست که عبدالمومن آهنگگ سرزمین غماره دارد. در راه او 
دوهزارسپاهی تعبیه کرد. اينان پی‌درپی عوض‌می‌شدند. می‌حواست مانع‌سیر لشکر 
ارشود. این‌وضع دوماه به طول انجامید. ۲ 

این چیزی است که ابنااقطان دربار؟ جنگ غیائه نوشته است» چه‌بسا يك 
حملة دبگر سیاه موحدین در سخن او خحلط شده باشد ولی ما در هر حال به‌روایت 
اایپذق اعتماد می‌ کنیم کسه خود معاصر ابشان بوده و وقایع را به چشم ود 
دیده است » 

البیذق می‌گوید چون بادهای زمستانی از وزیدن بیاسود و بهار در رسید» 
موحدین اشکر به حرکت آوردند. البیذق که ود شاهد ماجرا بوده است وفایع 
را چنین شر ح می‌دهد: دخستین موضعی که مو حدین آه‌نگ آن کردند سرزه‌ین 
لکای بود» وافع درشمال شرقی فاس؛ در وسط مسافتی میان لکای ودریای مدیثرانه. 
موحدین در آنجا برقاعةٌ و اجه از قلاع آن مستولی شدند. لشکرهای مرابطین به 
سرداری تاشفین بن علی و ربرتیر در پی موحدین بیامدند و می‌خو استند آنان‌را در 
اراضی‌بنی‌سلیمان محاصره کنند و ای موحدین به‌اراضی بنی‌غماره‌از بطون‌هصنهاجه 
رفتند. در آنجا بنی‌غماره به‌ایشان پیوستند و به‌اطاعتشان گردن نهادند. از آنجا گذشته 
به‌لجایه رفتند. در اي منگام تاضفین و ربرتیر بهاراضی بنی‌تاودا تاختند ودر آنجا 


۱ این‌القطان. نظامالجمان (مخطوط یاد شده بر گ ۷٩‏ ب و 1۸۰ل2). 


کشا کش میان مرابطین ... ۳۳۳ 


فرود آمدند . 

میان ایشان و موحدین رود ورغه و در ورغه فاصله بود. ربرتیر بسا نیروی 
بر گزيدة مسرابطین و سپاه مسیحیان بیرون آمد و در جایسی به نام تازغدرا نبردی 
هو لناك در گرفت. از دوطرف شمار بسیاری به‌قتل رسید. سپص ریرتیر به‌یاذقبابل 
بنی تاودا باز گردیدوموحدین به تاغزوت رفتند و از آ نجابه‌مو طن بنی‌مز کلده»سیس 
ه‌ایلانه.سپس به‌ایجن درنزدیکیقصر الکببر . تاشفینبنلی و ربرتبر از پی‌موحدین 
روان‌شدند تابموضعی دد.نزدیکی لشکر گاه مو حدین به‌نام نهایط فرود آءدند. در 
ایجن عمراز ناج (اصنال) یکی از جماعتعشره بیمارشد. چونم رگ خود رویاروی 
دیدبر حاست و موحدین‌را موعظه کرد. موعظه‌ای طولانی. و آناذرا به‌اطاءت حلیفه 
عبدالموّمن تحریض کرد ودر شب همان‌روز یمرد. 

موحدین از آن‌پس تا قریت پیش رفتند و از آنجا ا وادی لو در سرزمین 
پنی‌سعید. ربرتیر درپی آنان بود تا به‌تیطاوین (تطو ان) رسیدند. موحدین به سمت 
شمال باز کشتند تا قلعةٌ بادیس برساحل دریای مدیترانه. اهالی آن نواحی همه به 
اطاعت ایشان در آمدند. سپس به ثغرالمزمه " در مشرق بادیس رفتند و روزی چند 
در آنجا فرود آمدند و گرفتار بادهای‌صمعب شدنده آنسان که‌جار پابانشان‌به‌هلاکت 
رسید. عبدالمومن آنجا را تاغزوت نامید . آنگاه از آنجا به کوهستان تمسامان 
رخت کشید ,۲ 

در اینجا البیذق داستان عجیبی نقل می‌کند؛ حلاصه آنکه : ابراهیمبن علی 
برادر خلیفه عبدا(مومن‌بن علی نزد او آمد. خلفه او را به| کسر ام تمام در آورد و 
اسب وبنده وخیمه داد ودرموضع محمدین ابی‌بکرین یکیت جای دادکه پدرش 
ابوبکرین یکیت از اصحاب عشرةٌ مهدی بود . محمدبن ابی‌بکر دا خوش نیاءد و 
برجست و ابراهیم‌را کشت. خلیةه از کشته‌شدن بر ادر سخت خشمگین شدو و است 
کهابر اهیم‌را به‌انتقام خون برادر بکشد» ابوحفص عمر اینتی و ابن و اجاج‌اعتر اض 


1 المرعه همان اسب که بر جغی‌افیای جدید تح یف‌شنه و بهء ورت | لحسرمه 8 ۸ 
در آمده 


۲ اخیا را لمهدی بو توعرت: ص ۲ ٩۳٩‏ اینءعذ‌اری. الجیا نا لمغرب ۰ اوداق یادشده 


۳۳۴ ثاریخ حولت اسلامی دراندلی 


کردند و گفتندش آیا به‌باد نداری که مهدی گفته است که هر که در دنیاست بنده 
اهل‌جماعت وفرزندان آنهاست؟ خلیفه حاموش‌شد و از فرمانی که داده بود عدول 
کرد. و لی فرمان دادکه لشکر گاه موحدین به‌چند دسته تقسیم کنند ومردستهرامکانی 
یا بندی خحاص ود باشد. ۲ هویلی در اینجا نگرشی برحق دارد که می گوید : 
«از این واقعه دلیلی قاطع‌تر بر تعصب کور کورانه‌ای که مسوحدین نخستین در 
آتش آن می‌سوختند و از مزایا و امتیازات نظام دینی عویش دفاغ می کردند » 
و جود ندارد», ؟ 

در خلال این‌احوال عبدالوحمان‌ین زجو با نیروئی از موحدین بپرون آمد 
به ثغر ملیله رائد و آنجا را بگرفت و غنایم فراوان فر اجنگ آورد که در آن میان 
صد دختر دوشبزه بود وعبدالممن آنان‌را میان اعبان موحدین فسمت کرد وبا آنان 
زناشویی کردند. از آن میان دو امیرزاده باقی ماند یکی فاطمه دعت بوسف ازقبیلةً 
زناته ویکی دخت ما کسن‌بنالمعز صاحب ملیله, شیخ اسماعیل؛ ابو ابراهیم یکی‌از 
عشره فاطمه‌را ب‌زنی گر فت و خلیفه خحود دعت ما کسن‌را. موحدین سپس به‌ندرومه 
و بلاد کومیه رفتند. کومیه قبیلة عبدالءوین بود. همه به اطاعت موحدین در آمدند. 
موحدین بعد از آن به‌تاجرا و افع برساحل دریا درمشرق ملیله و ارد شدند ودر آنجا 
فرود آمدند. ۲ 

سپاهمو حدین عظیم‌شده بود. شماری بزر کگك ازقبایل و بطون‌شمالی‌به‌اطاعت 
موحدین در آمده بودند . سه لشکر از مو حدین از تاجرا بیرون آمد. نخستین به 
سرداری عبدالرحمان‌ین زجو که به‌شمال شرقی رفت و برشهر مرزی وهران حمله 
نمود وبر آن غلبه یافت وغنایم به‌دست آورد. دومی به‌سرداری ابو ابر اهیم ره‌سپار 
سرزمین بنی وانوان گردید و با غنایم فر او ان باز گردید . سپاه سوم به سرداری 
یوسف‌بن وانودین به کوهستان مدیو نه از نواحی تلمسان راند . سپاهیان مر ابماین 


ا کاب اخبا را مد یا بن توعروت» ص۳ ٩۴۹‏ 
۲ . دجوع کنید به: 
سماومهه] (ول فعت)ن(و( عز ۲۵/۵‏ ملع(۱ زمذبتآ .۵ 
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۳ , ابن»ذاری. ائبیانالمفرپب (اوراق مخطوط یادشده - هسپریس می۱۰۶)» 


کشا کش میان مرابطین ... ۳۳۵ 


به‌فرماندهی ابو بکر بن‌الجوهر و محمدین یحی‌بن فانو به‌دفاع بیرون آمدند و در 
وادی زیتون میان دو لشکر نبردی سخت در گرفت. مسرابطین منهرم شدند و هر دو 
سردارشان کشته شدند. در این‌هنگام عده‌ای از زعمای قبایل مجاور بیامدندو اعلان 
اطاعت امودند. 

خحلیفه‌عبدالمومن ازتاجرا به‌تیفسرت ازیلاد مدیونه‌رفت. سیاهی از موحدین 
به سرداری شریخ ابوحفص عمر اینتی و بصلاصن‌بن‌المهءز رهسپار عیون از ارا‌ی 
قبیلاًٌ صاء درغرب و جده شدند و بر فبایل آن ناحیه - که چهار قببله بودند - غلبه 
یافتند و اموال ایشان به‌غنیمت گرفتند. 

سپاه مر ابطین به‌سرداری تاشفین و ربرتیر به‌هنگام رسیدن زمه‌تان به‌مراکز 
حویش درفاس باز گردیدند وموحدین درمرکز خود در حوالی تلمسان باقی ماندند. 


۳ 


در علال این احوال دز مراکش حوادث خطیری گذشت . امیرالملمین 
علی‌بن بوسف‌بن تاشفین در هفتم ماه رجب سا ۵۳۷ ۵ / ژانوية سال ۱۱۳۳ م 
در گذشت. حوادث سالهای اخیر چون قیام محمدین تومرت وپیروزیهای بی‌ددبی 
مو جدین و شکستهای میاه مر ابطی سبب ضهء‌ف قو ای او شده بود. آلام روحی‌اش 
روز به‌روز افزون می‌شد تا عاقبت از شدت غم‌ورنج در گذشت. علي‌ین یوسف در 
روزهای آخرعمر پابان دولت مرابطین را به‌عیان می‌دید. خبر وفات او راسه ماه 
بعنی تاهفتم ماه شوال پنهان نگّه داشتند. پس‌از آن ولابت عهدی پسرش ابومحمد 
تاشفین بن‌علی اءلان شد. پدرش اورا درزمان‌حیات‌خویش به‌و لیعهدی بر گزیده بود 
ودرسال ۵۳۳ ۸ / ۱۱۳۸ بااو بیعت کرده بودند وها پیش از این درجای خودبه آن 
اشارت کر دیم. ۱ 


۱ ابن عذادی » البیانالمغرب (اوراق مخطوط - هیریس ص ۱۰۷) . الحلل‌الموشیه 
ص ٩۰‏ الزر کشی , در قادیخالددلنین .ص۵ ابنااعطیب می‌گوید که علی‌بن‌یوسف 
سه 


۳۳۶۶ تاريخ دولت اسلامی در اندلی 


علی‌بن پوسف بهترین اءرای دد لت مرابطین بعداز پدرش بوهف‌بن تاشفین 
بود. مدت حکومت او سیو مفت‌سال بود. پس‌از پدرش پوسف در محرم‌سال» ۵۰ 
به‌فر مانروایی نشست. دراین مالها دولت مرابطین پایه‌های قدرت خویش‌در»غرب 
واندلس مستحکم کرده بود. در اوایل حکومت او دولت مرابطین به‌او ج قسدرت 
خود رسیده بود . اما به زودی جنبش محمدین تومرت صر بر کرد و اوضاع را 
دگّر گون ساعت وآن کاخ رفیع روی به‌ویرانی نهاد تا به‌سرنوشت محتوم خویش 
رسید . 

از کارهای عای‌بن‌بودف اينکه او نخه‌تین کسی بودکه »-سرحیازر | درلثکر 
مرابطین استخدام کرد. و اين کاررا از هنگامی شرو ع کرد که مسیحیان معاهدرا در 
سال ۵۲۱ / ۱۱۲۷ از اندلس تبعید کردند . علی‌بن یوسف جماعتی از این 
تیعیدیان‌را در زمرةٌ نگهبانان خحاص خوبش در آورد وجون در کارعویش احعلاص 
نشان دادند برشمار ایشان در افزود وبسیاری ازدایر ان و شوالیه‌هایشان‌را از اندلس 
فراخواند. اینان‌عود قسمنی ازسیاه مزدورمر ابطین بودند. دراو اخردور؛ٌفرمانروابی 
علی‌بن‌تاشفین» سرداری این صنف از مپاه را سوار دلیر قسطلانی ربر تیر بر عهده 
داشت. اینان در جنگهای میان مر ابطین رموحدین‌دلیر بها می‌نهو دند. صاحب‌البیان- 
المغرب گوید که علی‌بن‌بوسف به‌سپافیان مسیحی ار ج می‌نهاد و آنان را مسورد 
توجه خاص‌خود قرار داده بود. حتی گاه آنان را برملمانان برتری می‌داد. چون 
در او انعر عمر اوضاع دو لش بر آشفت کار صپاه نیز مختل گسردید و چون بارای 
پرداعت مواجب ابشان نداشت بیشترین اصبان خودرا به کر | داده بودند. 

این‌عذاری می‌گوید که چون امیرالمسلمین علی‌بن‌یوسف دید که فرزندش 
تاشفین پی‌دریی شکست می‌خورد. اورا ناعوش داذت و تصمیم گرفت که فرمان 
ولایت‌عهدی خحویش ازاو ب-تاند وبه‌جای او پسر دیگرخود اسحاق‌را ولایثعهدی 
دهد. از این‌رو به‌عمر عامل خود در اشیلبه نوشت که بباید و سرپرستی اسحاقرا 


ب‌ 
درماه د بیع )٩(‏ سال ۵۳۷ وفات کرد و تا پنجم‌غوال مرک او را آشکاد تکردند. 
۷حساطه. متخحطوط اسکور یال. بر که ۳3۲ 

[ ابن‌عذاري 0 بیان لمترب. (اورای مخطوط یادشده)» 


کشا کش هیان می‌ابطین ... ور 


بر عهده گیرد. این و اقءه در سال ۵۳۶ ۶ اتفان‌افتاد. و لی علی‌بن‌بوسف دا اجل مهلت 
نداد تا این کار به‌پایانرساند» زیر چندماه بعد در گذشت.۲ 

از حوادثی که در اواخر عهد او بموقو ع پیوست میل‌عظیمی بودکه درسال 
۳۲ 2 در طنجه افتاد و خانه‌های مردم را ویر ان ساخت و جمع کثیری از مردم و 
چارپایان مردند. " آنگاه درسال ۵۳۳ ه حریق در بازار شهرفاس افءاد و به‌سبب آن 
بخش عظیمی از سراهای بازر گانی ویران شد و اموال بسیار تلف گردید و مردم 
فقیر شدند. ۲ 

دیگر آنکه‌در سال ۵۳۵ ه جمم کثیری مردم‌از ذواحیختلف مفرب‌به‌اندلس 
مهاجرت کردند. ابن چیزی است که ابن‌عذاری از ابن‌حماده نقل می کند. ظاه- را 
اين امر به‌سیب پیروزیهای پی‌درپی موحدین بود بر مرابطین و وحشت وابستگان 
و اولیاء مرابطین ازفروپاشی اساس‌دوات مرابطین درهغرب. * 

در زمان علی‌بن بوسف شهر مراکش وسعت گرفت و آبادان شد علی‌بن 
یبوسف» در آنجا مسجد جامع و کاخ عظیمی بنا کرد و وضع آب شهر را نظام داد. 
و باروهایش‌را تعمیر کرد. درزمان‌او مرا کش به‌صورت پایتختی‌عظیم در آمد .* 

روایاتِ از احلاق و سجایا وصفات علی‌بن تاشفین سخن ءی گویند و گویند 
که پادشاهی بزر گث وبلند همت‌بود وعالی‌قدر و بامعرفتی گهترده وسیاستی عظیم." 

افزون بر ایتها مردی پرهیز گار بود و متعبد. علما را دوست مسی‌داشت و 
مجالستشان‌را مختنم می‌شمرد. " ولی مانند پدرش‌نبود که چندان بهرآی فقهای‌مالکی 
وقمی ننهاد بلکه علی‌بن بوسف دربرابر رأی‌ایشان حاضعم بود وحرف آنان‌رابالای 
هرحرف‌دیگر می‌دانست. ودیدیم که چگونه بمنعواست این فقهای مالکی کتابهای 


۱ همانجا, ی ۱۰۵ 
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۳۴۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلی 


غزالی‌را طرد کرد با به آنش کشید زیرا غزالی نیز علم اصول دین‌را ار ج می‌نهاد. 
طرد و صوختن کتب غز الی از بزرگترین عطاهای اوبود واز نشانه‌های تسایم او در 
برابر عواستهای تعصب آمیز فقهای مالکی . 

دربار مرابطی در عهد علی‌بن یوسف چه در ءغرب و چه درمشرق به و جود 
چندئن از اکابر دبیران آراسته بود. پیشرای همه ایشان ابوبکربن الصیره متوفی 
به‌سال ۵۰۸ ه بود. ابوبکر دبیر یوسش‌بن ثاشفین و پ-درش علی‌بن بوسف بود. 
دیکر از دبیر ان او ابو الفاسم‌ین الجد معروف به‌الاحدب بود ونیز ابو بکر بن عبد . 
العزیزالبطلیو سی+عر و ف‌به‌ابن القبطر نه و برادرانش ابوالحدن وابومحمد. همچنین 
از دبیران این دستگاه بودند : ابو عبدالّین ابی‌الخصال و برادرانش ابو محمد 
عبدالمجیدین عبدون وزیر صابق بنی‌الافطس ۲ و ابوجعفر احمدین محمدبن عطیته 
القضاعی که بعداز یو ف‌بنتاشفین به‌عدمت پسرش علی‌بن بودف در آمد. سپس 
چنانکه خواهیم گفت به‌عبدالموّمن پیوست. " 

بر گزیده‌ترین و گرامی‌ترین اینان در نزد علی‌بن یودف ابوعبد الّهبن ابی . 
الخصال متوفی به سال ۵۴۰ ه بود . ابو عبدالله از اعاظم عاما و کتاب و بلغای 
زمان بود. 

اجتماع این گروه از اعلام بلاغت در دربار مر ابطی نشانه‌ای‌است از کاخهای 
امرای طو ابف دراندلس که همواره جه‌عی از اقطاب دبیر ان و ادیبان درمیان‌وزرای 
ابشان جای داشتند ومورد حمایت بودند. 

علی‌بن یوسف در اواغر دوران خود اسحاق‌بن ینتانبن عمربن پنتان را 
به‌وزارت بر گزید. اسحاق به‌هجده سالگی نرسیده‌بود ولی هوشیار و با اراده‌بود. 
علی از او درشگفت شد. نخست امور مظالم و شکایات را به او سپرد. اسحاق در 
اين منصب براعت و کیاست خود آشکار کرد. مردم از وجود او منتفع شدند و او 
را دوست می‌داشتند.چنانکه در اين روایت وصف‌شده «همانند کاهنی بود که اخبار 


( ۱(۳). الما کشی,المعجب, ص۹۶ ابن‌الخطیب . الاحاطه (۱۹۵۶) ع ۱ ۰۵۲۹ 
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کشا کش میانر|بطین.:: ۳۳۹ 


شگفت‌انگیز می‌آورد». ۲ 

اما علی‌بن‌یوصف» در روابات بدین گو نه توصیف‌شده که رنگی سفیدمته‌ایل 
په‌قرمزی داشت. خحوشبالا وزیباروی بود با ابروانی ازهم جدا وبینی میان بر آمده 
و چشمانی سیاه ومویی بی‌شکن. " 

علی‌بن یوسفرا بازده پسر بود ولی پس‌از مرگش جز ولی‌عهدش تاشفین 
کسی از آنها زنده نماند. پسر بزر کش یر مدتی پیش از مسر گث پدر مرده بود. 
همچنین دیگر فرزندانش پیش از مرگث او مسردند . یکی از آنها ابوبکر والی 
اندلس بود . 

در روابتی آمده است که او به‌امر پدرش به‌صحرا تبعید شد؛ در هنگامی که 
برسر تعبین برادرش به‌حکومت اندلس به اعنراض برخاست. بعضی گویند او را 
رنجی حاصل‌شد که از رفتن بماند. اورا بر دوش مردان تا جزیره بردند. در آنجا 
ز ندانی‌شد و در زندان بمرد. پدر درفقدان او بسیار زاری کرد. 


![ 2] 


دولت مرابطین دراین چند سال احیر حکومت علی بن یوسف.روز گارش 
پریشان و اساسش لرزان بود و بیشتر شهرها و اراضی‌اش را از دست داد وهر ج 
ومرج و آشوب سراسر آن‌را دربر گرفته بود. دراثر جنگهای ءداوم وضع اقتصادی 
تابسامان شده و آذوقه و غلات کمیاب و در آمد مردم اند شده‌بود و مردم مخت 
در مشقت افتاده بودند . چون علی‌بن برسف چشم از جهان فرو بست اوضاع از 
آنچه بود بدتر شد. زبرا در میان مرابطین اخثلاف کلمه افتاد , حصومت میان دو 
قبیلهٌ لمئونه ومسوفه بالا گرفت. این دوفبیله به‌منز له دوستون استوار دو لت‌مرابطین 
بودند. جمعی از زعمای مسوفه بر حکرمت مراکش خروج کردند و صلاح خود 


۱ . ابن‌عذادی, البیانالمفرب. : (اوراق معطوط یاد شده - «سیریس می ۱۰۷) ؛ الحللل - 
الموشیه ص » ۶۱ 
۳ ابن‌ابی‌زدع ۰ دوضیالقرطامسی , ص۱۰۲ 


۲۵۰ تار بخ دو لتاسلامیدد | ندلی 


در آن دیدند که تحت حمایت موحدین در آیند. از این گروه بود یحبی‌بن تا کفت 
و برازبن محمد ویحیی‌بن اسحاق معروف به‌انجمار حا کم پیشین تلمسان. اینان‌خود 
را به مواطن موحدین رسانیدند و اظهار اطاعت کردند . این ضربه‌ای سخت بر 
تاشفین‌بن علی بود . در جبهة مرابطین پریشانی شدت یافت و لمتونیان بر مسوفه 
به عشم آمدند آن‌سان که دست به کشتارشان زند. 

از قبایلی که در این فترت از ناشفین جدا شدند بکی بنی ومانو از بطون 
زناته بود. مشابخشان نزد عبدالممن رفتندواظهار اطاعت کردند. عبدالمومن آنان 
را با پاره‌ای ازقوای خود به‌بلادشان فرستاد تا همه آن بلاد به‌فر مانبردادی موحدین 
گردن نهادند. چون تاشفین از نقض بیءت بنی‌ومانو خبریافت؛ لشکری به‌سرداری 
ربرتیر برسرشان فرستاد و موحدین به یساری ایشان شتافتند. بني ومانو به‌سر تبه‌ها 
رفتند و در آنجا پناه گرفتند. مر ابطون از تپه‌ها فر ا رفتند تا مگر آنان را گوشه‌ال 
دهند ولی درنبرد منهزم شده باز گر دیدند. دربی آن (شکر موحدین به‌سرداری ابن 
وانودین و ابن‌زجو و ابن یومور به‌بلاد بنی یلسومی و بنی عبدالواد که از انصار 
مر ابطین بودند. رهسپار شدند ودر آن‌منطقه کشتار و تاراح به راه انداعتند وغنایم 
بسیار به‌دست آوردند. ولی به‌هنگام باز گت گروهی از مرابطین از قبیلهةٌ زنائه‌راه 
پر آنان بگرفت و برمر کز غنایم مستولی شدند وهمه نگهبانان آن‌راکشتند . ایسن 
نکهیبانان همه ازبنی ومانو بودندو شمارشان‌به‌شثصدمرد می‌رسید. مو حدین‌به کوهی 
در آن‌حدود تحصن گرفتند. مرابطین لشکر خودرا به منداس‌بلد بنی‌بلودی از بطون 
زناته‌بردند. بنی‌یاومی و چندبطن دیگر به‌ابشان پیوستند. 

چون عبدالمومن به آنچه اتفاق افتاده‌بود آ گاه شد قو ای خحودرا از حوالی 
تلمان به‌سر زمین بنی‌بلومی برد. امیر تاشنین درهمان وقت به‌تلمسان رفته ودر آنجا 
لشکر گاه برپای کرده بود. تاشفین (شکریرا که گردکرده بود به‌عو اطن موحدین 
در منداس فرستاد. همچنین ربرتیر نیز به آن‌پیوست وبدین گونه مرابطین توانستند 
لشکری عظیم بسیج کنند . چون عبدالمومن از تفوق دشمن خسویش آگاه شد 
بر ای‌نبرد نقشة تازه ومبتکر انه‌ای نرتیب داد. اين نقشه همان مریم موحدی است 
که بعدها شهرت یافت و اساس نقشممای دفاعی ایثان را در دشت باز تشکیل 
می‌داد. ابن البسم خلاصة این نقشه را به نفل از یکی از موحدین بدین گوته بیان 


کشاکشی میان مرا پطین ... ۲۵۱ 


می کند : 

مربعی در دشت ترتیب می‌دادند که در جهات چهارگانهٌ آن صفی از مردان 
بود که نیزه‌های بلند در دست داشتند و سیرهایی برای‌دفاع. پشت‌سر آنان درصف 
دوم زو بین افکنان جوشن‌پوش در پشت سر ایشان در صعفف سوم کسانی بودند که 
کیسه‌های پراز سنگث داشتند. پشت‌سر آنها درصف چهارم تیر اندازان بودند ودر 
وسط این‌مریع نیروی‌سواره جای‌داشت. * 

ابن‌الیسم گوید: سواران‌مر ابطین‌چون برسپاه موحدین می‌زدندجزنیزه‌های 
بلند و زوبینها و سنگها و ثیرها نمی‌بافتند. چون واپس می‌نش‌تند» آنگاه سوار ان 
پیش می‌تاحتند. ۲ 

جنک میان مرابطین ومو حدین بدین گونه در منداس روی داد وایسن تعبيةً 
دفاعی مرابطین را با و جود برتری ایشان در ساز جنگی و شمار سپاهیان ناتموان 
ساخعت. موحدین کثتار بسیار کردند و بر آنان تلفات سنگین وارد آوردند. جنگ 
درنهایت شدت سه‌رور ادامه داشت» در روز چهارم پیروزینصیب موحدین گردید 
وبر لشکر گاه مر ابطین وهم پیمانانشان بنی‌بلومی و غیر ایشان غلبه یافتند و غنایم بسیار 
به‌چنگّث آوردند. به‌رو ایتی سی‌هزار گوه‌فند و دوازده«زار گاو بخشی ازاین‌غنایم 
بود. ولی هنگامی که با این غنایم به‌طرف ضخرتین در حسوالی تلمسان می‌رفتند» 
روبرتیر با سباه خود راه بر آنان بگرفت و حمله‌ای سخت کرد و بسیاری از غنایم 
را بازپس ستد و از کومیه قبیلاً عبدال‌ومن چهارصد مرد را برخاكك ملاكك افکند وبا 
آن‌غنایم که باز ستده‌بود به‌تلمسان رفت وبه‌امیر تاشفین پیوست. ۲ 

در علال این کشا کشي که مر ابطین‌در گیر آن شده‌بودند. ناو ان عظیم‌نورمانها 
به آبهای سبته در آمدند. صدوپنجاه کذتی جنگی بود. نورمانها برسبته حمله کردند 
وقصد تصرف آن داشتند. کشتیهای م-رابعاین نیز به مرداری اهیر البحر این میه‌ون 
به‌دفاع پرداعت. در دربانبرردی هو لناك در گرفت که از دوسو چند کشتی غرق‌گردید 


تمود این‌م‌بنها بای مترجم میسن ذکردید . 
1 ۱۰لحللالموشیه. ص ٩۸‏ 


۴ _ ابن‌عذاری . البیانالمفرب بخش‌سوم» (تطوان ۱۹۶۳) ص 1۵ 


۳۵۳ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


واز دوطرف خاق‌بسیار کشته شدند. این و آنمه درسال ۵۴۸ ه اتفاق افتاد. ۲ 

این‌حادثهگو اه آن‌است که ناو گان مرابطین باو جود حوادئی که در مفرب 
می‌گذشت «مچنان بیداز و هو شیار سواحل وثفور مغرب‌را حر است‌می کرده‌است. 

پس از ابن حادثه» حادثه‌ای‌دیگر ر خ‌داد که در روحيةً مرابطین تثرناگواری 
داشت» و آن کشته شدن ربرتیر سردار رومی بود. درباب کشته شدن ربرتیررو ایات 
مختاف است: خلاصه آنکه عبدالمومن تشکر جزو له را به جنگ ربر تیر فرسناد 
اینان در موضعی به‌نام کیرس بودند . ربرتیر با سپاه خحود بیاهد. جزو له که در پناه 
حندقی بودند توان‌تند ربرتیر را باز گسردانند . چون ربرتیر منهزم شد نامه‌ای به 
عبدالمومن نوشت و اورا اندرز داد که فریب فبیلةً جزوله را نخورد» زیرا اینان‌بر 
بر ادر انعر یش غدر کرده‌اند و بی‌هیچ‌تردید برتو نیز غ۶در خواهند کرد.عبدالژءن 
به‌سخن او گوش‌داد و از جزوله اسب و سلاح بستد. سپس همه را جز کودکان 
عردسال بکشت وهرچه داشتند به‌چنگگ آورد. چون ربرتیر این خبر بشنید مصمم 
شد که برمو حدین حمله‌کند و غنایم از آنان بتاند. تاشفین با تصمیم او مخالفت 
نکرد ولی ود بااو نرفت. ربرتیر ومو حدین‌درموضعي به‌نام «تا کوط آن‌تیفسرت» 
مصاف دادند . در این نبرد ربرتیر وهمهٌ سپاهیانش کشته شدند . به روابت البیذق 
شش‌تن باقی‌ماندندء سه‌تن از مسیحیان وسه‌تن از مر ابظین که البیذق نام آنانرا ذ کر 
کرده‌است. این و اقعه‌درسال ۵۳۹ ۵ / ۱۱۷۴ م اتفاق‌افتاد." 

ابن‌عذ اری کشته شدن ربر تیر را مختصر بیان می کند. از اين‌قر ار که در سال 
۹ مه سردار رومی با سپاه‌خود ونیز سپاء لمتونه وحشم به‌جنگث موحدین رفت‌و 
از آنان شکست ورد وود به‌ملا کت رسید . 

ابن علدون می گو ید که تاشفین‌بن‌علی روبرترر را بالشکری گران برسر بنی 
سندوم و زناته فرستاد. اينان در دشنهای خود بودند . روبرتیر با غنایم بسیار باز 
گر دید. موحدین راه برسیاه او گرفتند. میان دو گروه نبرد درگرفت و دوبرتبر و 
سپاهش کشته شدند. ۲ 


۱ این‌عذاری » بیان لمفرب: اور اق بادشده» پر یبن ٩‏ م۱۰۸۵ 
۳ کتاب اخبارالمهدیا یی تومرت+ ص ۹۶ .۰ 
۳ . ابن‌خلدون. الب ۲ /ص ۲۳۱ 


کشا کش میان‌هی| بطین... ۵۳ 


چون سپاه‌مسپحیان سردارشان کذته شد و دیدند دیگر نمی‌توانند امپر اطوری 
مرابطین‌را که سست‌بنیان و از هم گسیخته شده بود بر سر پای نگه دار ند بسیاری از 
ایشان ازمغرب به‌اسپانیا باز گشتند . اینان به‌طلیطله رفتند ودرحمادت قیصر آلفو نسو 
ریموندیس - آلقونسوی هفتم - پادشاه فشتاله جای گرفتند. آلفونسو به گرمی‌شان 
بپذیرفت ودرسرای خویش فرود آورد و از اينکه درتمام این حوادث دین و آیین 
خو بش نکگه‌داشته‌اند تمجیدشان کرد و سپاس گفت.۲ 

کشته شدن ربرتیر و پراکنده شده لشکر او ضربت قازه‌ای بر پیکر سپاه 
موحدین بود. تاشفین در اين اثناء به اطراف نامه نوشت و از هر ناحیه گزوهی به 
باری‌اش شتافتند. دپاهی از مجاماسه آمد و سپاهی از بجایه به سرداری ابن کباب 
صنهاجی از بنی‌حماد صاحبان افریقیه. از انداس‌نیز لشکری دیگر به‌سرداري امیر 
ابر اهیم‌ین تاشفین. ابراهیم پس‌از مر گك جدش علی‌بن‌تاشفین آمده بود. در کر انده 
پدر را دیدار کرد. پدرش اورا به‌فرطبه فرستاد تا درس‌خود به‌پایان برد. سپس اورا 
فر اعواند. اونیز دراواخر سال ۵۳۸ ه باسپاه عود به‌تلمسان رصید. پدرش درحال 
به‌و لیءهدی عوبش منصوبش نمود. صیاه‌او در بیرون شهر تلمسان گرد آهدند بانظام 
وهیثتی کامل. مردم از کثرت سپاه و حسن‌نظم و کمال هیثت ایشان درشگفت شدند. 
البته این آعرین لشکری بود که مرابطین می آراستند. 


۵ 


چون ربرتیر کشته شد ولشکرش پرا کنده گر دید موحدین از تیفسرت‌بیرون 
آمدند و رهسپار شمال‌غربی تلم‌سان شدند ودر ضخرتين در نزدیکی آن استفر از 
یافتند. تاشفین بن‌علی نیز درهمان نزدیکی در سطفسیف بود. هر روز میان دو سپاه 
جدال و آویز بود و این حال دو ماه مدت گرفت. چون لشکرها از اقطار مملکت 
رسیدند» نخست لشکر بجایه بیرون آمد و با موحدین در آویخت . این جنگث 


1. 510۳80861. ۳۱18). 06 (02 31۵2۵22068. ۱ ۰ 
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در بیرون ضخرتین بود. اشکر بجایه شکست خورد و جمع کثبری از ایذان بهفتل 
رسید. سردار سپاه در نهان به عبدالمومن پیام‌فرستاد و وعده داد که به آآیین او گردن 
خو اهدنهاد و گفت که اگر کارمغرب یکسره کند» چون‌به‌مشرق آید درهای آنبه‌روی 
خود گشاده خواهد یافت. 

تاشفین که اوضا ع‌را دگر گون یافت مقرر ساعت که از تلمسان بیرون آید و 
بعرهران واقع برساحل دریا و درشمال شرقی تلمسان برود. پسر و ولی‌عهد خود 
ابر اهیم‌را با جماعتی از مشایخ لمتونه با دبیرعود احمدین عطایه بهءر ا کش فرستاد. 
تاشفین در وهران برساحل دریا دژژی استرار ساخته بودکه در مرقع نیاز بدان پناه 
برد. ونیز به‌امیرالبحر خود محمدین میمون فرمان داده بود که باناو گان خویش‌در 
وهران به‌او پیوندد. ابن‌میمون از المریه با چند کشتی بیامد و درنزدیکی لشکر گاه 
مرابطین پهلو گرفت و چشم به‌راه حوادث نشست. این‌و اقعه درماه شعبان‌سال۵۳۹ ه 
ژانویه سال ۱۱۳۵ م اتفاق افتاد. 

مر ابطین پیش از آنکه از مکان خود در سطفسیف بیرون آبند و بعوهر ان‌روند» 
برسر راه لشکر موحدین که به‌سرداری ابنزجو می آمد کمین گرفتند وبه آن لشکر 
آصیبی سخت رسانیدند و ابن ز جورا کشتند. و این انگیة تازه‌اي‌بودبر ای‌بر افروختن 

تش خشم مو حدین. از این‌رو همینکه مر ابطین راه‌شمال‌درپهش گرفنند» عبدالمومن 

باقوای خود از پی ایشان درحر کت آمد. نخست ابوحفص عمربن بحیی الهنتانی 
۰(عمرابنتی) را برمقدمه بفرسناد وسپاهیان بنی و مانو از فبیله زناته نیز با او بودند. 
شیخ ابو حفص بلاد بنی پلومی وبنی عبدالواد و بنی‌ورسیفین و بنی توجین را که 
همه از انصار لمتونه بودند» زیرپی سیرد و کشتار کرد. و آذان‌را به‌اطاعت خو یش 
در آورد . زءماپشان خود به‌نزد عبدالمژمن شدند و فرمانبرداری خویش اعلام 
داشتند. عبدالمومن آنان را بپذیرفت ودر لشکر خویش جای داد. ۱ موحدین بر 
وهران مشرف‌شد ند و برس رکوهی درنزدیکی آن لشکر گاه برپا کردند. 

همه‌چیز حاکی از وقوع يكك نبرد خونین بود. مرابطین در بیم ود-ر اس + 
مراقب حرکات لشکر موحدین بودند . ناگهان چندتن از سرداران مرابطین از 


۲۳۱ ۶ ابن‌عذاری. الپیان۱لمفرب: (نسخه تامجرت) ص1۶ ابن‌خلدون, العبوه‎ _ ٩ 


کشا کش میان مرابطین ... ۵۵ 


اشکر گاه بیرون آمدند و تاشفین‌را به‌حال‌خود رها کردند ورفتند. موحدین‌دربافتند 
که فرصت فرا رسیده است. بك‌روز بامداد ازفر از کوهستان چنان‌بانگك وخروش 
کردند که لشکرگاه مر ابطین به‌لرزه در آمد. تاشفین سپاهیان خحود را فرمان داد که 
در جای خود بمانند زیرا ممکن است مرحدین درجایی کمین گرفته باشند. هنگام 
ظهر موحدین همه یکباره بر سرچشمه‌ای که مردم وهران از آن آب برمی گرفنند 
بيامدند و اسبان ودرا آپ دادند. شیخ ابرحفص به‌حر کت در آمد و بر مواطن 
مرایطین حمله کرد. تا به‌نزدیکی خيمةٌ تاشفین رسید. خيمة او دربرابر دژ در کنار 
دریا بود. آشوب درلشکر گاه مرابطین افتاد. تاشفین و خواصش از جمله‌ابن‌مزدلی 
و بشیر الرومی وصندل غلام تاشفین روی بهدژ نهادند. از آن‌سو مو حدین‌ومر ابطین 
یکدیگر را می کشتند. موحدین هیزم‌گرد آوردند ودر اطراف دژ آتش‌زدند.شب 
تازه تاريك شده‌بود که شمله‌های آتش فرارفت. تاشفین» بر اسب خود «ریحانه» 
سوار شدناجان خویش برهاند. به‌سوی‌دریا شتافت. باشد که خودرا به کشتیرساند 
وبه‌انداس گریزد. آن‌سه نیز همراه او اسب می‌تاختنده صندل در آتش غلطید و 
بسوخت» ابن‌مزدلی توانست ازباروهای شهر بگذرد ولسی عقلش‌را از دست داد 
و پس‌ار سه‌روز بمرد. تاشفین و بشیر برسر کوه رفتند. بشیر نجات‌یافت ولی‌اسب 
تاشفین در تاریکی به‌سر در آمد وسوارش‌را برزمین زد. تاشفین کشته شد. موحدین 
بامدادان پیکر اورا یافتند. بر دادش کردند. سپس سرش‌را بریدند و به‌تینملل نزد 
عبدالمومن فرستادند» سررا برشاخةٌ درختی دربر ابر مسجداله‌هدی بیاو بختند. کشته 
شدن تاشفین در شب بیست و هفتم رمضان سال ۵۳۹ ۸ / بیست و دوم فوریه سال 
۱۵ م اتفاق‌افتاد. تاشفین‌بن‌علی پنج‌سال‌بود که‌همچنان باموحدین می‌جنگید ودر 
يك‌جای قر ار نداشت و آرامش نیافته‌بور وبا زن‌وفرزند خوبش نغنوده‌بود.! 

پس‌از کشته شدن تاشفین‌بن ءلی شیخ ابو حقص به وهر ان در آمد و قنل‌عام 
مرابطین‌را آغا ز کرد آن‌سان که بیشتر آنها به‌قنل رسیدند. جماعتی به‌دژ پناه بردند. 


۱ ۰ این‌عذادی. الییانالمفرب» بنش‌سوم ص ۱۶ و ۱۷ ابا رالمهدی بن تومرت ص۰4۸ 
۱لحلا الموشیه: ص ۰۱۰۰ ابن‌خلدون. الجره ع/ص۱ ۲۳ . ابن‌الخطیب . الاحاطه. (الناهره 
۶ ۱ ج ۱ / ص ۴۶۲ 


م ( تار ین دو لت اسلامی در اندلی 


مو حدین آنان‌را محاصره کردند و آب‌را به‌رو یشان بستندتاپس از سه‌روزت-لیم‌شدند. 
موحدان ابن همه را» ازنعرد و کلان طعمه تیغ صاختند . 

اينو اقعه در روز عیدفطر سال ۵۳٩‏ ه بود. کشتار وهران یکی‌از فجیع‌ترین 
اعمال خونین موحدین‌بود- 

جون خبر کشته‌شدن تاشفین بن‌علی همراه با بقابایلشکر شکست خورده لمتونه 
به‌تلمسان رسید» از قبیله لمتونه کسانی که در شهر بودند با در نزدیکی درتاجررت 
بودند شتابان ببرون آمدند و برخعی به‌جانب فاس رفتنده برخی بهدیگر شهرهایی که 
هنوز درتحت فرمان مرابطین بود. پیشاپیش کسانی که ازشهر بیرون می آمدند یکی 
امیر یحیی‌بن ابی‌بکرین علی معروف به الصحراوی بود. یحیی پسر برادر تاشفین 
بود. او باسپاهی درهمان نزدیکی به‌باری عم‌حود تاشفین آمده‌بود. چون این‌فاجعه 
رخ‌داد پاسپاه خود رهسپار فاس‌گردید ودر آنجا موضع گرفت وبر ای دفاع از شهر 
مهیا شد. در تلمسان جز عامه که از اهل شهر بودند کس بافی نماند. جماعتی از 
اعبان‌شهر - قریب بهشصت‌تن ازر جال - نزد عبدالممن‌رفتند که ازاو امان‌بخو اهند: 
یصلاتن (یصلاصن) زناتی باافواجی ازپاه موحدین می آمد؛ در و ادی‌تافناالقریب 
به‌ایشان ر سید وهمه‌را کشت. خبر قتل آد‌گروه به گوش مردم شهر رسید و <شت بر 
ابشان غالب‌شد وشهر دچار آشوب گردید. 

عبدالمومن و مو حدین در بامداد عیدفطر و اردتاجررت‌شد ومردمر! ازدم‌تیغ 
گذرانبد و حانه‌هایشان را میان‌خود نقسیم کردند و از آنجا به‌تلسان رفتند. بر تله‌سان 
و حشت سایه افکنده بود. چون موحدین به‌نزديك شهررسیدند اءیان و طالبان علم 
ازشهر ار ج‌شدند تا باعبدالمومن دیدار کنند و از او طلب عفو نمایند. 

دراین حال پصلاتن و سپاهیانش بردید وجامه از تنشان بیرون کرد و جمعی 
را با رأی و نظر خلیفه وشیخ ابر اهیم یکی از اصحاب‌عشره بکشت. سپس‌عبدالژمن 
به‌شهر داخل‌شد. موحدین بسیاری ازمردم‌را طعمة تيغ‌نمودند." 

این روایت را صاحب الحال الموشبه تأبید می کند و می‌گوید عبدالمقءن 
به‌شهر تلمان در آمد و مردم‌را کشت و زنوفرزندشان‌را اسیر کرد. هريك از»و حدین 


1 . این‌عذادی , البیانالمفرب» شش‌سوم ص ۱۸ . الحللالموشیه, ص ۱۰۱ 


کشا کش میان هر | بطین... ۳۵۷ 
به عانه‌ای که در کناراوبود رفتند و اموال بی‌حساب فراچنگ آوردند. شمار کشتگان 
بنابه‌قول این‌السیع به‌صدهزارتن با بیشتر رسید. 

در روایت دیگر آمده است که عبدالمومن مردم تاجررت را بدان سبب که 
بیشترشان از حشم لمتونه بودند قتلعام کرد ولی مردم تلم-ان را عفسو نمود و در 
روایت دیگر آمده است که عبدالمومن فوراً وارد تلمسان نشد» زیرا مدافعان شهر 
مقاومت می کردند و او مجبور شد شهررا محاصره کند. مدتی محاصره به در ازا 
کشید و اخبار فتوحات و بیعت مردم به او می‌رسید. عبدالمژمن عاقرت ابر اهیم‌ین 
جامع‌را به‌محاصرة شهر بر گماشت وخود به‌فاس رفت.! معلوم می‌شود که روابت 
نخستین برروایات دیگر ترجیح دارد. زیرا بعید به‌نظر می آبد که درچنان موقعیتی 
تلمسان در مقابل جنان سباه پیروز جنگی چون سپاه عبدالمومن مةاومت ورزیده 
باشد. اءا روابت ابن صاحب‌الصلاة به گو نه‌ای است که رفع این‌تنااض می‌کند. از 
ابن‌قر ار: که چون عبدالمومن تلمسان‌را تصرف کرد و آنانر ا قتل‌عام کر ده قصبه(قلعة 
شهر ) مقاومت می کرد. عبدالمومن قلعه‌را بحاصره کرد وچون به‌فای رفت سپاهی 
را به محاصرة قلعه پر گماشت.؟ 

از این‌رو عبدالمومن برطبق روایت اول هفت‌ماه در تلمسان ماند تا بیاساید 
وفتوحات در آن منطقهر | زیر نظر داشته باشد. 

پیش از ابن گفتیم که عبدالموءن از مردم تاجرا (تاجدررت) بود و در آنجا 
به‌دنا آمده بود ومادرش به‌قبیلةً کومیه انتساب دالذت. سوطاش دره‌ین ماطقّه در 
جنوب تاجرا بود. بنابراین امری طبیعی‌امت که دراین بلاد که زادگاه او بسوده و 
تا عهد جوانی در آنجا ز بسنه اندکی درنگث کرده باشد. چون کارها بهپایان آورده» 
سلیمان‌بن محمدبن وانودین هنتاتی‌را امارت ثلمسان داد و درماه ربیع‌الثانی سال 
۰ اکتبر سال ۱۱۵۳ م خحود از آنجا رهسپار فاس شد. 


۱ ابن‌خلدون» الجی ج۶/ص ۰۳۳۱ 


۲ این روایترا ابن‌عذاری در بیان لمفرب: آورده است» بش‌سوم ص ۱٩‏ 


فصل پنجم 
بابان دولت مرابطین 


درمغرب 








پس از آنکه سلطه مرابطین در مغرب اوسط وناحيةٌ شمالی برافتاد وموحدین 
پیروزه‌ند دامنة استیلای عود را برذهرهای جنوبی جز مراکش و سایر شهرهای 
مرزی شمالی جز ناحيةً شمال‌غربی گدترش دادند» دیگر شکی باقی نمانده بود که 
دولت مرابطین به‌سرعت روی به‌سرنوشت محتوم‌خود یعنی فروپادیدن نهاده‌است. 

قوای دولت مرابطی به‌تحلیل رفنه و ذنعایرش به‌پایان رسیده بود و درخلال 
بیست‌سال جنک از زمان قیام محمدبن تومرت. تا به امروز همراه با هز یمت‌های 
پی در پی نظام لشکرش از هسم گسیحنه و سپاهیان روی به‌کاهش نهاده و روحیه‌ها 
دستخوش ضعف و انحطاط شده بود. به ویژه چون امیر تاشفین در عیدان جنگ 
کشته شد و آن لشکر عظیم وانبوه پراکنده گردید مرابطین امیدهر گونه پیروزی‌دا 
از دست‌دادند. 

وافع این‌است که پس‌از آن ضربت آخیر از دولت مرابطی جزشبحیلاغر 
وناتوان چیزی باقی نمانده بود. درمراکش برای آن‌دو لت محتضرء حادنهٌ ناگواد 
دیگری رخ داد و آن «نگامی بود که پس‌از کشنه شدن تاشفین بن‌علی» باپسرش‌امیر 
ابواسحاق ابراهیم‌بن اشفین بیعت شد. ابو اسحاق که در اواخر سال ۵۳۸ ه دز 


۳۶۰ تار یج دو لت اسلامی در اتدلی 


تلمسان نزد پدر آمد. پدر اورا و لی‌عهد خود ساخت و يك ماه پیش از مر کش به 
مرا کش‌فر ستاد. این بیعت که در حساسترین وضمی که دو ات مر ابمای باآن رو بهرو 
بود به‌پایان رسید وخالی از مخالفتهایی نبود. اسحاق‌بنءلی عم امیر ابو اسحاقبن 
تاشفین برض او خروج کرد و خود ادعای خلافت نمود . در درون شهر مرا کش 
میان طر فدار ان اسحاق و ایراهیم نبرد در گرفت» درحالی که مو حدین‌در همان‌اوقات 
به‌فاس نزديكگ‌می‌شدند و ازهرسو گروه‌گروه مردم به‌عبدالمومن می‌پیوستند. 

البیذق مورخ دولت موحدین مسیر عبد امن را بدین گونه بیان مي کند که 
عبدالمژمن و جدات (و جده) راگرفت و مردمش به کیش او در آمدند - البته ابن- 
عذاری می‌گوبد که وجده دوسال پیش ازاین یعنی در سال ۳۵۸ فتح شده بود م ۱ 
عبدالمومن پس‌از و جده به‌اجرسیف راند» اجرسرف درميانة راه تلم‌سان به فاس 
است. مردم اجرسیف مقاومت کردند ولی عاقبت شکست خوردند و عبدالمژمن 
شهررا تصرف کرد و از آنجا راهی فاس‌گردید و در «قره‌ده در جنوب شرقی شهر 
و نزديك به آن فرودآمد. بحیی‌بن ابی‌بکر الصحراوی همچنانکه گفتیم با سپاه‌نعود 
از تلمسان به‌فاس آمده‌بود و خطوط دفاعی آن‌را استحکام بخشیده‌بود. عبدالمژمن 
ازاين امر آ گاه بود. از این‌رو با وجود چنان لشکر عظیمی که به‌قولی هشناد قبیله 
به‌او پیوسته و در ساقهٌ نشکر جای داشتند زمام احتیاط از دست نداد و می‌خواست 
با دادن حداقل تلفات شهر را تسخیر کند. هزار تن ازپیاد گمان بر گزید » نیمی از 
صنهاجه ونیمی از هسکوره وبه‌سرداری ابوبکر ین الجبر به آن‌سوی نهر سبوفرستاد. 
اینان بر کوه زالا غ که از سمت‌شمال مشرف به‌شهر است فرا رفتند وشب هنگام بر 
سر کوه آتش افروختند. چون مردم فاس آتش مو حدین‌را در نزدیکی‌شهر مشاهده 
کردند. پر بشان‌خاطر شدند وبه‌هم بر آمدند. صحراوی عزم قتال کرد و بامداد روز 
دیگر میان سپاه صحراوی و موحدین نبرد درگرفت. سپاه مسدافع فاس در حدود 
مز اروبانصد نفر بود از لمتونه و مردم شهر. عصر آن روز صحراوی با سپاه خود 
به‌شهر باز گردید. 

شب‌دوم باز موحدین آتش افروختند ولی صحراوی ایی‌بار به‌جنگت‌بیرون 


1 . اپن‌عذادی, الییان‌المنرب اوراق مخطوط باد شده صیریی, ص۱۰۸ 


پایان دو لت مرا بطین درمغرب ۳۹ 


نیامد. صبح روزبعد عبدالمءمن قوای خودرا به‌وادی نهر سبو برد و درجایی به‌نام 
عقبةالبقر فرود آمد . صحراوی و مردم فاس از فراز بارو آن اشکر عظیم و جرار 
را که همه دشت و کوهسار و دره را پوشیده بود دبدند وبسی نرسیدند. روز بعد 
عبدالممن با بخشی از لشکرخود حر کت کرد و درجایی به‌نام منزل‌الحاج موضیع 
گرفت. صحراوی پا سواران خوده به کوهستان عرض وافع در شمال غ-ربی شهر 
رفت. میان او و موحدین دره‌ای بود موسوم به صد رواغ. اما در اين روز جنگی 
واقع نشد. موحدین به‌دشت پهناور باز گشتند ولی عبدالمءن خحود همچنان‌مهیای 
نبرد درمتزل الحا ج‌بماند. سه‌هز ار و پانصدتن از مردان رزم در خسدمت او بودند . 
صحراوی باردیگر با سواران خود بهشهر باز گردید. 

روز بعد عبدالمومن سپاه خودرا ازدشت به کوهستان عرض, مشرف برشهر 
برد. مو حدین درختانرا بر بدند وبر گرد خود از چوب سدی بر آوردند وپشت آن 
سد دیواری ساختند تا خحود و چارپابانشان درپناه آن بیاسایند. عبدا لمومن بددی از 
لشکر خود را به مکناسه - درشصت کیلو متری غرب فاس - فرسناد. در مکناسه 
نرديك به سه‌هزار تن از قوای لمتونه» از حشم و رومیان بودند و این غير از مردان 
قبایل نزديك بود که به آنان پیوسته بودند. اين لشکر به سرداری بدرین ولجوط 
له‌تونی ازشهر خار ج‌شد و توانست موحدبن‌را بازیس راند و جمع کثیری از آنان 
را بکشد . عبدالمومن تصمیم گرفت که خود به مکناسه رود . ابو بکر بن الجبر و 
ابر ابراهیم و ابوحفص عمربن یحیی هنتاتیرا به محاصرة فاس نهاد و خحود شب 
هنگام با بخشی از لشکرش بهمکناسه روی آورد وشهررا درمحاصره گرفت ومنتظر 
حو ادث نشست. 

محاصرةٌ فاس هفت‌ماه یا بعروایت البیذق نهماه مدت گرفت. " درتمام این 
مدت مردم فاس ثابت واستوار در آن سوی باروها ایستاده بودند. هرچندگاه‌بیرون 
می‌تاختند وجنگی کرده باز می‌گشتند. دراین روزهای آخر موحدین حیلةٌ عجیبی 
اندیشیدند. ازاين قر ار آب رودخانه‌ایراکه به‌ذهر می‌رفت بستند و آب درصحرا 
افتاد آن‌سان که صحرا چون دریایی مواج شد. بخشی از باروی شهر که در معرض 


وم ی تار یخ دولت اصلاعی در ادلی 


ثلاطم آب‌بود فرو ریخت و دروازة الساسله فرو افتاد." صحراوی و ياران به‌ترمیم 
حرابیها پرداختند ومیان دوسیاه چندبار جنگ افتاد. 

اما در درون‌شهر حادثه‌ای ر خ‌دادکه کار دشمن را آسان ساخت آن سان که 
دیکر به‌سحاصره‌اش نیاز نبود. این حادثه نزاعی بودکسه میان یحبی ااصحراوی و 
ابو محمد عبدالّ‌بن خیار الجیانی که برشهر سمت اشراف داشت واقع کگسردید . 
صحراوی از جیانی مالی طلب داشت و در مطالبه حرمت نگه نداشت. این امسر 
جیانی‌را واداشت که در نهان به‌سردار سپاه موحدین ابوبکربن الجبر پیام دهد که 
کلیدهای شهر نزد اوست و دروازه‌هارا خو اهد گشود. قضارا موقعیتی پیش آمد که 
جیانی‌را در انجام آنچه در دل داشت یاری کرد: یحبی الصحراوی با زنی از قوم 
خود عروسی کرده بود. جیانی برای او هدايايي گران از طعام وشر اب فرستاد . 
صحراوی درشب عروسی‌خود به‌بزم نشسته سرگرم نای و نوش بود. " صبح روز 
بعد جیانی بموعده‌ای که به‌دشمن داده بود وفا کرد و درو ازه الفتو ح را بکشود و 
موحدین به‌درون شهر ریختند. جیانی <سود به ایشان پیوست. جون صدر اوی از 
وقو ع فاجمه خبریافت باچندتن از اصحایش‌روبه‌فرار نهاد. از دره گذذت‌وبی آنکه 
به کسی یا چبزی پردازد همچنان اسب می‌تاخت تا به طنجه رسید. ورود مو حدین 
به‌فاس بنا بر رو ایت ابن‌صاحب الصلاة صبح‌روز دو ازدهم ماه ذو الْفعدة سال۰ ۵۲ «/ 
۶ آوریل سال ۱۱۴۶ م بود.۲ 

از آنچه البیذق و ابن‌عذاری رو ایت کرده‌اند برمی آید که به‌دنگٌام ورود 
موحدین به‌شهرفاس, عبدالمومن سر گرم محاصرة مکناسه بوده است.* واین‌چیزی 
است که ابن‌صاحب‌الصلاة و ابن‌خعلدون بدان تصریح کسرده‌اند ٩,‏ ولی صاحب 
الحالالموشیه می گوبد که جیانی به نزد عبدالموّمن رفت و اورا ازباب الفتو ح به 


| .این ابي‌زدع. دوضی! تقرطامی» ص ۲ ۰ ۱ 

۳ این‌الابار, الحلها(سیواه بخشی که خاورشنای میللر منتتر کرد ۰ ص ۳۱۵ - ۰۳۱۸ 
۳ آبیءذاری:۱ بیان لمفری.: بشش‌سوم ص ۲۰ 

و ۷یا رالمهدی بی نومرت» ص ۱۰۱ ۰ ابن‌عذاری«البیانالمفرب؛ بندشعوم ص۱۹ 

۵ ابن‌عذاری. الییانالمفرب؛ اژ ابن صاحب‌الصلاه . بخش سوم ص ۳۰ یبن خلدون ؛ 
ابر ۰ ۶ ۳۳۲ 


پایان در اتحرآبطین درهترب ۳.۴ 


شهر در آورد. ۲ البته روایت نخست مرجح‌است. چون عبدالمومن که در مکناسه 
بود از سقوط فاس خبریافت شتابان بیامد و به‌شهر داخل شد۰ آنگاه ابو اسحاق‌بن 
جامع‌را برشهر امارت داد وجیانی نیز سمت اشراف یافت. * عبدالمءن فرمان 
قتل مشایخ مرابطین را داد جز عمرین ینتان وزیر پیشین علی‌بن بسوف. زیرا او 
از محمدین‌تومرت حمابت کرده بود ونگذاشته بودکه علی‌بن بو یف به‌او آزاری 
بر ساند و چذانکه‌گفتیم ابن‌تومرت باران خردرا از کشتن عمرین ینتان و خاندانش 
نهی کرده بود. از این‌رو عبدالممن به‌عبس کردن‌او اکتفا کرد.۲ 

عبدالمو من فر مان‌داد باروهای‌شهررا ویر ان‌ساز ندو گفت که هو حدین را به‌بارو 
نیاز نیست که بارو های‌ایشان شمشیر هایشان‌است. فاس‌تامدتی بدون باروماند تاآنگاه 
که نوادة عبدالمومن خلیفه المنصور یعقوب وپسرش الناصر درسال 6۱۲۰۳/۶۰۰ 
آن‌را از نو بر آوردند. * 

عبدالمومن بیش از چهار روز در فاس نماند. چون اوضا عرا به‌سامان آورد 
با سپاه موحدین رهسپار مکناسه شد. درمکناسه یکی از سرداران سپاه خود؛ ابو - 
ز کربابن بومور را به ادامةٌ محاصره گماشت و خود رهسپار سلا شد. موحدین بر 
مردم مکناسه در اپام محاصره سخت گرفتند. بر گرد آن دیو ار کشیدند ودر جلو آن 
خندقی حفر کردند وبرای حدله به‌شهر و جنک با مدافعان آن گذر گامهابی نهادند. 
ديری نپابید که شهر تسلیم شد. عبدالموءن ابن‌یوه‌ور را والی شهر ساخت. 

از روایت البیذق معلوم می‌شود که عبدالمومن در سقوط مکناسه <ضور 
داشت. سس از آنجا به‌تادلا رفت در آنجا سیاه‌عو درا عرض‌داد وقبایل هسکو ره و 
صنهاچه به آن پیو ستند سپس درهسپار امالربیع شد واز سوی شرق به‌ازمور لذکر 
برده درازمور قبایل صنهاجه برایش آذوقه وسازو بر گك آوردند. عبدالمژمن‌مشایخ 
دکاله‌ر! که در جنوب مواطن صنهاجه بودند فراخواند. آنان بیامدند و اعلان‌خضو ع 


ف‌ 


ااحلل الموشیه: ص ۱۰۱ 
ابن‌عذاری, الیانالمفرب بخش سوم ص۲۰ . ابن‌خلدون. الجرء ع۶/ ص۳۳۲ 
اخبا دالمهدی بی تومرت؛ ص۰۲ ۱. 

. ابن ابی‌زرع ۰ «وض‌القرطای؛ ص۱۳۳ 
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۶۳ تاریخ دولت اسلامی در اتدلس 


کردند. از آن پس رهسیار مرا کش شد.۲ 

در بءضی روابات آمده است که عبداله‌من چون از »کناسه بیرون آمده 
نخست به‌سلا رفت. سل را پس از مقاومتی اندك در روز هفتم ماه ذوالحجة سال 
۰ « فنح کرد همچنین بر دژ الرباط که امیر تاشفین بنا کرده بود غلبه ب-افت . 
عبدالو احد الشرقیرا امارت سلا داد و پس‌از چهار روز که در آنجا درنگث کرده 
رهسیار مرا کش‌شد. ۲ 

بدان عنگام که عبدالممن درپای باروهای فاس بود-بهسال۵۴۰ ه -فرمانده 
مرابطی ناو گان اندلس» علی‌بن عیسی‌بن میمون.نزد او آمد و اطاعت‌خو یش اعلام 
داشت وبه‌اندلس باز گردید و در آنجا در مسجد جامع قادس به نام موحدین خطبه 
خواند. قادس مر کز فرماندهی ناو گان‌آن منطقه بود. درعلال حر کت عبدالهژءن 
به‌سلاء اهل سبته پیام فررستادند و بیعت خود اعلام نمودند. عبدالمومن بپذیرفت و 
بوسف‌بن مخلوف تینمللی ازءشایخ هننانه‌را به‌امارت آن شهر فرستاد. ۴ 

عبدالمژمن درهمان هنگام. پیش‌از رقتنش به مراکش به سرداری ابوحفص 
عمربن یحیی هنتاتی سپاهی برسر قبایل برغواطه فرستاد. اینان در سواحل شمالی 
ازمور وجنوب آن سکنی گزیده بودند. ابوحفص مواطن ایذان فرو کوبید وغنایم 
بسیار به‌دست آورد و باز گردید و عودرا در راه مسراکش به عبدالمومن رسانید . 
عبدالمومن آن غنایم ميان موحدین تفسیم کرد وراه خویش به پایتخت مرابطی را 
ادامه داد . 

چون سپاه موحدین به‌خار ج شهر مرا کش‌رسید جمع کثیری از طلانه‌دار ان 
لمتونه بیرون آمدند. چون کثرت لشکریان او را دیدن د بیمنالا شده به سوی شهر 
گریختند موحدین ازپی برسیدند وجمع کثیری ازابشان‌را کشتند. عبدالمومن خبر 
بافت نیروبی از قبلهةٌ لمطه به باری مدافعین مراکش می آیند . موحدین آنان را 


ِ. ایا را نهد ی بن تومرت. مي ۱۰۲ 

۲ الهیا الموشیه, ۱۰۳ . ابنعذاری ؛ الییانالمفوب. بخش سوم» ص ۰.۲۰ ابن خلدون. 
العبر: ۶ / ص ۳۳۲ 

۳ . همائسا ء 


پایان دولت مرابطین درهفرب ۳۵ 


پراکنده ساختند بسیاری از ایشان را کشتند و هزارها رس ستوران و دیگر غنایم 


به‌دست آوردند. ۲ 


۲ 


فرود آمدن موحدین به‌ه راکش در آغاز ماه محرم سال ۵۴۱ ۸۵ ۱۳ ژوئن 
سال ۱۱۴۶ م بود. عبدالمومن درحال دستور داد که قرای او در کوهستان ایجایز 
درغرب مرا کش فرود آیند. بالای کوه خیمه‌ای سر خ رنگث برپاکرد. موحدین بر 
گردآن شهری بنا کردند که در وسط آن مسجدوصومعه‌ای بلند خودنمایی»‌ی کرد. 
این شهر مشرف بر مرا کش‌بود. قبایل مختلف هريك درقسمتی که برای آنها معين 
شده‌بود» فرود آهدند.۳ بنای این‌شهر دلیل بر آن بود مو حدین‌قصد آن دارند که‌مدتها 
محاصره را ادامه دهند. 

موحدین گردا گرد پابتخت مرابطی‌را گر فتند. بقایای سپاد عظیم مر ابطرن در 
مراکش بودند» از این‌رو شمار مدافعان از گروهها و قبای.ل مختلف فر اوان بود. 
شماری‌نیز از مزدوران یعنی‌بقایای نگهبانان قدیم درباری‌بودند. اما این‌شمار عظایم 
مدافعانرا فر ماندهی دوراندیش و دانا نبرد» ازسوی دیگر رو حیه‌ای‌ضعرف‌داشتند. 
در این‌اوان کود کی که هنوز به‌شانزده‌سالگی نرسیده‌بوده یعنی‌اب و اسحاق ابر اهیم‌بن 
تاشفین بن علی بر تخت فرمانروایی نشنه بود. ابن نبرد اخیر دا جمعی از مشایخ 
لمتو نه مانند سیر بن‌الحاج و اسحاق‌بن بتان و محمدین حراه و محمدین یانجالا و 
غیر ابشان رهبری می کردند. غالبا به‌این نتیجه رصیده بودند که دولث مر ابطین را 
دیگر بر سرپای نتوان داشت ازاین‌رو هر کس می کوشيد ومی‌خو است از جان‌خود 
دفاع کند. 


۱ , ابن‌عذادی» الییان۱لمفرب: بخش‌سوم. ص ۳۱ و ۳۲ ابن‌خادرن . البر » ج ۶ / ی 
۳۳۳ 


۲ ۰ ۱لحلللموشیه, ص1۰۲ 


مم خر نیا تاریخ دولت اساامی در اندلس 


هنوز موحدین بر گرد شهر کاملا استقر ار نیافته بودند که مر ابطین به قصد 
قتال بیرون تاختند. اساس لشکر مرابطین پنج‌هزار و پانصد سوار بود وشمار کثیری 
پیادگان. فرماندهعی این سپاه را اسحاق بن ینتان و محمدبن بانجللا بر عهده 
داشتند . مرابطین بر مراکز موحدین حمله را آغاز کردند. البیذق می‌گوید که این 
جنگ چهار روز ادامه پافت . روز پنجم عبدالممن جمعی را در نهانجایهابی به 
کمین نهاد. مرابطین برطبق عادت به فتال بیرون آمدند و با شمار اندکسی از 
سپاهیان مو حدین روبه رو شدند. مرابطین ازتفوق خود بر آنان مفرورشده بودند. 
ناگاه آنان که در کمین بودند بیرون ناخنند و بر مر ابطین زدند . مرابطین درحال 
منهزم گشتند و به سوی باروهای شهر روی نهادند. تا غود را به باب دکاله یا 
باب‌الشر یمه رسانیدند جمع کثیری از ایشان بر خاك هلاك افتادند. موحدین بیش 
ازسه هزار اسب به غنیمت‌گرفتند. بقیه نیز حود را به درون شهر کشیدند. ۱ 

در خحلال این مدت رسای قبایل پی‌دریی به موحدین می‌بیوسنند و اظهار 
اطاعت می کردند. از جمله اینان زعمای شورشگر اندلس بودند» چون ابوالغمرین 
عزون که در شریش شورش کرده بود و ابن حمدین که در قرطبه علم مخالفت 
بر افر اشته بود. جمعی دیگر از زعه‌ای اندلس که کو کب بخت مر ابطین را درحال 
افرل می‌دیدند» رسولان خویش نزد عبدالمومن فرستادنسد؟. پس از ابن شکست 
دیکر میان دو فریق نبردی درخور کر رخ نداد . جز آنچه البیذق حکایت می کند 
که ابن بننان گاهگاهی جنگ درمی‌پیوست . ولی در همان اوان موحدین زعیم 
بنی‌بنتان‌را که به موحدین گراییده بود نزد اسحاق‌بن ینتان فرستادند. اسحاق نیز 
به وسیلهّاو اظهار اطاعت کرد و با باران حویش‌از شهر بیرونآمد و به موحدین 
فیوست.۲ 


محاصرةٌ مراکش بیش از نه ماه به طول انجامید. موحدین محاصره را هر 


5 ابا رالمهدی یی و مرت ء ص ۱۸۳ و ۱۰۳ این عذاری. الببان! لمارب (ز از این 
صاحبالسلاة ) بخش سوم ص ۲۲ . الحلاالموشیه. ی ۱۰۳ 
۴ این عذاری . الییان لملرب؛ بعش سوم ص ۲۲ 


۴ اخبا رالمی‌جدی بن قوهرت : ی ۱۰۳ 


پایان دو لت مرا بطین درمقرب ۳۷ 


چه تنگتر کردند وهمه روابط شهر را با خارج بریدند. آن سان که به دشواری 
کسی می‌توانست داخل شودبا خار ح‌گردد. درهمه اين احوال شهرهمچنان مقاومت 
می‌ورزید. ظاهراً موحدین دراپن مدت دست به حملهً شدیدی نزده باشند و تنها به 
زد وخوردهایی اندك اکتفا کرده باشند. ولی در تمام این حمله‌های کوچك فتوانسته 
بودند حتی دربارو رخنه‌ای پدید آورند. تا آنکه ذخایر مردم به‌پایان رسید وخوردنی 
نایاب شد و چارپایان مردند و نزديك به صد وبیست هزارنفر از گرسنگی تلف‌شدند 
وسپاهیان ازحر کت بازماندند. سر نوشت محتوم بردروازه بود. عبدالمومن دریافت 
که محاصره‌شدگان را جز رمقي باقی نمانده است وباید ضربهةٌ آخر را واردآورد. 
اکنون نه ماه و هجده روز از محاصره می‌گذشت. درباب چگونگی تصرف شهر 
روایات مختلف است. البیذق که خود از شاهدان عینی است می گوید که خلیفه 
عیدااممن فرمان داد بر ای فرارفتن بر باروها نردبام به‌کاربر ند وباروها را میان قبایل 
تقسیم کرد. وموحدین در پی‌آنان به‌شهر در آمدند. صاحب الحلل‌الموشیه‌از ابن 
السیع که نزديك به همان ایام می‌زیسته روایت دیگر نقل می کندکه سباهیان رومی 
ومحیحی مزدور که درشهر بودنسد خوودرا به عبدالمءن رسانیدند و از ار امان 
خوامتند. عبد المژمن امانشان داد و باآنان چنان نهاد که او را از باب اغمات وارد 
شهر کنند . این دروازه در جتوب شرقی مراکش بود . در اين هنگام عبدالمومن 
فرمان داد که نر دبام بسازند. درروزشنبةً هجدهم شوال سال ۵۷۱ «/ بیست‌و چهارم 
مارس ۱۱۴۷ م موحدین نودبامها را به‌طرف باروها بردند. هردروازه را میان قبایل 
تقسم کردند. مردم مراکش آخرین تلاش خودرا برای دفاع ازشهر به‌کارمی‌بردند 
وطبعاً کوشش نومیدانه‌ای بود.. موحدین به شهر روی نهادنسد و از هرسو به شهر 
در آمدند. قبلهً هنتاته و مر دم دکاله از شمال غربی داخحل شدند و صنهاجه وعبید - 
المخزن از بابالدباغین درمشرق شهر وهسکوره و قبایل دیگر از باب ینتان. هنوز 
روز به نیمه نرسیده بودکه مو حدین برشهر مستولی گشنند. امیر ابر اهیم بن‌تاشفین و 
جماعتی از عواص و اعبان به قصبةٌ داخلی ( قلعهةٌ شهر ) به نام قصر الحجر یناه بردند 
که قلمه‌ای منیع بود. جنگ تا به‌دازظهر ادامه یافت. بسیاری از مدافعین و مردم 
شهر به حاك هلاك افتادند. مزحدین به قصبه حمله کردند وامیر ابراهیم وهمة امراء 
و بزرگان مرابطین را با زن و فرزندشان گرفتند به حیمه گاه عبدالمومن بر سر نبه 


۳۸ تاریخ دو لت‌اسلامی دراندلی 


ایجلیز بردند تا صر نوشتشان معلوم شود.۲ 

ابن‌علدون می‌گوید: چون گرسنگی مردم شهر را از پای در آورد؛ بسرای 
جنک از شهر بیرون آمدند و به هزیدت شدند. موحدین از پی ایشان به شهر در 
آمدند. معتی این عبارت این است که سقوط مرا کش پس از نیردی بوده که خار ج 
باروها میان مرابطین و موحدین در گرفته است.۲ 

در هر حال معلوم می‌شود که مرا کش پس از آنکه تا حسد توان از خسود 
دفاع کرد» به دست موحدین افتاد. در ایسن پیکار بنا بسر روایت ابن‌الیسع بیش از 
هفتاد هزار مرد از مرا کشیان کشته شدند" ازحوادث شگفت قصةٌ فانو دعت‌عمربن 
پنتان است . دعنتری خوبروی بود و دلیر. همراه مرابطین در برابر قلعه چونان 
سواری رزم دیده‌می‌ جنگید. البیذق می‌گوید: دلیری او همه را دچار شگفتی کر ده 
بود ول ی کس او دا نمی‌شناخعت چون‌کشته شد دانستند دختری است که جامةٌ رزم 
مردان بر تن کرده است.* 

موحدین بدین کشتار بسنده نکردند و برای کشتار بزر گتری تدارك می‌دیدند. 
مقرر شد هحه مردان را از کودکانی که به سن بلو غ رسیده‌اند تا پیران بکشند. سه 
روز دیگر این کشتار به طول انجامید. تنها کسانی ازدم شمشیر نجات یافتند که در 
سردابها یا نهانگاههای دیگر پنهان شده بودند. لءتونیان بیش از دیکّر مردم‌تدت 
تعقیب بودند. آنان ر! هر جا یافتند کشنند. پس از اين فتل عام عبدالممن فرمان 
عفر صادر کرد. ابن‌الخطیب می‌گوید «از آن همه مردم هفتاد وچند تن آشکارشدند 
آنان را هم با زن و فرزندشان چون مشرکان به بردگی فروختنده*. 

ابن عذاری نبز چنین مي‌گوید. آنگاه برزخایر تاشفین و همه امر ای‌لمتو نه 


۱ کتاب اخبارالمهدی ابن عومرت ص 1۰۳. ابن عذاری» البیانالمطرب» بخش سوم ص 
۳ الحللا لموشیه: ی ۱۰۳ و 1۰۴- 

۲ این‌خلدون. الب ج ۶ص ۲۳۲ 

۳ لحلل لم‌شیه صس ۰.1۰۴ 

۴ اخبا دالمهدی بن قومرت ص ۰۱۰۳ 

۵ این لحطیب, الاحاطه خفي اخجباد خرناطه (۱۹۵۶) ع 1 حبذ ۰۱۹۲ 


پایان دولت مرا بطین در معرب ۳۶۹ 


دصت دافتند. اموالی بودکه در حسابت نمی گنجید و به بیان نمی آمد. 

سر گذشت امرر خحردسال و آخحرین ملوكك دو لت مرابطی و مشایخ و رجال آن 
دولت نیز وحشتناك بود. چنانکه‌گفتيم آنان را به مکانی که خیمه‌های عبدالمومن‌بر 
پا شده بود بردند. ابراهیم را با دیگران در قلعه اسیر کرده بودند. او را در یکی‌از 
غرفه‌ها در زیر توده‌ای از زغال بافته بودند!. گوبند چون عبدالموّمن‌او را دید بر 
او ترحم کرد و از سر حونش در گذشت. البیذق که خود به عیان دیده می‌گوید: 
امیر جوان در بسرابسر عبدالمومن تضر ع آغاز کرد و گفت یا امیرالمومنین من 
هیچکار ه بوده‌ام. طلحه غلام او گفت: «خابوش باشء آیا هر گز دیده‌ای پادشاهی 
در برابر پادشاه دیگر که همانند اوست نضر ع کند؟ »و گویند که صیربن‌الداج‌یکی 
از مشایخ مرابطین چون تضر ع وزاری شاه جوان را دید به‌چهرء او تف انداعت 
و گفت که چرن‌مر دان‌شکیباباش‌درهرحال‌عبدالموّمن بر او ببخشود وابوالصن‌بنب 
واجاج از اصحاب خمسین راکه جمعی از امر | و مشایخ لمتونه؛ که دستگیر‌شده 
و به دست او کشته شده بودند گفت« این کودکان رارهاکن با آنها جه خواهی 
کرد». اب الحسن فریاد زد «عبدالممن بر ما پشت کرده می‌خواهد بسرای نابومی 
ما بچه‌های درندگان را بپرورده. خلیفه خشمگین شد و از آنجا برفت. موحدین‌نیز 
با اورفتند جز ابوالحسن وشیخ ابوحفص. ابوالحسن امیر ابراهیم را بردوبکشت 
آنگاه طاحه غلام او را کشان کشان آوردند تا بکشند . چون به ابو الحسن نزديك 
شد خنجری را که پنهان کرده بود بکشيد و بر او ضربتی زد واو را بکشت .موحدین 
نیز در حال او را کشنند . البیذق می افزاید که ابوالحسن قریب به هزار مرد از 
ابناء دکاله را در بند کشیده بود که بکشد. چون کشته شد آنان نیز مورد عفو قرار 
گرفتند.۲ 

بدین گونه ابراسحاق ابراهپم‌ین تاشفین در شانزده سالکّی پس از دو سال 
که اسماً حکومت کرده بود بی آنکه در حوادثی که اتفاق افتاد» دستی داشته باشد 
طعمةٌ تیغ‌هلاله گردید. بامر کث او سلسلهة ملوك لمتو نه‌به پایان آهد و دولت‌فرزندان 


۳ اخبارالمهدی اب توحرت» ۱۰۴ . اپن‌هذادی» البیانبالمشرب. بختی سوم ۲۴ . 


۳۷۰ تاریخ حولت اسلامی در اندلي 


بوسف‌بن تاشفین از هم فرو پاشید. مدت حکوعت ایشان از زمان بنای مرا کش در 
سال ۴۶۲« هشتاد سال بود. که پنجاه سال آن پرچم دولت عظیم مرابطی‌درمغرب 
و اندلس در امتزاز بود. 

البیذق سپس از سرگذشت ابوبکرین تیزمیت خادم علی‌بین بوسف سخن 
می‌ گوید که چگو نه خلیفه عبداامومن فرمان قتل او دا داد. اين ابوبکر «نگافی که 
محمدین تومرت. المهدی در مراکش بود؛ او راگرفت وبه زندان فرستاد. ابو بکر 
موحدین را فریب داد و گفت که درخانةٌ حود کاسه‌ای پر از طلا دارد و می‌خواهد 
آن را به مو حدین دهد. خلیفه دوازده تن از موحدین را با او فرستاد تا آن کاسةٌ 
پر از طلا از او بگیرند . در حالی که آنها زمین را می‌کندند تا مکر آن کاسه را 
پيابند. ابوبکر در را به روی آنها بست و همه را هلاك کرد. آنگاه او را دستگیر 
کرده نزد خایفه بردند خلیفه فرمان قنلش را داد و کشتندش!. 

عبدالمومن پس از کٌشودن مراکش به شهر در آمد ولی بی درنگ به‌همان 
جایگاه حویش رفت و فرمان داد دروازه‌ها را بیندند و مدت سه روز نه هیچ کس 
به شهر داخل شود نه از آن بیرون آید. موحدین در اوج احساسات دینی ود 
مراکش را شهر مجسمین و شهر صاحبان لثام که مهدی‌شان آن را لعنت کرده بود» 
می‌دانستند. شهر ی که مهدی به شركك مردمش فتوی داده و آنها را تکفیر کرده بود. 
بنابر این شهری نجس بود و در خور آن نبودکه موحدین مطهر در آن فرود آیند» 
از اين گذشته مشایخ موحدین می گفتندکه ابن‌تومرت یاران حویش را ازسکونت 
در مراکش من کرده است» زیرا قبله مساچدش انحر اف دارد و این انحراف قبله 
به خاطر غیر مسامانان است چون بهود و غیر ايشان. فقهای موحدین شهر را شوم 
شمردند و سکونت در آن را جایز ندان-‌تند پس به ویران ساختن مساجد کوچك 
و مساجد جامع پرداختند. نخست بخشی از جامع علی‌بن یوست را ویر ان کردند 
و مساجد جامع دیگر را از ين برافکندند. امنای خلیقه به جمع آوری اسیران و 
امو ال و زیورها و سلاحها و امتعه و دیگر چیزها روی آوردند. همه را به مخازنی 
که ترتیب داده بودند» بردند. روز چهارم پس از تطهیر شهر زنسان را فسروختند. 


1 اخیا را لمهدگ یی تومرت ص 1۰۵ 


پایان در لت مرابطین در مفرب ۳۷۹ 


عبدالمومن به شهر در آمد و خانه ها و هر خوردنی راکه مانده بود میان موحدین 
تیم کرد. موحدین چند هفته در شهر درنك کردند". 

المرا کشی می گوید: چون عبدال‌ژمن به مرا کش داخدل شد در جستجوی 
گور امیراله‌حلمین بوسف بن تاشفین بر آمد و برای بافتن آن همه‌جا ر اتفدص کرد. 
گوبی خداوند تعالی آن گور را از چشم ایشان پنهان ساخته بود. و این ازالطاف 
خحداو ندی است اسبت به مصلحان.؟ 

ادربسی که از نواحی مغرب و شهرهای بزرگث آن در حوالی سال ۵۳۰ ه 
او اخر عهدهرابین دیدار کرده استء مرا کش راپس از افتادنش به دست‌موحدین 
چنین وصف می کند که مراکش پایتخت حکومت لمتونه و مدار ملك ایشان بود. 
امرا و سرداران سپاه و خادمان دولت را در آنجا کاجهای زیبا و پر شکوه بود . 
کوچه‌مایش پهن و میدانگاه‌هایش گشاده بود و بنامایش بلند. بازارهای‌گونا کون 
و پر از کالا داشت. در آنجا مسجد جامعی بود از بناهای امیر مرا کش بو«شبن 
تاشفین» در آیِن هنگام که قبایل مصاعده بر شهر مستولی شده بودند و ءلك به‌دست 
اپشان افناده بود آن مسجد را نیز بسته بودند و کس در آنجا نماز نمی‌خو اند . 
موحدین برای خود مسحدی ساخته بودند و پس از آنکه آمو ال غارت کر ده‌بودند 
و خونها بر زمین ریخته بودند و زن و فرزند مردم یه اسارت برده بودند» و همةً 
این اعمال را به مذهب خویش حلال می‌شمردند» برای خحود مسجدی ساخته و در 
آن نماز می‌غو اندند. آب مردم شهر مراکش از چادها بود» زبراآب چاههایآن 
شیرین است. و عمق چاهها زیاد نیست. علی‌بن یوسف از چشمه‌ای که چند مرل‌از 
شهر دور بود آب به ذهر کشیده بود ولی نتو انست کار را به پابان رساند. چون 
مصامده بر شهر غلبه یافنند آن‌کار به پابان رسانیدند و آن آب به شهر در آور دند. 
و در نزدیکی دار الحجر سقایه‌هایی ساختند که مر دم از آنجا آب بررمی‌داشتند. در 


1 اخباراله‌هدی‌بن توهرت. ص ۰۵! و ۰1۰۶ ابنءذاری» الیانالمفرب: بخش سوم‌ص ۵ ۲ 

۴۲ الیعچپ ص ۱۱۳ اکر این ردایت درست باشد معلوم می‌شود مرابطین موشضع قبر را 
مخفی کرده باشند تا موحدین گور ار را نشکافد. يك‌بار که به مرا کش رفتم درزاویه‌ای 
کوجك چند کودله تلاوت قر آن مي‌کردند. گفتند آنجا قبر یوسف ین تاشفین است ولی من 
دلیلی بر صحت این قول در آنجا نیافتم. 


۳۷۲ تاریخ دو لت اسلامی در اندلی 


سه میلی مرا کش شهریاست به نام تانسیفت. شهر بزرگی نیست ولی همواره آب 
در آن جاری است". 

در پانزدهم ماه شو ال۱ ۵۲ ه بعنی سه روز پیش‌از سقوط مرا کش قلعه‌تلمسان 
هم فتح شد و یحبی بن اسحاق‌مسوفی معروف به انجمار؛ امیر پیشین تلمسان نزد 
عبدالمومن آمد. بحيي بن اسحاق به اطاعت عبداله‌ژمن در آمده بود. از این رو 
عبدالمومن او را ا کرام فر او ان کر د و خانه و زن او زنب دخعت عای‌بن بودف‌و 
سایر اصحاب خویشان او را از تعرفضس مصون داشت". 

در خلال این احو ال میثتی از انداس به نزد عبداله‌ژمن آمدند. ریاست‌آن 
با قاضی ابوبکربن العربی المعافری بود. چندی پیش پسرش عبدالّه در حوادث 
اشبیله کشته شده بود. دیگر اعضای هیئت عبارت بودند از الخطیب ابر عمربن 
الحجا جو ابو بکر بن الجدالکاتب و ابو الحن الز هریو ابو الحسن‌صاحب الصلاة و غیر 
ایشان از زعمای اشبیلیه و وجوه آن. عبدالمژهن استقبالشان کرد. قاضی ابوبکرو 
بعضی از همتایانش در برابر او عطبه‌ای بیغ ادا کر دند. و بیعت مردم اشببایه ر | 
که به حط خود در طوماری نوشته ب-ودند تقدیم او کردند. ءبدالمومن ابشان را 
بستود واطاعت ایشان بپذیرفت و آنان را جو ایز و صلات داد. این و اقعه در اوایل 
سال ۵۲۲ « بود. چون هیثت به اندلس باز گردید قاضی ابوبکر بن العربی در راه 
بمرد. در ماه جمادی‌الاعر همان سال. او را در قاس به خاله سپردند. آمدن ابسن 
هیقت از اشبیلیه بزر گترین شهر های اندلس خود دلیلی واضح بود که انداس به 
صرعت به جانب موحدین گرایش می‌یافت. این امر سبب آن شد که ءو حدین در 
آتیه اشبیلیه را به عنوان پایتخت دولت اسلامی در اندلس» انتخاب کنند. 


1 ادریسی: وصفلمغرب و ارضیالسودان و مصر و اندلی (بی‌گرفته از نزهة‌المشتاق) چابپ 
دوزی. ص ۰۱۴۸ 9٩‏ 

۲ آین‌عذاری» البیاننالمثرب بخش دوم ص ۰۲۵ 

۳ الحلللموشیه ص ۱۱۱ و ۱۱۲.النررکشی, قادیغ الددلتین؛ ص ۶. 


فصل ششم 





دولت موحدین درطریق 
استسکام 





جنگ بزرگک پایان یافت و عبدالمژمن بن علی به مقصود خویش رسید . 
از سال ۵۳۵ «/۱۱۴۰ که سپاه جرار موحدی از تینملل بیرون آمد تا آنگاه که 
بر مراکش غلبه یافت هفت سال می‌گذشت. در این هفت سال در انحاء مغرب؛در 
جنوب و شمال و شرق و باز در شمال خونها بر زمین ریخت و لشکر مرابطین‌بی 
در پی شکست خورد و لشکر موحدین بر يك يك شهرهای مهم قلمروشان استیلا 
یافت تا بالاخره مرا کش را به تصرف در آورد و به حیات دولت مرابطی دره‌خرب 
خائمه داد. 

اما فتح مرا کش نقطه پایان نبود زیر ا موحدین برای آنکه دولني بر مبنایی 
استو ار بأسیس کنند و در برابر دعوت خود در جایی با مقاومتی برخورد نکنند و 
ساطه سیاسی حویش را لاافل درمخرب که مر کزدعوتشان بود بگستر ند راه‌درازی 
در بیش داشتند. 

لازم بود که فتوحات خود را به آن سوی دریاء به اندلس نیز گسترش‌دهند. 
زیرا دولت مرابطین اگر چه در مفرب مقوط کرده بود؛ در اندالس همچنان برسر 
پای بود. سر ان سیاه و جمعی از صپاهیان که از مغر ب گریخته بودند. ابنك دراندلس 


۳۴ تاریخ دولت اسلامی در اندلی 


درهسان هنگام که موحدین می‌پنداشتند که با فنح مرا کش به ذروء قدرت و 
او ح سلطهةٌ حود رسیده‌اند 6 نخستین شورش بزر گت بر ضد وحدت دینی و سلطةً 
سیاسی ایشان آشکار گردید. این شورش دربلاد جزوله در مغرب بلاد سوس بود . 
در آنجا کسی به‌قام محمدبن عبد اللمبن هود موسوم به الهادی قیام کر د. اصل او از 
صلا بود پيشةٌ گازری داشت . چون دعوت موحدین انتذار بافت و آنان بر سلا 
مستولی شدند او دعوی هدایت مردم کرد و خود را الهادی لقب داد. به‌سال ۵۴۱ ه 
به سوی جذوب به‌اراضی جزو له درحر کت آمد و در رباط ماه فرود آمد. و بدان 
سیب که در رباط ماسه فرودآمده بود» اورا الماصی نیز می‌گفتند." بسیاری ازمردم 
ازقبایل مختلت بدو پیوستند و دعوتش به سرعتی مدهش در همه چا منتشر شد و 
به زودی بر بلاد تامستا و بلاد مصامده غلبه یافت و چند قبیله که به آبین موحدیدن 
گروبده بودند » جون حاحه و رجراجه و هزمیوه و هسکوره بر دکاله اکنون بدو 
پیوستند و بیمت موحدین خلم کردند آن سان که دیگر در این نواحی جابی دد 
اطاعت عبدالمومن نماند» نه در مغرب اوسط و نه در جنوب. مگر فاس ومراکش.- 
گسترش این دعوت بدین سرعت دلیل براین است که دعوت موحدین چنانکه‌باید 
در دلها جای نگرفته بود و مردم اگرهم اظهار ایمان کرده بودند از بیم هلاکت 
بوده است و ا کنون که برق ش#مشیر ایشان از جلو دیدگانذان دور شده بودبه همان 
سرعت که ایمان آورده بودند مرتد شدندو به داعی دیگری پیوستند . 

عبدالمومن ومشایخ موحدین احساس کردند که به زودی رشته‌کار از دستشان 
به درخحو اهد شد. مکر آنکه شورش ماسی را سر کوب کنند . عبدالمومن سپاهی 
به سرداری ابن‌یکیت و بحبی مسوفی »عروف به انجمار برسرشان فرستاد. ماسی 
با آنان مصاف داد و عنهزمشان ساعت و بسیاری از ایشان را بکشت . دراین حال 
عبدالمءن لشکری‌گرا نکه‌از میان سپاهبانش گزین کرده بود به قتال او گسیل‌داشت. 
طایفه‌ای از رومیان (یعنی مسیحیان) مزدور نیز با اوبودند؛ و جمعی از تیر اندازان 


۱ الحثل الموشیه دص ۱۱۰ . 


دولت‌موحدین در طریق استحکام ۳۷۵ 


چیره دست و جنگجویان رزم دیده . فرمانده این سپاه شیخ ابو حفص عمرهنتاتی 
بود و چىدتن از مشایخ‌موحدین. درمیان تیر انداز ان جوانی بود ادب آموشته به‌نام 
ابو جعفر احمدین عطیةٌ قضاعی» از مردم مراکش ولی اصلش از اندلس بود و 
نیا کانش از طر طوشه بودند و دانیه ۲۰ ابوجعفر احمدبن عطیه در زمرة دبیر ان علی 
ین یوسف در آمد . سپس به دبیری پسرش تاشفین رسید. و در این اواعر دبیری 
نوادةاو ابراهیم را برعهده داشت. با وجود جوانی ازبهتر ین کاتبان دو لت لمتونیان 
بود. چون مرا کش سقوط کرد خودرا پنهان ساخحت و در میان انبوه مردم داخل‌شد 
و به سپاه موحدین پیوست و کس‌اورا نمی‌شناندت. ۳ موحدین شش هر ارسو ار 
بود و ششهزار پیاده و لی سپاه ماسی »ءر کب ازشصت هزار نفر بودکه فقط هفتصد 
سوار داشت . 

موحدین به سوی تامستا در وادی ماصه بهحر کت آمدند و در روزشانزدهم 
ماه ذوالحجهةً سال ۵۴۲ | هفتم ماه مه سال ۱۱۳۸ م با سپاه ماسی رو به‌روشدند. 
میان‌دو لشکر نبرردی‌سخت در گرفت. سپاه ماسی باشجاعتی هرچه تمامتر می‌جنگید 
ولی عاقبت به هزیمت شد و ماسی به دست شیخ ابوحف ص کشته‌گردید و اشکرش 
پرا کنده گشت . موحدین پیکر او را بر روی استری نهادند وبه مرا کش بر دندو بر 
درو ازةُ باب الشر بعه بر دار نمودند. و این پیروزی درخشانی بود که نشاد شورزش 
ماسی را به کلی بر ادکند," 

چون جنگك پایان گرفت و موحدین پیروز شدند » شیخ ابوحفص دبیری 
گرانمایه خحواست تا فتحنامه به حلیفه نویسد . او را به‌جوانی در دستهٌ تیر انداز ان 
رهبری کردند که نیکو شعر می گفت و در ترسل استاد بود . اورا به‌حضور خو اند. 
این جو ان همانابوجعفر احمدبن‌عهیه بود. چون نامه به‌پایان آورد وشیخابوحاص 
بشنبد از آن همه بلاغت و جزالت که در نوشنهً او بود درشگفت شد و درحق‌او 
نیکی کرد و با خود گفت بهترین تحفه‌ای است که تقدیم عبدالموّمن خواهد کرد . 

این‌الخطیب . للاحاطه (۱,6۱۹۵۶ ص./۰۲۷۱ 
۲ اخبارالمهدی اپن قومرت, ی ۱۰۶ این‌عفذادی ۰ الییانالمفرب بخش سوم. ص۲۶ . 
الجللالموشیه ۰۱۱۰ ابن ابی‌زرع . درخ القرطای» ص ۰۱۳۴ 


۳۷۶ تار یخ دولت اسلامی در اند لس 


جون نامه در محضر خلیفه قرائت شد او نیز تعجب کرد و جون ابن عطیه‌را نزد 
عبدالمومن آوردند اکرامش کرد و دیوان کتایت به او تفویض نسود . ابن یه 
همچنان مدار ج ترقی را می‌پیم‌ود؛ تا به وزارت دسید. ولی سرنوشت ناگواری‌در 
انتظار او بود که بعدها به‌آن خواهیم پرداعت. 

پس از هزیمت ماسی و کشته شدن و انحلال نوضتش شیح ابوحفص برای 
سر کوبی قبابلی که عصیان کرده بودند لشکر خویش به‌حر کت آورد. نخدت برسر 
قبیلاً هسکوده رفت خون ایشان بریخت و رشتهةٌ جمعشان بکسست و مردم را اسیر 
کرد و اموالشان به‌غنیمت گرفت. آنگاه به مرزمین نفیس رفت وسپس به صرزمین 
هیلانه و با آنان نیز چنان کردکه با هسکوره کرده بود. سبس لشکر به مجلماسه 
برد و لی مردم را امان داد و به مراکش باز گردید و قدری بیاسود و لشکر بهسرزمبن 
برغو اطه کشید . سا کنان برغو اطه همچنان بر دعوت ماسی بودند . میان دو لشکر 
مصاف افتاد و این جنگها مدنی ادامه داشت. موحدین در نهایت به هزیمت‌رفتندو 
برغ اطه و قبایل مجاور بار دیگر به‌شورش خود ادامه دادند. 

بحبی‌بن ابی‌بکر بن علی الصحر اوی چون فاس به دست موحدین افتاد از 
آنجا بگربخت و به سبته رفت. شاید آنجار | برای مقاومت در بر ابر موحدین‌پایگاه 
سازد. بقایای مرابطین گرد او را گرفتند. 

در اینجا روایات را با یکدیگر اختلاف است. البیذق می گویدکه‌صحراوی 
چون در سبته فرودآمد» علی‌بن عیسی بن میمون سردار ناو گان انداسی در منطقةً 
قادس او را محاصره کرد. این علی‌بن عیسی بن میمون - چنانکه گفتیم به‌موحدین 
پیوسته بود. صحراوی با او اظهار دوسنی کرد وجنان نمودکه می‌خواهد به دست 
او با موحدین‌بیعت کند. روز دیگر علی‌بن عبسی بن میمون از کشتی خودبه‌عشکی 
آمد. صحراوی حمله آورد و اور! با نیزه بزد و بکشت و پیکر او را بر برج شهر 
سبته بیاویخت. صحر اوی پس از کشتن ابن میمون از سبته به‌طنجه رفت." 

اما روایت دیگری هت با تفصیل بیشتر و آن روایت ابن ابی زرع در 
ردخیالترطاس است و نیز روایت ابن خلدون است در البر . دراین روایت سخن 


1 ایا دالمهدی‌ن تومرت ص ۰۱۰۷ 


درلت موحدین درطریق استحکام ۳ 


از عیاض بن موسی الیحصبی فاضی سبته است و نقش موثر او در حوادث سبته 
قاضی عیاض یکی از بزرگترین فتها و علمای زمان خود بود . در جوانی به مسند 
قضای سبته نشست و به پاکی وعلم مشتهر گردید . درسال ۵۳۱ ه به فضای غرناطه 
منصوب شد ولی بار دیگر اورا به سبته باز گردانیدند. چون موحدین آشکارشدند 
قاضی به اطاعت ابشان گردن نهاد و در سال ۵۴۰ ه در سلا به دیدار عبدالمژ‌ن 
نائثل آمد. و عبداله‌من اور اصله‌ای کر امند داد. قاضی به‌سبته باز گردید وهه‌چنان بر 
مسند خویش استو اربماند",ولی به‌عللی نا معلوم ناگهان عقیده‌اش نسبت به‌موسحدین 
دگر گون شد و بی‌درنگث مردم شهررا به‌عصیان‌تحریض کرد آنان نیزو الی‌موحدی 
خعود یوسف بن مخلوف تینمللی را و هر که از موحدین با او بود کشتند . سپس 
قاضی عیاض از دربا گذشت و به‌اند اس وارد شد و بحیی بن غانيةٌ مسوفی والی 
مر ابطیاندلس‌را دید و از اوخواست ازجانب خود به سبته والی گسیل دارد. بحيي 
بن غانیه نیز یحیی بن ابی‌بکر صحر اوی که بنا بر همین روایت به انداس رفته و 
به‌ابن غانیه پیوسته بوده با او به سبته فرستاد ۰ صحر اوی به سبته آمد و زمام کار ها 
به دست گرفت » سیس قبیلةٌ برغو اطه به او نامه نوشتند و از او برای قت.ال با 
عبداامومن باری طبیدند . صحراوي از سبته به میان ایشان رفت قبایل برغواطه 
با او بیمت کردند وهمه در زیر پر چم او گرد آمدند.۲ اما البیذق بس از آنکه از کذته 
شدن ابن میمون به دست صحراوی خبر می‌دهد » می‌گوید که صحراوی ره-پار 
جنوب شد؛ نعلاصه آنکه چون‌صحراوی از سبته بیرون آمد به طنجه رفت.در آنجا 
با والی طنجه یحبی بن تابشای مرابعای دیدار کرد. پجیی‌بن تایشا در پس باروهای 
بلند و استوار طنجه غنوده بود و همه‌گونه وسایل دفاع مهبا داشت. صحر اوی از 
طنجه به سلا رفت خیاط پدر ماسی‌شورشگر در سلا بود. خباط با کسانی برضد 
مو حدین عهیان کرده بود ولی از امترنه نیود. ميان صحراوی و او تفاهم حاصل 
نگردید از اینرو یس از اندك زمانی برجست و اورا بکشت.اابیذق تاریخ همه‌این 
حوادث را در اوایل سال ۵۴۳ ۸/ ۱۱۴۸ م ضبط می کند .۲ 


. ابنا 1 لیب ۰ الاحاطه ‏ مخعلوط اس‌کور یال بر گ ۳4۵۰ 
۱ رومیالقرطاسی » ص ۳ ۳.۵ ابن خلدرن, ‌ ۶ ص‌‌ ۳۳۳ 
۴ المرا کشی: المعجب ص. ۱۱۱ 


۳۷۸ تار یخ دو اتاسلامی‌در اندلس 


يحيی‌بن ابی‌بکر صحراوی سپاهی مردی عظیم و سواری دلیر بود و می - 
حواست خودرا به میدانی افکند که آتش شورش بر ضد موحدین را برانگیزد . 
منطقةًساحلی از سلا نا اداضی برغواطه و دکاله درجنوب پس ازهزیمت موحدین 
دربر ابر برغواطه منطقه مقاومت برضد ایشان شده بود و جز بر انداختنآنان‌قصدی 
نداشت. صحر اوی با اندكك افراد خود درابن میدان آشکار گر دید . برغو اطه ودکاله 
در زیر پرچم او کرد آمدند. قبایل رجراجه و حاجه نیز بدو پیوستند و از اینجا و 
آنجا لشکری کّران و صهمناك تعبیه داد. 

چون عبدالمومن از این لشکرعظیم و آهنگک او خبر بافت» سپاهی به‌سرداری 
یصلاصن یکی از حواص خو:ش به جنگ آنان‌کسیل داشت . بصلاصن نخست به 
تادلا رفت» آنگاه برای گوشمال مردم سلا که پیمان گسسته بودند به سلا لثکر برد. 
سلا را بگرفت و قله آن را به زور شمشیر بکّشود . مردم سل ضوع و زاری 
کردند و از آنچه کرده بودند توبه نمودند. عوسی‌بن زبری‌هنتاتی‌را بر آنان امارت 
داد » سپس به‌سرزمین بنی وریاغل میان سلا و مکناسه لشکر کشنه . «صلاصن آن 
را به فرمان خو یش در آورد و غنایم را به مکناسه فرستاد , تا میان موسدین تفسیم 
شود ۰ 

اکنون این سوال پیش می‌آید که چرا بصلاصن ازعقو بت شهر عصیانگر 
سبته چشم پوشید ‏ جواب ابن‌است که برحسب روایت البیذق فاضی عیاض بیعت 
مردم سبته را نزد سردار موحدی فرستاد و بدین گونه شهررا نجات داد." در رو ابت 
دیگر آمده‌است که چون موحدین به سبته رسیدند و آنجارا محاصره نمودند‌قاضی 
عیاض به نزد ایشان رفت و از آنچه رفته بود بوزشها حواست. آنان نیز مردم سبته 
را عفو کردند ولی شهررا به تصرف در آوردند. سپس قاضی عیاض درسال۵۴۳ ه 
به مرا کش رفت تا نظر اعاف خایفه را جلب نماید . حلیفه نیز گناهانش را عفو کرد 
وفرمان داد که ملازم مجلس او باشد . قاضی پس از اند زمانی بیمار شد و در 
شب نهم جمادی‌الا خر سا ۵۴۴ ۶ م بمرد - اورا در مرا کش به‌خالسپردند.؟ 


۱ «حبارالمهدی ین تومرت ۰ ص ۸ ۰ 1 
۲ کتاب التعریف بمیاض (محطوط کتابخانة الکتانیه در رباط » شماره ۵۵۳ )بر ۱۴-۷ 


دولت موحدین در طریق استسحکام آم ض 


صاحب رو ض الترطاص می‌گوید: «هنگامی که مردم سبته دیدند سر کشی و عصیان 
چه بر سر دیگران آورد بر فور بیعت خسویش اعلان داشتند. مشابخ شهر بیمت 
مردم شهر را تزد عبدالمومن بردند و از او طلب عفو کردند. عبدالمومن آن بیعت 
بپذیرفت و ایشان را عفو کرد. بر فاضی عباض نیز ببخشود ولی فرمان دادکه از 
سبته بیرون رود و در مراکش اقامت گزیند . قاضی تسلیم فرمان شد و به مرا کش 
رفت ولی پس از اندك زمانی در ماه جمادی‌الاخر سال ۵۴۴ ه بمرد. عبدالمومن 
فرمان داد باروهای شهر سبته را وبر ان کنند و ویر آن کردنده" . عبداله‌ین سلیمان را 
با جمعی از حفاظ به امارت شهر بر گماشت. شهر سبته از آن پس آرامش‌یافت. 

عبدالمومن مصمم شد که‌کار سر کوبی عصیانگران منطةٌ برغواطه و دکاله‌را 
بر عهده‌گیرد. این منطقه از آن پس که صحراوی در آنجا پیدا شده بود به صورت 
یکی از کانونهای مقاومت مرابطین در آمده بود. عبداامومن به اطراف نامه‌فرستاد 
تا لشکر گرد آورد. 

نخست بوسضبن وانودین با سپاهیان‌ناحيةٌ شرقی آمد ولی در راه فاس‌بمرد 
و تاشفین بن ماخو خ وچند تن از زعمای دیگر جای اوراگرفتند. سپامیان نواحی 
غرب نیز به سرداری عبداللدبن خیار الجیانی برسید جیانی را می‌شناسیم درفاس 
سمت اشرافب داشت و درتسلیم شهر به موحدین نقش‌مهمی داشت. سبس‌جماعات 
غماره را عبدالّه‌بن سلیمان و جماعات صنهاجه را عبدالّاین داود آوردند. همه 
اینان در زیر پرچم عبداالموٌمن گرد آمدند . عبدالمومن با این سپاه از مراکش 
بیرون آمد و رهسپار شمال شد به طرف اراضی دکاله. لشکر دکاله و برغسو اطه و 
بحيي الصحراوی در نزدیکی‌ساحل اقیانوس در جنوب ازمور گرد آمده بودند. در 
پعضی از روایات آمده است که شمار این سباه بیست هزار صوار و دوبست هزاز 
پیاده بود.البته این عددمبا لغه آمیز است.ابن خلاون از شصت‌هزار پیاده‌و هفتصدسو ار 
یاد کرده؟. در این سباه جای دسته های یراندازان که از امتیازات لشکر موحدین 
بود خالی بود. ظاهراً چنانکه از روایت مذ کود برمي آید» عبدالمومن این‌باردست 


0 ابن‌ای‌زرع. «روضیالفرطانی ی ۰۱۲۴ 
۲ این‌خلدون. ع ع. ص ۳۳۲. 


۲ تار یخ‌دو لت‌اسلامی در انلس 


به کاری زدکه نیروی حصم حساب آن را نکرده بود از این قرار که نا گهان با يك 
هجوم صخت‌دشمن را غافلگیر کرد آن سان که صفوف در هم ریخت و لشکر پریشان 
شدو مکانهای استواری را که بر گزیده بودند رماکردند وبه سوی دریا روی‌نهادند. 
جمع کثیری از ایشان در دربا غرق شد. عاقبت منهزم شدند!. زعمای لشکر دکاله 
بایحبیالصحراوی وسوس گر يختند. بصلاصن ازپی ایشان تا اراضی د جراجه‌پیش 
تاعت و کشنار کرد تا به آبین موحدین گردن نهادند. بحیی به صحر ا گریخت. در 
روایتی آمده است که نزد عبدالمومن پیام فرستاد و اسان عسواست . عبدالممن 
امانش داد. بحیی با او بیعت کرد و به اطاعت در آمد". عبدالمومن‌امو ال برغواطه 
و دکاله را بربود و زنان و فرزندانشان را سیر کرد وجون برده بفروخحت. برغو اطه 
نیز به موحدین گروید. موحدین اموالی راکه اينان از ابوحفص به هنگام هزیمتش 
به غنیمت گرفته بودند بازپس گُرفتند. همچنین‌پسر و کنیز اورا که‌اسیر شده بودند به 
او باز گردانیدند. موحدین در آن منطقه پر | کنده شدند و چند شورش محلی دیگّر 
را خاموش کردند. این حوادث آنچنانکه البیذق می‌گوید در سال ۵۴۳ ۲2۱۱۴۳۸/۰ 
اتفاق افتاد. عبدالم‌س پس از شش ماه که در این نبرد سپری صانجته بود پیروزمند 
به مرا کش باز گردید. 


۳ 


هر جا برضد موحدین شورشی بود به خاموشی‌گرایید و بیشتر قبایل وشهر- 
های شورشگر به نیروی شه‌شیرء آری تنها به نیروی شمشیر به اطاعت و حضوع 
باز گشتند. ولی کینه و خشمی که از این شورشها در وجود موحدین پدید آمده‌بود 
خحبر ازحوادث خونین می‌داد. پیش ازاین‌مراحل کشا کش میان موحدین ومرابطین 


1 المللالسوفیه» ص ۰1۱۱ 
۲ این‌ایی‌زدع. راضا لقرطامی» ص ۰۱۲۴ 
۳ اخهارالمعدی ای توموت ص .1۰٩‏ ابن‌خلدون سال ۵۴۲ ۵ ., الپر ج ۶ /ص ۰۲۳۳ 


دولت موحدین در طریق استحکام ۳۸۱ 


را دیدیم و دیدیم که جگونه این کشا کش در بسیاری از مو اضع رنگث خون‌گرات 
و چگونه‌مو حدین‌دشمنان شکست‌خوردهخود را طعفتیغ می‌نمودندو این خو نریزی 
شعار المهدی محمدین تومرت بود در محاربه با خصمان خویش. 

ظاهراً این گریش به خونریزی در سالهای‌بعدهم درمیان موحدین‌حتی پس 
از استحکام‌بنیان دو لّشان همچنان رایج‌بود. مثلا المرا کشی‌مور خ‌دو لت‌موحدین در 
کتاب خوده ازمیل شدید مصامده که ر کن اساسی سپاه موحدین بودند به‌خو نر بزی 
حکایت می کند که در اوایل فرن هفتم که او حود در بلاد سوس مهد مصامده بوده 
از آنان اعمال شگفت انگیز دیده است". 

حلیفه عبد الموّمن پس از باز گشت به مراکش برای موحدین مجلدی‌ترتیب 
داد و آنان را موعظه نمود» سس طومارعایی نوشت و به دست مشایخ موحدین 
داد - البیذق این طومارها را «اعتر اف» می‌نامد - و فرمان داد که برای تنفیذ آن 
فرمانها ثیروی شمشیر خود به کار برند. 

در هر طومار نام صدها تن از شورشیان و آنان که هنوز در دلشان تردیدی 
مانده بود با به قول البیذق «اهل التخلیط و المعاندین» نوشته شده بود. اینانواجب 
القتل بودند و باید قبایل و عشایر ازوجود آنان پاك گردد. البیذق نامقبایل‌وشماری 
راکه باید کشته شوند چنین آورده است: 

ازقبیلةٌ هزمیره پانصدتن باید اعدام شو ند و از ر جراجه هشنصد تن و ازحاحه 
هشتصد تن و از سوس از سا کنان ایجلی ششصد تن و از اینجیست ششصدتن و از 
جزو له دوبست‌نن در تا عجیزت و سیصدتن در هشن و که و از هسکوره هشتصد تن 
آنگاه بقیه بطون هسکورهءورد هجوم وافع شد. ودو هزار و پانصد تن دیگ رکشته 
شدند. از مردم تادلا پانصد تن در محله نظیر. سپس به اهل تیفسیرت حمله آوردند 
و همه را کشتند و غنایم و زنانشان را بردند. از صنهاجه و جراوه هزار نفردرجایی 
به نام العمری و از زناته شش هزار تن در فازاز و از صابوره و بنی ما کوددو ازده 
هزار تن و ازغماره در تطاوین هشتصد تن و درمکناسه دویست تن و در فاس‌هشتاد 
تن و از وریکه و هزرجه دوبست و پنجاه نن و از لجاعه صد وپنجاه تن و از درعه 


8 المراکشی: المعجپ؛ س ۰۱۰۶ 
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ششصد تن ولی مردم سجلماسه به دعای عابدی مستجاب الدعوه از اعدام نجات 
بافتند". 
البیذق یس از بیان ماجرا چتین می‌نویسد : «سپاس خدا را که بسه یاری او 
اعتر اف پایان یافت... و خداوند بلاد را رام موحدین نمود و آنان را یاری‌نمود 
تا در طریق حق خحویش پیروز گردند و دین را برپای دارند و دچار تفرقه نگردند. 
آری جهان را رام ایشان ساعت و نشان تخلیط و معاندت برافکند. این بود سرب 
اعتراف»؛ این حوادث در سال ۵۴۴ «/۱۱۳۹م اتفاق افتاد؟. 
چون به این حادثة حون آلود نظر می‌افکنيم» قبل از هرچیز عامل آن را - 
بنابر قول البیذق - عبدالمومن به حساب می‌آوریم که برای استحکام مبانی دو لت 
موحدین» چنین سیاستی در پیش گرفته بود. ولی چون به سراسر این حوادث با 
نظر دقیقتری بنگریم اذعان خواهیم کرد که انتساب همه آن اعمال به عبدالمومن 
حالی از مسامحه‌ای نیست. بلی ؛ عبدالمومن به اعتب‌ار آنکه خلیفه و فرماتروای 
موحدین است» در تاریخ مسئول این اعمال سفاکانه است و ای این نکته را نیز باید 
در نظرداشت که عبدالمومن علی‌رغم رفعت مقام و پایگاهش چنان نبود که در آنچه 
می کند یا می گوید آزادی داشته باشد . عبدالمومن در بسیاری مواقع مجبور بود 
در برابر حواست و ارادة مشایخ موحدین تسلیم شود. مثلا دیدیم که هنگامی که 
برادرش ابراهیم‌به دست یکی ازبزر گان موحدین کشته شد. در اثر دخالت اصحاب 
مهدی‌نتوانست قاتل‌را قصاص کند ونیز دیدیم که چون به مرا کش‌وارد شدو ابراهیم 
ن تاشفین راگرفته نزد او آوردند و اوبر جوانی‌اش ترحم کرد خواست عقوش کند 
واز مر گث برهاند. چگونه برحی از مشایخ بر او اعتر اض کر دند و عاقبت‌برخلاف 
میل‌او ابر اهیم‌بن تاشفین را کشتند. ابنها وامثال اینهاحا کی ازاین‌است که‌عبدالژمن 
در همه اعمال و تصرفاتش آزادی مطلق نداشته است. از این رو این تصور پدید 
می آبد که در کشتار اعتراف هم شاید فشار اصحاب و مشایخ از عوامل اصلی‌بوده 


است- 


۱ اخبارالییدی توحرت» ص ۰۱۱۲-٩۰۹‏ 
۲ حماتجا, 1۱۲. 
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۳ 


پس از آنکه صر کوبی شورش بزرگ در اراضی بر غواطه و دکاله به پایان 
آمد و قبایل از عناصر مخالف پالوده‌گردید» عبدالمومن را هوای سر کوب‌مخالفان 
دیگر دربلاد دیگر و بالاعره فتح افریقیه درسر افتاد. کمی پس از جنگ برغو اطه 
در تامسنا شورشگر تازه‌ای به نام این‌تمر کید مر برداشت و بر غواطه و قبایل‌دیگر 
بدو گرویدند. ابن تمر کید چندبار با موحدین در آو بخت عاقبت منهزم شد و به‌فتل 
رسید. جمعی از بارانش نیز کشته شدند. در سال ۵۴۴ ه سرش را بریدند و به 
مرا کش بردند. 

عبدالمومن درسال ۵۴۵ ه ابوحفص عمر هنتائی را به جای حود درمرا کش 
نهاد و با سپاهی رهسپار سلا شد. فرمان داد قلعه‌ای و قصری روی دهاغه‌ا ی که در 
دریا در برابر سلا پیش رفته بود بنا کنند و نیز آب انباری بسازند و آن را از آب 
چشمهٌ غیو له که‌در همان نزدیکی‌بود پر کنند ا برای موحدین ذخیره‌ای باشد.جون 
کار به پایان آمد و آب جاری شد درختها نشاندند و باغها احداث کردند. خلیفه 
مردم را اجازت داد که خانه بسازند و در "نجا سکونت کنند و ابن منشاً شهررباط 
الفتح بودکه از آن پس پایگاه لشکرهایی شد که به غزا می‌رفتند . خلیفه عسود 
نج ماه در سلا درنگك کرد. در خلال اپن مدت ه.ثنهایی از فتهاوقضاةو زعساه 
وسرداران سیاه از اندلس به نزد او آمدند. شمار این‌هیثتها به پانصدرسید. و زیخحر 
ابو ابراهیم و وزیر ابوحاص و کاتب و وزیسر ابو جعفربن عطیه و مشایسخ 
موحدین از آنان استقبال می کر دند و به اکرام تمام در آور دند سیس به‌دید ار خلیفه 
عبد المومن نائل آمدند. در آغاز ماه محرم سال ۵۳۴۶ م درنزد او بار یافتند.نخست 
هیشت قرطبه پیش رفت. قاضی قرطبه ابو القاسم بن الحاج شرحی دراز از تهدید 
مسیحیان و فذار آنان بر شهر قرطبه بیان داشت . کاتب ابوبکرین الجد در پی او 
خطبه‌ای بلیغ برخواند. سپس هیثتهای دیگر يك يك پیش آمدند و تهنبت گفتند. 
خلیفه همه را به لطف خحویش بنواخعت. و صلات و عطایا داد. سپس فرمان داد 


۲۸ تاریخ دو لت اسلامی دراندلی 


که به بلاد عویش باز گردند!. 

بدون تردید آمدن ان هییتهای اندلسی به مغرب در روحيةً عبدالمومن برای 
لشکر کشی به اندلس اثری مهم در برداشت. 

عبدالمومن در ار ایل سال ۵۴۶ « از سل به معموره رفت و آهنگ آن‌داشت 
که بجابه و افر بقیه را فتح کند. اين تصمیم را علتهایی چند بود. از جمله پربشانی 
امور در افر بقیه بود و اختلاف امرای آن و دست‌اندازی عربها بر اراضی آن. تا 
آنجا که عربها شهر قیروان را محاصره کردند» واز همه مهمتر تجاوز فر نگان‌صتله 
برئغور افریفیه و فتح شهر مهدیه در سال ۵۴۳ ه به دست آنان بود. همچنین تساط 
ایشان بر سواحل افربقیه از طرابلس تا آبهای تونس. 

همه اینها عبد المومن را برانگیخت که برای فتح افریقیه بسیج لشکر کند*. 
اما عبدااممن بی درنگٌ‌به افر بقیه حر کت ننمود بلکه‌نخست به سبته رفت وچنان 
نمود که که می و اهد از آب بگذرد و برای جهاد به اندلس رود. در آنجا وجوه 
مردم اندلس و فقها و سرداران آث بلاد دا به نزد خود فر اخواند. آنان بیامدندو 
مشکلات ود بیان کردند . عبدالمومن به آنان سفارشها کرد و باز گردانیدشان . 
آنگاه ازصبته بیرون آمد و چنان نمودکه به مراکش می‌رود ولی از بیراهه حر کت 
کرد و در همان وقت فرمان داد که کس در مغرب اوسط از سل به مکناسه و از 
به فاس واز فاس به تلمسان و .از تامسان به فاس از جاده نرود. سبس ره‌سپارمشرق 
شدء در نهایت اختفا و شتابان به بجایه راند. در راه بر جزایر بنی مزغنه (آنجا که 
بعدها الجزایر نام گرفت) مستولی شد. عامل آنجا القائم‌ین یحیی به بجایه‌گریخت 
و پدر ود یحیی بن‌العزیز بالله صنهاجی از صلالةٌ بنی حماد را از آمدن سیاه 
موحدین آگاه کرد. حسن‌بن علی صنهاجی پسر عم صاحب بجایه و فره‌انروای 
مهدیه در الجزایر بود. فرنگان صقلی (سیهیلی) در او ایل سال ۵۴۴ ۱۱۴۸/۵ ۴ در 
آنجا مستولی شده بو دند و او از مهدیه بیرون آمده به پسر عم خود پناه برده بود. 
صاحب الجزایر با او درشت وناهنجار رفتار کرد. از اين‌رو چون موحدین به‌الجزایر 


۱ ابن‌ابی‌زرع» دوضالقرطامی. ص ۰۱۲۲ 
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در آمدند <سن‌بن علی‌صنهاجی نزد عبدالمومن شتافت و با او بیعت کرد و در سابهةً 
رعایت او قرار می‌گرفت - 

در اینجا لازم است سخنی چند از بجایه بگوییم. زیر از اینجا به بعد با نام 
بجایه فراوان برعورد خواهیم کرد. احداث این شهر در نتيجة شقاق میان بنی‌زیری 
امرای افریقیه بود . از این قرار که میان تمیم بن‌المعزبن بادیس امیر افربقیه وپسر 
عمش ناصربن علناس خلاف افتاد. ناصر از ار جدا شد وبا اصحاب خود بیرون 
آمد. برحی او را به موضع بجایه راه نمودند. در آنجا چند خانو ار بربر زند گی 
می کردند. گفتندش که مکانی‌است مستحکم وچون برساحل دریاست بندری مهم 
برای پها و گرفتن کشنیها خواهد شد و بازر گانی در آنجا رونق خواه-د گرفت. 
ناصرین علناس فرمان داد در آنجا شهری پی‌افکنند. شهر دریناه کوهی مر تفع بود. 
این و اقعه درسال ۴۵۷ / ۱۰۶۵ ۵ اتفاق افتاد. " بعضي گویند بنای بجایه در نتیجةً 
ورود عربها در افریفیه وغارت‌و کشتارایشان در آن نواحی بود. چون عربها قیرو ان 
وبسیاری از شهرهای افریقیه را و بران کردند» صاحب ذیرو ان از ایشان بگریخت. 
پسرءمش المنصوربن‌حماد به‌یاری او بیرون آمد. عربها او را نیز به سختی منهزم 
ساختند. او به‌پایگاه ود در قلعه گربخت ولی اعر اب همچنان درپی دستگیری او 
بودند. آزاین رو ددبی جابی بو د که بر ای حود مأمنی سازد که ارشر عربها درامان 
ماند. یکی از پاران او را به موضع بجایه راه نمود و گفت بندری است قدیسم. 
منصوربن حماد در آذجا شهری پی‌افکند ومر کزفرمانروایی خود به آ نجا برد." از 
آن زمان بجایه راه ترقسی پیمود تا آنجاکه یکی از شکوفاتریسن شهرهای مرزی 
افر بقیه شد. 

بنی‌حماد صاحبان بجایه و القلعه بودند وبیشتر تُخور مفرب اوسط چون بونه 
وقسنطینه و الجزاير به آنان تعلق داشت. بنی حماد شاحه‌ای از بنی ریری بن مناد 
ملوك صنهاجی افریقبه بودند که از آن زمان که عبیدیان فاطمی در اواخر قرن چهار. 


۱ یاقوت. معجمااپلدان تحت کلمةٌ بجایه. 
۲ تاستبصاد فی‌عجا دب الاحصاد.. به اعتسام د کتر سعد ژغلول (اسکندر یه ۱۹۵۸) ص 
۸ و ۲٩‏ 1 


۲۶ تار یخ حولت اسلاعی در ادلی 


هجری به مصر رفتند در آنجا بسط سیادت دادند. در آغاز درسايةٌ حمایت خحلافت 
فاطمی می‌زبستند. سپس اعلان استقلال نمودند و در افریقیه دو لتی بزرگگ تشکیل 
دادند. دراواخر قرق پنجم حمادین بوسفبن زیری بر برادرش بادیس بن‌المنتصور 
بن‌یووسف رو ح کرد ومناطق غربی یعنی زاب ومقرب اوسط را جدا ساخعت و 
حال آنک» پیش از ایسن از صوی بر ادرحکم می‌راند. در آنجا امارتسی جدید 
تأسیس کرد که به مملکت بنی‌حماد معررف شد. چون حماد درسال ۴۱٩‏ ه بمرد» 
پسرانش بکی پس از دیگری به حکومت رسیدند. مر کز ایشان در آغاز الَلعه بود 
و آن مکانی است درنهایت استحکام و استواری که پایه‌گذار دولشان حماد؛ آن را 
درمکانی منیع ساخته بود. القلعه در جنوب بجابه و نز ديك شهرك اشیر بود. بنابرقول 
ادربسی یکی از بزدگترین وپرجمعیت‌ترین شهرهای این منطقه بود. در آنجا اموال 
بسیار گرد آمده بود و کاعها وسرایهای شکوهمند ساخته بودند و ازحیث فراوانی 
میوه و دیگر نعم بی‌همتا بود. القلعه برس ر کوهسی بلند بود و باروی آن همه کسوه 
را دربر گرفته بود. این کوه را تاق‌بست می گفتند. "و لی باقوت دروصتف آن گو بد: 
«القلعه را منظر و زیبائی نبود. حماد از آن جهت آنرا بنا کردکه پناهگاهی منیع 
و دست‌ایافتتی‌بود»." بنی‌حماد پس از آنکه بجایه را ناصربن علناس بن‌حماد درسال 
۷ ه بنا کرد به آنجا نقل کردند و آنجا را پایتخت خود ساختند. مملکت بنی‌حماد 
به هنگامی که موحدیسن لشکر به بجایه بردن-د پریشان و درمعرض انفکاك وتجزیه 
بود. یادشاه آنها یحبی‌بن العزیز بالله امیری ناتوان وعاشق لهو وصید بود. وزیرش 
الفائد ابو محمد میمونین علی‌بن حمدون فرمانروای حفیقی بود. چون موحدین به 
بجایه رسیدند» آن را محاصره کردند. این حمدون درنهان به عبدالمومن پبوست 
و دروازه‌های شهر را به روی ایشان‌گشود وموحدین به شهر در آمدند؟. در اسناد 
موسمدین سندی‌است موید اين روایت . ازنامه‌ای که عبدالمومن پس‌از شح بحالس4 
به مردم قسنطینه نوشته و آنان را به « توحید » دعوت می کند برمی آبد که القائد. 


1. د(یحی.وصف! لمفرب و ادض‌سویان و عصر واندشی: ص ۸۶. 
۲ رجوع کنید به ممجی‌الیندان تحت کلمه قلنة حماد. 
۳ این‌ایي زدع » روخیالفرطاعی» ص۲۶ | . 


دوات موحدین در طریق استحکام ۳۸۷ 


ابن‌حمدون درنهان با موحدین سروسری داشته و پس‌ازفتح بجایه یه ایشان پیوسته 
است وخعدمت کرده است. هم او و هم برآدرش فقبه‌ابو عبدالهمحمد بن علی بن 
حمدون! .اما روایت دیگر دردست‌است‌حاکی‌از اينکه ابن‌حمدون با سیاه بجایه به 
جنگ‌بیرون آمد . شمار سپاهیان او بیش ازبیست مزار نفر بود و درخحارج شهر با 
موحدین مصاف داد و منهزم شد . و موحدین به ذهر در آمدند". فوای موحدبن 
در همان اوان به سرداری عبدالله پسر خلیفه عبدالمومن رهسپار القلعه (مشهور به 
قلعةٌ بنی حماد) شد و آن منیع ترین قلاع مغفرب بودو مأسن بزر گث بنی حماد و 
مهد نخستین دولتشان. موحدین بر قلعه مستولی شدند و هزاره‌اتن از صنهاجیان 
را کشتند. جون‌موحدین وارد بجایه شدند. فرمانروای بجابه بحیی‌بن العزبز باله به 
بونه گربخت و برادرانش حارث و عبداللّه به صقلیه فر ار کردند تا در سایهٌ حمابت 
فرنگان بیارامند. یحیی از بونه ق-نطینه رفت و با زن وفرزند و خحسویشاوندان در 
در آنجا پناه گرفت. موحدین فسنطینه را نیز محاصره کردند. چون در تنگنا افتاده 
بر ادر خودو شیوخ صنهاجه و فسنطینه را نزد عبدالمومن فرستاد و فرهانبرداری 
خو بش اعسلام نمود و امان خواست. عبدالممن اجابت کرد . چون عبدالموءن 
از بجایه در حرکت آمد بحیی نیز با او همراه شد و به مراکش رفت در کنف 
حمایت خلیفه قر ار گرفت .اینان تا زمان انقراض خاندانشان در مرا کش میز بستند. 
استبلای موحدین بر بجایه در ماه ذوالْعدهٌ سال ۵۴۷ ه/ژانويةٌ ۱۱۵۳ م بود؟. 
بجایه بنا بهتوصیف ادریسی که قریب به بیست سال پیش از آن دیدار کرده 
بود. شهر بزر کث مغرب اوسط بوده است و بندر آباد آن بلاد برای آمدن ورفتن 
شتیها. از دربا و خشکی کلاها بدانجا وارد می‌شد و مردمش بازر گانانی توانگر 
بودند. در آنجا صنایع و صنعتگرانی بودکه در بیشتر بلاد دیگر نبود. مردم‌بجایه 


+ رجوع کنید به رسائل عوحدیی ۰ به‌افتمام لوی پردو تسالالرسالةالایمه»‌ی۰ ۲ 

۲ انا لاثیره کاعل» ۱۱/ص ٩‏ ۵. 

۳ اخبارالمجدی بن تومرت سس ۱۱۳ و ۱۱۴ الحلقالوشیه ص ۱۱۲ و ۰11۳ ابن‌ایی 
زرع » دوخیالقرطامی؛ ص۱۲۸ ۰۱۲۹2 المراکشی. المعجب ص۱۱۳ و۰1۱۴ نیزر جوع 
کید به اارسالةالخامنه از دسا عوحدیه ص ۲۴ و ۲۵ و نیزا لمو نی فی! خبار افریقیه 
و کونی ص ۰.1۱۱ 


۳ تاریخ دولت اسلامی در اندلی 


با بازر گاتان مغرب اقصی و بازر گانان صحرا و مشرق داد و ستد داشتند. قوافلبی 
در پی به بجایه می آمدند با اموال بسیار, و بارهای عویش در آنجا می گشودند ۰ 
رودها و مزار ع پرحاصل داشت و گندم و جو به‌وفور یافته می‌شد. هه‌چنین‌بسیاری 
از میوه‌ها. در آنجاکار خانه‌ای بود برای ساختن کشتبهای جنگّی و سفاین‌بازر گانی 
و زورقها.چوب فراوانی که از کوهها و دره‌های اطراف می آوردند باعث دونسق 
این صنعت شده بود. همچنین قیروقطران مرغوب ‏ در آن دیار فراو ان بود ونیز 
معدن آهن داشت. بجایسه مر کز مواصلات بلاد افربقیه بود‌علاوه براینها هم از 
دریا وهم از عشکی دارای استحکامات طبیعی بود.۲ 

جماعانی از عربها از بطون اثبج و زغبه و ریاح وغیر ایشان درمنعاقةٌ وسیعی 
در جذوب بجایه می‌ز یستند. اینان درزیرچترحمایت بنی‌حماد بودند. چون موحدین 
برمملکت بنی<ماد مستولی شدند» این اعراب احساس کردند که مواطنشان مورد 
نهدید است و هم ارراقشان. از این‌رو گرد آمدنسد تا در برابر موحدین مقاومت 
ورزند. چندباربه عقبداران اشکر حمله کردند و آنان دا ازجای خجویش بجنبانیدند. 
عبدالمومن عزم آن کرد نله مناطق از و جود ابشان پاك گرداند. پس با قوای خود 
ره‌سپارسطیف شد و دوبار به اپشان حماه کرد. نخست به سرداری شوی دخترش 
عبدالله‌بن و انودین و بار دوم به سرداری بصلاصن بن‌المعز. ولی میان دو سردار 
حلاف افتاد. بصلاصن بره‌متای خود عبدالله بن وانودین داماد علیفه اهانت کرد و 
او را تنها در برابر عربها رماکرد. عربها یبن فرصت مفتنم شمردنسد و بر سپاه 
عیدالّهبن وانودین زدند ر (شکرش را منهزم ساختند وحودش را کشتند. عبدالمومن 
سخت به خشم آمد وهمهٌ سپاه موحدین را بر ای جنک با عربها بسیج نمود. چون 
عربها وضع را چنان دیدند» میانشان اعتلاف افتاد و بر خی از زعمایشان به «توحبد» 
گر اییدند. عبدالمومن برای قتال با بقيةٌ آنان به حر کت آمد میان دو فریق نبردی 
سخت در گرفت که بك روز وبکشب ادامه بافت. عاقبت عربها شکست خحوردند و 
جمه‌شان پر یشان شد و جمع کثبری ازایشان به‌قتل رسید. یکی ازمقتولین؛ نام آور- 
ترین زءمای ایشان‌ملال‌بن‌عامر بود.موحدین بر امو ال و جارپایانشان‌مستولی شدند. 


1 . الادریسی» وصف!لمفرب‌وادض السودان و صر و اندلی ص ٩۰‏ و ٩۱‏ 


دولت موحدین در طریق استحکام ۳۸۰ 


آنگاه سه با چهار روز از بی ابشان درانحاع مختلف تاختند و بیشتر فر اریان را به 
قتل آوردند. اين نبرد درماه ربیع الاول سال ,۵۴۸ ه ژوئن ۱۱۵۳ م انفاق افتاد." 

در همان هنگام که عبدالمومن در بجایه بود» جماعت کثیری از صنهاجه به 
غرماندمی زعیمی موصوم به ابو قصبه از بنی زاللوی گرد آمدند. همچنین جع 
کثبری از کنامه و لواته ودیگر ان به آنان پیوستند. این جمع به قتال موحدین‌عازم 
رزمگاه گردید. 

عبدالمومن سياهي به سرداری ابوسعید یخلف که از اصحاب خمسین بود 
به جنگث ایشان گسیل داشت. دو سپاه در حوالی کرهستان شرفی بجایه مصاف 
دادند صنهاجه و هم پیمانانش منهزم شدند و بسیاری از آنان به‌قتلر سیدند وامو ال 
و زنانشان به تاراج رفت؟. البیذق می‌گوید که عبدال‌ومن خود در جنک صنهاجه 
شر کت جست. اند کی از لشکریانش به همراه او بودند ولی او می‌خواست که 
این کار به دست شخص او انجام پذیرد. عبدال‌ومن به گیرودار جنگ داخل شدء 
در حالی که از زمان جنگث بحیره در سال ۵۲۴۳ ه شمشیر خود به کار نبرده بود". 

عبدالمومن چون کارهای بجایه را انتظام داد پسر خود ابو محمد عبدالّه 
را به امارت آن بگماشت و خود با لشکر پیروزمندش نخست به تلمسان رفت و 
سپس به فاس و مکناسه و سلا, غنایم و اسیر ان را بر این بلاد تقسیم کرد. آنگاه 
از سلا به مراکش رفت. جمعی از زعه‌ای عرب - يا چنانگه البیذق گوبدسلاطین 
ابشان که در ابن پیکار سر به فرمانبرداری نهاده بودند در رکاب او بودند. چون به 
مرا کش رسیدند» اموالشان و زنانشان و فرزندانشان را به ايشان بازپس داد و به 
پلاد باز گردانید. 


۱ ۰ ۱-بارالم‌دگ جن خوهرت ص ۱۱۴ و ۱۱۵ رسا ال موحد یه | لر سا لا لتاسعه ص ۲ ۲۵-۳ 
۲ ابن‌الائیر. الکامل ج ۱۱/ص 9۰ 
۳ اخبا رالمهدی بی توحرت ص ۱۵ ۰۱ 


۳۵۰ تار یخ دولت اسلاعی درآندلی 


۴۳ 


عبدالمومن به مرا کش باز گردید تا توطه‌ای‌را که درغیاب او دخ داده بود 
و نزديك بود تخت حکومتش را سرنگون سازد ‏ در اطفه خفه کند. 

دو عامل اصلی‌این توطئه بر ادران محمدبن تومرت بودند: ابو عوسیعیدی 
و ابر محمد عبدالعزیز. اين دو از آن وقت که عبدالمومن به جای المهدی قرار - 
گرفت و میراث او را از آن حود ساعت همواره منتظر فرصتی بودند تا او را از 
میان بردارند. از این رو پیوسته ناآرامیهایی پدید می آوردند و بسیاری از هرغه» 
فبیلةً ابن تومرت آن دو را پاری می‌دادند. عبدالمومن با آنکه می‌دانست که آن 
دو برادر کینهٌ او را به دل دارند و از جاده وفاق منحرف شده با بد اندیشان میت 
آمیز ند چشم پوشی‌می کرد و صلات و نعقات ایشان را بدان‌سبب که بر ادرانالمهدی 
بودند به حد وفور مجری می‌داشت وبه اين بسنده می کرد که گاهی نصیحتی کند. 
چون عبدالمژءن برای فتح افریقیه لشکر بسدان صوب کشید» دو برادر احساس 
کردند که فرصت فرا رسیده است. در آن هنگام در فاس بودند و جمعی از کسانی 
که در دل با عبدالمومن مخالفت می‌ورزیدند گردشان را گرفته بودند. آن دو با 
یاران حود از فاس به مراکش رفتند. در آنجا موفق شدند جماعات دیگری را نیز 
تحريك کنند و آتش فتنه در شهر برافروزند. در نئیجه آن آشوب, والی مرا کش 
عمربن تفر اجین سپرده دم که به مسجد جامع می‌رفت » به قتل رسید. عبدالممن 
در اواخر صال ۵۴۵ ه در سلا بود که از حادئهٌ مرا کش خبر بافت. وزبر» ابن‌عطیه 
را برفور به مراکش فرستاد تا بنگرد که چه باید کرد. ابن عطیه پس از دو روزبه 
مرا کش وارد شد و توانست در حال آتش فتنه را فرونشاند و دو زعیم آن» عیسی 
و عبدالعزیز را دستگیر سازد. البیذق می گوید: خلیفه به قتل مخالفان از قبلةهرغه 
و امل تینملل فرمان داد ولی برادران المهدی را زنده کذاشت و به فاس فرستاد تا 
در آنجا تحت نظر جیانی والی فاس زندانی شوند" . ولی صاحب البیان المغرب 


۱ ابارالمجدی بن تومرت» ۶ 1.1. 


دو لت دوحدین در طظردق استحکام ۳۹ 


می‌گوید آن دو را کشتند و در میان دیگر شورشیان بردار کردند. 

عیسی را در نزدیکی باب‌الدباغین کشتند و عبدالمزیز را در باب اغمات". 
این روایت رانامه‌ای که عبدالممن پس از سر کوبی مخالفان و قتل ایشان و بردار 
کردنشان به وسیلةٌ مردم در خار ج شهرء نوشته تأیید می‌کند". 

تا عبدالممن به مراکش رسید دست به يك تصفیةٌ عمو می زد. بسیاری از 
شورشگران و کسانیرا که در دلشائبه‌ای داشتند (اهل تخلیط) بگرفت و به زندان 
تاريك افکند. سپس خلیفه فرمانی صادر کرد که مسوحدین مخلص در هر قبیله کسه 
باشند بابد خود مخا(فانی راکه در قبیلةٌ آنهاست بکشند. موحدین نیز این فرمان‌به 
اجرا در آوردند و هر جماعت کسانی را که در آنان شائبةٌ حلاف بود. کشتند.خلیفه 
در ائناء این کشتار تازه. در برجی بر فراز قصرش - قصر الحجر - نشسته بود تا 
شاهد اجرای فرمان خویش باشد. 

از حوادث مهمی که در ابن روزهای خونین انفاق افتاد» کته شدن سردار 
سپاه» بصلاصن‌بن المعزالهرغی بود. یصلاصن با بصلیتن - چنانکه در رو ابائی نیز 
به این نام آمده - از اهل بیت بعنی خوبشاوندان نزديك محمدبن توه‌رت بسود". 
دیدیم که چسان با همتای حود عبدالّه‌ین وانودین داماد خلیفه احتلاف پیدا کرد واو 
را ننها در برابر سپاه عرب رهاکرد و همین سبب هزیمت و کشته شدن دامادخلینه 
شد. عبدالمومن همواده در پی عقوبت کردن بصلاصن بود. از سوی دیگر معلوم 
شد که یصلاصن دا با دشمنان عبداامومن دوستی است و یکی از عواءل جنبش 
برادران ال‌هدی بوده است. چون عبدال.ن به مرا کش آمد» یصلاصن در سبته 
بود. خلیفه نزد والی سبته عبدالّهبن سلیمان کس فرستاد که برای دستگیری و گسیل 
داشتن یصلاصن چاره‌ای بیندیشد. عبداللّبن سلیمان روزی یصلاصن را دعوت کرد 
که با او در کشتی بنشیند تا در آبهای سبته تفرح کنند. چون در دریا پیش رفتند 
اگاه بر او حمله کرد و با ز نجیرهای آهنین او را بربست و عبدالمومن را از آنچه 


1 این‌عذادی. الییانالمغرب بخش سوم ص ۳۸. 
۲ الرسالة الحادی عشر ازدسا ثل موحدیه من ۰۳۲ ۰۴۵ ۰۴۶ 
۳ این‌عذاری, البیانا مرب بیش سوم ص ۲۸ و ۰۲۹ 


۳۹ تاریخ دولت اسلامی در اتدلس 


رفته بود خر داد". عبدالهومن فرمان داد نخست کناهش را بر او ثابت کنند»-پس 
بکشندش و پیکرش بیاویزند . عبداله نیز چنان کرد. در روایت دوض‌الترطای 
آمده است که «صلاصن را بند بر نهادند و به‌مراکش فرستادند. در مر کش به‌فر مان 
تولیفه او را اعدام کردند و پیکرش بردار نمودند ". 

در همان هنگام در سوس شورشی برپاگردید و قببلاً جسزوله سر از طاعت 
برتافت. اینان نزد بحبی‌بن ابی بکر الصحراوی پیام فرستادند واو را فر اخواندند. 
او نیز با یکی از زعما که از دشمنان موحدین بود و الحاج‌بن مر کونه نام داضت 
بیامد. قبیلةٌ لمطه هم عصیان کرد» زعیم‌این عصیان محمدبن آمرجال بود. همچنین 
قبیلةٌ ایت بیغز نیز سر به شورش ب-رداشت. اینان به تازاجورت رفتند و آنجا را 
تصرف کردند و حاکم موحدی آن وامازبربن حواء هنتاتی را کشتند. این‌حوادث 
بر عبدالمژمن گران آمد و شیخ ابوحفص را برای فرونشاندن آتش ایسن عصیانها 
روانةٌ پیکارسانعت. شبخ ابوحفص نخست به‌سوس رفت و بر بنی ییغز حمله کرد. 
ایشان گر بختند و به نزد صحر اوی رفتند. ابوحفص سپس به سیروان شد در آنجا 
بنی واوزجیت را تار و مار نمود و آنان را دو قسمت کرد . فسمتی را به مسردم 
تینملل افزود و فسمتی را به هنتائه. آنگاه به مراکش باز گردید. زیر ا خلیفه‌قوای 
تازه‌ای گرد آورده بود . این قسوا به سرداری ابو حفص و چهار تن دیگرازاکابر 
سرداران موحددن: و سنار و عبداله‌بن ابی‌بکربن ونکی و عبدالله‌بن فاطمه‌وعمربن 
میمون از مراکش بیرون آمدند و هر يك با سپامی به یکی از مناطق آشوب زده 
رصسیار گردید. قبایل لمطه و هشتو که وتاسربرت و آهوکار و دیگر قبایل‌شورشگر 
مورد هجوم واقع شدند. بعضی به آبین ایشان گردن نهادند . جنگجویان با غنایم 
و اسیران باز گشتند. 

سهم خحلیفه از این غنایم هشتصد اشترماده بود". اين حوادث به طورمر جح 
در او ابل سال 4 ۱۱۵۴/۸ )م اتفاق افتاد. 


۱ اخبار المیهدی بن توعرت ص ٩‏ ۲. 
۰.۲ ابن‌ابی‌زرع. (وخیا لفرطاعي بص م و ۹ 
۳ اخبارالمهدی (آن توعرت‌ص ۰.1۷ 


دولت موحدین درطر یق استحکام... ۹۳ 
چون س رکوبی قبایل عصیانگر و مرتد بدین نحو پابان یافت عبدالمومن از 


مرا کش به تینملل رفت. در آنجا فبرالسهدي را زیارت کرد وبه میان معرده‌ش امو ال 
بسیار سیم نمود و فرمان داد مسجد بسازند و شهر را گسترش داد". 


4 ابن‌ابی‌زرع» دوضیالقرطاسی ص ۱۲۶ 


فتح مهد یه 


و رفتن فرنگان‌از افر شبه 








چون موحدین بجایه پایگاه استوار افربقیه" را در اواعر سال ۵۴۷ ه از 
سوی مغرب تصرف کردند و عبدالمءن همه عصیانها و توطائه‌هایی دا که بر خضسد 
او به و جود آمده بود در سال ۵۳۹ ه پایان داد به تینملل باز گردید و قبر المهدی 
ابن‌تومرت دا زیارت کرد موقعیت را برای آغاز فتوحات تازه‌ای درافریقیه‌ستاسب 
یافت. اوضاع افریفیه دراين سالهای اخیر دستخوش يك صلسله تحولات شده‌بود. 
تجاوز فرنگان و نورمانی‌ها صاحبان صقلیه بر مرزهای تونس و سواحل مجاور 
افزایبش بافته بود. ابنان از سال 09 ۱۱۳۵/۸ م بر جزيرة جربه و افع در مدخل 
حلیج قابس پس از مقاومت شدید مردم آن استیلا بافته بودند. سبس در سا ۵۳۷ 
۷/۵ آهنگ طراباس کردند و با ناو گان نیرومند خویش طراباس را هسورد 
حمله قرار دادند و لی‌ازمسلمانان شکست خوردند و با دادن تلفات بسیار باز گشتند. 
طر ابلس در آن هنگام تابع مملکت افریقیه (تونس) بود ولی از پادشاه آن امیر 
<سنبن علی‌بن بحبی‌صنها جی‌فرمان نمی‌بسرد. چندی بعد رجار(روژه) پادشاه صقلیه 


!. افریقبه در اینجا به معتی ممطفَهُ تونی است» 


ت۳۵ تار ینم دولت اسلامی در اژدی 


باردیگر لشکری‌گر ان به طر ابلس کشید. ناو گان فرنگان این بار بعنی در سال۵۲۱ 
۶۶۵ م تواستند بر طرابلس هستولي شوند» و مردی از بتی مطرو ح را بر آن 
امارت دهند . در سال بعد یعنی سال ۵۴۲ ه بوسف صاحب قابس اطاعت خویش 
از فر نگان اعلان داشت. امیر حسن بن علی سپاهی به جنک او فرستاد. این ساه 
بیامد و قابس را محاصره کرد. مردم شهر بر بوسف بشوریدند و او را گرفتند و 
شکنجه دادند و کشتند» بر ادران و فرزندانش به صفایه گریختند و از رجار دوم 
پادشاه آن دیار باری خحواستند . میان حسن‌بن علی و رجار معاهدةً صلحی به مدت 
دو سال بسته شد ولی رجار می‌دانست که در این ایام در افربقیه و مفرب چه می - 
گذرد. و قحط و غلاچه به روز مردم آورده است. بنابراین فرصت مفتنم شمرد و به 
افریقبه حمله کرد و بخشی از آن را به تصرف آورد. سپس ناو گانی بزر کم رکب 
از دویست و پنجاه کشتی پر از سپاهیان جنگجو و اسلحه و ارراق» به سرداری‌امیر 
البحر جرجی (گثور گیوس) انطا کی به آبهای افریقیه فرستاد. جرجی انطا کی‌پیش 
از آنکه به خدمت پادشاه صقلیه پیوندد فرمانده ذاوگان اسلامی اف-ربقیه بود» از 
این رو اسرار این سو احل می‌دانست. این ناو گان در راه خوده بر جزبرة فوصره 
(پنتلاریا) وافع میان صقلیه و ساحل تونس غلبه یافت . سپس راه جنوب غربی در 
پیش گرفت و آهنگ مهدیه نمود. مهدیه دهر بزرگك مملکت بنی‌زیری از حکام 
صنهاجه بود. این واقعه در روز دوم ماه صفر سال ۵۴۳ ه/ژوئن صال ۱۱۴۸عاتفاق 
افتاد. جرجی انطا کی می‌خو است هنگاه سحر شهر را غافلگیر کند ولی باد مخالف 
وزیدن گرفت و تا نیمروز به سواحل مهدیه نرسید. و مردم شهر ناوگان دشمن را 
دیدند. امیر حسن صنهاجی از آمدن فرنگان بترسید. جرجی نزد او کس فرستاد و 
به نرمی‌سخن گفت و گنت به پیمان‌صاحی که میان‌او و رجار بسته شدء احتر اممی‌نهد 
و لی خونبهای فرمانروای مقتول قابس رامی‌طلبد که به پسر او باز دهد. و می‌خو اهد 
افواجی ازسپاه حسن بدو پیوندند. حسن فقهای شهر و اعیان راگردآورد وبا آنان 
مشورت کرد و وضع خحطیری راکه پیش آمده بود بر ایشان شر ح داد و گفت از آن 
بیم دارد که فرنگان شهر را محاصره کنند و ارزاق بریده شود سپس به شهر حمله 
کنند و مردم را بکشند. آنگاه نصیحت کرد که هیچ چیز بهتر از ان نیست که تا 
فرصت ازدست نرفته است» مردم شهر را ترك کنند وخود بی‌درنگث با زن و فر ز ند 


فتح مهدبه ۳۹۷ 


خو بش همراه با فقهاء و اعیان از شهر بیرون آمد و هر چه توانست از اموالوذخایر 
با خود ببرد. بیشتر مردم نیز با زن و فرزندان و آنچه حمل آن آسان می‌نمود با 
او از شهر خار جح شدند. هنوز وقت عصر نرسیده بود که بیشنر ال مهدیه شهر را 
ترك کرده بودند. فرنگان و در رأس ابشان جرجی انطاکی به شهر در آمدند بی 
هیچ مانعيی. جرجی به قصر داحل شد » قصر همچنان پر از امنعه و افایس زار 
بود و نیز شماری از کنیزان زیباروی <سن . فرنگان هر ده در آنجا بودکردآوردند 
و دوساعت شهر را تاراج کردند. آنگاه ندای امان دادند آنان که پنهان شده بودند 
ببرون آمدند. جرجی عربها را فراخو اند و به آنان نیکی کرد و میانشان اموالی 
جز پل نسیم نمود وطایفه‌ای ازسیاه مهدیه‌را با امان‌نامه درپی فر اریان فرستاد. جرجی 
چار پایانی فررستاد تا آنان سوار شده باز گردند. بیشترشان باز گشتند. حسن با زذو 
فرزند عویش آهنکت یکی از امرای عرب به‌نام محرز نمود» که پدرش در حق او 
یکی کرده بود. 
حسن‌بن علی بن یحبی دوازده پدر داشت هه با دیگر خواص همراه او 
بودند. محرز او راگراهی داشت. حسن چند ماه در آنجا ماند, سپس نزدپسرعم 
خود بحیی‌بن العزیزبالله صاحب بجابه رسولی فرمتاد و اجازت خواست که نزد 
او رود و درسابه‌امن‌اوبیاساید واز آنجا به نزدخایفه عندال‌ ون رود. بحبیاجازت 
داد ولی تا برسید او را به جزایر بنی مزغنه یا بنی مزغنان (ااجزابر نعلی) فرستاد 
و در آنجا او و فرزندانش را در بندکشيد ر براو سخت گرفت. بدینگو نه‌بااستیلای 
فرنگان بر مهدیه و عزل حسن دولت بنی زبریین مناد صنهاجی پابان گرفت . 
از آن منگام که المعز لدین‌الله از افریقیه به مصر رفت ت در سال ۳۶۱ ۵ - 
وزیری‌بن مناد بر آن دیار فرمانروابی یافت‌تا سال ۵۴۳ ه که مهدیه به دست‌فرنگان 
افتاد صد و هشتاد سال‌به در از | کشیده بود. چند روز پس از استیلای فرنگان‌برمهدیه 
امیرالبحر جرجی از دریا حمله‌ای به سوسه نمود. والی آنجا علی بن حسن بود. 
او نیز شهر را تركد گفت. مردم شهر نیز از شهر خار ج شدند. فرنگان بدون هیچ 
مقاومتی در ده از دهم ءاه صفر به‌شهر در آمدند. جرجی‌سرس به صفاقس تاخت»ر دم 
شهر همواره با هم پیمانان عرب خود به دفاع کوشیدند. این واقمه در روز بیست 


وسوم ماه صدر دود 


۳۹۸۵ تاریخ دو لت اسلامی در ادلی 


جرجی ندای امان در داد . مرده به سوسه و صفاقس باز گردیدند و برای 
رهایی زن و فرزند خویش فدیه دادند. فرنگان با ايشان نیکی کردند. درابن‌هنگام 
خامه‌ای از روجار رسید که دیگرمردم اقریقیه‌را آمان‌ندهند. بدین گونه فرنگان نرمانی 
بر ساحل افریقیه از طرابلس تا تونس مستولی شدند.۲ 

چون خلیفه عبدالمومن با سیاه خود » در اوابل سال ۵۴۶ ه از سلا به فصد 
فتح بجایه در حر کت آمد و در راه خود جزایر بنی مزغنا را تصرف نمود» حسن 
بن علی صنهاجی که در آنجا در بند بود نزد او آمد و با او بیست کرد بدین امید 
که در سای امن او بیارامد. عبدالمومن مقدمش را گرامی داشت و یکی‌از دختران 
او را به زنی گرفت و او را با خود به مرا کش برد . با آنکه فرنگان و نورمانها 
بدین‌نحو ثغور و سواحل‌افریفیه را به‌تصرف در آورده‌بودند ولی عبدالمومن برای 
بیرون‌راندن ایشان موقع‌دا مناسب نمی‌دانست. زیرا سر کوب کردن دشمنان‌داخلی 
و استوارساختن مبانی دولت جدیدرا برجدال و آویز با فرنگان و نورمانها ترجیح 
می‌داد. از این‌رو پس‌از فتح بجایه و پایان‌دادن شورشهای عربهای هم‌پیمان با بنی 
حماد به سلا باز گشت واز آنجا به‌مرا کش رفت‌تا باحو ادث داخلی دیگر رویاردی 
شود. 

فرنگان صقلی به‌این‌حد که پیشر وی کر ده‌بودند بسنده ننمودند و هنوز سالي 
چند از فتح مهدیه و ثغور شرقی افربقیه نگذشته بود که ناو گان ابشان به مرداری 
فلیپ مهدوی در حرکت آمد و آهنگث بونه نمود. بونه در مشرق بجایه‌است- در 
وسط راه بجایه به تونس - فلیپ شهر بونه را محاصره کرد و برای تصرف آن از 
عربها باری طلبید. اين وافعه در ماه رجب سال ۵۴۸ ه/ اکتبر سال ۱۱۵۳ م اتفاق 
افتاد. با آنکه فلیپ مردم بونه را به اسارت گرفت و اموالشان را مصادره کرد از 
جماعت فقها و علما چشم پوشید و آنان‌را به حال خود رها کرد تا با زن وفرزند 
و اموالشان از شهر بیرون روند. اين امر سبب شد که دشمنانش او را متهم کنند 
که مسیحی منافق‌است واو و یارانش درباطن مسلمانند. بدین‌اتهام رجار شاه صقلیه 
او را گرفت و به مرگ محکوم نمود ولی پس‌از اند کی در فورية صال ۱۱۵۴ م 


۰۴۹-۴۷ ابن‌الاثیر الکامل.ج ۰۱ ص‎ ٩ 


فتی مهدیه ۳۹۹ 


رجار مرد و پسرش گیوم که در روایات اسلامی به غلیالم مشهور است به‌جای پدر 
نشست. گیوم ازقدرت و حزم پدر بی‌نصیب بود. به‌زودی اوضاع مملکتش مختل 
شد و برعی نواحی بر او شوریدند و این‌امر در تطور حوادث افریقیه تأثیری بسزا 
داشت. 

شهرهای اسلامی که به دست فرنگان و نرمانها افتاده بود چون از پربشانی 
اوضاع صقلیه آ گساه شدند خلاف آشکار ساعتند و سر از چنبر اطاعت فرنگان 
بیرون آوردند. نخست مردم جربه شوریدند و پس از آن مردم شهر صفاقس. والی 
صفاقس عمربن ابی الحسن الفریانی بود که ازسوی رجار برگزیده شده بود. پدرش 
شیخ ابو الحسن درصقلیه به‌گرو گان بود تا پسر از حدمت دربغ نورزد. ابو الحسن 
پسر را پیام داد که غم جان او نخورد و در اولین فرصتی که به‌دست می آبد برضد 
فرنگان قیاع کند. عمر نیز چون فرصتی به‌دست آورد اعلان خلاف نمود و مردم 
شهر را به فتل فرنگان و همه مسیحیانی که در شهر بودند» فرا خواندومردم هممرا 
تا آخرین نفر کشتند. این وافعه در اوایل سال ۵۵۱ م / اوایل سال ۱۱۵۶ م اتفاق 
افتاد . در همسان هنگام در طر ابلس به رهبری شیخ طرابلس ابو یحیی بن مطروح 
شورشی برپا شد . ابویحبی شیخضی دیر و دوراندیش بود . پادگان مسبحی را در 
اوابل سال ۵۵۳ م به اسارت گسرفت . همچئین شورش ضد فرنگان در قابس نیز 
او ج گرفت . قوای موحدین از بجایه به بونه رفت و آنجا را از فرنگان بستد. از 
ثغور افریقیه جزسوسه و مهدیه جایی دردست فرتگان باقی‌نماند. عمربن‌ابی‌الحسن 
والی صفاقس » امالی شهر زویله در نزدیکی مهدیه را تحریض کرد که مسیحیان 
را بکشند. آنان چنان کردند. عربها نیز به یادی ایشان برنعاستند و ارزاق و دیکر 
وسایل از مهدیه منقطع شد . چون گیوم از ماجرا آ گاه شد خو ات ابوالحسن را 
به صفاقس بفر ستد تا فرزند حویش نصیحت کند ولی نه تهدید گیوم ونه اندرز پدر 
هیچکدام سودمندنیفتاد. و ارمانه اه ۷ لین زا بر دار کب او را درحالی 
که قر آن می‌خو اند بر دار کر دند. " امل زویاه و صفاقس و عربهابی که با آنان 
بودند گرد آمدند و مهدبه را محاصره نمودند. گیوم چند کشتی پر ازمردان جنگجو 
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و آذوفه به مهدیه فرستاد. فرنگان اعراب را به مال و بخشش استمالت کردند. عربها 
حود را به یکسو کشیدند و جنگ با فرنگان منحصر به مردم صفاقس و زویله شد. 
مردم صفاقس توانستد از راه دریا عقب بنشینند و تمام بار این نبرد بر دوش هردم 
زویله افناد. آنان نیز به شهر خود باز گردیدند و درپای باروهای آن به نبرد خو یش 
ادامه دادند تا بیشترشان کشته شدند و جر اند کی رهابی نافتند. فر نگان به زو بله 
در آمدندو از زنان و کودکان هر که‌را در آنجا یافتند کشتند و اموالرا تاراج کردند. 
فرنگان در مهدیه استقرار بافتند و برای مبارزه‌ای دیگر خحود را عهیا ساختند.۱ 
هیثنی از زویله نزد عبدالمومن به مرا کش زفت. از دبگر ثغور شکست‌خورده 
نیز هیثنهاپی بیامدند. اینان از او برای پاسخ به‌تجاوزات فرنگان به سرزه‌ین اسلام 
یاری خواستند. عبدالمومن آنان را گرامی داشت و وعده‌های باری داد. حسن‌بن 
علی صنهاجی امیر پیشین مهدیه » از آن هنگام که در کتسف حمایت عبدالمومن 
قرار گرفته بود او را به نجات افریقیه و آزاد ساختن آن از یو غ فرنگان تحررض 
می‌کرد. عبدالمومن خود پیشرو بهای فرنگان را در اپن بخش از شمال افربقیه با 
دفت بسیار زیر نظر داشت ولی می‌ترصید عبادا این پیشروی به نقاط دیگر شمال 
غربی نیز ادامه یابد . از اين‌رو تا از تنظیم امور داخلي فراغت یافت ؛ فرمان مهیا 
شدن برای جهاد داد . گفت تا ارزاق گرد آورند و در طول راه جاههای 
آب حر کتند. کاتب ود عبدالملك بن عیاش رابا نامه‌ای به میان قبایل 
موحسدین فرستاد و آنان را به جهاد و گردآوری و ذخیسره ارزاق دعوت 
سرد . همچنین به ساکنان شهر های ساحلی نیز نامه نوشت و فرسان 
داد کشتی و زورق بسازند. عبدالمومن پس‌از آنکه وزیر و دبیر خویش ابو جعفر 
ين عطره را در ماه صفر سال ۵۵۳ ه به حواری افکند و به قتل رسانید به جای او 
عبدالسلام‌بن محمدالکومی را به وزارت برگزید و دبیری خویش نیز به عبدالم‌لك 
ین عیاش القرطیی داد. در آغاز شو ال سال ۵۵۳ «/ نوامبر سال ۱۱۵۸ م از مرا کش 
بیرون آمد و به رباط الفتح دربرابر صلا رفت. شیخ ابوحفص عمربن‌ی<یی هنتاتی 
را به‌جای‌خود در مرا کش نهاد. پسرش ابوالحسن‌علی نیز با او بود. امارت فاس 


۷۷ این‌الائی . الماملت ۱۱ ص ۷۶ و‎ ٩ 
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را به ابویموب بوسف‌بن سلیمان داد. دسته‌دسته سپاهیان از اطر اف آمدن گر فتند. 
تا لشکر به حد کمال رسید. عبدالممن در دهم ماه صفرسال ۵۵۴ ه / فورية سال 
۶۹ به‌حر کت‌در آمد.حسن‌بن‌علی صنهاجی امیررپیشین افریقیه نیز همراه‌اوبود.! 
برطبق روایات شمار افر اد سپاه بزر گث موحدین صدهزارتن جنگجوبود و همین 
عدد اتباع و پیاد گان." در روایت دیگر هفتادو پنج هزار سو ار و پانصد هزار پیاده 
بود. و علاوه بر طوایف موحدین قبایل مختلف زناته و نیز جماعمات کثبری از 
قبایل عرب به سپاه او پیوسته بودند. این نیروی عظیم به چهار لشکر تقسیم شده‌بود 
و هر لشکر را روزی معین بود. هرروز ازسحر گاه تا نیمر وز راه می‌پیمودند آنگاه 
تا روز دیگر می آسودند . ۲ این لشکر جرار بلندیهای مغرب را پیمود و ره‌سیار 
افربقیه شد و از جنوب بلاد زاب گذشت و پی‌درپی دژهای استواری را که بر سر 
راه بود تصرف می کرد و هر کس امان می‌خواست امانش می‌داد. سبس به سوی 
شمال گردید و در بیست و چهارم ماه جمادی‌الثانسی به نواحی شهر تونس رسید. 
یعنی این راه دراز را که قریب هزار و سیصد میل است درمدت چهارهاه و نیم طی 
کرد. در حالی که يك سو ار سخت کوش آن را در هفناد روز می‌پیمود. ناو گان 
موحدی که مر کب از هفتاد کشتی جنگی بود به سرداری ابوعبدالله بن میمون در 
وقت به ساحل دریای مدیترانه در حر کت آمد. چون به تونس رسیدند عبدالمومن 
پیام‌فررستاد و طلب اطاعت کرد. مردم‌شهر نپذیرفتند. رئیس ایشان حا کم‌شهر احمدبن 
خراسان بود. موحدین به‌شهر حمله آغا زکردند. وزش باد کشتیها را از دخحول به 
شهر از ناحيةٌ در با ماننع شد. چون شب فرا رسید . هفده تن از اعیان شهر بیامدند 
و برای ساکنان شهر امان خواستند. عبدالمزمن ایشان را بدان‌سان که می‌دو استند 
امان‌داد. حاصل آنکه مردم تنها خود و اهل‌ببتشان درامانند و موحدین اموال ایشان 
راهرچه هست با ایشان نصف می کنند» حاکم بلد نیز بابد خود و زن و فرزندش 
ازشهر خار ج گردد. چون توافق حاصل‌شد موحدین به‌شهر در آمدند» املاك و آموال 
را صورت برداشتند و جند تن از امینان را برای جدا کردن نصف آنها اختیار 
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نمودند. عبدالمژمن سه روز در تونس ماند. بر مسیحیان و یهودیان اسلام را عرضه 
کرد وفرمان قتل‌همهٌ کسانی‌را که اسلام را نمی‌پذیرفتند صادر کرد. سبس با قوای 
حود از تونس به سوی جنوب در حرکت آمد که به مهدیه رود. ناو گان نیز از 
دریا پیش آمدند و به او پیوستند عبدالمومن در هجدهم ماه رجب سال ۵۵۴۲ د / 
پنجم اوت سال ۱۱۵۹ م به مهدیه رسید. 

فرنگان درمهدیه آماده دفاع بودند. پاد گان‌مهدیه مر کب از صه‌هز ارجنکّجو 
بود علاوه بر آن» شهر از طو ایف اشراف‌وشوالیه‌های فرنگان موج می‌زد!. فرنگان 
حومهٌ شمالی شهر را به حال خود رهاکرده بودند. عبداله‌ومن به آنجا در آمدو 
سواران موحدین و پیادگان حومهٌ شمالی را اشغال کردند. جماعات کثیری ازعر بها 
و صنهاجیان نیز به آنان پیوستند. موحدین می‌جنگیدند ولی در مسدت سه روز 
هجوم مستمر نتو انسنند بسه چیزی دست یابند» زیرا شهر از جهت طبیعی موقعیتی 
منیع داشت. دریا سه طری آن‌را گرفنه بود و از يك طرف به خشکی‌راه داشت 
نیز بأرو های استوارش آن را از هر تجاوزی حراست می کرد. فر نگان هر بار از 
شهر بیر و نا می تا ختند ودستبر دی به لشکر موحدین می‌زدندو به سرعت با زمی گشتند 
عبدالمومن دربافت که راه حماه بسته است. بنابر این باید به محاصره پرداز د.فرمان 
داذ غلات و ارزای گرد آورند . آن قدر گرد آوردند که چون بر هم انباشتند چند 
کوهی شد. محاصرة مهدبه شش ماه به طول انجامید. در اثناء این احوال شهسر 
صفافس و شهرطرابلسو جبال نفوسه و قصور افریقیه همه به‌اطاعت عبدالمومن در 
آمدند۰ 

عمربن‌الصسین والی صفاقس با جماعتی از مشایخ نزد او آمدند .عبدالمومن 
برای ایشان نگهبانی از موحدین بر گه‌اشت و امور مخازن را به عمربن‌الحسین 
واگذاشت. همچنین هیثتی ازعیان طرابلس به ریاست والی‌شهر ابویحبی‌بن‌مطرو ح 
بیامدند و با او بیمت کردند. عبدالمومن ابوبحی را به امارت شهر ابا کرد و او 
مدتی در آن کار ببود. 

سپاه موحدین به سرداری السید عبدالله بن عبدالمومن و بعضی گویند 
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به سرداری وزیر محمدین عبدالسلام الکومی به شهر قابس وارد شد و با وجود 
آنکه قاضی و اعیان شهر بیرون آمده بودند تا امان خواهند به جنگ وارد شد و 
امرال هر چه بود تاراج کرد. از طو ایف عرب هر که در آن حوالی بود تار ومار 
شد. والی شهر مدافع‌بن رشیدبن مدافع با اهل بیت و اصحاب بگریخت. پس از 
چندی باز گشت و به عبدالمو‌من پناه برد. عبدالمومن عفوش کرد و او را درقابس 
جای داد تا بمرد. مدافع‌بن رشید مردی عالم و حافظ قر آن و شاعر بود". 

هیگتی ازاعیان قفصه بیامد. ریاست‌ایشان با و الی شهر بحیی‌بن تمیم بن المعز 
بود. اينان آمده بودند تا به عبدالمومن اظهار اطاعت کنند. عبدالمومن آنسان را 
پذیرا آمد. 

شاعرشان» فقیه ابو عبدالله محمدبن ابی‌العباس التیفاشی ؛ عبدالمومن را در 
قصیده‌ای مدح کرد. بدین مطلع: 

ما هز عطفیه بین البیض والاسل مثل الخليفة عبد المومن بن‌علی 

گویند چون عبدالمومن این بیت را شتید به شاعر اشاره کرد که بسه همین 
يك بیت بسنده کند و هزار دینار به او صله داد". 

هنوز چند هفته‌ای از آغاز محاصره نگذشته بود که ناو گانی عظیم مر کب‌از 
صدو پنجاه کشتی» از سوی فرنگان برسید. همه انباشته از ارزاق و مردان جنگی. 
این کشتیها از جزیر پابسه » یکی از جزایر شرقی - پس از کشتار و تساراج و 
اسارت اهالی آن - باز گشته بود. چون به نزدیکی صقلیه رسبد پادشاه صقلیه گیوم 
آن‌را به مدد پادگان مهدیه فرستاد. چون به خلیج نزديك شدند ناوگان مغربی به 
سرداری ابو عبداللّبن میمون به مقابله بیرون تاعت و میان دو لشکر جنگ‌دریایی 
عظیمی بر پا گردید که منجر به هزیمت فرنگان و استیلای مسلمانان بر چند کشتی 
آنها شد. گویند در حلال این نبرد عبدالممن گریان چهره بر خالك نهاده بود واز 
خحداو ند پیروزی مسلمانان دا به دعا می‌خواست "۰ محاصره چند ماه دیگر ادامه 
یافت تا آخر ماه ذو الحجه سال ۵۴٩‏ که آذوقه به بایان رسید و محاصره شدگان 
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سخت در رنج افتادند. چون فرنگان کثرت سپاه و عظمت ناو گان عبدالمومن را 
مشاهده کردند دانستند که ازسرنوشت محنوم‌راه نجاتی برای‌شان نیست ده تن از 
سواران بیرون آمدند و نزد عبدالمومن رفتند واز اوبرای فر نگان و امواشان‌امان 
حواستند بدان شرط که ایشان را آزاد بکّذارد تا از شهر بیرون آیند و به دیارخود 
روند. عبدالمومن خحواست ایشان را اجابت کرد و برایشان کشتیهابی معین کرد که 
با آن از دربا بگذرند. این تصميمي حکیمانه بود زبرا گیوم و پادشاه صفلیه تهدید 
کرده بودکه همه مسلمانانی راکه در متصرفات او هستند خواهد کشت وامو الشان 
خعواهد ستد و زن و فرزندشان به اسارت خواهد برد » ار عبدالمومن مسیحیان 
مهدیه را بکشد. با اين همه باز هم بسیاری از کشتبهایی که مسیحیان را به صقلیه 
می‌برد دستخوش طوفان و امواج شد و جمعی در دریا غرق شدند. 

عبدالمومن دربامداد روزعاشورای محرم سال ۵۵۵ ه/ ببست و یکم‌ژانویه 
صال ۱۱۶۰ واردمهدیه شد. عبدالمومن آن سال را ستة‌الاخحماس نامید. عبدالممن 
بیست روز در مهدیه ماند و به تر تیب امور آن پرداخت . باروها را تعمیر کرد و 
ذخایر و اقوات به آنجا کشید. سپس ابوعبدالّه محمدین فر ج الکومی رابه‌امارت 
آن بر ماشت وفرمانروای سابق آن حسن‌بن‌علی صنهاجی را نزد اونهادو اقطاعات 
نیکو داد. بدینگونه عبدالمومن توانست به تجاوز فرنگان صقلیه بر ثغور افریقیه 
پایان دمد و آن نواحی از زیر یو غ مسیحیان بیرون آورد و صولت اسلام بدان 
باز گرداند . از سال ۵۴۳ ۵ / ۱۱۷۸ که مهدیه به دست فرنگان افتاد دوازده سال 
می‌گذشت". 

در آغاز ماه صفر سال ۵۵۵ ه عبدالمومن از مهدیه به مخرب باز گردید. اما 
قبل از آنکه اداضی افربةیه را تركك کند ميان او و عربها در چند موضم نبرد هایبی 
واقم شد. 

این عربها بیشترشان از بطون هلال و سلیم از قبایل مضر بودتد که از اوایل 
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قرن پنجم هجری به اف بقیه آمده بودند. احیاه بنی سلیم درسجاز در نزدیکیمدینه 
بود و احیاء بنی هلال در جبل غزوان» نزديك طاتّف . قبایل جشم و اثبج و زغبه 
و ریاح و ربیعه و عدي از ايشان بودند. اینان‌گاه به اطر اف عراق و شام بهر اهزنی 
می‌آمدند و راهها را ناامن مي کردند. بنی سلیم گاه در ایام حج در مکه یا درابام 
زیارت مدیده بر قوافل حجاج می‌زدند. از این رو همواره پرای حمایت حجاح از 
شر ایشان دسته‌هابی از سپاهیان گسیل می‌شدند و لی‌سودمند نمی‌افتاد. چون قر امطه 
در بحرین در اوایل قرن چهارم سر برداشتند بنی سلیم و بنی هلال بسیاری از 
بطون ربیعین عامر به آنان پیوستند و چون قرامطه بر شام مستولی شدند و مصر 
را مورد تهدید قرار دادند و خلیفةٌ فاطمی العز بسز بالله آنان را پسرا کنده ساعت 
پیروان ایشان را از اعراب بنی هلال و بنی سلیم در مصر باقی گذاشت و آنان را 
به صعید و در صحرای شرقی فرستاد. آنان در آنجا ماندند ولی همچنان به آشوب 
و فساد عویش ادامه می‌دادند. 

اکنون داستان رفتن‌ایذان به افریقیه می آوریم: الء‌عزلدین‌الله فاطمی چون 
در سال ۳۱ ه از افریقیه به مصر رفت. پرسف‌بنزبری‌بن مناد صنهاجی را به‌جای 
خود نهاد تا به نام خلافت فاطمي و تحت سیادت آن حکومت کند. سپس اوضاع 
دگر گون شد و آلزیری به استحکام مبانی استةلال خود پرداختند. تا آنجا که‌روابط 
میان ایشان و خحلافت فاطمی تیره‌گردبد و آل زیری از بیعت فاطمیان بیرو ن آمدند 
و الم‌زین بادیس صنهاجی در سال ۳۳۷ ه در زیرعلم خلافت عباسی قرار گرفت. 
این امر بر خلافت فاطمی گران آمد. و غليفةٌ المستنصر بالله فاطمی به حشم آمد. 
دربار فاطمی درصدد آن بود که به آل زبر ی که سر از فرمان حلافت برنافته و بر 
حقوق شرعی آن تجاوز ورزیده‌اند به نوعی گوشمال دهد. 

عربهای بنی صلیم و بنی هلال که در صعید بودند شمارشان افزون شده بود 
وشر وفسادشان افزونتر. پس‌وزیر ابومحمد حسن بن‌علی الیازوری» خلیقه‌المستنصر 
بالاه را به استمالت شیوخ ایشان اشارت کرد و گفت‌اعمال وامورافریقیه را به‌آنان 
سیارد تا به کار دعوت فاطمی پردازند ودر برابر تجاوز آل زیری از دولت دفاع 
کنند. و کار از دو صورت بیرون نیست ار این اندیشه موفق شد و عربها رشتةً 
دوستی خود با علافت نگسستند خود سبب نقوبت علافت فاطمی شده‌اند. علاوه 


۳۰ تار یخ دولت اسلامی در اندلی 


بر این به آشوب و کشتارشان در نواحی مصرپایان داده شده است. اگر کار برعکس 
شدء آنان‌ر! بمحال‌عود رما می کنیم.المستنصر این دای بپسندید و وزیرخودرا در 
سال ۴۴۱ ه نزدعربها فرستاد. وزیر به‌میان احیام ابشان رفت و شیو خ را مالی‌بسیار 
بخشید و به میان عامه نیز اشتر و دینار تقسیم کرد و اجازه دادکه از نیل بگذرند و 
گفت ماك مغرب وملك معزبن بادیس را به شما عطا کر دیم. 

عریها را طمع بجنبید و بدین امیدکه در افربقیه به هرچه خواهند, خحواهند 
رسید. نخست جمح کثیری از بطون سلیم و هلال از نیل گذشتند و به برقه رفتنده 
در برقه فرود آمدند و از آنجا به بلاد اطراف حمله کردند و هر چه یافتند تاراج 
کردند. آنگاه به دیگر برادران خود که در مشرق نیل بودند پیام دادند و آنان را 
نیز فرا خواندند. پس‌از آنکه هر نفر دادو دینار عطا کردند» جمع کثیر دیگری 
از نیل گذشته رهسپار افریقیه شدند . ار اضی مفتوحه میان ایشان تقسیم شد ناحیةً 
شرقی نصیب بنی سلیم شد و نواحسی غربی نصیب بنی هلال . طوایف سلیم و 
حلیفانشان در واحه و ناصره و عمره در سرزمین برقه جای گرفتند و قبابل دیاب و 
زغبه و همه بطون‌هلال به افریفیه‌رفتند. چرن انبوههلخها به‌هرجاو هرچه میر سیدند 
نابود می کردند تا درسال ۴۴۳ ه وارد اقر بقیه شدند. 

از شیو خ ايشان نخستین کسی که به افربقبه رسید امیر قببلةً ریاح» موسیبن 
بحبی ااصنبری بود . معزبن بادیس هنگامی که سر ازیر شدن عربها را به‌ار اضی‌خود 
دید به‌فکر استمالت و هم‌پیمانی باابشان افتاد. موسی‌را نزدخحود و اند و به‌دامادی 
خحویش سر افر از نه‌ود و او را به فر اخواندن عربها ترغیب کرد. بدین امید که میب 
تقویت او گردند و در لشکر کشیه‌ای خور از آتان یاری جوید. ولی عربها در آن 
بلاد به‌شدت دست به تاراج و کشتار و فساد گشو دند. و شعار خحلافت فاطه‌ی آشکار 
کردند و بر احباه صنهاجه تجاوز ورزیدند . معزین بادیس خحشمگین شد و برادر 
موسی را در بند کشید و با سپاه خود از شهر قیروان بیرون‌آمد و از پسر عم حود 
حمادین بلکین صاحب القلعه مددخخو است. او نیز مدد فرستاد. زناته و بربر گرد او 
را گرفتند و با ابن سپاه جرار دربر ابر عربها استوار بابستاد. گوبند شمار سباهیان 
او سی‌هزار نفر بود. برمقدمة لشکر او قبایل ریاح و زغبه و عدی بودند. چون دو 
مپاه مصاف دادند. عربهایی که به‌او دست بیعت داده بودند رهایش کردند و رفتند. 


فتم مهدبه ۳۰۷ 
زناته نیز حیانت ورزبد. معزبن بادیس شکست‌خورد و به فیروان باز گردید. عربها 
لشکر گاه او را تاراج کردند. گویند صه‌هزار نفر از سپاهیان او کشته شدند. عربها 
قیروان را محاصره‌نمودند و محاصره بسی مذت گرفت. عربها آن حوالی‌را ویران 
کردند و هرچه‌بود به تاراج‌بردند. قبایل زغبه و ریاح به‌گرد شهر حلق‌زدند. اعیان 
و وابستگان به خاندان زیری گریختند ۰ بسیاری از مردم نیز به تونس مهاجرت 
کردند. عربها درهمین او ان قسنطینه و همه اعمال آن‌را تصرف کردند و بلاد افریقیه 
رامیان خود تقسیم نمودند. اين وقایم در صال ۴۴۶ اتفاق افتاد. طر ابلس و حومه 
آن نصیب قبایل زغبه‌شد و باجه و متعلقات آن به مرداس ازقبایل ریاح رسید. پس 
بار دیگر تقسیم کردند این‌بار ازتونس به‌جانب غربی راء به بنی‌ملال دادند. بطون 
هلال عبارت بودند از ریاح و زغجه و جشم و قره و اثبج و سفیان. 

عائدبن ابی‌الفیث از شیو خ هلال بر تونس غلبه یافت و آنجارا تاراج کرد 
.و ابومسعود سوسهرا به صلح گرفت. معزبن بادیس دید که مملختش ازدعت‌ می‌رود 
کوشید به عربها تغرب جوید. سه دختر حود را به سه‌ئن از اهر ای ایشان داد. الن 
سه فارس‌بن ابی‌الغیث و برادرش عائد و فضل‌بن ابی علی‌المر ادی بودند. ولی آن 
آرزو که داشت تحقق نیافت » به قیروان رقت و عربها در پی او بودند. چون از 
ایشان بیمناك بود راه خود به سوی ساحل کج کرد . عربها به قیرو ان داخل شدند 
و شهر را وبر ان و تاراج‌نمودند و زن‌وفززند مردم به‌اسارت‌گرفتند و اموال معزبن 
بادبس و متعلقان او را مصادره کردند. مردم قیرو ان به اطراف گر یختند. 

عربها سپس به مهدیه‌تاختند و بردرشهر فرود آمدند و بر مردم سبخت گرفتند 
و فساد و کشتار و تاراج به راه انداختند. زناته پس از صنهاجه مقاوست در برابر 
عربها را به عهده گرفت . عربها بر شهر غلبه یافتئد و همه ضواحی و اعمال آن 
منطقه را به تصرف خویش در آوردند اوضاع افربقیه پریشان شد و رامها نا امن 
گردید. عربها وحشتها آفربدند و برقبایل صنهاجه ومغراوه ودیگرقبایل غلبه یافتند 
و تواحی طرابلس و قایس و زاب و بیشتر اعمال افربقیه را به حیطةً اقتدار حود 
در آوردند.۱ 


۲ این خلدون, البر ع ۶/ ص ۱۳ به‌بعد. 


۳۰۸ تار یخ حو لت املامی در اتدلی 


آنگاه میان عربها و صنهاجه و باقی قبایل بربر صلح افتاد و در ضواحی و 
بادیه‌ها پر | کنده‌ددند وشمارشان در آن‌نواحی افزون گردید و با گذشت زمان قدرت 
بسیار یافتند آن‌سان که به عنوان عاملی قوی درامور افربقیه و بلاد زاب و مفرب 
اوسط به حداب آمدند ولی همواره یکی از عناصر آشوب و فتنه بودند. گاهی به 
این دسته و اشکرگاه می‌پیوستند و گاه به آن‌دیگر. در هر جنگی که در نزدیکی 
دیارشان بربا می‌شد شر کت می‌جستند بی آنکه هدفی سیاسی یا دینی داشته باشند» 
تنها هدفشان تاراج و غنایم بود» حال ازهررطرف و به هر وسیله که باشد. دیدیم که 
میان ایشان و موحدین پس‌ازفتح بجایه به‌دست موحدین چه زدوخوردها پدید آمد. 
عربها بیشتر از وابستگان بنی‌حماد بودند و در کنف حمایت ایشان می‌زیتند. 

این بود داستان ورود عربها به افربقیه و و بران کر دن ایشان آن‌بلاد را . همه 
مورخین و تویسند گان معاصر آن ایام و متآخر از آن ایام به‌این روحیه تجاوز کارانه 
و مخرب‌عربها و خصال زممیه آنان اشارت کرده‌اند . و همواره از آنان به عنوان 
عنصری خحطر نال یاد کرده‌اند و عناصر دیگردا که در آن سرزمین زمام امور دا در 
دست داشته‌اند به نابود کردن ایشان و رهانیدن مردم از شر تجاوز ایشان ترغرب 
کرده‌اند ۰ به زودی خواهیم دید که عربها در حوادث افردقه در ایام بنی‌غانیه چه 
نقش مهمی داشته اند . 

چون عبدالمومن فتح مهدیه را به پایان آورد و فرنگان را از افریقیه راند با 
تمام نیرو متوجه اندلس گردید . عبدالموّمن معتقد بود که برای سروساءان دادن به 
اوضا ع اندلس بایدازطو ایف مزدورعرب پاری طلبد و آنان‌را به میدان‌جهاد فرستد. 
طایفه‌ای‌از عربهای بنی‌سلیم پس از آنکه موحدین قابس را فتح کردند به آن تجاوز 
ورزبدند. عبدالمومن کس‌فرستاد و ایشان را بی سرزنش نمود و نیز شعری را که 
قاضی ابنعمر ان سروده‌بود برای‌ایشان فرسناد و لیعر بها همچنان بهر اه خو دمی‌رفتند 
و ازتجاوز و آشوبگری دست برنمی‌داشتند. عاقبت قابس را گرفتند. عبداله‌ومن 


۱ دجوع دید به این‌خلیون 6 عبر + 7۶ص ۱۴ و ۱۵ و 1۶ الادریسی, دمن المثرب 
و ارضي‌سودان وعصر واندامی ص ۹۳: ۰۰۰۵ ۰۱۰۹ ۲۱۳۲۲ و الا ستیصار ی عجایب 
عجار س ۱۳۲۸ و ۱ 1۶ 


فتح مهدیه ۳۰۹ 


در آنزمان در مهدیه بود. لشکر برد و ابشان را پراکنده ساخت و قابس را از ایشان 
باز سند.۲ 

عبدالمومن پیش از آنکه بهمغرب باز گردد» اندیشيد که عربها را در صفوف 
لشکر خویش منتظم گرداند - پس زعمای عرب از بنی ریاح و غیر ایشان را گرد 
آورد و آنانرا برانگیخت که باید اسلام‌را در اندلس پاری‌نمود و از آنان خو است 
که بر ای‌این‌منظور ده‌هز ارسو ارجنگجوی دلیر بسیج کنندتا به‌سپاه موحدین پیو ندند 
و به آهنگ جهاد فی‌سبیل‌الله به اندلس روند . عربها به موافقت و اطاعت تظاهر 
کردند و حتی سو گند حوردند و با او نا جبل زغو ان همراه شدند. درمیان زعمای 
ایشان زعیمی بود به‌نام پوسف‌بن مالك. شب‌هنگام نزد عبدالمومن رفت و خبرداد 
که عربها را قصد آن نیست: که به اندلس آیند و معتقدند که بدین‌شبوه می‌خواهی 
آنانر! ازبلادشان آواره‌سازی. قضار | صدق این‌ادعا شب دبگر که‌عر ها در تاریکی 
به میان عشایر خود گریختند ثابت گردید. جز بوسف‌بن مالك کس باقی نماند. 
عبدااموین اورا بوسف!(صادق‌نامید. عبدالممن با قوای خود برفت تا به‌نزدیکی 
قسذطینه رسید. در آنجا دردره‌ای‌سبز وخخرم به‌نام‌سوادی‌النسام - دور از آبادی فرود 
آمد و بیست‌روز درگ کرد. لشکر درنهایت آسودگی بود . عربها به احیاء حود 
که قبلا" اشغال کر ده بو دند باز کشتند. چون عبدالمومن دریافت که باردیگر در احیام 
خود گرد آمده‌اند سپاهی مر کب از سی‌هزارجنگجو به‌سرداری دو پسر خود ابو 
م<مد و ابو عبدالله برسرشان گسیل‌داشت. موحدین آرام و بی‌هیچ بانگگ و حروشی 
به‌راه خود ادامه‌دادندو به‌جانب صحرا بیچیدند و ازبشت احیاء عرب سردر آوردند 
و راه ابشان را به‌صحرا سد کردند. عربها در جنوب قیروان نزديك کوه قرن تحت 
فرمان بعضی از مشاهیر و مقدمان خود چون ابومحفوظ محرزبن زباد و مسعودین 
زماع و جبارةبن کامل‌بن سرحان و غیر ایشان گرد آمده بودند. چون موحدین حمله 
آغاز کردند به‌هم‌بر آمدند و نظامثان درهم‌ر بخت. مسعود و جباره و عشایری که به 
همراه ایشان بودند گریختند ولی محرزین‌زیاد و بارانش‌ماندند وبا موحدین جنگث 
درپیوستند. این‌تبرد دراو اسط ماه ربیع‌الاحرسال ۵ذ۵ه‌بود.محرز کشته‌شدو جماعات 


۱ ابن عذادی؛ البیان‌المترب. بختر سوم ص ۳۹. 


۳۹۰ تاریخ دولت اسلامی در اند لس 


عرب پرا کنده گردید و متاع و زن و فرزندشان به‌دست موحدین افتاد. عبدالمژمن 
گفت ازآنها نیکو نگهداری کنند تا آنگاه که هیثتهایی از قبایل ریاح و اثبج به 
طلب حرم خحود آمدند . عبدالمومن آنان را به صاحبانشان باز گردانید و صلات و 
انمامات بخشید. و استمالت کرد و کار بدان پابان بافت که بر ای شر کت در جهاد 
اندلس نیروبی از عربها بااو همراه‌شوند." بعداًخواهیم‌دید که این عربها درحوادث 
مغرب و اندلس چه‌تأثیری داشنند و دولت موحدین چگونه همواره آنان را مورد 
تواخت خود قرار می‌داد و از آنان یاری می‌جست. بویژه درعهد خلیفه ابویعقوب 
یوسف پسر عبدالمومن و خلیفهٌ او این‌نأثیر آشکار است. 

درماه زو القعده سال ۵۵۵ ه/ نو امبرسال ۱۱۶۰ م خلیفه عبدالمومن از دریا 
گذشت و وارد اندلس گردید . عبور او از دریا حادثهٌ مهمی بود از مشهودترین 
حوادث زمان و نتایج مهمی در بر داشت. 

اما پیش از آنکه ازءبور خليفة موحدی به شبه‌جزیره سخن گوئیم ضروری 
است که حوادث اندلس را پیش از ورود موحدین به آن‌دیار بررسی کنیم. 


1 این الاگیر ‏ ۱۱/ ص ٩۲‏ و ۹۳. 
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شورش در اندلس و 


فروباشی دوات مرابطین 





امری طبیعی بود که حوادث مغرب. در آن‌سوی دریا» در شبه جزيرة اسبانیا 
آنجا که دولت مرابطین سر گرم بسط نفود خویش به سر اسر اندلس بود؛ انعکاسی 
بسزا داشته باشد. اين انعکاس از آغساز به صورت شورش عمومی برضد مرابطین 
خودنمایی کرد و سراسر اندلس را از باختر تا خاور آن در نوردید. البته باید قبل 
از هرچیر در نظر داشت که این انقلاب عظیم برضد سلطهٌ مر ابطین» نها در نتیجه 
حوادث مغرب و ظهور موحدین و اختلال درقدرت دولت مرابطی و عجز مرابطین 
از حمایت اندلس دریرابرحملات ویرانگر مسیحیان نبود» هرچند این‌حوادث خود 
در افروخته‌شدن آتش این ‌نبرد موّثر افتاده بود» ولی‌عوامل انقلاب اندلسیان برضد 
حکومت مرابطی ریشه در صالهای دورتر داشت» و چنانکه آوردیم به همان آغاز 
ورود مر ابطین به اندلس باز می‌گردد. از آن زمان اندیشة قومیت در اذهان جمع 
کثیری از فرزندان ملت اندلس جوشیدن گرفت. این گروه هرچند پس از پیروزی 
در نیرد زلاقه مرابطین را به دیدةٌ اعجاب و تسین می‌نگریستند ولی به عبان دیدند 
که اینان که براي نجات سرزمین اندلس از تسلط اجانب آمده بودند خود در زیر 
پردث جهاد با کفار دامنهةٌ نفوذ و سلطهٌ سود را گسترش دادند و امت انداس را در 


۳۹۴ تار يخ دولت اسلامی در اندلس 


زیر بو غ حکومت خویش درآوردند .در آغاز » در اوایل عهد علی‌بن یوسف و 
پیروزی‌های مرابطین در چند پیکار چون پیکار اقليش (۵۰۱ ه) و غزوات پیروزمند 
دیگری چون پیکار افراغه (۵۲۸ « ) نفرذ معنوی مرابطین بر اين اندیشه قومیت غلبه 
می‌یافت. ولی ملت اندلس حقایق ملموس‌را ازیاد نبرده بود و فراموش نکرده‌بود 
که با آمدن مرابطین ا.تقلال و آزادی‌های خودرا ازدست داده است. بویژه از آن 
هنگام که‌اندلاندك جای‌پای محکم کردند» برفشار خودنیزدر افزودند. شورش قرطبه 
درسال ۵۱۵ ۵/ ۸۱۱۲۱ برضد حکومت مرابطی نخستین تعییر عینی از این شعود 
ملی بودو دیدیم که امیرالمسلمین علی‌بن بوسف چگونه در آن‌روز» خطررا احساس 
کرد و از آن چشم‌پوشی ننمود. کودرا می گو ید از علل خشم مردم اندلس نسبت 
به مرابطین یکی‌هم مبالغهةٌ دولت مرابطین در توجه به مسیحیان بود از جمله علی‌بن 
پرسف و پسرش تاشفین‌بن علی به مسیحیان گرایش بسیار یافتند و انبوهی از ایشان 
را در لشکرخود جای دادند حتی مرائب برتر فرماندهی را به‌ایشان صیردند." البته 
این‌عاءل به‌نظر ماء در بر ابرعامل قومی‌وملی در درجهةً دوم قراردارد. زیرا انداسیان 
خحود در ایام دولت طوایف ‏ برای جنگ با یکدیگر از مسیحبان مدد می گرفتند 
و بعداً نیز خواهیم دید که چگونه درنبردبرضد مرابطین و پس از آن موحدین خود 
به‌این‌شیوه گرایبد ند. 

درهرحال بذر شورش برضد مرابطین مدتی در نهان نمو می کرد؛ تا آنگاه 
که دولت مر ابطین در زیر ضربات موحدین قرار گرفت. دراین‌زمان بود که اندلس 
فرصت مناسب را برای برافکندن بنای دولت مرابطین و رهایی از زیر یو غ ایشان 
فراچنگث آورد. مسلم است که مردم اندلس برای تحقق این هدف باید که خود را 
زير پرچم موحدین جای‌دهند زیر | نیاز به‌نیر وبی دارند که بتو اند در بر ابر تجاوز ات 
دول مسیحی پایداری ورزد؛ اگر مر ابطین ازمیانه بر افتند بابد موحدین جای ایشان 
بگیرند. 

شورشهایاندلس برضد مرابطین نخست درجانب غربی ولایت غربی اندلس 
ظاهر گردید که دورترین مناطق از حکومت مر کزی است‌و درنظر او مشهوداعت 
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شورش در اندلس و.. ۳۹۵ 


که این شورشها زمانی آغازشد که فر و پاشی دولت مرابطین در مفرب امری محقق 
بود. و ابن به‌هنگامی بو د که موحدین میاه مر ابطی را که به سر داری امیر تاشفین 
بن علی می‌جنگید به طرف شمال رانده بود و به نبرد وهران و کشته‌شدن تاشفین 
و پراکندگی لشکرش انجامید . این واقسه در ماه رء‌ضان سال ۵۳۹ ۸ / ۱۱۴۵ ۸ 


واقع سل . 


در همین اوان اولین زعمای شورشگر اندلس در منطقهةٌ شلب » در جنوب 
پرتغال ظهور کردند و اولبن عصیان برضد مرابطین شکل گرفت. این‌زعيم شورشگر 
ابو القاسم احمدبن الحسین‌بن قسی بود و شوررش شورش مریدان او . ابن قسی از 
مولدین بود و اصل‌سیحی داشت. درحوالی شلب به‌دنپا آمد و رشد کرد. در آغاز 
در شلب منصب اشراف داشت. سپس به‌طریفت صوفیه گام نهاد و در آن مسلك 
مدار ج ترقي و کمال را پیمود تا در زمرة مشایخ جای‌گرفت. درتصوف کتابی‌چند 
تألی ف کرد و از آن‌جمله بودکتاب «عدلنین». سپس زهد پيشه ساخت با تظاهر 
به‌زهد کرد و اموال خود را فروخت و بهای آن صدقه داد و در بلاد به سیر و سفر 
پرداخت . در المریه با قطب صوفیه ابو الباس احمد بن محمد صنهاجی اندلسی 
معروف به ابن‌العریف دیدار کرد و نزد او درس خواند سپس به وطن باز گردید و 
در روستای جله در حوالی شلب استقرار یافت و در آنجا رباطی بنا کرد که محل 
اجتماع اصحاب او بود. این‌قسی به‌مطالعة کتب غزالی می‌پرداخت و کم کم شمار 
یاران و مریدان وی روی به‌فزونی نهاد. آنان را نیز به خواندن کتب صوفیه وباطنیه 
و رشائل اخخوان‌الصفا و غیر آن وادار کرد. مریدان چنان در انجام مر اسم و شعایر 
طریقت غرقه‌شده‌بودند که ذ کر شان‌برز بانهافتاد وصیتشان صر اصر آن‌منطقه بخصوص 
شلب و میرتله و لبلسه و همه غرب اندلس را فرا گرفت. یاران اين قسی به طایفةٌ 


۱ این‌الابار می‌گوید به‌امود خزانعداری یا حالیات افتنال داشت (۱ذهلةا لسیراء ص‌‌ 9۹۹( 


۳۹۶ تاریخ حولت اسلامی دد اندلی 


«اامریدین» موسوم شدند". ابن‌قسی درو اقع تصوف را که بر گزیده بود بر ای آن 
بودکه در پرده آن نقشه‌های عویش را عملی صازد و مردم را به شورش و عصیان 
بکشاند. دیری‌نبایید که این‌قسی دعوی ولایت و هدایت کرد. لقب «المهدی» گرفت. 
ابن فسی دعوی خرق عادت نمود و می گفت در يك شب به مکه رفته و حج کرده 
و باز کشته‌است چون نامش برزبانها افناد از اطراف‌وا کناف مردمی از اهل بیوتات 
و خاندانهای سپاهی بدو پیوستند. از اصحاب او جماعتی بودند که بعدها در میدان 
حوادث ظاهر گردیدند» چون ابومحمد سید رای‌بن وزیر و اين عفان که هر دو از 
زعمای یابره بودند و محمدین‌المنذر از اهالی شلب و محمدبن‌عمر و عبدالله‌بن ابی 
حبیب وغیر ابشان از زعمای ولایت غربی. چون آگاه‌شد که مفامات دولتی به‌کارش 
پی‌برده‌اند و آهنگ تعقیب‌او دارند و چندتن‌از اصحاب او را نیز دستگیر کرده‌اند 
و به اشبیلیه برده‌اند به‌سوی میر تله شتافت و در آنجا در روستای جوزه نزد قومی 
موسوم به بنیالسنه مخفی شد. از اصحاب مقرب او مردی تیزهوش بود به‌نام محمد 
بن بحیی شلطیشی و معروف به‌ابن‌القابله. بدان سبب که ابن‌قسی اورا ازمیان یاران 
بر گزبده و به‌عود احتصاص داده‌بود المصطفی لقب گر فته‌برد. این‌مرد به‌همةٌ امور 
و نقشه‌های او آگاه بود و ابن قسی نیز به رأأی و نظر او ارج می‌نهاد . محمد بن 
پحبی به‌او گفت که از جایگاه صری خویش در صحبت مریدان به قلعةً میر تله رود و 
بر طبق نقشه‌ای که طر ح کرده بود آنجا را تصرف کند. این و افعه در اوایل سال 
ود 

وضع مرابطین پویژه دراین اقلیم دور افتاده» افلیم فر بی» پریشان ودصتخوش 
ضعف و سستی‌بود. زیرا دولتشان درمخرب دچار اختلال و انحلال شده بود. بعنی 
ازسوی دولت مر کزی هیچگونه مددی بهه‌نگام نیاز نمی‌رسید. از دیگرسو میان 
ایشان و مردم اندلس هم جدایی افتاده‌بود و چون نیازمندی صپاهیان بالا گرفت بر 
شدت فشار و تعدی خحویش افزودند. مردم نیز دربر ابر ابن‌فشارها و تعدیات مقاومت 
ورزیدند و برسپاهیان دستگشودند. شورشیان ازوضیع نابسامانی که مرابطین بدان 
دچارشده‌بودند دریافتند که به‌زودی پیروزی نصیب آنان خواهدشد. هنگاءی که 


1 ابن‌الاباد» الحلة!لسیراء ی ٩‏ 1۹ ابنا لخطیب, اعمالالاعل( ص ۰۲۴۹ 


شورش در آتدلی و ۳۷ 


ابن‌قسی و ابن‌القابله نقشهٌ حمله به مر تله ر| می کشیدند» از چنین‌او ضاعی نيك ‏ گاه 
بردند. این‌القابله هفتاد مرد ازمیان مریدان متعصب بر گزید و دهمیار میرتله شد و 
در دل شب به قلعه حمله کرد و بر آن مستولی گردید. ایسن سمله درشب پنجشنبة 
دوازدهم ماه صفر سال ۵۳۹ اتفاق افتاد. این القابله قلعه را در ضبط آورد و دعوت 
ابن‌قسی‌را در آنجا اعلان‌داشت. مرابطین تلاشی کردند باشد که قلعه‌را از «مریدین» 
بازستانند ولی نتوانستند» پس آن را رها کردند و به تخر یب آن منطقه پرداختند, 
در آغاز ماه ر بیع الاول این‌قسی باجمع کثبری از مر بدین به‌میر تله رسید. شعارشان 
لا اله الا الّه و الّه | کبر بود . ابن قسی به قلعه فرا رفت و در قصر استقرار یافت. 
به‌نزد اعیان و زعمای ولایت‌غربی‌قاصدان روان کرد و آنانرا به نزدخود فراخواند 
تا بدو پیو ندند وبرضد مرابطین برپای‌خیزند. بسیاری ازه‌ردم آن نواحی دعو تش را 
پدررفتند.مردم یابره به‌ز عامت‌عمید خود سیدر ای‌بن‌وزیر به نعلاف‌مر ابطین بر خحاستند. 
مردم شلب نیز به زعامت محمد بن عمر بن‌المنذر درپی ایشان رفتند. اين ابن‌منذر 
به یکی از حاندانهای قدم‌مو لدین درشلب‌اننداب داشت و ازعلما و حردمندان ایشان 
بود.در اشبیلیه درس خوانده و درففه و ادب‌براعت يافته وبه‌ریاست‌شورای شهر خود 
رسیده بود. عپس مانند ابن‌قسی زهد پیشه نمود و در رباطی بر ساحل دربا به‌نام 
رباط ریحانه استفرار یافت و به‌دعوت ابن‌قی گردن نهاد و رشته‌های دوستی میان 
ایشان مستحکم گردید. و چون به‌پیروی از ابن‌قسی؛ در شاب قیام کرد به‌دژ برچیق 
در مشرق شلب رفت و آنرا ازمرابطین بستد و همه مدافعان دژ را به‌قتل آورد. آن 
دسته از مرابطین که در باجه بودند ازه‌ردم شهر اعان خو استند و شهر را ترك کرده 
به اشبیلیه رفتند. پس‌از بیرون آمدن مر ابطین ازشهر؛ ابن‌اله‌نذر با دسته‌ای‌از سپاهیان 
یابره که ابن‌وریر به‌پاری‌اش فرستاده بود به سرداری برادرش احمد و دابی خود 
عبدالله‌بن الصمیل برفت و بر شهسر مستولی گُردید. آنگاه ابن‌المنثر و ابن وز ار 
نزد ابن‌قسی رفتندو بر او به‌امارت سلام کر دند و بااو بیعت کر دند که فرمانبر دار او 
باشدد. این ‌بیعت در ماه ربیع‌الاول سال ۵۳٩‏ ه انجام گرفت. ابن‌قسی. ابن‌وزیر را 
امارت باجه و بواحی آن دادو ابن المنسذر را نیز به امارت شلب و نواصی آن 
بر گماشت. 

ظاهر آ ابن‌قسی در این‌مرحله ازقبام خود» سعی داشته که به موحدین پیوندد 


۳۸ تاریخ دو ات اسلامی در اند لس 


زیر ا پیروزی موحدین در برد وهران و کشته‌شدن تاذفین بن علی درسال ۵۳۹ د. 
در وقاییع اندلس :أثیری عمیق داشت و عناصر شودشی را درکار خریش تثات‌قدم 
افزو نتری‌بخشید. ابن‌قسی در این‌هنگام سفیری نزد عبد | امومن پادشاه‌موحدین فرستاد. 
عبداامومن سرگرم محاصرة تامسان بود. نامةٌ ابن‌قسی که خود را در آن «المهدی» 
خوانده‌بود دراو اخعر سال ۵۳٩‏ به‌دست عبدالمومن رسید. عبدالمومن را این ادعا 
ناعوش آمد و به‌او پاسخ نداد." در حلال‌این‌احوال در ولابت غرب حو ادث مهمی 
اتفاق افتاد. ابن‌الم‌نذر هنگامی که از جانب ابن‌قسی امارت شلب یافت قوای ود 
و قوای | کشو نبه و اصحاب خود مربدین‌را گرد آورد و به میر تله آمد و با ابن‌قدی 
تجدبدبیعت نمود و عهد کردکه در اشاعةٌ دعوت او به‌جان‌بکوشد. ابن‌قدی فرمان 
امارت او بر آنبلاد تجدید کر د و اورا العزیز بالّه نامید. دراین‌هنگام ابن‌المنذر با 
سپاه ود بیرون آمد و از نهروادی‌بانه #ذذت و به وابه در کناره شرقی رود رفت 
و آنجا را فتح کرد آنگاه به لبله درشه‌ال‌شرقی آن لشکر کشید و به‌باری:وسف‌بن- 
احمدالبطر وجی بکی از اقطاب شورشیان این‌ناحیه که خود از مربدینود بر شهر 
مستو لی گر دید و آن دسته از مرابطین راکه در در بودند بیرون راند. دواین‌هنگام 
این لمنذر شمار سپاهیان خودرا دوبرابریافت و مغرورشد و عسزم تسخیر اشبرلیه 
نمود. ابن المنذر اشکر از لبله بیرون آورد و رای حصن‌القصر و طلیاطه از بلاد 
غربی اشبیلیه‌گر دید و بر آن مستوای شدء سپس نا حهن‌الزاهر و «خله پیش اند. 
ولی چون به طریانه در حومه غربی اشبیلیه رسید با سپاه مرابطین برخورد کرد. 
امیر مرابطی اندلس» ابوز کریا يحبی‌بن غانیه پس از آ گاهی ازحرکات شورشیان در 
غرب اندلس و آمدن آنات از لبله به‌سوی اشبیلیه» با قو ای‌عود ازقرطبه بیرون آمده 
بودو به اشبیلیه‌می‌رفت. یحیی بن‌غانیه وقتی به‌اشبیلیه رسید که ابن المنذ ردر آذنو احی 
دست به کشتار و تاراج گشوده‌بود. ابن‌غانیه بخشی از سیاه‌خو درا به‌قتال او فرسناد. 
اينان ازنهر وادیالکبیر گذذتند و در طربانه با «مریدین» روبادوی شدند و پس از 
ثبرردی» بسیاری‌از ایذانر! کشتند.ابن‌المنذر با بقایای باران خود به لبله گریخت واز 
آنجا به‌شلب رفت و یوسف‌البطروجی را به‌دفاع ازلبله بر گماشت. ابن‌غانیه لشکر 


1 این‌خلدون» البر ج ۶/ ص ۲۳۱ ابنالخطیب» اعمال!ع(( ص ۲۵۱ 
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به لیله آورد. زمستان‌بود وسرما درحد شدت‌خود. سه‌ماه آنجارا محاصره کرد و چون 
شنید که درثرطیه به‌رهبری قاضی‌ابن‌حمدین شورشی برپاشده‌است, لبله را رها کرد 
و به‌اشبیلیه باز گردید. 

این‌قسی که از حوادث قرطبه حبرپافت موقع‌را برای دخول درحوادث تازه 
مناسب یافت و ابن‌المنذر را فرمان بسیج لشکر داد کسه با ابن‌القابله کانب و بار 
بر گزیده‌اش به‌فرطبه رود و بکوشد تا به‌شهر داخل‌گردد. همچنین به‌یاران عویش 
که درقرطبه بودند دستور دادکه دعوت او بپراکنند و عامه را به قبول آن ترغیب 
نمابند. ابن اامنذر و ابن‌القابله با لشکر شلب و لبله رهسیارقرطبه شدند ولی‌هنگامی 
که به‌نزدیکی شهررسیدند دبدند که اوضاع دگر گون‌شده ومردم قرطبه سیف الدولة 
بن هود را به ریاست شهر برگزیده‌اند و اين حمدین را طرد کرده‌اند. ابن دو» 
نومید به‌غرب باز گردیدند و تصمیم این‌فسی صورت عمل نیافت. 

رابطهٌ دوستانهٌ ابن‌قسی و هم‌پرمان دیر ینش سیدرای بن وزیر صاحب باجه 
تیره‌شد. هنگّامی که ابن المنذر درمیر تله نبود» صیدرای به‌میر تله رفت» ابن‌قسی اورا 
در بند کشید وی آزادش کرد و اورا نزد زن وفرزندش باز گردانید. اکنون که ابن 
المنذر نومید باز گشته‌بود؛ ابن‌قسی می‌خواست بار دیگر با سیدرای روابط مودت 
هویش ازسر گیرد. ولی سیدرای ازاو بیمناك بود و دعوت او اجابت ننمود. ابن 
قسی ابن‌المنذر را به جنک او فرستاد. سیدر ای او را شکست‌داد و امیرش کرد. 
سپس به‌شلب آمد و آن‌را بستد.۲ آنگاه ميرتله را نیز بگرفت و حلع ابن‌فسی را 
اعلان نمود و به‌نام ابن‌حمدین صاحب قرطبه دعوت کرد. این‌واقعه در ماه شعبان 
سال ۵۴۰ ه اتفاق‌افتاد." ابن‌قسی کریخت و ازدربا گذشت و به‌مغرب آمد و با علیفه 
عبداامومن دیدار کرد و از دعوی ولابت و هدایت توبه کرد. عبدالم-ن توبهٌ او 
بپذیرفت و اکر امش کرد. اما دراینکه ابن‌قسی درجه‌زمانی‌و در کجا خلیفه‌را دیدار 
کرد اختلاف است . این‌الابار و به پیروی او ابن‌الخطیب می‌گویند این‌قسی با 
عبدالمومن در سلاء درماه ربیع‌الاخر سال ۵۴۰ ۵ دیدار کرد ودرمحرم صال ۵۴۱ ه 


1. ابن العطیب , الاعمال(اعلا( ۰ ص ۱ ۲۵ 
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بازگردید.۱ این‌الاباردرجای دیگر غلبةً یدای بر ابن‌قسی واستیلای او برمیر تله 

"را درشعبان سال ۵۴۰ ه می‌داند. بنابراین باید عبور ابن‌قسی از دریا بعداز خلع 
او و ازدست‌دادن امارتش باشد. ابن‌خلدون می‌گوید ابن‌قسی درصال۰ ۵۴ به‌مغرب 
رفت. سپس درجای دیکر می گوید که‌اوبعد ازفتح مرا کش به‌مفرب آمد وحال آنکه 
فتح مرا کش چنانکه 5فتیم درماه شوال سال ۵۴۱ ه بوده‌است.۴ ابن‌خحلدون بر این 
می‌افز اید که ابن‌فسی پس‌ازعبور ازدریا به صبته وارد شد. والي سبته ابن‌مخلوف 
اورا نزد عبدالمومن فرستاد. روایت نخستین ابن‌خلدون بیشتر با حوادث تاریخی 
هماهنگک است. در هر حال آهدن ابن‌قمی نتایج عملی بسیار داشت. او توانست 
خلیفةٌ موحدی را و ادارد تادرحوادث اندلس دخالت کند وبه‌سرداری براز بن‌محمد 
المسوفی لشکری به‌جنگ مر ابطین و شورشیان آن‌سوی دریا رو انه‌دارد. و این حماه 
را حملات دیگر درپی بود و ما بدان اشارت خواهیم کرد. 


۳ 


غرناطه در آغاز مقرحکومت مرابطبن در اندلس بود. میس امیر المسلمین 
علی‌بن یوسف درسال ۵۲۶ ه حکومت‌را به‌فرطبه آورد. واين بهزمانی بود که پسر 
حود امیر تاشفین‌را به‌امارت افدلس فرستاد و فرمان‌داد که درقرطبه باشد. آنگاه در 
سال ۵۳۲ ه امپر ناشفین به‌مغرب فر اخوانده‌شد ومقام ولایت‌عهدی یافت. چون علی 
بن یوسف درسال ۵۳۷ بمرد و پسرش تاشفین‌بن‌علی به‌جای او نشست» امیربحبی 
بن‌غانیه معروف به‌الصحراوی را به‌امارت قرطبه فرستاد. و اشراف بر امور اندلس 
را به‌او واگذاشت و نیز فرماندهی همه مپاهیان مرابطی اندلس دا به‌او داد. این 
وقایمع درسال ۵۳۸ ۵/ ۱۱۳۳ م اتفاق افتاد. 

پیش زاین از اصل‌ونسب و منشاً ابن‌غانیه و اعمال او درشرق اندلس سخن 
گفتیم. هنگامی که دولت لمتونه در مفرب روی در تراجع نهساد و در زیر ضربات 


:«. ۱ نالا بار ۱ لمعنة۱(سیرا+ ص ۳.۰ این الحطیپ» اعمال ۷۷ ص‎ ٩ 
۲۳۴ این‌خادون. البر ج ۴/ ص ۱۶۶ و ج ۶] ص‎ ۲ 
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عبدالمو من پایه‌های آن سست شد و فروریخت این زوال در اکناف اندلس نیز 
انعکلس یافت و ابن‌غانیه در اینجا و آنجا مواجه با يك سلسله آشوبها گردید. 
چسون حوادث غرب بالا گرفت و «مریدین» اتباع ابن‌قسی بر اشببلیه غلیه 
یافتند ابن‌غانیه برای دفع ایشان لشکر درحر کت آورد و ابرعمرلمتونی‌را به‌جای 
حود در قرطبه نهاد و «مریدین» را درطریانه منهزم نمود سبس تا لبله تعقیبشان کرد 
و در لبله جنگث درپیوست. دراین‌هنگام خبر شورش درقرطبه به‌او رسید. ابن‌غانیه 
به اشبیلیه باز گردید و در آنجا چندی درنگث کردو کارها به‌سامان آورد و بر ای‌مو اجهه 
پا حو ادث‌خویشتن مهیا ساعت. 
هنوز چندمامی از شورشهای غرب و سقوط شهرهای آن به‌دست شورشیان 
نگذشته بود که درقرطبه نیز چنان شورشهایی برپا شد. زعیم ذورش قرطبه؛ فاضي 
شهر ابن حمدین بود. او ابوجعفر حمدین بن محمدبن علی‌بن حمدین نام داشت. 
خاندان او از قدیمترین خاندانهای عربی بود. ج‌دشان با طلایه‌داران سپاه بلج‌بن 
بشر به اندلس و اردشد و در باغه سکنی گزید. در آنجابو دکه ابن‌خاند ان رشد ونمو 
پیدا کرد و شکوفا شد. ابن‌حمدین درماه شعبان سال ۵۲٩‏ ه پس‌ازقتل فاضی قرطبه 
ابو عبداقه‌بن الحاج بر مسند قضای آن‌شهر جای‌گرفت. ابو عبد این الحاج در ماه 
صفر همان‌سال بههنگام نماز در مسجد جامع کشتهشد. 
این‌حمدین درسال ۵۳۲ ه از قضای فرطبه عزل شد و ابوالقاسم‌ین رشد به 
جای او نشست و دوسال در آن‌مقام ببود. صبص امیرعلی‌بن یو سف بی آنکه کس 
دیگر را به‌جای او قرار دهد ازکار معافش داشت. از آن‌پس درشهر شورشی برضد 
مرابطین برپا شد. ابن‌حمدین به‌میان شورشیان رفت و آنانر! تسکین داد و در شهر 
آرامش برقرار ساخحت. از آن‌روز مردم بهوفور حکمت و شهامت او پو. بردند وی 
قرطبه مدت يك‌سال بدون قاضی بود. علی‌بن توف مردم را اجاز ت دادکه برای 
خود قاضبی بر گزینند. آنان ابن‌حمدین را بر گزیدند و او درسال ۵۳۶ ه بار دیگر 
منصب قضا یافت وتا او اخرسال 2۵۳٩‏ در آنمقام ببود. 
از يك‌سو حوادث مغرب و از يك‌سو حوادث قرب اندلس بنر عصیان را 
بار دیگر در دل مردم قرطبه بارور ساخت. و ما با مطالعه تاریخ اندلس دریافته‌ایم 
که اين‌مر دم مردمی بوده‌اند که به‌اندگچیزی برمی انگیخته‌اند و به‌میجان می آمده‌اند. 
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از این‌رو همین که امیربحبی‌بن غانیه بر ای حمایت اشبیلیه از تعرض «مربدین» بدان 
سو در حرکت آمد و از قرطبه دور شد. در قرطبه آتش انقلاپ شعله کشید و مردم 
بروالی‌خود الرئیس عمرلمتونی بشوریدند وجلع او اعلان کردندو دعوت مر ابطین 
را بر افکندند وبه‌رباست قاضی ابو جعفربن حمدین ندا دردادند و همگان درمسجد 
جامع با ابن‌حمدین به‌امارت بیمت کردند. اينو آقعه در پنجم ماه رمضان سال۵۳۹ 
ه بود. ابن‌حمدین به‌قصر حلافت رفت و امیرالمسلمین و ناصر الدین لقب یافت. 
#بن الابار می‌گوید که اورا امیر المسلمین المنصوربالقه لقب‌دادند و دربعضی روابات 
آمده که اورا امیرالمومنین خو اندند. بر عنبر قرطبه و بیشتر منابر شهر های انداس 
به‌نام او خطبه خواندند. ابن‌غانیه دراین‌هنگام به‌لبله رفته‌بود تا برای راندن‌آن‌گروه 
از «مر یدین», که در آنجا تحصن گزبده‌بودند چاره‌ای اندیشد. چون از وقایع قرطبه 
خبر یافت به‌اشبیلیه باز گردید ولی تا وارد اشبیلیه شد شورش مردم نیز آغاز گردید 
و با او جنگث در پیوستند. درائناء قتال این‌غانیه مجرو ح گردید و با قوای خودبه دژ 
مرجانه عقب نشست.۱ 

در اثناه حوادث قرطبه جماعتی از مردم آن به‌ابوجعفر احمدین عبدالملك بن 
هود» ملقب به سیف لدو له‌المستنصر بالله پیو‌تند. ما پیش از این در باب سیرت این 
امیر سخن گفتیمو گفتیم که‌چگو نه درسال ۵۳۳ ۱۱۳۹/۶ م از روطه آعرین‌شهر بزر گث 
بنی‌هود در ئغر اعلی بیرون آمد و آنرا به‌بادشاه قشتاله الفونسو ریموندیس دربرابر 
زمینهایی که در منطقه‌طلیطله به‌اوداد؛ و اگذارنمود. صیف‌الدوله که دز روابات»سیحی 
از او به‌نام سفادولا ماهع]مد یاد می کنند چندسال در اراضی تازه‌ای که به‌او داده 
بودند در کنف حمایت ادشاه‌قشتاله درنگ کرد» تا آن‌گاه که درقر طبه‌و دیکرشهرهای 
شرقی اندلس شورش افتاد. بر خی ازمردم قرطبه این‌امیر داکه آخرین امرای بنی 
هود؛ ملوك پیشین سرقسطه بود؛ شایسته‌ترین کس برای زعامت قرطبه می‌دانستند. 
از این‌رو اورا فراخو اندند که زمامامارت قرطبه ب‌دست گیرد. سیف‌الدوله این‌دعوت 
اجابت کرد و به قرطبه آمد و به‌پاری گروهی ازمردم قرطبه به‌شهر داخل شد. ابن 


1 اپن‌الاباد. التکمله ج ۱/ص ۳۸ و .۳٩‏ این! لخعطیب اعمال اعلام ص ۵۳ وللاحاطه 
(۱۹۵۶) ج ۱/ ص ۰۳۰۶ و در مخطوطات يانه اسکودیال برک .۳٩۹۲‏ 
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حمدین بگریخت و به دژ منیع فرنجولش واقع درشمال غربی قرطبه بر سر کوه 
شارات (سییرا مورنا ) پناه برد. ولی کار سیف‌الدوله پا نگرفت زیرا مردم قرطبه 
بار دیگر شورش کردند و به‌قصر حمله آوردند و ابن‌شماخ وزیر سیف‌الدوله را و 
جمعی از اصحاب اورا گرفتند. سیف‌الدوله از میان بگریخت و جان برهانید. همه 
مدتی که درفر طبه گذرانید دو ازده‌روزبود. آنگاه آهنگث جیان نمود. در آنجا قاضی 
ابن‌جزی عصیان کرده بود. سیف‌الدو له بر او غلبه یافت و ملك از او بستد. سبس 
بر ای او حوادث دیگر پیش آمد که | کنونذ کر آنهارا به‌تأخیر می‌اندازیم تاحوادث 
قرطبه را به‌پایان بریم." 

جون سیف‌الدو له از فرطبه خار ج شد» ابن حمدین از دژ فرنجو لش بیامد و 
ریاست ازسر گرفت. درچندماهی که حکرعتش بر سر کار بود ترتیب دواوین وسپاه 
داد و نزد روسای شورشیان که در جایهای دیگر بودند کس‌فرستاد و خواست که به 
ریاست‌او اعتراف کنند. بعضی اعتر اف کردند از آن‌جمله‌بودند ابو الغمربن عزون۲ 
صاحب شریش و ابو جعفربن اپی‌جعفر صاحب مر سیه. 

دور؛ٌدومر باست ابن‌حمدین یاز ده‌ماه به در از | کشید. جهعی از مخا لفان‌حکوهءعت 
او به‌بحبی‌بن‌غانیه نامه نوشتند و اورا فراخو اندند که بپاید و ملك ازدمت‌رفته‌خود 
فر اچنگث آورد. ابن‌غانیه درجمادی‌الاخر سال ۰ 2/ ۱۱۵۲ از اشبیلیه‌به قرطبه 
آمد . ابن حمدین برای پیکار با او لشکر از قرطبه بیرون آورد. دولشکر درحوالی 
استجه در جذو ب‌غربی‌قرطبه مصاف‌دادند. ابن‌حمدین منهزم‌شد وبه‌بطلیوس گر یخت 
و درحمایت فرماتروای آن عبدالله‌بن صمیل از زعمای «مریدین» در آمد. ابن‌غانیه 
در دوار دهم شعبان همان‌سال و ارد قرطبه شد. این‌حمدین از بطلیرس به دژ اندو جر 
و اقع درمشرق‌قرطبه دفت. ودر آنجا تحصن جست و سلطه حویش بر بلاد مجاور 
بسط داد. ابن‌غانیه برای قتال با او» درحر کت آمد و يك ماه انلوجر را محاصره 
نمود. دراینجا ابن‌حمدین به‌همان شیوه مذموم که امرای طوایف به هنگام پیکار با 


! . السلةالسیراه ء ص ۲۲۵ 

۲ آبن عذاری؛ البیان!لمذرب ص ۲۲ و ابن خلدون در البر ج ۶/ص ۲۳۴ و این‌صاحب 
الصلا در (مخطوط‌الين بالامامه برگ ۱۷۵ الف) این‌عزون آورده‌اند. دلي ابن الابار در 
الحلةالیراء ص ۲۲۲ ابن فرون: 


۳۳ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


یکدیگر بدان دست‌می‌زدند متوسل‌شد. یعتی یاری‌خواستن از دربارقشتاله» ازقیصر 
آلفو نو ریموندیس. ابن‌الخطیب می گوید که این‌حمدین قرصر را به‌طمع تصرف 
قرطبه افکند. فیصر نیز دعوت او بپذیرقت و به رو ايت عربی برای یاری او خحود 
در جنبش آمد. ولی روایت مسیحی می‌گوبد که قیصر دوك فرناندو خوانس دا با 
گروهی از سپاههش به یاری او فرستاد." چون قبصر به اندو جر رسید و ابن‌غانیه را 
پار ای دفع او نبود سپاه‌حود بر گرفت وبه‌قرطبه باز گردید. مسیحیان در بی او پيامدند» 
ابن‌حمدین ویارانش نیز همراه او بودند. در روز دهمدو الحجه‌سال۵۳۰ ه/ماه مه 
سال۱۱۴۵م مسیحیان و ابن حمدین بردرشهر ترطبه فرود آمدند. ابن‌غانبه درشهر تحصن 
جست و با دلیری و پابداری به دفاع پردانعت . قشنالیان در نا<یهٌ شرقی غر ناطه 
دست به‌غارت و کشتار گشو دند. مسجد جامع را تاراح کردند و نافوسهابی را که 
به‌جای سر چلچراغها به‌کار برده‌بودند بتدند و قر آنها را پاره‌پاره کردند که یکی از 
آنها به‌رو ایتی‌مصحف‌عشمان بوده‌است ومناره‌ای‌را که می گو بند ازنقرهخحالصبود از 
صومعه بر کندند و بازارها را آتش زدند. ابن‌غانیه همچنان پایدادی می‌ورزید و با 
دلیری تمام مسیحیان را ازقصبه (قلمه) دود می‌کرد.۲ 

دراین‌هنگام خبر آوردند که موحدین ازدربا گذشته به اسپانیا آمد ها ند و مردم 
اشببلیه از اطاعت مر ابطین بیرون آمده‌ان-د. این اخبار قیصر را به‌اندیشه و اداشت؛ 
دید که بهتر آن است که با ابن‌غانیه عقد صلح بندد و اورا درقرطبه رها کند تا میات 
موحدین و او سدی باشد. پس میان ابن‌غانبه و قبصر پیمان‌صلج بسئه‌شد و ابن‌غانیه 
از قصبه بیر ون آمد. قیصر مردم را در نزد عود اخفار کرد و کفت که «من در حق 
شما نیکی کردم آن‌سان که مرگز با کس نکرده‌بودم. شمسا رعیت من باشید و من 
یحبی‌بن غانیه را بر شما امارت می‌دهم . بشنوبد و اطاعت کنید.» 

ابن‌الخطیب که این تفاصیل را نقل می کند می گو ید که‌قیصر چون مردم قرطبه 
را گردآورد» گفت: ازاین بیم نداشته باشید که تحت فرمان من باشید زیر ا نامه‌ای 
را که پیامبر شما به‌جد من نوشته درنزد من است. ابن اءالعماد و ابوالحسن گویند 
که جعیه‌ای از طلا حاضر آورد و آنرا شود و تاءه‌ای را که رسول‌الّه (ص) به‌قیصر 


0۰ ۰ (.1(:80 ۷ ,ع8ظ) وعوعع۲۵۱ عقاومم ذه :و0۵0 .۳ .1 
۲ ابن! اخطیب. الاحاطه (نسخه خطی اسکوریال) برک ۳۹۲ 
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پادشاه روم نوشته بود و مدعی بودکه جد اوست بیرون آورد. نامه به حط علی‌بن 
ابی‌طالب [ع] بود. ابوالحسن گوید: نامعرا از اول تا آخرش خواندم. آنچنان‌بود 
که در حدیث بخاری آمده بوو.۱ 

بدین گو نه‌ابن‌غانیه درقرطبه‌ماند. پایگاه خود درقصبه (قلعه) مستحکم ساحت 
و بامردم شهر روشی درشت درپیش گرفت زير | می‌پنداشت در<ق‌او غدر کرده‌اند. 
ادارهٌ شهر را به غلام ود فلوج و اگذاشت. لو ح نژاد از فرنگان داشت. مردی 
دوراندیش و سهمگین بود. مردم شهر را به خواری افکند و اموال بسیاری را به 
زور بستد. 

از پیمان صلح ابن‌غانیه با قشتالیان يك‌سال گذشت و درخلال اين يك‌سال 
اوضاع به‌سرعت دگر گون شد. این‌حمدین با محیحیان از قرطبه بیرون آمد و به‌دژ 
فرنجولش رفت و اندکی در آنجا درنگک کرد» سپس از دریا گذشته روی بهءفرب 
نهاد و چون دیگر زعمای مغرب به‌دبدار عبدالمومن شتافت. اوابل سال ۵۴۱ ه 
بود و عبدالمومن -چنانکه گفتیم - مراکش را در محاصره داشت . خلیفه به گرمی 
استقبالش کرد. سپس به اندلس باز گردید و در ماله در کنف حمایت دوست خود 
ابن‌حسون که در آن‌نواحی شورش کرده‌بود قرار گرفت. باردیگر کوشید که ملك از 
دست‌رفتةٌ حویش قرطبه‌را فر اچنگث آرد ولی نتوانست‌وبه مالقه باز گردید و در آنجا 
استقر ار یافت. درماه ردجب سال ۵۴۶ ۸/ ۱۱۵۱ در گذشت. اورا درمسجدجامع 
مالقه به خال سپردند. هنگامی که موحدین پس از بیست ماه بر مالقه مستولی‌شدنده 
پیکر او از گور بیر ون آوردند و بر دار کردند. برطبق این روایت تغبیر نکرده‌بود.۴ 


۳ 


از انعکاسات شورش ابن حمدین در قرطبه یکی آن بود که در غرناطه هم 


1 هما نجا. 
۲ ابن| (خطیب»؛عمایاعلاجص ۰۲۵۴ ضبی می‌گوید درسال ۵۴۳ و فات کرده. (بفیة! لملتصی 
۲۶۱) این‌الاباد سال دفات اورا ۵۴۸ ضبط کرده (التکمثه ص )۱۱٩‏ 
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شورشی همانند آن پدید آمد. زعیم غرناطه قاضی ابو الحسن علی بن عمربن افضحی 
نیز علم طفیان برافراشت. این ابوالحسن ازمردم المریه بود. درسال ۴۹۲ در آنجا 
ز اده‌شده‌بود. پس‌از فاضی زاهسد شهر ابن‌الفرا منصب قضا یافت. هنگاه‌ی که ابن 
حمدین درقرطبه شورش کرد» ابن اضحی در غرناطه بود. ابن حمدین نزد او کس 
فرستاد و اورا به‌متابمت از خود فر اخواند. ابن‌اضحی دعوت‌پذیرفت. جمع کثوری 
ازمردم شهر نیز باری‌اش دادند و ملئمین (مرابطین) را از غرناطه بیرون راندند. 
مرابطین به قصبه پناه بردند و میان دوفریق نبرد در گرفت. امیرمرابطی غرناطهء علی 
ین ابی‌بکر بود معروف به ابن فنو و فضو نام مادر او بود» خواهر علی‌بن یوسف. 
چون ابن اضحی از برتری مر ابطین آگاه‌شد از هم‌پیمان خود؛ ابن‌حمدین صاحب 
فرطبه و ابن‌جزی قاضی جیان باری و است. ابن‌حمدین پاره‌ای از قوای خودرا 
به‌سرداری عای‌بن القاسم‌معر وف به ابن امالعمساد» پسر بر ادرخود به‌نزد او فرستاده 
درخلال این‌احوال» جمعی از مر دم غر ناطه چنان‌دیدند که بر ای‌خود رئیی بر گزینند 
و بر خود امارت دهند که بتواند بر لمتونیان (مرابطین) غلبه یابد. ب‌ضی از سیف 
الدو لذبن دود یاد کردند که از خاندانی قدیم و پر آوازه بود. علاوه براين بر جیان 
و بر چند شهر دیگرلبه یافته‌بود. ابن‌اضحی و یار انش این‌پيشنهاد را تأبید کردند. 
مردم شهر با میل‌خود نزد ابن‌هود کس‌فرستادند و او با سپاهی به غر ناطه آمد. در 
فر کیب این‌سپاه جماعتی از اوباش مسیحیان و سپاهیان‌مطرود بودند. چون آبن‌ام- 
العماد دید که‌او ضا ع بدین‌نحو دگر کون‌شد باردیگر با قوای‌خود به‌قرطبه باز گردید. 
این‌هود و این‌اضحی برای راندن مرابطین از غر ناطه»پیمان بستند . چون مرابطین 
تر کیب و روحیة لشکر این‌هود را بررسی کردند آن را بس ناچیز شم‌ردند و برای 
ماف با آن‌به‌خار ح غر ناطه رفتند و میانشان نبرددر گرات» نبردی سخت. ابن‌هود 
منهزم شد و بسیاری از یارانش کشته شدند. این‌واقعه در روز نوزدهم زوالحجهً 
صال ۵۳۹ اتفای افتاد. 

ابن‌هود نتوانست به غرناطه داخل شود مگر پس‌از ونج فراوان. با آن‌گروه 
از یارانش که بر ایش مانده برد از فر از بارو و از روی تبه‌ها به شهر در آمد و پس 
از در گبری دیگری با قوای‌مرابطین و از دست دادن چند تن دیگر از لشکرش. 
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خودرا به باب مورور رسانید". بعرو ایت‌این‌الابار» ابن هود و ابن اضحی‌يك ماه در 
قصبه ماندند و بامرابطین جنگیدند. دراثنای نبرد عمادالدو له پسر ابن‌هود به‌اسارت 
افتاد و در قصبه بمرد. مرابطین پیکر اورا برای پدرش فرستادند. سبس قاضی اپن 
اضحی در گذشت و پسرش محمد به‌جای او قرار گرفت او نیز چون پدر برای دفع 
مرابطین با ابن‌هود همدستی داشت. دده‌مین‌هنگام لشکری شاءل دوه‌زار سوار به 
سرداری قاضی شورشی مرسیه ابن ابی جعفر از مرسیه بیامد. لمتونیان (مر ابطین] 
پس از پیکاری تارو مارشان ساختند و قاضی را کشتند و بسیاری از سپاهیانش بر خاله 
دلا افتادند. مرابطین در غرناطه قتل و تاراج به راه انداختنك. مردم از منازل‌خعود 
گریختند و سپس به قصبه باز گردیدند. چون ابن‌هود دید که کار بدینگونه بالا گرفته 
است و او را یارای‌پایداری در برابرمرابطین نیست. ازغرناطه بیرون آمد و به‌شهر 
خود جیان گریخت. ابن‌هود پسرعم خود را درجیان به‌جای خحود نهاده بود. ابن 
الابار را روابت دیگری است. خلاصه آنکه: چون ابن‌اضحی شورش خویش آغاز 
کرد نخست ابن حمدینر | دعوت کرد واین‌درماه رمضان سال ۵۳٩‏ ه بود. مرابطین 
در قصبه تحصن گرفتند تاآنگ اه که از جباد یا برحی از سرداران عرز نشین برای 
ابناضحی مدد رسید و جمع کثبریازمردم غر ناطه به‌او پیو ستند. در این‌هنگام ملئه‌ین 
از فصبه بر آ نان‌تاعتند و آنان‌را به‌سختی منهزم‌سااعتند و سپس به قصبه بار گر دیدند. 
جنک میان دو فریق مدتی در درون غرناطه و خار ج آن ادامه داشت. تا آنگاه که 
ابن ابی جعفر صاحب مرسیه با لشکری بیامد. شمار مپاهیااش را از سوار و پیاده 
دوازده‌هز ار نفر تفته‌اند. ملشمین بار دیگر بیرون آمدند و ایشان را منهزم ساختند و این 
ابی‌جعفر را کشتند و باز به قصبه باز گردیدند. دراین‌هنگام ابن‌هود با سپاه خود از 
دروازهُ مورور به‌شهر در آمد. ابن‌اضحی به‌استقبال او رفت. ابن‌هود آب‌شواست. 
قدحسی آب زهر آگین آوردند. مردم بانگت زدند و او را از عسوردن آب برحذر 
داشتند. قاضی ابن اضحی شرمنده شد و جام بگرفت و بنوشید تا از خود دفع انهام 
کند و در آن شب بمرد. ابن هود به قلعهٌ الحمراء نقل کرد. میان مر ابطین و مردم 
غرناطه جنگث همچنان بر دوام بود» تا روزی مرابطین بر پسر ابن هود دست بافتند 


۱ المراکشی, کتاب الذیل‌والتکمله (نسعهٌ عکسی من رباط» از روی شسخهُ پاریس). 
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و او را کشتند. ابن‌هود از آن‌پس یك ماه دیکر درغرناطه ماند و ازهمه‌سو مشکلات 
بر اوهجوم آورده‌بود. مردم غرناطه عاقبت بهتعلافش برخاستند. ابن‌هود شب‌هنگام 
به مرسیه گریخت يا به جیان. پس‌از او ابوبکر محمدبن ابی‌الحسن‌بناضحی زمام 
امور غرناطه به دست گرفت ولی او نیزجز چندروز نباییدو همه با دشمنان در پیکار 
بود. پس به منکب کر بخت و جان خویش برهانید. این وافعه در سال۵۴۰ه اتفاق 
افتاد. مردم غر ناطه با حاکم مرابطی میمون‌بن پدر بن ورفاء به تفاهم رسیدند.میمون 
بن بدر پس‌ازهر گت امیر پیشین علی‌بن‌فنو جانشین او شده‌بود. بدین گونه مرابطین 
پر سیطرةٌ خویش بر غرناطه ادامه دادند.! 

قاضی ابو الحسن‌بن اضحی ففیهی بار ع بود و ادیب و شاءری فحل و ابن 
الابار در کتاب خحود قطعاتی ازشعر او آورده است.۲ 


۴ 


درهمان‌هنگام که در قرطبه و غرناطه این حوادث انفاق می‌افتاد» در مالقه هم 
حوادثی اتفاق افتاد. قاضی عاامّه هم به حبال شورش برضد مر ابطین افتاد. چون به 
این حوادث همسان‌وهمانند نظر افکنیم در و هلةٌ نخضت می بینیم که سران و رهبران 
این شورشها نه از سرداران سپاهی» بلکه بیشترین ازقضاه و ارباب قلم بوده‌اند. در 
قرطبه و جیان و غرناطه و مالقه ومرسیه وبلنسیهو غیر آن حال برهمین‌منوال است. 
رهبر ان‌شورشها قضاة فقهاء ادبا و شعر ابند پا به‌عبارت دیگر ازمتفگران آذءصر ند 
نه از جنگاوران. در تعلیل این پدیده می‌توان‌گفت که فقها و فضاة در سایه دوات 
مرابطین از جاه و نفوزی وسیع برخوردار بودند آن‌سان که عناصر رهبری محلی 
منحصراً میان آنان متمر کز شده بود و این موقعیتی و مزیتی بود که پیش از اين به 
امراء و سرداران سیاهی اختصاص داشت که چون مرابطین دوات امرای طوابف 


1 این‌الابان الحلها(سیرات ص ۰.۲۰۹ 
۲ همائجا ص ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۰۲۱۱ 
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را پابان دادند به نفوذ آنان نیز پایان داده‌شد. تاآنگاه که ستاره اقبال مرابطین دوی 
به افول نهادء درارکان سلطهو نفود این طفه از فرمانر وابان نیز رخنه افتاد و کم کم 
نشانه‌های زو ال نمودار شد. اين‌ان می‌خواستند با افروختن شورشهای محلی و به 
دست گرفتن زعامت در شهرهای خود اولا ریاست پیشین خود را حفظ کنند» ثانیاً 
سلطه قومی و ملی خویش را پس‌از شکستن یو غ دولت غالب بازپس گیرند. و به 
زودی خواهیم دید که چون این شورشهای محلی فرو کش کند - حال به‌سبب پایان 
دادن‌به آنها یابه‌سبب قرار گرفتن‌شورشگر ان درزیر پرچم دو لت‌جدبد یعنی موحدرین- 
عناصر انقلاب ملی اندلسی بار دیگر ازمیان مردان لشکری و سیاسی ظهور خواهد 
کرد. پعنی به‌دست کسانی که با آمدن موحدین به‌جای مرابطین نتو انستند به هدف 
خحویش که همان آزادی ملی بود دست‌پابند. و این چیزی‌بود که اندلس همواره در 
پی تحفق آن بود. باشد که از زیر یو غ جنگجویان بربر که روزگاری از آن سوی 
دریا به‌نام‌جهادفی‌سبیل الّه آمدند» سپس به‌عنوان سروران‌حکو متگردر آنجا استقر ار 
یاقتند» نجات باید. 

در همان هنگام که ابن‌حمدین در فرطبه و ابن‌اضحی در خر ناطه قیام کرده 
پودند قاضی مالقه ابو الحکم بن‌حسون نیز علم‌طغیان بر افر اشت. او حسین‌بن حسین 
بن عبد ال بن حسین الکلبی‌بن‌حسون بود و ابو الحکم کنیعداشت. به‌یکی از خاندانهای 
اصیل مالفه انتساب‌داشت و مردی عالم و صاحب‌جاه بود. درسال ۵۳۸ ه به قضای 
مالقه رسید. فاضی پیشین ابو محمدالوحیدی به‌سبب از دست دادن بینایی اش از کار 
استعفا خو استه‌بود. چون در غرناطه و قرطبه و دیکرشهرها شورش برپاشد و قضاة 
ماجرا به‌یکدیگر می‌نوشتند. قاضی مالقه‌هم زمام امورشهر بردست گرفت ومرابطین 
را درقصبه محاصره نمود. قاضی شش ماه جنگ درپیوست تا مرابطین را ازقصبه 
بیرون راند و قصبه را درتصرف آورد و در آنجا استقرار بافت و به‌القاب امارت 
ملقب گردید . بر ادرخود ابو الحسن را سرداری میاه خحو یش داد و حکومت قرطمه 
و متعلقات آنذرا به‌او داد. 

مرابطین در انتقیره و غیر آن بر فجوم و محاصره نحویش ادامه می‌دادند 
ابن‌حسون عاقبت مجبور شد از مزدوران مسیحی مدد جوید و بر ای پرداخخت مزد 
ایشان بر مردم شهر فشار آورد و باج و خراجهای گوناگون تحمی لکند. مردم شهر 


۳۳۰ تاری دود لت اسلامی در آندلی 


به خجشم آمدند و یکی‌از خواص اور! که رئیس نگهبانان در گاه بود و لوشی نامیده 
می‌شد بر انگیختند تا کار او بسازد. این توطثه به ثمر رسید و توطشه گران به پاری 
لوشی توانستند از دروازه‌ها به‌درون رو ند و قصبه‌را تسخیر کنند. ابن‌حسون به‌درون 
قصر تحصن جست و تا آنجا که می‌توانست از خود دفاع نمود. چون برادرش 
کشته شد ‏ به مر گث بقین کرد و به درون خانة خود رفت تا زنان و دخعتر انش را 
بکشد که به‌دست دشمن اسیر نگردند. آنان از چنگال او بکربختند و در اطاقها و 
پستوها پنهان‌شدند. در این‌هنگام تصمیم به‌سوختن کتب و ذخایر خود گرفت. سپس 
زمر نوشید و لی زهر دیر کار گر افتاد » خود را به روی نیزه‌ای افکند نیزه سر از 
پشتش به‌در آورد. در خون خود می‌غلطید که دشمنان به قصر در آمدند و اورا بدان 
حسال یافتند. پس از دو روز یمنی در روز یازدهم ربیع‌الاول سال ۵۴۷ ۵/ ژوئن 
سال۱۱۵۲ م بمرد. پیکر اورا بردار کردند و سرش را بریده به مراکش فر ستادند. 
يك‌سال بعد (سال ۵۴۸ «) که مو حدین بر مالقه مستولي شدند. زن و فرزندش را 
گرفتند و دخترانش را به کنیزی فروختند. اکابر دولت جدید پعضی از آنها را 
خحریدند. واين پایان حزن‌انگیزی‌بود که شورشگر ان نواحی با آن‌مو اجه گردیدند.۱ 


۵ 


در همان ایام که ابن‌حمدین در قرطبه و ابن اضحی در غرناطه شورش کرده 
بودند احمد بن محمدبن ملحان طائی نیز در وادی آش نزديك غرناطه قیام کرده 
بود. اپن ملحان نیز به‌عود دعوت کرد و بر قصبه غلبه یافت و خود را المتأید بالله 
لقب داد و به هر وسیله که بود در استحکام مر کز خویش تلاش ورزید. اموال و 
ذخایر بسیار گرد آورد و مزار ع وسیع در اختیار گرفت و فرمان داد شخم زنند و 
تخم بکارند تا به‌صورت یکی از تو انگر ترین مردم زمان‌ویش در آمد. کم کم بعضی 
از بلاد تزديك به خود. ارجمله بسطه را تصرف کرد و به قلمرو خود افزود و در 


1 ابنالتطیب» اعمال(علا ی ۰۲۵۵ 
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دربار کوچك خود چندتن از مشاهیر علم و ادب را چون ابوبکرین طفیل فیلسوف 
و طبیب و ابو الحکم هرودس راگرد آورد و لی‌سالی‌چند بر این‌منو ال ببود. چوذمحمد 
ین سعدبن مردنیش در مشرق انداس قیام کرد و به شهر های میانین و جتوبی نیز 
تجاوز ورزید تا هم بروسعت املاك خود بیفزاید وهم با موحدین پیکار کندء رهسپار 
وادی اش شد. گروهی از مسیحیان نیز در لشکر او بودند. چون ابن ملحان دید که 
دربرابرمردنیش یارای مقاو متش‌نیست به فرمانبرداری مو حدین گر دن‌نهاد. موحدین 
در آن‌هنگام بر غرناطه مستو ی شده بودند. ابن ملحان با این‌همه‌نتو انست وادی اش 
را حفظ کند و از آن خار ج‌گردید, درسال ۵۴۶ ه | ۱ م این مردنیش بر بسطه 
و زادی اش و دیگر جایها مستولی گردید. اين ملحان از دربا گذشت و به مفرب 
رفت. درمرا کش به‌اجر ای بر خی کارهای‌مهندسی چون ساختن دریاچه و روان کردن 
آب آن» گماشته شد. پس‌ازچندی به عللی که بر ما پوشیده است مخضوب شد و 
امو الش را مصادره کردند و او درعین شوربختی بمرد". 


قاضی جیان بوسف‌بن عبدالرحمانبن جزی نیز عصیان کرد و دعوی استقلال 
نمود. فاضی جبان نیز به دیگر قاضیان چون قاضی قرطبه و قاضی غرناطه و قاضی 
مالقه و قاضی مرصیه وغیر آن اقتدا کرده‌بود. ازدوران حکومت او در جیان آ گاهی 
زبادی تداریم ولی معلوم مي‌شود که ریاست او چندان دوام‌نیافت زیرا صیف‌الدو لة 
بن‌هود توانست در اواحر سال ۵۳۹ / اوایل سال ۱۱۴۵ م کمی پیش از رفتنش 
به قرطبه بر جیان غلبه یابد و شهر را از او بستاند.؟ 


۱ این العطیب اعبمال(اع(( ص ۲۶۴ د طاحاحه ج ۲ / ص۸۹ 
۲ ابن الخطیب اعمال(اع ص ۲۵۹ . 
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۷ 


شورشهاء اراضی مثلث اندلس جنوبی را در بر گرفت. در رنده و شریش و 
قادس حکومتهای مستقل تشکیل شد و بر فرمانرو ابی مرابطین نقطة پایان نهاده شد. 
در رنده مردی از اهل قلم به‌نام اخیل‌بن ادریس رندی قیام کرد و حکومتی مستقل 
تأسیس کرد. اخیل رندی جنانکه از نامش برمی آبد اصلا" ازمردم رنده بود. دبیری 
ادب آموخته و شاعری توانا بود. در آغاز در دستگاه مرابطین صمت دبیری داشت. 
چون این‌حمدین قیام کرد اورا در زمر حواص خویش در آورد و دببری خویش 
داد» زیرا در آن‌هنگام که ابن‌حمدین قضای قرطبه را بر ععسده داشت اخیل رندی 
مورد اعتماد و وثوق او بود. آنگاه که مرابطین قرطبه را به‌دست ابن‌غانیه بازپس 
گرفتند و حکومت ابن حمدین سقوط کرد » اخیل به شهر خود رنده دفت . دید 
اوضاع شهر پربشان است و هیج ضابطه‌ای در کار ثیست؛ از این‌رو دعوی استقلال 
کردو شهر را در ضبط خویش آورد . بضی از دشمنانش در فروانکندن او سعی 
کردند و به ابوالغمربن السائب‌بن عزون فرمانروای شریش پیام دادند که به رنده 
رود و بر آن غلبه پابد. ابوالغمر نیز اجابت کرد و رهسپار رنده شد و توانست با 
فریب‌دادن اخیل بدون جنگث برقصبه مسئولی‌شود و اموال اخیل و اموال اصحابش 
را بگیرد. اخیل جان‌خود برهانید و به مالقه گریخت. سپس از دربا گذشته ب‌مغرب 
رفت و در مرا کش به‌ابن‌عطية وزیر پیوست. ابن عطیه گر امی اش داشت و مساعدت 
کرد که‌بعدها اموالش را بازستاند. چون موحدین بر اندلس مستو لی‌شدند او قضای 
قرطبه یافت» سپس قضای اشبیلیه. در سال ۵۱۶ ۵/ ۱۱۶۶ م در اشبیلیه وفات کرد. 
اخیل رندی ادیبی بارع و شاعری توانا برد.۲ 

ابن‌عزون پیشاپیش شورشیانی بودکه خلع طاعت مرابطین کردند. در شهر 
خود شریش قیام کرد و حکومتی مستقل تشکیل داد. در همان هنگام احمدین قسی 


1 اینالاباد. الحله‌السیرای ص ۰۲۲۲ 
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نیز در غرب اندلس شورش کرده بود. کار ابن عزون به‌سرعت بالا گرفت و دامنة 
دولاش نا ار کش و سپس نا رنده بسط یافت. در آغاز تحت فرمان اين حمسدین 
صاحب قرطبه بود. چون اوضاع دگر گون شد و حکومت ابن‌حمدین سقوط کرد 
و مجیورشد ازقرطبه بیرون رود ابنعزون خلع بیمت کرد و دعوی استقلال نمود. 
در اوایل سال ۵۴۱ ه ابن عزون از دربا گذشت و به مغرب شد و به دیدار خلیفه 
عبدالممن نایل آمد. عبدالمومن در آن‌هنگام در پای باروهای مراکش بود. ابن 
عزون با او بیست کرد. دیکر از کسانی که در اين هنگام نزد عبدالمومن آمدند ابن 
حمدین زعیم سابق قرطبه بود". آنگاه که موحدین به اندلس رفتند. ابن عزون و 
سپاه شربش نخستین گرو ههابی بودند که با ابشان دیدار کردند و به‌آنها پیوستند. 

صاحب روض القرعاس روایت دیگر می‌آورد. حعلاصه آنکه ابوالغمر(یا 
چنانکه او به تحریف آورده ابوالقمر) از بنی غانیه بود و سردار سپاه مرابطین در 
شریش. 

چون مو حدین بار اول در سال ۵۳٩‏ ه وارد اند لس شدند وشهر شریش را 
به صلح گرفتند» ابوالغمر با لشکری که در احتیار داشت به آنان پیوست . شمار 
این سپاه سیصد‌سواربود - و بیعت عبدالممن اعلان‌نمود. بنابراین شریش اولین 
شهر اندلس است که به اطاعت موحدین در آمد. بدین‌سیب موحدین مردم ذریش 
را و« السابقون الاولون » خواندند. و املاکشان از باج و خراج معاف شد و چون 
هیثتهای‌مردم اندلس به سلام حلیفه موحدی می آمدند» هیئت‌شریش نخستین گروه‌ی 
بود که در نزد خلیفه بار می‌یافت. فتح شریش بنا بر این روایت در ماه زوالحجة 
سال ۵۳٩‏ «/ ۱۱۴۵ م به پایان رسید؟ .ولی ما روایت پیشین را ترجیح می‌دهیم. 
در آن روایت آمده است که ابن‌عزون از شو رشیان اندلس بود. سپس از اعمال و 
حرکات او در منطقةٌ فرنتره و رفتنش به نزد عبدالمومن صخن می گوید, به‌گونه‌ای 
که با حدوث دیگر وقایمی که دراین‌منعلقه در اين برهه از زمان اتفاق افتاده موافق 
است. ابن‌الابار و این‌عذاری و ابن‌خلدون نیز آن را تأیید می‌کنند. بدین علل گفتیم 


1 این عذاری. البیانالمفرب؛ بخش سوم ص ۰۲۲ 
۲ این ابی‌ذرع» دوخ‌الفرطاسی ص ۰۱۳۲ 
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که بر روایت دیگر ترجیح دارد". 

ابن مبحث را با دکر دو تن دیگر از زعمای شورشیان اندلس که بر ضد 
مرابطین قیام کردند پایان می‌دهیم. یکی از این‌دو علی‌بن عیسی‌بن میمون والی ثفر 
قادس و صردار ناو گان مرابطی در این منطقه بود. او در دس زعمایی بود که سر 
از اطاعت مرابطین برتافتند. 

در سال ۵۴۰ « از درباگذشت و به مرب آمد و به‌دیدار عبدالمومن رفت. 
عبدالمومن در این دوزها فاس را محاصره کرده بود. علی‌بن عیسی‌بن میمون 
اطاعت خویش عرضه داشت و به قادس بازگردید و در آنجا به نام موحدین خطبه 
خحوانك. او همان کسی است که ابن قسی را باری کرد که از دربا یگذرد و به‌مغرب 
رود و با عبدالمژمن دیدار نماید و او را سو گند دهد که به اندلس لشکر برد. ولی 
از کسانی است که بعدها بر موحدین عصیان کردند و سر از فرمان زعمای غرب 
بر تافتند. و اين به هنگامی بود که ابن‌ق-ی از اطاعت موحدین بیرون آمده بود و 
زعمای لبله و بطلیوس و طبیره و دیگران نیز از او پیروی کرده بودند. نا سپاهیان 
موحدین پس از اندك مدتی به صرداری بوسف بن سلیمان به اندلس آمدند و اين 
رهبران شورشی در صر اسر بلاد غربی سریبه‌فرمان نهادند. ديگري محه‌سد بن‌علی 
حجام بود که در بطلیوس شوش کرد . ابن الخطیب نام او را در زمرة شورشیان 
بر ضد مرابطین ضبط کرده است ولی چندان تفصیلی دربارة او نداده‌است؟. ابن 
خادون او را در زمره کسانی که از اطاعت موحدین بیرون رفتند جای داده‌است. 
سپس می‌گوید که چون بوسف بن سلیمسان با سپاه موحدین به انداس رفت تا 
شورشیان فرب‌اندلس را بر جای‌خود نشاند ابن الحجام که ابن‌خلدون او را به ابن 
الحاج تحریف کرده بار دبکّر صر به‌اطاعت آورد ونزد عبدالمومن هدیه‌ای‌گرانبها 
فرستاد که نيك موثر افتاد". 


1 رجوع کنید به, الحلهالسیای ص ۰۲۲۲ البیانالمشفوب؛» بختی سوم ص ۰۲۲ المر ع 
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و ما پیش از اين گنتبم که بطلیوس ازمناطفی‌بود که ابن‌وزیر در آنجا بسط 
نموزداد و دابی خحود عبداثه‌بن‌صمیم ر | به امارت ]نجابر گماشت :۱ ولی از رو ایات 
بر نمی آید که در چه زمانی و چگونه بطلیرس به دست عحمدبن حجام افتاده اسی. 


1 بن‌الابار» الحلهالسیراعز ص ۰۳۰۴ 
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کشا کش میان مرابطین وموحدین 











معلم بود که محمدین تومرت که از این پس اامهدی خوانده می‌شد» چون 
بنیان کار خویش استوار دید وبه‌انبوه یاران خود نگریدت؛ برای نبرد با مرابطین 
مهیا گردید. ابن تومرت پس‌از بیعت با باران خود و«مو حدین» به آنان اعلان کرد که 
باید برای جنگ آماده باشند. از این‌رو به‌ترتیب لشکر پرداخت وبرای هر ده آن 
نقیبی معین کرد. بعدها خواهیم دید که سپاه موحدین چگسونه به روشی نو تنظیم 
یافت حتی درجنگها نیز نقشه‌های مبتکر انه‌ای طر ح‌می‌نمود که خود ازعلل پیروزی 
او به‌شمار می آمد. 

علی‌بن یو سف امیر المسلمین‌مجبودشد در اوایل‌سال ۵۱۵ ه به‌سیب‌شورشی 
که در قرطبه بر پای خحاسته بود به اندلس رود ولی افامت او در ان-داس به دراز 
نکشیدودر آنجا بهدیگر اءمال رزمی نیر داعت زیر ا نهضت‌ابن‌تومرت دربلادسوس 
سیب دلمشغولی او شده بود. درست چند ماه پیش بود که میان او و فقها عجلس 
مناظره تشکیل شده بود و امیر المسلمین به‌اين بسنده کرد که او را ازپایتخت خود 
مرا کش تبعید کند و ابن‌تومرت به بلادسوس رفت ودر آنجا پرده از حقیقت نیات 
خویش برداشت. 


۳۳۸ تاریخ دولت اسلامی دد ادلی 


اندکی بعد از آن زعیم شورش غرب اندلس با زعیم شورش «مریدیسن» احمد بن 
قسي به دیدار او آمد. و اين بعداز علع او و فقدان امارتش در شلب و میرتله‌بود. 
سیدرای‌بن وزیر صاحب باجه او را علع کرده بود و ما پیش از این در اين باب 
سخن گفتیم. همچنین دراو ایل سال ۲ بس‌ازفتح مراکش هیثت بزرگی بهرباست 
قاضی ابو یکر بن‌العربی و عده‌ای‌از بزر گان اشبیلیه از اشبیلیه بیامد. اینان بیعت »ردم 
اشبیلیه‌ر| آورده بودند. در اواخر سال ۵۳۵ و اوایسل سال عع۵ که عبدالمومن در 
سلا بودوبرای فتح افر بقیه بسیج نیرو می کرد» هیثتهابی از شهرهای محتلف اند لس 
برسید که جمعی از رجال مبرز اندلس از فقها و قضاة و زعماء و سرداران سپاه 
نیز درمیان آنها بودند. شمار اینان به پانصد می‌رسید. خطیبانشان اوضاع پربشان 
اندلس و احتمال خطر مسیحیان را به شر ح باز نمودند و از تطاول آنها به قرطبه 
شکایت کردند و از او عواستند که پای در رکاب جهباد آورد و لشکر به انداس 
3 

آمدن این هیگتها سبب شد که عبدالمومن به نیت خوبش جامةٌ عمل پوشد 
و رسماً در امور اندلس دخالت ورزد. اما در تاریخ و کیفیت این مداخله اختلاف 
است. ابن ابی‌زدع صاحب ر وض‌القر طاس و کسانی که‌ازاو روابت کرده‌اند. گویند 
که این مداخله از اواخر سال ۵۳۹ ۵ / ۱۱۲۴ پس‌ار آنکه عبدالمومن تلمسان را 
فتح کرد آغازشد. در این‌تاریخ عبدالموّمن ده‌هزارسوار ازموحدین را به‌سرداری 
ابوعمر ان موسی‌بن صعید به اندلس فرستاد. ابن سپاه در ساحل جزيرةالخضر اه 
فرود آمد و نخستین‌شهر ی که فتح کرد» شریش بو که به‌صلح فتح شد. فرمانروای 
شریش, ابوالغمر بن عزون که از بنی غانبه و از مرابطین بوده با پادگانی مر کب 
از سیصد سوار بیرون آمد و با عبدالمومن بیعت کرد و به اطاعت او در آمد. از 
این‌رو موحدین مردم شریش را «السابفونالاو لون» نامیدند.عبدال ومن املاك ایشان 
را از پرداعت باج وخراج معاف‌داشت وچون دهیثنهایی از اندلس به سلام خلفای 


1 ابنءذاری. الیبانالمفرب؛ بخش سوم ص ۲۲ این خلدون؛البه ۶ص ۴ تخل 
الموشیه: ص ۰۱1۱ ابن آبی‌زرع دوضالقرطاسی؛ ص ۰1۲۵ ابن‌الابار الجلةالسیراء 
ص ۰ ۰ ۲ 


عبدالممن و مسائل اندلي وب ۳۹ 


موحدین‌می‌رفت» هیشثت‌شریش را برهمه مقدم‌می‌داشتند ومنادیان بانگك بر‌ی آوردند 
که سابقون کجایند؟ و پس از ایشان دیگر هیکتها به درون می‌رفتند. صاحب روض 
القرطاس به‌نقل از ابن فرحون دحول موحدین را به شریش در ماه ذوالحجهة سال 
۹ ضبط کرده و موحدین اند کی پیش از اين به طریف وجزیرةالخضراء وارد 
شده بودند. مرابطین از شریش به اشبیلیه گریختند". 

اما روایت ابن‌الابار و ابن خلدون معارض این روایت است. حاکی ازابنکه 
دخعالت مو حدین درامور اندلس به‌سال ۵۳۰ ه بازمی‌گردد. نخستین سپاه موحدین 
که رو انة اندلس کٌردید در اوایل‌سال ۵۴۱ ه قدم به خاك اندلس‌نهاد. تفصیل ماجرا 
از این قرار است که درسال ۵۴۰ ء که عبدالمومن در کنار باروهای فاس لشکرگاه 
برپا کرده بود» علی‌ین عیسی‌بن میمون فرمانده ناو گان مرابطین > در آبهای قادس 
نزد او آمد و اظهاد اطاعت کرد و میس به اندلس باز گردید و در جامع قادس به 
نام موحدین خحطبه خواند.۲ ما می‌توانیم آغاز دخالت موحدین را در امور اندلس 
به اواییل سال ۵۴۱ ه باز گردانيم. اما دخالت نظامی درامور اندلس بنا به فول ابن 
الابار به‌اوایل ۵۳۱ ه بازمی گردد. ازاین‌قرار کهابن‌قسی زعیم شورش‌غرب اندلس» 
در ماه ربیع‌الثانی سال ۵۴۰ ه نزد عبدالمومن آمد تا او را به باری شورشیان غرب 
اندلس تحریض کند و اندلس را ازمر ابطین بستاند. عبدالمومن درمحرم سال ۵۴۱ ه 
سپاهی به اندلس گسیل داشت. ابن‌فسی نیز با این سپاه بود. اين سپاه طریف و 
جز پرةالخضراء را فتح کرد. سپس به شلب رقت تا آنجا را از ابن وزیر که بر آن 
غلبه یافته‌بود بستاند و بار دیگر آن را به صاحبش ابن‌قسی بسپارد.؟ البته پیش از 
اين بیان کردیم که آمدن ابن‌قسی به مغرب باید اندکی بعداز اين تاریخی باشد که 
این‌الابار ذکر کرده است یعنی بعد از آن که این‌قسی در شعبان ۵۴۰ ه میرتله را از 
دست داده باشد.* دراین‌جا عبدالمومن اولین‌سپاه موحدین را به‌سرداری براز بن- 


1 اآپن اپی‌زدع: روش لقرطامی ص ۱۳۲۷۲ و ۰۱۳۳ 

۲ این‌خلرن, البی ۶/ ص ۰۲۳۳ 

۳ آبن‌الا باده الحلهلسیر۱ع ص ۰۰ ۲. 

۴ ابن‌خلدون, الجون ج ۴/ ص ۱۶۶ و ج ۶ص ۰۲۳۴ 


۳۷۰ تاریخ دولت اسلامی در اند لس 


محمد مموفی به | ندلس فرستاد. بر از بن‌محمد. پیش از این ازسر دار ان سیاه‌امیر تاشفین 
بن علی بود که پس از کشته‌شد ناو به‌مو حدین‌پیوست.عبد المومن‌سپس لشکر دیگری 
همراه بامو سی‌بن‌سعید به‌پاری‌او گسیل داشت»سپس لشکر سومی به‌سرداری عمربن 
صالح‌صنهاجی. کار اصای مو حدین درشبه جزّبره قتال با لمتو نیان‌مر ابط وشورشگر ان 
_-هردو- بود. گذشتن این لشکر موحدی‌از دریا درمحرم‌سال ۵۵۴۱ بود.مو حدین اول 
برطریف و جزیرةا لخضراء مستولی شدند. سپس به‌شریش لشکر راندند.فر مانرو ای 
شربش ابوالغمرین عزون و پسرش به‌ایشان پیو ستند. لشکر موحدین آنگاه به لبله 
رفت. فرمانروای لبله بوسف‌بن ا<مد بطروجی نیز گردن به‌اطاعت نهاد. موحدین 
سپس آهنکت میر تله مر کز پیشین ابن‌قسی کردند. میرتله دراین هنگام تحت فرمان 
رقیب او صیدرای‌بن وزیر بود. موحدین بر شهر غلبه یافتند. آنگاه ذاب را گرفنند 
و آن را به این‌قسی دادند و خسود به باجه و از آنجا به بطلیوس لشکر راندند . 
این دو شهر در قلمرو سیدرای‌بن وزیر بود. بطلیوس پیش از آنکه به دست ابن‌و زیر 
افند در تصرف دایی ار عبداللهبن صمیل بود. ابن‌وزیر اطاعت خوپش اعلان کرد 
و زندانی خود» عمربن‌المنذر را که از «مریدین» بود آزادساعت. ابن‌وزیر چون 
برعمربن‌المنذرغلبه یافت‌اورا بهز ندان کرد و هم در زندان چشمانش‌را میل کشید. 
عمربن المندر به شلب رفت تا در کتار همتا و هم‌پیمان دیرینش ابن فسی بیارامد . 

موحدین در این حملةً نخست شهرهای غر بی انداس را در تصرف آوردند. 
همه این شهرها در تصرف «مریدین» بود . سر اسر این فتسو حات به ده ماه نرسید. 
همه اینها مقدمه بود برای يك هدف خحطین استیلا بر اشبیلیه. 

موحدین با همه قوای خود رهسپار اشبیلیه شدند. سر ان «مریدین» احمد بن 
قسی و سیدرای‌بن وزیر و یوسف بطروجی نیز با قو ای خود به آنان پیوستند. در 
راه که می‌رفتند بر طلیاطه و حصن القصر مستو لی‌شدند. ابن‌دو قلعه درغر ب اشبیلیه 
بودند. هردو سربه‌اطاعت نهادند. موحدین اشبیلیه را محاصره کر دند. از جانب‌دریا 
نیز ناو گان‌اندلسی به‌فرماندهی علی‌بن‌عیسی بن‌میمون صاحب قادس شهررا محاصره 
نمود. این محاصره دیری نپایید. ریرا از اشبیلیه تنها يك پادگان ضعیف مر ابطی 


1 ابن‌الاباد. الحتهالسیرای ص ۳۰۴ این خلدون» الم ج ۶ص ۱۲۳۴ 


عبدالموّمن و مسائل اتدلس و.-.. ور 


دفاع می کرد آن‌هم از لحاظداخلی پشتیبانی نداشت. بدین‌سبب به‌زودی شهر کشوده 
شد و مرابطین به فرمو نه گر بختند . موحدین هر کس از ابشان را که یافتند کشتند. 
در این گیرودار عبداله‌بن‌العربی فرزند قاضی ابو بکربن العربی عمید فقها و زعمای 
شهر کشته شد. اشبیلیه در روز دوازدهم شعبسان سال ۵۴۱ ۵/ ۲۶۱۱۴۷ فتح شد. 
فتحنامه به عبدا(مومن نوشتند و عبدالممن در همان اوان به‌مر اکش داخل می‌شد . 
اند کی پس ازفتح مرا کش هیثت اشبیلیه به ریاست قاضی ابن‌العربی برسید و بیعمت 
مردم آن سامان بیاورد - چنانکه گفتیم - این و اقعه در اوایل سال۵۴۲ ه اتفاق‌افتاد. 

درمیان شیو خ سپاه موحدین در اشبیلیه عبدالعزیز و عیسی برادران المهدی 
بن تومرت نیز بودند. چون هنگام فتح اشبیلیه امیری که زمام امور آن بردست گیرد 
نبود آن دو عهده‌دار حکومت شدند ولی با مردم روشی ناپسند در پیش گرفتند و 
ستم از حد گذرانیدند و خونها ربختند و اموال تاراج کردند. تا آنجا که مردم به 
جان آمدند و آماده شورش شدند. از کسانی که برضد ایشان به‌پا حاست یوسف 
بطر وجی صاحب لبله بود. آن‌دو برادر عزم قتل او کردند. پوسف از اشبیلیه ببرون 
آمد و به شهر خود رفت و موحدین را از آنجا اخعراج‌نمود و بیعت خویش نقض 
کرد و با بقایای مرابطین پیمان پاری بست. مردم طلیاطه و حصن‌القصر نیز چنین 
کر دند. ابن‌قسی صاحب شلب وابن‌میمون صاحب فادس و محمدین ال<جام صاحب 
بطلیسوس نیز از اطاعت موحدین تارج شدند و تنها ابن‌عزون صاحب شریش و 
پسرش در فرمان ايشان باقی ماندنء. می‌بینیم که خار ج شدن اين زعما از اطاعت 
موحدین مصادف است با شورش ماصی در مغرب برضد موحدین (سال ۵۴۲ ه) و 
ابن‌شورش آنچنان مهیب بود که احتمال ازمیان رفتن سلطهو دولت ابشان می‌رفت. 
یحبی‌بن غانیه دراین کشا کشها و شورشها فرصت غنیمت‌شمرد و سپاهی ازمرابطین 
را به جزيرة الخضراء که مدخل شبه جزبره بود فرستاد. آوازهٌ اين لشکر کشی به 
سبته رسید و مردم به رهبری قاضی عیاض سبتی سر از فرمان موحدین برتافتند و 


۱ ابن‌الا باردالعلةاسیرای ص۲۳۹ . ابن خلددن ۰ اذپ ۰۲۳۴/۲ ابن‌الائین؛ ۱۱ص 
۳ و۴۴ این‌ابی‌زرع فتح اشبیلیه دا به دمت موحدین درسال 6۵۴۰ همی‌دازد(س۱۳۳) 


و این روایت ضمیفی است. 


۳ تاریخ دولت اسلامی در اتدلس 


والی سبته بوسف‌بن مخلوف تینمللی را و هر که را که از موحدین یافتند کشتند. 
یحبی‌بن ابی‌یکر ااصحراوی زمام امور صبته به‌دست گرفت. در خلال این احوال 
اوضاع اشبیلیه دگر گون شد و عبد.العزیز و عیسی برادران المهدی با دیگر موحدین 
شهررا ترلك کردند وبه‌دژ پبشتر از معافل ابن‌عزو نرفتند و از آنجا راهی»ر اکش‌شدند 
و ما ازسر گذشت آنان در ضمن کسانی کهبر عبدالمومن خرو ج کردند سخن گفتیم . 
جونه عبدالمژمن از آنجه در اشبیلیه و غرب اندلس اتفاق افتاده بود خر 
پافت» سبامی از مو حدین به شبه جزیره فرستاد» به‌سر داری یوسف‌بن سلیمان. بر از 
بن محمد مسوفی را نیز بر امور خراج اندلس گه‌اشت . یوسف بن سلیمان با سپاه 
خود نخست به لبله دفت و در آنجا بر عصیان بطروجی پایان داد و او را مطیع 
فرمان‌عود ساخعت. آنگاه طلیاطه و حصن‌القصردا به‌فرمان آورد. سپس تا اقصای 
بلاد غربسی پیش‌تاحت وشهر طبیره را مسورد هجوم قرار داد. صاحب طبیره ابن 
مهیب قبول فرمان کرد. علی‌بن موسی‌بن میمون صاحب شنتمرية فربی و قادس نیز 
به اطاعت باز گردید و محمد بن علی بن‌الحجام صاحب بطلیوس نیز پای به جای 
پای اونهاد وبر ای خلیفه عبدالمومن هدابای‌نخيم فرستاد وعورد قبول واقمع گردید. 
چون در سال ۵۴۵میثنهای اندلس به دبدار خلیفه عبدالموّمن که در سل بود فرا- 
خوانده شدند» زعمای‌غرب وپیشاپیش ایشان سیدرای‌بن وزیر صاحب باجه و بابره 
به دیدار او شنافتند. تنها ابن‌فسی صاحب لب و میرتله از دیدار تن زد". 
ابن‌قسی چون دید که موحدین در سراسر نواحی غرب پیشروی می کنند و 
سران شورشی‌غرب درتحت لوای ایشان جای می‌گیرند» بر جان‌خود بترسید» زبرا 
بار اول که اطاعت خویش اعلام داشته بود از روی اخلاص و اعتقاد نبود. حتی به 
آیین ایشان ایمان نیاورده بود » بلکه همه کوشش او استعانت به آنان و ایم‌تی از 
سطو تشان بود. چون دید که از مقاومت عاجز است و همه دوستان و همتایانش به 
ابشان گرویده‌اند؛ به مسیحیان روی آورد و نزد آلفو نسو هنریکیز پادشاه پر تغال 
کس فرستاد و اورا به هم‌پیمانی و دوستی فراخواند. این آلفونسو هنریکیز؛ همان 


1 اين خلددن. الب ج ۶ ص ۰۲۳۴ 
۴ ابن خلددن. الب ع ۶/ ص ۰۲۳۵ 


عیدالیژمن و مساژّل اندلس و... ۳۳ 


است که دررو ابات اسلامی‌از آن به‌ابن‌الرنق با این الر نك باد شده‌است". آلفونسو 
دعوت او را پذیرفت و یکی‌از اسبان خدود را با سپری و نیزه‌ای برای او هدیه 
فرستاد و وعدة باری اش داد. چون مردم شلب دبدند که ابن قسی به مسیحیان روی 
آورد بر او خعشمکین شدند و رهایی از حکم او را چاره‌ای اندیشیدند. رهبر این 
اقدام ابن‌المنذر اعمی دوست و هم پیسان پیشین ابن‌قسی بود. موحدین او را از 
زندان بطلیوس آزاد کرده بودند و او به شلب باز گردید و در آنجا اقامت کزیل 
توطلثه کنند گان حسین فرزند ابن‌قسی را به گردش و تفرجی که بر ایش ترتیب داده 
بودند سر گرم کردند و به‌گونه‌ای به قصر او موسوم به قصر الشراجب در آمدند و 
کروهی به مکان امن او حملسه کردند و کشتندش و مرش را بر همان نیزه‌ای که 
آلفونسو برایش فرستاده بود نصب کردند و ابن‌المتذر را به ریاست بر گزیدند و 
پیوستگی خویش به‌دعوت موحدین اعلان نمودند. این واقعه در ماه جمادی‌الاول 
سال ۵۴۶ ه / ۱۱۵۱ بود. بدینگونه ریاست ابن قسی‌و گروه «مریدین»» نخستین 
کسان که برضد مرابطین در ناحیهٌ غربی قبام کرده بودند به پابان رسید. 

ابن‌قسی مردی عالم‌بوده بخصوص در کلام‌وتصوف. شعر نیز نیکو می‌گفت. 
اين الابار مقادیری از شعر او را نقل کرده است از جملسه این ابیات در دعوت به 


قیام حویش: 
وماتدفم الا بطالبالوعظ هن‌حمی وال الحرب‌تطفاً بالرقا و الشماگم 
و لکن ببیض مرهفات و دبسل مواردها ماء الطلی و القلاصم 
ولا صلح‌حتی نطعن الخیل بالقنا ونضرب‌بالبض الر قاق‌الصو ارم 
و نحن آناس قد حمتنا سیوفنا عن الظلم لما جرتم بالمظالم؟ 


این‌المنذر - چنانکه پیش از اين در اخبار او آوردیم - مردی ستیز ه جو بود 
که کس از عواقب اعمال اوابمنی نداشت . موحدین - با آنکه به ایشان گرویده 
بود همو ازه از او پیمناك بودند. سیدرای‌ین وزیر نیز از سوی دیگر» پس ازم رگ 


1 ابن‌الاباد او دا ابناثریق خوانده : «فحلقالسیرای ص۲۰۰ و ابن‌الخطیب صاحب قلمر به 
اعماللاعلاج ص ۰۲۵۱ 
۴ ابن‌الاباد. الجلةالسیراء ص ۲۰۰ و ۲۰:۱ و ۲۰۴ واعسالیااعلای ص ۲۵۱ و ۰۲۵۲ 


این‌قمی طمع در شلب و ضمیمه کردن آن به قلمرو خود بسته بود. از این دوی 
پس‌از اندك زمانی به شلب لشکر آورد و بر آن غلبه یافت. آن‌سان که ابن‌صاحب 
الصلاة » در کتاب خود ثورتالمریدین آورده است - البته این کتساب به دست ما 
ثرصیده - موحدین به‌این تفییر ریاست در شلب توجهی نکردند. و لی از بیم اينکه - 
مبادا بار دیگر این منذر اعمی سر به شوررش بردارد او دا به اشبیلیه منتقل کردند 
تا در آنجا تحت نظر ايشان باشد. پس‌از چندی ابن منذر از اشبیلیه بیرون آمده 
رهسپار مغرب شد و به سلا رفت و در آنجا بماند تا درسال ۵۵۸ ه دد سل پمرد. 
این منذر نیز چون رفیق خود ابن‌فسی عالم و ادیب و شاعر بود. ابن‌الابار 
فیز مقادیری از شعر او را روایت کرده » از جمله اییاتی است در خطاب به وزبر 
ابربکر بن‌المنخل که او نیز در این‌ایام ازشعر ای غرب اندلس بود: 
كثن غض منك السدهر پوماً بازمةر و حسبك ان تلفی وانت صبور 
فلیس اساییقی و ان جمل مثل ما .. علبی کل حال لایسدوم سرود 
ایو جد فی‌الدنیا من‌الناس صاحب اذا اعرضت ابفنی لذاك عسیر 
طلبت عربراً لاین‌الفان یکن فان ابابکسر بلذاك جداسر 
رضیت به‌حظاً من الناس کلهیم._. فما مر النه: نقیب ۲ 


۲ 


اکنون که از حوادث نواحی غربی اندلس سخن گفتیم و موحدین سلطة 
خودرا بر آن‌نواحی از اشبیلیه تا شلب بعنی تا اقصای ولابت غربی گسترش‌دادند 
ببینیم در مناطق وسطای این شبه جزیره چه گذشته است. 

قرطبه را درحالی که‌امیر یحبی‌بن غانيةٌ مرابهعای یه باریفیصر آلفو نسوی هفتم 
پادشاه قشتاله بر آن مستولی شده بود » ر فرمانروای پیشین آن قافی ابن حمدین 
از آنجا بیرون آمد رها کردیم. گفتیم که بیرون رفتن ابن‌حم‌دین بعد از آن بود ته 


1 این‌الا بان الحلهٌ‌السیرای ی ۲۰۳۴ و ۲۰۶. 


عبدالومن و ءساال اندلس و... ۳۷۵ 


مسیحیان دست ازیاری‌اش برداشتند» زیرا دیدند که موحدین در ولابات غربی پیش 
می‌تازند و بر اشبیلیه غلبه یافته‌انسد» از این‌رو به ناجار با ابن غانیه پیم‌ان دوستی 
بستند و ازساطهٌ او پر قرطبه حمایت کردند. این‌وقایع در او ابل سال ۵۴۱ ه اتفاق 
افتاد. 

آافونسوی هفتم به‌حق می‌دانست که بحیی بن غانیه تنها نمادی است که از 
مر ابطین در شبه جزبره باقی مانده است و در واقع رمسرز مقاومت است ددبر ابر 
موحدین از حمله به نواحی وسطای اندلس. ابن غانیه با تلخکامی می‌دانست که در 
فشتاله شده‌است و سرنوشتش درقرطبه و درائد اس رهین مشیت 
اوست. بحبی‌بن غانیه چندماه دیگر با مسیحیان و پادشاه قشتاله مدارا کرد. پادشاه 


واتع تایع پادشاه 


قشتاله غالباً در بر ابر حواستهای او موانعی پدید می آورد و از تصرفات او درامور 
اخشنودی می‌نمود. سرانجام او را به اندوجر فراخواند. حاکم اندوجر مردی‌بود 
موسوم به العربی که خودرا به‌زیر لوای مسیحیان کشیده بود. ابن غانیه به اندو جر 
رفت. در آنجا از او خو استند که از دو شهر بیاسه و ابده چشم بپوشد تا ثابت شود 
که در پیمان دوستی خوبش پایدار است. ابن غانیه به ناچار آن دو شهر مهم را به 
پادشاه قشتاله واگذاشت. بار دیگر پادشاه قشتاله از او خو ات که جیان را نیز 
تخلیه کند با جزبه مقرر را دو برابر سازد. ظاهراً ابن غانیه به پادشاه قشتاله وعده 
داد که مطلب او را بر آورد و مدتی مهلت خواست. در این ایام هلت درنهان نزد 
براز ین محمد مسوفی والی اشبیلیه ازسوی موحدین کس فرستاد. چنانکه‌گفتیم این 
پراز بن محمد ازسرداران پیشین لشکر مرابطین بود. هردو درنهان در استجه دبدار 
کردند و بر آن نهادند که یحی‌بن غانیه قرطبه و فرمونه را به موحدین تلیم کند. 
ابن الخطیب می‌گوید نامةٌ عبدالممن بهابن‌غانیه رسید که در آن آ.ده بود که «هر 
چه خواسته‌است پذیرفته‌شده» ولی ابن الخطیب نمی گوید که ابن‌غانبه ازعبدالمومن 
دربرابر آنچه‌می‌دهد» چه‌چیزی خواسته‌است. ظاهرا ازاو خو استه بود که موحدین 
از جیان حمابت کنند. از این‌رو چون پادشاه قشتاله مفرای خود را فرستاد و به 
شتاب خواستار تسلیم جیان‌گر دید ابن خانیه رسولان را بکگرفت و در قلمسه بنی 
سعید(قلعهةٌ بحصب) در بند کشید. عاقبت مسیحیان »جبورشدند از جیان صرف‌نظر 


۳۳۰ تار بخ دو لت اسلامی در اتدلس 


کنند" .در پی‌اين اقدام ابن‌غانیه از قرطبه رهسرارغر ناطه‌شد و این‌شهر آخحرین شهری 
از شبه جزبره بود که درتصرف مرابطین باقی مانده بود. این و اقعه در ماه جمادی 
الثانی سال ۵۴۳ ه بود. والی شهر میمون‌بن یدر لمتوئی با جماعتی از سرداران 
مرابطین در آنجا مقاومت می کردند. بنابر روابت صاحب روض‌الةرطاس ابن غانیه 
می کوشید که یدر لمتونی دا وا دارد تا غرناطه را به موحدین تسلیم کند آنچنان 
که‌او خحود قرطبه‌و قرمونه را تسلیم کرده بود و بنابر روابت ابن‌خلدون با موحدین 
چنان باشد که او هست. ابن الخطیب با وضو ح دیگری مطاب را بیان می کند که 
ابن غانبه می‌حواصت اعیان قبایل امتونه و مسوفه را در غرناطه گرد آورد تا درباب 
واگذاری حکومت مرابطین به موحدین رای زند. از این برمی آید که ابن غانیه 
به کلی به اطاعت موحدین گردن نهاده و در زیر پرچم آنان قرار گرفته بود." ولی 
آنچه این‌روایت را نقض می کند سخن اينالخطیب‌است که درجای دیگر می‌گو بد 
که ابن غانیه چون به غرناطه آمد پس از دو ماه بیمار شد و بمرد و به‌هنگام مرگ 
مرابطین را وصیت می کرد که غرناطه‌را سنگر دعوت مرابطین قراردهند ومی گفت 
«اندلس همانند سپری‌است و غر ناطه حلقةً دستگیر ة آن» ای مر ابطین اگر دستگیره 
را نیکو نگهدارید سپر ازدست شما نمی‌انند». آين عبارت هرگونه شبهه را درباب 
انحراف این غانیه از دءوت مرابطین رفع می کند ". 

وفات یحبی‌بن غانیه در بیست و چهارم شعبان سال ۵۴۳ ۵ | هفتم ژانويةً 
سال 6۱۱۴۹ بود. پیکر او را در قصبهً غرناطه در مسجد متصل به قصر بادیس‌بن 
حبوس و در کنارمدفن او به‌حاك سپردند. فبر او زبارتگاه معروفی است که تا زمان 
ابن!اخطیب بدان تبر می‌یافته‌اند*. 


۱ ابن خلدرن. الب ج ۶/ ص ۲۳۵. این لخطيب. الاحاطه. (مخعاوط یادشده‌استّوریال) 
برگ ۲۷۲ و ۳۹۲. 

۲ این ابی‌زدع. دوضلقرطامی ص ۱۳۵ ابن خلدون, الب ع۲۶/ ص۲۳۵ این‌الخطيب. 

اف (مت‌طاویا یا<شدة اسکوریال) بر گ ۳۹۲. 

۳ این‌الخطبت. جاح (۱۹۵۶) ج ۸۱ص ۱۰۳ و ۰1۰۲ 

۴ ابن‌الخطیب, الاحاطف (نخه خطی بادشده اسکوریال) بر گ ۰۳٩۹۲‏ 


عبدالمومن و مسائل اندلس و... ۳۷۹ 


پس از مر گث ابن غانیه غلام او فلوج از غرناطه بیرون آعد و به حصن بنی 
بشیر دفت. سرورش او را امارت این دژ داده بود. اموال و ذخایرش را که مقادیر 
هنگفتی بود در آنجا به ودیعه نهاد و برای حفاظت دژ از جماعتی از مسیحیان یاری 
طلبید. سپس به خیالش رسید که به بر ادرزادة مولای خود اسحاق‌بن غانیه پيوندد 
و مردی از مردم سرقسطه به نام ابن مالك را به جای خود در دژ نهاد. اما اسحاق 
او را بگرفت و بند برنهادو شکنجه کرد تابمرد. چون موحدین ازماجر | خبر یافتند 
گروهی از سپاهیانشان از لوشه کسه نزديك دژ بود بیامدند و بر آن مستولی شدند 
و هرچه اموال و ذخابر و جامه و زبور بود بربودند. گویند اموالی هنگفت بود". 

یحبی‌بن‌علی‌بن غانیه» امیری هوشبار بود و سپاهی‌مردی دایر و آگاه ازفنون 
نبرد» درعین حال سیاستمد اری زيرك و فرمانروابی با کفایت و قدرت. پیش از اين 
دربارهٌ او و مراحل زندگی‌اش و مناصبی که داشت و نیز سهم بسزایی که در نبرد 
با مسیدیان بر عهده داشت سخن گفتیم. ابن غاتیه بویژه در نبرد افر اغه درسال ۵۲۸ 
که مر ابطون پیروزی درخشان خسویش را بر الفوئسوی محارب حاصل کردنده 
دلاوربها نمود. ابن‌الخطیب در بیان خصال او کوید: رسلحذُوری دلبر و دوراندیش 
و زبرك بود و رزم آزموده». بر ادر کوچکش محمدبن علی‌بن غانیه از سال ۰۵۲۰ 
از ایام علی‌بن بوسف فرمانروای جزایر شرقی بود. زمانی دراز در آن منصب ببود 
تا اوضاع دولت مرابعلی دگر گون شد و پایه‌هایش فرو ریخت. از آن پس در آن 
جزایر سود به استقلال خود فرمان راند. پس از او جانشینانش در آفجبا صاحب 
دولتی شدند که مدتها بر سرپای بود و همچنان بر پای‌دار ندهٌ دعوت مرابطین و یکی 
از پایگامهای مبارزه برضد دولت موحدین بود. 

پادشاه فشتاكه در اين اثناء چشم به راه حوادث بود و منتظر فرصت. چون 
ابن غانیه به‌نفع مو حدین از قرطبه خار ج شد و به‌غر ناطه رفت قشتالیان به‌پایتخت 
قدیم خحلافت که گوبا در آن ایام بدون دفاع بود داحل‌شدند. قرطبه اگرهم مدافعانی 
داشته آنچنان ناتوان بوده که بارای پابداری در بر اير مسیحیان ند اشته‌اند. قشتالیان 
برای درمین‌بار در خلال دو صال به قر طبه در آمدند. این‌بار در ماه جمادی‌الثانی یا 


1 این‌الخطیباجاطه (نسنته خطی اسکوریل) برگت ۰۴۳۶۰ 


۳۳۵ تاریخ دولت اسلامی در اندلی 


رجب سال ۵۳۳ ه / نوامبر یا دسامبر سال ۱۱۳۸ م بود . ولی گویا این اشغال به 
درازا نکشید. زیرا موحدین تا موافقت ابن غائیه را کسب کردند؛ برازمسوفی والی 
اشبیلیه صپاهی ازموحدین را به‌سرداری ابوالقمربن عزون صاحب شریش ونیرو که 
مدد کننده‌ای به سرداری بوسف بطروجی صاحب لبله» به قرطیه فرستاد. مسیحیان 
با آنکه در دژ اندو جر چشمبه راه فرصتی بودند که به شهر در آیند ازحرکت این 
لشکرها هیج آگاه نشدند . براز مسوفی به خلیفه عبدالمومن نامه نوشت و لشکر 
خعواست. اونیز برقور سپاهی به‌فرماندهی ابوز کریا یحبی‌بن یومور به‌اندلس‌گسیل 
داشت. سپاهیان موحدی رهسپار قرطبه شدند. چون پادشاه قشتاله از آن سپاه گر ان 
آگاه شد» نخواست در شرایط ی که از پایتخت خحویش بسی دور افتاده در جنگي 
که سرنوشتش معلوم نیست در گیر شود. چندروز پس‌از اشغال شهر از آنجا بپرون 
آمد. مو حدین به قرطبه در آمدند. این و انعه‌درماه رجب یا شعبان سال ۵۴۳ ه اتفاق 
افناد. پس از چند ماه شهر جیان را نیز که مورد تهدید قشتالبان بود و عزم تخیر 
آن را داشتند تصرف کردند" . سپس بر بیاسه و ابده غلبه یافتند و آن دو شهر از 
مسیحیان بستدند . بدین گونه دامنة دولت موحدین تا او اسط اندلس کشیده شد و 
جز غرناطه جابی در دست مرابطین نماند . مرابطین توانستند غرناطه را چند سال 
در دست خود نگهدارند. 


۳ 


درست درهمین اوان درشرق اندلس حوادث مهمی اتفاق می‌افتاد. نخست 
قیام محمدین سعدبن مردنیش بود در بلنسیه و مرسیه وبسطه درسال ۵۴۲ ه و هم- 
پیمان شدن او با مسیحیان و دوم افتادن بقبهٌ شهرهای بزر گث اسلامی در ثغر اعلی» 
چون لارده و طرطوشه و افراغه و مکناسه به دست مسیحیان. از همان آغاز معلوم 
بود که ابن مردنیش که نمابندةاندیشه ملی اندلسی است روزی با موحدین به‌سختی 


۰۱۲ ۵ ابن خلیون. المود ۶/ ص ۰.۲۳۵ این ابی‌زدعه روضی!نقرطاسی: ص‎ ٩ 
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درگیر کشاکش خواهد شد و اکنون اين کشا کش شرو ع شده است. ابن مردنیش 
پس از مستحکم کردن جای پای عویش و گردآوری قوای خود به بسطه و وادی 
آش اشکر برد و آن دوشهررا از فرمانروایشان ابن ملحان طائی در سال ۵۴۶ « | 
۳ م بستد و ما از آن یاد کردیم . بدین گونه دامنةٌ متصر فاتش تا نزدیکی جیان 
که در آن هنگام پایتخت موحدان بود کمترن یافت. ولی درهمین سال دربلنسیه: 
در غیاب او شورشی داخلی ر خ داد که به قیام مردی به نام ابو مرو ان عبدالملكبن 
شلبان‌انجاهید. ابن‌مردنیش باز کردیدومدتی بلنسیهرا محاصره‌نمود. ازمیان مورخان 
تنها ابن‌الابار به این قیام اشارت کرده است". اما روابت دیگر هست که قضیه را از 
زاويةٌ دیگر می‌نگرد و آن نامهای است که خلیفه عبدالمومن از مراکش به «شیخ 
ابو عبد اللّه محمدین سعده به تاریخ شانزدهم جمادی‌الاخر سال ۵۴۸ ه نوشته است. 
از عبارت این نامه برمی آید که این انقلاب در بلنسیه بر ضدمحم-دبن سعد بوده و 
شعار « توحید » بعنی شعار موحدین سر می‌داده است. و ابن مردنیش هنگامی که 
بلنسیه ر | ازشو رشیان بازپس گرفت در معاقبت شورشیان به جد درابستاد. بویژه آن 
گروه را که به دعوت موحدین گرایش بافته بودند به‌سختی مجازات کرد. از این 
نامه برمی آید که مررم أورقه خحود خو استار سلطهٌ مو حدین بودند و ابن مردنیش با 
آنان چنان کرد که با مردم پلنسیه کرده‌بود. خلیفه عبدالمومن درنامه‌خود ابن»ر دش 
را فر امی‌خواند که اوامر المهدی را به‌کاربندد و در دعوت عوحدین داخل شود و 
او را متوجه می‌سازد که هیچ يك از زعمای اندلس نمی‌توانند از خشم وسخط 
او [(یعنی عبدالمومن) رهایی یابند مگر آنکه دعوت موحدین را بپذیر ند و هر که 
جز این کند سرنوشت شومی در پیش خراهد داشت. همچنین عبدالمومن او را به 
سبب عملی که با مردم بلنسیه کر د سرزنش‌نمود و گفت آنان «کلمة توحید را آشکار 
کرده بودند » همچنین از معاملةٌ او با مردم لورقه که احلاص خویش عیان ساخته 
بودند به حشم آمده بود". 


۱ عکمله (القاهره) ج ۲/ شمارء ۱۳۱۳ و ۰1۳۹۴ 
۲ رجوع کنید به رنائل موحدین که پیش از این به آ نها اشاره کردیم:الرسالة الماشره. 
ص ۳۶ و ۳۷. این نامه در صبحالاعغی هم آمده است. ج ۶/ ص ۴۴۳. 
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ظاهراً این اولین برنعورد میان محمد بن سعدین مردنیش و موحدین بود. 
موحدین معتند بودند که زعمای احيةٌ شرقی اندلس هم همانند سر ان شورشی در 
ناحيةً فر بی هستند که خود از آب مي گذرند و نزد او به مغرب می آیند و از او 
یاری می‌طلبند و لسی ابن مردنیش ایسن آرزو را بر نیاورد بلکه از آغاز تا انجام 
دشم‌نترین دشمنان موحدین بافی ماند و با عزمی استوارتر از دیگر ان دربرابر آنان 
مقاومت ورزید. 

در اواعر سال ۵۴۷ ه / اواعر سال ۱۱۵۲ م قوای موحدین از انتقیره و 
فرنتره به سوی مالقه به حر کت در آمد و بر آن مستولی شد. این پیروزی مو حدین 
پس از کشته‌شدن فرمانروای آن نواحی قاضیابوالحکم بن‌حسون بود و بدین گونه 
بر سراسر ایالت ریه غلبه بافنند. 

سال ۵۴٩‏ «/ ۱۱۵۵ سالی‌بود برای مو حدین و دولت موحدی پر ازحوادث 
مهم و می‌توانیم مهمترین حوادث را ولابت‌عهدی محمد پسر بزر گک عبدالمومن به 
شمار آوریم. می‌دانيم که دولت موحدین براساس دعسوت دینی برپا شده بود. و 
عبدالمومن هنگامی که جانشین و میراث‌بر المهدی‌بن تومرت شده سمت ود ات یا 
و لابت‌عهدی‌نداشت وظاهر اً و حداقل نتیجه‌اتخاب قبایلطو ایف مختلف مو حدین 
بود. حتی عبدالمومن ازقببلةٌ ابن‌تومرت نبود و تنها بدین‌سبب به‌جای او بر گزیده 
شد که مطمثن‌ترین و مخاص‌ترین شاگردان او و بر کشيدة او و نزدیکترین کسان به 
اوبود. اما پس ازمرگث المهدی دراوضاع د گر گو نیهای‌عمیق پدید آمد و عبدالمومن 
در مقام رهبری دولت عظیم موحدی نقش بزر گی ایفاء کسرد. بسیاری از دشمنان 
را سر کوب نمود و پایه‌های قدرت فائقهة دو لت را استحکام بخشید . به همین سبب 
دیگر رهبران موحدی به‌صورت اتباع او در آمدند و همه یکدل و يك‌زبان تأییدش 
کردند. 

گفتیم که عبدالمومن پس از فتح بجایه به سر کشیهای عربهای افریقیه پایان 
داد و در سرزمین سوس قبایل شورشی را فرو کوفت. آنگاه از مراکش به تینملل 
رات وقبر اله‌هدیرا زیارت نمود و فرمان‌داد تا مسجدی‌بسازند و شهر را کسترش 
داد. از آنجا به سلا رفت در آنجا نیز دست به اصلاحاتی زد این اقدامات در سال 
۹ بود . هم در اين ایام فرزند خود ابوعبداله محمد را به ولایت‌عهدی خویش 
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بر گزید . البیذدق که مور خ معاصر عبدالمومن و شاهد همه ماجر اهای آن دولت 
بوده موضو ع را تنها در چندکلمه بیان داشته و هیچ تفصیلی نداده است." و لی از 
نامه‌های عبدالمومن که به دست ما رسیده به حوبی معلوم می‌شود که این تعیین از 
طریق مشورت حاصل شده است. عبدالموّمن در نامه‌هایی که در اين باب به اهالی 
سبته و طنجه و کسانی از طلبه و مشایخ موحدین که در آن بلاد میز بسته‌اند نوشته» 
چنین می گوبد که اولیام این‌دعوت» ازقبایل و عشایرمختلف‌شرقی ازعربو صنهاجه 
بارها از او خواسته بوده‌اند کة محمد را به ولابت عهدی بر گزیند. حتی رسولان 
ایشان به سلا آمدند و خواست خویش به صراحت به‌عرض رسانیدند و آنان حود 
محمد را پيشنهاد کردند و و استند که فرمانرو ابی بلاد ایشان را به او دهد. و او 
یعنی عبدالمومن خحود جنین قصدی نداشته است. عافبت پس از استخاره از ذات 
باری‌تعالی شیو خ و طلبه و عمال موحدین را در سلا به نزد نود فر اخواند تا در 
اين امر با آنان مشورت کند. در آنجا شبخ اجل ابو حاص عمربن بحیی تا کید کرد 
که آنان ود دراین انتخاب پیشقدم‌بوده‌اند و بقای دو لت‌را در ولایت‌عهدی پسرش 
ابو عبدالله محمد می‌دانند و بس. عبدال‌من می‌افزاید که او نحود نه قبلا چنین 
نیتی داشته و نه بعدأً چنین هوسی. ولی هنگامی که اتفاق کلمهٌ موحدین را مشاهده 
کرده از پیروی آنان چاره‌ای نمی‌شناخنه و به خو اهش ایشان گردن نهاده است. 
آنگاه شیخ اجل ابوحفص بیعت کرد و مشایخ و طلبه بعد از او دست بیعت دادند 
و از قبایل موحدین آنان که حاضر بودند هر قبیله پس از قببلةٌ دیگر پیش رفت و 
بیعت کرد". خبر ولایت‌عهدی محمدین عبدالمومن را به دیگر شهرها نوشتند. 

تا کیدهای عبدالموّمن دراینکه او را دراین انتخاب قصد و نیتی نبوده و هر 
چه صورت گرفته به‌نعواهش مشایخ و طلبه موحدین بوده برای دفع این شبهه است 
که او را متهم نکنند که حلافت‌را درخاندان ود مورو ثی کرده‌است و يك خاندان 
شاهی به وجود آورده. مسلم است؛ عبدالمومن که در پدید آمدن دولت موحدی 
و قلح و قمع مرابطین سهم بسزایی داذته و همه در اثر کوشش و تلاش بی وقفة 


1 کتاب اخباد المجدی‌بن توعرت: ص ۰۱1۱۸ 
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و نبوغ نظامی و سیاسی او بوده باید حاصل رنجهای خود را از دستبرد دیگران 
مصون نگهدارد و بر ای فرزندان و اعقاب خحود به مير اث بگذارد". 

رو ایت‌دیگری‌هست‌حا کی ازاینکه ولایت‌عهدی محمدین عبدالمومن بدانگونه 
که پدر در نامهةٌ خود آورده نتیجه شورا و تسلیم او به عواست شیوخ قبایل نبوده 
است. بلکه برعکس مقدمات کار را به‌نحوی ترتیب داده بود که به چنین نتیجه‌ای 
رسد. از این قرار که عبدالمومن چون احساس کرد که جای پای محکم کرده و 
چند پسر نیز بر گرد ادرست مصمم شد که ملك درخاندان حسویش موروثی کند. 
پس امرای عرب را چون امرای بنی‌هلال و زغبه و عدی و غیر ایشان فرا خواند 
و صله داد و نیکها نمود. آنگاه یکی را و اداشت تا از او بخواهد یکی از پسران 
را به ولابت‌عهدی برگزیند تا پس از او مردم بی‌سروسامان نشوند. عبدالمومن در 
ابتد! اجابت‌نکرد و چنین وانمودکه این»نصب خاص انوحفص عمر بن‌يحيي است 
که درمیان موحدین مقامی ار جمند دارد و دروافع شخص دوم بعد از اوست. حتی 
هنگامی که عبدالمومن به‌علافت نشست بر آن اثفاق کردند که عمر بن‌بحری جانشین 
او خواهد بود. ازاين رو زمانی که پسرشرا به ولایت‌عهدی پيشنهادکردند گفت: 
این‌مقام حق او نیستء حق‌ابوحفص عمرین یحیی است. چون ابوحفص ازماجرا 
آگاه شد از عواقب آن بتر سید» برنعاست و در برابر عبدالمومن بایستاد و خودرا 
از ولایت‌عهدی خلع کرد. پس از آن با محمدین عبدالمومن بیعت شد و خبر آن 
به همةٌ شهرها فرستاده شد که نام او را بعداز نام پدرش در خطبه بیاور ند". 

عبدالمومن به این گام مهم بسنده نکرد» بلکسه در همان سال ۵۳۹ ۶ پسران 
خود را به امارت بلاد منصوب نمود. پسر و و لی‌عهد خحود السید ابو ءبدالله مهد 
را امارت بجایه و اعمال آن داد و بخلف‌بن‌الحسین را به وز ارت‌او بر گزید. پسر 
دیکر خود السیدابوالحسین را به‌امارت فاس و اعمال آن فرستاد ویو ف‌بن‌سلیمان 
را وزارت او داد. پسر دیگرخود ابو حثص را به حکومت تلمسان بر گزید و ابو 
محمد و انودین دا سمت وز ارت ارزانی‌داشت و فقیه ابو الحسن‌عبدالملك‌بن عیاش 
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را به دبیری او بر گماشت. سبته و مالقه و جزیره‌الخضراء را به پسر دیگر خود ابو 
سعید مپرد وممدبن سلیمان‌وسعیدین میمرن صنهاجی‌را همراه اوساخت. همچنین 
دبیری او به‌فقیه‌ابوالحکم‌بن هرودس و فیلسوف ابوبکرین‌طفیل داد. البیذق ناریخ 
این تولیت را سال ۵۳۸ ه ثبت کرده و برآن می‌افزاید که خلیفه پسر خود یوسف 
را امارت اشبیلیه داد ولی عواهیم دید که این تولیت بعد از سال ۵۴۸ انجام یافته 
است. عبدالممن دو پسر دیگر ود ابوالربیع را امارت تادلا داد و ابوزید را 
امارت سوس. البیشق از این‌پس در پیر امون فرزندان خلیقه به بسط مقال می‌پردازد 
از جمله آنکه مادر عمر و بوسف صفیه دخت ابوعمر ان بود و در این سال یهنی 
سال ,۵۴۸ ه فرزند دیگر خلیفه در قصر عبد الکسریم زاده شد و یعقوب نام گرفت. 
مادر او کنیزی بود که اين وزیر به‌علیفه اهداء کرده بود . عمرالرشید بر دوی آب 
دریا به‌دنیا آمدو مادرش زنی‌از مردم‌قادس بود و ابوزید وقتی به‌حکومت منصوب 
شد کودکی خردسال‌بود و مادرش ازقبیلاٌ لمطه بود. دیگر ازفرزندان.عبدالمءن. 
السیداسماعیل بودو مادرش دخت ما کسن‌بن‌المعزبود. پسر دیگرش علی نام‌داشت 
و مادرش فاطمه نامیسده می‌شد و از مردم فاس بود و محمد و موسی مادرشان از 
بلاد سوس .۲ 

عبدالموّمن پس از آنکه برای پسرش محمد به ولایت‌عهدی بیعت گرفت و 
پسران دیگر خود را هر يك به حکومت شهری فرستاده در امور اندلس نگربستن 
گرفت و برای حمایت و ضبط امور آن کسانی را به آنجا گسیل داشت. در اين 
هنگام در ولایت غربی بعضی حوادث نگران کننده رخ می‌داد. از جمله آنکه علی 
الوهیبی یکی از شورشیان مغرب با اصحاب خود يك شب به شهر لبله حمله کرد 
و بسیاری از مردم شهر را کشت . مردم به قصبهٌ (فلعة) موحدین پناه بردند. وهیبی 
قصبه را محاصره کرد و هر که را در آنجا بود به قتل آورد. جون یحی‌بن بومور 
والی موحدی قرطبه واشبیلیه ازماجرا خبریافت برفور با سپاهی ازموحدین رهسپار 


1 . رجوع‌کنید به اخبارالمهدی‌یی تومرت؛ ی ۱۱۶ و ۰۱۱۷ ابن‌الاثی» الکامل» ع ۱۱ 
ص ۰۷۹ این خلدرن: الم ج ۶/ ص ۰۲۳۶ ابن ابی زدع» روضالقرطای» ح ۱۳۶ 
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لبله شد. وهیبی روی به‌گریز نهاد. رور بعد مردم لبله از شهر بیرون آمدند و اظهار 
اطاعت کردند و پوزش خواستند ولی این یومور پوزش ایشان یذیرفت و همه را 
گناهکار شمرد آنگاه تیغ در آنان نهاد و برهیچ کس ترحم‌نتمود. از اعیان فقهای 
ابشان ابو الحکم‌بن بطال محدث و ابوعامرین الجد نیز طممةً تیع شدند. در روایت 
آمده که از اهل لبله در آن روز هشت‌هزار نفر و از اطرات و حوالی چهارهزارنفر 
به قتل رسیدند. زنان و کودکان را نیز بفروختند. ابوالغمرین عزون در این قتل عام 
همراه ابن یومور بود و او بودکه او را به ارتکاب این جنایت تحربض کرد. کشتار 
مردم لبله درچهاردهم ماه شعبان سال ۸۵۴٩‏ و اقع شد. چون خبر به‌عبد الم و من‌رسید 
که ابن یومور حون مردم‌را به رای و استبداد خویش ریخته است» ابو محمدعبدالقه 
بن ابی‌حفص را به اشبیلیه فرستاد او درحالی که حکم زنداتی کردن اين بومور را 
با حود داشت بیامد. این یومور را به یاری برازین محمد در بند کشید و روز عید 
فطر بربسته‌درزتجیر همراه عبدالقه‌بن سلیمان بع‌مرا کش فرمتادند. ابن یومور چندی 
درخانهة عبد اله بن‌سلیمان ز ندانی‌بود. تا آنگاه که عبدالمومن به‌زیارت قبرابن‌تومرت 
رفت. ابن‌یومور نیز در رکاب او بود. خلیفه عفوش کرد و امانش داد و کار او را با 
حساب آخحرت وا گذاشت. سپس در صحبت پسر خود السید ابوسقص و در زمره 
مشایخ موحدین که همراه او بودند» به نلمسان فرستاد.۱ 

دراواخعر این‌سال ابن وزیر صاحب باجه و پابره به مرا کش آمد و از اعمال 
پادشاه پرنفال آلفو نسو هنریکیز - یا بنا به قول مورخیسن عرب ابن الرنك یا ابن 
الرنق - شکایت کرد که عادت بر این دارد که هر چند گاه به اراضی ایشان حمله 
کند و دست به کشتار و تارا زند و مردم را به اطراف پرا کنده سازد. خلیقه اورا 
وعدة باری داد که دشمن را دفم خواهد کرد. آنگاه فرمان داد به مردم یایره و 
باجه نامه نو بسند و ایشان را دلگرم صازند. این نامه‌ها در بیست و موم محرم سال 
۰ نوشته شد,۲ 
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در اين سال عبدالمومن قبر اين تومرت را زیارت کرد و از تیت‌لل به صلا 
رفت و بنا به نقل البیذق دو سال در آنجا ماند و به مر ا کش باز گردید. فرمان داد 
که در خار ج شهر بستانی عظیم غرس کنند و آن را «شنطلو لیه» نامید. این بستان 
را (یا چنانکه در آنزمان می گفتند «بحیره» ر ا) احمدبن ملحان فرمافر و ای‌پیشین‌وادی 
آش احداث کرد و آب از کره اقمات به‌آنجا کشید و نیز خود چشمه‌هایی پدید 
آورد. ابن‌ماحان پس از استیلای این‌مردنیش بر قلمرو او درسال ۵۳۶ ه به مرااکش 
آمد و چون در علوم هندسه نيك بصیرت داشت ازسوی عبدالمومن به احداث این 
بستان مأمور گردید." ابن ملحان درختان میوه و انوا ع‌گلها و ریاحین و اشجار نادر 
در آن بستان غرس کرد. هنوز زمان درازی نگذشته بود که چون قطعه‌ای ازبهشت 
خودنمایی کرد. ابن‌الیسع گوید که مساحت آن سه میل در صه میل بود و دو يا سه 
سال پس از احداث مبلع زیون و میوه‌هایی که از آن به دست می آمد سی هزار 

دینار مومنی می‌شد. و این به‌هنکامی بود که بهای میوه‌ها پابین آمده بود.؟ 
الء‌سر اکشی» صاحب المعجب گوید که وزیر ابو جعفربن عطیه روزی بر 
عبدالمومن داخحل شد. عبدالمومن در خیده‌ای مشرف به‌بستان نشسنه بود. ایوجعفر 
از دیدن آن بستان حیرت کرد و مسحور جم‌ال و شادابی آن گردید. عبدالمومن 
چون او را بدان حالت دید گفتش که چنذ روز دیگر منظری زیباتر از این خو اهد 
داد. پس از چندروز خلیفه لشکر خودرا عرض داد. افراح سپاه تمام سلاح با نظمی 
خاص از برابرش می گذشتند. وزیر او ابووجعفرین عطبه در کنارش بود روی به او 
کرد و گفت : «ای ابو جعفر منظر زیبا ابن است نه آن درختان و میوه‌های تو.۲ 
عبدالمومن باقی این سال (سال ۵۵۲) را به گردش دد نواحی جبال اطلس 
و بلاد سوس سپری ساخعت. جمعی ازمشایخ موحدین و طلبه و حفاظ ایشان همراه 
او بودند. عبدالمومن می‌خواست در این گردش به قبایلی که تحت پرچم موحدین 
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گرد آمده بودند سر کشی کند . در خلال سر کشی با قبایل جد میوه و مصموده و 
جنفیسه و رچراجه‌وحاحه» هريك در محل تحودشان دیدار کرد. و فرمان داد واعظان 
برای اپشان مجالس وعظ ترتیب‌دهند و ماصد عقیدتی موحدین را برایشان تشریح 
کنند تا در عقاید خود استوار گردند. آنگاه مالی در میان ایشان پخش کرد. سیس 
هیثتی از فببلاً جزوله آمدند و امان خواستند و بر ولاء و ایمان خویش تأکید 
ورزیدند. صدق گفتسارشان به اثبات رسید و آنان را از باز گشت به حلاف سخت 
برحذر داشتند و گفتند که این‌بار اگر راه علاف پیش گیرند جز هلاکت سرنوشتی 
نخواهند داشت. خلیفه عبدالمومن سپس به تارودنت‌رفت. فبایل سوس در آنجا کرد 
آمده بودند. آنان نیز بر ولاه و ایمان خریش تا کید ورزیدند و در ظل رعایت او 
قر ار گرفتند. چون به آنسارصید -در جوار بلاد سوس - قبایل تینملل و هنتاته 
بر گرد او اجتماع کردند» آنان یز چون دیکر برادرانشان از خوان کرم و انعام او 
بر خوردار شدند . در این احوال پائیز ردوی به رفتن داشت و زمستان فرا می‌رسید. 
عیدالمومن به تینملل رفت تا با زیارت قبر المهدی به‌گردش خویش پایان‌دهد. پس 
آهنک زیارت نمود. از اطراف و اکناف قبایل می آمدند » آنچنان که دره و دشت 
و کوه را فراگرفتند. همه به آیین او گردن‌نهادند و مشمول عنایات او شدند. مقصود 
او که می‌خو است بنیان عقیدت ابن‌تومرت يا آبین «توحید» را درسرزمین زادگاهش 
استواری بخشد و زنگث هر گونه شائبه‌ای‌را ازدلها بزداید به حاصل آمد. در اواخر 
ماه رمضان سال ۵۵۲ ه به مرا کش باز گردید. خبر این‌سفر در ماه شو ال همان‌سال 
در رساله‌آی به‌انشای کاتب او ابوعقیل‌بن عطیه برادر وزیر ابوجعفر بااسلوبی بلیغ 
صادر شد . 

در همین سال ۷۲ پس از زبارت تبنملل گفت که مصحف عشمان را از 
فرطبه به مراکش آورند. این مصحف یکی ار چهار مصحف مشهوری است که 
تعلیفه عمان‌ین عفان به‌چهار شهر مکه وبصره و کوفه وشام فرستاده بود و از ذخایر 
بنی امیه در اند لس بودو آذ را در مسجد بزر که فرطبه به ودیعت نهاده بودند . 
ادریسی درضمن سخن از مسجد قرطبه این«حصحترا توصیف مي کند که «در شمال 
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محر اب خانه‌ای است که در آن شممدانهای زرین وسیمین و وسایل افرو تن شمع 
در شبهای ماه مباراه رمضان را می‌گذارند. در این مخزن نیز مصحضی است که به 
صبب سنگینی‌اش دو هرد آن را جا به‌جا می‌کنند. و آن اوراقی است از مصحف 
عثمان‌بن عفان. همان مصحفی که به دست خود نوشته و نقطدهایی از خون او بر 
آن دیده می‌شود. آن را هر بامداد روز جمعه بیرون می آورند دو مرد از خادمان 
مسجد مصحف را حمل می کنند و دیگری با شمع افروخته در پیشاپیش آنهاست. 
جلدی بدیع دارد منقوش به زیباترین نقشها و دقیقترین و شگفت انگیزترین آنها. 
در موضع مصلی تختی است خاص آن مصحف. امام نیم حزب از آن می‌خواند» 
سپس آن را به مکانش در همان مخزن بازمی گردانند».۱ ون موحدین بر قرطبه 
مستولی شدند یکی از بزرگترین آرزوهای عبدالموّمن آن بود که این مصحف‌را 
به مرااکش نقل کند ۰ گویند که مردم قرطبه خحود آن را به خليفة موحدی اهذلم 
کردند. درروز یازدهم شوال سا ۵۵۲ همصحف را از مسجد جامع قرطبه بیرون 
آوردند. السید ابر سعیدو السید ابوبعقوب پسران عبدالمومن مأمورحمل آن بودند. 
چون به مراکش رسید خلیفه به آیینی سخت شکوهمند به استقبال آن شتافت و 
پوششی عظیم» مرصع به انوا ع گوهرهای گرانبها برای آن ترئیب داد. و جعبه‌ای 
از زر ومرصع به‌یاقوت‌سرخ ونیزتختی فاغ رکه مصحفرا بر آن نهند. عبدالمومن 
از آنپس در جنگها؛ تبرکا" آن‌را پیشاپیش سپاه حود قرارمی‌داد. از جمله درجنگث 
مهدیه به سال ۵۵۴ ه این مصحف در جلو لشکر او بود." اين مصحف نفیس ریب 
به يك قرن یعنی تا اواعر دولت موحدین در نزد ایشان بود. 

عبدالمومن؛ هم دراین سال فرمان‌داد که مسجد جامعی در مرا کش بنا کنند. 
در اوایل ماه ربیع الاخر سال ۵۵۳ آغاز به‌کار کرد. گفت تا دالانی از قصر تا مسجد 
پکشند. منبری فخیم کار صنمتگر ان انداس در آنجا نهاد. اين منبر را ازچوب عود 
و صندل ساخته‌بودند و آن‌را درصفحات زروسیم گرفته‌بودند. همچچنین مقصوره‌ای 
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شش ضلعی از چوب ساختند و صنعتی در آن به‌کار برده بودند که درهایش همه 
با هم باز می‌شد و نیز در منبر هنگامی باز می‌شد که خطیب بخواهد پای‌به آن نهد. 
این منبر و مقصوره شگفتی‌انگیز را مرد هترمندی از اهالی مالقه ساخته بود» به‌نام 
حاج پعیس مالقفی و او همان کسی است که بعدها نقثة شهر جبل طارق را کشیده 
و در زمان بعقوب‌المتصور نوادةٌ عبد المومن منارة مسجد جامع اشبیلیه را ساخحته 
است. بنای مسجد در مدت جهارماه یعنی در او اسط شعیان همان سال به‌پایان آمد. 
عبدالمومن در بنا و تزیین آن اموال بسیار پذل نمود." 


۴ 


چون ابن یومور پس از کشتار لبله از امسارت قرطبه و اشبیلیه بدان نحو که 
بیان کردیم معزول شدء خلیفضه امارت قرطبه را به ابویزید عبدالرحماذین یکیت 
پایخیت داد و امارت اشببلیه را به ابو محه‌سد عبداللبن آبی حفص بن علی تینمالی. 
اين دو در اوایل سال ۵۵۰ ه / ۱۱۱۵ به اندلس رسیدند و مريك به مقر امارتش 
رفت . اين بکیت تازه در قرطبه استقرار بافته بود که با جمعی از قوای موحدی به 
جهاد بیرون آمد و به دژهای مدیحیان که در نزدیکی او بودند حمله کرد. اند کی 
پیش قشتالیان به سرداری پادشاهشان آ لفونسوی هفتم بر دژ اندوجر مستولی شده 
بودند. ابن یکیت در بطرو ج " و دژهای اطر اف آن را مورد هجوم خویش قرار 
داد. بطرو جرا گرفت و فرمانده قشتالی آن را اسیر کرد و به‌مراکش فرستاد. سپس 
باز گشت و حملةً دیگری را بسیج کرد و بر دژهای مسیحیان حملات خویش آغاز 
نمود. این بار دو دژ استوار دیگر: دژ منتور و دز مدور" را تصرف کرد ان‌دو دژ 
درجنوب قرطبه بودند. اين یکیت چند دز دیگر را به تصرف آورد. 
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همتای او عبدالقهبن ابی حفص والی اشببلیه نیز به پاری براز صاحب مخزن 
به گرد آوری سپاه پرداععت. به این الحجام فرمانرو ای بطلیوص نیز نوشت که سپاه 
مرزی را بسیج کند . عبداققه با لشکر خود از اشبیلیه بیرون آمد. هر روز بر شمار 
سپاهیانش افزوده‌می‌شد ومتطوعین ومجاهدین نیز به‌او می‌پیوستند. چون بهبطلیوس 
رسید» سپاهیان بطلیوس هم بدو پیوستند. عاقبت تصمیم گرفت که‌از پادشاه پر تغال 
آلفونسو هنریکیز (ابن‌الرنك) اننقاء‌بکشدو کشور اورا موردحمله قر اردهد. سپاهیان 
موحدین و هم پیماتانشان رهسپار شمال غربی شدند و از نهر تاجه گذشتند و به دژ 
اطرونکس" هجوم آوردند. عبداقهبن ابی‌حفمی پیروز شد و افراد پادگان را کشت 
و در آن منطقه دست به قتل و تاراج زد. جنگجویانش با غنایم و امو ال و اسیر ان 
بسیار باز گشتند . مسیحیان نیز در این منطته لشکر گرد آوردند و به قتال مسلمانان 
پرداختند. دراین نبرد پاردیگر مسلمانان پیروز شدند و لشکر گاه مسیحیان را تاراحج 
کردند. مو حدین و سردارشان پیروزمند به‌اشبیلیه باز گر دیدند. چون بر این‌فتوحات 
به مرااکش رسید خلیفه نزد عبدالر حمان‌بن‌یکیت و عبداله‌بن ابی‌حفص کس فرستاد 
و آنان را به‌آستان مراکش فراخو اند. آن‌دو بیامدند و درعبن حضوع پیروزیهای 
خحود برشمردند و گفتند که اوضاع پریشان آن سامان به سامان آورده‌اند و مردم 
آن طرف بر گرد علم او جمع شده‌اند و دعاگوی دولت اند و خواهان پیروزی 
او ". 

این پیروزبها که موحدین به دست آوردند » در سیر حوادث غرناطه اثری 
بسزا داشت. غرناطه پس از وفات بحبی‌بن‌غانیه در ماه شعبان سال ۵۴۳ هه همچنان 
در تصرف مرابطین باقی ماند. امیر آن مبمون‌بن‌یدر لمتونی توانست در این هفت 
سال آن را بر روی پای خود استوار نگهدارد . ولی پس از پیروزیهابی که بر ای 
موحدین حاصل‌شد و آتان بر شهر های غربی وسطای اندلس غلبه بافتند» مرابطین 
زوال خویش به عیان دیدند. والی غرناطه میمون‌بن یدر ؛ نزد عبدالمومن رسو لی 
فرستاد و اطاعت‌خویش اعلام‌داشت و عفر و امان‌خواست. عبدالمومن درخو است 
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او اجابت کرد و عبدالّبن صلیمان فرمانده ناو گان سبته و پسر خود السید ابو سعید 
والی سبته و جزیرةالخضراه را به‌غرناطه فرستاد. آن‌دو به‌غر ناطه در آمدند. میمو ند 
بن یدر و پادگانی که در اختبار داشت به استقبال ببرون آمدند و خوش آمد گفتند 
و شهر را یه موحدین لیم نمودند. میمون‌بن یدر و اصحابش با عبدالل‌ین سلیمان 
به مفرب رفتند و در مراکش مورد نواخت عبدالمومن قرار گرفتند و به جوایز و 
صلات کرامند سر فر ازشدند. عبدالمومن پسرخود السید ابوسعید را ولابت غر ناطه 
داد و سبته و جزیرةالخضراء را نیز به‌آن درافزود. ابوسعید با سباهی که در اختیار 
داشت در غرناطه جای گرفت . استیلای موحعدین بر غرناطه در سال ۵۵۱ ه / 
۵۶ بود.۲ 

استیسلای موحدین بر غرناطه» اصتیسلای ابشان بر المربه را در پی داشت. 
مسیحیان پریشانی‌و آشفتگی را که پس ازفرو پاشی سلطٌمر ابطین» برراندلس حکمفرما 
شده بود مغتنم شمردند و از دریاو خشکی يك حملةً عظیم صلیبی را تدارك دیدند. 
ممالك اسپانیای‌مسیحی چون قشتاله و ناوار (نبره) و آراگون‌و فطلونیه در آن‌شر کت 
جستند. ازجنووا وپیزا ونیز از آن‌سوی پیرثه هم مدد رسید. این لشکر به‌فصد فتح 
الر یه در حر کت آمد و از دریا و عشکی المریه را محاصره نمود و پس از سه 
ماه در | کتبر سال ۱۱۴۷ م / ۵۴۲ ه آنجا را در تصرف آورد. 

موحدین از آن هنگام که به شبه جزیره آمده و در قرطبه استقر اریافته‌بودند 
منتظر روزی بودند که.امریه آن تخر بزر کک اسلامي را باز پس گیرند. بویژه آنکه 
و جود مسیحیان در المریه ارتباطات دریایمی‌شان را در ناحیةً شرقی دریای زقاق 
تهدید می‌کرد. آن‌سوی این دریا مغرب اوسط بود و سوی دیگرش نواحی جنوبی 
اندلس . موحدین چون در غرناطه مستفر شدند احساس کردند که آن فرصت در 
رسیده است تا آنچه آرزوی دیرین عبدالمومن بود بر آودده شود. السید ابوسعید 
والی غرناطه لشکر بسیج کرد و برای آگاهی از وضع المریسه» بدان سوی روان 
نمود . این سپاه به باروهای المریه نزديكك شد و موحدین جمعی از مسیحی‌ان را 
کشتند. سبس به دژٌ برجه واقع در شمال غربی المریه و اپس کشیدند. ابوسعید از 


۱ . روش نترطای: ص ۱۳۷ و الیاننالمفرب: بعش سوم» ص ۳۳. 


عبدالیومن و مائل اندلس و... ۳:۹ 


مردم المربه بر گرفت‌و دریافت که مسیحیان شمارشان اند است و درفصبه هستند 
و آنان را بارای دفاع ار شهر نیست. پس از این آ گاهیها ابو سعید با لشکری عظیم 
به المریه رفت. سپاه اندلس نیر بهسرداری احمدبن ملحان صاحب و ادی آش‌همر اه 
او بود. از دریا نیز او گان موحدین سبته به فرماندهی امیرالبحر عبدالّهبن سلیمان 
به‌سوی المربه درحر کت آمد. موحدین از دریا و عشکی شهر را محاصره نمودند 
و منجنیقها نصب کردند . ابوسعید بر فراز کوهی که موحدین اشغال کرده بودند 
دیواری کشيد که تا دریا ادامه داشت و در براپر آن حنسدقی ژرف حفر کرد. این 
اقدام برای آن بود که نگذارد از هیچ جا به شهر مدد رسد. مسیحیان که در فصبه 
بودند ازهمان آغاز وضع را پر عطر یافتند وازپادشاه خود یاری طلبیدند.آلفونسوی 
هفتم - یا چنانکه در روایات اسلامی آمده سلیطین. با دو ازده هزار سوار به باری 
محاصره‌شدگان آمد. هم‌پیمان او محمدبن‌سعدین‌مردنیش امیر ناحیه شرقی انداس 
با شش‌هر ارسوار از مسلمانان با او پارشد. آمدن امیری مسلمان تا در کنار مسیحیان 
با همکیشان و هموطنان خود بجنگد تا نگذارد خر مسلمانان از قید فر نگان آزاد 
شود یکی از دردنا کترین حوادث تاریخ است. در اثنای محاصره میان احمد بن 
ملحان و عبداللّه بن سلیمان نزاعی در گرفت که در پی آن ابن ملحان با قوای خود 
به لشکر گاه این مردنیش پیوست تااو را در حزی و خ-رانش یاری دهد. محاصر ه 
چند ماه مدت گرفت. آلفونسو و هم‌پیمانش اين مردنیش چندبار قصد آن کر دند 
که صفوفن محاصره کنند گان را بشکافند و به پاری مداصره‌شد گان بروند و هر بار 
سعیشان باطل گردید. يك رو ات مسیحی حاکی‌است که میان دو لشکر نبردی سخت 
در گرفت و در اثر این نبرد صفوف لشکر موحدین از هم یکست و آنان بدون 
نظم و انضباطی به‌اطر اف پر ا کنده گردیدند." ولی بطلان آن از آنجا معلوم می‌شود 
که چون قشتالیان نتو انستند حلقه محاصره را بردر ند پاد گان مسیحی المربه پس‌از 
چندی مجیور شد ت-لیم شود. ابو سعید نزد پدر خحود خلیفه عبدااموّمن کس‌فر ستاده 
و باری طلبیده‌بود. خلیفه وزیر خود ابوجعفر بن عطية «القضاعی» را با پسر دیگر خود 
ابر :قوب پرسف که امارت اشبیلیه یافته بود به اندلس فره‌تاد و فرمان داد پسر از 
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ری تارین دو لت‌اسلامی‌دداندلی 


استفرار پسرش در اشبیلیه ابو جعفر بن عطیه به المریه به باری ابو سعید رود. ابن- 
عطیه به اامریه رسید. مسیحیان درقلعهٌ شهر صخت در تنگنا افتاده بودند. عاقبت امان 
خواستند. موحدین در اواخر سال ۱۱۵۷ م / دوالقمده یا ذوالحجهٌ سال ۵۵۲ ه 
به المربه در آعدند. مدت محاصره هفت ماه به درازا کشید. تخر اسلامی پس از 
ده سال که در تصرف مسیحیان بود بار دیگر به دست مسلمانان افثاد. ابوسعید 
می‌خواست لشکر خود را برفور به غر ناطه باز گرداند » مبادا غر ناطه مورد تجاوز 
قشتالیان قرار گیرد. ولی و اقم آن بود که پادشاه قشتاله و هم‌پیمانش ابن مردئیش 
مجبورشدند» نومیداز پیروزی باز گردند و المریهر| همچنان در محاصر؛ٌ موحدین 
به حال خود رها کنند. آلفونسو در راه که به مستقر خحود طلیطله باز می کشت بیمار 
شد و پیش از رسیدن به شهر مورتله (مورادال) بمرد. مر گک او در روز ببست و 
یکم اوت سال۱۱۵۷ م اتفاق‌افتاد. ابن‌مردنیش هم با سباه خود به بلاد حود رفت.! 

درهمان هنگام درولابت مغرب حو ادث‌تازه‌ای رخ داد. علی وهیبی هنگامی 
که موحدین لبله را اشغال کردند از آنجا گریخت و به‌شهر مرزی طببرة درساحل 
افیانوس نزديك مصب رود بانه رت و در آنجا مکانسی استوار و مستحکم یافت. 
خلیفه عبدااموّمن فرزند خود السید ایربعقوب یوسف‌را به امارت اشبیلیه بر گزیده 
بود و این اننخاب به حو اهمش شیوخ اشبیلیه که به مراکش آمده بودنسد صورت 
گرفته بود. چون ابوبمفوب یوسف خحردسال بود» وزیر خود ابن عطیه را با او 
همراه کرده بود. چون ابن عطیه ازفتح اامریه به اشبیلیه باز گردید بار دیگر و اين 
بار با ابو یمقوب بوسف و سپاه مو حسدی از اشبیلیه بیرون آمد و آهنگك جنگ 
وهیبی در طبیره نمود. موحدین دو ماه از دریا و خشکی شهر را محاصره کردنده 
عاقبت پس از گفتگوهایی میان ابن عطبه و وهیبی» بر آن نهادندکه وهیبی نام خلیفه 
در خطبه بیاورد و از جانب او طبیره را در اخثبار خویش گیرد. موحدین در این 
لشکر کشی بر بلاد ابوه‌حمد سیدرای‌بن‌وزیر» یعنی شلب و میرتله و باجه وحوالی 
آن نیز غلبه یافتند. ابن‌وزیر به میل و رغبت خویش بلاد خحوبش تسلیم کرد و حود 


۱ این‌الاتیر انکامی:ت ۱۱ ص ۸۴. اين عذاری, الیبانالمغرب» بخش سوم ص ۰۳۳ 
ابن الخطیب. احاطه (۱۹۵۶) ع ۱۱ ص ۰۲۳۷۲ و این خلدون» البر: ۲ /ص ۰۲۳۷ 
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ازدریا گذشت و به‌مغرب رفت. ما سبب اين گذشت‌را نمی‌دانیم. ولی ابن‌عذاری 
می‌گوید که چون سیدابوبعقوب با سپاه خود به پای باروهای طبیره رسید» مشایخ 
بلاد ابن وزیر نزد او آمدند و شاعرشان ابوبکربن‌المنخل قصيده‌اي دراز در مدح 
او برخواند. ظاهراً این مشایخ از ابویعةوب خواسته بودند که ابن وزیر را از آنجا 
بردارد و برای ایشان حاکمی از موحدین تعیین کند. از ابن‌رو برای حکومت بر 
شاب و بلاد غربی حاکمی مو حدی به‌نام یمقوب‌بن جبون هزرجی را با چند تن‌از 
حافظان موحدین برگزید. ابن‌عذاری تاریخ این حوادث را نيمه اول سا ۵۵۲ ه 
ژوشته است. از ان سخن برمی آبد که وزیر» ابن عطیه پس از حو ادث ناحیه غربی 
به المربه رفته باشد ولی نمی‌تو ان پذیرفت که اين وقایع پس از آمدن او از المربه 
به اشبیلیه صورت پذیرفته‌باشد زیرا المربه دراواعر سال ۵۵۲ ه به دست مرحدین 
افتاد.؟ 


۵ 


از اين وقایع اندك زمانی نگذشته بودکه در مرا کش حادثهای حزد‌انگیز 
اتفاق افناد و آن به خواری افتادن ابو جعفر بن عطبةً وزیر و برادرش ابو عقیل بن 
عطیهً کاب بود. 

در باب بر آمدن و ظهور ابوجعفرین عطیه گفتیم که در خلال جنکی که میان 
موحدین و ماسی در گرفت و ماسی شکست خورد» ابو جعفرین عطیه به امر شیخ 
ابوحفص هنتاتی نامه‌ای به خلیفه نوشت و در آن وصف آن جنک کرد. خلیفه را 
از انشام او عوش آمد و به عدمتش فراعواند . ستاره او هر روز اوج می‌گرفت 
تا به وزارت خلیفه رسید و در شمار اخص خواص او درآمسد. ابوجعفر در واقع 
قدرتمندترین وزرای دولت عبدالمومن بود و از همه با کفایت‌تر و نيك سیرت‌تر. 


5 این الا بار » ۱لحلةالسی۱ع۰ ص ۲۳۹ 
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مردی فروئن بود و دسترسی به او آسان و در برآوردن حاجت نیازمندان سخت 
کوشا. از این‌رو مردم دوستش می‌داشتند. و جوانمردی او را می‌ستو دند. 

اين عطیه تا در مغرب بود از مقام و نفوزی که داشت فيك بر حوردار بود تا 
آن هنگام که خلیفه او را به اندلس فرسناد که در کنار فرزندش ابویقوب باشد و 
قضية المریه را به سامان رساند. دورشدن او از مرا کش سیب شد که دشمنان برای 
سعایت میدان را حعالی بینند و کارش را بسازند. 

در آن ایام که او در اشبیلیه بود» عبدالممن عبدالسلام‌بن محمدالکومی را 
از نزدیکان و از فرزندان کومیه قبیل او بود به وزارت بر گزید." با آمدن عبدالسلام 
بن محمد» دشمنان ابن عطیه حملهو تعقیب اورا شدت‌بخشیدند و از اطراف تیرهای 
تهمت به‌سوی او روان کر دند. ار اتهامات او یکی آن‌بود که با لمتو نیان (مرابطیق) 
مدارا م ی کند و آنان را بر می کشد و به مشاغل دولتسی می آودد . افزون بر ابنها 
زنش از لمتونه است و پدرش یحیی‌الحمار از امرای ابشان است و مادرش زبنب 
دخت علی‌بن یوسف است." همه این سخنان تردیدبرانگیز بود بویژه بر مشابخ 
متعصب موحدین گر ان‌می آمد. از کسانی که در هلا کت او سعی فراوان می کرده 
مردی از پروردگان او برد که اينك نعمت او کفران کرده حصم جان او شده بود. 
این مرد قاضی مرو ان‌بن عبدالعزیز امیر پشین بلئسیه بود. ابن عطیه او را که سالها 
درمیورقه زندانی بود از زندان حعلاصی بخشیده‌بود» بدین گونه که از نفوذ حود بر 
والی میورقه اسحاق‌بن محمدین غانیه استفاده کرده بود. قاضی مروان‌بن عبدالعزیز 
از دربا گذشت و به پجایه رفت و از آنجا راهی مراکش گردید . ابن عطیه او را 
گرامی داشت و در مجلس داخل ساخعت ولی دیری نپایید که مرو ان‌بن عبدالعزیز 
خبث طینت خود آشکار کرد و در قصیده‌ای که برضد اب عطبه سرود عبدالموءن 
را از او برحذرداشت و گفت که اورا با مرابطین رابطه بوده‌است و بالاخره روزی 
انتقام خواهد گرفت و از این قصیده است ابیات زبر: 

قل للامام اطال الّه مدتسه  .‏ قولا" تبین لذی لب حقائقه 


1 البیثق دد اخبارالمهدی بن تومرت؛ نوع اين قرابت را به شرح باز کفته است. ص ۰۲۴ 
۴ این اللطیب» (احاطی (۱۹۵۶) ۸۱ص ۰۲۷۴ 
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ان‌الزراجین قوم قد و ترتهم و طالب البار لم نومن بوائقفه 

و للوزیر السی آرائهم میسل لذا ما کثرت فیهم علائقه 

فیا در الحزم قی اطفاه نارهم . فریمنا عاق عن امر عوائفه 

هم السدو و من والاهم کهم فاحذر عدوك و |حذرمن بصادقه 

الّه یلم انی ناصح لکم . والحق ابلج لاتخضی طرائقه.! 

طاهراً این ابیات در عبدالمومن مر افتاد وخود نیز مهیای این اقدام بود. 
چون ابو جعفرین عطیه از این دسایس آگاه شد به شتاب باز گردید تا از عود دفع 
اتهام کند ولی تا به مرا کش رسید فرمان شد که در بندش کشند. چند روز دیگر 
درنهایت تحقیر برهنه‌سر وشکستهدل او را به مسجد جامع بردند و مردم‌را احضار 
کردند تا هر کس هر چه از اعمال او می‌داند بگوید . مشایخ موحدین و طلبه و 
میثتهایی که از اندلس آمده بودند همه در آن مجلس حضور داشتند. ابن عمر از 
سوی خلیفه از آنها حواست که هرچه از وزیر معزول می‌دانند بگویند. عبدالسلام 
الکومی وزیر جدید جمعی از باران خود را به مجلس آورده بود تا بدان گونه که 
تعلیمشان کر ده‌بود پاسخ دهند. تنها کسی که زبان به دفاع او گشود ابن وزبر صاحب 
پیشین شلب و باجه بود که برخحاست و کفت که هر چه به ابن عطیه داده دو برابر 
آن به او باز گردانیده است. و هرگاه خلیفه برده‌ای سیاه را واسطهٌ میان خود و 
رعایا گرداند بر رعایاست که او را تعظیم کنند یا هدایایی تقدیه‌ش نمایند. چون 
مجلس پایان گرفت این عطیه را به ز ندان تاريك باز گردانیدند . براددش ابوعفیل 
را نیز به زندان بردند. دو برادر جند ماه در حبس سپری ساختند. 

ابن عطیه برای رهایی عویش قصائد دلگداز گفت ولی در عبدالمومن موّثر 
نیفتاد. گویند سبب قساوت قلب عبداله‌وین نسبت به او این بود که رازی را که با 
او در میان نهاده بود فاش کرده بود. ماهیت این راز را المراکشی چنین توضیح 
مي‌دهد که بحیی‌بن ابی‌بکر صحراوی» با ابن‌الصحر اوی سوار دلیر مرابطین که 
اخبار او را آوردیم - از عبدالمومن امان حواست. عبدالموّمن او را امان داد و 
اکرامش کردو اورا بربقایای لمتونه امارت‌داد. زوجةً ابن عطیه زینب دختر ابوبکر 
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و خواهر این یحبی بن ابیبکر بود. قضا را از بحیی‌بن ابی‌بکر اعماو اقوالی 
سر زده بود که عبدالمومن جون خبر یانت حشمگین شد و قرر کرد که او دا در 
بند کشند و در مجلسی این سخن بر زبان آورد. ابن عطیه زوجة خود را گفت که 
بر ادرش یحبی را از نزديك‌شدن به عبداامومن برحثر دارد و چون او را به مجلس 
خحواند خود را به‌بیماری زند و تا فرصتی یافت به میورقه بگریزد. زینب یز هر چه 
از شوی خود شنیده‌بود با برادر بگفت. یحیی اظهار بیماری نمود. یکی ازدوستان 
به عیادتش آمد و او هرچه از وزیر شنیده بود با او در میان نهاد. آن دوست نیز 
هرچه از یحیی شنیده بود به یکی از پسران عبدالمومن باز گفت. عبدالم‌ومن از 
قضیه آگاه‌شد و این بزرگترین سیب به‌نعواری افتادن و حبس و زجر ابن‌عطیه‌بود.! 

عبدالمومن دراوایل سال ۵۵۳ ه به تیتملل به زیارت قبر المهدی رفت ابو 
جفر و برادرش ابوعقیل را نیز در غل و زنجیر باخود ببرد. ابن‌الخطیب می‌گوید 
در این سفر ابوجعفر در توسل به قبر ابن تومرت امامشان قطعات زیبای نظم و نثر 
نوشت ولی هیچ‌بك موثر نیفتاد . عبدالمژهءن از تینملل به مراکش باز گردید. آن 
دو برادر همچنان بند برنهاده با اوبودند. چون به موضعی به‌نام تغمرت در نزدیکی 
الملاحه رسید فرمان اعدام و مصادره امر ال هر دو را صادر نمود. در حال اعدام 
شدند. این و اقعه در بیست‌ونهم ماه صفرسال ۵۵۳ «/ اول آوریل سال ۱۱۵۸ م بود. 
ابو جعفر بن عطیه به هنگام اعدام جوانی بیست‌وشش‌ساله بود. زیرا تولدش بنا بر 
قول ابن الخطیب سال 2۵۲۷ بوده است. هر چند جای تردید است." ابن عذاری 
آورده است که عبدالمومن از کشتن وزیر جوان خویش پشیمان شد و برای او 
اشك ریخت. 


1 الما کشی» المعجب. ص ۰۱۱۱ 
۲ رجوع نید به: این‌الخطیب. الاحاطه (۱۹۵۲) ح ۱ / ص ۰۳۷۶-۲۷۳ ابن عذاری. 
الیبان۱لمنرب؛ بعش سوم ص ۳۵. الاستقصاء » ج ۱/ س ۰۱۵۴۶-1۵۲ 


نصل سوم 





شررسص در شرق‌اندلس 


و ظهور محمدین سعدین مردثیش 





شورشهابی که برضد مرابطین در نواحی وسطای اندلس و در غرب آن به 
وقوع می‌پیوست چیزی جزبخشی ازيك شورش همگانی نبود» شورشی که اند اس 
دا از این‌سر تا آن سر آن در بر گرفته‌بود. این طوفان در شرق اندلس نیز وزیدن 
گرفت. از بلنسیه تا المریه . شورش نواحسی شرقی اندلس از شورشهای ناحية 
غربی عمیق تر و ریشه‌دارتر بود. از سالهای دور انديشةً قرمیت و ملیت که جز 
اندلس و جههة دیگری نداشت برضد مرابطیی و سپس برضد موحدین پا گرفته‌بود. 
البته عوامل جغرافیایی و نظامی نیز تحقق آن را بیشتر میسر می‌ساخجت و قدرت 
مقاومت‌را درمردم مضاعت می گردانید. شهرهای‌بزر گك شرقی ازدست‌بابی‌موحدین 
به دور بود» زیرا ازيك سو به‌دربا پیوسته بودند و این خحود موهبتی بود که قدرت 
دفاعی‌شان را افزون می‌ساعت و دیکر آنکه نزديك به ممالك مسیحی بودند و 
همواره باب مواصلت میان آنها مفتو ح‌بود و هر گاه حادثه‌ای صعب در شرف وقوع 
بود از آنان پاری می‌خو استند. این و سيلةً اخیر علی‌رغم ظاهر مذموم آن؛ درشرایط 
آن عصر برای مقاومت در برابر اشفالگران اعم از مرابطین یا مو حدین يك‌وسيلة 
مشرو ع به‌شمار می آمد. اما عاملی که ازدیگر عو امل عهمتر بود این بود که حيزش 


2 تارین دولت اسلامی در اندلی 


مردم ناحیةٌ شرقی ازسالهای پیش در يك شخصیت نیرومند متمر کز شده بود واين 
شخصیت که جر رمایی اندلس از تطاول بیکانگان عرب و بربر اندیشه‌ای در سر 
نمی‌پرورانید محمد بن سعدین مردنیش بزر گترین سران شورشگر اندلس بر ضد 
موحدین بود. 


بلنسیه در نواحی شرفی اندلس همان مکانت و موقعیتی را داشت که قرطبه 
در ناحیهٌ وسطا داشت. بلنسیه پابتخت دو لت مرابطین و فر گو: دفاعي ایشان در این 
منطعَةٌ اسبانیا بود. مر ابطین بلنسیه راء از آن رو که نزديك مرز ممالك مسیحی بود 
از لحاظ دفاعی سخت استوار ساخته بردند و همواره یکی از خاصگان خود دا به 
امادت آن می‌فر ستادند . از امرایی که به بلنسیه فرستاده شدند یکی امیر مزدلی‌بن 
تیولتکان بود و او بود که بلنسیه را از دست جنگجویان مسیحی به در آورد ودیگر 
ایوطاهر تمیم‌ین بوسف و محمدین‌یوسف ین یدر و ابوز کریا پحی‌بن‌غانیه‌بودند. 

هنگامی که در غرب اندلس و در قرطبه شورش برپا شد والی ناحبة شرقی» 
ابو محمد عبد‌اللبن محمدین علی برادر بحیی بن غانیه بود و قاضی آن در آن‌ایام 
ابو عبدالملك مروان‌بن عبدال‌بن مرون‌ین عبدالعزیز بود. امیر تاشفین‌بن علی حد 
ماه ذو الحجهٌ سال ۵۳۸ « او دا منصب قضا داده بود. ۱ 

چون درقرطبه شورش افتاد » بعداز شورش درغرب که ابن‌حمدین مر ابطین 
را علع کرد؛ باد فتنه درشهرهای شرقی نیز وزیدن گرفت و در بلنسیه و دیگرشهرها 
مردم به هیجان آمدند. والی شهر عبدانبن‌محمد و قاضی آن ابوعبدالملك مروان 
بن عبدالعزیز, با آنکه با یکدیگر اختلافه‌ایی هم داشتند» دست اتفاق یه هم دادند 
تا مگر نظام مرابطین و شهر دا از تعرض شورشیان در امان نگهدارند. 

در اواسط ماه رمضان سال ۵۳٩‏ ه مردم درمسجد جامع گرد آمدند و مروان 
برایشان سخن گفت و از جهاد لمتونیان (مرابطین) با مسیحیان و پیروزیهایی که در 
اندلس به دست آورده بودند و بلنسیه را از دست قشتالیان آزاد کرده بودند باد 
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نمود. پس آنان را برانگیخت که دء‌وت‌ابشان مستحکم نگهدار ند و رشته وفاداری 
نگّملند . والی نیز از این دست سخنانی گفت و از دوران عمش بحيي‌بن غانیه 
یاد کرد و رشتهٌ مودت و محبتی‌را که درمیان ایشان و او استوار شده‌بود فر ابادشان 
آورد . ولی آن تفاهمی ظاهری که میسان دو زعیم شهر به و جود آمده بود دبری 
نپایید و به زودی» عبدالّابن محمدین غانیه والی بلنسیه از نیات دوست و هم‌پیمان 
خود قاضی مروان بن عبدالعزیر بیمناك شد و اموال و زن و فرزند خود را در نهان 
به شاطبه فرسناد و خود نیز روز بعدء بااصحاب خویش به‌آنان پیوست و با وجود 
آنکه مبان او و لشکر بلنسیه در گیری دخ داد توانست از میانه بگریزد و خویشتن 
به شاطیه اندازد. چون در شاطبه استقرار یافت. افواجی از لمتونیان را برای قتل و 
تاراج به حوالی بلنسیه فرستاد و سبب اتلاف اموال و انفس شد. سپامیان و عربها 
و اعیان شهر نزد مروان‌بن عبدالعزیز آمدئد و از او خواستند که قرمانروابی شهر 
را بر عهده گیرد و او ابا کسرد و گفت هر کس از مشایخ خود را که می‌خواه‌ند 
انتخاب کنند. یکی از زعمای لمئوثه را که در شهر باقی مانده بود اخحتیار کر دند. 
این زعیم جدید تصمیم گرفت مروان‌بن عبدالعزیز را در بند کشد وای نتوانست و 
خود از عو اقب این عمسل وحشت کرد و با باقی مشایخ لمتونه به شاطبه گریخت. 
مردم گرد آمدند و قاضی مروان‌ین عبدالعزیز را به حکومت بر گزیدند. قاضی از 
ایشان روی پوشید. ابومحمد عبدالّه بن عیاض فرمانده ثغر و عبدلله بن مردنیش به 
تنهایی با او دیدار کردند و به پذیرفتن مسئولیت فرمانروایسی قانعش ساختند» او 
نیز عافبت قبول کرد ودر روز سوم شوال همان‌سال با او بیعت‌شد. ابومحمد عبدالله 
بن عیاض امارت ثغر و متعلقات آن بافت. مر ابطین در خلال این احجوال همچنان 
به اطراف شهر تجاوز می‌کردند . ابن عبدالعزیر سپاهیان تفر را گرد آورد و به 
شاطبه لشکر کشید مرابطین از فصبهةٌ (قلعه) شهر به شهر در آمدند و کشتار و تاراج 
کردند و زنان را به اسارت گرفتنسد. سپاه بلنسیه و مرابطین به یکدیگر رسیدند و 
پس‌از نبردی مرابطین منهزم شدند و باز به قصبه پناه‌بردند. لشکر مرسیه به‌سرداری 
قاضی شهر ابن ابی‌جمفر محمدبن عبداله به باری مرو انبن عبدالعزیز آمد و هردو 
شاطبه را محاصره کردند و هر يك در دل هوای آن داشت که خود بر شهر غلبه 
پاید. در این‌حال این‌عیاض با لشکر ثغربرسبد» عبد اللّهبن محمدین غانیه والی پیذین 
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دید که با این سپاهی که آمده است برنمی‌آید» با چند تن ازخواص خود از شاطبه 
گریخت و توانست خود را به المر یه بررساند. در آنجا با محمدین میمون سردار 
ناو گان آن منطقه که همچنان در اطاعت مر ابطین بافی‌مانده‌بود دیدار کرد و این‌میمون 
او را به میورقه گسیل داشت. پدرش محمدین غانیه فرمانروای جزایر شرقی بود 
و او در کنار پدر قرار گرفت". در باپ بنی غانیه و دو لت ایشان درجز ایر شرقی در 
ایام موحدین در موضع حود سخن خواهیم گفت. 

مروان‌بن عبدالعزیز شاطبه را به صلح بکشود و ا-تحکام بخشید و برای‌آن 
امیری بر گزبد و لقنت و بلاد مجاور آن را در قلمسرو او آورد. سپس به بلنسیه 
باز گردید. در آنجا با او تجدید بیعت کردند. اين واقعه درماه صفر سال ۵۴۰ اتفاق 
افتاد. ابن ابی جعفر به مر سیه باز گردید سبس از آنجا بیرون آمد تا به یاری ابن 
اضحی به غرناطه رود. و چنانکه پیش‌از این‌گفتیم در نبردي که میان او و مرابطین 
در گرفت کشته شد. 

مروان‌بن عبدالعزیز نیز به زودی گرفتار سر کشی سیاهیان گردید و ازجمع 
آودی باج و خراج عاجز شد و در اصلاح امور عامه در ماند. سپاهیان ابن عیاض 
را پیام دادند که شتابان بياید تا زمام امور به دست او دهند. آبن عیاض از آن وقت 
که بر مرسیه غلبه یافته بود در آنجا بود. ابن عیاض مرسیه را از دست والی پیشین 
آن ابو عبدالرحمانبن طاهر به در آورده بود. 

باری؛ این وقایع در ماه جمادی الاول سا ۵۲۰ ۸/ ۱۱۴۵ ۸ بود. در ائناه 
این احوال اشکریان قصر امارت را محاصره کردند . مروان‌ین عبدالعزیز که 
خطر را حس کرد در نهان از قصر بیرون آمد و شب‌هنگام از باروی بلنسیه فروشد 
و رفت تا به المرده رسید. در آنجا ابن میمون امیرالبحر او را بگرفت و زد دشمن 
سابقش عبداله بن غانبه فرستاد. قاضی مروان بن عبدالعزیز همچنان در المریه بوو» 
چون عبدالله به میورقه رقت اورا نیز بند برنهاد و با خحود ببرد. 

وقتی که مروان‌ین عبدالعزیز نهان شد سپاهیان» عبداللّه بن محمدبن سعدبن 
مردنیش داماد ابن عباض‌را به نیابت از او آوردند و در قصر امسارت بلنسیه جای 
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دادند. در آخر ماه جمادی‌الاول اين عیاض بیامد. خبر بیعت مردم بلنسیه در راه که 
می‌آمد به او رسیده بود. این عیاض چندی در شهر درنگث کرد و اوضاع را نظام 
داد و مرزها مستحکم ساخت و به مرسیه باز گردید و داماد خود عبدالّه بن سعذبن 
مردنیش را ازسوی خود در بلنسیه نهاد. این عبدالله. عم محمدبن سعدین مردنیش 
زعیم آیندة ناحيةٌ شرقی است. او را صاحب البسیط می‌گویند» زیرا در نبرد بسیط 
با ابن‌هود کشته شد! و باز از آن یاد خواهیم کرد. 
اما مروان‌ین عبدالعزیز ده سال در مبورقه در نزد بنی‌غانیه در زندان ماند و به انواع 
شکنجه و اهانت گرفتار بود. تا عاقبت به شفاعت وزیر ابوجعفر بن عطیه از زندان 
آزاد شد. والی میورقه در آن‌هنگام اسحاق‌بن محمدبن غانیه بود. بعداز کشته‌شدن 
پدرش محمد و برادرش عبداللّه به این‌مقاء رسیده‌بود. اسحاق‌بن محمد با موحدین 
طرح دوستی افکنده بود. مروان بن عبدالعزیز را از ژندان آزاد کرد و او را به 
بجایه فرستاد. این و اقعه درسال ۵۴۸ « اتفاق‌افتاد. ابن‌عبدالعزیز از بجایه به مر اکش 
رفت و ابن عطیه او را به مجلس علمی خایفه در آورد . ولی مروان‌بن عبدالعزیز 
حق نعمت ابن عطیه نشناخت و آن ابیات را که در مطلع آن گفته است: 
قل‌للامام اطال اه مدته قولا" تبین لذی لب حقائقه 

پر ساعت و خلیفه را به کشتن او تحریض کرد. این اببات چنانکه گفنیم 
یکی از اسباب مهم منکوب‌شدن و قتل ابن عطیه بود. 

مروان بن عبدالعزیز گمنام و از بادها رفته در مرا کش می‌زیست تا در سال 
۷۸ ۱۱۸۲ 2 در سن هفتاد و دوسالگی بمرد.؟ 


۲ 


شایسته است پیش از آنکه سرنوشت شورش بلنسیه و تحولات آن‌را بررسی 


1 آپن‌الابار, الحلاالسیرات ص ۱۵ ۰۲ 
۲ ابن‌الاباد: الجلةالسیرای ص ۲۱۵ و ۰۳1۶و نیز ددالعکمله (القاهره) شماده ۰۱۷۵۱ 


۳۷۳ تادیج خولت اسلاعمی در اند لس 


کنیم به بیان حوادث مرسیه و باقی اعمال ناحیة شرقی اندلس بپردازیم. 

مررسیه پس از بلنسیه دومین شهر بزرگگ ناحیهةٌ شرقی بود. در نيمه جنوبی 
شرق اندلس بود و به عنوان يك مر کز دفاعی همسان موقعیتی را داشت که بلنسیه 
در نیمه شمالی شرق اندلس. از این‌رو در تمام شورشها و بروز حوادثوتحولات 
می‌بينيم که میان این دو شهر ارتباطی اصتوار برقرار است. در ایام ملولالطو ایف 
و سپس در ایامی که طوفان شورشهای داخلی برضد مرابطین بالا گرفت این ر ابطه 
همچنان برقرار بود. 

دیدیم که چگونه در بلنسیه همان زمانی شورش برپا شد که در قرطبه بربا 
شد و قاضی ابن <مدین دعوت خحویش آشکار کرد. درست درهمین زمان در مرسیه 
هم شورش افتاد و مردم شهر یکی از زعمای خودرا که ابومحمدینالحاج لورقی 
خوانده مي‌شد به ریاست شهر خود بر گزیدند و لورقی به سود این حمدین دعوت 
آغاز کرد. ولی جزچندهفته‌ای در ماههای رمضان و شوال ۵۳٩‏ ه بر مسند ریاست 
درنگ نکرد و چون با مشکلاتی روباروی شد که توان حل آنها را نداشت» ود 
را به يك سو کشید. سیف‌الدو لین مود دراین اوان از مقرخود در نزدیکی طلیطله 
بیرون آمده بود و چشم به‌حوادث اینجاو آنجا دوخته بود. چون از اوضاع مرسیه 
آگاه شدء یکی اسر داران سپاه خود به‌نام عبدالّبن فتو حاائغری را به آنجا فرستاد. 
عبدالله‌بن فتو ح» ابن‌الحاح را از شهر بیرون راند وبه‌نام ابن‌هود حطبه خواند ولی 
دیری نپایید که او نیز به نوبةٌ خود از مررسیه رانده شد و فقیه قاضی ابو جعفر محمد 
بن عبداللّ‌ین ابی جعقر الخشنی به شهر در آمد. آمدن قاضی ابوجعنر در اول شوال 
همان‌سال بود. قاضی ابوجعفرتا او ابل سال ۵۳۰ ۵/ ۱۱۴۵ در منصب خود بماند 
و چون از فرمانروایی ملول شد گفت که وه این کار در حور من است و نه من در 
خور آن ولی می‌خواهم مردم را از تجاوز به یکدیگر نگهدارم‌تا کسی که شايستة 
چنین مقامی باشد بیاید». 

هنکامی که قاضی مروان‌بن عبدالعزیز امیر بلتسیه به شاطبه رفت تا لمتوتبانی 
را که در آنجا تحصن بافته بودند تار ومار سازد فقیه قاضی ابو جعفر با پاره‌ای از 
فوای خود به باری او رفت و بار دیگر از مرسیه با لشکر خود به یاری قاضی ابن 
اضحی زعیم شورش غرناطه رفت که با مرابطین می‌جنگید. گویند شمار سپاهیان 
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او در این پیکار دوازده هزار سو ار و پیاده بود. مرابطین با لشکری کشن به جنگ 
او شتافتند. در بیرون شهر غرناطه نبرد در گرفت و قاضی ابوجعفر منهزم شد و به 
قتل رسید. و ما در اخبار غرناطه از آن یاد کردیم. 

ابن صاحب‌الصلاة روایت دیگری دارد که حلاصه‌اش این است که عبد ال 
الثنری سرداری در شهر کونکه بود. چون شنید که ابن حمدین در قرطبه قیام کرده 
به نزد او رفت و به نعدمتش پیوست. در خحلال این ا<ر ال از مرسیه خبر رسید که 
ابن الحا ج قیام کرده ولی از ریاست ملول شده اصت. ابن حمدین عبدالقهاللغری را 
به امارت مرسیه فرستاد و قاضی ابن ابی‌جعفر را نیز به‌عنوان قاضی با او همراه 
ساخت و این و اقعه در اواسط ماه شو ال سال ۵۳٩‏ بود. فاضی ابن ابی‌جعفر شيفتةً 
آن بود که خودی بنماید و به ریاست سخت دلیسته بود . مردم را به قتال مرابطین 
بسیج کرد و به اوریو له برد. 

نخست مردم اوریو له را امان‌دادو چون‌فرود آمدند غدر کرد و همه‌را بکشت. 
این امر سبب اشنهار او شد. آنگاه مردم مرسیه را درنهان واداشت که اورا برخود 
امیر صازند و ابوالعباس بن خلال را منصب فضا دهند و صدالّه الثفری را فرماندهی 
سواران. مردم با او موافقت کردند و چون با او بیعت کردند از فرمانبردادی ابن- 
حمدین منر برتافت و دعوی استقلال کردو خود را الناصر لدین‌الله خواند. آنگاه 
عبدالله‌الثغری و دو داماد او پسران مسلوقه را در بند کشید و سرداری خیل سو ار ان 
را به زعنون یکی از وجوه لشکرداد و برای باری ابن‌عبدالعزیز در قتال با مرابطین 
رهسپارشاطبه شد. درغیاب او مردم مرسیه بشوریدند و عبدالله‌الغری و دو دامادش 
را از زندان آزاد کردند . قاضی ابن ابی جعفر شتابان به مرسیه باز گردید و آتش 
فتنه فرو نشاند. عبدالله اللغری به کو نکه گربخت و ابن ابی‌جعفر به شاطبه باز کشت 
تا آن جنگ ادامه دهد. آنگاه پس از شکست مرابطین و فرار امیرشان عبداله‌بن- 
غانیه» به مررسیه باز گردید. این واقعه در ماه صفر سال ۵۴۰ « اتفاق افتاد. ابن ابی- 
جعفر بار دیگر با سپاه خود به غرناطه رفت تا ابن اضحی را باری دهد. و چنانکه 
کفنیم در نبردی که میان او مرابطین درگرفت به قتل رسید.! 


1 این‌الابار» الحلة‌السیرای ص ۰.۲۱۸ 


۳۷ تاریخ دولت اسلاهی در اندلس 

چون بقایای سپاه مرسیه پس از قتل امیر خود به‌شهر باز گشتند مردم شهر دد 
او احر ربیسع‌الاول سال ۵۴۰ ه ابوعبدالر<مان بن طاهر را به ریاست بر گزیدند. 
ابو عبداارحمان به قصر امارت رفت و نخست در عطبه نام ابن هودرا آورد و 
سپس نام خودرا. این ابوعبدالرحمان» محمدبن‌عبدا ار <مان‌بن احمدبن عبدالرحمان 
بن طاهر القیسی سلیل بنی طاهر امرای مرسیه در ایام ملوك‌الطوایف بود. پیش از 
این در اخبار مملکت مرسیه از اصالت و قدمت خاندانشان سخن گفته‌ايم و گفتیم 
که در وجاهت و نجابت و عم تا چه پایه بودند. جد او عبدالرحمان‌بن طاهر یکی 
از امر ای مرسیه» درشمار بزر کتر ین دانشمندانو دبیر ان عصر ملولالطوایف است. 
ابن بسام صاحب کتاب الذخبره از او به بزرگی یاد کرده است. ابو عبدالرحمان 
نوادهٌ او نیز در علم و ادب و ترسل همتای جد خود بود. 
ابو عبدالرحمان چون‌به‌امارت‌نشست برادر خود ابوبکررا برسواران سپاه فرماندهی 
داد. چون‌اوضاع مرسیه پریشان‌شده‌بود؛ ابن‌حمدین به‌سرداری پسر عمش معروف 
به‌الذلفلی و بههمراهی ابومحمدابنااحا ج وچندتن دیگر از اعیان مرسیه که به قر طبه 
پناه بردء‌بودند سپاهی به آنجا گسیل‌داشت. این‌ذیرو نیز چون‌نیروی‌پیشین باز کٌردانده 
شد . بدین گو نه» ابوعیدالر حمان‌ین طاهر در جوی تیره و تار و پیچیده در دسایس 
حکومت خوبش آغاز کرد. 

اندلمدتی از حکومتش گذشته بود که اهل مرسیه ابومحمد عبدالرحمانین 
عیاض سردار سپاه مرز را که در بلنسیه بود فراخواندند که بباید و ریاست برعهده 
گیرد. او نیز شتابان به مرسیه آمد . در راه والی اوریوله» زعنون» که از او باد 
کردیم به دیدارش آمد و اوریولهرا تسلیم او کرد. ابومحمد عبدالرحمان‌بن‌عیاضی 
به مر سیه راند. چند تن از وجوه مرسیه نیز در خحدمت او بودند. اینان از مر سیه 
آمده بودند که در رکاب او باز گردند. در همهٌ این احوال ابوعیدالر حمان‌بن طاهر 
در قصر خود دل آسوده غنوده بود و نمی‌دانست که در اطراف او چه می‌گذرد. 
ابن عیاض یه شهر در آمد و مردم به دیدارش رفتند. ابن‌طاهر همچنان به سکوت و 
<سن ظن حءویش ادامه می‌داد. ابن عیاض به‌قصر داخل‌شد. عیج کس ماننع او نشد 
و هنوز ابن طاهر به خود نیامده بود. وفتی به‌عود آمد که رباست را از او گرفتند 
و او را به عانه‌اش فر ستادند. ابن عیاض از سر حون او در گذشت. زیر ا هم او را 
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محترم می‌داشت و هم از آنذهمه اتوانی به رقت آمده بود. اين انقلابات در دهم 
ماه جمادی‌الاول سال ۵۴۰ د/ ۱۱۴۵ به پایان رسید و هنوز دوزی چند نگذشته 
بودکه حوادث دیگری در بلتسیه به وقوع پیوست. مرواذین عبدالعزبز از امارت 
خلح شد. سپاهیان» ابن عیاض را فرا خواندند که جای او بگیرد. ابن عباض در 
آخر ماه جمادی‌الاول به بلنسیه آمد. مروان‌بن عبدالعزیز مخلو ع ازشهر گریخت. 
با ابن عیاض به امارت بیهعت شد و او نام ابن هود در خطبه آورد و چندی به‌تنظیم 
امور شهر پرداخعت. سپس داماد خود عبدالله بن سعدبن مردنیش را در بلنسیه نهاد 
و خود به مرسیه رفت. 
اما ابو عبدالر حمان‌بن‌طاهر در خانة‌خود در عزلت می‌زیست‌وشاهد حو ادث 
مرسره و شرق اندلس در ظل فرمانروابی امیر آبندهٌ آن محمدین سعدبن مردنیش 
بود و مي‌دید که ادن مردنیش چگونه پنجه در پنجهٌ موحدین افکنده است. ابن- 
طاهر هر چه اوضاع دگرگون می‌شد و سال عمرش بالاتر می‌رفت بیشتر خودرا از 
حوادث بر کنارمی‌داشت. تا ابن مردئیش در سال ۵۶۷ بمرد. در ابن هنگام گردن 
به اطاعت موحدین نهاد و از دربا گذشته به مغرب آمد ودر سال ۵۷۴ ددهر | کش 
چشم از جهان بربست.؟ 
پیش از ابن از آمدن سیف‌الدو لین هود به قرطبه به دعوت مردم آن دیار و 

سپس خصومت با او و دشن وزیرش ابن‌الشماخ و طابفه‌ای از اصحابش و دفتن 
او از قرطبه به جیان سخن گفتیم. و گفتیم که قاضی جیان ابن‌جزی در آنجا شورش 
به راه انداخته بود و دعوی استقلال مي کرد . سیف‌الدوله بر او غلبه بافت و شهر 
از او بسند. آنگاه بهدعوت مردم غرناطه به‌غرناطه رفت و در آنجا در کنار 3ضی 
این اضحی به يك سلسله ماجراها داخسل شد ولی نتوانست در آنجا استقرار یابد. 

از این رو در اواحر سال ۵۳٩‏ از غرناطه به جیان باز گردید. به زودی در حو ادث 
مرسیه فرصتی تازه‌بافت که در ماجراهایی که رخ‌می‌داد» دحاات‌ورزد. سیف‌الدو له 

سردار سپاه خود عبدالله الئغری را به مرسیه فرستاد. او بر شهر مستولی شد ولی 
چنانکه گفتیم با حوادتی که پیش آمد درنگش به دراز نکشید و ابن عیاخی سردار 


1 ابن‌الابار. الحلةا یراع صس ۲۰ ۲. 


لشکر مرز بر مرسیه و سپس بر بلنسیه غلبه یافت و عبدالهاْفری را از شهر براند. 
ابن عیاض در هر دو شهر به‌نام ابن هود خطبه خواند ۰ ابن هود پسر خود ابوبکر 
را نزد او فرستاد. ابن عباض به استقبال او بیرون آمد و گرامی‌اش داشت و او را 
با خود به بلنسیه برد. سیس این هود به مرسیه آمد و در قصر آن فرود آمد. ابن-. 
عیاض ب دبدار او شتابید و اعلان فرمانبرداری نمود و در قصر کوچك جای‌گرفت. 
این دود زمام همه کارها به دست او داد . و او را به لب الرئیس سرفراز صاعت 
و به لوازم امادت بنواعت. این واقمه در اواخر رجب سال ۵۳۰ ه/ اوابل سال 
۶ م اتفاق افتاد. 

ابن عیاض سیاهی‌مردی عظیم بود و سوار کاری دلیر و دوراندیش از اینها 
گذشته مردی صالح و با ورع بود و رقیقالقلب و مهربان. مسیحیان او را در میدان 
فبرد برابر صد سوار به حساب می آوردند." 

ابن‌هود بیدار حرکات مسیحیان درشرق اندلس بود. هنوز از آمدن او زمانی 
دراز نگذشته بود که خبر تجاوّز مسیحیان بر حوالی شاطبه و رفتن عبدالّهبن‌سعد 
به جنگ ایشان را شنید. ابن عیاض و ابن هود با لشکر خود به یاری او شتافتند . 
مسامانان ومسیحیان درموضعي به‌نام «اللج» بیرون شهر البسیط! درنزدیکی جنجاله 
مصاف دادند. شکست در لشکر مسلمین افتاد. عبدالله‌بن سعدبن‌مردنیش و سیف‌الدو لة 
بن هود درجنگت کشته‌شدند وابن عباض نجات یافت. ان ضر بت بر مسله‌انان شرق 
اندلس ضربتی گران بود.۲ 

روایت اسلامی نبرد البسیط را بدینگونه توصیف می کند ولی دراینجا» در 
ابن‌روایت مو جز نکتةً غامضی‌است و آن‌ارنکه سیف‌الدو لقبن هود هم‌پیمان مسیحیان 
و بر کشيدة پادشاهشان قیصر آلفوت-وی هفنم یا آلقو نسو ریموندیس بود و اوبود 
که سیف اادو له را به حو ادث اندلس سوق داد و باری داد » پس چگونه در اند 
مدتی سی‌الدوله کمر به قنال او می‌بندد ؟ حل این مشکل را در روایت مسیحی 


( المراکشی. ۱ لمعجپ ص 1۱۵- 
۲ به اسیانیایی ۸۱96616 
5 این‌الاباد» ۱ لحلهة۱ لسیر۱ع؛ سس ۶ ۲ ۲. 
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معاصر ایشان می‌بابیم در کتابی به‌نام «داستان ۲ لفونسوی هفتم». ازاین‌رو ایت برمی آدد 
که سیف‌الدو له چون در قرطبه کاری‌از پیش نيرد نزد آلفونسوی هفتم یادشاه قشتاله 
پیام‌داد که اراضی ابده و بیاسه وقلاع آن‌که از متصرفات او بوده ؛ بر او شوریده 
و باج‌وحراج مقرر را نمی‌پرداز ند. آلفرنسو چهار تن از اشراف قشتاله را فرستاد 
که بروند و ابده و بیاسه و جیان‌و دیگرشهرهارا به‌اطاعت او واطاعت صیف‌الدوله 
خحاضع سازند. آن چهار کنت با لشکرهای خود بیامدند و خونها ریخنند و جبان 
و ابده و بیاسه را گشودند و سا کنان مسلمانشان را منکوپ ساختند. دراین‌هنگام 
مسلمانان از سرف!دوله استمداد کردند و سر به‌فرمان او فرود آوردند. سیف‌الدو له 
بپذبرفت و با لشکری بزرگک به سوی آنان رفت و از کنتهای سیحی خحواست 
که دست از سر مسلمانان بردارند و بیش از این در اراضی اسلامی ویرانی به بار 
نیاورند. 

در این کشتار و تاراج» قاضی سر کش قونقه - جایی میان شاطبه و ابده - 
به‌نام عبد اللّه الطغرایی نیز همدست کنتها بود. صیف‌الدوله حواست غنایم و اسیر ان 
را نیز به او سپارند . کنتها به سخن او گوش ندادند و گفتند که آنان جز به فرمان 
پادشاه حود کار نخو اهند کرد. ازسوی دیکّر سیف‌الدو له حود چنین تقاضایی کرده 
بود. میان دوطرف مجادله بالا گرفت. عاقبت سیف‌الدو له دست به شمشیر برد. کنتها 
و هم پیمانشان قاضی عبدالله الطغرابی » پس از مقاومت شاطبه در مقابلشان به سوی 
غرب در حرکت آمدند. نیروی بلنسیه و مرسیه و سیف‌الدوله در همان وقت عازم 
قتال شدد . دو لشکر در دشت البسیط در نزدیکی جنجاله مصافی دادند. مسلمانان 
به‌شدت منهزم گشتند و عبداللّبن سعد سردار سپاه بلنه‌یه کشته شد و صیف‌الدو له به 
اسارت افتاد و یکی از سپاهیان مسیحی که او را نمی‌شناخت به قتلش آورد. ابن- 
عیاض با بقایای لشکر به بلنسیه باز گردید. چسون آلفونسو از مررگث دوست دیرین 
خود سیف‌الدوله خبرپانت غمگین شدو اعلان کرد که درخون‌او دست‌ند اشته‌است.۲ 

احمدبن یوسف‌بن هود ملقّب به سیفالدوله و المستنصرء شخمیتی غامضص 
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است. با آنکه از خاندان بنی‌هود فرمانرو ایان ثذر اعلی بود که همو اره آن‌نواحی 
در برابر هجوم مسیحیان حفظ می کردند» خود از صفات و سجایای نیا کانش تمتعی 
نداشت. دبدیم که چگونه روطه آحرین شهر بزر گت مملکت قدیم سرقطه را به 
آلفوذسو ریموندیس پادشاه قشتاله واگذاشت و ترجیح داد که در اراضی او و در 
کنف حمایت او بارامد و آلت اجرای نفشه‌های پردسيسهة او برضد مسلمانان‌گر دده 
تا مگر به چند حواهش دل خود برسدو چند قطعه زمین به‌او افطاع دهند. شر کت 
سیف لدو له درحو ادث شورش بر ضد مر ابطین‌و دخحاات در امورفرمانرو ابی شهرهای 
شورشگری چون قرطبه و غرناطه و جیان و مرسیه نه به‌خعاطر آن بودکه راه خود 
به ریاست بگشاید» بلکه هرچه بود به‌الهام پادشاه قشتاله و کمکهای مالی و نظامی 
او بود تا مگر در این پربشانی‌هافرصتی فراچنگ آردو بر امت اندلسی سیادت 
یابد. سران شورشی‌هم که‌اورا بر ای‌فرهانروایی برشهر های‌شو رشز ده فر امی خو اند ند 
جز فریب همشهر بانشان صدوغرضی نداشنند تا چنان وانمود کنند که می‌خواهند 
یکی از شخصیتهای خاندان کهن بنی‌هود را بر سر کار آرند . اما تقدیر چنان بود 
که این امیر شوربخت که بر کشیده و خحادم پادشاه قشتاله بود » در دفاع از ملت و 
دینش درنبردی برضدهمپرمانان قدیمش کشته‌شود. البنه اوخود این‌را نمی‌خواست 
به ماجرا کشیده شد و زند گی‌اش بدان‌سان پایان بافت. 

سیف‌الدو له از سیرت اجدادش آنچه‌به ارث برده‌بود علاقهٌ او به کسب علم 
و ادب بود. شعر می‌گفت و شه‌رش نیکو بود. ابن‌الابار قطعاتی از شعر او را دد 
کتاب خود آورده است.۱ 

پس از کشته شدن سیفاادو لةبن‌هود ابن عیاض در بلسیه به نام خود دعوت 
کرد محمدبن سعدین‌مردنیش را به‌نیابت خود در مرسیه نهاده بود. عبدالثهاللغری 
را - که پیش از این دیدیم که در حرادث مرسیه به‌نام آبن هود شر کت می کرد - به 
سفارت نزد امپراطور آلفونسو ریموندیبی فرستاد تا با او پیمان صلح بندد و بر 
ضد امیر برشلونه متحد شود. عبدالّهاللغری از سفارت خحویش باز گردید و پنداشت 
که امپراطور امارت مرصیه را به‌او داده‌است. ازاین‌رو به‌یاری جسمی از عصیانگران 
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و پیروان خود به شهر داخل شد و در قصدی که کرده بود موفق گردید. محمدبن 
سعدین مردنیش نایب ابن عیاض در مرسیه. از آنجا بگریخت و به لقنت رفت. این 
واقعه در اوابل ماه زو الحجهة سال ۵۴۰ ه/ ماه مه سال ۴۶ م اتفاق افناد. هنوز 
چندماهی نگذشته بود که این عباض برای بازپس گرفتن مرسیه از عبدالله الثفری 
لشکر به آن سو برد. در جنگی که میانشان در گسرفت فری کشته شد. اين جنگ 
در هفتم ماه رجب سال ۵۴۱ ه/ دسامیر سال ۱۱۴۶ بود. ضبی شر ح کشته شدن 
تغفری دا بدین گونه می آورد که چون ابن‌عیاض به مر سیه داندل شد در کو چه‌های 
شهر میان او و ثغری نبرد در گرفت غری‌شکست‌خورد و بگریخت و از دز وازه‌ای 
به‌نام باب‌الفارقه بیرون شد. کسی از فراز بارو سنگی بر او افکند. سنگث بر سر 
اسب آمد» اسب رم کرد و سوار خود رابه‌سوی نهر کشید در. آنجا مردی از آن 
گروه که به نگهیانی ایستاده بودند اورا بکشت. 

بدین گونه ابن عیاض امارت مرسیه را بازپس گرفت و در سراسر شهرهای 
شرف اندلس از بلاسیه در شمال تا قرطاجنه در جنوب امارت سویش بسط داد و 
بی میج منازعی يك سال و نه ماه و ببست روز فرمان راند. تا در روز بیست و دوم 
ماه رییم‌الادل سال ۲ ۰ / اوت ۸۱۱۴۷ کشته‌شد. ابن‌الابار می گوید که مر گثه 
او در اثر تیری بودکه در یکی از جنگه‌ایش با قشتالیان بر او اصابت کرد. ضبی 
می‌گوید در جنگی که میان او و بنی‌جمیل در نزدیکی بلش رخ داد به قتل رسید. 
پیکرش را به بلاسیه آوردند و در آنجا به خاك سپردند. داماد و نایبش محمد بن 
سهء‌دین مردنیش در مراسم به خاك سپردنش حاضر بود و اعلان کرد که ابن عیاض 
اورا به‌جانشینی خویش بر گزیده‌است. مردم بااو بیعت کردند. المرا کشی می گو ید 
که ابن عیاض را چون زمان مر کّث رسید به جمعی از اعیان و سران سیاه که گرد 
آمده‌بودند گفت که محمدین سعد جانشین ارست و پسر خودرا به جانشینی پر نگزید 
زیرا شراب می‌خورد و نماز ذمی‌خواند. و بعضی گویند که محمدبن سعد را مردم 
بلنسیه اختیار کردند و بدون آنکه کسی در حق او وصیتی کرده باشد با او بیعت 
کردند. اما در مرسیه مردم نایب ابن عیاض ابوالحسن علی‌بن عبید را بر خود امیر 
کردند ولی او تا اواخر جمادی‌الاول بیشتر بر سر کار نبود و به سود محمدبن صعد 
امیر بلنسیه از کار کناره گرفت. با رفتن او محمدین سعد بر تمام قلمرو اين عیاض 
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دست بافت. این واقعه در ماه جمادی‌الاول سال ۵۴۲ ه/ اکتبر سال ۱۱۴۷ م اتفاق 
افتاد. 

با روی کار آمدن «حم‌دین سعدین مردنیش اوضاع برای بروز يك ساسله 
کشا کشها میان موحدین و مردم شورشگّر اندلس مهیا شد. و آن نبردی صحب بود 
که قربب بیست سال به دراز کشید و سر اسر منطقةً شرقی را دربر گرفت. 


۳ 


اين مردنیش که پر چم ۰بارزه برضد موحدین براقر اشت‌و سالیان دراز چون 
صخره‌ای سخت پابداری ورزید و به‌هیج روی تسلیم ایشان نشد یکی‌ازشخصیتهای 
عجیب تاریخ اندلس است و نماینده هم صفات و خصایل آن عصر انسدلس از 
فضایل و رذابل. اگر او در همدستی با مسیحیان راه مبالغه نپیموده بود و در معارل 
عویش از آنان باری نمی‌طلبید می‌تو انستیم او را به‌عنوان قهرمان میهنی اندلس و 
پرچمدار مبارزه برضد موحدین به‌حساب آوریم. 

ابوعبداللّه محمدبن سعدین محمدین سعد الجذامی‌بن مردنیش» در اصل از 
مردم ثغر اعلی بود. در قلعه‌ای از قلاع منیع طرطو شه به نام بنشکله مامعونومم ۱ 
درسال ۵۱۸ ه متو لدشد.۲ بنابراین‌وقنی به‌امارت نواحی شرقی انداس رسید جوانی 
ببست‌وچهار ساله‌بود. پدرش سعدبن مصدبن مردنیش در ایام مر ابطین والی افر اغه 
بود. در زمان او بود که آلفونسوی محارب پادشاه آراگون » در اواعر سال ۵۲۷ 
ژوئن ۱۱۳۳ م افراغه را محاصره کرد و او در دفا ع از شهر دلیریها نمود و 
محاصره کنند گان را بارها و اداشت از محاصره واپس نشینند تا آنگاه که از سوی 
مرابطین مدد رسید. این مدد همراه با امیر بحبی‌بن غانیه بود. 
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دراين نبرد چنانکه پیش از این آوردیم مسلمانان پیر وز شدند. عم او عبد لاله 
بن محمدبن سعدبن مردنیش داماد ابن عیاض و ثابب او در بلنسیه بو که بارها 
از او یاد کردیم. 

محمدبن سعد انظار محتقان را به نم و لقب و صفات تعود جاب کرده‌است 
و از اٍن‌رو درباب حفیقت اصل‌ونسب او سخنها گفته شده. برطبق برخی روایات 
او جذامی است و برطیق روایات دیگر تجیبی است" و بنا بر اين باید اصل عربی 
داشته باشد. اما در لب او» این مردئیش» و در صفات و سلوك او چیری است که 
در این نسبت ایجاد تردبد می کند. ظن قوی این است که او از مولدین یا ب‌عبارت 
دیگر سلمانان اسپانیایی الاصل است. اجدادش به‌اسلام گر اپیده‌اند. بعضی می‌گویند 
که مردنیش تحریف‌شد: اسم اسپانی‌ابی «مرتنیث» ۳۵۵۳۱:۵62 یا نعندناع/۸ یعنی 
«پسر هر تین» است. شایدهم تحریث‌شدة ورزوم۳0ع/۸ است که يك خاندان بیزانسی 
در منطقه قر طاجنه است". 

از سوی دیگر صفات و سلول ابن مردنیش بدان گونه که در روایات عربی 
تصوبرشده اين گمان‌را که او به‌عنصر مو لدین نسبت‌دارد تأیید می کند. ابن‌مردنیش 
دوست داشت به‌ه‌سیحیان (قشتالیان) تشبه‌جوید. درجامه و سلاح و زین و ستأمش 
مانند آنها بود. به‌زبان قشتالی نیکو تکلم می کرد و سخن گفتن به آن‌زیان‌ر! دوست 
داشت . بسیاری از مسیحبان مزدور را از قشتاله و قطلو نیه و بشکنس به سپاه خود 
داعل کرده بود و برای ابشان محلات و لشکر کاهها ترتیب داده بود و در آنجا 
اسباب رفاه ایشان حتي میکده‌ها؛ مهیا ساخته بود. به‌آنان صلات فر او ان از امو الو 
اتطاعات ارزانی می‌داشت. و دراین‌راه آن‌سان پیش ‌تاخت که به یکی ازشوالیه‌های 
بشکنس به‌نام پدرو دثا گراه شهر شنتمریه ابن‌رزین را با همه بازارها و اراضی‌اش 
به اقطا ع داد و این شوالیه در آنجا يك مرکز اسقفی :أسیس کرد" . ابن مردنیش 
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تا بتو اند به‌مسیحیان چنین بذل وبخشش کند برمسلمانان با جوخراج فراوان می‌نهاد. 
مسیحیان او را شاه لپ ومم.] وج با مطام,] بعنی «گر گت » می‌نامیدند. در بعضی 
روابات مسیحی آمده است که او را به سیب جرئت و شهامتش چنین لقب داده 
بودئد. 

محمد بن سعدبن مردنیش بر بلاسیه و مرسیه غلبه یافت و بر سراسر منطقه 
شرقی سروری جست. دامنه سلطه‌اش از طر طوشه درشمال تا قرطاحنه و لورقه در 
جنوب امتداد یافت. مسلم بود که او نمی‌تو انست ان کشود پهناور را بدون اینکه 
در کنار مسیحیان - همسایگان شمالی و غربی خود - قرار گیرد از تعرض نگودارد 
و یکدل و يك‌جهت. با مو حدین که اولین‌بار سپاهیانشان به شبه جزیره تجاوز کرده 
بودند به مبارزه پردازد. مسالمت با ممالك مسیدی به‌صورت شعار او در سراسر 
دور ان حکومش در آمده بود. 

ابن مردنیش نخست با امیر برشلونه کنت برنگر چهارم به مدت چهار سال 
عقد صلح بست. نیز معاهدة دیگری با پادشاه قشتاله امپر اطور افو نسوی هفتم 
(] لفونسو ریموندیس) بست. ابن مردنیش به هر يك از آن دو جزیه‌ای به میزان 
ینجاه‌هز ار مثقال طلا داد. این‌مسالمت‌جویی با مسیحیان به‌حدود شبه جزیره مندصر 
نشد بلکه دو لتهای مسیحی خار ج از آن منطته را نیز در بسر گرفت. در سال دوم 
حکومتش» بعنی سال ۵۴۳ « / ۱۱۳۴۹ ابن مردنیش با جمهودی پیزا بك قرارداد 
ده‌سالهٌ صلح برفرار کرد و معاهدهٌ دیگری با جمهوری جذووا منه‌قد ساغت و در آن 
تعهد کرد که در خلال دو سال باجی به مبلغ ده‌هز ار دینار مرابطی تسلیم آن کند. 
و برای رعابای جنووا که در بلنسیه و دانیه سکونت دارند تجار تخانه‌ای بنا کند و 
اجازه دهد که هر هفته مجانی به حمام روند. جمهوری جنووا نیز تعهد کرد که به 
هيچيك از رعایای شاه‌لپ در طر طوشه و المربه زیانی نرساند. ابن مردنیش افزون 
بر ابن با بسیاری از ملوك مسیحی در انحام مختلف قاره ارتباط داشت و برایشان 
هدایای گر ان می‌فرستاد. ازجمله برای هنری دوم پادشاه انگلتان هدایابی از زر 
و ابریشم و اسب و شتر گسیل داشت. پادشاه انجّلستان نیز برای او هدایایی جلیل 
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روانه نمود.؟ 

آبن مردنیش علاوه بر جرئت و شهامت و دوراندیشی که از حصال بارز او 
بود مردی بخشنده و گشاده دست بود. ابنالخطایب می‌گوید «در هر هفته دو روزه 
روزهای دوشنبهوپنجشنبه با ندیمان به بزم می‌نشست و سرداران و خحواص سیاهیان 
را می‌نواخت و صله می‌داد. درجشنها چند گاد می کشت و گوشت آنها را به‌میان 
سپاهیان‌تقسیم می کرد. درخلال مجلس لهوبخشش بسیارهی کرد تامگرقلوب‌سپاهیان 
را بیشتر به حود جلب کند. چه بسا در مجلس خود نز به بذل مال می‌پردات».۲ 

المقری گوید: او از ابطال عصر خود بود آن‌سان که چون بر صف دشمن 
می‌تاخت آن را ازهم می‌شکافت و از میان آن می‌گذشت و می‌خواند: 

اکر علی‌الکتیبه لاابالی احتفی کان‌فیها ام سو اها۳ 

ازبار ان ابن مردنیش که در استو ار‌اختن بنیان دولت‌او سهم بسزایی داشت 
و در بسیاری صفات چون او شخصیتی ممتاز بود ابراهیم بن محمد بن مفرج بن 
همشك بود. ابن همشك از يك خاندان مسیحی بود. جدش مفر ج پا پدر مفر جح 
همشك مسیحی بود که به سرقسطه آمد و به دست یکی از و اپسین ملوك بتی‌هود 
اسلام آورد. همشك يك گوشش بریده بود و چون مسیحیان او را در میدان جنگك 
می‌دندند او را یه یکدیکر می‌شناساندند و می گفتند: «هامشلت» ابن الخطیب می گو بد 
که معنی این‌عبارت در نزدآنها ابن است «گوش بریده را ببین».۲ اصل عبارت در 
زبان فشتالی این است: 

۰۵ ۳۱۵ 
و به‌تفصیل چنین است: 
مومع م0عزع0620۳ ۲۶۱ ,0ععناوع۳ )۵ (۵ ذباوه ۲32 
معنی‌اش این است «دم‌بریدة کوچك. گوش‌بریده» چون سرقطه به دست 
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مسیحیان افتاد و بنی‌هود از آنجا بیرون آمدند» ابر اهیم بن همشك به قشتاله رفت و 
چندی در حدهت پادشاه قشتاله بود» سپس ترك حدهت مسیحیان نمود و به اندلس 
آمد و پس از اعلان توبهٌ خود به حدمت مرلبطین در آمد . چون بحیی‌بن غانیه از 
سوی ناشفین‌بن علی‌بن بوسف در سال ۵۳۸ «/ ۸۱۱۴۳ به امارت قرطبه منصوب 
شد به‌عدمت او پیوست. هنگامی که قاضی ابن‌حمدین درسال‌بعد درفر طبه شو دش 
کرد و خود دا امیرالمومنین نامید و آبن غانیه در منطقةً غربی با شورشیان جدال 
می کرد ابن‌همشك را به قرطبه فرستاد که میان او و ابن حمدین طر ح صلح افکند. 
ولی حوادث درقرطبه به گونه دیگر بود. دامنه شورش در اندلس گسترش بافته‌بود 
و درشهرهای شرقی پی‌دربی انقلابانی درمی گرفت. ابن‌همشك به‌ابن‌عیاض پیوست 
که در آن ایام بر بلنسیه غلبه يافته بود. اندلزمانی نگذشته بودکه برای ابن‌همشك 
فرصتی پیش آمد تا دژ شقوبش را اشغذال کند و پس‌از آن برشهر شقوره" در شمال 
شرقی ابده و نزديك به آن ستولی شود. 

کار ابن‌همشك بالا گرفت. در روایت دیگر آمده‌است که بعد مابر شقورهدست 
یافت یعنی زمانی که ابن‌مردنیش اورا بدین‌مهم‌فرستاد. چون بلنسیه‌وم‌رسیه به دست 
محمدبن سعد افتاد اين همشك بدو پیوست و محمدین سعد دختر خویش را به‌او 
داد و روابط دوستی میان ابشان استوار کردد-د. این همشك از بزر گترین باران و 
سردار ان‌سپاه او بود. ابن‌همشك درو اقع دلیر ترین‌سر داران اندلس‌بود. با موحدین 
چندبار جنگید و دلیریها نمود." 


۴ 


از حوادئی که در سالهای اول حکومت ابن مردنیش در شرق اندلس اتفاق 
افتاد آ گاهی زیادی نداریم» جز اينکه پس از اندلزمانی که به حکومت بلنسیه و 


۱ به اسیانیایی 516۳۳6 08 5681۲۵ 
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مرسیه رسید» دو حادئه مهم اتفاق افتاد » یکی در شمال شرقی انداس و دیکّری در 
جنوب شرقی آن. 

حادثه نخستین ) استیلای مسیحیان برمابقی متصرفات مسلمانان درثخر اعاسی 
بود. ما می‌دانیم که مسیحیان از سال ۵۱۲ ۸ / 0۱۱۱۸ که بر سرقسطه عسئولی 
شدند» همواره چشم به راه فر | رسیدن فرصتی بودند که چند شهر دیکٌر را که در 
گوشة دور دستی در اندلس داقع شده بود به تصرف خود در آورند. اما هزیمت 
ایشان در جنگث افراغه به سال ۵۲۸ ه مدتی این‌هوس از سرشان به در کرد. جون 
آتشفشان شورشها برضد مرابطین در اندلس منفجر شد و پادگانهای مرابطین در 
هر شهری که بودند سر گرم دفاع از خود شدند و زعمای شورشیان نیز هر يك به 
مستحکم کردن جای پای خود بودند مسیحیان ثغر اعلی دربافتند که برای تحقق 
نقشه‌های دیر بنشان فرصت مناسب فرا رسبده‌است . این شهرها عبارت بو دنداز لارده 
و افر اغه و مکننسه (مکنساسه) سیس تغر طرطوشه واقع درمصب رود ابرو. همه 
اینهادر حدود امارت برشلونه بودند. طرطوشه او لین‌شهری‌بود که به‌دست مسیحیان 
افتاد. این شهر در اواخر ایامی که در دست مسامادان بود پایگاه مهم مجامدان و 
جنگجویانی بود که از داه دریا سواحسل امم مجاور مسیحی را مسورد حمله قر از 
می‌دادند. پاپ او گنیوس سوم فرمان داد برای فتح آن يك جنگٌت صلیبی ترتیب 
دهند. 

سپاهیان مسیحی از آراگو نیها و مر دم قطلونیه و پیزا و جنووا و شوالیه‌های 
معبد به‌سرداری کنت رامون برنگر امیر برشلونه گرد آمدند و گردا گرد طر طو شه 
را از دریا وعشکی محاصره کردند. مسلمانان در نهایت قدرت از شهر دفا ع کردند 
و چهل روز جنگشرا پای داشتند باشد که ازبانسیه یا جای دیگر برایشان مدد رسد 
وچون مأیوس شدند در اواخر سال ۱۱۳۸ م/شانزدهم شعبان سا ۵۴۳ ه به ناچار 
شهر را به صلح تسلیم کردند بدان شرط که املاله و مساجدشان از تعرض مصون 
باشد. البته پیش ازسی با چهل سال نتواند‌تند مساجد را حفظ کنند. پس ازطرطرشه 
نیروهای متحد مسیحیان به فرماندهی کنت رامون برنگر به لارده حمله کردند. 
مسام بود که پس از سقوط طرطوشه لارده نمی‌توانست مدت زیادی مقاومت کند 
و در پیست و چهارم اکتبر سال ۱۱۴۹ / ۵۴۴ ه به دست مهاجم‌ان افتاد. والی 
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مر ابطی لارده. ابن ملال» از دربا گذشت و به محمد بن غانیه امیر میورقه پیوست. 
در همان روز که لارده تسلیم شد - بنا بر روایات تاریسخ قطلانی - دو شهر دیگر 
یعنی افراغه و مکناسه هم به تصرف مسیحیان در آمد . ابن‌الخطیب می‌گوید که 
قشتالیان در همان وقّت به حصن اقلیش و حصن سر انیه استیلا یافتند.۲ 

سر انجام شهرهای اسلامی شمالی به تصرف مسیحیان در آمد و بدین گو نه 
سیادت مسلمانان بر ثغر اعلی به‌پایان آمد. این‌شهرها سابقأمتعلق به‌مملکت سر قدطه 
بوده چون سرقسطه بهتعرف آراگونیها در آمد تایع ولادت بلنسیه شدند. واز آغاز 
دولت مرابطین همین حال را داشتند. از ابن رو ولو اسماً در قلمرو ابن مردنیش 
جای داشتند. اما ابن مردنیش را قوت ضبط آنها نبود و نیز نمی‌توانست مردم را 
پاری دهد تا از خود دفاع نمایند. از سوی دیگر روابط دوستی او با کنت برنگر 
امیر برشلونه مانع می‌شد که او را از تعرض بازدارد؛ زرا نمی‌عواست این رابطه 
گرم به سردی گرابد. از اینها گذشته برای او هم میسر نبود که از چند شهر دود 
دست در دل اراضی مسیحی‌نذین دفاع کند. بدین‌علل بود که ابن مردنیش دربرابر 
ابن حادثه دردناك مهر سکوت بر لب نهاد. 

اما حادثه دوم که در همان وقتی کنه ابن مردنیش بر امارت بلنسیه و مر سیه 
ظفر بافت اتفاق‌افتاد» استبلای عسیحیان بر المربه بود. المربه همواره جون خاری 
بود در چشم دول مسیحی نزديك به آن» چون قطلونیه و جنووا و پیزا» زبرااگر 
به کشتیهای‌بازر گانی که به سو احل آنّدو لتها رفت و آعد می کردند» حمله‌ایمی‌شده 
از اين مر کز بود. 

در سالهایی که دو لت مر ابطین دستخوش ازهم پاشیدگی شده بود و آشوب 
و هر ج‌ومر ح بلاد اندلس‌را فر اگرفته‌بود» دول مسیحی و در رأس آنها پاپ تصمیم 
گرفتند که این شهر مرزی توانگر و نیروهند را از دست مسلمانان به در آورند. 
آ (مونسوی هفتم پادشاه قشتاله فرصت مفتنم شمرد و قوای خود را از دربا وخشکی 
به المربه آورد. این سپاه مر کب بو دازرزم آوران قشتاله وقطلو نیه و ناو ار وجنووا 
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و پیزا و افواجی از فرانسوبان آن سوی جبال پیرنه . لشکرصلیبی مسیحیان به 
المربه آمد و از دربا و عشکی آن را درمحاصره‌گسرفت. محاصره سه ماه به در از 
کشید . راهها بسته شد و مسلمان ان در پابان مجبور شدند که شهر رابه مسیدیان 
تسایم کنند دای واقعه در ماه جمادی‌الاول سال ۵۴۲ ۵ / هفدهم اکتبسر سال 
۷ م بود.! 

افتادن این ثغر اندلسی مهم به دست مسیحیان حادثه‌ای دردناك بود ولی فرباد 
آن در میان آن همه محنتهایی که اندلس با آن دست‌بگریبان بود چندان انعکاسی 
نیافت. از آن هنگٌام که موحدین جای پای استوار کردند تصمیم گرفتند که المریه را 
بازپس ستانند. 

آلفو نسوی هفتم پادشاه قشتا له در همان هنکٌام به یکی از قلاع مهم در ناحيةً 
وسطای اندلس استیلا بافت و آن قلعهةً رباح بود. در اواخر سال ۵۴۱ ۵/ ۱۱۴۷ م 
چند ماه پس از سقوط المریه قلعةٌ رباح تصرف شد. 
قشتالیان با تصرف رباح یکی از مواضع مهم دفاعسی اندلس دا تصرف کردنسد. 
بعدها خو اهیم دید که این قلعه در مبارزات میان مو حدین ومسیحیان چه نقش مهمی 
راداشته است. 

در اين هنگام ابن مردنيش همه در فکر استحکام پایه‌های قدرت خحویش بود 
و همه تلاشش در این راه که مبادا متجاوزی خارجی با داخلی چیزی از سرزمینی 
را که قلمرو اوست» مننز ع سازد. درهنگامی که به بلاسیه می‌رفت تا زمام امرر آن 
به دست گیرد» شنید که مسیحیان به دژ «حلاله حمله کر ده‌اند. شتابان بدات سو راند 
و دژرا از تصرف دشمن بیرون آورد و سپس به بلنسیه باز گردید و در آنجا با او 
بیعت به عمل آمد.۲ 

چون به مرسیه رفت تا آن را از دست نایبش ابن‌عبید به در آورد سردار 
سپاه خود ابن‌همشك را به شقوره فرستاد. شقوره را از متعلقات بلنسیه می‌دانست و 
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این‌سو ار بر آن مستولی شده بود. ابندمشك شقوره دا گرفت» سپس به مرسیه 
به‌یاری ابن مردنیش دفت. مردم مرسیه با ابن‌مردنیش بیعت کردذد. چون کاربیعت 
به‌پابان آمد و خود به بلنسیه باز گردید و ابن‌همشك را به امارت مرسیه بر گماشت» 
برادرش ابوالحجاج بوسف‌بن‌سعد از همان آغاز نایب او در بلنسیه بود. 

از کاره‌ای ابن مردنیش درسالهای اول حکومتش اطلاع زیادی ند ازیسم. 
نخستین چیزی که از روایسات به دست می آبد. استیلای اوست درسال ۵۴۶ </ 
۱ م به دو شهر بسطه و وادی آش رما از قیام این‌ملحان در وادی آش سخن 
گفتیم. مو حدین چند سال پیش از این به شبه جزبره آمده بودند وپس از تصرف 
شر دش درماه شعبان‌سال ۵۵۴۱ بر اشبیلیه مستولی‌شده‌بودند. آ نهاپس از تصرف‌شر بش 
وشهرهای غربی که پیش از دیگر جایها برضد مر ابطین شورش کرده بودند در ماه 
شعبان سال ۵۴۱ ه بر اشبیلیه مستولی شد» بودند . آنگاه در سال ۵۴۳ ه فرطبه را 
گرفتند» سپس جیان و بیاسه و ابده را. بدین گونه طلايةٌ سپاه موحدیسن درمناطق 
وسطای اندلس ظاهر شد و به مرزهای ابن‌مردنیش نزديك می‌گردبد. ظاهسراً 
ابن مردنیش برای حمله به بسطه و وادی آش از سپاه قشتالسه که آلفونسوی هفتم 
به‌پاری اوفر ستاده بود باری گرفته بود." چون ابن‌ملحان دید که دریر ابر ابن‌مردنیش 
بارای مقاومتش نیست به موحدین اعلان فرمانبرداری نمود و از دریا گذشت و 
چنانکه گفتیم به مغرب رفت. اين مردئیش با تصرف بطه و وادی آش در جیان 
و ابده و بیاسه نیز هم‌مرز موحدین شد. 

بدین گوته عناصر آن مبارزهٌ خونین که در يك سوی آن ابن‌مردنیش بود و 
همه -وای اندلس شرقی و در سوی دیکگرش موحدین. وسالها ادامه داشت؛ شکل 
گرفت و در این سالها بودکه نیروهای قومی و میهنی اندلس برضد جنگجویانی 
که از آن سوی درد-ای مدیترانسه آملت بودند - یی عرابطین و موحدین - 
پیکار می کردند . 
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سالهای بایان زندکی عبدالمومن 
مرك او و صفات او 





در دهم ماه محرم سال ۵۵۵ ه عبدالهمن مهدیه را فتح کرد و فرنگان 
صقلیه‌ر۱ از افربقیه بیرون راند سپس عربهابی‌را که هنوزمقاو.ت می کردند سر کوب 
نمود ولی در تمام این احوال همچنان فکرش متوجه حوادث اندلس بود . بویژه 
حوادث ناحبةٌ شرقی آن بیش از اءور دیگر او را به خود مشغول می‌داشت. در 
این مدت دراوضاع اندلس چنان تحولاتی رخ داده بود که خود چنین دل‌مشغولی 
را ایجاب می‌کرد. در آن هنگام که سپه عبدالممن در کنار باروهای مهدیه فرود 
آمده بود ز عیم شرق انداس محمدین سعدبن مردنیش با سپاهی مر کب از قوای 
حود و هم پیمانان قشتالی‌اش بیرون آمده بود و به سوی جبان می‌رفت. والی 
موحدی جیان محمدین علی‌الکومی هیج مقاومتی ننمود و شهر را به او تسلیم کرد 
و خود نیز در زیر او جای گرفت و ابن همان چیزی بودکه موحسدین خیانتش 
می‌خوآندند ونشانة حروج ازبیعت می‌دانستند. ابن‌مردنیش از جیان به قرطبه راند 
وحمله‌ای سخت کرد وحوالی شهر را تاراج نمود وهمةّ مزار ع را به‌نابودی کشید. 


۳۹۰ تاریخ دولت اسلامی در اتدلس 


والی شهرابوزید عبدالرحمان‌بن یکیت بایخیت لشکر بیرون آورد و پس از نبردی 
سرت به شهر باز گردیسد و تحصن جست. ابن مرردنیش شهر را محاصره کرد و 
منتظر فرصتی بودکه آن را در تصرف آورد. وی ابن بکیت و قاضی شهر 
اعیل‌بن ادر یس دست به يك خحدعهٌ جنگی زدند و از زبان سید رای‌بن وزیر نامه‌ای 
به ابن‌مردنیش نوشتند و آن را به دست فاصدی ناشناس در لباس روغنگر ان مشرق 
اند اس به او رسانیدند. دراین نامه مجهول ابن‌وز بر به‌اصر ار از آبن‌مردنیش خو استه 
بودک» قرطبه را رها کند و به اشبیلیه رود که اشبیلیه بی‌دفاع است. ابن‌مردئیش 
فریب خحورد وشتابان به‌سوی اشبیایه درحر کت آمد. درحال جاسوس موحدی خود 
را به اشبیلیه رسانید و والبان امر را از حطری که در پیش بود آ گاه نمود. آنان 
اتهامی را که به ابن وزیر وارد آعده بود باور کردند و او راگرفته بند برنهادند. 
ابن مردنیش با سپاه به اشبیلیه آمد. در خار ج شهر درجایی به‌نام الفونت فرود آمد 
و با بخشی از نیروی خود پیش راند تا به‌باب قرعونه درشمال شرقی شهر رسید و 
سه روز در آنجا درنگث کرد. مردم اشبیلیه پریشان خاطر شدند زیر اشری عفظیم 
در راه بود. والی شهر ابویعقوب با دوزاندیشی تمام با معاو نت شیوخ موحدین 
و طلبه و حفاظ و جمعی از سپاهیان اندلمی به سرداری ابو العلاءبن عزون صاحب 
شر بش آماده دفاع شد. مشایخ اشبیلیه و اعبان آن تمام طول شب بر سر بارو بیدار 
ماندند و هر رخنه‌ای را نیکو سد کردند موحدین نیز در درون شهر دست به يك 
سلسله اعمال احتیاطی زدند از جمله شماری‌ا زکسانی را که به‌آنان بدگمان بودند 
کشنند و جمعی را به زندان کر دند. ابن‌مردایش دریافت که‌آن نامه چیزی جر حدعه 
نبوده و اشبیلیه لقمه‌ای نیست که به آسانی از کلو فرو رود از ابن رو آنجا را ترلد 
کمت و بی آنکه چیزی حاصل کرده باشد باز گردید. همه این حوادث را از روابت 
نو سندة هم عصر و شاهد عینی» ابن‌صاحب‌الصلاة مورخ دوات مو حدین برگرفته‌ایم 
در وقایع سال ۵۵۳ ۸/ ۰8۱۱۵۹ 

چند ماه بعد ابنمردنیش هجوم به موحدین را از سر گرفت و در اوایل سال 


۱ ابن‌صاحبالملات. تاریخالمی بالا امه علیالمتضفیی بان جملیم اله۱ ثمة وجعلهها لوار مین 
سقي تا ی مخحطول یاد شده» بر کب ۲ الف و پ. 


سااهای پایان ز ندکی ... ۳۹٩‏ 


۵ « تحت فرماندهي داماد و سرداردپاهش ابر اهیم بن‌همشك (شکری درحر کت 
آورد. این لشکر به قرطبه رسید و ار اضی آن زير پی‌بسبرد و کشته‌هایش را درهم 
کوفت و چندی بر درشهر فرود آمد. سپس از آنجا لشکر ببرد و در آن حوالی در 
قریه‌ای بهنام «اطابه» کمین گرفت. موحدین به سرداری والی قرطبه عبدااررحمان. 
بن‌یکیت والی قرطبه از شهر بیرون‌آمدند تا از دشمن خبر گیر ند. ناگهان کمین - 
گرفتگٌان بیرون جستند و بسیاری از ایشان را کشتند و در زمره کشتگان بود» 
عبدالرحمانبن‌بکیت. موحدین به شهر باز گشتند و دروازه‌ها بستند. ابن‌ه«مشاك 
بعد از این کشتار به‌فرمونه لشکربرد. قرم‌ونه بهء‌نزله دژ اشبیلیه بود در شمال‌شرقی 
آن. ابن‌همشك برقرمونه تاخت و به‌باری زعیمی از زعمای شهر به نام عبدالّهبن - 
شر احیل‌بر آنجا مستولی شد.این و اقعه درماه ربیع‌الاول سال ۵۵۵ 8/مارس ۶۱۱۶۰ 
بود. آن‌کُروه از موحدین که در قرمونسه بودند به قصبه پناه بردند. چون السید 
ابریعقوب والی اشبیلیه آ گاهی بافت» عزم سفر به‌نزد خلیفه عبدالموّمن داشت» در 
حال لشکری به قرمونه فرستاد تا پادگان نگهبان شهر را برهاند و چندی منتظر 
حو ادث ما ند .۲ 

در علال این احوال وپایان بافتن فتح ءهدیه در لشکر گاه موحدین حادثه‌ای 
صعب اتفاق افتاد که در اوضاع داخلی موحدین اشری شگرف داشت و آن کشته 
شدن وزیرم<مدین عبدالسلام الکومی است. از اقوال ابن صاحب‌الصلاة چنین 
برمی آید که عبدالمومن این وزیر را درماد شو ال سال۵۵۳ ه پس از جنگّث افر بقیه و 
فتح مهدیه به عدمت خود حوانسد.؟ وما دیدیم که اين وزیر بر طبق روایت 
ابن عذاری و ابن‌الخطیب ۴ در فنل ابن‌عطبه نقش مهمی بر عهده داشت. و در 
همان وقتی که ابن‌عطیه سر گرم امور اندلس بود محمدین عبدالدلام عهده‌دار کار 
وزارت بود. چون ابنطیه شتابان از انداس باز گردید تا با دشمنان خود معار ضه 


1 ابن صاحب‌العلاه. تادیج امن بالاعامة غلیالمستضعفین (نسنته خطی سابق‌الذکر) 
بر گ ۵ و ۱۴ این عذاری. البیان اشفرت ...بش موم م ۶۳ و ۴۵. 

۷ این‌صاحب الصلان. تادبخ المی بالاماعة علیالمستضفین ‏ (نمخه‌خطی بادشده) برک ۱۲۰ 

۳ این عذادی. الیان المفرب. بخش سوم‌ص ۳۵ و ایسنالخطيب, الاحاطه (۱۹۵۶) 
ج ۱ / ص ۰۲۷۳ 


۳۹۲ تاریخ دو لت اسلامی در اندلس 


کند او را در بند کشیدند و سپس درماه صفر سال ۵۵۳ ه با برادرش اعدام کردند. 
نا بر این باید محمدین عبدااسلام چند ماء بیش از این یه مقام وز ارت عبدالمومن 
رسیده باشد. درهرحال تقدیر چنان بودکه محمدبن عبدالسلام هم به همان راهی 
رود که همتایش ابن‌عطیه از آن راه رفته بود. از این‌قرا که چون عبدالمومن به 
جنگ مهدبه می‌رفت و راه به سوی سلا کج کرد ابن‌عبدالسلام در رکاب او بود. 
عبدالمومن او را به اندلس فرستاد تا در اوضاع آن تحقیق کند. وزبر به اشبیلیه 
رفت و از آنجا ب» قرطبعو غرناطه و به اوضاع سر کشی کرد. و هر دستوری که 
می‌باید بدهد به مشایخ و طلبه داد و نزد خلیفه عبدالمومن باز گردید وعبداامومن 
همچنان درسلا بود. محمدین عبد السلام گزارش اقدامات خویش به او بداد. سپس 
عبداامومن به سوی تلمسان درحر کت آمد و والسی تلمسان بعنی پسرجود السید 
ابوحفص را نیز باخود ببرد و به بجایه رفت و والی‌بجایه را هم - یمنی پردیگر 
خسود ‏ السید ابو محمد عبدالله را با غود همراه ساخعت. محمد بسن عبدالسلام 
در این هنگ‌ام در او ح قدرت خویش بود و برهمهٌ کارهسا چنکث افکنمده بود و 
فرزندان خلیفه را زیرنتلر داشت و اخبار ابشان به او گزارش داده می‌شد. از جمله 
به اوخبر دادند که ایثان شراب مي‌نوشند و به لهو لعب می‌نشینند ومرتکب اعمال 
فیح می‌شو ند. خلیفه جون بشنید به هم بر آمد و چندتن از مشایخ موحدین رابه 
تحقیق این امر بر گماشت. آنان نیز به‌کار پرداعتند و فرز نداد خلیفه دا زیر نظر 
قرار دادند. نتیجه آن شد که آن انهام باطل بوده است . عبدالمومن دریافت که 
وزیر را در اين اتهام فصدی بوده و آن را در دل نگاه داشت. در اثناع محاصرةٌ 
مهدیه, افراجی از سپاه موحدین به قابس رفتند. محمد بن عبدالسلام در رس این 
لشکر بود. چون مو حدین قابس را گشودنده وزیر هم اموال و غذابم را بر گرفت 
وهر چه می حواست ار آن پنهان نمود. در آن هنگام که م<مدبن عبدالسلام به‌قابس 
رفته بود ساعیان در کار آمدند و از برتری جوئیهای وزیر بنالیدن-د و از خلیفه 
حواستند به جای او پسرخود ابوحفص دا رابط میان خود و آنان قر ار دهد. خلیفه 
بپذیرفت. چون فتح مهدیه و پراکنده ساختن قبایل عرب در افریقیه به پایان آمد» 
عبدالموّمن با سپاه خود به تلمسان باز گردید. وزیرش ابن عبدالسلام نیز با او بود. 
در آنجا نیز جمعی بیامدمد ار دست عمال وزیر بنالیدند که بر رعیت ظلم و تعدی 


سالهای پایان ذندگی ... ِ 


روا می‌دارد» بویژه خویشاو ندان او از قبیلهً کومیه؛ امو ال مردم غصب می کنند و بر 
باج و حراجها افزوده و به سود خود برداشت می کنند و این همه به پشتیبانضی 
ابن عبدالسلام است. خلیفه همه متظلمان و شا کیان را فرا خواند و گفت درمحضر 
مشایخ وطلبه وقاضی ازابشان هرچه می‌دانند تفریر کنند. آنان نیزهرچه می‌خو استند 
گفتند. شهادتهای آنان را نزد عبدالمومن بردند عبدالمومن از آن همه امو ال که 
گرد آمده بود وچیزی به‌حزانة دولت نرسیده بود به تحشم آمد. درواقع عبدالمژمن 
از لحاظ مالی در مضیقه افتاده بودء آن سان که وظيفة سپاهیان را نیز به تمامی 
تمی‌پردانعت و حال آنکه مر ابطین با آنکه دامتهةٌ دولتشان ابنهمه گستر ده نبود به 
سپاهیان عطایای بیشتر می‌رسانیدند . خلیفه غضبناكك از مجلس بر ىاست و برفت . 
این عبدالسلام که در آن مجلس بود » احساس حادثه‌ای ناگوار کرد . هنوز روز به 
فیمه نرسیده بود که فرمان دستگیری و به رندان فرستادنش صادر شد. چون خلیفه 
ازئلمسان بیرون آمد فرمان داد بکشندش. برای او غذای زهر آ ین آوردند بخورد 
و بمرد و به کیفر آنچه در حسق دوستش ابن عطبه کرده بود دچار شد. قتل او 
بنابر قول ار جح درسال ۵۵۵ ۱۱۶۰/۸ ۶ بود. ٩‏ 

از کارهای‌نمایان عبدالممن پس ازفنح مهدیه پابر جای‌ساخنن بنیان حکومت 
خود بود در سراسر نواحی مغرب وافریقیه. نخست فرمان داد سر اسر امپراطودی 
مو حدین مساحت کنند» از برقه تاسوس‌الاقصی واز ساحل دریای مدیترانه تا صحر ا. 
آنگاه از آن مساحت. لت آن را به عنوان کوهها و دره‌ها و رودها و زمینهای 
شوره‌زار وراهها وضع کنند و ازمابقی خراح بستانند. وهرقبیله بایدازمزرو ع وپول 
صهم حو دبدهد.عبد | لمومناو لین کسی استزملوك مغرب که دست‌به‌چنین اقدامی‌زد. 


عبدالمومن پس ار فتح مهدیه و بسط سیادت موحدین در سراسر تواحی 


۱ این صاحبا لصلاة: کتاب المون بالامامه علی المستضفین . نسخه‌یاد شده برک ۲۲ الف. 
این عذاری. یبا المذرب» بخحش سوم ص ۴۳ و ۰۴۴ 


۳۹۴ تاد یخ ددرت اسلامی در اندلی 


افر یقیه احساس کرد که اندلس نباز به اهتمام و توجه بیشتر دارد. فراموش نکرده 
بود که ابن‌مردنیش بر جیان استیلا بافته وقر طبه و اشبیلیه را تهدید مي‌کند وبه زودی 
برساطه موحدین برشبه جزیره پایان خواهد داد. بنابراین حزم و احتباط ایجاب 
می کرد که از آب بگذرد و به انداس رود تا در امور آن نواحی نظر کند و برای 
دفاع از آن وسایل حویش مهیا سازد. 

عبدالمومن پس از فتح مهد به فتحنامه به اندلس فرستاد. و نیز نامه‌ای به پسر 
خود السید ابوبعقوب والی اشبیلیه نوشت وشر ح حوادث آن فتح از بیرون راندن 
مسیحیان و ماومت و تمرد عربها در برابر او همه را بشرح باز گفت وهمراه باآن 
قصیده‌ای بود که ابن صاحب‌الصلاة همه آن را در کتاب خود آورده است. 

چون‌درماه‌صفر سال ۵۵ ه نامه عبدالم‌ومن‌به اشبیلیه رسید» السید ابو بعقوب 
فره-ان داد که مردم و طلبه آن را پئویسند و از بر کنند و ازفر از متابر بخوانند» 
همچنین فرمان داد بر طبلها بکوبند و برای سپاهیان و دیگر مردم مهمانبها برپا کنند 
و این طبل کوفتن و طهام دادن سی روز ادامه داشت. مردم در سراسر شهرشادمانی 
کردند و شاعران قصاید تهنیت سرودند.۲ 

آنچه زلال این شادانی ر | تبره ساعت حمله ابن‌همشك به قرطبه بود و 
کشته شدن و الی‌فر طبه ابن یکیت و محاصره قصبه قرمو نه. از اين‌رو جواب ابویه‌قوب 
به نامه پدر شر ح این ماجراها بود. ابویمقوب به تضر ع از پدر خو استه بود که هر 
چه زودثر بر ای او مدد فرستد. 

چون نامه ابسویهقوب به پدر رسید» در روز اول ربیع‌الاول سا ۵۵۵ ه 
فرمان داد که برای حمایت آن قطر عظیم سپاه آماده حر کت شود. در نهم ربیع‌الاول 
نامه‌ای نوشت و فرمان داد شهر بزر گی در جبل‌الطارق بنا کنند تا هنگامی که از 
دریا می گسذرد و قدم به عاك اندلس می‌نهد؛ در آنجا منزل‌کند. و هسم در آن نامه 
السید ابو عثمان پسر دبگر خود را که والی غرناطه بود فرمان داد که با یار ان حود 
و پاره‌ای از لشکرش به جبل‌الطارق ررد و در آنج.ا طلبه‌ای را که از اشیبلیه 
می‌آیند و شیخ‌ابوحفص عمرو ابواسحاق برازبن محمد و الحاج بعیش المالقی و 


۱ کتاب المن بالاماعه علی المستضتفیی, منحطوط یاد شده. برگ ۲۵ 


سالهای پاپان زندگی ... ۳۹۵ 


عبد الهبن جیار را کردآورد ۲ درطر ح نقشه شهر جدید نظر بددند که نسبت به جبل 
در کجا قرار گیرد. ااسید ابو سعید فرمان خلیفه اطاعت کسرد و با یاران عویش به 
جبل‌الطارق راند تا به کارپردازد. عبدالم‌من از پسر دیگر خود ابویعقوب خو استه 
بود که همه بنابان و نجاران و دیگر صنعتگسر ان را با عود به جبل‌طارق برد. بنای 
شهر چند ماه مدت گرفت. السید ابوبعقوب والی اشبیلیه بی آنکه از کار لول شود 
وهمه مهندسان و کار گر ان با جهد تمام بنای شهر جدید را به نیکو ترین و جه درماه 
ذوالقءده سال ۵۵۵/ دسامبر ۱۱۶۰ م به پایان آوردند. مسجد جامعی بر آوردند و 
فصری برای خلیفه سماختند و خانه‌هابی برای فرزندان و اهل حاشیه بنا کردند. ودر 
آن قسمت که سمت دریا بود درختان بسیار نشاندند و آب شیرین به آنجا کشیدند 
و با روی کهن» نو کردند. همچنین آن صخره را به‌صورت دژی استوار در آوردند 
و از آن پس جبل طارق را جبل‌الفتح یا مدینةالفتح نامیدند. در خلال این احوال 
میانالسید ابویمقوب وپدرش نامه‌هابی ردو بدل می‌شد و علیقه موقع ءبور دا معین 
می کرد تا ابوبعقوب بتواند این حادثه عظیم جشن بگیرد. 


۳ 


عبدالمومن منتظر پایان‌یافتن بنای شهر جدید جبل‌طارق بود تا به شیه‌جزیره 
قدم نهد . در حوالی فاس بود که خبر بات کار بنای شهر بسه پایان رسیده است. 
با جمع کثیری از و حدین وعرب‌های بنی‌زیاح و بنی‌جشم و بنی‌عدی و دیگرقبایل 
به‌سبته حر کت کرد. به‌روایت ابن‌صاحب‌الصلاة مردم کثیری به‌ساحل آمده بودند 
تا ورود او را مشاهده‌کنند. آن روز از روزهای دیدنی و فراموش ناشدنی بود. 

عبدالمومن در ماه ذوالآهده سال ۵۵۵ ه / ژانویسه سال ۱۱۶۱ م وارد 
جبل‌طارق شد ۰ پسرش ابویعقوب والی اشبیلیه با انبرهی از مشایخ موحدین و 
رسای اندلس و سرداران سپاه چون ابو العلاء‌بن عزون و اعیانل اشبیلیه و شیو خ 
آن و قاضی شهر ابوبکر الفافقی و بزرگث علمای شهر حافظ ابوبکرین‌الجد و همه 
شعر ای شهر و ابوسعید والی غرناطه وهمه مشایخ موحدین وحفاظ و اکابر وعلمای 


۳ تاريخ دولت اسلامی در اندلی 


غرناطه و اعبان وعلمای قرطبه و اعیان غرب اندلس وعلمای آن و اعیان مالقه و 
رنده وشریش» خلاصه همه اعیان موحدی اندلس و بزرگان و علما وادبا وشمرای 
آن سامان درساحل دریا حاضر شده بودند. عبدالموّمن پسرخود و نیز ابوحقص را 
متصدي امورهيثتها نمود. دسته دسته با ترتیبی حاص آنان‌را به مجلس می‌فر ستادند 
تا تجدید بیعت کنند وخلیفه را تحیت‌گویند. قضاة برههة هیثتها مقدم بودند. آنگاه 
خعطبا پس از آنان درمقابل خحلیفه حاضر شدند. ابوالحسین بن‌الاشبرلی و ابو محمدین 
جبل وابومحمد المالقی وچندتن دیگرادای حطبه کردند. همه خطبه‌ها در پیرامون 
پیعت و و جوب رعایت عهد و پیمان بودو اطاعت از اولوالامر. سپس اجازه داده 
شد که پیش روند وبر دست او بوسه زنند.! 

چون نوبت به شاعر ان رسید. عبدالمومن فرمان داد آنان را فرا خوانند. و 
تا آن روز شاعران را به مجلس او فرا فهی‌خو اندند» آنان خود اجازه می‌طلبیدند 
و به آنان اجازه داده می‌شد. آن روز نیز برای شعر وشاعر ان روزی عظیم بود. 

در مجلس تهنیت عده‌ای از اقطاب شعر مغرب و اندلس کگردآمده بودند. 
ابن‌ صاحبا اصلاه و صاحب المعجب نامهای ایشان را کر کرده‌اند. از آن کسر وه 
بودند شاعر مغرب ابو عبداللّه محمدین حبوس اهل فاس و وزیر کاتب ابوعبدالله 
محمدین غالب‌البلاسی معروف به الرصافی سا کن مالقه و احمدین عبدالملك‌بن 
سعید العنسی و القرشی‌القرطیسی معروف به الطلیق و ابو الحسن عبید الله م«مد بن 
بن صاحب | لص لاةباجی و ابو کرینا لمنخلالشلبی و ابن‌سیدالاشبیلی معروف به اللص. 
در این روز در کنار شاعران بزرگگ شاعرجوانی بود که هنوز سال او بیست نرسیده 
بود. او ابو جهغر احمدین عبدالملك‌بن سعیدالعتسی بود که در کنار پدرخحود درصف 
شاعر ان ایستاده بود. این دو از خاندان بنی سعید صاحبان قلعهٌ یحصب از اعمال 
غر ناطه بودند؟. ابوحه‌فر با پدرش به جبل‌طارق آهسده بود. وجون نوبت به او 


1. ابن‌صاحبالصلاه ای پالا عامه علی الیستضعفیین. («خطوط یادشده) بر که ۵ ۶ ۰.1۶ 

۳ و او یکی از موّلغان کتاب مشهود «المفرب» است که بنی‌سعید یک, پس از دیگری دد 
تا لیب آن شر کت داشته‌اند. بر ادرزاده‌اش عوسی بن‌محمد بن عبدالملك بن سعید آن را بهپابان 
آورد. قلعهٌ یحصب ياقلعة بنی‌سعید امروزقربه‌ای است به‌نام قلمة خاهی 2681 10 ع1عع۸۱ 
در شمال فرناطه. 


سالهای پایان زنددگی ... ۳۹۷ 


رسید قصیدهٌ غرائی بر خواند که اعجاب همگان برانگیخت و این آغاز ترفی او 
بود. زیسر ا خلیفه را از قصیده خوش آمد وشاعرش دا تمجید کرد. ابو جعفر نزد 
السبد ابو سعید و الی فرناطه جای‌گرفت و ابوسعید اورا به‌وز ارت خویش بر گزید. 
چندی بعد میانشان حلاف افتاد زیرا هردوعاشق شاعره زیبای اندلسی حفصه دخعت 
الحاج الر کونی شده بودند و دراین عشق رقیب یکدیگر. ایوسعید او را به‌اتهام 
شر کت در فتنةٌ ابن‌مردنیش بگرفت و درسال ۵۵٩‏ اعدام شد.۱ 

عبدالمومن نزديك به دوماه در جبل‌طارق درنگک کرد و چنانکه گفتیم آنیجا 
را جبلالفتح نامید. اقامت آن هیثتها و مجالس سور و سرو رکه هم در آنجا حوایج 
بسیاری بر آورده می‌شد بیست روز یعنی تا پایان مراسم عید قربان سال ۵۵۵ ه 
ادامه‌یافت. دراین هنگام به آن هیثتها اجازت داده شدکه باز گردند ومردم به‌مو اطن 
خحویش باز گشتند. عبدالمومسن درخلال این احوال با شیو خ و سرداران سپاه به 
امور امدلس می‌رسید و در مظالم می‌نگری-ت ورأی می‌داد و به میثتهایی که آمده 
بودند وعده‌های جمیل می‌داد که و از آنها برای حمایت ار اندلس و مبارزه با 
اعداع آن خواستاربذل عونت بود. دره‌مان روزها سپاهی عظیم ترتیب داد مر کب 
از موحدیین و اندلسیان که اساس آن هجده هزار سوار بود. ابن‌الشرقسي را به 
فر ماندهی موحدین و ابن‌صنادید را به فرماندهی اندلسیان بر گماشت.۲ و بار دیگر 
فرزند خود السید ابویعقوب را به امارت اشبیلیه باز گردانید. وجماعتی ازمشابخ 
موحدین را که صاحب مکانت ورأی بودند با او همراه کرد. و پسر دیگر خحود 
آبوسعید را ولایت غرناطه داد. و شیخ ابو حفص عمراینتی یا عمرین‌بحیی‌الهنتاتی 
را امارت قرطبه داد. ۲ چون بدین‌نصو از کار اندلس بیر داعت به سبنه باز گر اید تا 
به مغرب رود. این واقعه در آغاز سال ۵۵۶ ه / فوریةٌ سال ۱۱۶۱ م بود. و برفور 
به مرا کش پایتخت بازگردید. اين مدت که عبدالموّمن در جبل‌طارق یا جبل‌الفتح 
به سر آورد یکی از ایام به‌سور و سرور اندلس بودکه در آن روزها شکوه سلطنت 


1 اینالخطیب. الاحاطه (۱۹۵۶) ج ۱ /ص ۰۳۲۳ ۰۳۲۵ ۰۲۲۶ 
۲ الحللنالموشیه, ص ۰1۱۸ آبن عقادی» الییانالمفرنب. بخش سوم ص ۴۶ 
۳ المراکشی. المعچپ ص ۱۲۴. 


۳۹۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلی 


خجود به مردم نشان داد و کارهای بزرگث کرد. 


۴ 


پس از آنکه خلیفه جبل‌طارق را ترك گفت و به مغرب بار گردید پسرانش 
السید ابوسعید به غرناطه رفت و ابویعقرب به اشبیلیه. 

اوضاع در منطقةٌ اشبیلیه همچنان خطرناك بود و مردم قرمونه هم به رهبری 
عبدالّبن شراحیل در تمرد بودند و دست اتحاد به ابن‌همشك داده بودند و پادگان 
موحدین همچنان درقصبه درمحاصره به سر می‌برد. ابوی‌قوب لشکری ازموحدین 
را به سرداری شییخ ایومحمد عبداللبن ابی حفص‌بن علسی بر سر ایشان فرستاد. 
ابنان از طر بق قلعةٌ جابر که درشمال قرمرنه به قرمونه رفتند. ابوالعلاه بن عزون 
فیز با نیرویی از سپاهیان انداس همراه او بود. 

قرمونه را محاصره کر دند. ابر اهیم بن‌همثك بدون توجه به وضع قرمونه از 
آنجا بیرون آمده به جیان رفته بود. موحدین به قرمونه سختگرفتند و پی در پی 
حمله کردند ا در نهان با مردی از امالی شهر رابطه برقرار کردند و بنابر آن شد که 
او در بسرج بزر گث را بر رویشان بگشای-د. چون در گشوده شد مو حدین در ماه 
محرم سال ۵۵۷ ه/دسامیر سال ۱۱۵۱ به شهر در آمدن-د." عبداللّبن شر احیتل 
دستگیر شد و او را بتدبرنهاده با جمعی ازپیرو انش به اشبیلیه بردند و در آنجا در 
در میدان عمومی زیرقصر ابن‌عباد بر دار کردند. 

بدین گو نه قرمون-ه تحت تسلط موحدین قرار گرفت. از سال ۵۵۵ ه که 
ابن همشك بر آن جنک افکند دوسال گذشته بود. 


در هسان وقت سیاه تازه‌ای از موحدیسن به سرداری بوسف‌بسن صلیمان به 


1 این‌عذاری» البیانالمفرب بخش سوم ص ۴۶. ولی ابن‌صاحبالصلاة ۵۵۶ را تاریی 
بازپس کرفتن قرمونه ضبط کرده که با دیگر حوادت. اگرمحاصرة شهر يك سال مدتگرفته 
پاشد تطبیق نمی کند. 


سالهای پایان زندکی ۳۹۹ 


اشبیلیه رسید. حاطره‌ها آسوده شد و آرامش بر اشبیایه وسر اسر منطقةٌ غرب حکمفر ما 
گردید. از آتجا برای تقویت قدرت دفاصی قرطبه آذوق.ه و سلاح فرستاده 
شد ۱ 

ابر اهیم بن‌همشك وقتی احساس کرده‌بود که جبهةٌ مو حدین در اشبیلیه وقرطبه 
مستحکم شده است وهجوم بر آن بسی دشواراست راه دیگر گون کرد وعزم هجوم 
به غرناطه نمود. نزديك‌ترین شهرها به جیان بودکه از سوی ابن‌مردنیش به‌امارت 
آن گماشته شده بود. از سوی دیگّر ابن‌همشك وانست با جماعتی از یهو دیان 
غرناطه که برعلاف میل ود اسلام آررده بودند» درنهان رابطه برقسرار کند. 
هم‌پیمان این یهودیان مردی ب-ود به‌نام ابن دهری. ق-رار براین شد درشبی معین 
وسایل دول اورا به شهر آماده کنند. درایدن روزها غرناطه بلا دفا ع بود زیدرا 
ابو سعید فرزند عبدالمومن به مغفرب رفته بود و در آنجا جز پادگانی از موحدین 
مپاه دیگری نبود. ابن همشك با جمعی از سپاهیان خود در یکی از شبهای ماه 
جمادی‌الاول سال ۵۵۵ رهسرار شهرشد. تیانت انجسام گرفت و یهودیان به فررمان 
ابن‌دهری درو ازه ربض را شکستند و بانگ بر آوردند ودرحال ابن‌همشك به‌شهر 
در آمد. موحدین به قصبه گر یختند. همه سپاهیان مو حدین در آنجا گرد آمدند. چون 
ابن همشك استو ار ی‌قصبه و کثرت سپاه موحدین‌را دیدنزد و یشاوند حود محمدبن 
سمدبن‌مردنیش که دراین ایام درمرسیه‌بود کس فرستاد و اورا به‌طمیع تصرف غرناطه 
افکند و از اومددطابید. او نیز جمعی از مپاهیان‌خو دو افو اجی از م-یحیان رابه سرداری 
الباردریگوس اصلم( کچل) و آن سان که در رو ابت عربی آمده‌است.نوه البارهانس 
روانه غر ناطه نمود. اپن‌همشك درقلعه الحمراء برفراز تل‌السبیکه رو به روی قصبه 
جای کرده بود و ار آنجا قصبه را درزیر ضربات منجنیق خودگرفته بود. ابن‌همشك 
درجنگث مردی سختکوش و درعین حال جبار و سنگدل بود. هر کس از موحدین 
را که به دساش می‌افتاد به سخت‌ترین وجه شکنحه مي‌داد. بعضی را در منجنیق 
نهاده پرتساب می کرد بعضی را از بلندی می‌اکند یا در آتش می‌سوخحت ولی 


5 این‌صاحب الصلاة» الموي با لاعاعه علیالمستضعفیین » بر ک ۴ ۲ ا اف وب 


تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


موحدین همچنان درقصبه پایداری می کردند زیرا آذوقه به فراو انی داشتند. هم‌از 
خحلیفه عبدا لمومن و هم از موحدینی که در اشبیلیه بودند یاری طلبیدند. عبدال‌ومن 
ق عسب عادت خوبش از مراکش به سلا می‌رفت تا لشکر حود را برای جهاد 
بسیج کند. درراه خبر حوادث غرناطه را بشنید. جون به سلا رسید پسر خود السید 
ابوسعید را با سیاهی که همراه او بود شتابان بفرستاد. ابوسعید از آب گذشت ودر 
مالقه فرودآمد و از آنجا شیخ ابو محمد عبدالل‌بن ابی‌حفص را که والی اشببله 
پود فرا و اند که در نزدیکی غرناطه با سپاه اشبیلیه حاضر آبد. سپاه موحدین در 
قحص غرناطه ۲ گرد آمدند و تا موضعی به نام مر ج‌الرقاد" درچهارمیلی شهرپیش 
تاختند. دراین هنکام ابن‌همثك با قو ای خود وقو ای ءرسیه از انداسیان ومسیحیان 
بیرون‌تاعت. شمار لشکریانش دوهزار سو اربود. در روایت‌ابن‌صاحبا لصلاقجیزی 
نیست که‌بر حضور ابن‌مردنیش در جنگث بعدی دلالت کند ولی ابنالخطیب تصریح 
می کند که ابن‌مردنیش خود درجنگث حاضر بود وبرفر از تپه بلندی پیوسته به دبض 
بیازین لشگر گاه زده بود و این همان جایی است که بعدها کدیه ابن مردنیش نام 
گرفت.؟ درحال آتش جنگ میان دو گروه زبانه کشید وبه زودی برتری ابن‌همشك 
و مسیحیان آشکار شده نظام قوای موحدین درهم ریخت و درمحاصره افتادند و 
بسیاری در نهرها غرقه شدند. در میان مقتولان پیکر ابوه‌حمد عبداللّین ابی‌حفص 
والی اشبیلیه و جمعی از مشایخ موحدین و اکابر اندلسیان را نیز یافتند. ابو سعیف 
به ماه گریخت. شکست مو حدین بسی سخت بود. ابن‌همشك پیروزمند به‌الحمراء 
باز گردید. حیل کثیری از اسیران موحدین با او بود و آنان را به شدیدترین وجهی 
در برابر دیگر برادر انشان که در محاصره بودند عذاب می‌داد و آنان همچنان در 
قصبه پناه جسته بودند و تسلیم نمی‌شد ند . 

خبر این شکست به عبدالمومن رسید و او همچنان درسلا بود و از اطراف 
گروه‌گروه سپاهیان می‌رسیدند. لشکری با بیست‌هزار جنگجو بدیج کرد. جماعتی 


۱ آنجا همان برج مشهور غرناطه است به‌نام ۷۵88 ها- 
۴ جاییاست درچند کیلومتری فریهُ طریف ۸۶8716 و امروزه آن دا ۸۸۵[۵۳۲۵6۵۱ کویند. 
۳۲ این لتعطیب» الاحاطه ۰ ع ۲ 7 ص :۸٩‏ 
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از مشایخ موحدین نیز با اوبودند. فرماندهی ابن لشکر به عهدهٌ پسرش ابویعقوب 
پوسف بود و شیخ ابویعقوب بوسف‌بن‌سلیمان زعیم مشایخ موحدین و مردی که 
عبدالمومن درمهمات امور با او ری می‌زد» نیز با او بود." این لشکر از درییا 
گذشت وبه جزیرةالخضراء فرود آمد. سپس ‌به مالقه راند. ال-ید ابوسعید ویارانش 
نیز به او بیو ستند وعلوفه و ارز اق فراو ان حاضر آوردند. لشکز موحدین از مالقه 
به غرناطه رفت. ابن مردنیش که از حر کت ابن لشکر خبر بافته بود درحر کت آمد 
و به پاری ابن‌همشك رفت و در کوهی پیوسته به فصبهً غرناطه فرودآمد. این کوه 
بر کنارةٌ دیگر رود حدره بود و ابن‌همشك با ق-وای خود در قصبهةٌ الحمر اء بالای 
کوه سبیکه بود وعلاوه بر الباردریگوس کچل نوة البارمانس» پسر کنت اورقله 
(ارخل) نیز با هشت‌هزار جنگجو همراه او بود. دود حدره میان ابن‌مردنیش وابن 
همشكگ فاصله بود. سپاه مو حدین بیامد ت به قربهٌ دلر در نزدیکی غرناطه رسید. 
مپس از کوهی که مشرف به‌رود شنیل بود فر ارفتند ورو بهروی کوه سبیکه و الحمر اع 
فرار گرفتند. در دور پنجشنبه بیست دهفنم ماه ر جب سال ۵۵۷ ه/ دو از دهم ژوثبه 
سال ۱۱۶۲ م بوسف‌بن‌سلیمان سپهسالارمو حدین؛ مشایخ مو حدین وروسای لشکر 
را فرا عواند- از هرفبیله که بودند- و موعظه کرد که بهشت جادگاه مجاهدان است 
و آنان را به فدا کردن جان عویش در دراه دا تحریض تمود. در شب آن روز 
موحدین بر اسب سوار شدند و برفراز کسوه رفتند. پیشاپیش آنها پیادگان و 
طلایه داران مصامده بودند. 

هنگام سپیده دم به نزدیکی لشگر گاه ابن همشك و مسیحیان بر فراز کوه 
سبیکه رسردند وبی‌خبربر آنال تاختند. سواران ابن‌همشك فرصت نیافتند که‌همگی 
بر اسب نشینند. نبردی سخت در گرفت ومو حدین به جان کوشیدند و جمع کثیری 
از سپاهبان ابن‌همشك را کشتند وهنوزصبح نیامده بود که موحدین دشمن خو درا 
به هرصو پرا کنده کردند و بسیاری از سرداران را کشتند ‏ از جماه کشته شد ان 
الباردریبگوس و همتای او کنت اورقله برد. چند روز بعد سر البار دریگوس را در 
قرطبه بر درو ازة قنطره بیاویخنند. ازسرداران‌اندلسی‌هم ب-یاری کشته شدند. از آن 


۱ ابن‌الائیی. الکامل, ع ۱۱ 7ص 1۰۶ 
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جمله بود ابن‌عبید داماد ابن مردنیش. در این پیکار آنچه ابن‌مردنیش رابه سختی 
رنج می‌داد این بود که نمی‌تو انست از رود حدره بکگسذرد و به باری اب ممشك 
رود وهمچنان می‌نگریست تا سپاه‌او پرا کنده گردید. این نبرد به‌نبرد سبیکه معروف 
شد . ءوحدین پیروزمند به‌غر ناطه در آمدند. ظهر روز جمعه بیست و هشتم ماه ر جب 
سال ۵۵۷ ه / ۱۳ ژوئیه سال ۱۱۶۲ بود. آن‌گسروه از مو حدین که در قصبه به 
محاصره افتاده بودند بیرون آمدند و از مردم غرناطه جمعی دا به جرم همدستی و 
همدلی با ابن همشث کشتند. ابن مردنیش به مرسیه رفت و ابن همخك با بقایای 
لشکرش به جیان شد و موحدین در پی او بودند. نتیجه اٍن پیروزی آن شد که 
سراسرمنطته غرناطه به فرمان موحدین در آمد و مردم آیین ایشان پذیسرفتند. 
ابو یعقوببو سف‌بنعبدالمومن وسردار سپاهش‌ابویع‌قوب یوسف‌بن سلیمان‌به‌تنظیم 
امور شهر و تعمیر قصبه و بارو پرداختند و آنان را که در این و اقده پایداری کر ده 
بودند پاداشها دادند." 

موحدین از پی ابن همشك به جران تاختند ولی او دد جیان توقف نکرد و 
امور دفاعی آن را به وزبرش ابو جعفر الوقشی سپرد. ابو جعفر در شهر موضع 
گرفت و موحدین جددی شهر را محاصره کر دند و هیچ سودی نبیر دند. عاقت در 
اطر اف شهر دست به تاراج و کشتار زدند و مزار ع آن نابود کردند و روستاها را 
ویران ساختند, آن سان که سراسر خر اب شدء سپس به شهرهای خود باز گر دیدزد.۲ 

السید ابویعقوب ب«وسف. سر دارخود دوسف‌بن سلیمان را نزد خلیفه فر ستاد 
تا خبر پیروزی بدو دهد. عبدالمومن همچنان در رباط الفتح در نزدیکی سلا بود. 
تعلیفه عبدالمومن بسی شادمان شد ویرای تنظیم امور اندلس دو فرمان صادر کرده 
یکی آنکه غرناط و قصبه آن به‌عنو ان مر کز دفاعی موحدین تقو بت شود و دیگر 
آنکه مر کز فرمانروایی موحدیین در اندلس از اشبیلیه به قرطبه منتقل گسردد. 


٩‏ این صاحب‌ااملاة. الم بالاعاعه. بر‌گهای ۲۹ تا ۰۳۷ ان‌الائیر امن ع ۱۱ ص 
۶ این الخطیت: اتاحاطه: ۱ص ۳۰۹ و ۳۱۰ ج ۲ ص ۸٩‏ و ۹۰. اینءعذداری 
البیانال فرب بندش دوم ص ۵۲ و ۵۳ 

۲ این‌الابان الحلالسیراه. ص ۰۲۳۰ 
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برای تحقق بخشیدن به فرمان نخستین از سواحل مغرب چند کشنی پر از آذوقه و 
سلاح به المنکب فرستاده شد و محمو له آنها را به غرناطه بردند بردند وقصبه را 
به انواع آذوف-ه و سلاح بینباشتند. و برای تنظیم امور دفاعی چند تن از زعمای 
مورد اعتماد اندلسی را از اهالی غرناطه بر گزبد. بدین گونه غرناطه به صورت 
پایگاه دفاعی اندلس در آمد یابه‌فول ابن صاحب‌الصلاه سنام ( کومان) اندلس شد. 
اما درموزد دوم فرمان شد که السید ابویعةوب بوسف و شیخ ابویمقوب‌بن سلیمان 
در قرطبه وطن‌گزینند. وقرطبه که درمر کز انداس بود مقرفرمانروایی‌اندلس شود. 
این فرمان به وسیله ابو اسحاق براز بن محمد مسوفی رسید و از پسی آن پسران 
عردالمژمن السید ابو یمقوب بو سف و ابوسعید ونیز سردارسپاه ابو یعقوب بوسف 
بن سلیمان به قرطبه نقل کردند. اینان در پانسزدهم ماه شوال سال ۵۵۷ به قرطبه 
رسیدند. مردم قرطبه به استقبال بیرون آمدند. حتی ازاشبیلیه نیز جمعی از مشایخ 
و اعیان و کاتبان را به قرطبه فرا خواندند. از آن جمله بودند ابوالقاسم‌بن عساکر 
و ابربکر بن الخطار. ابن‌صاحب‌الصلاه می‌گوید که او حود نیز در زمره آنان بوده 
است. نیز فرمان شد که دواوین و اموال را از اشبیلیه به قرطیه نقل کنند. بدین سان 
قرطبه پس ار اشبیلیه مر کز فرمانروایی موحدین دراندلس گردید و ریاست واهمیت 
گذشته خود را بازیافت. ابواسحاق لمتونسی برعی از اصحاب خود را به امارت 
اشبیلیه بر گماشت و خود به امور قرطبه و بلاد دیگری که در تصرف موحدین بود 
پرداخت تا در سال ۵۵٩‏ ه دیده از جهان بر بست.۲ 

ابویعقوب و ابوسعید پسران عبدالمومن چندی در ترطبه ماندند. شبخ ابو 
یعقوب بوسف بن سلیمان نیز در نزد آن دو بود. حکومت جدید در پایتخت قدیم 
تعلافت به تنظیم امور پرداخت. خانه‌ساو کاخهای وبران شده را آبادان ساخت و 
دژها وباروها را را تعمیر نمود. ومردم اس و آرامش بافتنده درحالی که سالها بود 
دستخوش آشوب و اعتشاش بودند . بسیاری از مردم قر طبه که از بیم حو ادث 
مهاجرت کرده بودند به شهر باز گردبدند. ابو یمقوب یوسف بن سلیمان به مقرب 
باز گر دید و پسران خلیفه «مچنان درقر طبه ماندندتا در آغاز محرم سال ۵خ ه فر مات 


۱ این صاحب الصلات, الم پالاحامه» بر ک ۳۳ و ۰.۳۴ 
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شد که السید ابو یعمقوب «وسف نزد پدر رود . ابو یعقوب به اشبیلیه رفت و پس از 
چند روز درنگث رهسپار مغرب شد و به پدر پیوست و ابو سعید در قرطبه ماند . 
نظر در امور اشبیلیه نیز به عهدة او گذاشته شد. سردار تو انمند ابو اسحق بر از بن 
محمدالمسوفی در کارها معاون اوبود. ابوسعید ابوداود بلول‌بن‌جلدادن را امارت 
اشبیلیه داد و امورمالی‌رابه محمدبن»علم سپرد و این‌نظم تا زمانی اندلك بردو ام بماند. 


۵ 


درخحلال اين احوال اوضاع مغرب بحرانی شد واز حوادث خحطر نا خبر 
می‌داد. عبدالمومن هنگامی کسه خبر پیروزی موحدین را در نبرد سبیکه شنید در 
سلا (الرباط) بسود و عزم آن داشت که از دربا بگذرد و به اندلس رود و در 
دریا و جشکی جهاد از سر گیرد. فرمان داد به‌قبایل و اطراف نامه نویدند و مردم 
را به جهاد در راه خدا تحریض کنند. وتبز فرمان داد که کشتیها مهیا کنند. دوبست و 
به روایتی چهارصد کشتی مهیای برد شد . در بندر المعموره در ساحل رود سبو 
درشمال سلا صدو بیست کشتی نگهداشتند و باقی را در ثغور دیگر چه درسواحل 
مغرب و چه درسواحل اندلس. نیزفرمان داد مقادیر فراوانی عاوفه و ارزاق فر اهم 
آورند. درخلال سال ۵۵۷ ه کوه کوه علوفه و ارزاق در وادی سبو و در کوههای 
مشرف بر آن‌گرد آمد. همچنین مقادیرفراوانی تبرو نیزه‌های دراز و زره و کلاهخود 
و سبر و دیگر سلاح نبرد از اطراف افریقیه ومغرب آوردند و آنها را میان طو ایف 
موحدین وعربهای موالی و دیگر قبایل تقسیم کردنك.! و آتش شوق جهاد در دلها 
برافرو خنند. حمله مسیحیان شهر شنترین در پرتغال به شهر مسلمان‌نشين باجه وقتل 
مردم و تاراح شهره عرم جهاد دردلهای مردم اصتوارترساخت. مسیحدیان در بیست 
و دوم ماه ذوالحجه سال ۵۵۷ ه / اول دسامبر سال ۰2۵۱۱۶۲ شهر را اشغال کردند 


۰1 ابن‌صاحب‌الصلات. کتاب امین لاحاعه» بر که ۳۹ المر! تشی. المعچب. ۱ ۳ 1. 
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و چهارماه در آن درنگ کردند و به منگام بیرون آمدن ازشهر همه محلات وباروها 
را ویران ساعتند.۲ 

عبدالمومن تا اول سال ۵۵۸ ه در مراکش ماند وهمچنان در پی اندوختن 
صاز نبرد بود. سپس از پایتخت بیرون آمد و به تینملل به زیارت قبرالمهدی رفت. 
زمستان بود وسرماگزنده وباران وبرف به شدت می‌بارید. آن‌سان که دشتها وتبه‌ها 
را برف فرو پوشیده بود. با وجود این خلیفه با آنکه جامه‌هایش تر شده بود؛ بی 
وففه ار میان سیلابها و برفها مي‌گذشت تا به تبنملل رسید و زیارت به جای آورد. 
مشایخموحدین‌نیز در رنج تماماز پی او بودند. عبدالموّمن‌پس‌اززیارت به‌مرا کش 
باز گردید تا باردیگر به مهیا ساختن سازوبر کث جنگث پردازد . 

روز پانزدهم ربیعالاول ۵۵۸ ه / نوزدهم فوربه سال ۱۱۶۳ م ازمرا کش 
بیرون آمد و به‌رباط الفتح رفت. سرزمینهای میان سلا و المعموره را گنجای‌این لشکر 
عظیم نبود. مورخان معاصر اوشمار سپاهیانش را بیش از صدهزار سوار وصدمزار 
پیاده نوشته‌اند." و در برخی روایات دیگر بیش از صبصدهزار سوار ازموحدین و 
مرنزقه و هذتاد هزار سوار وصد هزار پیاده ار هنطوعین نوشته‌اند." که همه را 
عطایا و صلات کر امند داده بود. چون خلینه درلشکر گاه حود جای‌گرفت سردار ان 
سپاه ومذایخ موحدین وعرب و دیگر اهل رای را به حضور قراخوانسد تا در باب 
جمله بزر گث به اند لس و چکونگی وترتیب آن ازدر با وعشکی به‌سگالش پرداز ند. 
درمیان حاضران ابومحمد سید رای‌ین وزیر نیز درمجلس بود. او به شر ح احوال 
و اوضاع اندلس پرداخت و پيشنهاد کردکه در اين حملهٌ بزر کث همه سپاهیان به 
چهار !کر تقسیم شوند. يك [شکربه پرتغال به‌جنگث ابن‌الرنك (آلفو نسوهنر یکیز) 
صاحب قاأمربه رود وبکسی به مملکت لیون. پادشاه لیون در آن روز گار فرناندوی 
سوم پسر قیصر آلفونسو ریموندیس بود؛ همانکه درروایات عربی از آن به الببوج 
تعبیر می‌کنند و لشکر سوم به قشتاله رود. پادشاه قشتاله آلفونسوی هشتم کودکی 


۱ ین‌صاحب الصلاة. برگ ۱۷ ۰۱ 
۲ هان‌جا, برگ۱ ۴. 
۳ الاصتقصاء , ج ۱ / ص ۱۵۸: 
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حردسال بود و تحت سرپرستی. لشکر چهارم رهسپار مملکت آراگسون و برشلونه 
شود. بادشاه آن سامان در آن ایام آلفرنسوی دوم بود. خلیفه و مشایخ موحدی-ن 
پیشنهاد ابن وژیر را بسندیدند و قبول کر دند. 

هدوز روزی جند نگدشته بود که عبدالموٌّمن بیمار شدء همان بیماری که به 
ی کر انجامید . در روابات نام بیماربی که خلیفه را به گور رهنه‌ود شد ذ کر نشده. 
ابن صاحب الصلاة می‌نویسد کسه درد می کشید. در روز جمعةهً دوم جمادی‌الثان-ی 
خلیفه مر کث خود را نزدبك دید . فرمان داد که نام پسر و ولی‌عهدش محمد را 
از خطبه بیندارند. ایر‌قر ار سبب بروز اختلافات خانواد کی می‌شد واو می‌خواست 
تا زنده است عواقب آن را ود مشاهده کند . به او گفته بودند که محمد شراب 
می‌حورد ومست و درحالنی تباه در بر ابر مشایخ موحدین و سرداران سیاه حاضر 
شده و مرتکب اعمالی می‌شود که در ور او فیست. همچنین گ‌ویند مبتلا به جذام 
بود.۱ در هرصورت پدردربافته بو که صلاحبت خلافت ندارد. پس مشایخ را در 
کنار تخت خحود گرد آورد و گفت محمد را عسزل کرده و رانده است و یوسف را 
به جانئیی خود برگسزیده است. آنگاه ازمشایخ بویژه ابوحفص عمرهنتاتدی که 
عمید مشایخ موحدین بود خواست که برای یوسف بیعت بگیرد و از پسر دیگر 
جود ابو <عص عواست که برادر کو چکتر حود دبوسف را برخعود مقدم دارد. ابو 
حفص منصب وزارت و حاجبی پدر داشت. در رو زهای بعد بیماری عبدالمژمن 
شدت یافت و درسپیده دم روز سه‌شنبه هشتم جمادی‌النانی - بنابررو ایت البیذق - 
دیده ازجهان فرویست. البته سپیده‌دم روز ششم جمادی‌التانسی بر ابر با روزسه‌شنبه 
است. زیرا روز دوم روز جمعه بوده که در آن روز نام محمد را از خطبه انداخته 
است. ابن‌صاحبالصلاهة می گوبد که عبدالمقمن‌درشب جمعةً دهم جمادی‌الاخر سال 
۵۸ ه/پانزدهم ماه مه ۱۱۶۳ م وفات کرده و این روایت از آنرو که با تسلسل‌ایام 
و تواریخ منطبق است ارجح از روایت دیگٌ-ر است." وفات او در لشکر گاه سلا 
اتفاق افتاد و به هنگام مر گث شصت وهشت و به قولی شصت و چهارسال ازعمرش 


۱ المراکشی. المعجب ص ۰۱۳۱ وفیات!لاعیان» ج ۲ ص .۴٩۹۳‏ 
۳ این‌ساحب‌الصلاة, کتاب الم پالاعاعه. بر ک ۴۵ الف. 


سالهای پایان دندکی ... پ."۷ 


رفته بسود. مدت حکومتش از آغاز وفات ابنتومرت در ۲۵ رمضان سال ۵۲۳ ده 
سی وسه سال وپنج ماه و بیست وسه روز بود.! 

چون عبدالموهن در گذشت چندی خبر آن مکتوم داشتند. پسرش ابوحفض 
به تدبیر کارها پرداخحت و برای اجرای وصبت پدرش در گرفتن بیعت برای برادرش 
بوسف به‌جد درایستاد. بوسف به دعسوت پدر از قرطبه آمده بود ونا زمان وفات 
در کنار او بود. ظاهراً هنگامی که عبدالمومن به مسئاه ولابت عهدی پرداخت پسر 
خود بوسف را فراخوانده بود السیدا بوحفص هنتاتی وصیت خلیفه متوفی را به 
مشایخ موحدین رسانیدند. همه بدان گسران نهادند و باسید ابویعقوب یوسف به 
حلافت بیعت کردند. البیذق می‌گوید مر اسم گرفتن بیعت درمدت دو روز یعنی در 
روژ دهم جمادی‌الاخر سا ه۵۵ ه به پابان رسید. ابوعبدالّه محمدبن عبدالمومن 
نیز به خلع عویش رضا داد و با برادر به رضایت بیعت نمود. این مراسم همه در 
لا بر گزار گردید. فرمان شد که لشکرهایی که‌ گرد آمده بود به بلاد خود باز گردند 
تا فرصت دیگر. شیخ ابوحفص عمرهنتانی برای موحدین وعظ کرد و گفت که در 
متابعت از اواءر دین خویش کوشا باشند و پیو ند خویش با مقام حلافت هسر چه 
استوارتر دارند و در فرمانبرداری ذره‌ای قصور نورزند و وش از سخنان باطل و 
بی‌پایه بربندند. پس از خانمةٌ بیعت » خحليفةٌ جدید با مشابیخ موحدین به مراکش 
رفت و در سر ای حلافت فرود آمد. برادرش السید ابوحفص ام‌ور دربار وحاجبی 
سلطان را به‌نحوی که زین‌پیش بود برعهده گرفت. پیکر خلیفه «توفی عبدال‌ژءن 
رابه تبنملل آوردند. و در روز جمعه اول شعبان در کنار است-اد و امامش المهدی 
محمدبن تومرت - بنابروصیت او - به خاك سپردند.۲ 

جز این روایت که آوردیم و بدان سبب که راوی آنها از مورتعان موحدی 
ومعاصر وقایع است بر روابات دبگر ترجیح دارد» روایتی نیز از ابن اثیر است» 


1 - تاریخ وفات عیدالموّمن: دوضیالقرطاعی هش و دهم جمادی‌الاخر. ابن‌الائیر ددم جمادی 
الاخر سال ۰۵۵۸ 2 ۱۱ /ص ۱۰۹ این خلکان ده آخر جمادی‌التانی ‏ ۱ ص ۱ ۳۹ 
الما کشی بیست وهقتم جمادی‌الاخر: المیچب ص ۱۳۱ 

۲ اخبا را لمجدی بن گوحرت ص ۰۸۳ الم چا لاعاحه: بر گ ۰۴۵ بیان (مذرب» بخش سوم 
حه ۵۸ و ٩‏ ۵. 


۴۰۸ تار یج جو لت اسلامی در اتدلس 


از این قرار که چون عبدالمومن در سلا وفات پافت جندی وفات او را پوشیده 
داشنند و او را در محفه‌ای نهاده ار سلا به مرا کش بردندء آن‌سان که گوبی بیمار 
است. چون به مرا کش رسیدند پسرش ابوحفص به نام پدر فرمانها صادر می کرد 
ومی‌گفت که امیر المومنین چنین و چنان می‌فرماید. اين امر ببود تا امربیعت گرفتن 
برای برادرش ابویعقوب بوسف درهمة بلاد و نواحی پایان گرفت و اموراستفر ار 
یافت . در این منگام مر گث پدر آشکارنمود." اين خلکان در باب محمد و براددرش 
یوست روابت دیگری می آور د که چون عبدالمومن در گذشت پسرش محمد مدت 
چهل و پنج روز بعنی تا ضبان سال ۵۵۸ ه به جای او فرمان راند وی به زودی 
اوضاع دگر گون شد و از او اختلال رای وبی‌خردیهای بسیار و ترس از رویاروبی 
با حوادث پدبدار گردید. این امور سبب خلع او شد. ابو حفص عمر و ابو بمقوب 
پوسف درخلم او کوشش بسیار کر دند. چون محمد از خلافت خلع شد؛ عمرخود 
را به یکسو کشید و کارها به دست برادر سپرد. مردم با او بیمت کردند و بار دیگر 
اتفاق کلمه به وجود آمد." المرا کشی نیز در المعجب همین روابت را نقل می کند۲ 
ولی این دو روایت دد برابر روایات معاصر آن و اقعه» ضعیف وخالی از اسناداند 
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خلیفه عبدالومن‌بن‌علی نابغه‌ای یکنا بود و برخوردار از خصابلي که ابطال 
بزر گث بدان مستثنی وممیزنسد. او به نیروی این نبو غ عظیمترین دولت اسلامی را 
تشکیل داد که از او اسط شبه جزبره اسپانبا در شمال تا حوالی صحر ای بزرگك 
افر بقا در جذوب و از طر اباس‌غربی دره‌شرق تا سو احل اقیانوس اطاس گسترده‌بود 
و توانمت آن را در موقعیتهای سخت در برابر امارات وقبایل بربری متخاصم که 


۱ آین‌الاگین الکامل: ج ۱۱ /ص ۰۱۰٩‏ 
۲ ابن‌خاکان. وفیات لاعیان» ج ۲ / ص ۲۹۳ 
۳ المراکشی» المعجب. مص ۱۳۱ 


سالهای پایان زندگی ... ۳۰۹ 


هر گز درمدت زندگی دراز خود معنی نظام و اتحاد را درل نکر ده بودنسد وعادت 
به هیچ نو ع خحضو ع و اطاعت نداشتند حفظ کند و به عالی‌ترین مدارج ترقی 
برساند. عبدالمومن به نیروی اراد» وحذاقت در امور نظامی و براعت سیاسیء از 
این عناصر متخالف ملنی واحد به وجود آورد و دولت بزرگث موحدی را که 
بزر گترین دول مغرب بود تشکیل داد و از دعوت المهدی محمدبن تومرت قانونی 
دینی و نظامی سیاسی بیرون کشید که در اسور نظامسي وسیاسی همواره متکی 
به آن بوو. 
دیدیم که عبدالمومن طالب علمی عادی بودکه می‌خو است در این میدان 
صاحب نام و آوازه گردد» در آغاز کار با‌حمدین تو مرت دیدار کرد درحالی که هنوز 
هیچ اميدي به پیرو ری اقکار و اندیشهءسای او نبود و کس نمی‌پنداشت تعالیم او 
پیغرفت و رسوخی داشته باشد. با این همه عبدالمومن در کنار او قرارگرفت و در 
همه‌آلام و محنتهای او شريك شدء آن ساذ که درءرصهٌ مبارز ات به منزله دست 
راست او گردید. این پایداری و وفاداری سبب شد که المهدی ازمیان همه شا گردان 
خوبش او را بر کشد و به هنگام وفات او را جانشین و وارث خود گرداند. البته 
فر است المهدی آنگاه که خبر از دکست موحدین در بیکار بدیره آوردند و او به 
اصحاب خودگف ت که اگرعبدالموّمن زنده مانده باشد دولت ایشان بردوام خو اد 
بود؛ خعطا نکرده‌بود. تقدیر چنان‌بود که عبدالمقءن دولت مرابطین را ازه‌یان‌بردارد 
و بر ویرانه‌های آن دولت عظیم موحدین را بنیان نهد. دولت موحدین تا چندی با 
همان صبغه روحانی حود بر سر کار بود تا آنگاه که عبدالمومن پس از آنکه ملکش 
گسترده و پایه‌های ساطه و نفوذ او درمیان طوایف وفبایل استو ارشد تصمیم گرف ت که 
تعلافت خویش موروشی کند و پسر خوبش را به ولایت‌عهدی بر گزید . این گام 
بزر گترین تطوری بود که درطبیعت دولت موحدی به وقو ع پیوست و از آن پس 
اساس روحاتی آن ضعیف شد وبه صورت بكگ نهاد سیاسی محض در آمد. می‌تو انیم 
خحلافت موحدی خاندان عبدالمژمن را بزر گتربن خاندانهای خلافت در غرب 
اسلامی به شمار آوريم هر چند خلافت ام-وی در قرطبه از جنبه‌های مدنیت و 
حضارت بر آن تفوق داشت و می‌توانیم عبدالمومن دا بزر کترین خلفای غرب 
اسلامی بشماریم هر چند عبدالرحمان‌التاصر ازحیث صفات و خصایل انسانی از او 


۹۰" تاری دولت اسلامی در اندلس 


برتر بود . عظمت دولت مو حدین به عصر عبدالمژمن و پسرش ابویعقوب یوسف 
و نواده‌اش المنصور ابویوسف یعقوب منحصر می‌گردد و ازسال ۵۲۴ تا ۵۹۵ ه 
یعنی مدت هفتاد سال زا دربرمی گیرد. 

عبدالمومن از جنبه‌های علمی و از حیت زندگی نظامی که در سرتاصر جنگها 
وفتوحات خود پیروزمند بود» بیش از همه فرمانروایان به المنصور این ابی عام-ر 
شبامت داشت. زبرا این لاوصفت بارزترین صفات این دو مرد بزر گث و نام آور 
است هر چند غزوات المتصور ابن ابی عامر بیش از هرچیز صبنةً جهاد در راه 
دا داشت . 

عبدالمومن علاوه بر مقامات علمی بزر کترین سرداران عصر خود بود. در 
جرژت و شهامت و اقدام همتایی نداشت. و دلیر انه در دریائی از دشمن غوطه ور 
می‌شد و پیروزمند بیرون می آمسد. بیش از بیست و پنج سال از عمر سود را در 
میدان جنگ سپری ساخت. سراسر بلاد مغرب را از خحاور تا باختر و از جنوب 
تا غمال در زیرپای بسپرد و از هرمعر که تاج پرروزی برسر» بیرون می آمد و 
جز دريك دومورد طعم شکست را نچشید. لذکر چند صدهزارنفری از سواره و 
پباده از بربر وعرب که درفرمان او بود؛ درفرمان هیچ يك از پادشاهان مغرب نبود. 
او حود چون يك سپاهی درتمام مر احل فبرد همراه سرباز انش می‌رزمید. درسفرت 
هایش عادت براین بود که سپیده‌دم بعد از نماز صبح طبل رحیل می کوفتند و آن 
طبلی عظیم بود که سه ضربه بر آن نواخته می‌شد و نشان آن بودکه لشکر باید 
حرکت کند. حرکت لشکر موحدی به‌گوفه‌ای بودکه المهدی مقرر کرده بود. 
پیشاپیش علم سفید موحدی را درمیان فوجی از پیاد گان می کشیدند. میان اینان و 
امیر مقدار ياث ربع میل فاصله بود. سپس امیر یا خلیفه از پس علم درمیان حواص 
و وزرای ود حرکت می کرد. درپی آنها علمهای بزرگث وطبلها خود لشکربود؛ 
یعنی سپاهیان هرقییله به ترتیبی حاص." عبدالمومسن در بسیاری مواقم خود نقشة 
جنگی را می کشید وچه بسا خود فرماندهی را به عهده می‌گرفت و با سپاهیان دد 
نبرد شر کت می جست. 


1 بن‌القطان. نظهالجمان (محطوط یادشده) ب رگ ۴۳ ب. 


سالهای پایان زندگی ... ۳۴۱ 


عبد المژمن در کنار این نبو غ نظامی حرده‌ندترین و هوشیارترین مردم زمان 
خود بود . مردی دوراندیش بود با رای استوار و سیاستی نیکو و در عين حال 
عکار. بسیاری از مشکلات را به نیروی زیر کی و مکر خوبش از پیش پبای 
پرمی‌داشت. 

از کارهای اویرای نظام بخشیدن به اصحاب!لمهدی وطو ایف موحدین درحالی 
که بسیاری از اهل جماعت و اهل خمسین و اهصل سبعین در حو ادث از میان رفته 
بودند» این بود که مشایخ قبایل موحدین دا از مصامده و غیر ايشان به مراکش فرا 
خحواند. چون همگان حاضر آمدند. اعلان کرد که موحدین را به سه طایفه با سه 

طبقه با طابفةٌ اول به‌نام | لسابقون الاو ل ون که با امام‌المهدی بیعت کرده‌اند و 
در زمر اصحاب او بوده‌اند وبا اوبه جنگگ رفته‌اند و پشت سر او نماز خوانده‌اند 
و جنک بحیره را دیده‌اند و در آن ش رکت داشته‌ان‌د. طبقه یا طايفة دوم آن-ان 
هستند که به توحید (یعنی آیین موحدین) ایمان آورده‌اند و بعد از جنگث بحیره تا 
زمان فتح وهران به سال ۵۳٩‏ به موحدین پیوسته‌اند. طبعّه با طایفةً سوم کسانی 
هستند که ازجنگگ وهران به‌بعد در زمره مو حدین در آمده‌اند.این تسیمبندی جدید 
پس‌از آنکه همه اعتبارات از تقرب وعدالت و غیر آن در آن ملحوظ گردید به‌پایان 
آمد تا هرطبقه مکانت ومر کز حوپش بشناصد. ۲ 

عبداامومن با سیاست خاص خود فبایل مختلف را مورد نواعت ندویش 
قرار داد و آنها را به سپاه عظیم خویش داخل نمود وبدینگونه درصفوف لشکرش 
چنان وحدتی پدید آورد که در هیچ يك از لشکر های مغرب سابقه نداشته بود. ولی 
این سیاست در مورد قبایل عرب کار سر نیفتاد و نتو انست آنان را ضمیمه‌ی قوای 
موحدین گرداند. زیرا قبایل عرب هرچند دربسیاری از نبردهسا یکی از جناحهای 
مهم لشکر موحدی در مغرب و اندلس بودند و لی نه در دوستی خویش پایدار 
بودند و نه به دین یا عقیده‌ای پایبند. و چیزی جز فرصت طلبی و تمتعات بی ارچ 
مادی نمی‌شناختند. اين تعلل در خدمت و ناپایداری در پیمان بخصوص در مو اقع 


۵۴ ۵۳ رجوع کنید په رسالة دو آزدهم از رسائل موحدیه. ص‎ ٩ 


جنک بعد از ایام عبدالمومن و در عصر خلیفه ابویعقوب یوسفین عبدالمن و 
پسر او یعقوب‌المنصور از مهمترین علل پیروزی شورش بنی‌غانیه در افریتیه بود. 

از حیث نم حکومت و ادارة اور عبدالمومن موسس دولت واقمی 
موحدین بود. او نخستین کسی بود که بر ای کشور و حکوهت خویش قواعد و 
نظاماتی وضع کرد و در تطبیق سیاست شرعی و جمع‌آوری اموال و باج وخراج 
از آن پیروی نه‌ود. رساله‌ای به دست ما رسیده به انشام ابو جعفرین عطیه که در 
در شانزدهم ربیع‌الاول سال ۵۴۳ ه از سوی خلیفه ببه طلبه و مشایخ و اعیان و 
کار گزاران امور در اندلس نوشته شده است. این رساله به‌پایه‌ای است که می‌تو ان 
آن‌را فانون اساسی دولت موحدی شمرد. ابن‌القطان آنرا نقل کرده وما علاصه‌ای 
ار آن را می آوریم. 

اول - خلیفه می وید که به او خبر رسیده که بعضی ازعمال ناخدای ترس از 
روی میل و خواهش دل ود براموال مسلط شده‌اند و برجان ومال مسامانان دست 
تء‌دی دراز می کنند و احکام شر ع را نقض می کتند و ستم روا می‌دارند و خرد 
مر نکب محاصی می‌شوند و علاوه برغصب اموال و نوامیس دست به‌عون مسلمانان 
می آلایند و برای گرفتن امو ال مردم» آنان را زیر ضر بات تازیانه مي‌افکنند و به 
انواع شکنجه می‌دهند. باید از آنان هر کس که مستحق زدن پا دیگر حدود باشند 
برطبق قانون شر ع به سزای اعمااش رسانیده شود. 

درم - او را گفته‌اند که در امر غرامتها و باجها و قبالات و حسق پهلو گرفتن 
کشنیها در بنادر بر مردم ستم بسوار می کنند و مرتکب گناهان کیره مي‌شو ند » آبا 
امر عالی به قطع اسباپ ستم صدور نیافته است ؟ آیا نشنیده‌اید که باید عدالت 
اجرا گردد؟ 

از آن ج-له در مورد مسافر انی است که می‌خواهند به‌شهرهای‌مود باز گر دند. 
تعضی ازاین حکام ظالم می‌پندارند که آ نان به‌خزانه چیزی بدهکار ند وباید بپرداز ندء 
از .ین رو بحش بزرگی از اموال ایشان را می‌ستانند ۰ خلیفه ار موحدین و طلبه 
می‌پرسه که چکّو نه جنین اتفاقی می‌افتد» درحالی که ایشان ادور را زیر نظر دارند؟ 
و جسان بدینگونه خون مردم ریخته می‌شرد و هتك حرمت ابشان می‌شود و آنان 
دست به قدامی نمی‌زنند؟ 


سالهای پایان زندگی و... ۳« 


سوم - حلیفه می‌پند ار د که سبب این اعمال‌ناشایسته‌این باشد که حکام موحدین 
مان نود و مردم و اسطه‌هايی قرار داده‌اند و آنان به طریق تدلیس امور را به‌ه‌رض 
آنان می‌رسانند وچون خود رأساً در اجرای امور شر کت نمی کنند چنین حوادئی 
رخ می‌دهد. بنابراین آنانرا نصیحت می‌کند که‌کارمردم را به‌دست دیگران نسپارند 
و و اجب است که حود شخصاً در کارها بنگر ند. 

چهارم- خلیفه می‌گٌوید برای دقع این اعمال شنیع ودفع این مظالم» چنان 
فرمان می‌دهد که‌هر گاه کسی مرتکب یکی از کباثر گر دید گر می‌پندار ند که‌مستو جب 
قتل است خود حد قتل جاری نکنند و از آزار وشکنجه خودداری ورزند بلکه به 
ما گزارش کنند. هيچ‌يك ازشما حق ندارد که هیجبك از کسانیراکه در بلاده‌و حدین 
زندگی می کنند و نظایر ایشان با کسانی‌را که با آنان در ارتباطندء بکشند. هر کس 
را که به‌سبب گناهی مستو جب قنل می‌دانید» شر ح ماجرا به ما بنو بسند تا حکم از 
جانب ما و بر حسب دستور شر ع صادر شود. زنهار که با دستور ما مخالفت شود» 
هر کس که مر تکب جنین فتلی‌شود - هر که‌باشد و گناهش بزر گث باشدبا کوچك - 
باید او را زندانی کنید و شرح ماجرا به ما بنویسید تا ما به مقتضای حق و شرع 
حکم صادر کنیم ۰ 

پنجم - به خلیفه درباب خریدوفروش زنان خبرهایی رسیده حاکی از آنکه 
ابن‌کار بر حلاف احکام شر ع انجام می‌گیرد. کسانی هستند که کنیزی را می‌خرند و 
سپس بدون استبراء او را می‌فروشند . و از اینکه بدین عمل مرتکب زنا می‌شوند 
بالگ ندارند. بنابر این باید کسانی متصدی فروش کنیز ان شوئد که متصف به دین و 
امانت باشند با جنین کسی در بار ارها بر حربد وفروش ایشان نظارت داشته باشد. 
همچنین بایداز فروش زنانی که‌به غنیمت گرفته می‌شوند حودداری شود ومشخصات 
آنان و کیفیت وضع و حال آنان را به ما بنویسند تا حکمی واجب‌الاطاعه 
صادر گردد. 

ششم م خلیفه فرمان می‌دهد که با شرابخواری سبخت مبارزه شود و خمها را 
بشکنند و شرابها را بریز ند. برای اجرلی ابر حکم مردان امینی انتخاب شوند که 
لحظه‌ای از کار خود غافل نباشند. اینان درجایهایی که آب انگور می‌گیرند یا شیره 
می‌پزند حاضر شو ند و بنگرند تا عملی حلاف شرع صورت نگیرد. 


۴ تاریخ حو لت اسلامی در انه‌لی 


هفتم - او را گفنه‌اند که پیکها که نامه‌ها را می‌برند و می آورند مردم را به 
رنج می‌افکنند و در هر منزل از آنان آذوقه و علوفه می‌طلبند و برای‌گرفتن آن 
مررتکب اعمال شنیع می‌شو ند . عبدالممن می‌خواهد که این رسم مذموم بر افتد و 
پیکها را آن‌قدر علوفه و آذوقه دهند که در رفتن وباز گشتن آنها را کفابت کندو آنان 
را نیز تحذیر کرد که مبادا از کسی چیزی به تکلف بستانند. 

هشتم - اورا گفته‌اند که درخر ج و دخل‌امو ال رعایت‌حلال وحرام نمی‌شود 
حتی به اموال بیت‌المال تعدی می کنند و هر گو نه که خود خواهند در آن تصرف. 
روامی‌دارند. عبدالهومن دستور می‌دهد که باید در تصرف اموال بیت‌المال ازخدای 
بترسند و کسانی را برگمارند که همواره مواظب خرج و دحل آن باشند. تا کس 
به آنها تجاوز نوررد . زیرا اين امو ال خداوند است در خزائن ارضی او و بنا - 
براين واجب است که چز به استجازت و معرفت دست به آن دراز نکنند. 

نهم - پیروی مرچه دراین نامه آمده است برهمگان و اجب است و باید در 
هرجا طلبه و عمال و همه سران ولایات را گرد آورند و اين نامه بر ابشان بخو انند 
تا از آن ۲ گاه شوند. و به هر قبیله‌ای ازقبایل موحدین وهراستان و ولابتی‌نسخه‌ای 
از آن روان‌گردانند وهر کس را که از آن تخلف کند به عقاب انذارنمایند." 

عبدال‌ژهن با و جود سلحشوری و جنگٌاوری و شوق جهاد روحیه عامی خود 
را همچنان حفظ کرده بود. فقبهی بار ع وحافظ احادیث بود و در عاوم دینی آ گاه. 
بوبژه درعام اصول دین که ارمحمدین تومرت فراگرفته بود. عبد المومن به‌مجلس 
می‌نشست ر به املاء علوم اسناد خود يا قرائت متون عفیدتی و کتاب الموطاء او 
می‌پرداعت. علما را دوست مي‌داشت؛ به مجالستشان روی می آورد وبه آنان نیکی 
می‌ کرد و از دیگر بلاد فرا می‌خواند که در حضرت او مجتمع شرند و در مجلس 
او بنشینند. وبر ایشان ارزاق وعطایای کر امند قرارمی‌داد. همچنین به طلبه و حفاظ 
توجه حاص داشت و آناد را به دوطارفه تفسیم کرده بود: طلبة‌الموحدین و طلبة - 
الحضر . طایفه نخستین طلبه قبایل مصامده بودند و از آن زماد جنین نامیده شدند که 
بن تومرت مصامده‌را موحدین نامید زیر ! هیچ يك ازمردم آد تواحی همانند ایشان 


٩‏ اینالقطان. نظمالجمان. (مخطوط یاد شده) برگ ۵۶ ب تا ۶۵ الف. 
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در علم اصول حوض نکرده بودند." عبدال‌ومن درهمان هنگام کودکان نجبا را از 
شهرهای بزر گث »فرب و اندلس چون شهرهای اشببلیه وقرطبه وفاس و تلمسان وغیر 
آن به حضرت فراخواند. مثلا" از اشبیلیه پنجاه کود با دو استادشان ابوالحسن و 
ابسوبکر الحصار به مرا کش حاضر آمدند. خلیفه به تعلیم و تسربیت ایسن کودکان 
توجه خحاص نشان داد و آنان را جای نیکو داد وفرهان داد قر آن را و کتب توحید 
وموطاً محمدین تومرت وصحیح مسلم وچند کتاب دیگررا ازبر کنند.؟ عبدالممن 
را به‌اين حفاظ توجه خاص بود. فرمان داد کتاب‌الموطاً و کناب اعزما بطلب راو 
دیگّر آثارالمهدی را ازبر کنند. هرروز جمعه آنان را به داخل قصرمی آورد. قريب 
به سه هزارتن بودند. عبدالممن يك روز آنها را صواری تعلیم مسی‌داد و روزی 
بر اندازی با تیرو کمان وروزی شنا گری دردریاچه‌ای که خار ج بستان خود احداث 
کرده بود. هر ضلع اين دریاچه سیصد ذراع بود . يك روز برای ایشان مسابقات 
تیر اندازی وهدف‌زنی قرتیب می‌داد. عبدالمومن می‌خو است که اینان هم جوانانی 
دانث‌مند بار آبند و هم سلحشور . همه هز بنه آنان برعهده خود او بوده چه ازحیث 
ارزاق وچه ازحیث وسائل کار. عبد المومن با مو افقت مشایخ موحدین مقررساخعت 
که به مر يك از اين طالبان علم مبلغی قرض داده شود تا با آن تجارت کنند. این 
قرض که مبلغ آن‌به‌هر يك‌هزار دینار بود ار بیتالماك پرداخت شد. اینان با آن مال 
به تجارت پرداختند و سودها بردند و ای هرگ از ایشان نخو استند که قرض خود 
راادا کنند,۳ چون آن کودکان علم آموختند و به حدی رسیدند که علم و تجربه و 
کار آبی ابشان مورد اعتماد واقع گردید آنانرا برای کارهای مختلف دولتی 4 جای 
مشایخ موحدین به کار کسرفت و به مشایخ گفت: علما او ی از شما هستند. آنگاه 
مشایخ را در ن-زد خود نگهداشت تا در امور با آنان مشورت کند.؟ پیش از این 
دیدیم که چگونه ازمیان این‌حافظان جمع کثیری به‌ادارة اعمال وریاست دربسیاری 


صی 
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۳۶ تادیخ دو لت اسلامی در اتدلی 


از ذهرهای اندلس که به دست موحدین فتح می‌شد به‌کار گماشته می‌شدند. 
عبدالمو من‌خودکاتبی‌بلیغ و ادیبی چیره‌دست بود و در نحو و لغت پیشو اي 
داشت و به تاریخ و سر گذشت بشر نيك آ گاه. شمرنیکو می‌گفت. صاحب دوض.- 
القرطاس برخعی اشعار او را در جواب اشعار وزیرش ابن عطیه نقل کرده است.۱ 
صاحب الحلل !ام و شیه گو ید که ابوعبدالله الجبانی عبدالمو»ن را در روزپیروزی اش 
در نزدیکی مرا کش بر مرابطین درقصیده‌ای با اين مطلع: 
اضاه ت لنا الایام و اتصل النجح 
و کانت وجوه الدهر مسودة کلسح 

تهیت گفت» عبدالموّمن او دا چنین پاسخ داد: 

هو الفتح لایجلو غرائبه الشرح 
اصاب بنی التجسیم من بأسه طسرح 

انتنا به البشری علی حیین ففلة 
بمهلکگ ق-وم کان و عد هم الصبسح 

از ادبا و شعرای زمان کسانی که به دیدار اوشتافتند یکی ابوالعباس احمدبن 
عبد السلام الجر:وی شاعر بود که به قبیلةً جر آوه از قبایل بربر انتساب داشت. اینان 
در نزدیکی ملیاه می‌ز پستند. ابو العباس شاعری توانا بود و نزد عبدالموین و سپس 
در نزد فرز ندان او که بعدها به حکومت رسیدند. مقامی ارجمند یافت. ابوالعباس 
شاعر بر کشیده و بر گزیده دربار موحدین شد و در مدایسح خلفای این خاندان تا 
عهد الناصر بسی مدایح پرداخت. همو برای خلیمه المنصور کتاب صئوةالادب را 
تألیف کرد و ما از آن یاد خواهیم کرد. 

و ابو ءبدالرحمانین طاهر صاحب مرسیه. که بعداً خلم شد نزد عبدالممن 
رساله نو درا مشهور به «الکافیه» فرستاد. این رساله دراثبات امرالمهدی‌بود با دلیل 
و برمان به صورت مباحثه‌ای میان نقس طمثنه و نفس اماره. ابن القطان نص این 
رساله را یتمامی آورده و ما نیز بدان اشارت خحواهیم کرد. 


1 اين‌ایی‌زدع. ای قرط مي. ص 1۳۳. 
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عبدالمومن به انجام مر اسم دینی و اجرای احکام آن سخت پایبند بود. 
بویژه گزاردن نماز را در اوقات آن وپرداعت زکاة را اهمیت بسیار می‌داد. در 
تحریم خمر و حدزدن شاربالخمر به جد درایستاده بود. آن‌سان که تا لالصلاه 
و شاربالخمررا می کشت. او خود مردی‌برهیز گار بود. بسیارتلاوت قر آن می کرد 
و دربرابر عدای خشو ع می‌ورزید. 

عبدالمومن در برابر مسیحیان و بهودیان سیاستی سختگیرانه داشت. دولت 
موحدی» صرفاً بر بنیان عقیده استو ار شده بود بنابراین هم با مسلمانانی که خارج 
از عقیده تو حید ایشان بودند و هم با بهودیان و مسیحیان برسر جنگت بود. چون 
دولتشان پا ؟رفت و سیاستشان بر شهره-ای بزر گث اندلس بسط بافت عبدالم‌ومن 
فرمانی صادر کرد که باید همه بهودیان و مسیحران از سرزمینهای قامرو موحدین 
بیرون روند و زمانی معین کرد که تا پابان آن هر کس از ابشان که مسلمان شود از 
تمام حقوق يك مسلمان خالص و معتقد بسر عوردار خواهد بود. وهر کس خارج 
شود و مسابان هم فشود حون و مالش حلال است . در اثر این فرمان بسیاری از 
مسیحیان و یهودیانی که سبکبار بودند از مفرب و اندلس بیرون رفتند و آنان که به 
سیب داشتن عیال با اشتغالات رفتن نمی‌تو انستند ماندند و تظاهر به اسلام کردند 
تا مال و جان عویش ار تلف برهانند. فیلسوف و طبیب بزرگث بهودی موسی‌بن 
میمون نیز درمیان آنان بود. اواز مردم طبه بود. جون اپن فرمان صادرشد تظاهر 
به اسلام نمود و شعائر دین به جای آورد. تا فرصت خروج از اندلس برای او و 
خاندانش به دست آمد. موسی‌بن میمون ار قرطبه به مصر رفت و در درباره‌صر 
طبیب‌عاص صلا ح‌الدین ایوبی شد و در قامره درسال ۶۰۲ 2 / ۱۲۰۵ م دیده از 
جهان فرو بست.! 

عبداامژمن با آنکه ارمیان مردم برحاسته بود و با آنکه فقیهی متواضع بود 
در ریاست سخت مهیب بود و به قول المرا کشی بدان‌گونه می‌نمود که گوبی همه 
نیا کانش پادشاهان و فر مانرو ایان بوده‌اند.؟ 


1 القفطی۲خبارالعلماء پاخباوالهکماه (قاهره ۱۳۲۶ ه) ص ۰۲۰٩‏ 
۲ المراتشی. المعجپ. ص ۰۱۱۲ 
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عبدالمومن در کنار این حصایل و صفات بدیم مردی سخت‌دل و خواریز 
بود. ابن‌الاثیر مور خ نقاد درباره او گفته‌است که به‌سیب گناه کوچکی خون مسلمانی 
را می‌ریخت. ۱ دراین کتاب نیز در ضمن بیان مراحل مختلف زندگی اواز بسیاری 
حوادث سخن گفته‌ایم که به‌دست او خون بسیار کسان ریخته شده‌است. یکی ازاین 
حوادث حادثه اعتراف و تطهیر قبایل بود. که درسال ۵۵۴ ه بر طبق صورت یکه در 
نزداو بود و عود آنرا تهیه کرده برد هزارها تن‌به‌فنل رسیدند. درزندگی عبدالمژمن 
اینگونه صحنه‌ها اندك نبوده استء ولی باید این نکته دا نیزبیفزائيم که این شلات 
عمل و ربختن ون مخالفان ازاصول کیش محمدین تومرت بود. 
شتا 
عبدالمومن در تنظیم اموردولت و دستگاه حکومت خود و فرماندهی میاه 
به گروهی از دبیران و فرماندهان از قیابسل مختلف مغرب و اندلس متکی بود. 
عبدالمومن می‌دانست که اصحاب! لمهدی و مشایخ موجدین ار مصامده و جزایشان 
همه ازقبایل‌بدوی هستند که درعقیده عویش استوارند و اگرچه ممکن بود.درامور 
دعوت و فرماندمی لشکرها به‌آنان بسنده کرد ولی بر ای تأسیس دولت مو حدیو 
استحکلم پایه‌مای آن به‌عناصر دیگری نیاز بود. ازاین رو در استخدام اولیای دو لت 
.ساپق مرابطین» از قبایل لمتونه ومسوفه ونیز از مردم‌انداس لحظه‌ای تر دیدنکرد. لز 
اپن‌جمله بودند علی‌بن عیسی‌بن میمون سر دار پیشین ناو گان مر ابطین و بر از بنءحمد 
المسوفی که حود یکی از صرداران صتر کث مرابطین بود. همچنین کانب ابو جعفربن 
عطیه وبر ادرش عقیل‌بن‌عطیه که این‌دوازدبیران دولت لمتونه یعنی مرابطین بودند» 
و فیز میمون‌الهواری. 
عبدالممن برای دبیری شود اخیل‌بن ادریس رندی صاحب پیشین رنده را 
به عدمت گرفت که او نیز ار دبیران دولت لمتونه بود. هم‌چنین ابو الحسن‌بن‌عباش 
قرطبی و ابوبکر بن میمون فرطبی و خطیب ابو الحسن اشبیلی و همتای او عطیب 
ابو محمد عبدالقه بن جبل؛ از این دست کار گزاران بودند . به کار گماشتن وزراه و 
دییر آن اندلسی دردربارمر | کش لز ابتدای دو لت مر ابعلی سابقه داشت» زیر! وزیر ان 
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و دبیران اندلسی چه در وزارت و چه در دبیری شیوه و اسلوب درخشان وبارزی 
داشتند و و اهیم دید که درسالهای باقمانده قرن شش نریسندگان ومتفکر ان‌اندلس 
در این مضمار چگونه ظهور و بروز می‌یافته‌اند. 

وزارت عبدالموّمن را کاتب ابو جعفربن‌عطیه و سپس ابومحمد عبدالسلام‌بن 
محمد الکومی و پس از او پسرش السید ابر حفص بر عهده داشتند . و ابوالءلاه 
ادریس بن ابراهیم بن جامع صمت معارنت او داشت. ابوالعلاء بعداز عبدالمومن 
در زمره کار گزاران خلیفه جدید ابویمقوب بوسف در آمد. 

منصب قضاوت را دامادشابوعمران موصی‌بن‌سلیمان الضریر ازمردم تینملل 
و از اصحاب خحمسین و ابو الحجاح یوسف بن‌عمر بر عهده داشتند. عبدالمومن به 
امور مالیاتی به نوعی خاص توجه داشت و برای تنظیم امور آن تحمل مشکلات 
فراوان نمود. مسئله فروض با مالیاتها که درآمد حکومت موحدین‌را تشکیل می‌داد 
از مسائل دفیقی بود که عبدالمومن با آن مواجه شده بود. محمد بن نومرت گرفتن 
مالیا تهار ایکی از گناهان مر ابطین می‌شمرد زیرا آنر! غیر شرعی می‌دانست و می گفت 
کتاب و صنت به حرمت آن حکم کرده‌اند. دولت موحدی نیزدر آغازفمی خو است 
از دستورهای او سر برتابد و به همان ز کاة و عشریه‌ها بسنده می کرد . عبدالممن 
در نامةٌ خود که در سال ۵۲۷ برای مردم قستطینه فرستاده آنان را به فرمانیردادی 
فراخوانده و تا کید کرده است که با آمدن کیش محمدبن تومرت مردم از پرداغت 
هر وه باج و حراجی معاف شده‌اند و از این پس جز آنچه درسنت مجازدمرده 
شده یعنی ز کات و عشریه‌ها چیزی از آنان گرفته نخواهد شد . البته ثروت عظیم 
مرابطین - درمغرب واندلس- که به‌خز این مو حدین صرازیرشده‌بود ونیز غنایمی که 
از دشمنان به‌هزیمت رفته حاصل می‌شد» ممکن بود هزینه‌های جنگی واداری اولیه 
را تأمین کند» اما هنگامی که دامنه لشکر کشیها و فتوحات در مفرب و اندلس 
گسترش بافت وشمار سپاهیان روی به‌فزونی نهاد نیازبه اموال دیگری بو دکه هزینه 
اين دولت عظیم‌را نکفو کند. عبدالمومن درتلاش افتاد که برای بدست آوردن اموال 
راه چاره‌ای بیابد. یکی از راههای تحصیل اموال را صاحب روض القرطاس بیان 
می کند که عبدالمومن فرمان داد بلاد افریقه و مغرب را.از برقه تاسوس افصی به 
فرسخها و میلها در طول و عرض ساحت کنند. آنگاه ثلث آن را در مقابل کوهها 
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و رودها و راهها وغیر آن وضع کرد. وبرباقی خحراج معین کرد. وهرقبیله ملزم شد 
که سهم مالیاتی خود را از کشته و مال بیردازد. بدین گونه سیاست مالی موحدین 
از جمودی که تعالیم ابن تومرت در آن پدید آورده بود برهید و با تطور نیازهای 
دولت چون هزینه‌های نظامی و اداری تطور یافت. 
یر 

از عبدالهژمن شانزده پسر برجای ماند: ابو بوسف‌یعقوب که بعد از پدر به 
خلافت رسید. ابوحص عم ابوعبدالّه محمد مخلو ع از ولایت‌عهدی» ابو محمد 
عبداله والی بجایه» ابو سعید عثمان و الی غر ناطه و قرطبه» ابوعلیالحسن, ابوعلی 
الحسین. ابوالریبع سلیمان ابو ز کر بایحبی: ابو ایر اهیم اسماعیل»ابو اسحاق ابر اهیم 
ابو یو سفیعقو ب ابوزید عبدالر-حمان»ابوسلیمان داود؛ ابو موصی‌عیسی و ابو العباس 
احمد. همچئین از او دو دختر بر جای ماند» صفیه و عایشه. ۱ 

دونن از مورخان ظاهر او را برای ما توصیف کرده‌اند. یکی ابن خلکان که 
می گوید «بیری بود میانه‌بالا» باسری‌بزر گگ وچشمانی میاه و ریشی انبوه ودستانی 
بزر گك وزمخت ودندانهایی سفید و برگونه راستش خالی بود.»۲ 

ابن ابی‌زر ع صاحب روض‌القررضاس اورا چنین وصف کرده است: «رنگی 
سفید آمیخته به‌سر حی داشت با چشمانی سیاه و مویسی مجعد و بالابی تمام. موی 
سرش انبوه بودو تا نرمه گوشش می‌رسید. ابروانش باريك ي کشیده و بینیش نه 
بزر گک و نه کو چك. پهن و دیشی مستدیری.۴ 


۱ آبنماحبالصلاة المن بالاعاعه, پرگ ۴۲ ب. این عفادی, الیبانالمفرب» بعش سوم 
ص ۵. 

۲ ابن‌خلکان, وفیات اعیان» ع ۱ / ص ۳٩۱‏ 

۳ ابن‌ابی‌زدع» دوش نقرطاسی» ص ۰۱۳۳ 
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فصل اول 


و اوضاع نظامی و آداری و مالی آن 


مقوط دولت مرابطی حادثه‌ای بود ازمهمترین حوادث بز رگ تاریخ مغرب 
و اندلس. و این مقوط نتیجهٌ چند عامل نظامی و سیاسی و اجتماعی بود. 

در این فصل می‌تعو اهیم که عر املی را که منجر به مقوط این دولت عظیم و 
شامخ گردید بررسی کنیم و بنگریم که حکومتی که در اثر نبو غ پوسف‌بن اشفین 
به وجود آمد درعنفوان جوانی‌اش» درحالسی که هنوز نیم قرن از زمان تأسیس آن 
نگذشته بود چگونه روی درس اشیب سقرط نهاد. همچچنین بر عی‌ازمبادی و نظاماتی 
را که بنی تاشفین بر عبنای آن امپراطوری بزر کت خود تر عفرب و اندلس دا 
می‌گردانیدند مورد مداقه قسرار دهیم و نیز ببینیم که این دولت عظیم تحت چه 
اوضا ع و احوالی به زندگی عویش ادامه می‌داد. 

دولت مرابطسی چنانکه دیدیسم بر اساس يك عقیدة دیتی به وجود آمد و 
پنیانگذار آن فقیهی .یود به‌نام عبداقمبن‌پامین جزولی. اين دولت مفعبی مدتی حراژ 
صبفه و رنگ دینی خود را حفظ کرد واز همان‌آغاز فقهای مالکی را درامور دولت 


۴ اریخ دودلت اسلامی‌دراند اس 


نفوذ بسیار بود. و درمراحل نخستین آنان بودندکه لشکر مرابطین را برای جهاد 
در راه دا در مغرب و اندلس به جنبش می آوردند . نفوذ فقهای مالکی در ایام 
یو سف‌بن‌تاشفین از راه شورا بود» بعنی دربار مخرب در مواقعی که امری خطیر 
پیش می آمد از آنان فتوی می‌خواست. واين فتوی بیشتر از آن جهت بود که مطمثن 
شودکاری که در پیش داره برجلاف شریعت نیست و نیز به عنوان مجوز» سندی 
شرعی به دست آورد. اما اين نفوذ در عهد پسرش علی‌بن‌بوسف به صورت نوعی 
استبداد در آمد و علی‌بن‌بوسف با وجود هوشیاری وصفات جمیل خود و با وجود 
تقوی و پرهیز گاری و عزم و حزمی که از آن برحوردار بود فمی‌توانست در بر ابر 
آن پایداری ورزد. المراکذی » هنگامی که از علی‌بن بوسف سخن می‌گوید او را 
بدینگو نه وصف می‌نماید: 

«علی‌بن پوسفب مردی نيك سیرت بود و از حسن طویت و نسزاهت نفس 
بر خوردار و از ستم به دور. آن‌سان که در زمره عباد و زهاد بیشتر جای می‌گرفت 
تا در شمار مل و کث و غلبه جریان. فقها و امل دین را گرامي می‌داشت. چنانکه در 
ایام پادضاهی اش هیچ کاری بی مشاورت آنان انجام نپذیرفت . چون کسی را بر 
مسند قضا می‌نشاند» نخستین شرطی که با او می کرد اين بودکه هیچ حکمی صادر 
انکند - چه خرد و چه‌کلان - مگر در محضر چهار تن از فقهاه. شمار فقها درایام 
او افزون شد و مقام و منزلتشان فسرا رفت چنانکه حتی در آغاز فتح اندلس هم 
به آن درجه نرسیده بودند. در تمام مدت فرمانروابی اوفتهای مالکی مرجع امور 
مسلمانان بودند و هر حکمی از کو چکک و بزر گک موقوف به نظر ایشان بود. از آن 
پس مردم به آنان رودی آورند و بدین سب اموالشان فزونی گرفت و بازارشان 
رونق بافت ۲.6 

اشکال کار دراین برد که فقهای دوثت مرابطین همانند فقهای پیشین نبودند که 
از تعمق علمی در شربءت و اصرل دین تعتع یافته باشند و هر گز در میان ایشان 
کسانی چبون عیسی‌بن دینار و یحبی‌بن بحیی و عبدالل‌ین حبیب و بقی‌بن مخلذ با 
آن درجهٌ دقیع علمی دیده نمی‌شد. فقهای درلت مرابطین تنها به علم فرو ع چون 


1 المراکشی» المعچپ. ص ۹۵ . 
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عبادات و معاملات و حدود وفصاص آن هم فقط بر وفق مذهب مالك می‌پرداختند 
و به رشتهةً دیگر علوم اسلامی‌توجه فشان نمي‌دادند. المرا کشی نیز آنان را بدینگونه 
وصف می کند: « امیر المسلمین کسانی را به نعود نزديك می‌ساخحت که ازعلم فرو ع 
آگاه باشند. آنهم فروع مذهب مالك. در این عصر بازار اینگوننه کتب رواج 
فراوان داشت و جز آن هر کتابی را نفی می کرد-د. حتی نظر درکتاب خدا و 
سئت رسول خدا نیز فراموش گردید. و دیگر کسی از مشاهیر اهل این زمان توجه 
کامل به آنگو نه علوم نشان نمی‌داد. دراین زمان کسانی را که علم کلام می‌خو اندند 
تکفیر می کردند. نقها در نزد امیر المسلمین ازعلم کلام نکوهش می کر دند می‌گفتند 
که سلف از آن کراهت داشته و هر کس را که چیزی از علم کلام می‌دانسته طرد 
می کرده‌اند و این علم را بدعت در دین می‌شمرده‌اند»,۲ نتیجه این شد که دو لت 
مرابطی فقهای خود را به تعقیب کسانی که به علم کلام می‌پرداختند بررگماشت و 
کتب کلامسی را از میان بردنسد از جملةً بسن کتب » کتابهای عز الی بود. حون 
ابن تومرت ظهور کرد - چنانکه‌گفتيم - طرفداری ار علم کلام وعلم اصول دین را 
دستمابة حود قرار داد و بر ضد دولت مرابطین و اعتقادات ایشان به مبارزه 
برعاست و ما در جای خود بدان اشارت کردیم- 

از میان رفتن نسوان نظامی مرابطین نیز یکی از عوام.ل ضعف و سرانجام 
سیب سقوط آنان گسردید. دوات مرابطین در مهد بدویت و زهد و دوری از تدات 
مادی به و جود آمد. صلابت جنگی او از حوی بدویت وحماسة دینی ایشان مایه 
می‌کگرفت. بویژه هنگامی که جنگهایشانرا صبغةٌ جهاد فی‌سبیل‌اللّه بود. در سایةٌ این 
گرایش به جهاد» مرابطین تو انستند در مطلع نهضت خویش در صحرای کبیر به 
نیرری غزو و جهاد تعالیم اسلام را در غنا و مالی و موریتانی گسترش دهند و چون 
از دریا گذشتند و به شبه جزيرة اندلس قدم نهادند تا اسپانیای مسلمان را از حطر 
فنا برهانند و نگّذار ند به دامن دول مسیحی افتد بازهم ابن شرق جهاد در راه خدا 
راهکشای ایشان به قلل پیروزی بود. و هنگامی که سیاه مر ابطین وظیفةهً خویش را 
درنجات اندلس به انجام رسانید و اندلس به صورت جزئی ازدولب عظیم مرابطین 


۱ المراکشی, المعجب. ص ٩۶‏ 
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در آمد بار دیکر جهاد در راه حدا شعار اصلی مرابطین را در شبه جزیره تشکیل 
داد و نبرد اقلیش و افراغه و دیگر نبردها با دول مسیحی از مظاهر آن بود و لشکر 
مرابطین همواره در دلیری و فداکاری حماسه می آفرید. 

اما دبری تپایید که شعلةً این رو حیه روی به حاموشی نهاد. بویژه هنگامی که 
سپهسالاران بزرگی مشهور به جرئت و شجاعت و مهارت در امور نظامی» چون 
سیر بن ابی‌بکر لمتونی وابو محمد مزدلی و محدین الحاج ومحمدین فاطمه میدان 
را ترله گفتند و دبگر امرا و سرداران بازمانده در ثروت و نعمت و زندگی مرفه 
اندالس فرو رفتند و فرزندان صحرای بی آب وگیاه با زندگی تازه در شهرهای 
بزر گث ودره‌های سرسبز وهوای حوش امپانیا و گرفتند» قدرت نظامی ومفاوعت 
پیشین خود دربر ابر سختیها را ازدست دادند و دبگر نتوانستند و وظیفه حود را که 
حمایت اندلس در برابر تهاجمات دول مسیحی اطراف بود به عوبی انجام دهند. 
حتی نتوانستند سلطه و هیبت دو ات خوبش را در میان ملتی که از تحکم آنان‌ملول 
شده بود و آرزوی آن داشت که از زیر بوغ ایشان بیرون آبد استحکام بخشند و 
این حود یکی از عواءل+همی بودکه سبببر افتادن سیادت مر ابطین دراندلس گر دید. 


دولت مرابطین پا دولت لمتونه در آغازء هنگامی که بوسف ین تاشفین آن 
را تأسیس کرد وارکان آن مستحکم گردانید و پایتخت آن شهر مراکش را پی‌افکند 
امیر نشینی بیش نبود وموسس آن را امیر می‌خواندند. پس ازفتح زلاقه بوسف را 
امیرالمسلمین و ناصر الدین لقب دادند و بم‌دها همه ملوك لمتونه را به این لقب 
خحواندند. امیر الم‌سلمین را به جای امیر المومنین از آن روبر گز بدند که فرماثبرذاری 
خریش از خلفای بنی عباس به اثبات رسانند. البته ابن فرمانبردادی امری ظاهری 
بود. و تنها به آوردن نام خلیقة بغداد در خطبه یا نقش نام او برسکه اکتفا می‌شد . 

از آنپس که‌بو سف‌بن‌تاشفین فرزند خود علی راء درسال ۴۹۶ ۵/ ۱۱۰۲ 
به ولایتعهدی اختیار کرد» او نیز به‌تقلید پدر پسر خود تاشفین‌ین علی را درسال 


طییعت حکومت مرابطی و ... مد 


۳ ۸ ۱۱۳۸ ولی عهد خود ساخت وتاشفینبن علی نیز درسال ۵۳۹ ۱۱۴۵/۸ 
پسر خود ابراهیم را ولایت‌عهدی داد. تاشفین‌ین علی در اين سال در وهران با 
موحدین در گیرودار يك نبرد سخت بود. تقدیررچنان حواست که ابر اهیمبن‌تاشفین 
آخرین ملو کث مرابطین باشد. 

تعیین و لیعهد درمیان ملوك مرابطین مبتتی بر شروط و رسوم معینی نبود و به 
فرزند بزر گتر اعتصاس نداشت . پادشاهی که برسر کار بود هريك از فرزندان حود 
راکه شایستهةً چنین مقامی می‌دانست به‌جانشیتی ود برمی گزید: اما امارت اندلس 
و سپهسالار اشکر مسرابطی در صورتی که پسر بزر گتر از ولایت عهدی بر کنار 
می‌افتاد به اواعطا می‌شد. چنانکه امیر ابوطاهر تمیم فرزند بزر گث یوسف‌بن‌تاشفین 
پس ازانتخاب برادر خردترش به ولایت‌عهدی درسال ۵۲۰ ه؛ چنین مقامی یافت. 
همچنین هنگامی که سیر بن علی منصب و لیعهدی بافت برادرش تاشفین‌بن علی به 
امارت اندلس و سپهسالاری لشکسر مر ابطی تعیین شد و جون در سال ۵۳۳ ه 
سیربن علی در گذشت تاشفین را از اندلس فرا خحواندند و و لیعهدی دادند. 

فرمانروایی درولابات غربی چون مرا کش ودر پی آن اغمات و بلاد سوس 
و همه بلا د مصامده و فاس و سجلماسه و درعه و مکناسه و بلاد فاز از و تلمسان و 
طنجه و سبته وب فرزندان امیر و عویشاوندان او بود." اما اندلس؛ درعهد دو لت 
مرابطی به پنج ولابت سیم می‌شد : اشبیلیه» غرناطه قرطبه بلنسیه و مرسیه. 
سرقسطه نیز پیش از آنکه در سال ۵۱۲ ۸/ ۱۱۱۸ م به دست مسیحیان افتد ولایت 
ششم به حساب می آمد. 

مرابطین در آغفاز قرطبه را مر کز حکومت خود در اندلس قرار دادند. 
یوسف‌بن تاشفین در آنجا فرمان ولابت‌عهدی پسرخود علی را صادر نمود. چون 
علی به جای پدر نشست فرمان داد که مر کز حکومت اندلس از قرطبه به غر ناطه 
نقل شود. این امرتا سال ۵۲۶ ه یعنی سالی که امیر المسا‌ین علی‌بن یوسف فرزند 
خحود امیرتاشفین را امارت قرطبه داد برهمین منسوال بود۰ علی‌بن یوسف پسر را 
گفت که در غرن-اطه سکونت گزیند و بدین گونه بار دیکر قرطبه مر کسز حکومت 
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۳۳۸ تاريخ دولت اسلامی در اتدلی 


مرابطی در اندلس گردید. قرطبه تا سال ۵۳۹ ۵/ ۱۱۴۴ سالی که آتش شورش 
در بلاد اندلس افتاد و قرطبه نیز بر ضد مرابطین بشورید مر کز حکوعت بود. 
والی انداس در این سال امیر ابوز کربا بحبی‌بن غانیه آخرین والیان مرابطین بود. 

متاصب فرمانرو اینی در شهره‌ای اندلس ویژهٌ امراع و سرداران سپاه بویژه 
خحو یشاو ندان بود. پیش از این نام بسیاری از این امسر اء و سرداران را از زمان 
بوسفبن تاشفین تا پایان دو لت مر ابطی ؛ آورده‌ایم. برخی اینان افطاب سر دار ان 
اولية مرابطین بودنده چون امیر سیربن ابی‌بکر لمتوتی قاتح اشبیلیه و سپس والی 
آن و محمدین الحاج والی بلاسیه و سرقسطه و بعد از او یحیی‌بسن غانیه و امیر 
ابرمحمد مزدلی والی قرطبه که از پسرعموهای یوسف بود و دو پسر او محمد و 
عبدالله و امیررمحمددن عایشه پسر دوسف و محمد‌بن فاطمه و ای اشبیلیه وعبداللّهبن 
تینغمر والی قرطبه که پسرخو اهر علی‌بن یوسف بود و امیر ابراه‌یم والسی اشبیلیه 
که برادر علی‌بن بوسف بود و ابو بکرین علی‌بن بوسف که او ثیز امسارت اشبیلیه 
بافت و گسروهی دیگر . اما مناصب قضا را در شهرهای بزر گث به قضات اندلسی 
و اگذار کرده بودند و ابن علتی روشن داشت. زیرا درمیان علمای مرابطین کسی که 
بتواند اینگونه مناصب را در جادسی مانند اندلس عهده دار شود و جود نداشت. 
قضات اندلس به کثرت علم ممتاز بودند. قضات اندلسی در دربار مر ابطین از نفوخ 
فر او ال ب_ خوردار بودند و در آمور مهم سخشان مسمو ع می‌افتاد. اینان در همان 
هنگام رصولانسی بودندکه هیبت دولت را در دل مردم اندلس نشانیدند و نفوذ او 
راگسترش می‌دادند. ازنمونه‌های این قببل فضاة یکی ابوالولیدین رشد بود ویکی 
ابو القاسم‌ین حمدین که هر دو عهده دار قضای قرطبه بودند و ما پیش از این دیدیم 
که چگونه نتوای قاضی ابوالقاسمبن حمدین در سوختن کتب غزالی در سال 
۳ به اجرا در آمد وچگونه قاضی ابوالو لیدبن رشد امیرالمسلمین علی بن‌بو سف 
را واداشت تا مسیحیان معاهد را تبعیدکند و دیدیم که اين قضاة بعدما ‏ هنگامی که 
امور دولت مرابطین پریشان شد چگونمه شورش برضد مرابطین را در شهرهای 
مختلف اندلس رهبری کردند و تا روی کار آمدن موحدین فرمانروایی شهرمای 
شورشگر را برعهده گرفتند. 

اکنون این نکته را مورد توجه قرار می‌دهیم که چرا رهبران شورش بر ضد 


طبیعت حکومت میا بطی و... ۳۳۹ 


مرابطین یا دبیران بودند و یا شاعران وبا قضاة. در غرب اندلس شوش «مربدین» 
پدید آمد و زعای آن مردانی بودند چون ابن‌قسی وابن‌المنذر و ابوبکر بن‌المنخل 
که علاوه بر جنبه‌های انةلابی از مو اهب ادبی و شعری نیز برخوردار بودند. در 
بخش وسطای اندلس و درم‌شرق آن نیز زعمای شورش تقریباً همه از قضاة بودند. 
در قرطبه زعیم انقلاب قاضی شهر ابو جعفر بن حمدین بود و در غرناطه قاضی شهر 
ابو الحسن علی‌بن اضحی بود و در مالقه فاضی شهر ابن حسون و در بلنسیه قاضی 
شهر مروانبن عبدالعزیب-ز و در مرسیه قاضی شهر ابوجعفر الخشنی بود و چرن او 
شته شد یکی از اقطاب شعر و کتابت ابو جعفر عبدالر حمان‌بن طاهر به جای او 
فرارگرفت و این نکته خود درعور تأمل است. در توجیه این پدیده می‌نوان گفت 
که مر ابطین در حلال فرمانرو ائیشان در اندلس توانستند - چنانکه اشارت رفت - 
پیشتر زعمای درباری و نظامسی پیشین را از ميان بردارند ولی نتوانستند زعمای 
فکری و عامی را نابود سازند. بخصوص نتوانستند در اندلس به نفوذ فقها پایان 
دهند. حتی نفوذ ابشان درسراسر دورة فرمانرو ایی مرابطین بردوام بود. 
اما درباب نویسندگان و دبیران» باید قفت که دولت لمتونه از آفضار کار 
دبیر ان اندلسی دا به حدمت گرفت. مثلا" دبیر برسف‌بن تاشفین حنی پیش از آنکه 
به اندلس رود؛ یکی از مردم المریه بود به نام عبدالررحمسان‌ین اسباط و چون او 
بمرد ابوبکر ین القصیره جایش را گرفت که او فیز از ائمةٌ بلاغت در اندلس برد 
وچون بوسف در گذشت ابن‌القصیره سمت دبیری پسرش علی‌بن یوسف را یافت. 
در دربار مرا کش درعهد علی بن یوسف در کنار ابن القصیره جمح دبگکری از 
تواناثرین کتاب اندلس به‌کار پرداخته بودند: چون ابوالقاسم‌بن الجد و ابوبکربن 
عبدالعز یز البطلیو سی معروف به ابنالقبطر نه و ابن‌عبدون وزیر سابق بنی‌الافنطس و 
ایوعبدالله‌بن ابی‌الخصال و غیر ايشان. و این امری طبیعی بودکه دو لت لمتو نه که 
در مهد بدوبت پرورش بافته بود» در کارهای مربوط به دبیری» بویژه پس از فنح 
اندای افطاب و بزرگٌان بلاغت را از میان اندلسیان بر گزیند. این دبیران زبعان 
دولت مرابطی در نزد مردم انداس بودند کسه به اساو بهای عالسی کتابت عادت 
می‌داشتند. از سوی دبگر مرابطین شنیده بودند که امسر ای طوابف چسان ائمة 


پلاغت و ترسل آن روزگار را در قصو رخحودگرد آورده بودند خواه درسلك وزراء 


۳۳۰ تارب دولت اسلامی در انلس 


باشند یا کتاب و چون رسوم این دربارها را سرمشق خود قرار داده بودند» بیشتر 
این دبیر اثر | در دربار مرا کش به کار گر فتنك. 

لشکر مهمترین ومیلةٌ اعتلای دولت مرابطین و نضستین پایه‌های قدرت آن 
بود. دولت مسرابطین با وجود آنکه در تحت رایت دعصوت دینی و اصلاعی 
عبداله بن باسین قرار داشت؛ پیش از هسر چیز يك دولت نظامی ب-ودکه در مهد 
نبردهایی که میان لمتو نه و قبایل متخاصم از بت‌پرست و جز آنسان در گرفته بود 
پرورش بافته بود پیروزمند بیرون آم-د و توانست سلطة خود را در انحاء مفرب 
گسترش دهد و دولت بزرگث مرابطین را بر پای دارد. اين بربرهای صحرانشین 
از جرت وشهامتی زایسد ال-وصف بهره داشتند. مثلا" ابو عبید البکری مور خ و 
جغر افیا دان آن زمان جنگاوری امتونیان را چنین وصف کرده است: «امتو نیان در 
کارزار چنان دلاوری و شوقی ازخود نشان می‌دادند که کس به‌پای آنان نمی‌رسید. 
بیشتر بر پشت اشتر ان گزیده می‌جنگیدند تا بر اسبان. اما پیاده جنگیدن را بر 
سواره جنگیدن ترجیح می‌دادند . در نبردها صف در صف روی پاهایشان استوار 
می‌ایستادند. در دست جنگجویان صف نخستین نیزه‌های دراز بود. در صف بعد 
مردانی بودند زوبین‌انکن وهر مردی‌را چند زوبین بودکه آنها را يكيك به‌سوی 
دشمن می‌افکند و کمتر خطا می کرد. مردی پیشاپیش صفوف بود کسه علم بردوش 
داشت» چون علم می‌ایستاد جنگجویان نیزمی ایتادند وچون علم را به سوی زمین 
فرود می آورد همه می‌نشستند. درپیکار از کوه هم استوارتر بودند. وچون کسی از 
بر ابرشان می گر یخت تعفیبش نمی کردند و حود مر گث را برهزیمت‌ترجیح‌می‌دادند.»! 
شیوه‌های نبرد سپاهیان امتونه بعداً تغییر کرد و لی این‌شیوه را تا آن زمان که ار کان 
دولتشان استوار گردید همچنان به کار می‌داشتند. لشکر قوام حیات دولت مرابطین 
بود» امیر المسلمین خود سیه‌سالار ایسن لقکر بسود. بثبانگذار دولت مرابطین 
پووسف‌بن تاشفین» سپاهی مردی توانا بود» اربزر گترین سرداران زمانش. درءعصر 
این قهرمان بزرگث بودکنه لشکر مرابطیین از حیث عدت و سلاح به صورت 
بزر کترین لشکرهای آن زمان در آمد. ثیروی اصلی این لشکر سواره نظام بود که 
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شمارشان ازقبایل مختلف به صد هزار می‌رسنید" واین غیر از پیادگان تیراندازبود. 
بوسف‌بن تاشفین علاوه براين سیاه. سیاهی ازسیاهان داشت که نگهبانان خاص او 
بودند. اینان برد گاندی بودند که از صحرا و از غنا آورده بودند. شمارشان به 
دوهزار می‌رسید و دربه‌کار بردن انواع سلاح بس آزموده بودند و همواره بهترین 
سرلاعع ]| رابه آنها می‌داد و ما دیدیم که در جنگ زلاقفه جکونه این نگهبانان 
سیاه‌پموست. تسوان خود نشان دادند و با پایسداری خویش سر:-وشت جنگ را 
دیگر گون کردند. یوسفبن تاشفین نیروی ویژه‌ای از سواران قبابل جزوله و لمطه 
و زاته تشکیل داد که حشم نامیده می‌شدند.؟ همچنین دسته‌ای دیگر برای نگهبانی 
تشکیل داد که همه از مسیحیان معاهد بودند که به اسلام‌گردن نهاده بودند. این گروه 
در عهد پسرش علی رشد یافت تا در لشکر مرابطین خود جناح بزرگی تشکیل داد. 
این جناح مر کب بود از مسیحیان مزدور » سردارشان یکی از جنگجویان قشتالی 
بود که در روایات عربی او را «الربرتیر» نامیده‌اند وما پیش از این از او باد کردیٍم 
اين ؟روه بیکٌان» که در روایات عربی بدا ارو معروفند در کنار لشکر 
مرابطین در جنگهای متمدد شر کت می‌جست و همواره به دلیری و رزم آزمایسی 
مقامی ممتاز داشت. 

ترتیب جنگث در نزد مرابطین میتنی بر نظام حماسی بود. پیشاپیش لشکسر 
پیادگان و صواران سبك اسلحه و کمانداران و تیراندازان حر کت می کردند و در 
دو جناح راست و چپ جای میگ رفتند . فلب لشکر از و احدهای سواران سنگین 
اساحده تشکیل می‌یافت. اینان بودند که غالبا سر نوشت جنگ را معلوم می کر دند. 
در پشت سر اینان نیروهای احتیاط بود که در مواردی که امیرالمسامین همراه لشکر 
بود ود فرماندهی آنان به عهده می گرفت. قوای احتیاط م رکب بود از افواجی 
از بررگزیدگان سپاه و نیروهای نگهبانان از ملل مختلف » چون بردگان و مسیحیان 
مزدور. هريك از این نیروها را فرماندهمی خحاص بود و همه فرماندهان پیش از 
شروع جنگ در مجلس شورای جنگی گرد می آمدند و نقشه‌های حجوم و دفاع هر 
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يك را ترتیب می‌دادند. و این نقشه‌ها زیر نظر فرمانده کل تنظیم می‌گردید. لشکر 
موحدین برحسب قبایل و اقالیم مختاف گسرد می آمد. مپاه‌یان اندلس در لشکر 
مرابطین از واحدهای حاص شبه جزبره تشکیل شده بود و هر و احد علم حاص 
خحود را که از آن همان شهر بود بر پای می‌داشت. مانند واحد اشبیلیه و قرطبه و 
غرناطه و ءالقّه و بللسیه و مرسیه و غیر آن. اما نیرو های اندلس درلشکر مر ابطبن 
چندان اهمیتی نداشتند وفرماندهی اعلی به‌نوعی خحاص در دست سرداران مرابطین 
تمر کز بافته بود و این سیاست را قصدی معین بود. 

گرایش به جهاد از آغاز از حصایص وبوهٌ سپاه مرابطی بود وجون از دربا 
گذشتند و برای اولین‌بار به شبه جزبره در آم‌دند و در نبرد زلافه بر لشکرهای 
مریجل مسیحی‌پیروز گر دبدنداین گر ابش 4و ج تخود رسید ودرتمام دوره فررمانر و ائی 
یوسف‌بن تاشفین لحظه‌ای فرو کش نکرد. در اد ابل عهد پسرش علی نیز وضع بر 
همین منوال بود ولسی هنگامی که احوال دولت مرابطی روی در پریشانسی نهاد 
شوروشوق به جهاد نیز از حدت و حرارت پیشین خود افتاد» زیر | چون محمد بن 
تومرت علم دعوت بر افر اشت» مرابطین برای نگهداری دولتی که تأسیس کرده‌بو دند 
حالت دفاعی به‌و دگرفتند و دیگر در اندلس نتوانستند به عزم جهاد با دول سیحی 
سپاه بیارایند زیر ا در آنجا نیز گرفتار شورشهابی در شهرهای بزر گث شده بودند. 

لشکر مسرابطی » در نبردهای خسودکوسها و طبلهای بسیار به‌کار می‌برد.! 
این کوسها وطبلها درنبرد زلافه بر ای درهم ریختن صفوف مپاه مسیحیان نقش‌مژ ری 
داشتند و بسی وحشت انگیختند . (شکر مر ابطین در اندلس مر کب از هفده هزار 
سوار بود. آزاین هفده هزار» هفت هزار سوار در اشبیلیه وشهرهای‌غربی بود وهز ار 
سو ار درقر طبه وهزار سوار درغرناطه و چهارهز ار سوار درشرق‌اندلس وچهارهزار 
دیگر درشهرهاو ُغور دیگر پراکنده بود. این‌سپاه موظف بود از مرزها وشهر های 
نزديك به مسیحیان دفا ع کند » زیر ا در نبرد با سپاهیان مسیحی از خبرت و تجربت 
خحاصی بهر ه‌مندبو دند. هرسوار مر ابطی در اندلس پنج‌دیذار درماه اجب داشت و این 
غیر از هزینه‌های ویژه یا علف ستور او بود. اگر کسی در جنگی دلیری می کرد و 
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کاری شکّرف انجام می‌داد» گاه جایی را به اقطاع او می‌دادند که از فواید آن 
سود پرد.۲ 

مرابطین بخصوص هنگامی که به اندلس وارد شدند و اندلس به صورت 
یکی از ایالات مقرب در آمد » از اهمیت ناو گان جنگی غافل نشدند. صبته و قادس 
و اامر به بایگاه دائمی ناو گان ایشان بود. کشتبها به گونه‌ای حاص در آبهای سبته 
و طنجه و جزیرةالخضراء و طریف حاضر بودند که در مواقع لازم سپاهیان را از 
مغرب به اسپانیا پا از اسپانیا به مفرب می آوردند. مرابطین در اواعر دولتشان 
نار گان عظیمی از کشتبهای حمل و نقل و کشتیهای جنگی تشکیل داده بودند. 
چنانکه تاشفین‌بن عای در نبردی‌که در وهران میان او و موحدین در گسرفت همه 
ابیدش به این ناو گان بود از اين رو آنرا به آبهای بجایه فرا خر اند. خاندان بنی 
میمون مدتی قرماندهی این ناو گان عظیم را برعهده داشتند وهم به دست‌ایشان بود 
که این ناو گان عیناً به حدمت دولت موحدین در آمد. 

اما درباب نظام مالی» دولت مسرابطی در آغاز به يك نظام مالی دبنی نظر 
داشت و می‌خحواست در امور مالیاتی حکم شرع مجرا باشد. یوسف‌بن تاشفین در 
ابتدای فرمانرواگی‌اش به آنچه شریعت مقرر داشته بود چون زکات و عشریهما و 
خحمس غنایم و جزيهة امل ذمه اکتفا می‌کسرد. اما هنگامی که دامنة دولت گسترش 
یافت وشمار سپاهیان چند بر ابر گردید و مسئولیتها فزونی گرفت» بوبژه پس ازفتح 
اندلس و توسعةٌ جهاد در شبه جزیره» دیگر اين وجوه تکاف آن هزینه‌های هنگفت 
را نمی کرد. بوسف‌بن تاشفین مجبور شد که بر مردم مغرب و اندلس باج وخراج 
بندد تا در اعمال جهاد سهیم شوند. علاره بر آن از بهودیان مخصوصاً بهودبان 
الیسائه ۲ به‌طرق و رسائل مختلب تحصیل مال نی کرد. بوسف‌بن تاشفین بهود را 
دشمن می‌داشت و درنظر داشت آنان را وادار کند که اسلام آورند. از جمله فقیه 
قرطبی او را هرچه بیشتر علیه بهود برمی‌انگیخت. اومتحقد بود که در کتابی حدیئی 
متسوب به پیامبر اسلام (ص) دیده است بدین مضمون که بهود تعهد کرده‌اند که 


۱ الحلل الموشیه» ص ۵۷ و -۵٩‏ 
۲ الیسانه یا اللاته, 1,۵0 در شمال غریی لوشه در ولایت غرفاطه است 


۳۳۴ تاریخ دولت اسلامی در اندلی 


چون سال پانصدم هجری برسد به پیامبر عربی ایمان آورند و به اسلام گردن نهند 
واکنون زمان آن فرا رسیده که مسلمان شوند. بهودیان اندلس همه در شهر الیسانه 
گرد آمده بودند. الیسانه احتصاص به ابن قوع داشت و تنها یکی از ربضهای آن 
مسامان‌نشین بود و این مسلمانسان را با بهود آميزش نبود. پهو دیان الیسانه از 
رو تمندترین‌بهود عالم بودند. چون امیر المسامین براین‌شهر گذشت» درصدد بر آمد 
که بنابر آنچه فقیه قرطبی گفته آنان را وادار به اسلام کند» ولی فقیه دیگر فتوی داد 
که می‌توان از ایشان فدیه گرفت و بر دین خود رهایشان ساخت. بهودیان مبلغ 
هنگفتی پرداختند و دین خویش حفظ کردند . ۲ این سیاست مالی در عهد پس‌رش 
علی‌بن بو سف نیز ادامه داشت. علی‌بن ی وصف برصابون وعطر ومس ونخ نیزمالیاتی 
معین کرد همچنین بر هرچه خرید و فروش می‌شد چه کم وچه زباد بهنسبت بهایش 
مالیات‌نهاد.۲ حتی‌بر ای جمع آوری باج وخراجها؛ مسیحیانو رومیان را به استخدام 
در آورد." و چون احوال دولت مرابطی دراثر قبام محمد بن تومرت پریشان گردید» 
نون مسرحیان در لشکر افزون گردید و در کارهای مالیاتی نیز سخت مورد حمایت و 
اعتماد او واقع شدند . زبرا اینان دراعذ مالیات از مسلمانان شدت عمل به رح 
می‌دادند ولی همچنانکه هر ج ومرج درهمهةٌ شثون دولتی پدبد آعده بود» امورمالی 
نیز نابسامان شده بود . 


۳ 


در باب ماهیت دولت مرابطین و ماهیت وسائل آن در فرمانروایی» میان 
مررخحین اعتلاف‌نظر است. بری به شدت بسر آن تاخته‌اند و به انسواع صفات 
ناشاپست متصفش ساخته‌اند و برعی برعکس زبان به مدح و ثنایش کشوده‌اند. از 
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جمله کسانی که بر دولت مرابطین تاخته‌اند و به عصوص دوران فرمانروابی ایشان 
را دراندلس مورد انتقاد سخت قرار داده‌اند» یکی خاورشناس دوزی است. دوزی 
می‌گوید: « سرداران سپاه مرایطین هنگامی که پای به اندلس نهادند واقماً مردمی 
امی بودند ولی از تقوی و شجاعت نيك برحوردار. آنان به زند کی حشك وسادةٌ 
صحرانشینی عادت داشتند. چون بوسف‌بن تاشفین گنجهای امر ای پیشین اندلس را 
بر گشود ومیان ايشان تفسیم کرد و توانگر شدند» آن فضایل راکه به همراه آورده 
بودند یکسره فراموش کردند و اندیشه‌ای جز این نداشتند که اکنون که اسباب 
راحت و رفاه مهیا دارند از آن متمتع شوند . سرزمین متمدن اندلس برای آنان 
صحنةٌ نازه‌ای بود و چسون از بربریت خویش شرمنده بودند تصمیم گر فتندکنه در 
زندگی شیوءٌ امرایی را که خلع کرده بودند در پیش گیر ند ولی بدبختانه به‌سب 
شوت بر بربت که جبلی آنها شده بود نمی‌توانستند با زندگی جدید همانند يك 
شهروند اندلسی خو گیرن-د. از این رو هرکار که می کسردند رنکث تقلیدی ناقص 
داشت.» 

سپس می‌افز اید «اما افراد سپاه مرابطین با آنکه کمتر به مال و مکنت رسیده 
بودند » برتر از روٌسای خود نبودند. در برابر اندلسیات بی آزرمی نشان می‌دادند و 
در برابر دشمن ضعف و ترس. و این ضعف و ترس در برابر دشمن» به آنجا دسید 
که امیرعلی مجبور شد با و جود آنکه به مسیحیان کینه می‌ورزید» مسیحیانی را که 
فرمانده ناو گانش ابن‌میمون از سواحل جلیقیه و فطلونیه و ایتالیا و بلاد بیزانطیه 
مي آورد در لشکرخو د بپذیرد. اما بی آزرمی آنان را حدی نبود. با اندلس همانند 
بك کشور فتح شده رفتار می در دند. هرچهرا درنظر شان دلپذیر می آمد چه امو ال و 
چه زنان به زورمی‌ستدند. حکومت نیز آنانرا به حال خود رها کرده بود» زیرا در 
قبال ايشان قادر به هیچ منعی نبود. ضعف دولت را سیب دیگری بود. و آن اینکه 
قدرت را به دست زنان سپرده بودند يا لااقسل زنان در امور فرمانروایی شر کت 
می‌جستند . امیر علی‌بن تاشفین زمام اختیار ود رابه دست زنش قمر داده بود و 
زنهای دیگری نیز بودند که بر وفق اهواء خویش بر بزرگان و اعیان ملك تحکم 
می کردند و تا به امیال آزمندانةٌ حویش برسند از هیچ عملی رخ بر نمی‌تافتند. حتی 
راهزنان ا گسر می‌توانستند حمایت این بانوان را به دست آورند» دیگر از کس 
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بیم نداشتند» 

ابنها مطالبی بودکه دوزی درتاریخ خود آررده‌بود. ودر کتاب «جستجوها» 
نیز چنین می‌گوید: 

«در اواعر فرت پاز دهم که اندلس امر ای اندلسی خودرا از دست داد و در 
زیر ساطهٌ حکام مفرب- که نخست به‌عنو ان هم‌پیمان به آن سرزمین آمده بودند و 
سپس سیادت خویش بر آنان تحمیل کردند - در آمد؛ در آن سرزمین انقلابسی 
اندوهبار به‌وقو ع پیوست: بربریت جای تمدن را گرفت وکانایی و بلامت جانشین 
موشمندی گردید. وتعصب به‌جای تسامح و آزادگی نشست. بلاد اندلس در زیر 
بوغی که رجال دین و سردار ان سیاه بر گردنها نهاده بودند در آمد. دیگر در مداد.س 
صدای مباحثات روحانی وسخنان عمیق قلاسفه و سرود شاعران به گوش نمیر سید 
هرچه بود بانگث يك‌نواخت مالکیان بود یا صدای برخورد شمذیرها بر ایز ارهای 
دیوارها»۲ 

آنچه از طرز قضاوت دوزی در بار؛ مر ابطین در اندلس نقل کر دیم ببرای 
نمونه کافی‌است. اينك می گوییم که دوزی درتاربخ ود در بسیاری جابها مر ابطین 
و بنیانگذار آن یو سف‌بن تاشقین‌را مررد سخت‌ترین حملات‌خود قرار داده‌است؟. 
مدآأسفانه دربرخی موارد سند ومدر کی‌هم ارائه نمی‌دهد. قبل از ما علامتعاورشناس 
کودراء از دوزی به‌سبب صدور چنین احعامی در حق مرابطین» انتقاد کرده و گفته 
است که «دوزی احکامی سخت و اجحاف آمیز درحق مرابطین صادر کرده است 
با آنکه دوزی مکانتی ارجمند دارد و در زمره بزرگان نویسندگان متأحر است. 
معتقدیم که برما نیز واجب است که اورا از سوی‌خود پاسخی‌دهیم» زیر| دانشمند 
هلندی در گفته‌های خود همواره به‌وقابمی که در کتب مسلمانان و مسیحیان آمده 
است استنادمی کند وپندارم دراین مورد دستخوش تعصبی - که برضد رجال‌دینی 
دارد - شده باشد وخواسته است که ازو قایع کو چك‌و اندلا استنتاجهای بزرگک کند 
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و آنها را به‌همهٌ اعت اسلامی تعمیم دهد . 

واقع این‌است که دوزی برای تأبید حملات ود در روایات عربی اسناد 
زیادی نمی‌پابد و او دراین قضاوتها تنها به علاصة‌دوفقره که المر اکشی درالم‌عجب 
آورده است اعتماد کرده است. المر! کی يك‌جا می گو بد: 

« در حال امیرالمسلمین زر حمه‌اللّه (مراد علی‌بن ب-وسف است) بعد از سال 
پانصد سخت اخنلال پدید آمد و در بلاد او عنکرات افزون شد. و ایسن به سیب 
استیلای اکابر مر ابطین بود برشهرها و خودکامگیهای ایشان. و این وضع به آنجا 
منتهی شد که هريك از ایشان می‌گفت که من از امیرالمسامین بهنرم‌و به‌فرمانرو ابی 
از اوشایسته‌تر. زذان بر کارها مستولی شدند ومرجم امور. هرزنی از زنان‌بزر گان 
لمتونه ومسوفه گروهی از مفسدان و شریر ان وراهزنان‌وصاحبان میکده‌وعشر تکده 
را زیر پرخود داشت و امیرالمسامین را بر تغافل می‌افزود و ناتوان‌تر می‌گردید 
وتنها به‌همان عنوان امیر المسلمین قناعت ورزیده بود و به‌باج وخراجی که برایش 
می‌فر ستادند بسنده کر ده در حاوتی به‌عبادت می‌پردانعت. شبها درقیام بود و روزها 
درصیام ودر عهداو امور رعبت مهمل گذاشته شده‌بود وازاین‌رو بلاد اندلس‌روی 
دراخنلال نهاده بود ونزديك‌بود که به‌حال نخه‌تینش باز گردد» مخصوصاً هنگامی 
که محمدین تومرت در سوس قیام کرده بود».۲ 

در جای دیکر می گو بد: «علی‌بن بوسف مردی صالح و مستحاب‌الاعوه‌بود 
و از شب‌زنده‌داران به‌حساب می‌آمد. همه روزها روزه‌بود. و لی مردی ناتوان‌بود. 
در آ خر عهداو منکرات وزشتکاربها بسیاز شد. زنان بر کارها مسلطشدند و زمام‌کارها 
بعدست گرفتند و هردزد وراهزنی خودرا به‌یکی از زنان بسته بور ودرپناه او دست 
به‌هر کار ناشایسته‌ای می‌زد».۲ 

اینهاست گفته‌های المراکشی دربارةٌ مرابطین. ولی باید توجه داشت که او 
حود درمقدمةٌ کتابش اعتراف کرده و پوزش خواسته که در نگارش تاریخ رعایت 
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۸ ۷۳ تاریخ دو لت اسلامی در انلس 


دقت و امانت نکرده است. از ابن گذشته المر اکشی از مورخان مسوحدین و از 
بر کشبدگان بءضی از امرای ایشان است . از این‌رو اند کی دشو ار می‌نمابد که 
سخنان اورا درحق مرابطین به‌صورت دلیلی قاطع بپذیریم. در کنار این اقو ال در 
زو شنه‌هایهورخحین و دببران که‌معاصر مر ابطین بوده‌اند باقر بب‌به‌ز مانشان‌میز بسته‌اند 
مطالبی است‌همهدر سدارشهمر ابطین و ابا حکوم تآنشان از جمله‌ صاحب الحالا لمو شیه 
دربار یوسف‌بن تاشفین چنین می گوید: 

«بلاد اندلس درعصر او خوشبخت و نیکوحال و در رفاه و آسودگی بود 
با نعمت فر او ان و محفوظ از بدایام. مدت۷۹سال یعنی اززمان آلعامر تازمانی که 
او و ارد اند اس‌شد» رسم‌جهاد در آنیجا منقطع شده بود. 

مشایخ مرابطین که پروردگان صحرا بودند بیامدند نیتی صالح داشتند که 
نه تمدن شهرذشینی آنرا فاسد کرد ونه آميزش بافر ومایگان»,۱ 

ونیز درهمین کتاب ازقاضی ابوبکر بن العربی مطلبی نقلمی کند که در کتاب 
او در شر ح ترمذی آمده‌است» به‌این عبارت که : 

«مر ابطین به‌دعوت حق قیام کردند و به‌بادی دین. ایشان حامیان مسلمانان 
بودند و مجاهدان مدافع ایشان. اکُر مرابطین‌را هیچ فضرلتی جز پیروزی درجنگک 
زلاقه که باد آن‌یاد جنگهای پیشینیان‌و جنگهای داحس وغیرا را بابنیو ال از عاطر ها 
زدود؛ نمی‌بود بازهم سر فخربر آسمان می‌ساییدند»." این‌قاضی ابن‌عربی از اعلام 
فةهای انداس در عصر مرابطی است. در سال ۵۴۲ هپس از باز گشت از دبدار 
عبدالممن» پس از فتح مرا کش وفات کرد. او باجماعتی از زعمای اشبیلیه به‌نزد 
اورفت تابیمت مردمش را به‌او عرضه‌دارد وما درجای خور به‌آن اشارت کردیم . 
همچنین صاحب روض القرطاس از این‌جنون چنین نقل می کند: 

«لمتو نه مردمی دیندارند با نیتی صادق وخالص ومذهبی صحیح. اندلس‌را 
از بلاد فرنگّان تا دریای محیط درغرب و از بجایه تا بلاد مفرب تا جبال‌الذهب از 
بلاد سياهان درتصرف آوردند. درتمام مدت‌فرمانرو ائیشان از ایشان رسم‌مکر ومی 
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طبیعت حکوهت ما بطی و... ۳۳۹ 


جاری نگردید. نه دربادیه و نه درشهر. نه عراجی از کس گر فتند و نه معونتی‌دبگر. 
دربیش‌از دو‌هزار متیر حطبه به‌نام ایشان می خو اندند. ابامشان ایام ر احت و رفاه و 
امن وعافیت بود... آنچه از مردم می‌ستدند جز زکات و عشریه نبود. در دولنشان 
خیر بسیار بود. شهرها آباد شد و راهها امن گردید و رسم راهزنی برافتاد. مسردم 
دوستشان می‌داشتند تا آنگاه که محمدین تومرت‌مهدی موحدین درصال ۵۱۵ بر ضد 
ایشان خرو ج کرده.! 

از آنچه آوردیم معلوم شد که قضارت دربارٌ مر ابطین چون قضاوت‌دربارة 
دیگر دولنها آميخته به‌ستایش و نکوهش است. ما نمی‌خواهیم موضعگیری کنیم و 
همه حقرا به‌مداحین مرابطین دهیم. مر این در زمان فرهانروایی حود بویژه در 
اندلس دچار خبط وخطاهای فر اوان‌شده‌اند ازهمه بدتر آنکه آمده بودند تااندلس 
را ازتعرض قرنگان نگهدارند ولی‌خود بر آن استیلا یافتند. 

اکنون به‌بیان بر عی از عوامل وعللی می‌پردازیم که سیب‌شد که ز بان‌طاعنان 
درحق مرابطین درازگردد آن‌سان که نکوهش آنان تا به‌امروز هم برقلم نویسندگان 
جاري باشد. به‌نظرما همةٌ اين عوامل به‌سه عامل باز می‌گر دند که بطور خحلاصه از 
این قر اراند: 

عامل اول» رفتار مرابطین در آغاز فتح اندلس با امرای طو ایف. مرابطین 
در قساوت مالغه کررند وجه‌عی از امرای طوایفرا به‌وضعی دردذال کشتند. چون 
کشتن فرزندان معتمدین عباد و نیز کشتن المتو کل‌بن‌الافطس و پسرش وغیر ایشان 
از امراء و اکابر و تاراج اموال آنها و رفتار سپاهیان مرابطین در شهرهای بزر گث 
اندلس که آنهارا بديدة شهرهای مفتوحه می‌نگریستند و بی هیچ مانعی هر کار که 
می‌خو استند می کردند. مسئول این اعمال قبل از هر کس صیربن ابوبکر لمتونی 
سردار مر ابطین و فاتح اشبیایه وبطلیوس بود. به‌اعتقاد ما اگر بوسف‌بن تاشفین در 
اين ابام خود درشبه جزیره بود بسیاری از این حوادث حسونین اتفاق نمی‌افتاد و 
این قتلها و تاراجهای فجیع صورت‌نمی گرفت. ازسوی دیگر معاملةٌ امیر المسلمین 
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خود با معتمدین عباد وهلاکت او درز ندان اغمات بدان وضع دردنالك یکی از 
عوامل انتقاد از مرابطین بود. زیرا معتمدین عباد در ایام‌حبس؛ حبسیه‌های‌سوزناله 
صروده که با و جود آن‌همه حطاها ومعایب که از او برشمرده‌اند باز همآورا به‌صورت 
شهیدی درخجور عطوفت بسیار» جلوه‌گر می‌سازد. بویژه‌در آثار نویسند گان‌مشرق - 
علاوه بر دب و شور اندلسی - آن حبسیه‌هارا انیکاس بسیار است و این دود سبب 
بدنامی مرابطین و سردار بزر کٌك آنان بوسف‌بن تاشفین تاعصرما شده است. 

عامل دوم سختگیربی است که از زمان فرمانروابی علی‌بن یوسف در باب 
کتب دینی و فلسفی وغیر آن اعمال شد. بویژه کتب مربوط به‌اصول و پیش از همه 
کتابهای غزالی. پیش از این از نفوذ فقهای مالکی بر امیراله‌سلمین علی‌بن یوسف 
سخن گفتيم وشکی نداریم که تعقیب وبازخواستی بدین گونه جزبه‌الهام وتدبیر آنان 
نتواند بود. این سیاست افکار عمومی‌را در انداس برضد مر ابطین تحربك کرد. 
مخصوصاً در مرا کز علمی قلمها برضد ایشان به‌کار افتاد یا لااقل در خسدمت ایشان 
قرار نگرفت. از این‌رو در ادب اندلسی - ازنظم و نثر - مدایح شعرا با اتحاف 
رساله با کتابی به‌نام مرابطین با امرایشان بسیار نادراست. 

عامل سوم حمله‌های سرسخنانةٌ مهدی محمذین تومرت علیه مرابطین است. 
به‌نظر ما این‌حمله‌ها برای درهم شکستن هیبت ايشان و بدنام کردنشان در دین که 
خود اساس حکومت ایشان بوده بزر گترین حطر را دربر داشت. ابن‌تومرت وقتی 
به‌تعلاف مرابطین برخاست و تیرهای اتهام عویش به‌سوی آنان رها کرد هیچ‌جای 
سالم باقی نگذاشت. آنانر! خوارج برضد شریعت اسلام‌خواند و گفت که‌مرتکب 
منکرات می‌شوند و حرامهای خداوند را حلال کرده‌اند. شراب می‌خورند و ماز 
و آواز وش می‌دهند ومرتکب انوا عفسن می گردند واموال مردم‌را غصب‌می کنند 
و از اين گونه اتهامات که اتفاقاً درشهرهای بزرگك مرابطی با در دستگاه دولت 
ایشان نمونه‌هایی و جود داشت که سخنان ابن‌تومرت را تأیید می‌کرد. این‌توه‌رت 
تا حود زنده بود دست از این حملات برنداشت و جمون او بمرد جانشینانش راه 
کین‌توزی او را اداعه دادند تا آنگاه که دو لت مرابطین ساقط شد و آارش محر 
کردید. 


تردیدی نیست که دولت مرابطین درتمام دوران فرمانروایی مسس‌بزرگك 


طبیءت حکومت میابلی و .. ۳۳۹٩‏ 


آن یوسف‌بن :اشفین - که تقریباً نیمی ازعمر آن‌است - دولتی بود مجاهد درراه 
اسلام وبسیاری از فضایل نخستین ودرا چون رفتار زاهدمنشانةٌ بزرگان دو لت و 
مناعت وعدالت گستری و تسك به‌احکلم کتاب و سنت» حفظ کسرده بود. مر ابطین 
هنگامی که برای نجات اندلس از دریا گذشتند و در آنجا فرود آمدند قصدشان 
چهاد در راه دا بود و آنان بودندکه لشکرهای اسپانیای مسیحی‌را در نبرد عظیم 
زلاقه فرو کوفتند و اندلس‌را از عطر سقوط رهانیدند وبعدها آن‌را دربر ابر مطامع 
آلفو نسوی محارب پادشاه آراگون و آلفرنسو ریموندیس پادشاه قشتاله حمایت 
کردند. کافی است که نظری به‌مر احل‌غزو و جهاد ایشان در اراضی‌اسپانیای‌سیحی 
از نبرد اقایش درسال ۵۰۱ ه تا نیرد افراغه درسال ۵۲۸ ۵ بيفکنيم تا ازدلآوریهای 
صرداران مرابطین در دفاع ازاسپانیای اسلامی دربرابر اسپانیای‌مسیحی-- که بارها 
دراین کتاب به آن اشاره کرده‌ایم آگاه گردیم. 

اما ازسوی دیگٌر نباید در ارزیابی این گر ايش به جهاد و این صحنه‌های‌جهاد 
در انداس» راه مبالفه پیمود ونقص‌ها و فصورهارا نادیده انگاشت. مثلا مرابطین 
آنگاه که دشمن را در نبرد زلاقه آن‌چنان درهم شکستند می‌تسو انستند» همتی کنند 
و شهر بزر گک طلیطله‌را پیش از آنکه سپاه شکست خورد؛ دشمن به تن‌و توش آید 
باز پس گیرند. ولی در آن موقعیت مناسب دست به‌چنین کاری نزدند. آری در 
آغاز عهد علی‌بن بوسف برای باز پس گرفتن طلبطله دوبار لشکر کشی کردنده 
یکی درسال ۵۰۳ م عم و دیگر در سال ۵۰۷ ۸ / ۱۱۱۳ م ولی هردوبار - 
باهمه تلاشی که کردند - ناکام و نومید ازمیدان جنک باز گشتند و اين بدان سبب 
بود که فرصت مناسب را ازدست داده بودند. وچون اوضاع اسپانیای مسیحی پس 
از اندزماتی روی در پریشانی نهاد و سر گرم جنگهای داخلی شده مرابعاین دیگر 
قادر به اقدامی علیه ايشان نبودند» زرا محمدین تومرت در مغرب علسم شورش 
بر افراشته‌بود ومرابطین نمی‌توانستند صپاه لازم را به‌اندلس بفرستند. 

حطای دیکر مر ابطین که به‌ارزش مجاهداتشان در اندلس لطمه‌می‌زندوضعی 
است که در دقاع از شهر سرقسطه اتخان کردند. دیدیم که چگونه مرابطین و امیرشان 
ابوطاهر تمیم‌بن پوسف به‌ندای فریادخواهی شهر منکوب گوش فرا ندادند و دد 
رهایی آن سعی نورزبدند وترجیح دادند که به سلامت لشکر خود را از آنجا دور 


و مر نی تاریخ دو لت اسلامی در اندلس 


سازند. در حالی که در فزدیکی لشکر مسیحیان که شهر را در محاصره داشت ؛ 
لذکر گاه‌برپا کرده بودند. نثیجه این‌شد که سرقسطه به ناجار در سال۵۱۲ ه تسلیم 
خردید. همةً روایات اسلامی این عقب نشینی را مو لود ترس آنان از رویارویی با 
دشمن دااسته‌اند و این امر در فرو کاستن از هیبت نظامی مرابطین اثری شکرف 
داشت. 

اما کیفیت حکمر انی‌مرابطین را دوجنبه است: جنبةٌ اداری و جنبه‌اجتماعی. 
که هردو جنبهً آن عرضة باز حواستها و انتقادهای بسیار است. واضح است که 
مرابطین پسار فتح اندلس؛ در آنجا يك حکومت نظامی مطلق به‌وجود آوردند. 
دست اندلسیان‌را از امور دولتی کوتاه کردند و مناصب بزر گثرا چه‌لشکری و چه 
کشوری بهه‌رابطین دادند. این والیان و سرداران با آنکه مردانی بودند در امور 
سیاهیگری صاحب حزم و براعت و نیز صفت پالك بدویت هنوز در آنها دست 
نخورده بافی مانده بوده ولی از آن‌نقدار کیاست و درابت برخوردار نبودند که 
بتوانند بر ملت متمدنی جون ملت انداس فرمان برانند. روشهای خحثك و خحشن 
ایشان با طبیعت مردم اندلس که با اسالیب نرم وملایم حکومتی خوگر شده بسود 
ساز گار نبود. آثار اینحک ومت مطلل به‌صورت کین‌توزانه در ایام یوسف‌بن - 
تاشفین که خخود به‌حزم و بعدنظر و گر ايش به تحقق عدالت و رفع مظالم موصوف 
بود چندان مشهود نبود. پسرش علی‌بن یوسف‌نیز توانست در آغاز حکومتش تا 
حدودی محبت و سپاس مردم اندلس‌را حفظ کند. علی‌بن یوسف واقعاً هم امیری 
نیکو کار و نيك‌اندیش بود. 

دلیل این‌امر جندنامه است که ازدیوان او دربرحی شثون اندلس صادرشده 
و به‌دست‌ما رسیده‌است. این‌نامه‌ها بسیاریاز نقاط تاريك سیاسی ونظامی اندلس‌را 
درعهد مرابطین روشن می‌سازد.! 

در یکی از این نامه‌ها که در تاربخ شوال سال ۵۰۷ صدور یافنه» علی‌بن ت 
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نسج خط ی آن درضمن تي که لوی‌پرون-ال بودکه به آن‌مر کز منتقل‌شد. جلدهفتم وهشتم‌مجلةٌ 
حف‌کور ص1۰۹ و ۱۹۸ 


طهیمت حکومت هرایطی و ... ۳۳۳ 


یوسف فرمان می‌دهد که بر ای نصرت دین و حفظ اسلام و دفع دشمنان آن ساز و 
بر گث جهاد را فراهم آورند وخود برای شرکت در جمع غازیان بشتابند.۱ نامه 
دیگ رکه در اوایل سال ۵۲۰ ه نوشثه شده حاکی از ابن است قاضی‌ابو الو لیدین 
رشد درباب اوضاع اندلس گٌزارشهایی به‌او داده و او برحال مردم آن سامسات 
پهرقت آمده وا کنون تا کید می کند که برای دفاع از آن‌بلاد ازهیج کوششی فرو 
گذار نگردد." همچنین نامه دیگری اصت که از آن نیز چنین برمی آیدکه امیر 
علی‌بن بوسف همیشه بیدار کار اندلس بوده وبه آن اهتمام می‌ورزیده است‌وهمو اره 
می کوشیده است ازقصد عدو آگاه‌گردد. در کناراین نامه‌هاء نامه‌های دیگری‌است 
بیانگر صات دیکناتوری مطلق مر ابطین. از جمله مطالبی اس ت که در رساله‌همای 
هفتم و هشتم آمده است. حاکی از اينکه حا کم فرمانده مطلق است وهمه بساید از 
حکم او اطاعت کنند و هرحکم که به‌نام او صادر می‌شود لازم‌الاجراست و کس را 
نرسد که در آن چندوچون کند." «ما همة آنرا (حکومت را) به‌او تفویض کردیمو 
در هر کار از خرد و کلان و أندك وبسیار حکمحکم اوست. اورا برهمةٌ شماحا کم 
کرده‌ایم» هر که را مستحق پاداش نيك شناسد پاداش دهد وه ر که را مستحق‌عقوبت 
داند» معاقبت کنده.؟ در نامه سیزدهم که در محرم سال۰ ۵۰ صادر شده وشابداو لین 
نامةً علی بن یو سف پس از رسیدن به‌حکومت باشد مردم را به اطاعت از و الی حود 
ابو محمدبن‌فاطمه وصیت‌می کند که «هرچه می گوبد بکنید» بکنید وهرچه می‌گوید 
تکنید» نکنید».* 

باز هم نامه‌های دیگری در دست است که امیر فرمان می‌دهد که از استبداد 
تجنب جویند و از شورا متابعت نمایند و رأی‌عویش درهمه کاره‌سا برتر از رأی 
دیگران ندانند. ازجمله نامه‌ای است که در تاریخ ماه صفر سال ۵۲۰ به‌مناسبت 


1 همانجا. ص ۱۶۸ 

۳ همادا ص ۰.۱۶۷ 

۳ الرسالةالسادسه, ۵ ۰۱۷ 
۴ الرسالة‌الایعه, ۰.1۷۶ 
۵ الرسالة الا لشةعشر. ۰۱۸۲ 


۴ تاریخ دولت اسلامی دداندلی 


تعیین پسر خود به‌فر ماندهی لشکرهای مرابطین در اندلس به او ن-وشته است.۲ نیز 
نامه‌ای است که ازصوی امیرعلی‌بن تاشفین به‌محمدین فاطمه ارسال گردیده و از او 
می‌خو اهد که عمالی را به‌کار بر گمارد که به‌عدالت ورفق‌کار کنند و کسانی راکه از 
احکام منحرف می‌شوند عزل نماید وهر کس‌را که‌اموال رعیت به‌ستم بستاندتقوبت 
کند و اور ا ملزم سازد که آنچه گرفته باز یس دهد.۲ 

ناما مهم دیگری هست که‌از توجه علیبن‌یوسف به‌امر قضا ورعایت‌عدالت 
در احکام و محاکم حکایت می کند . این نامه درماه ذو الحجه سال ۵۲۳ ه بر ای 
وحیدی قاضی مالقه نوشته شده و سبب نوشتن چنین نامه‌ای آن بود که بعضی از 
شا کیان به‌مراکش آمدند ونزد امیر تظأم کردند. دراین‌نامه آمده است که‌«قضاوت 
رفع مشکلات و تمیز حفایق است از مو ارد شبهه وفیصلهً دعاری و منازعات». و 
از او می‌نجواهد درعرض‌حالها از خرد تاکلان به‌دقت بنگرد ومرجا از عما‌قاضی 
شکایت رفته است بهرفم آن اقدام کند ومردانی دا که‌ال وثوق ودیانت وپارسائی 
و امانت باشند به‌اين شغل بر گمارد وهر گاه دریکی از آنان خطایی مشاهسده کرد 
او را عزل کند و کار او به‌دیکتری و!گذارد. اکر خود دراین کار عاجزآید مراتپ‌را 
خود به امیرالمسلمین گزارش کند. در این نامه پس‌از این مطالب او را تحر یس 
می‌کند که در جمع آوری ز کاتها ازهرنو ع که مقرراست آن‌سان که حداوند و اجب 
ساخته بدون‌هیچ تحریف و تبدیل وانحرافی بکوشد.۲ 

ممانعت از تعلیم وتعلم کتب فلسفی و اصولی زشت تس ترین‌جلوه‌های حکوعت 
مطلفهٌ مر ابطی بود. این انديشه در زمان علی‌بن بوسف و به 5 تشوبق فقهای مالکی 
جامةٌ عمل پوشید» از جمله میارزه با کتب اصول دین و مقدم برهمه کتابهای امسام 
محمد غزالی و بخصوص کتاب احیاء علوم‌السدین» درسال ۵۰۷ ه بود. ایسن 
مبارزه و تعقیب درتمام عهد مرابطی همچنان برقر ار بود. مثلا درنامه‌ای که امیر - 
المسلمین تاشفین بن علی بن‌یوسف به‌فقهاء واعیان و مردم بلنسیه درسال ۸۵۳۸ نوشته 


۱ . الرسالةا| لثالثه» ص ۰۱۶٩‏ 
۲ . الرسالةالخامسه: ص ۱۸۳ و ۱۸۴ 
۳ الرسالةالراییه, ص ۱۷۰ ۰۱۷۴۰ 


طبیت حکومت مرابطی و ۳۴۵ 


است درءین حال که‌و جوب رفق بررعیت واجرای عدالت وعمل به‌ساوات دربین 
مردع وپیروی فقط از مالك و فتاوای اورا توصیه می کند به‌نابود ساختن کتب بدعت 
و مخصوصاً کتب غزالی نیز فرمان می‌دمد» دراین نامه تأ کید می‌ کند که هرجا را 
برای بافتن آنها جستجو کنند و چون یافتند بسوزانند تا نشانش برافتد و کسانی‌را 
که متهم اند که کتابی از آن‌جمله‌را در دست دارند» بخوانند و سو گندهای گر لن 
دهتك . 

روشن اس ت که این تعفیب؛ منحصر به کتب اصول و کتب غزالی نبودءبلکه 
شامل همه مصنفات کلامی و فاسفی می‌شد که با تعالیم مر ابطلی ساز گار نبودند و از 
آنها به « کتب البدعه» تعبیر شده‌است. عده‌ای از متفکرین اندلسی قربانیاین‌ته‌قفیب 
شدند. از آن جمله علامةصوفی ابوالعباس احمدین‌محمد صنهاجی اندلسی‌معروف 
به ابن العریف که او را امیر المسامین علی‌بن یوسف ازشهر خود المریه به مراکش 
تبعید کرد." 

حکام مرابطین در اندلس - چنانکه برمیآید - نمی‌تسوانستند از طغیان و 
س رکشیهای سیاهیان و بند گانی که تابع ایشان بودند ممانعت کنند. اینان گاه دردحق 
ساکنین شهرها کة تحت امان دولت بودند مسرتکب انواع تعدی و آزار می‌شدند. 
وزیر و کاتب بزر گك اندلسی ابومجمد عبدالمجیدین عبدون متوفی به‌سال ۵۲۰ «/ 
۶ 2 از دبیران اندلسی درخعدمت دربار علی‌بن یوسف در رسالةً خود که در 
قضا و حسبت تألیف کرده درتحت‌عنوان «ز کرالمرابطین» چنین گوید: 

و باید که جر صنهاجی با لمتو نی با لمطی لام (نقاب» دهان‌بند) به کار نبرد. 
زیرا افراد حشم وبرد گان که‌نباید لثام داشته باشند بالثام در برابر مردم‌ظاهر می‌شو ند 
که آنان‌را بترسانند و مرتکب انواع فجور می‌شوند... اين بردگان وحشم بابستن 
لثام ودرا به‌شکل مرابطین درمی آورند و مردم نیز رعایت اکرام ايشان می کننده 


۱ نسخه خطی شمار؛ ۵۳۸ الفزیریدر اسکود یال . آن دادکتر حسین سونس ضمن دیگر 
امناد مرابطین در مجلٌ المعهدالمصری بمدرید چاپ کرده است (شماده ۳سال ۱۹۵۵) ص 
۰ - ۱۱۳ 

۷ ابن‌خلکان , وقیات!اعیان: ۱ / ص ۶۷. 


وم تاریخ دولت اسلامی در اندلی 


درحالی که شایسته آن نیستند. همچنین نباید کسی حق داشته باشد که مسلح درشهر 
حر کت کند.۱ زیرا سیب فساد مي‌شود. مخصوصاً بر برها که‌اين قوم‌چون خشمگین 
شو ند شمشیر برمی کشند» یا طرف, | می کشند با مجرو ح می کنند. بردگّان وحشم 
فرضاً هم بخو اهند لثام ببندند باید زشانه‌ای داشته باشند پا لثامشان به‌گونه باشد که 
شناعته شوند. اگرحکومت را توانایی اجرای این‌امرباشد در آن خیر کثبری نهفته 
است. ونیز و اجب‌است به‌جای سلاح کشنده اگر بخو اهند تازیانه یازوبین کوچکی 
باحود حمل کننده.۴ 

از این عبارات برمی آید که حشم و بردگان تابع حکام و سیدهای مر ابطین 
با بستن لثام نعودرا به‌شکل مر ابطین درمی آوردند و برمردم ستم‌می کردند همچنین 
حکایت از آن دارد که يك‌سر باز برربر چون به‌عشم می‌آمده به‌راحتی یکیرامی کشته 
یامجرو ح می کرده است. 

در اینجا شکی باقی نمی‌ماند که حکوهت مرابطین اندك اند برفشار خود 
برمردم اندلس می‌افزوده است. مخصوصاً از آن هنگام دولت مرابطی در مغرب» 
پس از پیدا شدن محمدین تومرت دستخوش پریشانی گردید» حکام مرابطین دد 
شهرهای مختلف‌اندلس روش مستبدانه‌تری در پیش گرفتند. البته‌نشانههای صومت 
در میان دو فریق - مرابطین و اندلسیان سابقاً بو جود آمده بوده از نمونه‌هایو یه 
آن شورش مردم قرطبه برضد ایشان در سال ۵۱۴ ه بود. شدت این شورش دلالت 
بر کینه‌ای سخت داشت که اندلسیان از مسرابطین در دل داشتند. چون حکومت 
مراکش سر گرم فرونشاندن آتش شودش این‌تومرت شد. دیگرننو انست آنچنان 
که باید بر اعمال حکام اندلس نظارت داشته: باشد . فرمانروایی بر آن سامان را 
به‌عهدة حکلم محلی گذاشت. از آذپس ملت اندلس احساس کرد که زمان آن فسرا 
رسیده که سراز چنبر حکم بیگانه بیرون کند و اکنون که او خود روی در تراجع 
نهاده‌است اونیز پایی برسرش فرو کوبد. 


1 مراد شهر اشیرلیه است. 
۴۲ این دساله به کوشتی لوی پروو نسال به‌چاب دسیده است. ۸ ۲. 


فصل دوم 


جچنی فکری در اندلس در خعلال عید مراطین 


قسمت اول 





مرابطین در اندلس بیش از نیم قرن نپابیدند که بیشتر آن هم در جهاد و دفع 
مسیحیان سپری‌گردید. دو لت مرابطین چه درمغرب وچه در اندلس دولتی دینی - 
نظامی بود و به سبب طبیمت خشن بدوی‌اش گرایشی به اخذ شیوه‌های يك تمسدن 
دیع نداشت و توجهی به‌نگهیانی و نشرعلوم و ادبیات نشان نمی‌داد.دوران کوتاه 
فرمانرواییش هم فرصتی‌برای اینگونه اعمال باقی نگذاشت . عصر مرابطین عصر 
رکود نسبی علم و ادب بود ومی‌توان گفت منبع بحث وتدریس مباح ثکلامسی و 
فلسفی خود اری بزرگگ در جلو گیری ازجنبش فکری داشت یالااقل سبب تأخیر 
وتعویق آن شد. 

نباید فراموش کرد که حرکت فکری در اندلس؛ در عهد ملوالطو ایف و 
پیش از آعدن مر ابطین به‌اندلس» حر کتی یرو مندبود. درسایه قصورامر ای‌طوایف 
علوم و ادبیات شکوفایی شگرفی یافت آنسان که اعجاب‌انگیز بود. بنابر این امری 
طبیعی بودکه این حر کت فکری پیش از آنکه از رفتن باز ایستد مدتی به راه خود 


۳۳۸ تاریخ دولت اسلامی‌دراندلی 


ادامه دهد. از این‌رو حر کت فکری در اندلس به‌سبب شتابی که در عهد ملوك - 
الطوابف گرفته بود درعصر مر ابطین با آنکه مشوق و انگیزاننده‌ای نداشت‌چندی 
به راه خود ادامه داد. به عبارت دیگر حرکت علمی و ادبی در انندلس در عصر 
مرابطین بسیاری از قوت وحیوبت خودرا حفظ کرد و در نیمه‌اول قرن ششم‌هجری 
که‌عهد مرابطین‌را دربر دارد» دراندلس شمار کثبری از رجال علمو ادب می‌ز یستند 
که برعی‌از آنان درشمار اقطاب ومشاهبر اند. 

البته نباید فراموش کرد که دولت مرابطی بسیاری ازعلما و ادبای اندلسی‌را 
موردنواخعت خحویش‌فرار دادو دربارمر اکش‌و امرا وحکام‌مر ابطین که‌در اند لس بو دند 
در مناصب وزارت و کتابت استخدامشان کردند تا مانند امرای طو ایف‌دربارهای 
خودرا به‌وجود آذان زینت بخشند. البته اگر دولت مرابطین به استخدام کتاب و 
اهل‌ترسل اندلس احساس نیاز مي کرد برای آن بود که از آنان در نگاشتن‌ناء‌های 
دولتی سود برد ولی به‌شعر وشاعران چندان توجهی نشان نمی‌دادند. گویی طنین 
و شکوه شعر را درذمی‌یافتند. آری در این او انعر شعر اء شرو ع به‌نظم مدابجی 
بسرای علی‌بن یوسف و پسرش تاشفین‌بن علی کردند . شقندی در رساله خود 
«فی‌فضا الا ندلی + آورده است که «اگر معتمدین عباد واسطه نمي‌شد تا شعرای 
اندلس در مدح بوسف‌بن تاشفین شعری‌بگویند هرگز از او یاد نمی کردند.روزی 
هنگامی که شاعر ان قصایدشان را در مدح او بر خواندند» معتمدین عباد ازاوپرسید 
آیا امیر المسامین دریافت که چه می‌گفتند؟ گفت نه نفهمیدم و همین قدر دانستم که 
خو استار خیر ند».! 

در این فصل می‌خواهیم از علما و ادبای اندلسی که در این برهةٌ کوتاه از 
زمان - یمنی عصر مرابطی - می‌زیستند سخن‌گوئیم. اينان چنانکه گفتیم درعصر 
ملولكالطوایف ظهور کردند ولی پس از آنکه کاخهای قدرت ملولالطو ابف فرو 
ریخت و اندلس جزئی از امپراطوری بزر گث مرابطین کردید به ندمت ابشان 
در آمدند. 


1 الشقندی,. دسالا . «فی‌فضائلالا ندلی» این‌رسالدرا المقری‌در نفح‌الطیب آورده است 
(قاهر» ج۲/ ص ۱۴۰). 


جدیش قکری ... ۳۳ 


به‌کار گماشتن دبیران‌اندلسی در دربار مرابطی ازعهد یوسف‌بن تاشفین آغاز 
شد. دبیر او پیش‌از آنکه به‌شبه‌جزيرة اسپانیا قدم نهد ادیبی اندلسی بود از مردم 
المریه به‌نام‌عبدالر‌حمان‌ین اسباط - و ما به‌او در جای‌عود اشارت کردیم - چون 
او درسال ۳۸۷ ه بمرد و در اين روزها پوسف ممالك امسرای طوایف دا فتح 
کرده بود» یکی‌از بزر کترین کاتبان آن روز اندلس» م<ملبن سلیمان الکلاعی - 
الاشبیلی به‌جای او منصب دبیری یافت. محمدبن سلیمان, ابویکر کنیه داشت و 
به‌ابن الصیره معروف بود . ابن‌التصیره از وزرا و دبیران بنی‌عباد بود. معتضدبن. 
عباد و معتمدین عباد را حدمت کرده بود ودر نزد معتمدین‌عباد مقامی ار جمندیافته 
بود آن‌سان که در اواخر عهداو بزر کترین و متنفذتر ون ویر قدرت‌ترین رجال‌در بار 
شده بود. 

چون اوضاع سخت شد و آلفونسوی ششم پادشاه قشتاله امررای طو ایف را 
تحت فشار قرار داد» ابن‌القصیره در زمرة سفرای اندلس به مغرب آمد تسا از 
وف بن‌تاشفین یاری‌طلبد. چون بوسف بردولتهای‌طوایف‌غلبه یافت»ابن القصیره 
چندی عزلت گزید. تا آنگاه که بوسف اورا به‌دبیری حوپش‌فر اخو اند. ابن القصیره 
کاتبی بلیغ ونو آور بود. ابن‌الصیرفی اورا «وزیر و دییری صاحب نظم و نثررفیع 
وصف می کند که پرچم بلاغت‌را بردوش می کشد و براعت نثر و جزرالت نظم را 
جمع دارد».ابن بشکوال در المله می‌گوید که «او درادب براعت یافت ودرانواع 
علوم حذاقت». از آثار ابن‌القصیره قطعات متعدد به‌دست ما رسیده. نضستین آن 
نصی است دولتی از سوی یوسف‌بن تاشفین که دریاب ولایت‌عهدی پسرش علی 
صدوریافته وما نیز به آن اشارت کردیم. همچتین امه‌مایی که صاحب قلائدالعقیان 
در کناب خود گرد آورده است وحاکی ار قوت اساوب و حسن‌بیان اوست. 

اين القصیره شاعری تو انا بود. ابن‌الخطیب قصیده اورا درهجو ابن‌ذو الاون 
ومدح ابن‌عباد حنکامی که برقرطبه مستولی شد آورده است. ابن‌التصیره در ماه 


۵۰" تاریخ دولت اسلامی در اتدلی 


جمادی الا خر سال ۵۰۸ ه / ۱۱۱۴ م وفات کرد.! 

در دریار مرابطین در کنار ابن القصیره جمع دیگری از اعلام کتاب و ائمة 
بلاغت گرد آمده‌بودند. از آن جمله بودند: بنی‌القبطر نه» بعنی‌ابو بکر بن‌عبدالعزیزه 
البطلیو سی و برادران او ابوالحسن و ابومحمد. اینان از مردم بطلیوس بودند واز 
کتاب دولت بنی‌الانطس. هرسه پس‌از برافتادن دولت بنی‌الافطس به دبیری در 
دستگاه امیر المسلمین علی‌بن بوسف پرداختند وهمه از اکابر کتاب و شعرا بودند. 
ابوبکر که در سال ۵۲۰ ۵ / ۱۱۲۶ م در گذشت چنان می‌نماید که درعلم و بلاغت 
عمید یا به‌قول این‌بسام و اسطةٌ عقد ایشان بوده است. صاحب قاائدالعقیان از اویاد 
کرده و بخشی از آثار منظوم ومنثور اورا آورده است. همچنین ابسن‌الخطیب در 
اه وابن‌سعید در المفرپ.۲ 

و هم از ایشان است وزیر و کاتب بنی‌الافطس و صاحب فصیده‌ای غراء در 
مرثيةٌ ایشان» ابومحمد عبدالمجیدبن عبدون» متوفی به‌سال ۵۲۰ ه / ۱۱۲۶ م. ما 
در جلد دوم این کتاب شر ح حال اورا آورده‌ایم .۲ 

دیگر ابوالفاسم محمدبن عبدالّین الجدالفهری بود. ابن‌الجد از مردم لبله 
بود و درفقه و ادب استادی توانا. در اشبلیه صکونت جست. در آغاز در دستگاه 
بنی‌عباد حدمت می کرد. سپس اورابه‌دربار علیین‌یووست جهت‌دبیری‌قر | خو اندند. 
او در منصب خوبش بود تا درصاك ۵۱۵ ه وفات بافت. در قلالدالتیان بخشی از 
نظم ونثر او آمده‌است. ار جمله نامه‌های او نامه‌ای ات از سوی امیرالمسله‌ین 
به مردم سبته درباب ولایت امیر یحبی‌بن ابی‌بکر الصحراوی بسر فاس و سبته. و 
خامه‌ای به‌ابو محمد عبدالّهین فاطمه والی اشبیلیه که اورا به‌التزام حق و اتبا ع عدل 
ورفق بهرعیت فرا می‌خواند. ونیزنامه‌ای‌است به‌مردم اشبیلیه درتحر بض آنان به تر له 


۱ دجوع کديد به, آپن بشکوال» ۱لصله (القاحره) شمارء ۰۱۲۵۳ / قلائدالدقیان‌س ۱۰۴- 
۶ این لخطیب , ااحاطه مخطوط یادشده در اسکودیال برک ۶۴ و ۶۵. 

۲ قلائدالشیان ص ۱۴۸ - ۱۵۵ احاطه (۱۹۵۶) ج ۱/ ص ۵۲۸ - ۳۱ ۵:(مفرب 
فی حلیآلمثرب ج1 / ص ۳۶۷ و ۰.۳۶۸ 


۳ صفحه ۴۳۴۶ 


جنیش فکری ... کی 


تفاق وشقاق.! 

دیگر ابرعبدالّهین این ابیالخصال یود و برادرش ابوعرو ان عبد اللك. نام 
اب عبدالله» محمدین مسعودین خلصبن ابیالخصال الغافقی بود. اصل او از استان 
جیان و از مردم شقوره. ابن‌ابی الخصال در سال ۵ع۴ ه متو لد گردید. در فرطبه و 
غرناطه سکونت جست.در حدیث وعلوم لغت‌و صير ونیز درنظم ونثر براعت‌یافت. 
آن‌سان که او را پیشوای بلاغت خواندند. ابن بشکوال اورا «مفخر زمان خود و 
جمال مردم عصر خوده می‌خواند. ابو القاسم الملاحی گوید که در عصر ود 
همانندی نداشت. بهرجال لمتونه پیو ست و وزارت و کتابت علی‌بن‌بوسف را بر 
عهده گرفت و در زد او به مقامی شامخ رسید. برادرش ابومروان عبدالملك در 
دیوان کنابت معاون او بود. به‌قلم ابن ابیالخصال از جانب علی‌بن یوسف نامه‌های 
بسیار در اغر اض مختلف صادر شده و بسیاری از آنها به‌دست ما رسیده است. این 
نامه‌ها برزیبایی و فیضان بلاغت‌او دلالت دارند. او همچنان در دربار مر ابطی‌به‌کار 
مشغول بود تا به‌امر علی‌بن بوسف نامه‌ای به‌سیاه‌ر ابطین که در بلنسیه بودتدنوشت 
و آنان‌را از شکست دربرابر دشمن ملامت کرد. این نامه سر اسر توهین و طعن و 
دشنام بود.؟ این امر سبب شد که میان او و امپرو حشتی ایجاد گردد و کار بر آن‌قراد 
گیرد که ابو عبدالّه از منصب خود استعفاء کند وعلی بن پوسف استعفای او بپذیرد. 
ابو عبداله به‌قرطبه باز کشت و پس از اندكك زمانی در ماه ذوالحجة سال ۵۴۰ ه / 
۶ م در گذشت. برادرش عبدالملك پیش از او در سال ۵۳۹ ه در مرا کش 
مرده بود.۳ 


1 ابن بشکوال » الهله (القاهره) شماره ۰۱۲۶۷ فتی‌این خاقان قلاندالعقیان ص ۱۰۹ 
۱۱۵ 

۲ اين نامه در مجموعةٌ اسکوزیال منطوط شماره ۵۳۸ الغزیری آمده است. و فیز در 
المعجپ پاره‌ای از آن دیده می‌شود. ص ۹۸.آن‌را دکتر حمین مسونس به‌طور کلمل در 
دجلهٌ النبهدالیصری بنددید. شناره سوم سال ۱۹۵۸ ی ۱۱۶ و ۱۱۷ جاب کرده است. 

۴ ابن‌بشکوال, الصله (القاهره) شماره ۱۳۹۴ . الاحاطه مخطوط یاد شده در اسکود یال 
برگ ۰.۳٩‏ و المعجب ص ۹۶ و نفحالطیپ ‏ ۲ / ص ۰۱۳۷ ونیزء 

٩۲۵ . 165‏ دعا2(۵20 - موزاج۸ ومزئومو0 دبو» وعبمل‌مز102ع:۲3 : ممبهزمظ ۴۰ 


وزی تاریخ دولت اسلامی در اتدلی 


از ابوعبدالّهین ابی‌الخصال چند اثر مهم بر جای مانده است. یکی کتاب 
صواج (ادب است که به شیوةٌ کتاب النوادد ابرعلی‌الفالی و زهرالآداب حصری 
تألیف شده. دیگر کتاب خلاننماهه و طونالحماعه است در مثاقب صحابه و قصیدةٌ 
موسوم به معرا ج| لمناقب و متهاج‌الحسبالاقب در نسب رصولالله (ص) و نیز 
اشعار بسیار که برحی از آقها که در مدح امیرتاشفین سر وده شده است .۱ 

در زمره اين دبیران بزر گوار اندلسی باید از وزیر و دبیر اندلسی دیگر که 
خحود از اعلام بلاغت و ائمهٌ بیان در این عصر اصت بعنی نو سنده و شاعر نامدار 
ابرحعفر احمدبن عطیه بار دیگر یادکنیم. اونخست به حدمت دولت لمتو نه در آمد 
و چون آنان برافتادنسد در موقعیتی خاص‌که از آن باد کردیم به حدمت موحدین 
در آمد و در آن کار ببود تا به دست خلیفه عبد المومن‌بن علی به حسو اری افتاد و 
کشته شد . 

از ادیای دولت لمتونه دو نویسنده دیگرهستند یکی ابو نصرفتح بن خاقان 
و دیگر ابن الصیرفی. 

قتح‌بن خاقان از اهالی اشبیلیه و از کتاب امرای طو ایف بود. فتح‌بن خحاقان 
به شیو ة ادبی اش که بلاغت را با سجع در آمیخته مشهور است. و ایس شیوة 
نگارش را در دو کتاب خود ثلائدالمقیان و مطمحالانفي به‌کار داشته است. در آغاز 
در قصور امرای طوایف به گردش پرداخت و با امر ای بزرک آشنا شد. سیس به 
حدمت امیر ابر اهیم‌بن اسحاق‌بن یوسف‌بن تاشفین برادر امیر المسلمین عا-ی‌بن 
یوسف پیوست و کناب قلائدالمقیان را به‌نام اوتألیف کسرد. این کتاب مشتمل است 
پرشر ح حال امرای طو ایف و اعیان آن عصر و فقها و کتاب آن. در او احر عمربه 
مراکنی رفت و در آنجا زبستن گرفت. فتح‌بن خاقان بی ندو بار و باده گسار بود و 
روشی منحرف داشت. عاقبت در مهمانخانهای که در آن سکونت داشت و را 
کشته بافتند. گویند علی‌بن‌بوسف به قتل او اشارت کرده بود.؟ 

اما این‌الصیرفسی» نامش بحی‌بن محمدین بوسف.لاذساری بود. و کنیه‌اش 


۱ رجوع کنید به ان دحیه» المطرب هون ۱شعار اهلالمفرب» حص ۱۸۷ و ۰1۸٩‏ 
۲ رجوع کنید به این‌خلکان ج ۱ /ص ۵۱۵. ونین .162 .۸۱0 114 -عصیاو1م .۲ 


ریش ری ۵۳ 


ابوبکر بودو به ابن الصیرفی شهرت داشت. در بلاغت و ادب و تاریخ از اعلام 
عصر مرابعای بود و از نوبسندگان چیره‌دست و شاعران خحوش‌قریحه. در غر ناطه 
سمت دبیری امیر تاشفین‌بن‌علی را در ایامی که او و الی اندلس بود؛ برعهده داشت. 
درتاریخ انداس‌درعصرمرابطین کتابی‌توشت موسوم‌به الا نوار الجلیه فی اخباد الدولة 
المرا بطیه وکتاب دیگری موصوم به کصحی‌الانباه و صیاستالرژسا+. متأسفانه این دو 
کناب به دست ما نرسیده است. ولی از کتاب نخستین پاره‌هایی در کتب متأخرین 
مثل ابنا لخطیب و دیکران نقل شده است. از آن جمله است روایت او از جنک 
آلفو نسوی محارب با اندلس . او خود بعاصر و شاهد این جنگ بوده است و ما 
حوادث آن را آوردیم. ابن الصیرفی در غرناطه به سال ۵۷۰ ۵ 6۱۱۷۴ 
وفات کرد.۱ 

دیگر از نویسندگانی که به دربار دولت لمتّونسه پیوستند. اخیل‌بن ادریس 
رندی است که در هنگامی که از حوادث شورشهای اندلس سخن می گفتیم از او 
یاد کردیم. در آغاز زند گی‌اش دبیرمر ابطین بود. چون فاضی ابن حمدبن در قرطبه 
عصیان کرد دبیری او برعهده گرفت صیس به شهر خود رنده رفت ومدتی زمام امور 
آن به دست گرفت» چون ابن عزون صاحب شریش رنده را از او بستد از دریا 
گذشته به سرا کش رفت و به حکومت موحدین پیوست. اخیل‌ین ادریس کاتبی 
بلیغ بود وشاعری خوش‌قریحه. ابن‌الابارپاره‌ای از شعرهای او را در الحلة السیراه 
آورده است:۲ 

دیگر از وزیران اهل قلم علی‌ین عبدالعزیزبن الاماع الا[صاری بود. او از 
مردم سرقسطه بود که در غرناطه سکونت داشت. علی‌بن عبدالعزیز؛ کاتبی فصیح و 
بلیغ بود» وزارت ابوطاهر تمیم‌ین یوسف را در ایام حکومتش برغر ناطه به عوده 
داشت. سپس به دبیری بر ادرش امیر علی‌بن پوسف متصوب گردید." 

اجتماع این بر گزید گان» از دبیر ان اندلسی در دربارمر ابطی» پدیده‌ای‌است 


۱ ابن| لشخطیب, الحاطه. متحطوط یاد شده دراسکوریال برگ ۰۴۱6۵ 
۰۲ این‌الابار, ۱حن السیراء ی ۲ ۲۲ -- ۰۲۲۴ 
۳ ابنالخطیب» الاحاطه نسیبهٌ یاد ده دراسکور یال برکت ۰۳۳۱ 


وی تاریخ خولت اسلامی در اتدلس 


حاکی از اينکه مسرابطین از اهمیت و ارزش علمی و ادبی غافل نبوده‌اند و به 
اسالیب بلییغ وعالی در نگاشتن منشورها و فرمانهای و دستورهسای دولتی اهمیت 
می‌داده‌اند. ولی این توجه و ار ج نهادن به همان‌کارهای دسمی و دولتی محدود 
می‌شده و به‌گونه‌ای نبوده است که بثوان ايشان را منشأً يك حر کت علمی وادبی 
به شمار آورد. حرکتی که درخور ملتی منمدن و با فرهنگث چون ملت اندلس» 
بوده باشد. 


۳ 


گفتیم که حر کت فکری و ادبی دراندلس» درعصر مر ابطین؛ امتداد حر کت 
فکری و ادبی» در ایام ملو کثالطو ابف برد ولی نمی‌توان نادیده گرفت در عصر 
مرابطین نیز دراندلس تنی چند از متفکران و نویسندگان به و جودآمدند و این امر 
دلیل براین استکه فشاری که در عصر مرابطین حر کت فکری اندلس تحمل کرد 
اولا" همه‌کیر نبوده و ثانیاً مدت درازی نپاییده است. از این رو در کنار آن 
بزر گان که یاد کردیم به برخحی طما و ادبا وشعرای دیگر برمی‌خوریم که منحصراً 
در این عصر به و جود آمده‌اند و شکوفا شده‌اند. 

از ایشان دو تن از امر ای بلنسیه است؛ یکی ابوعبدالرحمانبن طاهر القیسی 
و یکی اب وعبدالملك مرو اذین عبدالعزیز. در باب وضع سیاسی آن دو درمیدان 
فرمانرو ایی سخن گفته‌ايم. اما ابوعبد الر حمان‌بن طاهر از نوادگان ابوعبدالرحمان 
بن‌طاهر امیر مرسیه در ایام ملوكالطوایف است که از امرای بیان و ناماوران عصر 
ود بود. این ابوعبدالررحمان که درعصرمرابطین می‌زیست در علم و ادپ و سحر 
پیان و رونق سخن و شعر خلف صدق نیای خوبش بود. پس از آنکه به دست 
ابن عیاض از امارت تحلع شد» چندی در مرسیه در حزلت زیست و شاهد تطور ات 
شرق اندلس بود. چرن محمدبن سعد بن مردنیش زعیم شرق اندلس وفات کرد و 
با مر گث او جبهة موحدین از هم پاشید ابوعبداثر حمان‌ین طاهر به دعوت موحدین 


چنیش فکری... ۳۵۵ 


داخحل شد و از دریا گذشت و به مغرب رفت و در مراکش استقراریافت تا درسال 
۴ ه درمرا کش دیده از جهان فروبست.! 

از آث-ار اوست در نثر: رساله‌ای خطاب به خحلیفه عبدالمژمن در اثبات امر 
محمد بن تومرت با ادلهٌ تاریخی و منطقی. در اين رساله میان نفس مطمئنة مومنةً 
راضیه و نفس نزوعيتء امارژ سر کش جدالی در می گیرد. نفس مطمثنه سخن را به 
عصر مرابطین می کشاند و آن را عصر ضلالت وفدق می‌شم‌ارد و می کو شد که 
صدق دعوی المهدی‌بن تومرت وه‌شروعیت امامت او و انتساب اورابه ال بیت 
اثبات کند. لاجرم نفس نزوعيةٌ اماره به صدق سخن او اعتراف می کند. ابن‌طاهر 
رسالهةً خود را که الکافیه نام دارد به مدح خایفه عبدالممن و دعاه درحق او و 
بیان مأثر و اعمال عیرش پایان می‌دهد.۴ 

اما مرو انبن عبدالعزیز فقیهی عالم و ادیبی بزرگگ و شاعسری توانا بوو. 
پیش از آنکه به امارت بلنسیه رسد متولی بلنسیه بود. ما پیش از این در باب حو ادث 
سیاسی زند گی او وخلم او از امارت وسالهای دراز زندانی شدنش سخن گفته‌ایم. 
ابن‌الابار برخعی حبسیات او را نقل کرده است. چون به‌پایمردی وزیر ابوجعفر بن 
عطیه از زندان علاصی یافت و درمجلس خلیفه عبدالمومن جای‌گرفت حق نعمت 
آن وزبر نشناعت وخلیفه را به قتل او تحریض کرد وحتی در مثالب اوقصیده‌ای 
پرداعت و ما پیش از این از او یاد کردیم. ابن عبدالعزیرز به سال 22۷۸ 
درمرا کش زندگانی را بدرودگفت.۳ 

دیگر از وزرایی که به حلیه شعر و ادب آراسته بودند بکسی هم ابو جعفر 
احمدین عبدالر حمان‌الوقشی است وزیر و کاتب ابن‌همشك نایب او در شهر جیان. 
ابن‌همشك چون در جنگ السبیکه دراراضی غر ناطه به سال ۵۵۷ ه شکست خورد» 
به سوی شرق اندلس گریخت. موحدین ار پی اودر آمدند وشهر جیان را محاصره 


ا ء این‌الابار. الحلة السیرا ۲۱۶ و ۲۲۲. 

۲ عنوان کامل این رساله چنین است؛ الکاقیه فی‌بسراهین الادام المهدء, دضی‌اله تما لی عته 
عقلا" و تقلا" ابن‌القطان متن کامل آن را در نظم الجمان آورده است. مخطوط. برگت 
۰ الف» ۳۰ ب. 

۳ الحلاالمیاه ص ۲۱۲ و ۰۲۱۶ المخرپ مرن اشعار المثرب ص ۸۰ و ۰1:۸ 


۳۵۶۲ تاریخ دو لت اسلامی در اتدلی 


کردند. وزیر ابوجعفر احمدین عبدالرحمان در آنجا بود» به دفاع برخاست و 
چندان مقاومت کرد که موحدین بی آنکه ایدتی حاصل کنند از آنجا رفتند. چون 
میان ابن همشك و هم‌پیمان و داماد او محمدین سعدین مردنیش تحلاف افتاد و ابن 
همشك درسال ۵۶۲ ه به‌دعوت موحدین در آمد وزیرخحود وقشی را به دربارمر| کش 
فرسناد تا بر ضدبر ادرش یاری جوید. ابن‌الابار ازمقام ادبی اویاد می کند ومی گوید 
که ابن‌غالب رصافی شاعر دردیوان خود او را مدح‌گفته و جلالت شأن اورا ستوده 
است. سپس او رابا ابو جعفر ین‌عطیه که هر دو از مفاعر اتدلس بودند بر ابر دانسته 
است. این دو معاصر بودند ولی ابن‌عطیه را در نثر برتری بود و وقشی را درشعر. 
ابن‌الابار قطعانی از شعر او دا در الحلةالسیراه آورده است. وقشی در سال ۵۷۳۴ ۰ 
۷ م در مالقه از دنیا رفته است.۲ 

دیگر از اعلام ادب که درعصرمرابطین ظاهرشدند ابوالحسن عبدالملك‌بن 
عباس‌بن فرج بن عبدالملك معء‌روف به ابن الازرق است. او از مردم قرطبه بود. 
کاتبی بلیغ و شاعری مقتدر بود. دبیری فاضی‌الجماعه ابوالقاسم‌بن حمدین را در 
اواخر عهد مرابطین بر عهده داشت. چون ابوجعفرین حمدین بشورید و ریاست 
را از آن حود کرد ابن‌الازرق از عاقبت کار بترسید و به اشبیلیه گریخت و در یکی 
از روستاها به عبادت پسرداخعت. ابواسحاق برازین محمدالمسوفی عاسل موحددی 
اشبیلیه او را برای دبیری خود فرا خو اند و او با اکراه کار خود از سر گرفت. بعد 
از ابواسحاق به خدمت امیر ابو حفص‌بن عبدالمومن در آمد وچون ابن عطبه دبیر 
عبدالمژمن در گذشت. عبدالمومن او را به دبیری خویش بر گسزید. آنگاه سست 
دبیری پسرش ابویعقوب یوسف را یافت به هنگامی که والی اشبیلیه بود. در سال 
۵۶۸ 2 ۱۱۷۲ 6 وفات کرد.۴ 

و هم از این طايفه است علی‌بن احمدبن عشمان‌الکلبی الشلطیشی از مسردم 
غرب اندلس. در قرطبسه سکونت داشت. فقیهی دانا بود و کاتبی بلیغ و شاعری 
حوش قریحه. چون بر ادرش ابوبکرمحمد درسال ۵۳٩‏ ه در مير تله عصیان کرد او 


. رجوع کید یه این‌الایاد, الحنة السیرام ص ۶۶ - ۰.۲۳۶ 
۰.۳ الذیل وا لتکمنه: مخطوط پاریس » 


جتبش فکری... 5۲ 


بر جان خود بترسید و ماهسی چند پنهان زیست. سپس از قسرطبه بیرون آمد و در 
شهرهای اندلس می کشت تا از دریا گذشت و به مغرب آمد و در مرا کش زبستن 
گرفت. درسال ۵۶۶ ۱۱۷۱/۵ در گذشت.! 

دیگر ابو الحسن علی‌بن مسعودین اسحاق‌بن عصام‌الخولانسی است از مردم 
سرقسطه . فقیهی بار ع بود و حافظ. در اذب حظی و افنر داشت. عهده‌دار قضای 
میورقه بود. چون مسیحیان در سال ۵۱۲ ه سرقسطه راگسرفتند» امیر ابو طاهر تمیم 
با لشکر عود در نزدیکی سرقسطه بود. ابوالحسن الخولانی و حطیب ابو زیدبن 
منتیال برای‌گفتگو با امیررتمیم به نیابت از مردم سرقسطه نزد او رفتند و از اوپاری 
طلبیدند ولی امیر تمیم به سخن آنان گسوش نداد وبه یاربشان قدمی پیش ننهاد تا 
سرفسطه ناچار شد تسلیم شود.۲ 


۳ 


درءصر مر ابطین شماری از ادیبان مورخ و اسلام روایت میز ؛ستند که 
همواره آثارشان از اهم ما خذ ما در تساریخ انسدلس و تاریخ ادب اندلسی بوده 
است. 

سر همه اینان و قطب و عمیدشان ابو الحسن عای‌بن بسام شنترینی صاحب 
کتاب الذخیره است. الذخیره درمیان کتب ادب و تاریسخ آن عصر مرتبتی رفسم 
دارد اگرچه بهترین و برتریسن همه نیست. ابن‌بسام از مردم غرب اندلس است ار 
شنترین یکی از شهرهای پرتغال. او درجوانی هنگامی که اوضا ع شنترین پریشان 
شد و خطر افتادن آن به دست مسیحیان شدت گرفت از آنجا به اشبیلیه رفت. ابسن 
بسام دراشبلیه وق طبه درس خو اند و کتاب پر حجم خوده الذخیره فی محاسن اهلالجزیره 
را در قرطبه نوشت. ابن بسام کتاب خود را در سال ۵۰۳ به پایان رسانید. در مقدمه 


۱ همان جا. 
۲ الدیل والتکمنه متحطوطل باد شده. 


۳۵۸ تار یج در لت اسلامی در اندلس 


درسبب تاألیف آن‌گوید که چون دید ءردم زمان و سرزمینش روی به ادبیات مشرق 
نهاده‌اند واز آن دچار شگفتی شده‌اند و از ادبیات سرزمین خود غفلت می‌ورزند 
تصمیم به تالیف الذخیره گرفت و هر چه از شاهکارهسای نظم و نثر شاعسران و 
نویستد گ-ان انداس به دستش افتاد در آن‌گرد آورد» تا مسردم اندلس را به تفوق 
ادبیات خود و نتایسج افکار ادبای اندلس واقف‌گسرداند. زیرا حسق این بود که با 
ادبیات ود آشذا گردند و از آن لذت برند و نیندارند که باید آثار نیکو ودل‌انگیز 
را تنها در مشرق یافت يا این هنر منحصر به مردم مشرق است.۲ الذخیره از جهت 
تاریخ و ادب و مسائل اجتماعی نفیس‌نرین منابع به شمار می آبد. بویژه از عهد 
ملوكك ااطوابف و امراو ادبا و شعرای آن مطالب گسرانبهابی دربسردارد.۲ جای 
عوشبختی و حوشوفتی است که اخیر اً همه مجادات چهار گانه به دست افتاده است 
و حال آنکه مدتها بودکه بعضی از بخشهای آن همچنان مفقود بود. اين بسام را 
غیر از الذخیره کتب دیگری است. چون کنابی در شعر معتمدبن عباد و کتابی در 
شعر ابن‌و هبون ورساله‌ای تحت عنوان سلكالجواهرفی‌ترسیل ابن‌طاهر و عجموعه 
پر گزیده‌ای از شعر ابو بکر بن‌عمار. ابن‌بسام را درنوشش سبکی روان است که هر 
چند سجع بر آن غلبه دارد از قوت و وضفوح آن نکاسته است. الذخیره همچنین 
از جهت نقّد تاریخی و اجتماع ی کنابی نیرومند است. آنچه دردور ذکراست این 
است که درجابی ندیده‌ایم که ابن بسام در نعدمت یکی از امرای زمان نجود در آمده 
باشد پا همانند دیکر همتایانش بر سفرة نعست آنان نشدته باشد. ابن بسام در سال 
۲ ۸/ ۱۱۷۷ م در قرطبه وفات کرد.۲ 

دیگدر ابر محمد عبداللدبن ابسراهیم‌ین وزیر حجاری است. صاحب کتاب 
مشهور المسهب. اصل او از و ادی‌الحجاره بود و نامش بر آن دلالت دارد. چون 
وادی الحجاره به دست مسیحیان افتاد ار با زن و فرزن-د از آنجا بیرون آمد و به 
چند شهر از شهرهای اندلس سفر کرد عاقبت در غر ناطه فرود آمد و از آنجا به 


1 د جوع کنید بد مقدمهٌ الذشیره ‏ ۱ / پخش اول چاپ جامعة‌القاعره ص ۲ و ۳. 
۲ رجوع کنید به جلد ددم همین کتاب ص ۴۲۶ 
۳ الذخیره مقلحه کتاب و نیز .171 ۸۱0۰ :1010 +عمناوز2 فوو 


جنیش فکری... ۱۵۹ 


قلعةٌ بنی سمید با قلعةً بحصب رفت. در آنجا مورد استقبال صاحب قلعه عبدالملك 
بن سعید که ازافطاب علمای زمان حود بود وافع شد . عبدااملك‌بن سعید اکر امش 
کرد و قدر علم و ادب او بشناحت . 

حجاری ادیپ و شاعری بزر گث و وش قریحه بود و در هر شهر که فرود 
می آمد شعرش سبب اشتهارش مي‌شد. سپس ازفلعةً بحصب بیرون آسد و قصد 
بلاد المستتصرین هود نموده به روطه رفت. این هود را مدح گفت و همراه او در 
بعضی از جنگهایش ش رکت جست و در لشکر کشی او به بشکتس حضور داشت و 
اسیر گردید. چون از اسارت برهید به قللة بحصب باز گردید و در کنف حمایت 
هبدا لملك بن‌سعید بیارمید و مشهورنرین اثسر خحود المسعب فی فضائل (يا غرایب) 
المنرب را در شش جلد تألبف کرد . تألیف این کتاب به میل و خحواهش این سعید 
بود و بعدها از منابع خاندان بنی سعید در تألیف المنرب في حلی المنرب گردید. 
حجاری در اين کناب به ذکر رجال و حوادث اندلس از زمان فتح تا سال ۵۵۰ ه 
م پرداخنه است.! 

هم‌ازایشان است ابو محمدعبداللّه ین علی‌بن عبد الله! للخمی معروف به‌الر داطی. 
اصل او از اوربو له است در مشرق انداس. در آنجا به سال ۴۶۶ ه متولد شد و 
نزد چند تن از بزرگان زمان حود. چون حافظ ابوعلی صدفی درس خواند. سپس 
به المریه منتقل شد و در آنجا زیستن گرفت. الرشاطی در حدیث و روایت و تاریخ 
و انساب سر آمد همگان شد و کتاب مشهور خود را به نام اقتبای الانواد و التمای 
الا زهار فی انساب الصحابه و دواة ال او تألیف کرد. بسیاری ازعلمای عصر از اوعلم 
آموخته‌اند. هنگامی که مسیحیان در روز بیستم جمادی‌الاول سال ۵۳۲ ه/ اکتبر 
صال ۱۱۴۷ م به المریه در آمدند او را کشتند.۲ 

هم از ابشان است: ابوعامرمحمدین احمدین عام.ر طرطوشی مالمی» از 


۱ درجوع‌کنید به المفرب فی حلی المنرب ج ۲ / ص ۳۵ و ۶ المقری؛ نیح الطیب 

ج ۲/ص ۰۴۰۶ همچنین .178 ۵( :1010 :۱68ع01ظ ۳۵6 

۲ رجوع‌کنید به ابسن خلکان» وفیات!لاعیان ج ۱/ص ۳۳۷ و الصله شماده ۶۵۱ و نیز 
7 ۱۲۵ :10:0 :عباوت وم۲0. 


۴۶۰ تاریخ دولت اسلامی در اندلی 


مردم طر طوشه از اعمال ثغر اعلی. در مرسیه سکونت گزید. درفنون متعدد الاب و 
شعر و تاریخ و جزآن سر آمد بود. او را تألیفاتی چند است و مشهورتر از همه 
درراذقلا ند و غردالفوائد کتسابی است تاریضی و جغرافیایی و دیگر کتاب 
ا لك المنظوع و المسلك المختو. ابو عامر طرطوشی در سال ۵۵٩‏ ۵ / ۱۱۶۳ 6 
در گذشت.۱ 

و هم از ایشان است: ابوبکر محمدبن یوسف‌ین قاسم شلبی» ادیب ومورخ 
از غرب اندلس از شهرشاب. شاگرد ابوبکربن القصیره بود. کتاببی در تاریخ 
معتمدبن عباد لیف کرده که به ما نرسیده است. در آوایل قرن ششم هجری وفات 
کرد." 

از رو ابات و علمای اخبار که درعصرمرابعطی ظوور کر دند» یکی محمد بن 
عبداللابن سیداله تجیبی بود از مردم شاطبه. از جماعتی ازاعلام زمان خود روایت 
کرده. به اخبار آ گاه بود و اسامی رواة را از بر داشت . مجموعه‌ای در رجال 
اندلس تألیف نمود. درسال ۵۵۸ ه چشم از جهان بر بست. 

سرازجام به یکی از مشاهیر مور خبن عصرمر ابطی می‌رسیم. او علامة مور خ 
ابوالقاسم خلف‌بن عبدالملكبن مسعودین بشکوال قرطبی است. ابن بشکوال در 
سال ۴۹۳ ه در قرطبه متواسد شد و در نزد اساتید مشهور آن عصر علم آموخت. 
حافظ و مشناق اخبار و سیر بود» بویژه اخبار اندلس. در تحقیق به پایه‌ای است که 
قراش حجت است. تألیفاتی چند از او برجای مانده که مشهورتسرین آنها کتاب 
الصله است. ااصله دنله کتاب آبنا لفررضی است به‌نام تا ریخا لعلماه و الرداة بالا ندلی. 
الصله شامل هزاروپانصد شر ح حال از رواة وعلمای اندلس است مخصوصاً علمای 
قرطبه. در سال ۵۳۴ ه در قرطبه از تألیف آن فراغت یافته است. ابن الابار پس از 
او ذیلی بر آن نگاشت در دو جلد بزرگث و آن را التکمنه نامید. سپس ابو جعفرین 
الزبیر ذیل دیگری بر آن نوشت که علة الصله نام گسرفت. الصلة ابن بشکوال تا به 
امروز نفیس‌ترین و موثق ترین منابع تاریخ اندلس است. اين بشکو ال را غیر از 


۱ رجوع کنید» این‌الاباد التکمله شماره ۷۳۵ ونیز 187 10 :1010 :عمتاعز۲0 .۳ 
۲ رجوع کنید به 137 ۸۷0 :10 :جمی‌عزن9 .ط 


جتبش قکریه.. ۳۶۹۱ 


الصله کتابهایسی دیگّر است از آن جمله است: کتاب النوامض دالمبعمات و کتاب 
ا(فواند المنتجه و الحتایات المستلربه و کتابالسحاسن و الفشایل و کتاب المستنيلین 
بافتعالی عنالمهمات‌والساجات و شماری دیگر . گسویند عدد تألیفاتش به پنجاه 
می‌رسد. ابن بشکو ال درقر طبه پس ازيك زندگی پر بار علمی در ماه رمضان سال 
۷۸| او اخر سال ۱۱۸۲ م در گذشت.۱ 


۴ 


تاکنون از علما و ادبایی سخن گفتيم که شعر از مشخصات اولیهٌ آنان نبوده 
هر چند از زیور شاعری عاطل نبوده‌اند و حتی‌گاه آثاری دلپذیر از آنان برجای 
مانده است. اکنون سخن از کسانی است که درعصر مسرابطی درعالم شعرصاحب 
فبو غ و درخشندگی بوده‌اند. از این جمله است : 

ابر جعفر احمدبن عبدالملك‌بن محیدین خلفبن سعید» از بنی صعیدالعنسی 
صاحبان قلعهةٌ بنی بحصب از اعمال غر ناطه. این خان-دان » از خاندانهای مشهور 
اندلس است . سرداران و وزراء و قضاه و نویسندگان و شاعسران بزرگث از میان 
آنان بر خاسته است. اینان مولفان کتاب المفرب في حلی المفرب بودند. ابو جعفر از 
حردی شیفتهٌ شعر بود و بسیاری از اشعار قدما را از بر داشت. نخستین درحشش 
او در شعر هنکامی‌بود که با پدرش به دیدار خلیفه عبدالمومن رفت. در آن هنگام 
عیدالممن درجبلالطارق بود. احمدبن عدالملك قصیده‌ای به این مطلع بر خواند: 

تکلم فقد اصفی‌الی‌قو لك الدهر و ما لسوالك الیوم نهی ولا امسر 

این قصیده - که پیش از ایسن هم از آث یاد کردیم - آغاز ترقی او در 
شاعری بود . چون ابر سعید فرزند عبدالمومن امارت قرطبه یافت ابوجعفر را به 
وزارت خویش بر گسزید و ابوجعفر در نزد او مقامی ارجمند یافت. صپس به سبب 


1 رجوع کنید به‌این‌الابار» التکمنه (القاهره) شمادء ۰۸۳۱ ابن‌خلعان وفیات للاعبان ع۱ 
ص ۰۲۱۵ 


۳۶۲ تاريخ دو كت ا-لامی در اتدلی 


رقابت در عشق شاعره‌ای زیبا روی به نام حفصه دنعت الحاج الر کونی میانشان 
لاف افتاد. ابوسعید منتظرفرصتی برد تا آو را ازمیانه بردارد. ابر جعفرمی‌دانست 
و سخت از او حذر می کسرد. عاقبت چاره در آن دید که با برادر و بری از 
حویشاون‌دانش توطثه کند و به ابن مردئیش پیوندد. بر ادرش و خحویشاوندانش به 
قلعةً خود قلعةً بنی بحصب پناه بردند ولی او ترسید و در رفتن درنگث کرد. سپس به 
مالقه گریخت تا در آنجا به کشتی نشیند و به بلنسیه رود ولی عمال ابوسعید به 
تصدش پی بردند و گرفتندش. ابر سعید فرمان داد او را بکشند. قتل او در ماه 
جمادی‌الاول سال ۵۵٩‏ ۵/ ۱۱۶۴ م اتفاق افتاد. 
از ابو جعفر شعر بسیار باقی مانده هم نیکو و اطیف. از اوست: 


اتانی کتاب منک بحسده الدهر اما چبره بل اما طرصه فجر 
به جمع له الامانی لنا ری و سمعی وفکری‌فهوسحرولاسحر 
ولاغرو ان ابدی العجایب ر به ورفی ثوبه بر وفی کفه پبحر؟ 


دیگر از شعر امحمذین عبدالر حمان‌المقبلی جراوی است از اهالی و اد ی آش. 
در غرناطه سکونت گزیده بود. مردی ادیب و عالسم بود. بویژه در طب آکامی 
داشت. همچنین شاعری ماهر بود. درملاج امیر المسلمین علی‌بن پوسف گوید؛: 


رحلو السر کائب مسوهنتسا فاداع عر نهیم السنا 
و الحلی قند اغری بهیم لسا تر غم مملت) 
کم دب حول حماهم من کل خطار القّنا۲ 


و از ایشان است احمدبن علی‌بن محمدبن عبدالمككن سلیمان‌بن سید 
الکنانی نحوی. از مردم اشبیلیه. معروف بود به اللص (یعنی دزد)- زیر | می گفتند 
که در کود کی اشعار دیگران می‌دزدیده و به نام خود می‌خوانده . 

کنانی مردی ادیب دعربی‌دان بود و شاعری توانا و لطیف. درسال ۵۰۳ ه 
متولد شد و درسال ۵۷۷ ۱۱۸۱/۵ م در گذشت. 

و قائلة والضنا شاملی علی م سهرت و لم ترقد 


| رجوع کنید په ابنالخطیب. الاحاطه ج ۱ /ص ۲۲۲ - ۰۲۲۷ 
۴ ابنالخطیب الا حاطه حخطوط یاد شده در اسکوریال شمارة ۱۶۷۳ الغزیری بر گ ۵۶. 


چنیش فکری... وی 


وقدزاب‌جسمك فوقاافر اش حتی خحضیت عسن العود 
فقات و کف اری اثماً وراعسی المنية بالمرصد ۱ 


دیگسر از شعرای این عصر ابوبکربن قزمان» امیر زجل اندلسی است. او 
محمدین عیسی‌بن عبدالملك بن قزه‌سان زعری نام داشت و از مردم قرطبه بود. در 
شعر و ادبب براعت یافت. و در سرودن زجل استاد شد. ابن‌الخطیب او را در این 
فن صاحب معجز می‌شمارد و می‌گوید فن زجل سرایی بدو آغاز شد و بدو پایان 
یافت و ابن خلدون او را امام ز جل‌سرایان علی‌الاطلاق می‌خواند. در ایام جوانی 
به جدمت المتو کل‌بن الافطس صاحب بطلیوس در آمد و در نزد او جاه و مقامی 
ارجمند بافت. چون دو لتشان پایان گرفت به قرطبه باز گردید کساه نیز به غرناطه 
می‌رفت. چسون ابن حمدین در قرطبه قیام کرد با او به مخالفت بسرخاست. ابن 
قزمان در رمضان سال ۵۵۵ ۱۱۶۰/۵ درقرطبه وفات کرد. زجلهای ابن‌قزمان در 
اندلس ومغرب شهرت بافت. و در دیوانی حاص جمع آوری شده است. بسیاری 
از آن زجلها به زبان قشتالی ترجمه شد و در بارورشدن ترانه‌های مردمی قشتالسی 
اثری عمیق داشت. همچنین در تر انه‌های پسروانسی ار گذاشت. درتحقبقاتی کسه 
جدیداً صورت گرفته بیاری از ترانه‌های ملی اسپانیا و دیگر امم مسیحی مجاور 

از ز جلهای این‌قزمان مابه گرفته‌اند. از زجلهای اوست: 

قدر الّه و ساق الضناس 

الی و ادی علی عیون الناس 

و لعبتا طول النهار بالکاس 

و جاء اللبل و امتد مثل‌القتیل! 


۱ رجوع کنید به ابن‌الابار ااتکمنه ع ۱ ] ص ۲۱۲. 
۲ دجوع کنید به قلاندالمقیان ص ۱۸۷ و الاحاطه. ءحطوط یاد شده اسکوریال برگ ۵٩‏ 
۶۱. این لخطیب واین‌خلدون دره‌قسه ص ۵۳۲۴ پسیاری از زجلهای اورانقل کرده‌اند. 


فصل سوم 


جنبش فکری در اندلس در خلال عصر مرابطین 


قسمت دوم 





درعصر مرابطین در شبه جزيرة اندلس جماعتی از محدثان و فقها ظهود 
کردند که برحی از آنان در آن مضمار به رفیعثرین در جات فر | رفتند. 

دو تن سر آمد همگان شدند یکی درمشرق اندلس درنخشید و دیگری در 
مغرب آن. این دو را در شکوفایی حدیث و فقه در آن عصر تأثیری شرف 
بوده است. 

نخستین» الحافظ ابوعلی حسین‌ین محمدبن فیره صدفی است. اصل اواز 
سرفسطه در ثغراعلی است. در سرقسطه و بلنسیه و المریه درس خوان‌ده و از 
استادان او ابوالولید باجی و ابوالعباس عذری و ابوعبدالقّین مرابط است. آنگاه 
در سال ۴۸۱ به مشرق سفر کرد و حح به جای آورد و در مکه و دمشق و بغداد و 
قاهره ازمشاهیر عامای زمان علم آموخحت. سپس درسال ۴۹۰ به اندلس باز گردید 
و درمرسیه مسکن گزید درحالی که صیت علمش در همه جا پیچیده بود. بخصوص 


وچ تاریخ دو لت اسلاهی در اند لی 


به تبحر در علوم سنت اشتهار بافت. مدتی متصب قضای قرطبه داشت. ولی از آن 
کار استمفا نحواست وهمه به نشر علم و تدریس پرداخحت. مردم بر او گرد آمدند و 
از او اخذ علم کردند. ابوعلی از بزرگترین حفاظ عصرخود بود و درحدیث چند 
کتاب از او باقی مانده است. درسال ۵۱۴ ه به شاطبه رفت و در آنجا اقامت‌گزبد 
و همواره مردم را به جهاد دعوت می کرد. جون امیر ابر اهیم‌بن پوسف‌بن تاشفین 
برای رمانیدن دورقه وقلعهةٌ ایوب درثغراعلی به غزا رفتء ابوعلی در زمرة علمایی 
بود که در رکاب او حرکت می کردند. عاقبت در جنکك کننده که پس از آن مبان 
مسرابطین و مردم آراگون به سرداری آلفونسوی محارب در ماه رببع‌الاول سال 
۴ ۸ ژوئن ۱۱۲۰ در گرفت به شهادت رسید." ما در جای خود از این جنک 
پاد کر ده‌ایم. 

دوم قاضی ابوبکر محمدین عبدالّه‌بن العربی‌المعافری بود. او از بزر گترین 
فقها وحفاظ عصرمر ابطی بود. به سال ۴۶۸ در اشبیلیه متولد شد. درحدیث و ادب 
استادی بافت. در سا ۴۸۵ بوسف‌بن تاشفین او را با پسرش به سفارت به نسزد 
خلیفه المستظهر و امام غزالی به مشرق فرستاد. ابوبکر درمشرق درنگك کرد و در 
مکه و بغداد و دمشق و قاهره درس خواند. در بغداد به مجلس درس ابوبکر 
شاشی (< چاچی) و ابو حامد غزالی در آمد و در دمشق از ابو بکر طر طوشی علم 
آموخت. درسال ۴۹۳ ه به اندلس باز گردید. شا گردش ابن بشکو ال او را الامام 
العالم الحافظ. والمتجر وخاتمةٌ علمای اندلس آخرین امه و حفاظ آن دیار وف 
می کند. ابن‌العر بی در سال ۵۰۸ ه برای نخستین بار برمسند قضای اشبیلیه جای 
گرفت و مدتی در آن شغل ببود. و به حزم و تقوی و تحری عدالت وحق معروف 
شد. زمانی از امر به معروف و نهی ازمنکر نمی آسود. این امر سبب شد که مورد 
آزار واقع شود و اموال و کتابهایش به تاراج رود. سپس ار قضا دست کشید و به 
تدریس و نشر علم بسنده کرد. از او مولغاتی برجای مان‌ده. از آن جمله است: 
کتاب ترتیب الرحله و کتاب العواحم دالقواصم و کتاب انوادالفجر در مدح رسول اکرم 
و کتاب قانون‌الدادیل و کتاب اثتلخيصی در نهو و کتساب القبی‌في شرح موطا ماللك. 


1 این بشکوال, الصله مخطوط یادشده شماره ۳۳۰ ونیز 143 ۸10 ,1010 ععداع:20 مع۵ 


جنیش فکری... ۳۶۷ 


شمارتألیفات او به چهل می‌رسد. چون دولت مرابطین در اندلس روی درپریشانی 
آورد و موحددین بر اشبیلیه دست يافتند» قاضی این‌العربی از دریا گذشته در رأس 
هیثتی بزرگک از علما و اعيان اشبیلیه به مغرب آمد و در او ایسل سال ۵۴۲ ه در 
مرا کش با خلیفه عبدالمومن دیدار کرد. عبدالمومن تازه مسراکش دا گشوده بود. 
قاضی ابن العربی بیعت مردم اشبیلیه را اعلام نمود. چون هیئت اشبیلیه به اندلس 
باز گردید» قاضی ابن‌العربی در راه بمرد. او را در فاس به خحالك سیردند. مرگ او 
درماه جمادی الآخر سال ۵۴۲ «/ ۱۱۳۴۷ بود. درخور ذکر است که با آنکه 
قاضی ابن‌العربی پس از روی‌کار آمدن موحمدین به آنان گرایبد ولی از ستایش 
مرابطین وعصر آنان دریغ نمی‌داشت و ما پیش از این بدان اشارت کردیم.! 

از اعلام فقها درعصر مرابطی يكي ابوالولید محمد بن احمدین رشد جد 
اين حاندان بنی‌رشد بود. در قرطبه قاضی جماعت بود. به خصوص در فقه مالکی 
اسنادی و حذافت داشت و در آن اشری جند به وجود آورده است. از آن جمله 
است کتاب البیان د التحصیل لما فی المستخرجه مین التوجیه دالتعلیل و کتساب 
المقدمات لادائل کناب المدونه. ومختصر کناب المبسوط و مختصری مشتمل بر آثار 
ابو جعفر الطحاو ی.ابن‌رشد از رسای صاحب مکانت و نفوز در دربارمر ابهای بود 
و دیدیم در اقناع امیر المسلمین علی‌بن یوسف ‏ در تبعید مسیحیان معاهد چه نقش 
مهمی داشت. به سال ۴۵۰ ه در فسرطبه منو لد شد و در ماه ذوالفعدة سال ۵۲۰ «/ 
اواعرسال ۱۱۲۶ م هم در قرطبه وفات کرد." 

از مشاهیر فقهای محدث وحفاظ در این عصر یکی هم ابو القاسم احمدبن 
عمرین یوسف‌بن ورداللمیمی از اهالی المریه است. او نیز در ادب و نحو و 
تاریخ عالمی توانا بود و از علم اصول وتفسیر نيك آگاه بود. ریاست فقه مالکی 
به اووهمتایش ابن‌العربی منتهی شد. برمسند قضای غرناطه نشست و در آن منصب 
کفایت وعدل وحسن سیرت او آشکار شد. در ماه رمضان سال ۵۴۰ 2/ ۱۱۴۶ 6 


۱ الصله, منعطوط یاد شده شماره ۱۳۹۷ . المقری نفح! لطیب > ۱ ۳۳۷-۰۳۳۵ .ونین 
۰ ۸۱0۵ :۱010 :معاچزمظ مدو۴ 
۲ الصله, همان نسخه شماره ۰1۳۲۷۰ 


۳ تاریخ دولت اسلامی در اندلی 


در المریه چشم ازجهان فروبست 

هم از اعلام فتهای محدث است. ابوالعیاس احمدین عبدالرحمان‌بن محمد 
ین لصفر الا نصاری الخزرجی . اصل او از سرقسطه بود و تولاش در المریه به سال 
۲ ه. در حدیث وفقه و کلام استادی توانا بودو کاتبی بلیغ وشاعری نیکوقریحت. 
ابوعبداله حسون فاضی مرابطی مراکش او را به دبیری خحود بر گماشت. چون از 
قضاوت کناره‌گرفت ابو العباس به جای ار قرار گرفت و در آن کار ببود تا مراکش 
مقوط کرد و حکومت به دست موحدین افتاد. چون موحدین به شهر در آمدند و 
ون مخالفان را مباح کردند» ابوالعباس مدتی پنهان شد. عاقبت ندای عفو داده 
شد و او درعدمت اربابان جدید یعنی موحدین در آمد. عبدالمومن او را در زمره 
طلیةعلم در آورد و مورد عنایت خویش قرارداد. سپس به قضای غرناطه و پس از 
چندی به قضای اشییلیه فرستاد. در آنجا دوست خود ابوبکربن‌طفیل دا به صلات 
کرامند خویش پادی داد. 

چون ابو یعقوب بوسف به حلافت رسید» او را مسئول خحزائن کتب خحود 
ساعت واین در نزدایشان از مشاغل جلیل بود که جزاکابرعلما را بر آن‌نمی گماشتند. 
ابرالمباس را مصنفاتی چند است » چون شرح الشعاب و کتاب انواد الاضکاد فیمن 
حغلی جزيرة ال ندلی میالزهاد و الابراد. شعر نیک و می‌گفت و بیشترین اشعارش در 
زهدیات است. ابوالعباس در ماه جمادی‌الاول سال ۹ ۱۱۶۴ در مرا کش 
وفات کرد. ابن‌طفیل دوست ار در رئای اوقصیده‌ای پرداخت و برای فرزندش به 
مرا کش فرستاد» به اس مطلع: 

لامر صا تغیرت الدصور و اظلت الکوا کب و البدور 
و طان علی‌العیون اللیل حتی کان النجم فیه لایور ۲ 
دیگرفقیه حافظ ابو محمد عبدالحن‌بن غالب‌ین عبدالرحمان‌بن عطیةالمحاربی 


0 انا لعطیب. اداحاطه (القاحیء ۱۹۵۶) ی ۱/ص ۱۷۵ - 1۷۷ 

۲ رجوع کید به ابسنن الخطيب, الاحاطه ج ۱ /ص ۱۸۹ - ۱۹۳و این عبدالملك فر 
الدیل و التکننه. در آنحا سال توله او را ۴۹۲ در المریه و وفاتش را در ۵۶۹ ه ذکی 

کرده است نیز این‌الاباد» اللکمنه شماره ۰۲۰۱ 


غرناطی بود. درعلوم قر آن وسنت تبحر جست و در فقه سر آمد شد. ادیبی بود 
با آگاهی بسیار و در فنون مختلف استاد. قضای غرناطه و المربه برعهده او بود. 
در تفسپی کتاب بزر گی دارد که هر چه ۰ فسران پیش از او گفته‌اند در آن‌ گرد آورده 
است. کتاب او در مغرب و انسدلس مشهور شد. نیز کتایی در انساب دارد . از 
تألیفات او کتابی‌است در معجم مشایخ‌او که در کتابخانةٌ اسکوریال نسخهٌ اوموجود 
است. ابو محمد عبدالحق درسال ۲۱۸ ه متو لد شد و به سال ۵۳۲ ۵/ ۱۱۳۷ م در 
لورقه در گذشت. * در شعر نیز دست داشت. از فصاید او قصیده‌ای است در مدح 


مر ابطین که در آن‌گوید؛ 
اذالشموا بالربط حلت وجوههم ازاهر تبدو من فتوق کمائم 
اذاكشمو! بالسابربه اظهروا عیون الافاعی من جلودالاراقم" 


شعر در مدایح مرابطین» درمیان شعر اندلسی بس نادر است. درست است 
که می‌توان شاعری یافت که با گرنتن صله‌ای شعری درمد ح یکی از امراگفته باشد 
ولی اینگونه اشمار که در آنها مسر ابطین به‌گو نه‌ای عام ستووه باشند به ندرت 
توان یافت. 

هم از ابشان است عبدالرحمان‌ین عبداله‌المعافری. او از فقهانی بودکه به 
وزادت رسید و درفقه وحدیث و ادب و نظم و نثر استادی جیره دست بود. در 
ایام امیر علی‌بن بوسف ناظر املاله سلطانی درغر ناطه و اشبیلیه بود و آن‌کار به حزم 
و کفابت تمام به انجام رسانید. سبس ابر او را امارت طرطوشه داد تا به کارمردم 
نظر کند وبناهای آن مرمت و تجدید کند. اين مهم را نیزبه نیکوترین وجه ادا کرد. 
مردی بخشنده بود. درسال ۵۱۸ ۸/ ۱۱۲۴ در گذشت.۲ 

و دیگر عبدالّءین محمدین عبدالقه اللفزی معروف به السرسی. در مرسیه به 
سال ۴۵۳ متو لد شد. در آنجا درس خراند و به سبته رفت. در مسجد جامع سبته 


۱ رجوع‌کنید به الملتمسی شماره ۱۰۳ 1. 
۲ له شمارء ۸۲۹٩‏ و تيز المطرب من اشمار اهلالمثر ب: ص ۱ و نیز 

۰ .0( ۲9104 تووب«و:م8 .۳ 
۳ ابنالخطيب, ۱لاحاطه منتعلوط اصکوریال برکه ۰۲۵۶ 


۳۷ تاریخ دولت اسلامی دد اندلس 


چندی عهده دار ادای خطبه بود. در علم حدیث سر آمد بودو مردم از او احذ 
حدیث می کردند ویکی از شاکردان او صاحب کتاب الصله است. مصنفاتی چند 
دارد. در قرطبه به سال ,۵۳۸ / ۱۱۷۳ م وفات کرده است.۲ 

و دیگر قاضی‌القضاة شرق اندلس ابوالعباس احمدبن محمد بن زیادةاللّه 
هقی معروف به ابن‌الحلال است. فقه و حدیث وادب آموخت. در زمره اهل شورا 
در آمد و قضای اوریوله دا به عهده داشت. سپس به مرصیه رفت و متولی فضای 
جماعت گر دید. درنزد محمدین سعد امیرشرق مکانت یافت ولی مردی بدمنصب و 
خحودخواه بود. درنزد امیر از او سعایت کردند. امیر دستگیرش کرد و اموالش 
پستد و در انده در نزدیکی بلنسیه محبوسش نمود. سپس فرمان فتلش داد. در سال 
۴ </۱۱۵۹ م به قتل رسید.؟ 

دیگر احمد.بن عبد الملك‌بن ابر اهیم‌الانضاری استء معروف به ابن‌مروان از 
مردم اشبیلیه. حافظی متقن بود. درفقه. مذهب ظاهریداشت و برطریقة ابن‌حزم لقر طبی 
بود. اورا تألیفی‌است در حدیث به عنوان المنتخب‌المنطفی. درلبله به هنگام شورش 
مردمش و غلبةٌ مو حسدین بر ایشان کشته شد. این واقعه در ماه شعبان سال ۵۲٩‏ </ 
۵۴ م اتفاق افتاد . 

دیگر» ابو جعفر احمد بن عبدالررحمان بطروجسی است. در فقه و حدیث و 
تاربخ سر آمد شد. از مشهورترین حفاظ ءصر خود بود. در قرطبه به سال ۵۴۲ </ 
۷ م در گذشت.۲ 

دیگر یوسف بن عبدالعزیزین‌بوسف‌بن‌فیره لیثی بود. معروف به ابن‌الدبا ع. 
اصل او از انده بود و درمرسیه سکوت بافت. ونزد ابوعلی‌الصدفی درس خواند 
و از داناترین شاگردان او بود. در حدیث و روایت سر آمد شد. کتبی چند تألیف 
کرده چون کتاب طبفاتالمحدئین و نیز طقات انمة القندا و رساله‌ای درحفاظ و غیر 


۱ این بتکوال الصله شماره ۶۴۹. تنیز 164 ۵ :از :معبوزم0 .۳ 
۲ ابن‌الاپاد التکمنه ج ۱/شارء ۱۷۴. 
۳ الصله شماره ۱۷۹ و نیز 168 ۳۲0 :0ذط: جدهنوز۲ .ظ 


چدبش فکری ... رفض 


آن. به سال ۵۴۶ ۵/ ۱۱۵۱ م وفات یافت.۱ 

دیگر» ابو بحرصفیان‌ین احمدالعاصی‌الاسدی. اصل او ازناحیةٌ شرقی اتدلس 
است. از شهر مربیطر» از اعمال بللسیه. در حدیث و ادب و روایت استادی بافت. 
ابن بشکو ال او را از اجلهٌ علما و کیار ادبا می‌شمارد. بسیاری از مردم عصر او از 
اوحدیث شنیدند وروایت کردند. ازمشایخ ابن‌بشکوال بود. درقر طبه به‌سال ۵۴۲ ه 
/ ۷ م درگذشت." 

دیکر احمدین عبدالعزیز بن محمد الازدی. اصلا" از مردم شقوره بود و در 
مرسیه عام آموخت. فقیه وحافظ و آگاه از فتاوی بود. چندی قضای شاطبه را در 
عهد محمدبن سعدبن مردنیش برعهده داشت ودر کنار آن امور قضایی اوریو له را 
اداره می کرد. چون قاضی جماعت ابوالباس‌بن الحلال مفضوب واقع شد او نیز 
چند ماهی به زندان افتاد. صپس آزاد شد و به قضای اوریسوله منصوب گسردید» 
همچنین در آنجا منصب شوری یافت. در صال ۵۶۴ ۸ / ۱۱۶۹ م چشم از جهان 

۳ 


پربست. ۱ 
دیگر» علی‌بن صالح‌بن ابی‌اللیث اسعدین الفر ج. اصلْ او از طرطوشه بود. 
در میورقه پرورش یافت. در بلاد اندلس به گردش پرداخت و هرجا فرود آمد به 
فراگرفتن علم پرداعت. از استادان او ابویکربن‌العربسي و ابوالقاسم‌بن ورد و 
ابو الو لید بن رشد بودند. در فقه و اصول و حدیث استادی بافت. علاوه بر آن از 
ادب و شعر نیز بهره داشت. به جلمت انیر ابوز کریابن غانیه پیوست» درایامی که 
ابن غانیه امارت بلنسیه داشت. صبس با او به قرطبه رفت و ملازم او بود تا او در 
غر ناطه به سال ۵۴۳ ه در گذشت. آنگاه در دانیه استقرار یافت. از تألیفات اوست 
کتاب البزله و نیز شرح ممانی النحیه . درطر طوشه درسال ,۵۰۸ متو لد شده بود ودر 
دانیه به امر‌محمدبن سعد درماه رمضان سال ۵۶۶ ۵/ ۱۱۷۰م کشته شد.! 


۱ الصله شباره ۱۵9۵ و خر 1786 ,0 :تاذ :مخز .ظ 

۲ صحله ب*.اره ۵۲۶ و تین ۱47 ۵( ۱ 4زتاز تعویاو:ز90 .۳ 

۳ این‌عبد‌النلك؛ التکمنه» مخطوط خزانه کتب رباط. عکس. السفر الاول بر ۴۴ 
ابنالابار التکمله, شمادة ۰۱۸۹ 

۴ ان عبدالملك, اشکمنه: متصظویل موه بریتانیا, السفرالرایم برگ ۴۸ الق 


دیگر» عبدالّه بن خلف‌بن محمدالفرشی» از مردم صسورور بود. در اشبیلیه 
سکونت گزید و در آنجا و درقسرطبه درمحضر چند تن از اقطاب عصرخود چون 
آبن حمدین و ابومحمدبن عتاب وابوالولیدین رشد درس‌خواند. عبدالّبن علف» 
فقیه و حافظ و درفرو ع مذهب مالکسی و استتباط احکام استادی چیره‌دست بود. در 
فتاوی بصیرت داشت. مدتی قاضی مورور بود. درضال۳۴۹۴ ه متو لد شده بود و به 
صال ۵۷۶ ۵/ ۱۱۸۰ م وفات‌کرد.؟ 

دیگر» محمدبن خلف‌بن صاعد النسانی بود از امالی شلب. ابوالحسین کنیه 
داشت و او را بدان سبب که اصلش از لبله بود اللبلی می‌خواندند. نسزد بزرگان 
زمان خحود چون ابوالو لیدین رشد و ابرمحمدبن عتاب و ابوعبداله‌بن الحاج درس 
خواند و در فقه استاد شد. به مشرق سفرکرد. در آنجا نیز در نزد جمعی ازبزرگان 
علم آموحت. سپس به اندلس باز گردید وبه تدریس فقه وحدیث پرداعت.. آنگاه 
به‌قضای شلب منصوب شد. درسال ۵۳۷ ۵/ ۱۵۲ ۱دد گذشت.؟ 

یکی از مشاهیر علم قراآت در ابن.عصر احمد بن علی ين احمد بن خلت 
الانصاری معروف به ابن‌البادش بود. اصلش از جیان بود . علاوه برعلم قراآت» 
ادیب ونحوی بود و در اسانید بصیر . از تألیفات ارست کتاب ااقناح که از مهمترین 
کتب است در علم قراآت. و کتاب الطرق المتداوله که این نیز در قسراآت است. 
به سال ۵۳۴۰ ۶/ ۱۱۴۵ م دیده از جهان فروبست.۲ 

سرانجام به ذکر یکی از اکابر ففها و حفاظ می‌پردازیم. قاضی اجل وعلامةً 
فقیه و حافظ, عیاض‌بن موسی‌الیحصبی السبتی. او نسبت از مغرب داشت ولی دد 
اندلس علم آموخته بود و درحیات روحانی وعلمی اندلس سهمی عظیم یافت. 

در سبته در اواسط ماه شعبان سال ۴۷۲ ه ژاده شد. درجوانی ازمشایخ شهر 
حود علم آموعت. سپس از دریا گذشته و در اوایل سال ۵۰۷ به اندلس رفت. 
نخست درقر طبه به تحصیل علم پرداعت واز ابن عتاب و ابن حمدین و این‌الحاج 
و دیگران؛ دانش فسراگسرفت. مپس به مرسیه رفت و چندی ملازم حافظ ابوعلی 


۱ یبن عبدالملك؛ التکمله. محطوط اسکوریال (۱۶۸۲ النزیری) 
۲ ابن‌الابار, التکمله. شماره ۱ ۶۷. 
۳ ابنالعطرب. احاطه (۱۹۵۶) ج ۱ص ۲۰۱ - ۰۲۶۰۳ 


یی فکری .. اوفی‌ضا 


الصدفی شد . آنگاه پس از يك سال و نیم که دراندلس گذر انید به سبنه باز گردید 
و خود به درس ومناظره نشست وبه عضویت شوری در آمد. درسال ۵۱۵ ه عهده‌دار 
مسند قضا گردید درحالی که هنوز جواني سی‌ساله بود. قاضی عیاض دراین شغل 
دقت وحزم حوپش درتطبیق احکام و حدرد فمایان ساخت و به کثرت علم و دقت 
فتوی دصدافت درعمل اشتهار یافت. درسال ۵۳۱ ه به‌فضای فرناطه رسید در آنجا 
نیزلیافت و کار آیی و کاردانی خویش به‌اثبات رسانید وشفاعت هیچ کس‌نمی‌پذیرفت 
و راه صاحبان قدرت را از ارتکلب اعمال باطل بر بست و آنان را از مشاغل ی که 
داشتند برانداخت. عاقبت امیرتاشفین از دوش او به جان آمد وعرصه را بر خود 
قنگّگ یافت و او را از مسند قضای غرناطه دورساخت. قاضی عیاض در رمضان 
سال۵۴۲ ۶ از 6 کناره گرفت و به سبته باز گر دید ومدتی‌در آنجا به‌تدربس پرداعت 
درسال ۵۳٩‏ ه بار دیگر به قضای سبته منصوب شد. چون موحدین آشکار شدند به 
اطاعت ایشان در آمد و عبدالمومن او را به همان‌کاری که داشت ابقا کرد و امور 
سبته همه به دست او داد. قاضی عیاض برای دیدار عبدالم»ن از سبته بیرون آمد 
و با او درصلا دیدار کسرد. عبدالمومن عازم حر کت برای محاصرة مسر اکش بوده 
(سال ۵۴۰ ه) خلیفه اورا صله‌ای کر امند داد وقاضی به سبته باز گر دید. در آن اوان 
در سیته شورش افتاد و مردم از فر مان مو حدین سربر تافتند وعامل موحدی آنجا را 
کشتند. فاضی عیاض متهم شد که درتحريك مردم دست داشته است. قاضی به بحبی 
بن غانیه پیوست و از موحدین روی گسردان شد. چون موحدین به سبته آمدند و 
آن را محاصره کردند. فاضی باز گردید و پوزشها حواست نا او ومردم سبته مورد 
عفو قر ار کُرفتند. قاضی درسال ۵۴۳ ه به مرا کش رفت باشد که عبدالمومن را با 
خحود مهر بان سازد. عبدالممن نیزاو دا ا کرام کرد و درزمرة مجلس:شینان خویش 
در آورد. قاضی عیاض بیمارشد و درشب نهم جمادی الالتعر سال ۵۴۴ ۱۱۳۹/۸ ۶ 
درمراکش دیده ازجهان بر پست. 
قاضی عیاض از اکابرحفاظ و اعاظم ائمة عصزّخرد درحدیث وفهم غریب و 
مشکل ومختلف آن بود. در امول و کلام استادی داشت و در نحو و لفت بی‌مانند 
بود. شعر نیکو مي گفت و در کتابت صاحب بلافت وه ودر سخنوری جیره‌درست 
و از سیر و اخبار نيك آگاه. بخصوص در تاریخ و سیرعرب و ایام و حروب آن 


چم ثار ی دوآت اسلامی دراندلی 


امهارت داشت. اخبار صالحین وصوفیه را نيك می‌دانست واز دیگرعلوم نصیبی وافر 
داشت. خحوش مجلس وخوش‌بیان وشو خ طبع وخنده‌رو ومتواضع‌بود تملق‌گویی 
را عوش نمی‌داشت. به‌تعود ومقامش مي‌بالید.اهل علم‌را دوست می‌داشت وطالبان 
علم‌رایاری می کرد. کشاده‌دست و کریم‌بود. در دوستی صادق‌بودوغمخو اردوستان.! 
تألیفات قاضی عیاض بسیار است. از آن‌جمله است: الذفاه بتعریف حقوقا لمصطفی 
که مشهورتسرین کتب اوست و شاد ۸انواد در تفسیر ریب الحصدیث وکتاب 
التنبیهات و کتاب ترقیب المدارلد و تقریب المسالكت لمعرفة المالکیه و کتاب اکمال و 
کتاب المیون السته فی اخبار مبتهو غیر آن از کتب دینی و لغت و تاریخ. فاضی 
عیاض یکی از بزر گتربن حفاظ منرب و علمای عصر خود بود. مورخ بزر گ 
اندلسی شهابالدین المقری کتاب ازهاد الریای فی اخباد القاخی عیاض را درمعرفی 
او نوشته است.۲ 
اکنون‌گروهی دیگراز فقها و محدئین را ذکر می کنیم که در دور مر ابطین 
ظهور کردند وعصرموحدین رانیز درك نمودند. 
از آن جمله است: محمدین سلیمان‌بن خلف النفزی از مردم شاطبه معرو ف 
به ابن بر که فقیه و آگاه از فتاوی بود. متون احادیث را از بر داشت همچنین در 
شاطبه عضو شورا بود و به کفایست و ورع‌و زهسد مشهور. در ماه جمادی‌الاول 
صال هه ه در گذشت.۴ 
دیگر » احمدبن اسماعیل‌بن صاحبالصلاة ازمردم باجه و از راویان حدیت. 
به هنگامی که مسیحیان به شهر باجه حمله کردند در شب شنبه ۲۲ ذو الحجة سال 
۷ شهید شد .* 


1. از کتاب فیالتمریف بمیاض بر‌گسه ۷- ۱۴. مخطوط مکتبةالکتانیه محفوظ دوخزانة 
کب رباط شماره ۵۴ ۵. 

۲ الصله. شمادة ۰۹۷۵ و فیاتلاعیان ج ۱/ص ۳۶۹ قلائدالمقیان ص ۲۲۲ - ۰۲۲۶ 
اه متطوط اسکودیال بر‌گه شماد؛ ۰۳۵۰ 

۳ النکیله (القاحره ) شماره ۰1۱۳۴۳ 

۴ التکمله شمارء ۱۷۶ 


چئیش فکری ..- ۳۷۵ 


دیگر ابوجظر احمدبن مسعود بن ابراهیمین یحبی‌القیسی معروف به ابن 
اشکبندر. اصل او از سرقسطه بود در ثغراعلی. درشاطبه متو لد شد و در آنجا 
درس خواند و درحدیث و روابت سر آمد گردید. بیش از دیگر علمای زمانش نام 
رجال وموالید و و فیات آنان را از برداشت. تا آنجاکه او را به قاضی عیاض 
تشبیه کرده‌اند. او نیز عضو شورای شاطبه بود. حدیت می گفت و از بعضی از 
علمای زمان خود انح حدیث کرد . مردی زاهد بود. در مهدیه در راه حج به سال 
۵۵۸ ه در گذشت.۲ 

دبگر» محمدین احمدبن ابی العافیه اهمل مرسیه بود و چون اصلش از 
قسطلونه بود به الط فتروف ف در ققه مالکي استاد بود و تدربس می کرد. 
در شهر خحود عضوشورا بود به حفظ و عدالت اشتهار داشت. درماه ذوالحجهة سال 
۵۸ وفات کرد.۲ 

دیگر» محمدبن عبدالّبن احمد بن مسعودین صنعونذبن شعبان از اهالی 
شلب بود و روف به القنطری. منسوب به قنعارةالسیف از اعمال‌الغرب. اسلافش 
در آنجا می‌زستند. در اشبیلیه و قرطبه و المریه نزد جماعتی از بزرگان عصر چون 
ابربکرین العریی و ابن مفیث و ابن ابیالخصال و جز ایشان درس خوانسد. درد 
حودیث براعت بافت و درحظ وفبط مشهورشد. درفقه به استادی رصید. عهده‌دار 
کار شورا بود. بر کتاب اعد ابن‌بشک وال ذیلی نوشت و این‌الابار همه آن را نقل 
کرده است. درمرا کش درماه ذوالحجهٌ سال ۱ع۵ وفات کرد.۳ 

دیگر» احمدین عبدالرحمان‌بن عیسی‌بن ادریس ااتجیبی است از مردم 
مرسیه. نزد پدرش وابوعلیالصدفی ودیگرمشایخ زمان درس خواند ودرفقه وعلوم 
قر آنی استاد شد. درادب نیز دست داشت. عضو شوردا بود ومدتی دراز درمرسیه 
بر مسند قضا جبای داشت. سپس به‌قضای شاطبه رسید. به کفایت وعدالت اشنهار 
وافت. درمررصیه در روز دوم عید قربان سال ۵۶۳ ه در‌گذشت.؟ 
۰ 

(. التکمنه شماره ۰۱۷۷ 
۲ التکمله شباره ۰.۱۳۶۳ 


۳ التکمله شماره ۰۱۳۷۷ 
۴ التکمنه عمار؛ ۰1۸۸ 


۳۷۶ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


از فتهابی که در ادب نیز دست داشنند» احمدبن محمدین هذیل الانصاری از 
بلنسیه بود. در بلنسیه و قرطبه درس خواند و درفقه استادی یافت. در بلنسیه عهده 
دار شورا بود. سپس در برخی ازشهرهای ولایت قرطبه چرن استجه و باغه متولی 
امر قضا گردید. به ادب نیز علاقه‌ای وافر داشت و در کتابت وشعر حاذق بود. در 
او احرعمر دربلتسیه در دورةٌ امارت محمدبن سعد امر مواریث به او محول‌گردید. 
سپس مورد خشم واقع شد و به جزيرة شقر تبعیدش کردند در آنجا به سال ۵۵۸ ه 
وفات کرد.۲ 

و هم از ایشان بود حسن‌بن سیدالجراوی از مردم مالقه معروف به ابن‌سید. 
حدیث و لغت و دیگر علوم ادبی را نزد بزرگان زمانش خواند. در نحو و لغت 
سر آمد شد. شعر نیز نیکومی گفت. درحدود سال ۵۶۰ ه جهان را وداع گفت.؟ 

درعصرمرابطین دراندلس حرکت دینی حاصی پدید آمد که رنگ تصوفن 
داشت و به قیام طايفة المربسدین درمغرب اندلس انجامید. امام این مکتب علامة 
صوفیابو العباس احمدبن محمدین‌مو سی‌بن عطاء اه صنهاجی معروف به این لعریف 
بود. ابن‌العریف ازمردم المریه بود ودرسال ۳۸۱ م در آنجا متو لد شد و علوم فر آن 
وسیر آموعت و چون‌گرایش به زهد و ورع در او قوت گسرفت به طسرق صوفیه 
گرایش بافت و ازاقطاب آن نحله شد. کتابی چند تألیف کر ده و از آن جمله است 
کتاب المجالی . ونیز رساله‌ای نوشت و در آن ابن‌حرم فیلسوف را مورد حمله 
قرار داد. میان او وقافی عیاض السبتی مراسلات و مجادلات فقهی بود. طاه را 
فقهای مر ابطین را با مطالبی که در کتب خود نوشته بود به خشم آورد و آنان نزد 
علی‌بن پوسف سعایت کردند. علی‌بن‌یوسف او را به مراکش فر اخواند وتا زمان 
مر کث در آنجا در بند بود. مر گث او در ماه صفر سال ۵۳۶ ۵/ ۱۱۳۱ م اتفاق افتاد. 
مردم برای تشییم جنازةٌ او انبوه شدند و امیرالمسلمین از کاری که در حتی او کرده 
برد پشیمان شد. از ابن العریف اشعار صوفیانه‌ای نیکو باقی مانده است. 

گفتیم که احمدبن قسی زعیم انقلاب غرب اندلس ار شاگسردان ابن‌العریف 


۱ اشتکمله شماره ۱۷۹. 
۲ التکمله شماره ۱۸۲ 


چبیش فکری مش 


بود. در المریه تعالیم و طریقهٌ او را فراگرفته بود و اين همان طریقه‌ای اس تکه 
به‌طريقة «المریدین» معروف شد. ابن‌فسی واصحایش این طریقه را شعار شررش 
خحویش درغرب اندلس قراردادند. ظاهراً ابن‌قسی دعوت ابن‌العریف رابه‌این سمت 
جهت داده بود. بعنی از آن يك روش سیاسی و انقلابی ساخته برد در حالسی که 
ابنالعر بف‌کاری جز تهذبب نفس نداشت. درهرحال از دعوت المریدین اطلاعات 
زیادی نداریم و از مبادی حقیقی آن بی‌خبریسم . آنچه ابن‌الابار در بارةٌ دعوت 
« المربدین » می گوید اين است که شعارش لااله‌الااقّه و القّه اکبر بود." عبدالملك 
این صاحب‌الصلاه مور خ موحدین درباب نهضت‌المریدین کتابی نوشته که در کتاب 
دیگرخود به نام المی بالامامه چندجا به آن اشاره می‌کند ولی این کتاب به دست 
ما نرسیده است. آنچه در اینجا باید یکوئیم این است که ابن‌قسی علاوه بر اینکه 
از زعمای انقلاب بودء از علمای دین و کلام نیز به شمار می‌آمد و از ادبا وشعرای 
زمان خود بود. 

از همدستان ابن‌قسی در حمل لسوای دعوت «المریدین» محمد بن عمربن 
المنذر بودکه پیش از این ازاو یاد کردیم. او یز فنیهی آکاه و ادیبی بار ع و 
شاعری توانا بود. 

از ادبا و شعرای «المریدین» ابوبکرین المنخل الشلبی» وزیر ابن‌المنذر و 
کاتب او بود. او نیز شاعری توانا بود. پس از فرو پاشیدن دولت مرابطین درغرب 
اندلس به دعوت موحدین پیوست. واز کسانی است که عبدالمومن را بدان هنگام 
که در جبل‌طارق بود مد ح گفت. ابن‌الابار نمونه‌هابی ازشعر او را آورده است.؟ 

از بزر گان متصوفه درشرق اند لس یکی احمدین محمدین سفیان! لمخزومی 
بود. اصاش از جزبرء شقر از اعمال بلنسیه است. در ادب وشعردستی‌داشت سپس 
به زهد و تصوف‌گرایید. به العابد شهرت یافت. مردی توانگر بود. بر فقر | و 
فیازمندان اسوال بسیار انفاق کرد. از امپرشرق اندلس محمدین سعدبن مردئیش 
بیمناك شد. حلم طاعت او کرد و به خدمت موحدین در آمد و در جزبرة شقر براي 


1 این الاباد» الحنة السیراء ص ۰۱۹۹ 
۲ درجوع کنید بهالحلة الحیراه ص ۲۰۶ و ۰۲۶۷ 


۷۳۷۸ تادیخ دولت اسلامی دراتدلی 


دفاع موضع گرفت. این حادثه در او اخرسال ۵۶۶ ه بود. چندی از سوی محمدبن 
صعد محاصره‌اش کردند و این محاصره تا محمدین سعد زنسده بودیعتی تا سال 
۷عن ه ادامه داشت.۲ 

دیگّر از اقطاب محدئین و متصوفه در عشرق اندلس» ابوالعباس احمد بن 
معدین عیسی‌بن و کیل‌النجیبی زاهد است. او را ابن الاقلیشی می‌گفتند» زیرا اصل 
ایشان از اقلیش بود وبه دانیه آمده بودند. ابوالعباس در آنجا زاده شد وپرورش 
یافت. در بلنسیه و اشبیلیه و المر یه درس خو اند و درحدیث و لغت و ادب سر آمد 
شد. از استادان او ابومحمدالبطلیوسی و ابوبکربن العربسی و ابوالقاسم‌بن ورد و 
غیر ایشان از اقطاب عصر بودند. درسال ۲ « به مشرق شد وحج به جای آورد 
و درمکه مجاور گردید. دراندلس ومشرق حدیث می‌گفت. متصوف وزاهد وادیب 
و شاعسر بود. او را تأللفاتی است چون کتاب الکواکپ و کتاب النجم من کلا۴ 
صیدالعرب والعجم و کتاب الغررمی کلا) صیدالبخو و کتاب ضیاء الاولیا ۶ . اب‌والعباس 
هنگامی که از مشرق بازمی گشت درشهرقوص از شهرهای ناحیهةٌ صعید مصر به سال 
۵۵۱ ۱۱۵۶/۶ م در گذشت.۲ 

دبگر» محمدین یوسف‌بن سعاده بوده از مردم مررسیه وسا کن شاطبه. در فقه 
وحدیث استادی یافت. از جمعی از اعلام زمان خود علم آعسوخت. از آن جمله 
بودند ابوعلیااصدفی و ابومحم‌دین عتاب و ابوبکرین ااعربی و غیر ایشان. سپس 
به مشرق رفت و دراسکندریه ومکه سماع حدیث کرد و به مرسیه باز گردید. محمد 
بن‌یوسف علاوه بر تبحرش درعلوم قسر آن و تفسیر و حدیث در لغت نیز بصیرت 
خحاص داشت و بسه تصوف سخت دلبسته. به قضای مرسیه وسپس شاطبه منصوب 
شد و توانایی وپارسایی خویش آشکارساعت. چون از کارقضا بپرداخحت در او انعر 
سال ۵۶۵ ه چشم ازجهان بر بست.۲ 

درعصر مر ابطین درلغت نیز پیشواوانی پدید آمدند از آن جمله بودند یکی 


1 ابن!لاباد: اثنکمنه ج۱/شماده ۰۲۰۰ ابنءبدالملك, الدیق و التکمله» مخطوط بادشده 
۲ این‌الاباد, التکله ج۱ /شماره ۰.1۶۷ 
۳ این‌الاباد؛ التکمله ج ۲/سماره ۰۱۳۹۰ 


بش ثکری فك ۴۷۹ 


ابومحمد عبدالّه بن محمدین سید البطلیوسی. اصل او از ببطلیوس بود در غشرب 
اند اس, به سال ۴۴۴ ه در آنجا متو لد شد و در بانسیه سکرنت‌گزید و در آنجا 
تحصیل علم کرد. در نحو و علوم لغت استاد بود. دانش پژر هان از هرسو به نزد او 
می‌آمدند ودرس می‌خو اندند. او را تألیفاتی چند است که از آن میان شرحی که 
بسر کتاب مقط الزند ابوالعلاء معری نوشته مشهور است. ابن حلکان شر ح او را از 
شرحی که ود ابوالملاه بر سقط السزند نوشته و آن را خوء السقط نامیده بهتر 
می‌داند. دیگر از آثار او کتاب الاقتضاب فی شرج ادب‌الکتاب است و نیز کتابی در 
حروف پنجگانه مین وماد وضاد طاء و دال. نیز کتاب الحلل في شرع ابیات الجمل 
و کتاب الحلل في اغالیط الجمل و کتاب شرحج الموطاً و کتاب التلبیه علسی الامباب 
۱لموجبة لا ختلاف الاعة. ابن سید شعر نیز نیکو می گفت . در بلنسیه در اواسط رجب 
سال ۵۲۱ «/ژوئن ۱۱۲۷ م در گذشت.۲ 

ازاعلام امل‌لفت یکی هم یونس بن‌محمدین مفیث؛ درقرطبه به‌سال ۴۳۷ ه 
متو لد شد. و در آنجا علم آموخت و درلفت استاد شد. همچنین در روایت وعلم 
انساب و ادب سر آمد گردید. از استادان ابن‌بشکوال بود ابن‌بشکوال در ااصله از 
او باد می کند . در قرطبه به سال ۵۳۲ ۵/ ۲۱۳۷ م وفات یافت.۲ 

دیگر از ایشان عیدالجلیل بن عبدالّه» معروف به التدمیری بود. اصل او از 
استان تدمیر بود. در اامربه پرودش یانت و در ادب عرب و لت استاد شد . شمر 
نیز نیکو می گفت. چندی در بجایه در ظل حمایت بنی حماد زیست. از آثاراوست 
کتاب التوطلة فی البربیه و شرحی بر کناب الفصیح ثعلب و شرح بر ابیات جفل 
زجاجی و کتاب القواند و الفرائد. درفاس به سال ۵۵۵ ه وفات کرد.؟ 

ودیگر» عبد الّه بن | لحسن بن عبد الله‌بن بز ید لسعدی . ازقاعةٌ تحصب. ابو محمد 
کنبه داشت. زد ابوجعفر البطرو جی و ابوالحسن‌بن الباخش درس خواند. در فته و 
عام قراآت ودرلغت و ادب براعت بافت. در نو تبحرداشت و بر الکتاب سیبوبه 


۱ ابن‌خلکان: و فیات لاعیان ع ۱ / ص ۲۳۲ و ۳۳۳. ابن‌بشکوال الصله, شماره ۶۴۳ 
۲ الصله شماره ۱۵۵۸ و نیز در 161 ۲۵ ,1010 :ععیاوز0ظ ۳۵08 
۳ النکمله. شمارء ۰۱۷۵ 


.۸ تار بخ دو لت اعلامی در ائدلس 


استظهار می کرد. از‌وطن اصلی خحود به شهر القبذاق ۲ از اعمال جیان رفت و در 
آنجا رحل اقامت افکند وهم در آنجا به سال ۵۵٩‏ ۸/ ۱۱۶۴ م در گذشت.۲ 


۳ 


اما در زمينةٌ علوم می‌گوییم که نهضت درخشان عامی عصرمرابطین امتداد 
نیضت علمی و فکری عصرمل ول الطوایف بود. در عصر صرابطین تنی چند از 
شخصیتهای علمی ظهور کسردند که نه تنها در انسدلس بلکه در دیگر اعصار و امم 
نیز از سر آمدان و اقطاب بودند. 

نخستین ایشان فیاسوف ابوبکر محمدین یحیی‌بن الصائغ التجیبی بود» 
مشهور به ابن باجه است. از مردم سرقسطه بود. در اواخر دوات بنی‌هود بر آمد و 
در ریاضیات و نجوم و علوم طبیعت و فلسفه در آن مکتب ریاضی که در ظل دوات 
المقتدرین ه-ود و پسرش الموتمن شکرفا شده بوده به تحصیل پرداخت و نبو غ 
نوش بتمود. چرن امیر ابو بکرین ابراهیم مسوفی» پسرعم امپرالمسلمین علی بن 
بوسف وداماد او به‌سال ۵.۸ ه امارت سرقسطه یافت ابن‌باجه را به وزارت خود 
بر گز ید و با آنکه به آراء‌الحادی متهمش کرده بودند» او را از مقرب-ان خویش 
ساخعت. فتح‌بن خحاقان در کتاب خود المطمح او را مورد حمله فر ارداده و به الحاد 
و انحلال عفّیده نسبت داده بود ودرحق او گفته بود که «در آن تعالیم نظر می کند و 
همه در انددشة اجر ام افلالك وحدود افالیم است و کتاب تعدا را به‌یکسو نهاده‌است.» 
باری چون درسال ۵۱۲ ۱۱۱۸/۵ م سرق-طه به‌دست مسیحیان اسپانیا افتاد.ابن‌باجه 
از آنجا به اشبیلی-» رفت سپس رهسپار مغرب شد و در سال ۵۳۳ ۰/ ۱۱۳۸ م در 
فاس جهان را بدرود گفت. 

ابن‌باجه یکی از بزر گترین فلاسفه ومتفکر ان اندلس است. قریب به بیست 


1 العبذاق دا امروژ ۸۱6۵1:0640 کویند» درجتوب غربی جیان. 
۲ اين عبدالملك التکمله. متحطوط‌یاد شده (شمارة ۱۶۸۲ الغزیری). 


چتبش قکری ... ۳۸۱ 


و پنج جلدکتاب نوشته که جز اندکی از آنها به دست ما نرسیده. است این‌باجه 
افزون براین مردی ادیپ و شاعر بود.! 

دیگرء علی‌بن عبدالرحمان بن یوسف‌بن مروان بن یحیی الخزرجی است. 
طبیب بود؛ از مردم طلیطله. در آنجا پرورش یافت وعلاوه برفقه درطب نیزحذاقت 
یافت. نزد ابوالمطرفبن وافد که در آن روز مشهورترین پزشکان و دانشمندان 
اندلس بودء درس خحواند و در آين صناعت اشتهار یافت. چون قشتالیان در سال 
۷۸ ۸۱۰۸۵ بر طلیطله مستولی شدند. او از شهر بیرون آمد وچندی دردیگر 
بلاد اندلس به‌گردش پرداخت و در بطلیوس وسپس در اشببلیه وقرطبه سکونت 
جست. درسال ۴۳۹ ۱۱۰۵/۸ م در قرطبه در گذشت.۲ 

دیگر دانشمند پزشك واخترشناس امية بن عبدالعزیز بن ابیالصلت بود. در 
صال ۲۸۰ ه در دانیه متو لد شد و در نرد بزر گان زمان علم آموعت. از استادان او 
ابوالو لید الوقشی قاضی دانیه بود. درادب و طب و نجوم اسناد شد. ازه‌وطن شود 
دانیه بیرون آمد» زیر | اوضاع دانیه پریشان شده بود. درسال ۳۸۹ ه درعصرخلافت 
المستعلی فاطمی فرزند المستنصر و وزیر او الافضل شاهنشاه به‌مصر رفت. بدان 
امی د که زندگی خوش و آرامی در انتظارش باشد. در اسکندر یه فرودآءد وچندی 
در آنجا زیستن گرفت. سپس به قاهره آمد و به وسیله بر خعی از حواشی الافضل به 
نزد اور اه بافت ولی آن امیدها همه بر باد بافت واز او نصیبی نیافت. چنانکه گوبد: 
و درنگ من به دراز نکشید . زیر به عیان دیدم که بضاعت مرا به اندك می‌خرند و 
صناعت مرا رواجی نیست» حتی به من اهانت روا مي‌دارند و ضایعم می گذار ند.» 
بدتر از ابتها الافضل فرمان داد او را به زندان برند و به عللی که در رو ایات روشن 
نشده بند بر او نهند. ابن ابی‌الصلت سالی جند در حبس ماند و چند اثر از آثار 
خودرا در آنجاپدید آورد. از جمله رسالهٌ السمل با مطرلاب و کتاب الوجیزفی علما لهبله 
و کتاب الاددية المفرد و کتاب تقوي الذهن را در منطق در زندان نوشت. در سال 
۵۰۵ ه ازز ندان آزاد شد وبه فرمان وزیر از قاهره تبعید شد. به اسکندربه و از آنجا 


۱ احاطه (۱۹۵۶) ج ۱/ص ۴۱۲ - ۰۴۱۶ 
۴ این عبدالملك. الذیل و التکمله السفرالرابم. 


۳۸۳ تاریخ دولت اسلامی در اندلی 


به‌افر بقیه رفت وبه عنوان مهمان نزد امیرمهدیه ابو طاهر یحبی‌بن‌تمیم صنهاجی فرود 
آمد. ابوطاهر مقدمش راگرامی داشت. خزرجی درنزد او مقامی ار جمند بافت و 
در آنجا رسالسة موسوم به الرسالة الممریه را نوشت و در آن آنچه را درمصر براو 
رفته بود بشر ح باز گفت و نیز ازجغرافیای مصر و فیل وساکنان مصر و آثار و ابنیة 
آن سخن گفته ولی مردم مصر دا به‌پیروی از شهو ات و فرورفتن درلذات و اشتنال 
به ترهمات و تصدیق محالات و ضعف اندیشه و اراده توصیف می کند. همچنین 
علمای آن روز مصر را مشتی جاهلان بی اعتبار می‌خواند." چون امیر ابو طاصر 
پحبی‌بن‌نمیم بمرد نسزد پسرش عأی بن یحبی همان مکانت پیشین باز یافت و کتاب 
الحدیقه یا حديقة شرا الاندلی را به شیوة کتای یتیمةالدهر عالبی برای او نوشت. 
امیقبن ابیااصلت علاوه بردانش بسیار ادیب و شاعری توانا بود. دبوان شعری 
داشته که ابن حلکان به آن اشاره می کند. از جمله اشعار او ابیاتی است که اند کی 
پیش ازمر گث جود سروده و گفته که پرسنگ مزارش نو بسند: 


سکتک با دارالفناء مصدقا بانی الی دارالبقاء اصیر 
واعظم مافی‌الاءر انی صاشر الی عادل فی‌الحکم لیس یجور 
فیالیت شعري کیف القّاه عندها و زادي قلیل و الذنسوب کثیر 
فان اه مجزیآ بذنبی فاننی بشر عقاب المذنبین جدیر 
و ان يك عفو منه عنی و رحمة فتم نعیم دائثم و سرور 


اين ابیااصات درسال ۵۲۹ ۸/ ۱۱۳۵ م با ۵۶۴ ۵ / ۱۱۵۱ ع وفات کرد.؟ 

و از ایشان است ؛ بنی زهر» خحاندانی که در طب و علوم طبیعت و کیمیاء 
شهرت و درخحشند کی داشتند. عمید این خاندان» عبد الملكین محمدبن مرواتابن 
زهرالابادی بود که از اشبیلیه به دانبه آمد. فقیهی حافظ بود. در اندلس ازطابفه‌ای 
از عاما علم آمو عت. سپس رهسپار مشرق‌گردید وحج به جای آورد و درمصر و 
قیروان به تحصیل پرداخت و به اندلس باز کشت و در دانیه سکو نت گزید در چند 


۱ رجوع کنید به. الرسالة المصویه. به اهتمام عبداللام هارون ص ۲۴ و ۳۰. 
۲ دجوع کنید بها بن‌خلکان اص ۰۹۹ القفطی. مارا لحکما: ص ۵۷. همچنین: 
9 (۱۱ ,1010 :ععنع:00 .۳ 


جتبش قکری ... ۸۳« 


علم بویژه علم طب حذاقت داشت. اين علم را در مشرق نزد استادان آن سرزمین 
فراگرفته بود. پس از او فرزندان ونوادگانش همه به طب روی آوردند. عبدالملك 
در دانیه در گذشت. پس ازاو پسرش ابو العلاء زهربن عدالملك آمد و در این علم 
هه‌تای پدر بود. زندگی علمی خود را از درس حدبث آغاز کسرد سپس به طب 
؟ رایید و آن عام از پدر بیاموعت و درعصرخود درطب و علوم طبیعت سر آمد 
همکان شد. از تألیفات او کتاب الطرد است ونیز کتاب فیآلاددیه. ابوالعلاء در شعر 
نیزوست داشت. بنا به قول این‌الاباردرسال ۵۲۵ ۱۱۳۱/۸ ع درقرطبه به شوربختی 
مرد. پیکر او را به اشبیلیه بررند و در آنجا به خاک سپردند. 

پس ازاو پسرش ابومروان عبد ااملك‌بن‌زه ر(درغرب معروف به 0۵۲عجهیجه) 
آمد. عبدالملكین زهر: پس ازابوبکرمحمدین ز کریای رازی بزر گترین پزشکان 
درقرون و سطاست. شا گردش ابن رشد او را بعد از جالینوس بزر گترین طبیبان به 
شمارمی آورد. ابن‌زهر دراشبیلیه می‌زیست. به مرایطین پیوست وبرای ابو اسحاق 
بن پو سف‌بن تاشفین کتاب خود را موسوم به الاقتصادفی اصلاح الاجساد تألیف کرد. 
اما بزر گترین موّلفات او کتاب اللیسیر است که از بزر گترین مراجم طب درقرون 
وسطی بود و به زبان لائینی هم ترجمه شده است. از اونزد امیر المسلمین علیبن 
یوسف‌سعایت کردند. اورا به مرا کش فراعواند وچندی در زندان بداشت. سپس 
آزادش کرد. ابن‌زهسر به اشببلیه باز گردبد و در سال ۵۵۷ ۱۱۶۲/۸ م وفات کرد. 
پسرش ابوبکربن زهر طبیب مشهور جانشین او گردید. و درعصر موحدین صاحب 
نام و آوازه شد و جون بیشتر به ابن عصر انتساب دارد؛ در جای دیگر از او باد 
حواهیم کرد.؟ 

دبگر از ایشان؛ ابوعبدالله محمدین مالك التغنری بود. اصلش از روستای 
تغنر ازاءمال غرناطه بود. دراوایل قرن ششم هجری می‌زیست. در اشبیلیه سکو نت 
داشت. و عاوم زراعت را نزد ابن‌بصال طلیطلی آموعت ودر آن علم حذاقت یافت 


٩‏ رجوع‌کنید به الذیل و التکمله: مخطوط موه بریطانياء السفرالرابی. و ابن الاباد 
التکمله شماره ٩۰۷‏ این دحیه. المطرب من اشعار اهل المفرپ ص ۲۰۳ . المقری» 
خفح الطیب: ج۱/ ص ۰۴۳۷ ۰۴۳۹ 


وارای ثاریم دولت اسلامی در اندلس 


و کتاب زهرالبستان و نزهة الااهان را درعلم کشاورزی تألیف کرد. ابو عبداله‌التغنری 
راگاه الحاج الغرناطی و ابن حمدون الاشبیلی می‌نامند. 

ذکر این شمار از متفکرین و دانشمندان اندلسی که در عصر مرابطی در عرصه‌های 
مختاف طم و ادب پدید آمدند وبرحی از آن‌گونه نوابفی هستند که تاریخ حر کت 
فکری و علمی اندلس را به وجود خویش زینت بخشیده‌اند؛ آدمی را به تأسل وا 
می‌دارد که آن داور ی که پیش از اين در حق مسرابطین کردیم و گفتیم که ایشان با 
شیوه‌های واپس گر ايانة خود مانع سیر حر کت فکری اندلس شدند چگونه تو جیه 
می‌شود؟ آنچه در این باده می‌تسوان گفت این است که مرابطین مانسع تددیس و 
تحقیق مباحث کلامی واصولی و فلسفی شدند و کتبی را که دراین علوم نوشته شده 
بوده بر نمی‌تافتند ولی این طرد و تعقیب بدان پایه نبود که حر کت را بکلی باز 
دارد » زیر | اولا" این مباحث چون دیگرمباحث علمی وادبی ربشه در گذشته های 
دور داشت » انياً عهد مرابطین در اندلس چندان دوام نیافت و با زوال سربع آن 
همه موانع وسد وبندهایی که برپای اندیشه نهاده‌بو دند کشوده شد وشورش اندلس 
برضد حکومت مرابطین همه جا را دربررگرفت و حر کت علمی و فلسفی را <باتی 


مازه بخشید . 





در خلال عصر مرابطین 





فصل ال 


لو سوی مارب و اوراکا ملکه شتا له 
و آغاز عهد [ لوسر ر ومو ندیس 








در جلد دوم این کتاب؛ تاریخ ممالکك اسپانیای مسیحی را در خحلال قسرن 
یازدهم میلادی تا وفات آلفونسوی ششم پادشاه قشتاله» بعداز نبرد اقليش در ژوئن 
سال ۱۱۰۸ ۶ ۵۰۱ ۸ بررسی کردیم. اکنون می‌خواهیم تاریخ این ممالکث را در 
حلال عصر مرابطین تا روی کار آمدن موحدین در شبه جزریره از نظر یگذر انیم ۰ 

هنگامی که مرابطین برای رمایی ملول‌الطوایف از تجاوز اسپانبای سیحی» 
به شبه جزیره آمدنسد» اسپانیای مسیحی شامل سه مملکت بود: مملکت قشتاله که 
پهناورترین آنها بود و از لحاظ نیروی نظامی و ذخابر از آن دو مملکت دیگر 
برتر بود و مملکت آراگون و امارت برشلونه یا قطلونیه . امارت اشبیلیه کر چکتر 
از همه بود. مملکت ناوار قدیم یا نبره در این زمان دیگر و جود نداشت. زیرا در 
سال ۱۰۷۶ م سانچورامیرس پادشاه آراگون و آلفونسوی ششم پادشاه قشتاله آن 
را میان خود تقسیم کرده بودند. صانچو بر نصف شرقی آن که در سمت جبال پیرنه 
است مستولی شده بود و آلفونسو بر نصف غربی آن‌که در سمت رود ابرو است 
جنگ انداخته بود. 


۳۸۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


از آن پس مملکت ناوار نتوانست استقلال ود را به دست آورد و در 
شبه جزیره به عنوان يك مملکت مستقل نفشی داشته باشد » مگر نیم قرن بعد یعنی 
در سال ۱۱۳۴ م پس از وفات آلفونسوی محارب پادشاه آراگون. 

هنگامی که صرابطین به اندلس آمدنسد » آلفونسوی ششم عمید ممالك 
اسپانیای مسیحی و قطب آنها بود. ونیز هنگامی که میان مسیحیان ومرابطین جنگك 
بزرگك زلاقه درگرفت آ لفو نسو دررأس قوای متحد مسیحیان جای داشت. آلفونسو 
در آن نبرد در سال ۸۴۷۹ / ۱۰۸۲ م شکستی سخت خورد. آلفونسو توانست 
عویشتن را از زبربار عواقب آن شکست بیرون کشد و بار دیگر لشکر قشناله را 
برای نبرد با مسلمانان بسیج کند و به سرزمین ایشان کشد. لشکر او چندی در کنار 
دژ لبط درنگ کرد و در حوالی مرسیه و لورقه دست به کشتار و تاراج زد تا 
آنگاه که مرابطین و نیروهای ملو کالطوایف آنان را به محاصره در آوردند ولی 
فتوانستند بر آن در دست بابند» مگر آنگاه که آلقونسو خود برای نجات مپاهیانش 
به میدان نبرد باز گردید. سپس درسال۱۰۸۹م آن را رها کرد وبه جنگ شنترین از 
شهرهای ولابت غربی رقت و درسال ۱۰۹۳ بر آن غلبه بافت. سالهای بعد» پس از 
مر گک السید الکمبیادور در حوادث بللسیه شر کت جست و در حوالی آن دست به 
کشتار و تاراج زد و چون دریافت که نیروی مرابطین که برای استرداد آن آماده 
شده‌اند » بر سپاه او تفوق دارند درسال ۱۱۰۲ م آنجا را ترك گفت. چون پودف 
بن‌تاشفین در گذشت و پسرش علی‌بن بوسف جای او نشست؛ علی به اندلس اشکر 
بردتا مگر جهاد با مسرحیان‌را ازسر گیرد. این‌بارسپاه‌گر ان مرابطین اراضی قشتال‌را 
هورد حمله قرار داد. 

فرمانده این لشکر امیرابوطاهر تمیم‌بن یوسف بود. امیر ابوطاهر در خار ج 
شهر اقلیش باقو ای فشتاله رو یاروی شد. پادشاه سالخورده. آلفونسو به سیب ضعف 
پیری» ود همراه لشکسر نیامد بلکه فرزند خردسال حود سانچو را به جای ود 
فرستاده بود تا مگر رو ح اقدام و حماسه را در سپاهیان خود بر انگیزاند. تقدیر 
چنان خحو است که اقلرس. زلاقه دیگر گردید وسپاء قشتاله دکست ورد وسانچوی 
خردسال‌یکتا پسر آلفو نسوو و لی‌عهد او کشنه‌شد و جمعی از سر دار ان و اکابرقشتاله بر 
خحاك هلاك افتادند. این و اقعه در ۲۹ ماه مه سال ۸ عم اتفاق افتاد. - ما در جای 
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خود از اين وفایع یاد کردیم - آلفونسو بعد از این ضربت اند کث زمانی زنده بود 
و در ۷۲۹ ژوئن سال بعد درسن هشناد سالگی بمرد. مدت پادشاهی‌اش جهل وجهار 
سال بود و او را دردیرساها گون دفن کردند. 

پیش از ان از اعمال و اصلاحات داخلی آلفونسوی ششم سخن گفتیم و 
گفتیم که جامعةٌ قشتالی درعصر او تکوین بافت. درعصر او نفوذ پاب آشکار تسر 
گردید و ریاست روحانی او بر سلطنت اسپانیا سابه افکند. این مطالب را در جلد 
دوم آورده‌ايم و لزومی به تکرار آن نیست. آنچه مورد نظر ماست مسئلة ورائت 
اوست. می‌دانیم که آلفونسوی ششم بدون‌آنکه جانشینی معین کرده باشد در گذشت 
زیرا پسر و جانشین او سانچو در جنگ کشته شده بود. از حصوصیات عهدآ لفونسو 
این بود که بسباری ازشو الیه‌های فرانسوی که در آنها روحیهً صلیبی بود؛ به اصیانیا 
آمده بودند تا با فوای قشتاله در نبرد با مسلماتان شر کت جویند. دراین میان دوتن 
از اشراف و از خویشاوندان نزديك ملکه کنسنانس زن اول آلفونسو نیز بودند. 
این دو بکی کنت ریمون از امالی بور گنی بود و دیگری پسر عم او کنت هنری 
بود. اببن دو در بسپاری از تبردهای آلفو تسو با مسلمانان » در کتار او بودند و 
دلیریها نموده بودند. آ لفونسو به پاداش خدمتشان » درسال ۱۰۹۲ م دو دختر خود 
اوراکا و تربسا (نرزا) را به آن دوبه زنی داد. کنت ریمون شوی اوراکا شد. اوراکا 
دختر قانونی شاه و از زنش ملکه کنستانس بود. کنت هنری شوی تریسا گردید. 
تربسا دعتر غیرقانونی آلفونصو بود» از رفیقه‌اش خمینا نونیس. آلفونصو امارت 
ولایت جلیقیه را به اوراکا ورپمون داد و امارت اراضبی را که در ولایت لوزیتانیا 
(شمال پرتغال) از مسلمانان گسرفته بود به تریسا و کنت هنری ارزانی داشت . اين 
اراضی بعدها مهد قیام مملکت پرتغال گسردید. بدین گونه نفود فرانسوبها در شثون 
سیاسی قشتاله راه بافت در حالی که پیش از این شثون دینی آن تحت تأثیر راهبان 
دومنیکن وعمید ايشان مطران برنارمطران طلیطله و رئیس کلیسای اسپانیا در آمده 
بود. 

پیش از اين گفتیم که در قشتاله ساطتت موروثی بود. از این رو آلفونسو 
پس از جنگ اقليش و کشته شدن تنها فرزن‌دش سانچو دچار مشکلی بزرگک شد» 
زیرا جانشین نداشت. ولی کمی پیش از مر کش با وصیتی که کرد بگونه‌ای آن 
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گره را بکٌشود. کنت ریمون پس از آنکه صاحب دو پسر از اوراک شده بود درسال 
۷ جهان را وداع گفته بود. این دو بسر آلفونسو وسانچو نام داشتند.آلفونسو 
وصیت کرد که پس از مر کش دخترش اوراکا بیوه کنت ریمون بر تخت سلطنت 
قشتاله نشیند و تا نیروی تازه‌ای به او بخشیده باشد و اسپانیای مسیحی را وحدت 
بخشد » مقرر کرد که اوراکا با آ لفونسری اول معروف به محارب پادشاه ناو ار و 
آراگون ازدواج کند: پس از مرگث پادشاه سالخورده نواب مملکت؛ از اشراف و 
اسقفان و دیگر رجال دین و حکام ولایات و شوالیه‌ها درشهر لیون‌کرد آمدند و به 
وصیت پادشاه در گذشته ‏ صحه نهادند. اشراف قشتاله با آتکه از گستاعسی پادشاه 
آراگون بیمناك بودند» ولی ازسوی دیگرهم می‌تر سیدن د که اوراکا به تنهایی نتو اند 
وظابف سلطنت را به انجام رساند وازمملکت دفاع کند مگر آنکه در کنار او امیری 
توانا باشد که در بر ابر هجوم مسلمانان پابداری تر اند. پس با این ازدواج موافقت 
کردند. اوراکا نیز با آنکه در دل راضی نبود» تا به وصیت پدر عمل کرده باشد » 
بدین زناشوبی رضابت داد.بنا شد مشکل تخت سلطنت بدینگونه حل‌شود که اور اکا 
پادشاه قشتاله و لبون و اشتوریش باشد و پسر خودآلفونسو ریموندیس (پسر ریمون) 
را مملکت جلیفیه دهد» درصورتی که جلبقیه تحت فرمان سلطنت قشناله باشد. کنت 
هنری شوی خواهر خود تریسا را هم ابارت پرتفال دهد و او نیز خود را تابسع 
تحت سلطنت فشتاله داند و هر گساه اوراکا از آلفونسو پادشاه آراگون صاحب 
فرزندی نشد پس از وفاتش آلفونسو ریموندیس, یعنی نو آلفونوی شثم بر 

درماه اکتبر سال ۱۱۰۹ مراسم ازدواج اوراکا در دژ منبرن پایان گرفت و 
سال بعد» سال ۱۱۱۰ م ملکه با قوای خود وبا شو هرش به ار اضی ناجره وسرقسطةٌ 
اسلامی حمله کرد. دراین هنگام مر ابطین‌سرقسطه را در اشغال خود داشتند,] لفو نسو 
شوی اوراکا در آن منطقه دست یه کشتار و تاراج زد ولسی سودی حاصل نکرد» 
بلکه به زودی میان او و اوراکا علاف افتاد و دامنسةٌ خلاف گسترش یافت . منشاً 
رقابت این زن و شوهر همانا خود سلطنت بود . اوداکا زنی خودخواه و سر کش 
بود و می‌خواست در قشتاله و اراضی تابم آن هم قدرت از آن او باشد » از ابن 
رو رجالی را که در وفاداری و دوستی مطلق آنان شك می کرد از دستگاه حود 
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دور می‌سانت و کسانی را که مورد اعتمادش بودند به برترین مناصب دولتی فرا 
می‌برد. آلفونسو خشمگین شد و تصمیم گرفت که نگذارد ذره‌ای از حقوق او به 
عنوان يك پادشاه کاسته شود. لافونته می گوید: « آن دو بدون هیچ علاقه و محبتی 
با یکدیگرزناشوبی کردند. امیر آراگونی بیشتر يك سپاهی حشن بود نا يك شوهر 
نرمخوی مهربان و ملکه اوراکا نیز در بعضی از اعمال خحارجسی خویش آنچنانکه 
باید رعایت حزم ودقت نمی‌نمود و این بدان انجامید که پادشاه زن خودرا بی‌اعنبار 
انگارد و با او بد رفتاری کند آنهم نه تنها به زبان بلکه به عمل» چنانکه گاه او را 
سیلی می‌زد وگاه زیر پای فرومی کوفت. اسقفهایی که از اين از دواج در آغاز 
خشنود نبودند وقتی که ملکه را در چنین وضع اهانت‌باری یافتند» راهی جز طلاق 
در پیش پایش ننهادند. ملکه نیز به سخن آنان گوش داد زیرا علاوه بر آنکه از 
شوی خود در رنج بود در صحت این ازدواح نیز شك داشت. و از دیگرسوعلاقه 
داشت که‌با کنت گ و مث دو کاند سبینا از دواج کند. این کنت اززه‌ان حیات پدراور اکا» 
پدو عشق می‌ورزید و میان آن دو روابطی ریست آمیز برقرار بود.»۲ 


جنک مشهور داخلی از اینجا آغاز شد. این جنگ سالها به دراز کشید و 
اسپانبای مسیحی پاره پاره شد. عامل این شقاق و خونریزیآ لفونسو پادشاه آراگون 
و اوراکا ملک قشتاله بود. 

آلفو نسو پادشاه آراگون از نخست می‌دانست که زنش تا چه حد ریاکار و 
خدعه گر است. همچنین از نظر احلاقی نیز در بارةٌ او حرفهایی زده بودند. دفاع 
از طلیطل»ه را وسیله قرار داد و در بیشتر قلاع قشتالده و دهرهسای بزرگ آن 
پاد گانهای آراگونی تأسیس کرد. حتی از محاصرةٌ ملکه در قلعه کاستلار به سال 
۰ به بهانة اينکه به آتش شورش وعمیان دامن می‌زند؛ خودداری نورزید و با 
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سوءرفنار خحود می‌خحواست از هیبت تخت سلطنت او فرو کاهد. 

بر ای دخول دراین کشا کشها عوامل‌دیگری‌هم وجود داشت. مثلا" امیرهنری 
امیر پرتغال و شوی تریسا حواهر اوراکا نیز به تخت پادشاهی قشتاله چشم دونته 
بود و برای دست یافتن به آن توطثه می کسرد . برای حصول این مقصود به گرد 
آوردن یارانی‌برای جنک با اوراکا به فرانسه رفت. سپس‌ازراه آراگون به اسپانیا 
باز گردید و با آلفونسو اتفاق کرد که برای اتحاد اراضی لیون و فشتاله افدام کنند» 
سپس آن را میان خود تقسیم نمابند. 

توطثه‌ها درهمان هنگام بر گرد امیر خر دسال آلفو نسو ریموندیس, دورمی‌زد. 
او در مزرعه‌ای کوچکث در جلیقیه تحت سرپرستی قیم خود کنت پدرو دو تراوا 
می‌زیست. چون مادرش اوراک به پادشاه آراگون شوی کرد قیم او حواست که 
امیر خردسال را برطبق وصیت جدش » پادشاه جلیقیه اعلام کند . هنری فرمانرو ای 
پرتغال نیزاین رای را تأیید کرد ولی اوراکا زمانی که در قلءةٌ کاستلار محبوس شده 
پود دست به اقدام زد و رسولان خویش به جلبقبه فرمس‌تاد تا بخواهند کسه جلیقیه 
فرمانبرداری خود را به او اعلام دارد ولی اشرافن جلیقیه از انتقام پادشاه آراگون 
مي‌تر سید ند . 

آراء گو نا گون ودسیسه‌ها افزون شد. برحي از اشر اف شورشی جلیقیه قصد 
آن کردند که پادشاه حردسال را ازه‌قرش در دژ سانتاماریا در جابی که کناص دو تر او ا 
صخت از او نگهبانی می کرد بربایند. ولی کنتس سخت پایداری کرد و از اودفاع 
نمود. در این کار دیکو خلمربت اسقف شنت باقب نیز به باری او برخاست و آن 
قصد به شکست انجامید. در این اناء اوراکا توانست از زندان حود در دژ کاستلار 
بگربزد. بیشتر اشراف قشتالسه که از بدخویی و زور گویی پادشاه آراگون ءلول 
شده بودندگرد او را گرفتند. اوراکا عنان عقل به دست هوا وهوس داد و دوتن از 
اشر اف گومث گو نثالث و پدرو گونثالث دولارا را که هردو از عشاق او بودند و 
هردو به امید رصیدن به تخت سلطنت قشتاله منتظرطلاق او بودند؛ بر کشید و مقرب 
خحود ساخعت. پادشاه آراگونا زاین گونه‌اعمال تردیدبر انگیزدر آتش خشم می‌سو خعت 
و جزثبات اعمال ملکهة خائن را زیر نظر گرفته بود. با این اوصاف دیگر آشتی میان 
آن دو با وجودکینه‌ای که به هم داشتند میسر نمی‌بود. و طولی نکشید که این نزاع 
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خانوادگی به یک جنگ علنی مبدل شد. 

هنری امیر پر تال در این نزاع برای دست پانتن به اطماع مود چانب 
پادشاه آراگون را گرفته بود. آلفونسو در حلال این احوال بر طلبطله دست بافته 
بود و فرمانروای آن البار هانس بود. آتش جنک داخلی زبانه کشید. نیروهای 
لیون و قشتاله از سوی اوراکا به حر کت در آمدند و نیروهای آراگون و پرتغال از 
سوی فرماروایان آن بلاد پیش آمدند و در کامیودی سبینا در نزدیکی سیبولفیدا 
از اعمال ولابت شقوبیه به بکدیگر رسیدند. سردارسپاه قشتاله کنت پدرو دولارا 
بود. پس از آنکه با هجوم سخت سپاه آراگون روباروی شد ازمعر که بگربخت و 
به برغش رفت. همتای آو کنت گومث به جای او فرماندهی سپاه قشتاله را برعهده 
گرفت. عاقبت با پیروزی آراگون جنگ پایان گرفت و پیکر کنت و بسیاری از 
اشر اف قشتاله میان کشتگان بود. این جنک در ماه نوامیر سال ۱۱۱۱ م بود. 

پس از این شکست» سپاه آراگون وارد قشتاله شد و به هرجا ر سید کشنارو 
تارا کر د. اسقفهایی که طر فدار ملکه بودند عزل شدند و سپاهیان به کلیساها تجاوز 
کردند. دراین هنگام اشر اف جلیقبه ازعافت کار به وحشت افتادند» به ملکه‌پیو ستند 
و آلفونسو ریموندیس را به پادشاهی جلیقیه برداشتند و مقرر کردند که او دا نزد 
مادرش به قشتاله برند. قیم او کنت دوتراو اسقف ندلمریث با افواجی بزر گث از 
سپاهیان همراه او شدند. پادشاه آراگرن خبریافت» بیامد تا راه بر آنان بگیرد. 
میان دو گروه درنزدیکی استرقه جنگی سخت در گرفت. هرطرف می کوشید کودك 
را با خود ببرد. جلیقیان شکست خوردند ولی اسقف خلمریث توانست در خحلال 
معر که کو دك را بر گیرد و بگریزد و به دژ ازشیون بة ماززش بزصاند: آنگاه هردو 
را از راه کوهستان به شنت باقب برد . 

اسقف خلمریث دراین‌هنگام رو ح مقاومت بر ضد پادشاه آرا کون بود. مردم 
جلیقیه را که هنوز پایبند انعلاص خود بودند به اتحاد وم‌قاومت دعوت کرد وهنوز 
زمانسی دراز نگذشته بود که او و ملکه توانستند ثیرروی عظیمی را سامان دهند. 
همچنین اسقف توانست هنری امیر پرتغال را فیز در کنار حود قسرار دهد . زیرا او 
نیز از تحکمهای پادشاه آراگسون رنجیده بود . این نیروی متحد برای رهانیدن 
محاصره شد گان جلیقی رهسپار استرقه شد. چون پادشاه آراگون تفوق سپاه دشمن 


۳۱۹۴ تاریخ دولت اسلامی در اندلی 


را بر سپاه خود دید» از استرقه بیرون رفت و سپاه خود را به‌شهر «الولیدي برد در 
آنجا قشتالیان و جلیقیان و پرتغالیها می‌عواستند او را محاصره کنند ولی توانست 
به گونهای از دام برهسد و در آوریسل سال ۱۱۱۲ پیروزمندانسه به کشور خود 
باز گردد. 

دراینجا ضروری‌است سخنی چند ازاين اسقف حادثه جوی دیگو خامریث 
بیاوریم. او از سال ۱۱۰۱ م اسقف شنت یاقب بود. سیادت او براين مر کز اسقفی 
مهم و متمدن و چنگگ افکندنش بر آن روت عطیم ومریدان بسیار" سیب شد که در 
این مبارزة سیاسی که ا کنون در قشتاله در گرفته بود به صورت يك عامل مهم خود. 
نمایی کند . اسقف علاوه بر اینها از مواهب دیگر نیز برعوردار بود. مردی 
دور اندیش و آزمند به توسعهٌ قدرت نود وحقوق کليساي خود بود. برای رسیدن 
به اهداف خود چندان پایبند آن نبود که از چه وسیله‌ای استفاده کند . مخصوصاً به 
سبب ضعف اخلاقی که در آن عصر دامنگیر جوامع شده بود وهر کس می‌توانست 
به زودی موضع سیاسی خود را تغییر دهد و از يك‌گروه به‌گروه دیگر بپیوندد؛ 
اسفت نیز گاه به این و گاه به آن صاحب قدرت می‌پیو ست» یعنی نمونءه کاملی از 
نطقیات زمان‌خود بود. اسقف زمانی‌درشماردوستان ملکه‌اور اک در آمد» سپس‌با او 
دشمی ورزید و در زمره باران تر سا ملکه برتغال در آمد و لی در این دوستی نیز 
پایدار نماند و در صف دوستداران پادشاه عردسال آلفونسو قرار گسرفت و سپس 
کمر به حصومت با او بست. و باز می‌بينم که در کنار ابشان تبرد می‌کند و باز 
می‌بینم که بر ضد ایشان می‌جنگد.۱ 

سالهای بعد همه اضطراب و پریشانی بود وحوادث. اسپانیای مسبحی میان 
سه حزب تفسیم شد. نخستین و نیرومندترین آنها از حیث گسترش خاکث وقدرت 
حزب طرفداران پادشاه آراگون بود و دبکر حزب قشتاله» تحت لوای اوراکا که 
رجال دین در فشتاله و لبون و جلرقیه و پشت سرایشان مردم یاوران او بودند وسه 
دیگرحزب اشراف که هم با فرمانروایی ملکه معارض بود و هم با پادشاه آراگون 
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و هم امید خود را به آلفونسو ریموندیس پادشاه خردسال جلیقبه بسته بود و اکثر 
شالیه‌ها در اطرراف مملکت به باری ا وکمر بسته بودند. 

معلوم بود که انعتلاف میان ملکه و شوهرش به حدی رسیده بود کسه دیگر 
اصلاح‌پذیر نبود. حتی يك‌بار گر وهی از بزر گان قشتاله پای پیش نهادند وبا انعقاد 
پیمان صلحی بلاد وقلاع را میان‌آن دوپادشاه تفسیم کردند ولی پس‌از اندله زمانی 
آلقو نسو بر بسیاری از قلاع که به ملکه واگذار شده بود غلبه یافت. در اين هنگام 
قشتالیان به شم آمدند و اعلان کردند که اوراکا ملکة قانونی قشتالسه است . ملکه 
یز لشکر خود و جلیفیه را درحر کت آورد و به جنکث آلفونسو رفت. آلفونسو 
سفیران خود را فرستاد تا مگرپیمان صلح را تجدید کند. اشراف برای آنکه خون 
کسی ريخته نشود اين پیشنهاد را پذیرفتند ولي اسقف دیگو خلمریث با هر گسونه 
مصالحه‌ای مخالفت ورزید و عقد ازدواجی را که میان ملکه و آلفونسو بسته شده 
بود باطل اعلان کرد. زیرامیان زوجین به فتوای پاپ خویشاو ندی بسیار نزدیک 
بود. دبری نکشید که رسول پاپ درمجلسی که در بالنسیا تشکیل‌شد رسماً بر بطلان 
عقد رأی داد. ملکه از این رأی بسی خوشدل شد ولی آلفونسو پادشاه آراگون» 
این فتوای پاپ را نپذیرفت و به قشتاله اعلان جنگ کسرد و بر ولایت ریسوا 

در علال این احوال بسی فتنه‌ها و پریشانیها برحاست. این اختلالها بیشتردر 
صف اوراکا و گاه برضد او پدید می‌آمد. اوراکا همچنان به راه و رسم پیشین خحود 
می‌رفت وبی‌بندو باری‌اش از حد گذشته بود وهمةٌ امور کشور را به دست دوستش 
کنت پدرو دولارا سپرده بود وداستان عشق اوبرسرز بانها التاده بود. اسقف دبگو 
ازسوی دیگربا تمام توان می کوشید آلونسو ریمو ندیس را در جلیقیه تقویت کند 
ودر این اقدام با کنت دوتراوا مدب و سرپرست پادشاه جوان و اشران شورشی 
جلیقبه نيك همدستی و همداستانی می‌نمود. ملکه از کارهای اسقف به خشم آمد و 
سپاهی به شنت یاقب که در این روزها مر کز اين تو طثهها شده بودء فرستاد. اسنف 
مجبورشد سر به اطاعت فرود آورد و ار اعمال حود توبه کند ولی در همین هنگام 
کنت دو تر اوا وتریسا ملکهٌ پرتغال با قوای حود به شنت یاقب آمدند وماکه اوراکا 
را محاصره کردند. اوراکا به زحمت زباد توانست از شنت باقب بیرون رود و از 
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آنجا به لیون رفت. تربسا چندی درجلیقیه ماند تا آنگاه که خبر یافت که مسلمانان 
به ار اضی جنوبی کشورش لشکر آوردند . پس به پر تغال باز گردید تا به دفع آنان 
پردازد. 

دراين هنگام امالی شنت‌باقب به اسقف دیگوشوریدند واوبه قشتااه گریخت 
و خود را درحمایت ملکه قرار داد. ملکه او را به‌گرمی بپذیرفت و از او خواست 
برای بستن پیمان صلحی مان او و پسرش وباران او از اشرات جلیقیه سعی کند. 
استف در ساها گون مجلسی ر تیب داد و از دورف جمعی را در آن دعوت کرد 
و میان مادر و فرزند قرارداد دوستی بست و از مرطرف سی تن از اشر اف بر آن 
مهر نهادند. مقرر شد که مادر وفرزندش هردو با هم در جلیقبه و لبون و استوریش 
فرمان بر انند ومادر تا زنده است در قشتاله حکومت کند وپس از او برطبق وصیت 
آلفو نسوی ششم پسر به جای او نشیند۰ ابن محاهده در سال ۱۱۱۷ م منه‌قد گردید. 

چون پیمان صلح بدینگونه به امضاء رسید ملکه برای دیداد فرزندش به 
جلیقیه رفت . سپس برای تعقیب مردم شات‌باقب که با اسقف خحصومت ورزیبده 
بودند رهسپار آن دیار شد. مردم شهر دربرابرش به مقاومت پرداختند و چنان کر دند 
که مجبورشد با حواشی خود به کلیسای بزر گ شهر پناه جوید. شورشیان بدون 
آنکه به جنبةٌ تفدس کلیسا نو جه کنند» آنش در آن زدند و چون ماکه برای نجات 
جان خویش از کلیسا بیرون جست دست تطاول به سو بش کشودند وبه انواع اهانت 
کردند. ملکه رهایی.نتوانست مکر آنگاه که تعهد کرد که بر ایشان اسقفی دیگر آن 
هم بر وفق حواست پادشاه » معین شود. اما اسقف دیگو توانست جامه مبدل کند 
و بگریزد ولی پیرو ان او در آتش سوزی کلیسا سوختند . 

تا ملکه شنت‌باقب را تر لا گفت نیروهای جلیفیه و نیروه-ای ملکه و بار ان 
اسقف دیگو به سوی شهر درحر کت آمدند. ملکه قصد آن داشت که مردم آن شهر 
را به سبب گستاخی‌شان گوشمال دهد. مردم شهر ترسیدند. بزرگان شهر از کشیشها 
و امالی به تضر ع نزد ملکه و اسقف آمدند و از آنچه رفته بود پوزش خواستند. 
کار بدینگونه پایان یافت که گروه شورشی که‌نام «جمعیت بر ادران» بر خود نهاده بود» 
خلم سلاح شود وبزرگان شهرسو گند خوردند که در اطاعت ملکه و اسقف ه«ستند 
و پنجاه جوان از فرزندان و خو پشاونداد خود را به‌گرو گان دهند. ملکه فرمان 
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داد» املاگ پنجاه تن از شورشیان مصادره‌گردد ومقرر شد که مردم شهر مالی‌گزاف 
به عنوان جریمه بپردازند. سپس ملکه درصحبت اسقف به شهرداخل شد و اسقف 
به منصب شود باز گردید و هرچه از کلیسا به غارت رفته بود باز گر دانده شد. کلیسا 
و قصر اسقفی که مجاور آن بود به هزین شورشيان تعمیر گردبد . اسقف دیگو 
توانست ازپاب کلستینوس دوم رتبهةٌ مطرانی (کاردینال) بگیرد. این کلستینوس بر ادر 
ربمون پدر آ لفونسوی خردهال بود. بخشیدن ابن رتبه به اسقف به سبب باربهای 
او از آلفونسو بود و شرط کرد که همچنان یاریهای خود را از او دریغ ندارد. 

ملکه اوراکا بعد از این وقایع با قرای خود و قوای شنت‌یاقب به فرماندهی 
مطر ان دیگو برای نبرد با خواهرش تریسا بیرون آمد. آمده بود که اراضی نوی 
و اورنسی را که خو اهرش تصرف کرده بود بازپس ستاند. بدینگونه و ارد اراضی 
پرتغال شد و تریسا را دردژ لانیوسومحاصره کرد ولی تربسا توانست به یاری برخخی 
اشراف جلیفیه بگریزد و چه بسا به یاری آن مطران حیله‌ گر کسه تصمیم گرفنه بود 
لکر خود را به شذت‌یاقب باز گرداند و این امر اوراکا را در کار او به شک افکنده 
بود. گفتگوهایی که میان دو خواهر صورت گرفت نتیجه‌ای شگفت داد. از اين‌قر ار 
که اوراک به نفع خواهرش از اراضی حوالسی سموره و تور و شلمنقه صرف‌نظر 
کرد ور بسا نیز تعهد کرد که او را در برابر همه دشمنانش اعم از مسلمانان با 
مسیحیان پاری رساند و هیچ يك از کسانی را که بر ضد او قیام کنند یاری ننماید. 
پس از آن اوراکا در رس سپاهیان حود رهسپار جلیقیه شد و لسی چنان اندیشید که 
بگذارد نخست قوای شنت یاقب از رود بگذرند و هنوز به تماسی نگذشته بو دند 
که فرمان داد مطران دیگورا دستگیر کنند. او را به یکی از دژها دربند کشید. سپس 
سه برادر او و نیز دو دوست او مطران براجا و اسقف اورنسی را که همه در لشکر 
بودند گرفتند. 

این اعمال تأثبری ناعوش در شنت‌باقب و رم داشت. در شنت‌یاقب مردم به 
خحشم وعروش آمدند و چون ملکه برای شرکت در مراسم عید قدیس یاقب به‌شهر 
مقدس آمد مردم پررضد او تظاهر ات بزر گک به راه‌انداختند. اما دررم پاب کلستینوس 
دوم به مطر انهای اسپانیا پیام فرستاد که مجلسی دینی منعقد کنند و به طرد ملکه از 
کلیسا فر مان دهند» مکّر آنکه مطر ان دبک را آزاد کند و املاك غصب شدخ کلیسا را 
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بازپس دهد. از سوی دبگر مردم شنت‌باقب بشوریدند و ملکه را تهدید کروند که 
اگرمطران دیگو را آزاد نکند چنین و چنان خواهند کرد» بویژه چون پادشاه جوان 
آلفو نسو ریموندیس با قوای خود بیامد به جرثت و جسارتشان در افزود. در اين 
هنگام اوراکا ناچارشد مطران ویاران او را آزاد کند ولی نه املاك کلیدا را بازپس 
داد و نه املاك مطر ان را. 

در این هنگام مطران برای نبرد با ملکه قدم به میدان نهاد. شگفت در اين 
است که مردم شنت‌یاقب که چندی پیش برضد او خروج کرده بودند و نزديك بود 
او را بکشند» در این جنگ در کنار او قرار گرفتند. 

همچنین قسوای آلفونسو ریموندیس پادشاه جلبقیه نیز بدو پیوست. ملکه 
اوراک با سپاه خود به جنگث مطران شورشگر و هم‌پیمانان او رفت. دو لشکر در 
جایی به نام مونسا کرو مضاف دادند. جنگی‌خونین‌بود. در این اثناء فرمان مطر نها 
دایر بر اخراج ملکه لز کین با به خحواست پاپ صادر شد و مطکه راهی جز تسلیم 
نداشت. در روایت دیگر آمده است که میان دو اشکر جنکّی درنگرفت و مطر ان 
دیگو پیشنهاد کرد ک میان ملکه و پسرش مذا کراتی برای عقد يك فرارداد صلح 
منعقد شود. تا مگرخونی بر زهین ریخته نشود. این‌گفتگوها به بستن معاهده صلح 
منجر شد. ملکه برای ضمانت تنفیذ آن شصت تن از سواران خود را به‌گروگان 
فرستاد و تعهد کرد که املاك کلیسا و املاك مطران را باز پس دهد و رواتب او را 
مرتب ادا کند. 

پاپ کلستینو س دوم کوشید تااین جنگ داخلی را که مدتی بود ادامه داشت 
متوقف کند. از این رو سفیران خود را پی در پی به اسپانیا می‌فرستاد. این سفیر ان 
در کلیسا جلساتی تدکیل می‌دادنسد باشد که میان احزاب متناز ع و فاقی ایجاد کنند. 
عاقیت در جله‌ای که به سال ۴ عم درشهر «الو لیده تشکیل گر دید قر ار بر آن شد 
که ملکه و پسرش بر سرزمینهایی که اوراکا از پدر به ارث برده است به تساوی 
فرعان برانند. ولی نزاع میان اشر اف همچنان بردو ام بود و به هیچ تدبیر فرو کش 
نمی کرد. سبب آن بودکه ملکه اوراکا به مقاصد خود نرسیده بود و در برافروختن 
آنش کینه میان‌گرومها و احزاب مختلف از پای نمی‌نشست. پسرش پادشاه جوان 
همان چند سال پیش با گروه نیرومندی از سواران خود به قشتالمه رفته بود و کنت 
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پدرو دولارا معشوق مادرش را دسنگیر کرد و به زندان افکنده بود. کنت اززندان 
گریخته و تحت حمایت امير برشلونه جای گرفنه بود. این‌اقدام باعث شد که تا چندی 
زبان طاعنان درحق ملکه کوتاه شود و اشراف قشتاله‌دست آویزی برای حروشیدن 
نداشته‌باشند. با و جود اين ملکة بی بندو بار هه‌چنان روش ناپسند حود دا با عشقهای 
رسو ابی‌برانگیزش‌تا پایان حیات ادامه داد. ملکه درسال ۶ در گذشت .بامر گك 
ار همگان نفسی به راحت کشیدند هم ملوك و هم ارباب کلیسا و اشراف و هم 
شوالیه‌ها و هم ملت. فرمانروایی او بر قشتاله بیست سال مدت گرفت. 

مورخان اسپانیایی در ارزیابی ایام حکومت اووعواقب تاریخی اش اختلاف 
دارند. برعی سخت به لعن و طعن پرداخته‌اند چون اسقف ساندوو ال که درتاریخ 
خود" او دا نکوهش مي کند و مي‌گوید: 

و برما و اجب است که چنین دوره‌ها را از سلمله دوران تاریخی خود حنف 
کنیم». لوقا النویی و اسقف طایطله و ماریانا هررچند او را با عنوان زنی مشهور و 
شجاع وصف می‌ کنند ولی از حدعه‌های ناپسند خیانت آميزش سخن می‌گویند. 
اما کشیش فلورس ۲ ودیگران آلفونسوی محارب را مستول همه آن زشتکاربها و 
خونریزیها و نفاق افکنیها می‌شمارند و او را شویی تندخو و سبت به زنش حشن 
و بدرفتار وصف می کنند و معتقدند که او بودکه استفها و رجال دینی را سر کوب 
کرد و معابد را ملوث و ویران ساعت و اموال و ظروف مقدس دا ربود حتی از 
فویب دادن آن کودك که عنوان امیری داشت خودداری نمی کرد.۴ 


۳ 


چون ملکه اوراکا چشم از جهان فرو بست» پ‌رش آلفونسو ریمو ندیس در 
شتاله و لیون و دیگر سرزمینهایی که جدش آلفونسوی ذشم بر آنها فرمان می‌راند 
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پادشاهی یافت و آلفونسوی‌هفتم نامیده شد. آ لفونسوی هفتم از زمان مر گث جدش 
و در زمان مادرش چنانکه گفتیم پادشاه چلقیه بود. این پادشاه جوان که هنوز از 
بیست و یکسالکی درنگذشته بود. درطوفان حوادث ایام پرورش یافته بود. از این 
رو نیکو فرا گرفته بود که چگونه با آنها رویاروی شود وعنان حزم و هوشیاری 
از دست ندهد. اشر اف فشتاله و لبون و نبز ملت قشتالی احساس می کردند که بر 
روی‌کار آمدن آ لفونسوریمو ندیس بشارتی‌است به پایان دوران پریشانی وهر ح وهر جح 
و آمدن دوران جدیدی از سلامت و آسایش. اما برای اینکه این آرزو جامةٌ تحفق 
پوشد باید دوکار صورت پذیرد یکی آنکه مسائل سیاسی میان قشتاله و آرا گون حل 
شود دوم آنکه همه اشراف و کسانی که دراطراف مملکت بر ضد حکومت خجروح 
کرده‌اند تسلیم فرمان شوند. 

اما مسئلةً اول» آلفونسو پادشاه‌آراگون همچچنان دعاوی قدیم خحود را تکر ار 
می کرد وسیاهیان اوهمچنان شماری از دژهای متعلق به قشتاله را اشغال کرده بودند 
و عیال هم نداشت آنها را تخلیه کند. چون اوراکا زن سابقش مرد و پسر او به 
پادشاهی رسید آلفونسو یادشاه آراگون آهنگ آن کرد که به اراضی قشتاله <مله 
برد تا بتواند دژهایی راکه پیش از این تصرف کرده بود در دست خود نگهدارد. 
آلفو نسوریموندیس هم به فوبه ود می‌عواست که به تجاوز پادشاه آراگون پایان 
دهد ور اسر قشتاله را حاص خود کند. از این رواين دو پادشاه مهیای مقاو مت در 
برابر تعو استهای یکدیگر شدند. پادشاه آراگسون در تجاوز پیشدستی کرد و فوای 
خودرا به اراضی قشتاله آورد وتا نزدیکی‌بالنسیا پیش آمد. در آنجا یا قو ای فشتاله 
به سرداری کنت دو لارا برخورد کرد. میان دولشکسر هیچ قتالی درنگرفت زیرا 
اسقفان به زودی پای درمیان نهادند و معاهدة صلح بسته شد. پادشاه آراکُون تعهد 
کردکه دژهایی راکه در تصرف دارد تا مدت معینی بازپس دهد, سبس در سال 
۷ ۵ به بلاد ود باز گردد ‏ 

پادشاه آراگون به آنچه در معامده‌نامه بر آن صحه گنباشته بود عمل نکرد 
و هنوز دو سال نگذشته بودکه به جنگ قستاله لشکر آورد ۰ آلفونسو ریموندیس 
نیز لشکر بیرون کشید و در نزدیکی الماسان در بر ابرهم قرارگرفتند باز هم اسقفان 
پای در میان نهادند و پیمان صلح بسته شد. در این پیمان پادشاه فشتاله مهد کرد که 
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دژهابی را که در قشتاله است به آلفونسوی محارب دهد. 
این پیمان نیز چندان استوار و پایدار نبود. زیسراپس از انسدك مدتی دوباره دو 
پادشاه در میدان نبرد روبه روی هم صف آرایی کردند. پادشاه قشتاله این‌بار به 
قلعه کاستروشردش که در اشغال پادشاه آراگون بود حمله کرد. چند روزی جنگ 
ادامه داشت و لی‌استفان بازهم تلاش کردند که حون مسیحیان ربخته نشود می گفتند 
دشمن جای دیکر است - یعنی مسلمانان - و باید مسیحیان با همه نیرو در بر ابر 
آنان بایستند. این بار نیز اسقفها موفق شدند و میان دو پادشاه پیمان صلحی بسته 
شد وقرارشد که پادشاه آراگون همه دژهایی را که متعلق‌به قشتاله است به او واگذار 
کند. آلفو سو ربموندیس نیز از ربوخا که پیش ازاین جزء اراضی ناوار بوده 
است و جد او آ لفونسوی ششم درسال ۱۱۳۰ م به تصرف در آورده دست بردارد. 

آلقونسوی‌محارب دراین روزها سر گرم جنگك کوچکی‌بود که درآن سوی 
پیرنه میان بعضی از امرای فرانسه در گرفنه بود. ظاه‌را آلفوندو به حمایت برعی 
از کنتها که ازاتباع اوبودند ودر برابرامرای شمال که با آنها حصوعت می‌ورزیدند 
شر کت کرده بود. ازاین رو آلفوفنسوشهر بیونه را درسال ۱۱۳۱ م به تصرف‌آورد 
سپس درطرطوشه ومکناسه وافراغه به جنگ با امرای مسلمان پرداعت. درجنگث 
افر اغه بود که به آن شکست فجیع گرفتار آمد و کشته شد. این جنگ چنانکه گفتیم 
درسال ۱۱۳۴ م اتفاق افتاد. 

اما مسئله دوم» آلفو نسوریموندیس در آغاز فرماتروایی‌اش آهنگك آن داشت 
که به سلطهٌ اشرافی که از عهد مادرش اوراکا همچنان دم حودسری می‌زدند پایان 
دعد. نپر ومندترین اینان درقشتاله حاندان لار! بود که گاه‌گاهی هوای تخت سلطنت 
را هم درسرمی پخت و ازنیرو وثروت هم بینصیب نبود. بزرگث این خاندان پدرو 
گونثااث دولارا معشوق ملکه اوراکا و شوی نهانی او بود » و نیز برادر پدرو - 
رودریکو آلفونسوریموندیس قبلا" توانسته بود معشرق مادرخود را دستگیر کند 
ولی او را از بند رهایی دادند و او به قطلونیه گریخت و پس از مرگث اوراکا به 
قشتاله آمد و توانست بالنسیا را به یاری پادشاه آراگون تصرف کند. آافونسو 
شتابان به باللسیا رفت و آنجا را در تصرف خود آورد و اشراف شورشی راو 
مقدم برهمه کنت پدرو دولادا را بگرفت ولی برادرش رودریگو توانست به منطفة 


ارشژد تاریخ دولت اسلامی در اتدلس 


استورباس (اشتوریش) بگربزد. آلفو نسو سپس کنت پدرو را آزاد کرد و او از 
قشتاله ببرون آمده به آراگون رفت. کات که می‌دانست که دیگر همه نفوذ پیشین 
شود را از دست داده است با پادشاه آراگون درحمله او به بیونه شر کت جست و 
در کار باروهای آن‌کشته شد. 

بر ادرش کنت رودریگومدتی تحت تعقیبآلفونسو بود. چون در تنگنا افتاد 
صر به اطاعت فرود آورد و امان خواست و سو گند خوردکه تا هست مطیع فرمان 
خواهد بود. آلقونسو گناه او ببخشود و اورا همچنان که بودبه امارت طلبطله منصوب 
داشت. کنت رودریگو در دفاغ از تخت سلطنت فداکاریها نمود. آلفونسو درهمان 
هنگام به تعقیب و طرد دیگر اشر اف پرداخت وتا همه را به فرمان خویش در آورد 
دژهایشان را تسخیر کرد ولی از خطایشان چشم پوشید و با ایشان مدارا نمود. 
بدینگونه توانست در بلاد قشتاله آرامش و صلح برقرار سازد. 

برای آنکه سلطه آلف, نسو همه قلمرو پیشین این خاندان را دربر گیرد کاری 
جز بازپس گرفتن ارداضی و دژهابی که درتصرف خاله‌اش تریسا ملکه پرتغال بوده 
نمانده بود . تریسا همچنان اراضی و دژهای جلیقیه را که به او افطا ع داده بودند 
در دست داشت » حتی می‌حواست به دیگر اراضی نیز تجاوز ورزد . در این 
احوال میان اوو کذت قر ناندوپیربث پسر کنت دوتراو امودب پیشین آلفو نسوعلابق 
عاشقانه استوار شده بود. و این علابق همانند علایق ملکة اوراک با کنت دولارا به 
فضاحت ورسوابی می کشید. آلفونسوریمو ندیس باسپاه خود» همراه با دیگومطر ان 
شنت یاقب درحر کت آمد و به اراضی پرنفال و جلیقیه دانعل شد. هر گونه مقاومتی 
را حسواه از جانب اشراف جلقبه و خواه از جانب قسوای تریسا در هم شکست. 
پرتغالیها به سبب اعمال زشت ملک؛ حودو سپردن امور مملکت به دست دوستش 
کنت پیریث از او رمیده بودند و می‌خواستند بسر خردسالش آلفونسوهثریکیز را 
به جای او نشانند . چون سرداران پرتغالی به ناتوانی شود در برابر فشار پادشاه 
قشتاله آ گاه شدند» آلفونسو هنریکیز را به,ادشاهی برداشتند . اینان معتقد بودند که 
پرتغال درسایه حمایت لیون و پادشاه آن آ لقونسو ربموندیس است. بدین گسونه 
آلفونسو ریموندیس پس از پابان دادن به اعمال تجاوز کارانة خالةٌ عود تریسا 
پیروزمند باز گردید . 


آلفونسوی محارب و رش 


آ لفو نسوریموندیس درخلالاین احوال‌با دونیا برنجیلا دنعت رامون برنگر 
سوم امیر برشلو نه (۱۱۲۸ م) ازدواح کرد. این ازدواج سیب روابط مودت آمیز 
میان قشتاله و برشلونه‌گردید. این شاهزاده زیبا و دانا در دربار قشتاله نفوذ بسیار 
یانت. شوی جوانش را با راهنماییهمای صائب <ویش در کارها باری می‌داد . 
شوهر او نیز در غالب امور گوش به نصایح او می‌سپرد و بر هوشمندی و خحرد او 
اعتماد می کرد.۲ 

درسال ۱۱۳۳ آلفُونسو چند شورش محلی را در منطقةٌ آسترباس فرو نشاند 
ودرضمن این‌حماه‌ها عاشق دختر جوانی‌شد به نام کونترودا؛ دحت کنت پدرودیاث. 
این زن دخنری زاد که اوراکا نامیده شد و خحو اهرش دونباسانشا به تربیت او همت 
گماشت. اینگّو نه ماجراجوبیهای عشفی در دربار قشتاله دراين عصر به صورت 
يك سنت در آمده بود. 

در خلال اين احوال آلفونسوریموندیس وظيفةٌ اصلی خود را به عنوان يك 
پادشاه اسپانیای مسیحی ازیاد نبرد و آن وظیفهٌ اصلی جنگ برضد اسپانیای مسلمان 
بود. جنگ با مسلمانان برای ملوك قشتاله عملی مقدس به شمار می آمد که از آن 
هنگام که اوراکا بر روي کار آمده بود و جنگهای داخلی دربار قشتاله را به خحود 
مشغول داشته بود» فرو کش کرده بود. لشکرمرابطین هم به وبه خود باآلفو نسوی 
محارب پادشاه آراگون» درشرق اندلس ودر جنوب آن ودر ثفز اعلی در کشا کش 
بود . پادشاه آراگون پس از مرگث آلفونسوی ششم پادشاه قشتاله وظیفهٌ نبرد با 
مسلمانان را بر عهده گرفته بود. 

پادشاه جوان قشتاله آ لفونسو ریموندیس» همینکه سراسر ملك او را صافی 
شد و استقر ارو صلح در کشورش حکمفرما گردید درسال ۰ در باانسیا مجلسی 
ترتیب دادتا درباب لشکر کشی‌برضد مسامانان به‌بحث پردازد. جنکجویان مرابطین 
اند کی پیش از این تصمیم به ار اضی قشتاله تاعت و تازی کرده بودند و از آذ پس 
که امیر تاشفین‌بن علی‌بن یوسف درسال ۵۲۲ «/ ۱۱۲۸ م زمام امور را به دست 
گرفته بود این حملات افسزونتر شده بود. ما پیش از این جنگهای مرابطین در 
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اراضی شتاله را و حملات قشتالیان به اراضی اندلس را به تفصیل آورده‌ایم و در 
اینجا نیازی‌به‌تکرار آنها نیست اما آنچه‌در خورتوجه است‌این است که این‌زمان که 
قشتالیان اراضی اندلس وسطی را مورد حمله قرار می‌دادند درست همان زمانی 
است که آ لفونسوی محارب اندلس شرقی و تخر اعلی را مورد تاخحت و تاز خود 
قرار می‌داد. ونیز گفتیم که چگونه آلفونسو در نبردالقلاعه در جنوب بلنسیه به‌سال 
۱۱۲٩ ۳‏ م بر مرابطین پیروزی بافت و چگونه آلفو نسو به بلندیه حمله‌ورشد 
و درآنجا دست به تاراج و کشتار زد و مکناسه یکی از شهرهای بزرگک غراعلی 
را تصرف کرد و در سال ۵۲۷ ۵/ ۸۱۱۳۳ بر آن مستولی گسردید. سپس افراغه را 
محاصره نمود و درپای باروهای افمراغه شکست خورد و جان خویش از دست 
داد و این حوادث در ژوئة سال ۶۱۱۳۴ / رمضان سال ۵۲۸ م اتفاق افتاد. 


فصل دوم 
ممالك اسبانیای هسبعتی 


درعصر آ لفونسو ریموندیس 
وقیام مملکت[ را 29 ن‌ 








مر ث آلنو نوی محازب و 
پادشاهی بر اددش د اهب دامیرو 


کشته شدنآ لفونسوی محارب (آرا گونی) بدان وضع ناگهانی که در جنگ 
افراغه اتفاق افتاد» در سرنوشت اسپانیای مسیحی حوادث و تطورات مهمی را در 
پی داشت» همچنانکه بیست و پنج سال پیش » مرگ آلفونسوی ششم سبب بروز 
آن ماجراها شد که گفتیم. هر دو بدون وارثی که تخت پادشاهیشان را تصاحب کند 
دیده ازجهان بربستند. آن سال که اوراکا برطبق وصیت پدر جانشین اوشد ومو جب 
آن همه حوادث و کشا کشها گردید» آلفونسوی محارب هم وارثی نداشت وم رگث 
اوسبب شد که برسر تصاحب تخت پادشاهی آراگون يك ساسله حوادث و کشاکنها 
پدید آید. 

آلفونسوی محارب بزر گترین پادشاهان اسپانیا در فرون وسطی بود. پس از 
مرک برادرش پدرو در سال ۱۱۰۵ م به پادشاهی رسید و در اين سی سال که پس 
از پرادر فرمان راند توانست کشور آراگون را به صورت نیرومندترین کشورهای 
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اسپانیای مسیحی در آورد. چ-ون با اوراکا ملکه قشتاله ز ناشویی کرد بزر گترین 
خحاندان سلطتنی درسر اسر اسپانیای مسیحی را به وجودآورد. آلفوندوی محارب 
بیشتر ین کسوششهای جنگی خود را در فنال با مسلمانان متمر کز ساعت. نخست 
شهرهای مهم سرقسطه را که از بنی‌هود بر چای مانسده بود تصرف کرد و سپس 
سرقسطه را از مرابطین بستد و لشکر کشی عظیم خود را به قلب انداس آغاز کرد 
و از این سر تا آن سره صرزمینها را زیسر پی سپرد و درسال ۵۲۰ ۵/ ۱۱۲۷ م تا 
سواحل جنوبی پیش راند. این لشکر کشی عظبم که از آن یاد کردیم ضعف بنيةً 
دفاعی اندلس را آشکار ساحت و آلفونسو با فتح سرقدطه سنگر دفاعی مسلمانان 
را در برابر ثُغراعلی فتح کرد و همان امتیازی را در فتوحات خود کسب کر دکه 
آلفونسوی ششم در فتح طلبطله کسب کرده بود. اندلس از دوسو ء از شمال شرقي 
و از وسط درمعرض تجاوز مسیحیان واقع شد وسیاست فتح مجدد با باز پس گیری 
«امتنوه8600 ما بدون مانع و حابلی پیدار » تحقق می‌پذیرفت. روایت اسلامی 
از آلأونسوی محارب به دایری باد کرده است. ابن اثبر در وصف او می‌گوید: 
«از هم پادشامان فرنگان دلیر تر بود و با مسلمانان کینه‌توز تر و در جنگک پاپدار تر. 
بسا شبها که همچنان بی‌هیچ روی‌آندازی برتخت باريك خود به خواب مي‌رفت».! 
در تاربخهای آراگون از او به ایمان و تقوی و دلاوری و حفظ و رعایت کلبساها 
و رو <انیان باد شده وی در تار یخهای قشتاله به عکس او را با عناو ین جبار و 
حیاه‌گر و متجاوز به کلیساها و دبرها و اموال اماکن مقدمه بادکسر ده‌اند که در 
جنگهابی که با مسیحیان می کسرد؛ کشیشان و زنان هم از بطش و خشم او در امان 
نمی‌ماندند و هر گز لشکریان خود را از تجاوز به جان و مال مردم و ارتکاب انواع 
کنامان منع نمی کرد.؟ 

آافونوی محارب سه سال پیش از وفاتش وصیت‌نامه‌ای نوشت و در آن 
سرنوشت مملکت خویش را رقم زد. اين وصیت‌نامه درنو ع خود ازشگفتیها بود. 


۱ این‌الاگیر ج ۲۱۱ص ۰۲۳ 


۲ اشباخ ۰ تادیخ الاندلس فی عهد المرابطین و الموحدیی (ترجمةٌ عربی. جاب دوم) 
اس ۶۶ ۱ و ۶۷ ۱. 
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وصیت کرد که مملکت بزر کث اوبه سه قسست شود. قسمت نخست بر ای هزینه‌هابی 
جهت آرامش روح پدر ومادرش و کفارهگناهان نحودش وبرای آنکه‌جالی دربهشت 
خحدا بیابد و برای قبر مقدس و خادمان آن اختصاص یابد. قسمت دوم برای فقرا و 
شوالیه‌های اسبتاریه بیت المقدس" احتصاص یابد و قسمت سوم مخصوص داویه؟ 
ٍاشوالیه‌های معبداست زیر ااینان حامیان مسیحیت درمعبد مسیح هستند". شوالیه‌های 
داوبه چند سال پیش از این در امادت برشلونه ظاهر شدند. امیرشان رامون برنگر 
سوم بود واو بودکه آنان را درامادت خود به قیام دلیرساخعت. آلفونسوی محارب 
کمی پیش ازمر کش قصد آن کرد که‌يك جمعیت دینی همانند جمعیت بیت‌المقدس 
ایجاد کند و لی به سبب مخالفت اشر اف نتو انست و همو اره این آرزو در دل نهفته 
می‌داشت تا چون مرگش فرا رسید بدان وصیت کرد. 

دوملت آراگسونی و ناو اری هرگز این وصیت‌نامةً عجیب را نپذیرفتند و 
نخواستند سرنوشت کشوری دا بدان سپارند. ناواریها مخصوصاً این فرصت مفتنم 
شمردند وبرای‌باز گرداندن استةلال ملت خویش پای اقدام‌پیش نهادند. اینان از آن 
زمان که سانچو رامیرس پادشاه آرا گون وپدر آلفونسوی محارب در سال ۷۶« 
بر بلادشان غلبه یافته بود» استقلال خود را از دست داده بودند. از آغاز آراگو نیها 
و ناو اریها بر این نهاده بو دند که به ادعاهای پادشاه قشتائه آلفونسو ریموندیس که 
می‌گفت از سوی مادر نوادةٌ سانچوی بزرگث است و و ارث اوء گوش فرا ندهند. 
از این رو نمایندگان دو مات مرکب از طبقات سه‌گانه یعنی روحانیان و اشراف و 


۱ . شواله‌هاي اسبتار یه و شوالیه‌های معبد از هشهودترین شو الیه‌های دینی بودند که در 
قرون وسطی در آغاز جنگهای صلیبی تشکیل شد. گر وه شوالیه‌های معبد 68* 600018 
که در روایات اسلامی به جماعت داویه شهرت دارند. درسال ۱۱۱٩‏ م دد بیت‌المقدس. پس 
از سقوط آن, به دست صلیبیان برای حمایت زائران قبر مسیح , به وجود آعد. پادشاه 
بیتا لمقدس طرفی ازقصرخود را ,۲ نان داد سپس ممبد محاورخود را به آ نان و اگ‌اشت. 
ازاین رو » شوالیه‌های معبد مشهور شدند. این جمعیت به تودی رشد کرد و هسیدیان 
دیکی به آنان پیوستند و در جنگهای صلیبی نقش مهمی بر عهده داشتند و چند فرن 
برقرار خود بودند. خوالیه‌های اسبتاریه 1108011811675 ثيزيك جمعیت دینی اژشوالیه‌ها 


است‌که پس از جماعت ننجستین به وجود آمد و لي از آنان اهمیت کمتری داشت. 


۵۰۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


نواب مردم برای انتخاب پادشاه جدید گسرد آمدند. این نمایندگان درشهر چاقه 
مجلسی‌ملی تشکیل دادند. آرا گونیها می‌گفتند برادرپادشاه متوفی راعیروی راهب 
را به پادشامی اختیار باید کرد. رامیرو سالها بود در سلك راهبان در آمده بود و 
در دیری دور از آبادی در نزدیکی ثغر اربونه می‌زیدت . اما ناو اریها این رای را 
نیذیرفتند و از آراگونیها جدا شدند و در بنبلونه پایتخت قدیم خود گرد آمدند و 
استقلال خحود اعلام داشتند و برای خود پادشاهی بر گسزیدند. اپن پادشاه گارسیا 
رامیریس نوف پادشاهشان سانچو بودکسه در سال ۱۰۷۶ به ناگاهان به قتل رسید . 
پدین گو نه ناوار از آراگون جدا شد و موفعیت قدیسم خود را به عنوان بکی از 
دول اسپانیای مسیحی بازیافت. 

نمایندگان آراگون از سوی دیگّر در مونتسون مجلی تشکیل دادند و 
رامیروی راهب را به پادشاهسی آراگسون انتخاب کردند . رامیرو این پیشنهاد 
بپذیرفت ولی آن را مو کول بدان ساعت که اجازت دهند از رهبانیت بيرون آبد 
و بر تخت شامی نشیند. چون اجازت یافت و به پادشاهمی نشست؛ پاپ موافات 
کردکه با دخت کنت پواتبه وخواهردو کثا کوتین شاهزاده خانم انیس نیز ازدواج 
کند. بدینگونه آراگون که در عهد آلفونسوی محارب مملکتی پهناور بود به‌يك 
مملکت کو چك تبدیل شد. وبرممالك اسپانیای مسیحی يك مملکت دیگر: مملکت 
مستقل ناوار افزوده شد. 

پادشاه قشتاله این دگر گسونیهای تازه را با اتمام تمام زیر نظر داشت و 
می‌خواست از آن حوادث بیشترین بهره را نصیب خحود صازد. تا اوضاع جدید در 
آر اگون و ناوار استفرار بافت از قشتالسه لشکری عظیم بیرون آورد و به سواحل 
ابر و روی نهاده ناجره و قلهرهر | به تصرف در آورد. سپس به بهانة حمایت سر قطه 
از ت‌رض مر ابطین بدانجا روی نهاد. پادشاهان ناوار و آرا گسون که از عزم پادشاه 
قشتاله و کثرت لشکرش آگاهی داشتند جر أت مقاومت در خود یافتند. آلفو نسو 
ریموندیس بی‌هیج مقاومتی به سرقطه در آمد. پادشاه راهب راءیرو شهر و همه 
اراضی آدا گون را که در ساحل چپ ابرو بود به او واگذاشت و اعلان کرد که 
ازین پس آراگون تحت نظر و حمایت قشتاله قرار دارد. رامیروی راهب به وشقه 
رفت و به همان عذو ان پادشاهی آراگون و سوپرابی و ریباگورصا بسنده کرد. در 


مدا لك اسپانیای مسيحي .-. ۵2۰4 


سرقسطه داماد آلفو نسوریمو ندیس» یعنی رامون برنگر چهارم امیر برشلونه و کنت 
اورقله و شماری از کنتهای ولابات پیرنه و فر انسه به دیدار او آمدند و همه با او 
پیمان مودت بستند. آلفو نسوریموندیس پادگانی در سرقسطه نهاد و خود از آنجا 
رهسپار لیون شد. در لبون کارسیا رامیرس پادشاه ناوار به نزد او آمد و با او پیمان 
پاری و مددکاری بست.۱ 

پادشاه قشتاله پس از آنکه سیادت با حمابت خود را بر بقيةٌ سمالك مسیحی 
همجوار قشتالسه بسط داد » همانند جدش ] لفو نسوی شذم صرور سراصر اسپانیای 
مسیحی گردید و از این‌رو همانند او لقب امپر اطور گرفت. ابن لقّب در مجلس ملی 
که در لبون منعقد گردید» در بهار سال ۱۱۳۵ م به او اعطاء شد. در کلی-ای بزر گت 
تاج امپر اطوری پرسر نهاد از این پس او دا امپر اطور يا قرصر آلفو نسوریه‌وندیس 
یا آلفونسوی هفتم حطاب می کسردند. در این مجلس که در لیون تشکیل شد چند 
تصمیم مهم گرفته شد. از جمله موافقت امپراطور بود با تأیید همه‌حقوق و امتباز اتی 
که به دست بادشاهان گذشته به کلیسا دادء شده بود. این موافقت به مساعی مطر ان 
ریمون که به جای مطران برنار به ریاست کلیسا منصوب شده بود» صورت گرفت. 
دبک ر آنکه مقرر شد قوانین و حقوق شهری ۳۵۵۲۵5 806005 در جمع نوراحصی 
قشتاله و ولایات تابعةً آن تطبیق داده شوند» آن سان که در عصر آلفونسوی ششم 
بوده است. این امرسبب شد که بسیاری از اختیارات و امتیاز انی که اشر اف بدون 
هیچ حقی بر ای ود قائل شده بودند لغو کردد. دیکر آنکه مقررشدکه يك لشکر 
احتیاطی از میان سا کنان مملکت پدید آید که هر کس را توان حمل اسلحه باشد 
در آن ش رکت جوید. این سباه برای جلو گیری از تجاوز صسلمانان بود و سر انجام 
آنکه مقررشد هر کس که مرتکب جرمی شود دارای هرشخصیت وعقامی که باشد 
باید مجازات گردد. مسام است که اجرای عادلانة اين احکام در جامعه‌ای که زور بر 
آن حکومت می کسرد میسر نبود. اشراف خود دارای سلطهً حاصی بودند که به هر 
گونه که میخواستند عمل می کردند و هميشه برای دستگاه سلطنتی امکان اجرای 
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عدالت در حق ایشان مقدور نبود. 

بدین گونه مملکت فشناله تا مرحلةً بكك امپراطوری فرا رفت و بر سر اسر 
ممالك اسبانیای مسیحی سیادت یافت ولی اختلاف میان فرعانروایان دو مملکت 
آراگون وناوار پرسر اینکه کداميك از آن دو زه‌امدار» سز او ار نام شهر باری هستند 
همچنان ادامه داشت تا آنجا که نزديك بود نبردی میانشان در گیرد. پادشاه آراگون 
راهب راءیرو راه چاره را در آن دید که در مقابل ناوار از پادشاه قشتاله مدد جوید 
و به تفع او از وله ایوب و مواضع دیگر که آ لفو نسوی محارب از مسامانان گرفته 
بود صرفنظر کند. همچنین پیشنعاد کرد که دخعتر جردسال خود پنرو یلا را به سانچو 
و لی‌عهد فشذاله تقدیم کند. این سیاست آراگون با مخالفت شدید اشراف آراگون 
روبه رو گردید زیرا استقلال بلاد ود را در عطر می‌دیدند. گویند روزی رامیرو 
گروهی ار این مخاافان را به قصر حود فرا نو اند و قصد آن داشت که به ناگاه و 
بی خبر همه را بکشّد . ولی در صحت این رو ایت جای تردید هست. بادشاه ناو ار 
از سوی دبگر - به اعمال رامیرو به شم مي‌نگر بست» ز دسر ا امید در آن سته 
بود که روزی تخت پادشاهی آراگون نصیب او شود. پادشاه قشناله هم می تر سید 
که ناوار نیرومند شود و سیادت او را تهدید کند. از این رو آلفون-وریموندیس 
آماده شد کسه آماده جنگ با ناو ار شود و سپاهی عضیم به سوی آن فرستاد ۰ ۱ 


ان 
وافمه در سال ۱۱۳۶ م اتفاق افتاد . پادشاه جسوان پرتغال آلفونسو هنریکیز این 
فرصت غنیمت شمرد و لشکرخود را به جلیقیه روانه ساخت و در ناحیةٌ دیگری از 
مملکت قشتاله آتش جنگ افروخته‌گر دید. با آنکه آ لو نسوریموندیس در جنگهای 
محلی بر ناو اردها پیروز شده بوده مجبور شد بر ای راندن قسوای پر تغال از جایقیه 
قوای خود را به آنجا برد و درهمین حال مسلمانان حدود جنوبی فشدال» را تهدید 
می کردند. ان امور سیب شد که ناو ار بتواند از عطر برهد و استقلال حود را حفظ 
کند. 

دراین احوال آراگون مسیر تازه‌ای در پیش می گرفت. رامیرو از متاعب 
فرمانروایسی ماول شده بود و بار دیگر عسزم عزلت در دی-ر داشت. بخصوص که 
وارئی هم پیدا کرده بود: دنعتر حردسال او پترونیلا ممکن بود یرای او شوهری 
پیدا شود که مقداری از سنگینی بار او را در فرمانروابی بر آراگون بردوش کشد. 


همالك آسپانیای هسيحي ... ۰۱" 


از این رو بزر گان مملکت را برای‌گرفتن تصمیم در بربشتر فراخواند. این مجلس 
دراوت سال ۱۱۳۷ مدهقد گردید ومقررساحت که دوشیزه پترونیلا دا به کنت راون 
برنگر امیر برشاونه به زنی دهند. بیشتر اشراف آراگسون این رای را پسندیدند» 
زیرا اولا" دو مملکت آراگون و قطلونیه در کنارهم بودند و از لحاظ رسوم و سنن 
نزديك ‏ انیا مورد اعتراص قشناله وافع نمی گر دید زیرا میان کنت و پادشاه قشتاله 
رابطةً عویشاوندی سیبی بود. کنت رامون ازاين رأی ته‌جید کرد زیرا خود فرصتی 
بود برای تصرف تخت شاهی آراگون. عقّد ازدواج بسته شد در حالسی که سن 
شاهسزاده حانم هنوز از دو سال نگذشته بود. به مفتضای این پیمان به کنت رامون 
اجازه داده شد برمءلکت آراگون سیادت بابد ورامون‌برنگر چهارم» کنت برشلونه 
و آراگون لقب گرفت. بزرگان مملکت سو کند خوردند که به پادشاه جدبدشان 
وفادار بمانند. 

رامیرو در سر-طه دربر ابر بزرگان مملکت کناره گیری خود را اعلان نمود. 
پادشاه قشتالهآ لفونسو ریموندیس به همهٌ این وقایع به چشم موافقت می‌نگربست. 
یادشاه راهب رامیر و باردیگر به دیر سان پدرو درو شمه اقامت گزبد و در آنجا بود 
تا درسال ۱۱۵۴م چشم از جهان فرو بست. 

بدبنگو نه به‌حیات مملکت بزر گث آرا کون پایان داده شد. کشوری که زمانی 
درعهد آلفو نسوی محارب در جشیدن گسرفت و یکی از ممااك بزرگک اسپانیای 
مسیحی شده بود. با مر گث آلفو نوی محارب دورة پادشاهان نیرومندی که به ملطه 
مسامانان بر ثعراعلی پابان داده بودند وشهرهای مملکت سرقسطه را از آنان گر فته 
بودند» پابان بافت. ولی چنان پیش آمد که مملکت آراگون از آن ناتوانی که به 
دست راهب رامیرو گرفتارش شده بود علاصی یافت و با پیوستن به امارت قطلو نیه 
به صورت مماکت بزر گی در آمد. 


۲- انحاد آد اون و قطلو نیه 


واقح اب است که مملکت کو جك برشلونه یا قطلو یه به سبب موقعیت 


رزلت تادیخ حولت اسلامی در اتدلی 


جغرافیائی و ساحل پهناور آن» مکمل قدرت آراگون بود و اهمیت آن بیش از 
ناوار بسود. سیر حو ادث در قطلو نیه و آراگسون نسیت به مبارژه بر ضد مسلمانان 
بکسان بود و هردو يك هدف واحد را تءئیب می کردند و آن پابان دادن بر ساطهً 
مسامانان بر عرفسطه بود. قطلونیه در پیکر سهم آشکاری داشت. مخصو صاً از سال 
۲ که امیر آن رامون‌برنگر سوم معروف به کبیر به حکومت رمید این فعالیت 
بیشتر شد. کنت رامون با پیمان انحادی که با کت ارقله و کنت‌بالیارش و کنت اربو نه 
و غير ایشان از امسرای مجاور بست ‏ بنبهٌ نغلامسی خود را افز ايش بخشید. چون 
ابن‌الحاج والی مرابطین در سرقسطه. در سال ۵۰۸ ۵ / ۱۱۱۴ به غزای فعالونیه 
لشکر برد نا گهان قوای کنت دامون وهم‌پیمانانش در جبال فطلو نیه راه بر او گرفتند 
و جنگك خونینی در گرفت که ابن‌الحاج و بیشتر سپاهیانش به قتل دسیدند." در این 
هنگام امیرالم‌سلمین یو سضبن تاشفین ابوبکر ین ابراهیم والسی مرسیه را با سپاحی 
گران‌به قطلونیه فرستاد. ابو بکردز آنجا کشتار بسیار کر د وبرشلوثه را محاصره نمود. 
امیر بر شلونه کنت رامون و فرنگان هم‌پیمانانش بیرون تاختند. میان دوسپاه جنگی 
صعب در گرفت. مر ابعاین بی آنکه نتیجه مهمی به دست آورند باز گر دیدید. 
درسال ۱۱۱۲ م کنت رامون» پس از مرگث زن اولش با دونیا دولثیا وادث 
ولابت پروو انس در فرانسه ازدواج کرد. پیوستن این ولایت متمدن دیرپنه سال به 
امسارت قطارنیه اشری عظیم در تمدن و پشرفت فکری آن داشت . همچنین چند 
امارت کو جك دیگردر آن سوی جبال پیرنه نعواه به‌سبب مرگ صاحبان آنها حواه 
با توافقنامه‌هابی به فطلونیه پیوست . بدین گونه مملکت قطلو نیه و سعتی شایان 
یافت. 
کنت رامون برنگر سوم درسال ۸۱۱۱۴ اشکر کشی بزرگی به جزابرشرفی 
از متصرفات مسلماذان » نمود. جمهوریهای پیزو و جنووادراین اشکر کشی او را 
یاری کرده بودند. سال بعد بر میورقه استبلایافت ولی امیراامسلمین علی‌بن‌بوسف 


۱ پیش از ای نکفد.ءم که اینءذاری هي‌کوید امن‌الحاج در این جنک کذته نشد بلکه يك سال 
بعد در نبرد مرابطین و فشتالیان در نزدیکی قرطبه (۵۰۹ 8) کشته شد. رجوع کنید به 
ص ۸۳ حمین کتاب . 
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برای بازپس گرفتن جزاير ناو گانی عظیم روانه ساعت و مسیحیان مجبور شدند 
آذجا را تر کگ‌گویند. مرابطین در اداخر سال ۵۰4 ۱۱۱۶/۵ م جزایر را اشغال 
کردند و ما پیش از این از آن جنک یاد کردیم. 

کنت چندی برضد مرابطین پیکار کرد وبه باری سپاهیان پیزو و جنووا برای 
فتح طرطوشه ولازده تلاشهایی کرد چون آلفو نسوی محارب جنگهای بزر گث خحود 
را در اندلس آغاز کرد؛ فشار مر ابطین بر امارت برشلونه شدت گرفت و کنت در 
دفاع از آنان متحمل متاعب بسیار کر دید. 

روایات حاکی از آن است که قطلونیه در برابر دژ کورتیس نزدیکی لارده 
از مرابطین شکست سختی خورد. وچون امیر تو لوشه پرووانس راکه ازتصرفات 
قطلو نبه در آن سوی پیرنه بود» مورد هجوم قرار داد» کنت رامون مجپور شد که از 
سیادت خود بر نصف ولایت چشم بپوشد و سیادت نیم دیگر را مو کول به آن کرد 
که هر گاه یکی از دو شريك بدون وارث از دنیا رفت آن شريك دیگر سهم اور | 
تا زنده است تصاحب کند . 

کنت رامون برنگر پیوسته در این اندیشه بود که کوششهای حویش را با 
پادشاه نیرومند آراگون هماهنگ کند. آلفر نسوی محارب نیز به ثوبةٌ حود به فر اد 
این همکاری ایمان داشت. این دو با بکدبگر دیدار کر دند و میانشانگو نه‌ای پیمان 
بسته شد که خود نخستین گام بر ای‌اقدام متحد دومملکت بود. این پیمان اتحاد برای 
هر دو مملکت فواشدی دربر داشت. ممنکت آراگسون مملکتی بری بود و بیشتر 
ثیرودایش نیروی زمینی بود. ار این رو می‌توانست خود به تنهابی در بر ابر بادشاه 
قشتاله آ لذو نسوربه‌و ند بمی مقاومت ورزد و جلومطامع او را بگیرد. قطلو نیه به سیب 
آنکه در ساحل دریا بود نیروی دریایسی داشت و کنت راءون برنگر به انکا» همین 
قوا توان آنش بود که ءلاوه برحفظ مملکت خویش از سوی دربا؛ گاهگاهی در 
برابر آزمندیهای جمهوری جنووا مقاومت ورزد. درسال ۱۱۲۷ م کنت بادولٌ رو جر 
(رجار) پادشاه صقلیه معاهده‌ای بست وتعهد کرد که با پنجاه کشتی از ناو گان دربایی 
خود او را یاری دهد. ازاین معادده معلوم می‌شود که امارت قطلو نیه در این روزها 
ازيك نیرو ی عظیم دریابی برخوردار بوده است. 

حوادت دگر گون شد و وضع تطونیه نا گهان در برابر دو مملکت آراگون 
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و شناله تغییر کرد. ازاین قرار که پادشاه قشتاله آ لفونسوریمو ندیس شاهزاده خانم 
برنجیلا دعت کذت ر امون‌برنگر سوم را درسال ۱۱۲۸م به زنی گرفت. اين امر هم 
درتقویت قطلونیه موّثر بود و هم رابطةّ فطلونیه و قشتالهترا استحکام بخشید. کتت 
رامون در اين ابام پیر شده بود وچون دیگر پیران به زهد و پارسائی گسر اییده بود. 
و به اصول و میادی شوالیه‌های معبد (داویه) گردن نهاده بود. بعضی از بزر گان 
داوبه در همان نزدیکی از مشرق برشاونه آمده بودند تا شاخه‌ای از آن جماعت را 
در طلو نیه به و جود آوردند. کنت » مقدم ابشان کرامی داشت و دژ جرافینا را در 
نزدیکی لارده به آنان سپرده باشد که این شوالیه‌ها او را به گسرفتن شهر از دست 
مسامانان پاری نمایند. سیس کنت پس از اند زمانسی در سال ۱۱۳۱ در گذشت. 
مدت فرمانرو الیش بر طلو نیه حدود چهل سال بود. 

کنت رامون برنگر سوم بزر گترین امسرای این خاندان بودکه زمانی دراز 
برقطلونبه حکومت کرده بودند. قطلو نیه که امارت‌نشین کو چکی بود» کم کم وسعت 
گرفت و بارر گانی‌اش شکوفا شد و صاحب ثروت و آسایش‌گردید در اين زمان 
از يك جتبش فکری و حضاری برخورداربود. به هنگام وفات کنت رامون برنگر 
مملکت فطلونیه شامسل ولایات برشلونه و ویش: و مزیسه و جیرنده (جیرونه) و 
سردانیه و قرقشونه و پرووانس شده بودو حدود غربی آن تا ریبا گورسا گسترده 
شده بوده 

در امارت قطالونیه و دیگسر متصرفانش پسرش امیر رامون برنگر چهارم به 
جای پدر نشست. البته ولات پرووانس به پسر دومش برنگر رامون واگذار شد. 
امیر جدید در کفادت و عزم و لیاقت همتای پدرش برد و به همان راد پدرمی‌رفت. 
کار حود را از تحقق بخشیدن به اندیشه پدر در مورد تا سیفن جمعیت شو الیه سای 
معبد (داویه) در قطلونیه آغاز کرد. و با نشکیل يك مجلس دبنی به ریاست مطر ان 
اولاجیر به آن رسمیت بخشید. درسال ۱۱۳۳ م شو الیه‌ها را به در بر بیره در جبال 
برادیس مشرف بر لارده وطر طوشه جای داد. ما در آتیه در پیر اعون قیام این گروه 
جنکجوی دینی در اسپانیاء سخن خو اهیم گفت. 

سال‌بعل یعنی درسال ۱۱۳۴ ۵۲۸/۶ ه نبرد افر اغه مبان مر ابطین و آلفو نسوی 
محارب در پاي باروهای افراغه در گرفت. در این تبرد صدیدیان درهم شکّستند و 
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آلفونسوی محارپ دوسه روز پس‌از آنکه زخحم برداشت دیده از جهان بر بست. 
پی آمد مر گت او همان تقسیم شدن مملکت بزرگک آراگون و ارتقاء راهب رامیرو 
به تخت سلطنت آراکون و به دست آوردن ناو ار بود واستقلال عظیم خود را. 
سپس ازدداج برنگر چهارم امیر قطاو نیه با شاهزاده خانم خردسال پترونیلا دحت 
راء‌یرو پیش آمد و انضمام مملکت آراگون به قهاو نیه پس از کناره جستن رامیرو از 
تخت پادشاهی و باز گشتش به عزات دير و قیام مملکت قطلونیه و آراگون که با 
هم متحد شده بودند به باری پادشاه قشتاله وتأیید او وموافقتهابی که به جنکث امد. 
این حوادث درسال ۷ م اتفاق افتاد. 


۳ جنقهای قیصر آلفو نسور بمو ندیس 


مملکت قشتاله درعهد پادشاه جوان خود آلفونسوریموندیس با آلفونوی 
هفتم مملکتی مقتدر و نیرومند بود. درعهد جدش آ لفونسوی ششم نیز برهمین حال 
بود. پادشاه» چون مملکت او را صافی شد و ناج امپراطوری برسرنهاده نخست 
کسانی را که ساز مخالفت سر می‌دادند و صر از چنبر فرمان بیرون کرده بودند» 
از مبان برداشت. ناو ار و پر تغال از این قبیل بودند زبراهر دو خو استار استقلال 
بودند و از اعتراف به‌سلطنت اوسر باز می‌زدند. پرتغال بخصوص در آغاز امیر نشینی 
حقیر بود که در سایهٌ حمایت مملکت قشناله بز رک شد و به مساعی تریسا به جائی 
رسید که در برابرقشتاله ایستاد واراضی اش را مورد حمله قرارداد و کم کم بروسعت 
خال عود اف-زود . آلفونسو هنریکیز پادشاه پرتغال پسر تریسا بود . او نیز مانند 
مادرش در برابر سلطهٌ قشتاله ایستادگی‌می کرد و می کوشید تا استقلال کشورش را 
حفظ نماید. آنچه سبب دل مشغولی آلفونسو ریموندیس شده بود. پیوستن پادشاه 
قشتاله به شورشیان جلالقه بود و تجاوز او به همدستی ایشان بر اراضی جلیقیه. 
یکی از اینگونه وقایع حادثه‌ای بود که در او ایل سال ۱۱۳۷ م هنگام شورش دوتن 
از اشراف جلیقیه گومث نونیو و ردریکو بیربث فیوزو که بر توی فرمان می‌راندند 
انفاق افتاد. آن دو توی را به پادشاه پرنغال تسلیم کردند و پادشاه پر تغال علاوه 
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بر آن‌توانست برار اضی جنوبی جلیقیه تسلط یابد. دراین‌هنگام آلفو نسوریم‌و ندیس 
آماده جنگث پر تغال شد و برای تجاوزبه کشورخود حدی قائل گردید. اما در احظاتی 
که لشکر با تمام سازو بر گک خود آماده حرکت بود سرداران و زعماء از جمله 
مطر ان حلمریث گرد بادشاه قشتالسه را گرفتند که میان دو پادشاه سریعاً گفتگو مابی 
صورت گیرد و اين امسر به انعقاد يك پیمان صلح میان دوطرف انجامید. در این 
پیمان‌نامه آلفونسوهنریکیز تمهد کرد که دوست مخلص و یکدلةٌ قیصر باشد وحرمت 
اراضی امپراطوری را نگهدارد و امپراطور را در جنگهایش خواه برضد مسلمانان 
و حواه مسیحیان یاری دهد. این معاهده‌نمه در ماه ژوئيةٌ سال ۷ م درشهر توی 
منء‌قد گردید و بدین گو نه‌پر تغال‌تحت حمایت قشتاله در آمد. می‌نوان سرفر ود آوردن 
رادشاه پرتغال بدبن وضع ناگهانی را دز اثر فشار مسلمانان بر سرزمینع‌ای او و 
حملات ابشان دانست . آلفونسوهنریکیز به این پیمان صلح به‌گو نة يك امر موقت 
می‌نگ-ردعت که پاره‌ای ضروریبات آن را ایجاب کرده و به زودی شکستسه 
خحو اهد شك. 

درابن هنگام آلفونسور هموندیس روی به جنگث اندلس نهاد و با سیاه عود 
منطقهٌ جیان و ابده و اندوجر را مورد حمله فرار داد و در آن تواحی دست به کشتن 
و اسیر کردن و تار اج گشود. مسرحیان در آغاز» از مر ابطین جندان مقاو متی ند یدند» 
ازاین رو گروهی از ایشان برای غارت و اسیر گرفتن ازنهر و ادی‌الکبیرعبور کر دند 
ولی چون آب رود به سبب باران شدید ی که بارید طغیان کرد. باز گشتن نتو استند. 
مرابطین آنان را در میان گرفتند و در برابر دید گان امپراطور و لشکرش کشتند. 
این و اقمه درسال ۱۱۳۸ م اتفاق افتاد. 

قیصر به طلیطله باز گشت. در آتش غضب می‌سوحت. پس از اند کث زمانی 
آهنکت اندقام نمود و فوربه را در محاصره آورد. مسلمانان سخت از قوربه دفاع 
کردند و ابن نیز برای امپراطور شکست دیگری محسوب می‌شد.۱ 

در سال بعد. آلفونمو به فصد جنکث عازم دژ اولیا یا اورخا ژومن شد و 


این همان دژی‌است که در روایات اسلامی ارنبه دام گرفته است. اين دژ درنزدیعی 


.207 ۳۰ .]11 .1 :نار بعاصون ی .1 


ما (لت آسپانیای مسیحی ... 2۱۲ 


طلیطله است و از استوارتدرین دژهای اسلامی در آن منطقه بود. سپاهیان مر ابمای 
از قرطبه و مرسیه و اشبیلیه به صرداری امیر بحبی‌بسن غانیه به مقابله و مقاتله رو ان 
شدند. آ لفو نسوریموندیس با قوای حود درحوالی دژ درانتظار قرا رسیدن مسلمانان 
بود. زنش ملکه برنجیلا در غیاب او فرماندهی پادگان مدافع طلیطله را بر عهده 
داشت. برطبق روایات مسیحیء سپاه مرابطین هنگامی که در راه خود به طلیطله 
رسید ملکه برنجیلا و کنیزانش از شرفهٌ قصر تماشا می کردند. ملکه نزد ابن غانیه 
رسول فرستاد وتا اورا ازحمله به طلیطله باز دارد پیام داد که آبا آن سر دار مي خو اهد 
به جابی حمله برد که ذنی از آن دفا ع می کند درحالی که ثیروهای قشتاله به‌سر داری 
امپر اطور در کنار دژ اورخا منتظر او هستند؟ سرداران سپاه اسلام را از این سخن 
رگث غیرت بجنبید و باز گشتند و متعرض قشتالیان نشدند - دژ اورغا از امیر اطور 
امان خحواست و تسلیم شد. در روایات اسلامی به اين حادثه که از آن دلاوری و 
مردانگی سرداران مسامان آشکار است اشاره‌ای نکرده‌ان-د. ولی روابات اسلامی 
سقوط این دژ را در سال ۵۲۵ ۱۱۳۰/۵ نوشته‌اند و حال آنکه در روایات مسیحی 
سال ۱۱۳۷ م با ۱۱۳۹ م را سال سقوط دژ ضبط کرده‌اند. 

دومین گام که آلفونسو ریموندیس و دامادش ربمون برنگر چهارم امیر 
فطلو نیه و آراگون متحداً برداشتند. حسله به مملکت ناوار بود. آد دو بادشاه در 
کریون پیمای بستند که هر دو به جنک ارم را رامیرس لشکر بر ند و ناو ار را 
میان خود تسیم کنند» بدین‌گونه که ولایت ریوخا وهمه اراضی واقع درمشرق رود 
ابرو به پادشاه قشتاله تعلق گیرد» زیر اين اراضی پیش از اين در تصرف نیای او 
آلفونسوی ششم بود و امیر قطلونیه نیز اراضی آراگون را در تصرف آورد. این 
اراضی را هم پیش ازاین سانچو و پدرو و پادشاهان آرا گسون در تصرف داشته 
بودند. اما مطقهٌ بنبلونه بدین طریق تسیم شود که قیصر بر ثلثی از آن م-تولی 
شود و امیر رامون برنگر بر باقی آن ولی سیادت قشتاله را بر این بخش بیذ‌یرد به 
همان نحو که در ایام آلفو نسوی ششم بوده است. برای اجرای مفاد آین‌پیمان‌نامه 
کتت راون به احية جنوبی تاوار لشکر برد و امپراطور به ناحية شمال غربی. 
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گارسیا رامیرس پادشاه ناو ارتوانست با دلیری تمام و کاردانی خوبش قوایآراگون 
را بازیس راند. اما قوای قشتاله توانست که در ناوار پیشروی‌کند و یایتخت آن 
ینبلوه را محاصره نماید. گارسیا رامیرس همچنان به دفاع پرداحت باشد که زمان 
به در از کشد و دشمن مانده و ملول کردد. گارسیا رامیرس داناتر از آن بود که با 
قوای فشتاله درگیر شود. پس برای رهایی از این تنکنا به روحانیان متوسل شده 
باشد که‌کار به‌گفتگو پایان یابد و پیمان صلحی منعقد گردد. کنت چوردان امیر تو اوشه 
که به.زیارت شنت یاقب آمده بود پادرمیانی کرد وبین گارسیا رامیرس و امپراطور 
درماه اکتبر سال ۱۱۲۰ م درشهر قلهره پیماد صلح بسته شد. مواد پیمان‌نامه ازاان 
قرار بودکه پادشاه صیادت امپراطور را پذیرا گردد وشاهزاده خافم بلانکا دحت 
گارسیا به عقد ازدواح شاهزاده سانچو پسربزر گگ امپر اطور در آید و چون دختر 
هنوز خردسال است به امپر اطورتسلیم شود تا در دربار قشتاله پرورش یابد و بزر گت 
شود. بدینگونه ناوار تا چندی از سقوط رهایی یافت. 
آنچه در این سو میان امپر اطور و گارسیا می گذشت کنت رامون را عوشدل 
تساجت. بلکه ملت آراگون را به شم آورد که امپراطور مواد معاهدة کریوت را 
نادیده انگاشته است. ازاین رو کنت تصمیم گسرفت که خود يك‌تنه به جنگّث ناوار 
رود و بار دیگر آتش جنکك میان ناوار و قمار نیه شعله ور شد. در این نبرد گارسیا 
مپاه کنت را منهزم ساخت و دراراضی آراگون به پیشروی پرداخت و برچند شهر 
وقلعه استبلا یافت. دراین هنگام با خود اندیشید که از اطاعت امپراطور سر بر تابد. 
آ لفونمو ریموندیس از عاقیت این پیررزی‌که گارسیا احراز کرده بود بترسید و 
قوای خود را به یاری کنت رامون فرستاد. درسال ۱۱۴۳ م بار دیگر ناوار از سری 
قوای مشترك آراگون وقشتاله مورد حمله و اقع شد. گارسیا درچنین وضعی تدبیری 
اندیشید وهمهةٌ سرزمیتهابی را که از آراگون تسخیر کرده بود بازیس داد و باردیگر 
میان دوفریق پیمان صلح بسته شد. کارسیا که چند سال پیش زنش مرده بود» اوراکا 
دخعتر غیرشرعی امپر اطور را به زنی‌گرفت. این ازدواج در شهر لیون درماه ژو تن 
سال ۱۱۴۴ م انجام گسرفت. جشن حروسی آنچنان مجلل بودکه در آن زمان شهرة 
آفاق شد. بدین گونه میان ناوار و دوهمسایه‌اش آراگون وقشتاله» نزاع و ۲شااش 
پایان یافت. 


هما لك اسپا نیای هسب حی.۰۰ ۱۱۹ 


درحلال این احو ال فشتاله مبارزٌ خود را بر ضد مسامانان پی گرفته بود. این 
مبارزه‌گاه به صورت ابجاد موانعی در راه غزوات ایشان بود یا به صورت حمله 
به اراضی ادشان با کوشش برای جدا ساختن شهرهای مرزی. مر ابطین برقلعهٌ موره 
غلبه بافته بودند. این قلعه در جنوب طبطله بود. درسال 2۱۱۱۰ این قلءه را تصرف 
کردند و آن را پایگٌاه حملات خود به اراضی مجاور درفشتاله ساختند. آ لفو نسو 
ریموندیس سای گر ان‌گردآورد وحاکم طلیطله ردریکو فرناندیث را با سپاهی به 
مطفةٌ و ادی‌بانه فرستاد. ردریکو فرتاندیث در حوالی قرطبه و اشبیلیه دست‌به کشتار 
وتاراج زد. امپر اطورخود درحملةٌ دیکری به ولعةٌ قور یه شر کت جست ومدت دو 
ماه آن را در محاصره‌گرفت تا در ژوئن سال ۱۱۴۲ ع/ ۵۳۶ ه آن را به تصرف 
آورد. البته هنگامی این پیروزی میسر شد که پاد گان مسلمان و محافظ قوربه از 
هر گونه باری‌رسانی نومید شده بودند. 

در روایت مسیحی داستانی است که در هیچ يك از مراجع اسلاهی دیده 
نمی‌شود و آن اینکه: فشتالیان به سرداری نونیو آلفونسو حاکم سابق موره برای 
فبر د به‌اراضی اسلامی آمدند. نبرد میان قشنالیان و نیروهای اشبیلیه وقرطبه در گر فات. 
مسلمانان سخت منوزم شدند ۰ والیان اشبیله و قرطبه کشته شدند. سرهایشان را بر 
نیزه کرده در طلیطله بگردانیدند و قشتالیان بر بسیاری ازغنایم و اسیران دست بافنند. 
این و اقءه در اواحر سال ۱۱۴۲ ۵۳۷/2 ه اتفاق افتاد . هعچنین در روایات اسلاعی 
از این داستان هم نشانی نیست که می گّوید : قیصر درسال بعد یعنی سال وف 8/ 
۵۳۸ به‌سر داری مار تن‌فر ناندبث و نو نیو آ لو نسو لشکری‌فر ستاد تا نگذار دمسلمانان 
قلعهٌ موره را تعمیر کنند ودر آن تحصن جربند. والی قلعه که در رواینات مسیحی 
از او به نام فرح یاد شده - و حال آنکه ریاح نام داشته - با سپاه خود به دفاع 
بیرون آمد و جنک در پیوست. مسیحران منهزم شدند و مارتن فر ناندیث مجروح 
شد وبگریخت و نونیو برفراز تلی نزديك میدان جنگ به‌نام صخرةااوعل دردفاع 
از عویش کشته شد مرش زا بریدند و دست راست و پای راستش را جوا 
کردند و به قسرطبه و اشبیلیه فر ستادند تا بیوههای آن دو سردار مقتول ببرنند و 
تسلیت بابند . آنگاه آنهارانزد امیر المسلمین تاشفین بن علسی بسه مرا کش 
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این شکستها دل امپراطور را دردمند صاخت و سو گند خوردکه انتقام قتل 
صردار خسود را بگیرد. پس در سال ۱۱۴۴ م لشکر بیرون آورد و رهسیار اندلس 
شد و درحوالی قرطبد و اشبیلیه خونها ریخت و مزار ع را نابود کرد و روستاها را 
بسوعت وهمچنان می‌تاخت تا به ارافی غرناطه و المریه رسید سپس با غنایم و 
اسیران بسیار به‌کشور خود باز گردید. 

دراین احوال شهرهای اندلس برمرابطین بشورید. امری بدیهی بود که این 
جنگهای وبرانگر مسیحران و این فتاها و اسارتها و تاراجها و عجز مسرابطین در 
دفاع از شهرها و مردم از عو املی بودکسه نحشم ملت اندلس را برانگیشت و میل 
به رهایی از بو غ مسرابطین را در دلها قوت بخشید. دیدیم که چگونه امپراطور 
آلفونسور یه و تدیس این فرصت غنیمت شمرد وهريك از شورشیان برضد مرابطین 
را جچون ابن حمدین و ابن‌هو دکه به او روی می آورند باری می‌داد. سپس هنگامی 
که شنید موحدین از درباگذشته و به اندلس قدم نهاده‌اند به باری زعیم مرابطین 
اپی‌غانیه قیاع کرد و پاری‌اش کرد تا ساطةّ خود را بر فرطبه حفظ کند و کار به آنجا 
کشید که امپر اطور برای زمانی اندلك پایتخت قدیم خلافت را اشغال کرد و ما اين 
مطالب را درجای خود آورلدم. 

بزر گترین ضربتی که بر اندلس فرودآمد و امپراطور آ لقونسو ریمو ندیس 
در آن شر کت داشت فتسح شهر بزر گک مرزی المر یه بوده به دست صلیبیان بعنی 
نیروی مت«دی که همه ممالك مسیحی چون قشتاله و ناو ار و آراگون و نیز جنووا 
و پیزا در بسیج آن شربك بودند. این لشکر از دریا و خشکی به اندلس حمله ور 
گردید وبه سبب اوضاع پربشان اندلس در آن سال بر المربه غلبه یافت. ابن‌پیروزی 
در اکتبر سال ۱۱۴۷ 2/ ۵۴۲ ه اتفاق افناد. این شهر بزرگک مرزی اسلامی ده‌سال 
تمام در دست مسیحیان باقی ماند و امپراطور و سپاه‌یان شتا محر نجا دست بالا را 
داشتند. تا آنگاه که دراواحر سال ۱۱۵۷ موحدین آن را بازپس گرفتند. 


(. اشباخ. تادیخالاندلی فی عهد المرابطین دالموحدین (ترجمُ عربی) ۱۸۳ ۰۱۸۴ 
و ثين 291 ۳۰ ,]11 ,1 :10تاز :12106218 
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اندلس در همان اوقات بافی شهرهای بزر کك خود را در تغراعلی از دست 
داده بودء لشکرهای مسیحیهر کب ازلشکرهای قطلو نیه و آراکٌون و پیزا و جنووا 
در يك نبرد صلیبی به سرداری کنت دامون برنگر چهارم امیربرشلونه بر آن شهرها 
مستولی شده بود. نخست طرطوشه در او اخر سال ۱۱۳۸ م/ شعبان سال ۵۴۳ جدا 
افتاد سپس لارده را در اکتبر سال بعد یعنی سال ۵۴۴ ه تصرف کردند. همچنین 
افراغه و مکناسه نیز اشغال گُردید وسیادت مسلمانان بر ثفر اعلی پایان گرفت وما در 
جای خحود از آن یاد کر دیم. 

گارسیا رامیرس پادشاه ناوار» خحصم دیرین خود کنت رامون دا سر گرم فتح 
شهر های ثفر اعلی دید اشکر به ولایات مجاور آراگون کشید. روابت مسیحی در 
بیان سیب این تجاوز می گوبد که گ#ارسیا می‌عو است کنت را و ادارد تا دختر خود 
بلانکا را به او دهسد و اين ازدواج از شروط صلح میان آراگسون و ناوار بود» در 
حالی که مقرر شده بود که بلانکا را به سانچو ولیءهد قشتاله بدهد و کنت رامون 
مصلحتاً با شاهزاده انم خردسال پتر یلا دخترپادشاه راهب» رامیرو» عقد ازدواج 
پسته بود. روزی که کنت رامون تن به این ازدواج داد می‌عواست کشور خود را 
از تجاوز پادشاه نارار حفظ کند. (ژوئن سال ۶۱۱۳۹ ) وقتی احساس کرد که خطر 
از آراگون رفع شده است. به سوی کلیسا شتافت و در برابر محراب با عروس 
خود پترونیلا » زانو زد و بار دیگر پیمان خود با او تازه کردانید و عقد مقدس 
ازدواج بستند . روایات مورخان فطلونیه این عمل بی‌سابقه را نمونه فریبکاری و 
حدعهٌ کنت وصف کرده‌اند که در همه عمر از ننگث آن رهابی نیافت. 

قیصر آلفونسو ریمو ندیس پا آلفونسوی هفتم در این اثنام سر گرم دوحادلة 
داخلی بود. نخست تشکیل مجلس شورای روحانیان بود در بالنسیا به سال ۱۱۴۸ 
ع اين مجلس تشکیل شده بود تا درمسائل دینی و کلی-ا نظر کند و دوم مر گث ز نش 
ملکه برنجیلا » در سال ۱۱۴۹ ع. مرگ این ملکه دانای دور اندیش ضربتی سخت 
بود آن سان که او را مدتی گرفتار حسرت و اندوه کرد. امپراطور از مدتی پیش 
یکی پسران خود سانچو را لقّب پادشاه قشتاله داد و دیگری: فرناندورا لقب پادشاه 
لیون و علاوه بر آن» حق امضای فرمانها ومنشورعمومی. آلفونسو ریم‌وندیس در 
اين کار از نیای خود آلفونه‌وی ششم و سانچوی بزر کك تقلید کرده بود. زیر | آن 
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دو نیز مملکت را درحال حیات خود میان فرزندان حویش تقسیم کرده بودند و 
این سیاست همواره به افسروخته شدن آتش جنگ داخلی میان مدالکگ مسیحی 
منجر می گر دید. 

در سال ۱۱۵۰ ۸ گارسیا رامیرس‌پادشاه‌ناو ار بمرد و پ-رش سانچو ملقب به 
دانشمند جانشین او شد. امپراطور آلهونسو ریمو ندیس دریافت که بر ای <مله به 
ناوار اکنون فرصتی مناسب دست داده است. در حال با هم پیمان قدیم خوبش 
کنت رامون برنگر در تطیله ملاقات کرد و میانشان همان معاهده‌ای که برای تقسیم 
ناوار در کربون بسته بودند تجدید شد. دو پادشاه تنها به تقدیم ناو ار اکتفا نکردند 
بلکه شهرهای اسلامی را هم که هنوزفتح نشده بود میان خود نقسیم نمودند. درابن 
تفسیم اراضی بلنسیه و مرسیه به آراگون احتصاص یافت و دون سانچو پسرفیصر 
نیز تعهد نمود که کنت را درفتح ناو ار باری رصاند. کنت نیز تعهد کر دکه ار قیصر 
پمیرد سانچو را به جای او به رسمیت بشناسد و اگر پدر و پسر هر دو بمیرند به 
سیادت پسر دیگر فیصر یعنی فرناندو: بر اراضی مملکت اعتراف نماید. 

ولی حوادث چنان پیش آمد که ناو ار چندی از این توطئه در امان ماند. از 
این قرار که دونیا بلانکا خو اهر پادشاه ناوار با دون سانچو پادشاه قشتاله در سال 
بعد » سال ۱۱۵۱ م ازدواج کرد . و در مجلاس عقد درقلهره مه پادشاه : پادشاهان 
فشناله و آراگون و نادار حضور بافتند. درهمین سال قیصر آلفونسو ریدوندیس که 
زنش مرده بود با شاهزاده خانم ریکا دعت لادسلاو پادشاه بولویا ازدواج نمود. 
عروس درسال بعد به قشتاله آمد. قبصر به پیشباز اوبه بلدالولید رفت وبا مراسمی 
شابان وپرشکوه او را به کاخ خود برد. درسال ۱۵۳ ۱م از دو اج سانچو پادشاه ناو ار 
با دونیا سانچو دخت قیصر از برئجیلا صورت گرفت ودرسال بعد دخعتر دوم قبصر 
دونبا کونستنزا به لویی هفتم پادشاه فرانسه شوی کرد. لوبی «فتم زن اول خود 
الیو ور دو جیان را طلاق گفته بود. پس از عقد این ازدواح در باره ملک کو نستنز | 
حرفهائی زده شد. بعضی گفتند که او دجتر شرعی قیصر از ملکه برنجیلا نیست بلکه 
دختر غیرشرعی او از رفبقه‌اش کسو ندرادا است. لوبی هفتم» تص.‌یم گرفت که حود 
به‌تحقیق پردازد» به قصد زیارت قبر قدیس‌باقب درسال ۱۱۵۵ به شنت‌باقب رفت. 


قیصر از لت اصلی آمدن دامادش به شنت باقب بی‌خبر نبود. در بر غش و سپس 


ا الق ابا تام موی زد 2۳ 


در طلیطاه برای استقبال او مر اسم باشکوهی ترتیب داد. دراين مراسم دربار قشتاله 
تمام حسن و جمال ومال ومنال خود را به منصةً ظهور آورد. پادشاه تاوار و کنت 
رامون برنگر پادشاه آراگون نیزدر این مراسم دعوت شدند.قیصر در برابرپادشاهان 
مسئلة دخترش کو نستنز ار | مطر ح کرد و لوبی را مورد خطاب قرارداد و گفت: دختر 
ود کونستنزا دخت ملکه برنجیلا خواهر این کنت راون را به تو داده‌ام. بایک با 
او به احترام و تکریم سر کتی وگرنه منتظرباش تا چون دو دشمن در پاریس باهم 
روبه روشویم. دراین هنگام آویی به اصالت زن خودکه شاهزاده‌ای والامقام است 
بقّین کرد و عشنود وشادمان به کشور خود باز گردید.۱ 

کنت رامون برنگر در همین هنگام با شاهزاده خانم پترونیلای آراگونی 
ازدواج کرده بود. آن دختر به سن هجده سالگی رسیده بود. چون زمان نخستین 
وضع حماش نزديك شد وصیتی کرد بدین مضمون که اگٌرمو لود پسر باشد مملکت 
آراگون آن سان که در عهد آلفو نسوی محارب بوده از آن او خواهد بود. و تا 
شوهرش کنت رامون زنده است اداره مملکت برعهدة او خواهد بود. هر گاه پسر 
بمیر د و کنت زنده باشد او پادشاه علی‌الاطلاق آراگون خواهد شد. اما اگرمو لود 
دعتر باشد» آرزویش این است که پدر او را نیکو نگهدارد و به شوهرش دهد و 
مهری کرامند برای او تعیین کند. پس از چندی شاهزاده حانم بار خویش برزمين 
زهاد» پسری بود. تا پدرش زنده بود رامون نام داشت و چون پدر مرد نام ود به 
آلفونسو تغییرداد. ابن آلفونسو وارث دومملکت قطلونیه و آراگون‌گردید. 

اند زمانی گذشته بود که سانچو پادشاه جدید ناوار جنگ تازه‌ای را بر 
ضد آراگون بسیج کرد. می‌حواست اطماع پدرش گارسیا رامیرس را تحفق بخشد. 
کنت راء‌ون مجبورشد. شتابان از جنگی که در بیارن در آن سوی پیرنه آغاز کرده 
بود واپس نشیند و به وطن باز گردد. در این هنگام قبصر آلفرنسو ریموندیس به 
لارده رفت تا مان آن دوپادشاه که ا کنو ن در جنک بودند ظامر اً میانجی شود ولی 
با کئت رامون دیدار کرد ومعاهدة قدیم تقسیم ناو ار را تجدید کر د. هر چند پادشاه 
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تلوار شوی دختر او و برادرزن پسرش سانچو بود. از اینگونه توطاه‌ها برضد او 
ابائی نداشت. درهمان وقت میان قیصر و کنت در باب از دواج دون رامون خر دسال 
بسر دنت که تازه به چهارسالکی رسیده بود با دونبا سانچوی دوساله. دخحت قیصر 
از زن جدیدش ملکه ریکاه اتفاق به عمل آمد. 


سالهای بابانی عمرقبصر و مر کث او 
و مرك دامون بر نکر چهارم 


آنچه درعور ذکر است ابن است که در اين سالها؛ تشکیل مجالس جشن 
وسرور و ازدواجهای پی در پی افسراد خاندانهای سلطنتی دربار قشتاله را از حمله 
به اراضی مسلمانان بازداشت. از سال 0۱۱۵۱ / ۵۴۶ ه که قشتاله به شهر جیان 
لشکر کشید و آنجا را که دردست موحدین بود؛ تاراج کرد تا سال ۵۵۰/6۱۱۵۵ ه 
به اندلس تجاوزی صورت نگرفت. در اين سال دوات قشتاله توانست بر اندوجر 
و دژ بطروج استبلا یابد ومدت کمی آن دو را درتصرف خود آورد. ولی موحدین 
به سرداری ابن‌بکیت والی‌قر طبه باز گشتند وهر چه را ازدست داده بودند بازستدند 
و بردژه‌ای مسیحیان کسه در آن حسوالی بودند مستولي شدند. و ما پیش از این به 
تصیل دراین باب سخن گفتیم. 

آخحرین‌جنگهای مهمی که میان فبصر آ لفو نسور یم وندیس ومو حدین در گرفت 
جنگ المریه بود. موحدین پس از استیلاه بر قرطبه و غرناطه برای بازپس گرفتن 
اژمربه نقشه‌ای طر ح کردند. المریه در سال ۱۱۴۷ م / ۵۲۲ 2 به دست مسیحران 
افتاده بود. پیش از این ازفتح ان ثغر بزرکگک اسلامی به دست مسیحیان و حوادث 
استرداد آن به وسیله موحعدین سخن گفتیم . قیصر آ لفونسوریمو ندیس برای باری 
پادگان خود با سپاهی عظیم درحرکت آمده هم‌پیمان او محمدبن صعدین مردنیش» 
ابیر ناحیةٌ شرق-ی اندلس نیز با سپاه خسود همراه او بود. ولسی کوشش قیصر و 
هم‌پیمانش به جایی نرسید و مسیحیان مجبور شدند المریه را به موحدین تسلیم 
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نمایند. محاصرة المریه هفت ماه به طول انجامید واين و اقعه در اواعر صال ۱۱۵۷ 
۴/ اواحرسال ۲هن م اتفاق افتاد. 

قیصر با لشکر خود به کشورش باز گردید. از این شکست روحیه‌اش ضعیف 
شده بود. در راه باز گشت دجار تب شدیدی شد آن سان که مجبورشد در نزدیکی 
شهر مورتله (موردال) توقف کند. در آنجا مر اسم مذهبی به عمل آمد و جان تسلیم 
کرد. مر گگ او در روز بیست وپکم اوت صال ۱۱۵۷ م در سن پنجاه ويك سالگی 
اتفاق افتاد. 

فیصریا امپراطور آلفونسوریه‌وندیس, یاآ لفونسوی هفتم - واگر آلفونسوی 
محارب پادشاه آراگون راهم به هنگام ز ناشوئی اش با ملکه !وراک پادشاه فشتاله 
به حساب آوریم - آلفونسوی هشتم» یکی ازبزر گترین پادشاهان اسپانیای مسیحی 
بود. او اولین پادشاه از سلسله پادشاهان فشتاله بوو که به حاندان پادشاهی بور کنی 
نسب می‌رسانید که تا قرن پانزدهم بر قشتالسه فرمان راندند. آلفو نسور یموندیس 
مردی نیرومند و دوراندیش بود. به صببآنکه ازدوران کودکی در جنگهای داعلی 
که میان مادرش اوراکا و شوی او آلفونسری محارب از يك سو ومیان مادرش و 
اشران شورشگر از سوی دیگر در گرفته بود» شر کت داشت قدرت و تجربت 
یسیار کسب کرده بود و خوب می‌توانت مملکت را اداره کند و تخت سلطنت را 
از ترض متجاوزان در امان دار د. اوتوانست شورش اشر اف را سر کوب کند و 
در میان پادشاهان اصپانیای مسیحی موقعیت شایانی فراچنگک آورد. دیدیم که 
چگّونه آلفونسو ریموندیس پس از برحود بستن عنوان امپراطور یا قیصر نتایج 
مهمی حاصل کسرد. هر چند که این عنوان در دیگر ممالك اسپانیای مسیحی کاربرد 
چندانی نداشت ولی صاحب آن را در رژیای دور و درازی فرو برد بدین گو نه که 
«قلمرو خود را بر سراسر اسیانیا گسترش دهد و همه مواریث رومی و گوتی را در 
وحت فرمان حویش متمر کز سارد. اراین رو از همان سال ۱۱۳۵ م که صاحب این 
عنوان شدء برای وصول به چتان هدفی برنامه‌ای که شامل‌دو بخش بود تنظیم نمود. 
یکی اصلاح داخلی در امور اداری و قضاشی و دیگر اصلاح صیاست خار جی 
آن سان که عنوان امپر اط-وری ایجاب می کند با تسام وعائل اعم از روابسط 
مسالمت آمیز با قهر آمیز »» 
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« مدف پابانی این برنامه هجوم کلی به اسلام بود. سیاست فتح مجدد با 
باز پس گیری هاءذداوم860 نیروی خودرا ازمنابع مختلف کسب می کرد: ازنظرية 
امپراطوری و از وحدت بخشیدن به قلمروهای پرا کنده وسه دیگر از احنلافاتی که 
در شبه جزيرة اندلس میان مسلمانان بر دوام بود وهمچنین ضرورت حمایت هیبت 
امیر اطو ری ومکانت آن در برابر قدرت پاپ و جهان خارج . این پدیده سبب شد 
که اسلام در شبه جزیرءٌ اندلس در موقعیت حساس قرارگیرد. آلفو نسری هفتم 
چون تاج امپراطوری برسرنهاد سا کنان کشورنخود و ساکنان آن حدود را حطاب 
کرد که باید هر ساله يك لشکر کشی به اسپانیای مسلمان صورت دهیم تا آراش از 
آنان سلب کنیم و عاقبت همه بلاد و دژهایشان را برای رضای خداوند و به حاطر 
دین مسیح از آنان بازستانیم.م" 

دريك رو ابت مسیحی که از صفات و خحصال آ لقو نسو ریموندیس سخن رفته 
است ‏ آمده است که او از اندكك پادشاهان اسپانیای مسیحی بودکه مستحق عنوان 
امپراطور بودند. امپراطور به دلاوری و دادگری و پرهیز گاری و رعایت احترام 
کلیساها ودیرها آراسته بود ولی تردید نمی‌توان کرد که پادشا‌ی طماع بود وبرای 
تسکین آزمندیهای حویش فرقی میان وسایل مشرو ع و ناشرو ع فمی‌نهاد. دیدیم که 
رفتار اوبا کشور کو چك و لی‌نستوه ناوارچگونه بود. هیچ چیز ازلوازم خویشاووندی 
و معاهعدات. او را از توطثه برضد آن باز نداشت. اما سیاست آلفو نسو در قبال 
اسپانیای مسلمان همان سیاست ديرينةٌ اسلافش بود. یعنی سیاست کمین گرفتن و غدر 
ورزیدن و تجاوز مستمر وتفاق‌افکنی و انتظار فرصت برای حمله و کشتار و تصرف 
اراضی آن به هر وسیله‌ای که میسرشود. در وافع » لشکر قشتاله در ایام آلفونسو 
ریموندیس با مسلمانان هیچگونه توانقی حاصل نکرد . در سال ۱۱۳۳ م آلفو نسو 
برد بزرگک را در سرزمینهای اندلس آغاز کرد. و تاشربش و فرنتره پیش راند و 
سیاه مرابطین نتو انست راه را بر او سدکند. ازسال ۱۱۳۵ م که تاج امپر اطوری 
بررسرنهاد لحظه‌ای از خیال حمله به اراضی مسلمانان غافل نبود. در سال ۱۱۳۹ م 
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اورخا (ارنبه) را فتح کرد و درسال 6۱۱۳۲ فوریه دا شود و در سال ۱۱۳۶ به 
دعوت ابن حمدین و ارد استجه شد . و در سال ۱۱۳۷ م قلعه رباح رابه تصرف 
آورد و دیگر لشکرهای مسیحی بر المریه دست یافتند. بدین گونه بطور مستمر میان 
لشکرهای جنگجوی مسیحی و لشکرهای مسلمانان چه مرابطین و چه غیر آنها در 
سراسر ایام فرمانروایی آلفرنسوی هفتم جدال و آویز بود. 

در روایات اسلامی آلفو نسو ریموندبس را الفنش‌بن دمند بعنی آ لأونسو 
پسر ریم‌وند می‌نویسند . نام پدرش کنت ریموند ازمردم بورگنی بود. همچنین او 
را سلیطین بعنی پادشاه کوجك می‌نامیدند. زبرا در اوان خردسالی به پادشاهی 
رسیده بود. 

کنت رامون برنگر چهارم چند سال که حکومت کرد گرفتار منازعات و 
کشمکشهائی در آن سوی پیرنه در ولایت پرووانس کسردید. پرووانس همان جابی 
است که برادرش کنت برنگر رامون بر آن فرمان می‌راند. امرای محلی به خلاقش 
بر خاستند . و در دفاع از حکومتش به فتل رسید. کنت در ایسن هنگام اشراف 
پرووانس را مطیع خود ساخته بود و کنت دوپرو انس لقب یافته بود و اين لقب بر 
دیکر القابش افزوده می‌شد. و لی‌بر حی از امرای محلی‌باز گشتند و اوضاع پروو انس 
را پریشان ساختند و خود را تحت حمابت قیصر فردر دك اول امپر اطور آلمان در 
آوردند. سرانجام قیصر به باری کنت رآمون کسرایید و او را فرمان گرفتن جزیه از 
پروو انس و پایتخت آن آرل عذابت کرد. آن سان که پیش از این رسم بود. سپس 
کنت رامون و پسر برادرش برنگر درتوربنو به نزد قیصر رفتند نا آن فرمان ازاو 
پستانند. کنت در راه بیمار شد و در ششم اوت سال ۱۱۶۲ م در گذشت. 

رامون برنگرچهارم یکی از بزرگتربن امرای اسپانیای مسیحی دراین عهد 
بود و می‌توان او را مسس عظمت مملکت آراگون به حساب‌آورد. راه وصول 
به اِن مقصود متحد ساحتن قطاونیه و آرا گسون در يك مملکت متحد تیرومند بود. 
فرمائروایی اوبا نیرومندی وحکمت وعدالت توآم بود. توانست با سیاست روشن 
ریش از وق-وع بسیاری از جنگها و منازعات ممانعت ورزد و توانست صلح و 
آسایش را درمملکت خود تأمین نماید. البته اونیرچون دیگراقران خوده پادشاهان 
اسپانیای مسیحی با مسلمانان سخت حصومت می‌ورزید و از نبرد با آنان لحظه‌ای 
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غافل نبود. توانست آخرین شهرهای مهم اسلامی را در غراعلی منتز ع سازد و 
با اين اقدام به سلطةً مسلمانان در آن ناحیه که خود رکنی از اسپانیا بود پایان دهد. 


۵- قشتاله یس ازم رک آلفو نسود بمو ندبس و 
جنک داخلی میان دو خاندان کاستر و و لارا 


چون قیصر آلفونسو ریموندیس در ماه اوت سال ۱۱۵۷ م درگ‌ذشت. 
مملکت را میان دو پسرش تة-یم کرد. اين اقدام در اواعر عمر او صورت گرفت. 
شتاله و اراضی تابع آن‌ورمناطق علیای نهر تاجه و پایتخت آن مللیطله با حق جزیه 
بردو معلکت ناواز و آراگون به پسرش سانچوی سوم تعلق گرفت. پسر کوچکش 
فرنانددو صاحب لیون و جلیقیه و استوریش گردید. علاوه .بر آن حق سیادت بر 
مملکت پرتغال برای او حفظ شد. با این تفسیم جدید در مملکت بزرگک قشتاله» 
ممالك اسپانیای مسیحیء پنج مملکت شد» مملکت آراگون و قمالو نیةٌ متحجد و ناو ار 
و فتاه و لیون و پرتغال. این وضع خبر از بروز حوادثی نا کوار و فروپاشی 
سیادت قشتاله می‌داد. کار بر طبق عادت از افروخته شدن جنک داخلی که میان دو 
برادر بعنی پادشاهان قشتاله و لیون در گرفت آغاز شد. از اين قر ار که فر ناندو 
پادشاه لیون حکومت خود را با سر کوبی بزر گان و اشر افی که به شتاله اخعلاص 
می‌و رزیدند آغاز کرد و آنان را از مناصیشانعزل کرد و املا کشان را بستد واز کشور 
ود اخراج کرد تا بدین سبب از دسایس ایشان ممانعت کند . اینان به بر ادرش 
سانچو پادشاه قشتاله پناه بردند. سانچو با قوای ود و اشر ان تبعیدی به جنگ 
لیون رفت و برادرش را مجبور ساخت که تبعیدیان را به مناصب خود باز گر داند 
و املالك ومقامات ایشان به ایشان بازپس دهد. د«مچنین او را واداشت که به سیادت 
او اعتراف کند و خراج بپردازد. 

درخعلال این احوال سانچوپادشاه ناوار نو است یو غ قشتاله را از مملکتش 
بردارد و ولایت قدیمی ریوخارا بازپس ستاند ولی سانچوی صوم لشکری بزر گث 


ما لك اسپانیای هحی‌هی ۰.۰ 2۳۹ 


به ناو ار فرستاد. پادشاه ناوار از عاقبت کار بترسید و ترجیح داد که قراردادصلحی 
امضام کند؛ باشد که‌کارها بر روال خود باقی بماند. 

سانچوی سوم را هواهای بسیار در سر بود. بویژه درصدد بود که دیگر 
ممالك اسپانیا را برای نبرد با موحدین متحد سازد . زیرا موحدین برغرب اتدلس 
و ناحیه وسط سیطره بافته بودند و اکنون قشتاله را تهدید می کردند . ولی این 
آرزوها جامةً عمل نپوشید» زیرا در اواخر ماه اوت صال ۱۱۵۸ م سانچو ناگهان 
بمرد. همه مدت پادشاهیش بك سال بود. تنها بك کودك سه ساله از اوبرجای ماند 
و اين همان آلفونسوست که بعدها به حوب وشریف ملقب شد. سانچوی سوم کنت 
جوتیروفر ناندیث از خاندان نیرومند کاسترو را به صرپرشتی فرزند خود بر گزید . 
این انتخاب در جامعه اشراف اثر گذاشت وسبب شد که رقابت میان خاندان کاسترو 
وبرقبای آن ازخاندانهای اشراف ودر رأس همه خجاندان لاراآنهالاگیرد. جاندان لارا 
پیز ازحیث قوت وعصبیت با خاندان کاسترو برابر بود. 

چون خاندان کاسترو برحسب وصیت پدر سرپرستی پسو راابر ههده گرفت 
تواندان لارا به خجشم آمد و تهدید آغاز کرد. کنت جوبترو از طو امین این عشم و 
تهدید بیه‌ناك شد و تربیت آن پادشاه حر دصال را به کنت گارسیا دو آنیا حویشاو ند 
خجاندان لار! و اگذار کرد. میان کنت کارسیا وخاندان لارا قسرابت و پیوستگی بود. 
این وسیله‌ای بود برای اجتناب از حصومت وحفظ صلح. ولی گارسیا به زودی از 
ابن وظیغةً سنگین ملول شد و کودك را به کنت آ لمانریش بزر گك خاندان لارا سپرد. 
کنت جویترو آزاین اقدام به هم بر آمد وبرای بازپس گرفتن کودل اصرار ورزید» 
زیرا این اقدام‌برخلای وصيتنامة پادشاه متوفی‌بود. حتی تهدید به جنگث کرد. و ای 
دیری نگذشت که کت جویترو مرد و برادرزادگانش دنبالة دعوا را گرفتند. 
چون خاندان لارا روی سخن خود ابستاده‌بودند» خاندان کاسترو به فرناندو پادشاه 
لیون که عم آن کودك بود پناه بردنسد تا مکّر به حمایت بر ادرزاده خود برخیزد. 
پادشاه لبون درحال لشکری,زر گك به قشتاله فرستاد و شهر های بزر گی را اشفال کرد 
و اءعلان کرد که خود وصبت برادر را عمل می کند و سرپرستی آن‌کوده خردسال 
وتخت پادشاهی را در اختیار عو اهد گرفت. بیشترسا کنان مملکت قشتاله به‌اطاعتش 


کگردن زهادند. این و افعه درسال ۱۱۵۹ ۵ بود. فرناندو درطرد وتعفیب خاندان لارا 
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به جد درابستاد تا مجبور شدند پادشاه خردسال را باز گردانند . فرناندو از آن پس 
خحاندان کاسترو دا پر کشید و املاله خاندان لارا مصادره کرد و القاب‌مناصیشان را 
بسند. نتیجه این کار این شد که میان در فربق جنگی خونین در گیر وف و مزارع 
نابودگردید و روستاها به آتش کشیده شد. پادشاه لبون در کنار خان‌دان کاسترو 
می‌جنگید تا سرانجام خاندان لارا را به تسلیم و اداشت واعلان کردند که به فرمان 
باز گشته‌اند و سو گند حوردند که اگر پادشاه خحردسال به آنان باز گردد اين پیمان 
نخو اهند شکست . دو خاندان متفق شدندکه برای این منظور در شهر سربه مجلسی 
منعقد گردد وخاندان لارا و پادشاه فرناندو با برادرزاده خر دسالش حاضر آیند. قضا 
را در خحلال تشکیل این مجلس ناگهسان کسودل را یکی از شوالیه‌های دلیر که 
وابسته به خباندان لارا بود در دبود و درحال زعمای خاندان لارا و پیشاپیش همه 
کنت المانریش پیش از آنکه سو گند قرمافیرداری بخورند ازمجلس گربختند. وقتی 
فرناندو از ماجرا خبریافت که دیگر دیرشده بود. 

خاندان لارا بادشاه خردسال را به قلعهٌ استو ار استبان دو گورمث بردند و 
درسر اسر کشور اعلام کردند که از حمایت پادشاه حردسال و استقلال قشتاله در برابر 
مطامع فر ناندو » از پای نخواهند نشست. جماعت بزر گی از مردم قشتاله به آنان 
پیوسنند» ولی همچنان برتری با جناح فرثاف‌دو و خاندان کاسترو بسود. بویژه 
روحانیان ودر رأس آنان مطران طلیطله اين جناح را تقویت می‌کردند. این جنگ 
داعلی میان دو گروه چند سال مدت گرفت و خاندان لارا رنج بسیار تحمل کرد 
رهبرشان کنت آلماتریش دریکی از این ها به قتل رسید. البته بودن کودك در 
دست ابشان سبب شده بود که از پار ان دید بشتری بر خو ردار باشند. سر انجام برقو ای 
لیون تفوق بافتند وفرناندو مجبور شد از دوخعصم دیرین خحو د پادشاه ناو ار و پادشاه 
پرتغال باری طلبد, درخحلال این احوال در قشتاله تحولی رخ داد» مردم از خاندان 
کاسترو و مسلله‌ای که برای خحود ساخته بودند روی برتافتند و درنگ پادشاه لیون 
و لشکرش را برای مملکت خطسری می‌دانستند. از سوی دیگر پادشاه لیون نیز از 
یاری پرتغال و ناوار بهره‌ای چندان نگرفت و در اراضی استرامادوره خذورش 
محلی برپا شد و بر متاعب او درافزود و دو شهر آبله و سلمنقه نیز دست به شذورش 
زدند. آل کاسترو هم به سبب ظلم و ستمی که بر مردم روا داشته بودند» هیبت و 
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نفوز عویش از دست داده بودند از این درو تعاندان لار ۱ فرصتی فراچنکك آورد 
و طرفدارانش طلیطله پایتخت قشتاله را تصرف کردند و به پادشاهی آلفونسوی 
خر دسال ندا دردادند. آلفونسو اکنون به بازده سالکی رسیده بود. همه قشتالیان 
گرد بادشاه قانونی خود راگرفتند ودربرابرلیونیها وخاندان کاستروسخت به‌مقاومت 
پرداختند. این حادثه درسال ۶۶ ۸2 اتفاق افتاد. 

فشتاله یکسره آلفو نسورا که خحوب وشریف لقب يافته بود تأیید کرد. خاندان 
لارا همه مشاغل مهم را اشغال کسردند و روحانیان نیز از گرد پادشاه لیون پرا کنده 
شدند تا پادشاه قانونی را تأبید کنند. قشتاله با ناوار پیه‌ان صلح بست وبا آراگون 
دست دوستی داد. فسرناندو پادشاه لبون سرانجام نومید گ-ردید و ترجیح داد از 
ار اضي قشتاله بیرون آید و خاندان کاسترو را با سرنوشت خود رها کند. خاندان 
کاسترو مجبور شد که قشتالسه را ترلك گوید و به بلاد مسلمانان روی نهد و در آنجا 
منتظر فرا رسیدن فرصتی برای باز گشت و انتقام باشد. بدین گونه مدتی مبارزه و 
کشا کش میان این دو خاندان بزر گت قشتاله فر و کش کرد.۱ 


۶- قیاع جمعیتهای شو الیه های دبنی 


نیمه اول قرن دوازدهم - عصر آلقونسوی مبحارب و آ لفو نسوریمو ندٍس - 
در مبارزه میان اسپانیای مسیحی و اسپانیای مسلمان نیروی تازه‌ای ظهور کرد که 
مولود جنگهای صلیبی مشرق و سفوط بیتالمقدس به دست فرنگان صلیبی بود. 
نمونسه‌ای از این عناصر جدید نخستین بار در اسپانیا در عصر آلفونسوی محارب 
ودیدار شد. او لین گروه ازاین نوع شو البه‌های دینی را آلفو نسوی محارب درسال 
۰ م در آراگسون - پس‌از نبرد کتنده - در قلعهةً مونر آل در نزدیکی دورقسه به 
و جودآورد. داوبه با شوالیه‌های معبد» پس از این در امارت بر شلونه ظهور کردند. 
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کنت رامون برنگر سوم آنان را در کشور خود تقویت کرد و دژٌ جرانیینا را در 
نزدیکی لارده به آنان و اگذاشت تا قرارگاه ایشان باشد. سبس کمی پیش ازمر کش 
درسال ۱۱۳۱ م۰ خود نیز در سلك ایشان در آمد. 

چونآ لفونسوی محارب‌را مر گث فرارسید دروصیت‌نامه خود ثل ث کشورش 
را خاص شوالیه‌های معبد نمود به این اعتبار که ایشان در بیت‌المقدس از دین 
مسیح حمایت می کنند. همچنین اسبتاریه ر| از مملکت خود نصیبی داد. دبدیم که 
چگونه ملت آراگون برای حفظ میهن خود این وصیت را نپذیرفت . شوالیه ها 
نیز حود می‌دانستند که تنفید چنین وصبتی امری محال است و جز به نیروی سلاح 
بدان دست نتوانند بامت» ازاين رو به میل و اختیار خود در صدد اخد این حقوق 
بر نیامدند. شوالیه‌ها به‌این اکتفا کردند که به جای ثلث مملکت به‌آنان مکانی جهت 
استقرار دهند و آنان را بهگونه‌ای درحمایت ازدین هاری نمایند. امیر آراگون کنت 
رامون برنگر چهارم چنان دید که درعوض آن حق» به شوالیه‌های معبد (داویه) چند 
,"در آراگون ومنتشون و کلامیر وغیر آن و اگذار کند و مرچه آنان را ضروراست 
ازغلات ودیگرمایحنا ح دراختبار آنان نهد. همچنین شو الیه‌ها حقی به دست آوردند 
که از حضو ع در برابر پادشاه معاف باشند و سهم معینی از شهرهایی که از دست 
مسلمانان بیرون آورده‌اند جون وشقه وبربشتر وصرقسطه و قلعهةٌ ابوب به آنان داده 
شود. درمقابل شوالیه‌ها تعهد کر دند که سراسرزندگی خود را در آن نواحی وقف 
حمایت ازدین مسیح نمایند. مجلسی که در آن این معاهدات بسته شد در سال۱۱۴۳م 
در جیرونده " تشکیل گردید ‏ نمايندة پاپ و بسیاری از اسقنها و اشراف آراگون 
و فطلونیه نیز در آن شر کت داشتند. 

بدین و نه شو الیه‌های معبد در آرا کون و قطلو نبه استقرار بافتند و به زودی 
یر ومند شدند ودر جنک با مسلمانان» بخصوص دفاع از شهرها و دژهابی که در آن 
حنبود بودند صاحب نام و آوازه گردیدند. پس از وفات قیصر آلفونسو ریموندیس 
وقیام پسرش سانچو به جای او » قدرت نظامی شو الیه‌های معبد در قشتاله انمکاس 
بسیار یافت. قلعةٌ رباح که مقدم بردیگر قلاع مرزی از قشتاله دفاع می کرد و علاوه 


1 به اسپانیایی 26۳008)» درشمال شرقی برشاو نه. 
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برموقعیت دفاعی‌اش پرمنطهةٌ اندلسی جیان سیطره داشت ازسوی آلفونسوی هفتم 
به شوالیه‌های داویه سپرده شده بود و موحدین هر چند گاهبه‌این‌قلعه‌تاخت مي آوردند. 
چون موحدین بر المریه مستولی.شدند باردیگر به سال ۱۱۵۸ م برقلعةٌ رباح حمله 
کردند. شو الیه‌های داو به با تحمل رنج فراوان توانستند قلعه را از تعرض موحدین 
نجات دهند وچون به عجز خود پی بردند ازقلعه بیرون آمدند و آن را به سانچو 
تسلیم کر دند تا خحود مسئولیت دفاع از آن را برعهده‌گیرد وسانچو ود را درتنگنا 
یافت. دراین هنگام درطلیطله راهبی پرهیز گاربود به نام ریموند ویا رامون رئیس 
دیر وتیرو و با او راهب پرهیز گار دیگری می‌زیست به نام دیگو بلاسکیث از يك 
خاندان شریف. دیگو پهلوانی نام آوربودکه درمیدان جنگث دلیربها نموده‌بود. این 
دو راهب ند سانچو رفتند و از او خواستند کار دفاع از قلعهةٌ رباح را به آنان 
واگذارد. سانچو قبول کرد و بوحنا مطران طلیطله نیز تأیید نمود و چند مجلس 
موعظه ترتیب داد و کسانی را که به دفاع از فلعه قدم به میدان کارزار می‌نهند به 
غفر ان باری‌تعالی مژده داد. طو لی نکشید که راهب ریم‌وندو توانست بیست هزار 
جنگجو درقامه به‌گرد خود جمع کند. کسانی هم که تمی‌تو انستند درجنگت ش رکت 
کنند او را به اسب و دیکر چارپایان و اموال پاری دادند. این بسیج عظیم سیب 
شد که موحدین از حمله به قلعه بازپس روند . راهب رامون به فکر افتاد که از ابن 
جماعت که ابنسان خواستارفدا کردن جان خویش درراه مسیحیت‌اند» جمعیتی جدا 
به وجودآورد. پس در سال ۱۱۶۱ جمعبت شوالیه‌های قلعه رباح را تأسیس کرد. 
راهب ریمونسدو به عنوان نخستین رئیس آن انتخاب گردید. پاپ نیز قیام او را 
تصدیق کرد- این جمعیت به‌صورت با نیروی‌بزر گث نظامی‌در آمد وهدف اصلی‌اش 
را قتال با مسامانان» قرارداد. جون نخستین رئیس جمعیت ریمو ندودوویترو درسال 
۳ در گذشت راهبگارسیای ناواری‌جای اورا بگرفت وبرای جمعیت نظامی 
تازه آورد. پاپ الکساندرسوم تأییدش کرد. سپس پاپ اتوسان سوم درسال ۱۱۹۹م 
جمعیت را تحت حمایت خود گرفت.! 


1 اشباخ؛ تادیخ الاندلی فی عهدالموابطین دالموحدین (ترجمهة عربی) ص ۰۳۶۸ وئین 
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درجلرقیه مه سال پس ازتشکیل جمعیت فلعةٌ رباح » جمعیت جنگی جدیدی 
به‌نام «جماعت قدیس باقب» به‌و جود آمد. شعاراین جمعیت نبرد با دشمنان دین بود و 
دفاع از زاثرانی که به زیادت قبرقدبس باقب می آمدند. نظام ابن جمعیت به روش 
قدیس او گوستین بود و صورت جنکی داشت. بر حلاف شوالیه‌های قلعةٌ ربا ح که 
حق ازدواج نداشتند اینان حق داشتند ازدواج‌کنند . برای اینان نیز سیل بخششها 
و کمکهای مالی از اطراف روان‌گردید و به زودی قویدست شدند. 

این جمعیتهای دینی جنگجو از این پس در تبردهای میان اسپانبای مسیحی 
و اسپانیای مسلمان نقشی آشکار داشتند. 


تصل سوم 
قیام مملگت بو وال 
و سرآغاز عصر [آنونسو هنریکیز پادشاهآن 





اکنون ازپی‌گیری اخبارممااك مسیحی اسپانیا اند کی‌باز می‌ايستیم نا به‌اخبار 
مملکت مسیحی دیگرازممالك شبه‌جزبرة اسپانیا بپر دازیم. مملکتی که‌تا پیش‌ازقرن 
یازدهم در زمره آن ممالك نامی از آن نبود. مراد ما مملکت جو ان پرتغال است که 
در کناردیگر مالك مسیحی برای حود جابی باز کرد ودر پیکاردیگرممالك مسیحی‌با 
مسلمانان شر کت فعال یافت. 

مملکت پرتغال از لحاظ اقلیمی جای کسوچکی بود . باید دانست که بخش 
غربی شبه جزيرة اسپانیا از زمانهای قدیم ازحیث ساکنان و خواص جنغر افیایی اش 
وضع مشخصی داشت. سا کنان آن به مردم لسوزیتانیا معروف بودند که ازحیث 
حصایص انسانی با اسپانها که در شرق شیه‌جز بره با درمناطق میانی آن ضکنی گرفته 
بودند فرق داشتند. ولایت لوزیتانیا از اعصار قدیم شامل بخش غربی شبه جزیره 
بود واقع درجنوب جلیقیه ومحاذی آن فسمت از ساحل که میان مصب رود دوپره 
ومصب رود و ادی‌یانه است. لوزیتانیا درایام رومیان با ولایت بتیکا (باطقه)یااندلس 
بخش جنوب غربی اسپانیای رومی را تشکیل می‌داد» و به اسپانیای سفلی شهرت 
داشته است. در اوایل قرن پنجم میلادی که فبایل ژدمن به شبه جزيرةه اسپانیا به 
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جنک آمدند» واندالها وشوابیها در ولایت لوزبتانیا جای‌گرفتند. جون واندالها به 
افربقیه در آمدند شو ابیها سراسر لوزیتانیا راگرفتند وقریب نیم قرن در آنجا ماندند 
تا گنها ایشان را راندند پس به سوی شمال به جلیقیه مهاجرت کردند و گتها لوزیتانیا 
را گرفتند ۰ پایتخت لوزیتانیا در این روزها شهر مارده بود. اين وفابع در اوایل 
نیمةٌ دوم فرن پنجم میلادی اتفاق افتاد. سپسگتها بر سراسر اسپانیا مستولی شدند» 
جز به ناحیهٌ شمالی آن که بازهم تا چندی در دست شوابیها باقی ماند» و در اواخحر 
قسرن ششم به دست گنها فتح شد. لوزبتانیا دراین هنگام یکی از افالیم شدکانسة 
مملکت گنها بود. چون مسلمانان اسپانیا را فتح کردند لوزیتانیا به‌همان وضع قدیم 
حود باقی ماند وپاینختش همچنان مارده بود و از شهرهای مهم آن قلمربه و اشیونه 
و شنتره و شُنترین بودند. مارده در ایام درلت اموی بخصوص جایگاه مولدین بود 
و مانند طلیطله ازشهرهای عصیان زده هر چند گاه شورشی برضد حکوعت قرطبه در 
آنجا برپا می‌گردید ومارده درایام آشوب سراسری در پیشا پیش شهرهای شورشگر 
بود. بنی‌جلیقی در آنجا غورش کردند و مدت زمانی به استقلال فرمان راندند. 
ناحبهٌ جنوبی ولایت لوزیدانیا» ناحیه‌ای که دردست مسلمانان باقی ماند به 
ولابت غربی اندلس معر وف است. چون ملولها لطو ابف روی کار آمدند بنی الافطلس 
براين ناحیه غلبه یافتند و بطلیوس را مر کز فرمانروائی خحود قرار دادند. فرمانشان 
از او اسط وادی نهر بانه» تا دربای محیط گسترده بود وشامل بخشی از و ادی نهر تأ<ه 
می‌شد. ار سمت شمال تا شهر قلمربه پیش می‌رفت. این مملکت شاءل اشبونه و 
شنتر ین و بابره بود. اما بخش شمالی مملکت لوزینانیا که در میان شهر براجا در 
شمال و قلمریسه در جنوب گسترده است. اندلك اندك در تصرف مسیحیان در آمد. 
فرناندوی اول پادشاه قشتاله بزر کترین شهرهای این ناحیه را از مسلمانان ب-ند و 
آخرین آنها شهر قلمریه بود که درسال ۱۰۶۴ م / ۴۵۶ ه فتح شد. فرناندو از این 
منطقه ولایت مستقلی تشکیل داد به نام پرتغال. این کلمه از پور تو کاله 0۵11 20:10 
که شهری است واقع بر مصب رود دویسره مشتق شده. فرناندو قلمربه را مر کز 
پرتغال قرارداد و وزیر مستعرب خود کنت سسنندو داویدس را که در روایات عربی 
به ششنند معروف است به امارت آن تعیین کرد. سپس این ولایت جدید کمی پیش 
ازمر گث فرناندو به مملکت جلیقیه منضم گردید و جلیقیه از آن گارسیا کوچکترین 
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سه فرزند او بود. 

پیش از این گفتیم که ساکنان لوزیتانیا یمنی ناحیه‌ای که ولابت جدید پرتغال 
از بخش جنوبی آن تشکیل شده بود» عنصری خحاص بودند متمای-ز از اسپانها. 
لوزبتانيائیها ها پعرتغالبهای ولابت جدید همواره آرزو داشتند که از جلیقیه مستقل 
شوند. ازاین‌روازهمان آغاز حکومت گارسیا به سرداری زعیمشان کنت نو نیو منندس 
بر ضد آن قیام کرده بودند ولی در برابر سپاه جلیقیه به هزیمت رفتند. و نونیو 
زعیمشان درسال ۱۰۷۱ م کشته شد و ولابات شورشگرتسلیم سرنوشت خود شدند 
و امرا وحکام آن پی در پی ازسوی پادشاه قشتاله تعبین می‌شد. 

این سخنی بود از اوضاع تاریخی و جغرافیایی پرتغال. اما از جنبةً سیاسی 
چون آلفونسوی ششم طلیطله را تصرف کرد و مر ابطین به اسپانیا در آمسدند و 
لشکرهای متحد اسپانیا در نبرد زلاقه بسه سال ۴۷۹ ۱۰۸۶/۵م شکست خوردند 
بسیاری از شوالیه‌ها و اشراف فرانسه به ندای آلفونسوی ششم به اسپانیا شتافتند 
تا برادران دینی خود را دربرابر آنچه حطر جدید اسلامی می‌خواندند باری دهند. 
اين خطر چیزی جزظهور مرابطین درصحنهةٌ سیاست اسپانیا نبود. ازاين مجاهدین 
که به اسیانیا آمدند دوتن از اشراف بور گنی بودند: کنت ریمون بور نی و کنت 
هنری دولورین و هردو به یکی ازشاخه‌های خاندان کاپه پادشاهان فر انسه انتساب 
داشتند. این دو در خدمت آلفونسوی ششم ویاری به او اهتمام بسیار نشان دادند. 
از این رو آلفونسو ن«واست آن دو را پاداش نيك و بسزادهد. پس دختر خود 
اوراکا را به کنت ریمون داد و جسون کنت ریمون در نبرد با مسلمان‌ان در پرتغال 
دلاوربها نموده بود و شنترین و اشبونه و شنتره را در سال ۱۰۹۳م از آنان گرفته 
بود او را حا کم این ولایت فرار داد. همچنین دختر غیرشرعی حویش تریسا را 
که مادرش خمینا نو نیز رفیقه‌اش بوده به پسرعم کنت ریمون کنت هنری داد. 

اند کی بعد در سال ۱۰۹۴ م کنت زیمول بمرد. او از اوراکا صاحب پسری 
شد به نام آلفونسو و این همان است که بعدها امپراطور آ لو نسو ریموندیس نام 
گرفت. پی از او عویشاوندش کنت هنری فرمانر و ای پرتغال شد. 

ولابت پرتغال در این روزها شامل منطقهٌ مان روده‌نیو (مندیکو) و نهرتاجه 
تا پابان مصب آن بودو دارای چند شهر بسزر کگك چون براجا و بورتو و قلمربه 
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و بازو و لامیگو (لمیقیه) و چند بلاد و ضیاع دیگسر. کنت «نری که در اين زمان 
لب دول داشت نه به صورت يك امارت مستقل؛بلکه به عنوان اقطاعی ازمملکت 
قشتاله بر آن فرمان می‌راند و به قشتاله جزیه می‌داد ودر جنگهای آن برضد مسلمانان 
بايك گٌروه صدنفری از سوارانش‌شر کت می کرد. اعقاب او به توارث جانشین او 
شدند. البته تردسا عنوان ملکه را ازخان-دان شاهعی خود به ارث برده بود. شهر 
قلمریه مرکز این امارت جدید بود؛ از اين رو در روایات اسلامی از فرمانروای 
پرتغال با عنوان «صاحب قلمریسه» یاد می کنند. با آنکه کنت هنری بر ای حفظ و 
حراست حدود قلمرو خوبش جدیت بسیار می ک-رد » مسلمانان توانستند شهر های 
اشبونه و شنترین را از او بستانند. چون آلفونسوی ششم را درسال ۱۱۰٩‏ مرگ 
فرا رسید؛ در وصیت‌نامةٌ حود حقرق کنت هنری را بر ولابت پر تغال تأیید کرد وای 
بدان شرط که‌تابع قشتاله باشد. البته کنت هنری مستقلا" بر پرتغال فرمان می‌داند و 
متابعت از شناله نامی بیش نبود. 

چون جنگّث داخلی میان آلونسوی محارب و زنش ملکه اوراکا بالا گرفت 
کذت هنری نخست در کنار پادشاه آراگون قرار گرفت و درجنگت کامبودی سبنیا 
به باری او برخحاست. زیرا می‌ترسید اوراکا استقلال کشورش را برهم زند. و چون 
اوضا ع دگر گون شد و اوراک به هزدمت شد و در استرقسه به محاصره افتاد» کنت 
هنری با او از در آشتی در آمد وسپس در کنار او جنگید و به فرانسه رفت تا برای 
پاری او لشکر گرد آورد. این اقدام در برابر استیلای پرتغال برشهر توی واراضی 
واقع برساحل راست منیو انجام پذیرفت. کنت هنری درماه مه سال ۱۱۱۲ 6 بمرد 
و جز کودکی سه ساله به نام آلفونسو از او باقی نمان‌د. مادرش ملکه تریسا به 
فیایت او زمام ملك به دست گرفت. 

دونیا تریسا علاوه بر زیبایی اش زنی هوشمند و با عزع و اراده بود. برای 
پای برجا ساختن سلطنت و استقلال کشور خود و توسعةّ مرزهایآن می کوشید . 
دیدیم ک-د حجکوبه در علال جنکهای داخلی قشاله فرصت غنیمت شمرد و با کنت 
دوتراوا وشو رشیان جایقیه بار ها برضد حواهرش اوراکا همدست گردید. سپس در 
کنار اوراک و اسقت خلمریبت قرار گرفت و دیدیم که سر انجام جگونه توانست 
آنچه را که خویش ازاراضی جلبقیه به دست آورده بود نگهدارد و درسال ۱۱۱٩‏ 6 


قوام مملکت پرتعال ... ۳۹ 


ار اضی‌تازه‌ای را از حوالی سموره وطور دربرابرخودداری ازهمدستی با شورشیان 
از خواهر خود بسند. اما تریسا نیزمانند حواهرش ازنظر انعلاقی در انحطاط بود. 
دیدیم که روابط عاشقانهةٌ او با کنت فرذاندو بیرث و واگذار کردن امور ملك به 
دست اوسبب شم ملت‌پرتغال شد تا عاقبت آلفونسوریه‌وندیس او را فرمانبردار 
مود ساعت وپرتغال را مجبور کرد که امیرعر دسال آلفونسوه‌نریکیز را به رسمیت 
بشناسد و آن امیر را تحت حمایت خویش در آورد. 

در علال این احصسوال تریسا توانست برای مقاتله با مسامانان خود رامهیا 
سازد. مهمترین جنک او با مر ابطین حملهٌ امیرالمسلمین علی‌بن بوسف به قلمر-ه 
مر کز مماکت او بود. امیر المسامین قامربه را محاصره کرد و بدان داعل‌شد. ان 
حمله در ماه ژوئن سال ۷ ) / ۵۱۱ 2 اتفاق افتاد . ولی مسرابطین قلمریبه را 
نگاه نداشتند بلکه آنجا را ترك کردند و به اشبیلیه باز گسردیدند. وما قبلا" در این 
باب به تفصیل سخن گفته‌ایم. 

سالی چند که گذشت مردم از حکومت آن شهزاده خانم بی بند وبار به جان 
آمدند و چشمها متوجه آ لو نسوهنریکیز کردید که درسال ۱۱۲۳ م تازه به چهارده 
سالکی رسیده بود و بروفق رسوم وسنن زمان راه ورسم ساحشوری و جنگاوری 
آموخته بود. آ لفونسوریموندیس اجازه‌اش داد که زمام ملك به دست گیرد. مردم 
پرتغال امیر جوان عودرا سخت دوست می‌داشننده زیر | به صفات و سجایایی حمیده 
چون شجاعت و پرهیز گاری و نر‌خوبی وتوقیر روحانیان موصوف بود. آلفونسو 
ریموندیس دریافت که اکنون هنگامی است که او را پیش اندازد وخود زمام امور 
مملکت اوبردست گیرد. سر انجام اشراف و کشیشان برای نحقق اين آرزو تدیبری 
اند دشید ند وجمع کثیری از باران را به گرد او جمع کردند ویر ضد مادرخود کامه اش 
دست به <مله زدند. تریسا با بساران خود درسنت مایمیتی در نزديکی جویمر انس 
مصافت دادند؛ مادر شکست خورد و به اسارت در آمد و برای کیفر لغزشهایش به 
ز ندان گرفتار آمد. دوست اویا شوی او کنت فرناندو ببرث از مملکت تبعیدگردید. 
همراه او جمم کثیری از پارانش نیز رهسپار تبعید گاه شدند. امیرجوان آلفونسو 
هنر یکیز به امارت پر تغال رسید. ان واقعه در سال ۰2۵۱۸ ائقاق افتاد وامیر جوانه 
هجده ساله بود. 


۵۴۰ تادیخ دولت اسلامي در اندلی 


آلفونهو هنریکیز اعلام کرد که می‌خحواهد بدون متابعت از احدی» خود به 
استقلال حکومت کند. آلفوذو ریموندیس به خشم آمد» زیرا پرتغال را یکی از 
اقالیم مملکت خویش وه‌شمول حمایت عویش به‌حساب می آورد. پس‌بر ای رهانی 
خحال 4 خود تربسا و گسوشمال امیر عصیانگر و به اطاعت در آوردن او لشکسر به 
پر تغال کشید. 

میان پرتغال جتگی درازمدت در گسرفت. صحنء اين جنگ ببشتر جنوب 
جلیقبه بود. پادشاه قشتاشه را پی گیری‌این جنگت میسر نبود» زرا اوخود هم مورد 
حملات مسلمانان بود وهم می‌بایست در بر ابر پادشاه آراگون به دفاع پردازد. جون 
درسال ۱۱۳۵ م آلفونسو ردموندیس ناج امپراطوری برسرنهاد؛ پر تغال زیر باراین 
ادا نرفت. گارسیا رامیرس پادشاه اوار هم در ایسن اندیشه با او بار شد ومیان 
ذاوار و پرتغال نرعی هم‌پیمانی به وجود آعد. در آن هنگام که امپراطور به جنک 
ناوارمی‌رفت پر تفالیها هم به جنوب جیقیه تاعتند و برشهر وی و چند جای دیگر 
۰سئولی شدند. اشراف جلیقیه به‌مقاومت دربرابرپرتغالیها برحاستند ومیان دو گروه 
جنگی سخت درگرفت که پیروزی نصیب آلفو نسوهنر یکیز گردبد ولی مجبورشد 
برای جنگی که مرابطین درنزدیکی قلمریه آغاز کرده بودند چندی میدان نبرد را 
ترلگوید. ولی مسرابطین به زودی به سرزمینهای خود باز گشتند. چون آلفونسو 
هنریکیز بار دیگر با جلیقیه جنگ از سر گسرفت» دشمنان او بقابای لشکر عویش 
گرد کرده بودند و سازوبر کک نبرد مهیا ساخته بودند. بار دیگر نبرد آغاز شد واین 
بار پرنفالیها به هزیمت شدند وامیرشان زخم برداشت. دیری نگذشت که امپر اطور 
آلفو نسوریمو ندیس از جنک اوار فراغت بافت وخود به میدان برد پر تغال آمد. 
آ وتو هنریکیزمی خو است با قشتالیان وارد يك جنگ تمام عیار نشود وسر انجام 
به اندرزهای سرداران خویش گردن نهاد و حواستار صلح با امپر اطورشد. مطر ان 
براجا پای در میان نهاد و پس از گفتگوهایی صلح برقر ارشد و اسیران از دو جانب 
آزاد شدند ومرزهای دومملکت آن سان‌که درعهد ملکه تریسا بوده معین شد. و لی 
آنچه سبب اصلی جنگ بود بعنی متابعت پرتغال از قشتاله همچنان بر جای ماند 
و برسر لغو آن موافقت نگردید. در هرحال پیمان صلح بسته شد و امپر اطور و 
لو نسوهنریکیز دريك خیمه گرد آمدئد و دست دوستی به هم دادند و هر کس به 
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کشورخود باز گشت . این واقعه درسال 2۱۳۸ اتفاق افتاد. 

روایسات سیحی بمد از این نبرد عظیمی که آلفو نسوهنریکیز در اراضی 
مسلمانان به راه انداخعت سخن می گویند. درسال بعدء یعنی سال ۵۳۳/۶۱۱۳۹ ه 
این جنک آغاز شد ومسیحیان برلشکر انبره اسلامی پیروز شدند. این جک در 
مکانی موسوم به اوريك بود بر کرانه رود تاجه ولی در روایات عربی از آن نشانی 
تمی‌بابیم. روایت مسیحی می‌گویدکه آلفرنسو هنریکیز پس از این پیروزی عزم 
آن کرد که به خود عناوین و القاب پادشاهی دهد. امپراطور آلو نسوریهوندیس 
نزد پاپ کس فرستاد و بر این تصمیم امیر بر تغال اعتراض کرد. آلفونسو هنریکیز 
به‌این اعتراض توجه نکرد وشاید هم پاپ درماجرا دخالت نمود. آافونسو هنریکیز 
مسئله پادشاهی خود را جون يك مسئله ملی با مردم پر تغال در میان نهاد. در سال 
۴۳ در شهر لامیگو در شمال پرتفال و در جنوب رود دوبره مجلس مشاوره‌ای 
ترتیب داد و روحانیان و اشراف و ندایند ان شهرها بيامدند. در این مجلس رای 
داده شد که او می‌توان-د القاب و عناوین پادشاهی را بر خحود بندد و او را پادشاه 
خواندند و مقرر شد که اعقاب او هم پادشاه حوان-ده شوند . پس از رأی مجلس 
استف براجا تاجی مرصع به جواهر برسر اونهاد. 

پادشاه‌جدید فو انینی راکه نمابند گان طبقات تقد پم کر ده بودند تصویب کرذ. 
مسثله اول این قانون مسئله موروثی بودن تخت پادشامی بود و اينکه اگر پادشاه 
بمیرد وفرزند ذ کور نداشته باشد دعترش به جای او خواهد نشست. مسثله دیگر 
قانون اشراف بودکه چه کسانی می‌توانند در این طبقه جای گیر ند. کفنند آنهایی که 
در ر گشان حون سلطنت باشد با پادشاه و با یکی از حویشاوندان او را با پرچم ملی 
را درمیدان جنگ نجات بخشیده باشد یا کسی که تو انسته باشد یکی از سرداران 
بزر گث دشمن را بکشد يا پرچمی از پرچمهایشان را به غنیمت گیرد. 

مسثله سوم » مسئلةً اجر ای عدالت بود. مقررشد که همه پر تغالیها از بادشاه 
به‌اعتبار اینکه بزر گترین قاضی درعحه بلاداست اطاعت کنند وهر کس راکه يك‌بار 
پا دوبار دزدی کند تءزبرنمایند و کسانی را که مرتکب دردیهای بزر کث می‌شو ند 
به آتش داغ کنند یا بکشند. و زن صاحب شوی را اگر رناکند با مردی که با او 
زناکرده است در آتش بسوزانند. قاتل هر کس که باشد اءدام گسردد و نیز هر کس 
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دختر با کره‌ای شریف را غصب کند مجازاتش اعدام است اما اگر آن دوشیزه از 
اشراف نباشد کسی که به او تجاوز کرده باید او را به زنی گیرد. 

تعیین میزان عقوبت ضرب و جرح با قاضی است وهر کس به یکی ازقضات 
به زدن با دشنام دادن اهانت کند باید او را به آتش داغ کنند با پنجاه قطعةٌ طلا یا 
چبزی معادل آن جر یمه دی دهد . 
بدین‌سان درمجاس لامیگو اساس مملکت جدید پرتغال نهاده شد. جایی که از يك 
کنت‌نشین ساده به صورت کشوری مهم در آمد و درتارینخ اسپانیای مسيحی جای 
خحود بکّشود و ازاین پس درپیکاره‌ای ستمر وعونین اسپانیای مسیحی یا اسپانیای 
مسلمان سهم به سزایی دارد. 

آلفونسو هنریکیز جماعات شوالیه‌های دینی را که به‌اهمیت ایشان درنبرد با 
مسلم‌انان یی‌برده بود» ازنظر دورنداشت. طلایه‌های شو الیه‌های داو یه وشوالیه‌های 
دیس بوحنا؛ پیش از این آشکار شده بودند و در بسیاری از نیرده‌ایسی که میان 
پرتغالیها و مسلمانان در گیر شده بود شر کت کرده بودند. 

در سال ۱۱۵۸ آلفونسوهتریکیز جمعیت دینی جدیدی به نسام جمعیت 
جنگجوی جدید وزازآز/ وبهل( تأسیس کرد و برای آن آییننامه‌ای چون آبیتنامة 
شو الیه‌های قلعه رباح تنظیم کرد. شعار این جمعیت جهاد در راه دین مسیح بود. 
اینان می‌بسایست در نبرد با محلمانان هیچ فرصتی را از دست ندهند و ازدواج 
نکنند. دون پدرو برادرپادشاه به ریاست این جمعیت برگزیده شد. درسال 8۱۱۶۶ 
آين جمه‌یت تسوانست به سرداری سوار <ادثه جوی جیرالدو (سمیافور) پریابره 
استبلا جوید. از اين رو به شوالیه‌های بابره و پس از چندی به شوالیه‌های اویس 
معروف شدند. سبب نامیده شدنشان بدین نام از سال ۱۲۱۱ م بودکه آلفونسوی 
دوم قلمه‌ای به این نام را به آنان و اگذاشت. 

پادشاه آ لفونسو هتریکیز بنیانگذار مملکت پرتخال در رو ايت عربی صاحب 
قامربه با قلنبریه نامیده شده." زیر ا قامریه در آغاز پایتخت پرتغال بود. همچنین او 


۱ نالا باد. ۱لحلةالسیراع » صس ۲۰۰ 
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را ابن‌الرتق یا ابن‌الرنك یا ابن‌الریسق "می‌خوانند بمنی پسر هنری یا انریکی . و 
هنریکیز به معنی پسر هری است و این هنری بورگنی پدر آلفونسو است. 


۱ رجوع کنید به اخبا رالمهدی بر قومرت ص ۰۱۲۷ ابن خلددن, البر ع ۶ | ص ۰.۲۳٩‏ 
این‌عذاری, الیبانالمفرب ۰ بخش‌سوم ص ۷۸. آبن صاحب‌الصلاة (مخطوط الم بالاماعه) 
برگ ۰1۱۷ ابن‌الابار الحلة السپراء » ص ۲۰۰ 


ال دولهةالوحدیه الجری 
عقب وفا احليفة عبد الومن بن عی 


ول سردهه هر 





۶۰۲ 


فهرست اعلام 


نام اشخاص 

آلفونسوی اول (مسحارب) ۰۸ ۰٩‏ ۰۸۰۱۷ ۰۸۲ ۸۵- ۰۸۸۰۸۷ ۰۸۹ ۱۰۰-۹۰۹۱ ۱۰۲- 
۷ ۲ | ۰۱۱۵ ۱۱۷- ۰۱۲۲۰۱۲۰ ۰۱۲۸۰۱۳۲۵ ۰6۱۰۱6۷۰۱۳۵ ۰۵۰۵ 
۰ :۱ ۱۹۱ 

آل فونسو ری موندیس ۰1۷ ۰۱۱6 ۰۱۳۹۱۰۱۳۳۰۱۲۰۱۲۲ ۰۱۳۷ ۰۳۲۲۰۲۵۳۰۱۹۰۱۸ 
۰۵۰٩ ۰۵۰۷ ۰4۱ ۰۱۵ 6‏ ۰۵۱۰ ۰۵۱۵ ۵۲۰ 

آلفونسوی سوم (پرتغال) ۰۸۲ ۸۳. 

آلفونسوی ششم ۰۲۰ ۰۵6 ۰۵۱۰۵۵ ۰۱۷۰۱۳۰۰ ۰۱۳۳۰۱۱۹۰۸۱ ۰۵۰۱۰۵۰۵۰66۹ ۵۳۷ 
آلفونسوی نهم (لیون) ۰۲۲ 

آلفونسوی هشتم (خردمند) ۰۶۰۵ 

آلفونسوی هفتم ۰۳6 ۰۳6۵ ۰۳۵۸ ۰۳۱ ۰۳۱۲ ۰۳۸۷ ۳۸۸ 

آلفونسو هنریکیز ۰۳۵ ۰۳۵۹ ۰6۰۵ ۰۵۳۵ ۰۵6۰ ۰۵۲ 

ابراهیما»ا ۲۰۹ 

ابراهیم (شیخ, از اصحاب عشره) ۰۲۵7 

ابراهیم بن اسماعیل خزرجي 6 ۰۱۷ 

ابراهیم بن تاشفین ۰۲۵۳ ۰۲۵۹ ۰۳۷ ۰۳3۹ ۰۲۷۵ ۰۲۸۲ 

ابراهیم بن تیعشت ۰۱۸۰ 

ابراهیم بن جامع ۰۲۵۷ 

ابراهیم بن علی 2۳ ۲. 


ابراهیم بن یوسف (معروق به ابن تاعیاشت) ۰۲۳۱ 

ابراهیم بن یوسف بن تاشفین ۰۱۵ ۰۲۸۲ 

ابن الابار القضاعی ۰۱۰ ۰۳۱۰۱۱ ۰۱۲۰٩۹۷۰۹2۰۹۲۰۹۱‏ ۰۳۳۵۰۱۲۵ ۰۲۱۲ ۰۳۱۲۰۳۱۵ 
۹ ۰ ۲ ۷ ۰۳۲۸ ۰۳۳۲ ۰۳۳۵ ۰۱۳۳۰۳4۱-۳۳۸ ۰۳6 ۰۳۱۳ ۰۳۹۵ ۰۳۷۰ 
۱ 6 ۵ ۰۷۷۲ ۰۷۸ ۰.۵۲ 

ابن ابی جعفر» محمدبن عبدالله ۰۳۱٩‏ ۰۳۷۰ 

ابن ابی‌الخصال, ابوعبدالله ۶۷۵ 

ابن‌ابی‌الخصال, ابومروان ۱۱۲ 

اين ابی‌رتق» ۵۷. 

۰۸۰ ۰۷۷۰۱۷۰۱۷۲۱۷۰۰۱۹ ۰۹۹۱6۰۵۹ ۰۱۵۸۰۱۵۱۰۵۵۰۱۵۱٩ ۰۱۳۹-۳۷ ۰۱۱ این آبسی‌زرع‎ 
۰۱۷۲۰۱۱۷۳ ۰۱۷۲۰۱۱۱۲۱۵۹۰۱۳۸ ۰۱۱۲۹۰۱۲۸ ۰۱۰۸۰۹۰۹6 ۰۹۲ ۰۹۰ ۰۸ ۰۸۷-۵ 
۰۲۹۳۰۲۹۲ ۰۲۸۲۰۲۸۶ ۰۳۸۰ ۲۷۹ ۰۲۷۲۰۲٩ ۰۲7۲۲ ۰۲۲۵ -۲۲۳ ۰۱۹٩۹۰۱۹6 2-۱ 
۰8۳۹ ۰۲۰ ۰۱۱۰۳۸۷ ۰۳۵6 ۰۳۵۳ ۰۳47۰۳۱ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۳۲۳۲ ۶6 

آبن ابی‌السداد ۱۵۰ ۱ 

ابن ابی‌عامر المتصور ۰4۱۰ 

ایسن ال[اتیر ۰۷۹۰۷۸۰۳۲ ۰۱۲۰۰۱۱۸۰۱۱۷۰۱۰۵ ۰۱۱۲۰۱۱۵۷۰۱۲۰۱۲۳ ۰۱۶ ۰۱۱۸۹ 
۱ ۰ ۷ ۰۲۸۹ ۰۲۹۸ ۳۰۰- ۰۳۰ ۰۳۱۰ ۰۳۵۳۰۳۵۲ ۰۳۱۲ ۰۳۸۷ ۰۶۰۱ 
۲۳ ۷ ۰ ۸ ۰ ۵ 

ابن اشکبندر ۰۷۵ 

ابن اضحی ابوبکرین محمد ۰۳۲7 ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۰۳۷۲ 

ابن الاقلیشی 1۷۸ 

این الیسع ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۰۲7۱۷ ۰۲3۱۸ 

این امالعماد ۰۳۲ ۳۲ 

اين باجه, ابویکرین صائغ ۰۸ ۰4۸۰ 5۸۱ 

اين الباذدش 1۷۲ 

آبن بر که ] ۷. 

ابن بسام ۵۰ 

ابن بشکوال ۰۱۱ ۰۳۳ ۰6۵۱-66٩‏ ۰2۷۱ ۰6۷۵ ۷۹ 

اين تفرتاش (تافرطاش) ۰۷۱ 

آبن تومرت» مسحمد المهدی ۰۲ ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱6۳۰۱۰۸۰۷۵ ۰۱۵۸-۱۵۵ ۰۱۱۶۰۱۱۳۰۱۱ 


-۱۹۱ ۰۱۹۳-۱٩۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۷-۱۸6 ۰۱۸۲ ۷ ۳ ۷ 
۰۲۳۸ ۰۲۳۱ ۰۲۲۹-۲۲۱۰۲۲۱ -۲۱۹ ۰۲۱۷-۲۱۲ ۰۲۰۹-۲۰۵ ۰۲۰ -۲۰ ۰۷ ۹ 
۰۶۱۶ ۰۱۱ ۰6۰٩۹ ۰6۰۷ ۰۳۵۵ ۰۳۱ ۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۰۴۶۹۰ ۰۲۸۱ ۲۷۰ ۰۲ ۲ ۵ 
۰4۰ ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۲۰ ۸ 

این الحاج» ابوبکر ۰۱۲۲ ۰۱۳۰ ۰۳۷۲ 

ابن الحجام .۳۵٩‏ 

ابن جزم قرطبی ۰۱۱۸ ۰۲۰۵ ۰۲۰۹ 

ابن حماده ۰۱۳۷ ۰۲۲۷ 

ابن حمدین ۰۲1۹ ۰۳۱۹ ۰۳۲۱ ۳۲۳- ۰۳۲۹۰۳۲ ۰۳۳۰ ۰۳۳۲ ۰۳۶6 ۰۳3۸ ۰۳۷۲ ۰۷۲ 
ابن حمدون الاشبیلی ۸6ع. 

آبن حسون ۰۳۲۵ ۳۳۰ 

ابن حفصیل ۰۹۵ 

ابن الخطیب, لسان الدیِن ۰٩‏ ۰6۰۲۰6۰۰۳۱۰۱۸۰۱۰ ۰۷۵۰۱۷۳۰۱۱۱۰۵۰۰۷ ۰۱۰۰۰۸6 
۳ ۷۲ ۲ ۷ ۳۲ ۳۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱6۰ ۰۱1۰۱6۱ ۰۱۶۷ 
۲۳ ۰۷ ۰۲۸ ۰۲۵۵ ۰۲۷ ۰۲۷۷ ۰۳۱7 ۳۱۸- ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ ۰۳۲ ۰۳۲۵ ۰۳۳۰ 
۰۱ ۲ 6۵ ۳- ۰۳۷ ۰۳۵۵ ۰۳۹۹-۰۳۹6 ۰۳۷۰ ۰۳۸۷ ۰۳۹۱ ۰۳۹۷ ۰6۰۰ ۰6۰۲ 
٩‏ ۰4۵۰ ۰۲۷۲ 

ایسن خلدون ۰۲۹ ۰۳۸۰۳۲ ۰۷۳۰۵۹۰۱۲۰۲ ۰۱۳۹۰۱۲۸۰۱۱۰۸۰۷۳ ۰۱۵۷۰۱۵۲-۱۵۰ 
۹ ۰ ۰۱۱6-۱۱۳ ۰۱7۲۷ ۰۱۹۹ ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ ۰۱۹6 
۲۹ ۷ 5 ۰ ۲۲ > ۰۲۵ ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ ۲۱۲- ۰۲۷۲۱۰۲۱۸۰۲۱۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ 
۰ ۶ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۰۳۱۸ ۰۳۲۰ ۰۳۲۳ ۰۳۳۳ ۰۳۳6 ۰۳۳۸ ۳۳۹- ۰۳2۱۰۳۲ ۰۳4۸ 
۲۳ ۰۱۳۵ ۰.۵۳ 

آين خلکان ۰۱۱ ۰6۲۰۳۱ ۰6 ۰6۵ ۰۱۱۰۰۱۵۷ ۰۱7۱۰۱۹6 ۰۲۰۰۰۱۹۹۰۱۹۱ ۰۲۲ ۰۲۲۷ 
۷ ۰۰ ۰6۵5 ۰۷۹ 1۸۲ 

ابن رحیه ۸۳). 

ابن دهری ۰۳۹۹ 

اين دینار ۰۳۰ ۲ع۰ ۷۳. 

این ذوالنون 4٩‏ 6. 

این الراعی ۰۱۷۲ ۰۳۳۱ 

ابن رذمیر (-الفونسوی محارب) ۰1۸ ۰۸۳ ۰۹6۰۸۷ ۰٩۷‏ ۰۱۱۳۰۱۱۱ ۰۱۱۸ ۰۱۲۵ 


آبن رشد » ر.ک: ابوالولیدین رشد. 

ابن الرنق ,ر.ک: این الرنک. 

ابن الرنک ۰۳۳ ۰۳۵۹ ۰۵ 

آبن الزییر (صاحب کتاب الصله) ۱۱۰۸ 

ابن زجو ۰۲۵۰ ۰۲۵6 

ابن زهر ۰۲۱ 

ابن سعید ۰خع. 

آبن سوار ۰۳۸۸ 

اين سیدالاشبیلی. اللص ۰۳۹ 

ابن شرف . 

اين الشرقی ۰۳۹۷ 

اين صاحب الصلاة. عبدالملک بن محمدالباجی ۰1۰۵ ۰۸ ۰۱۵۹ ۰۱۲۷ ۰۲۲۲۰۲۱۹۰۲۰۸۰۱۹۰ 
-۳٩۳ ۰۳۹۱۰۳۹۰ ۰۳66 ۰۳۲۳ ۰۲۱۲ ۷ ۲۱‏ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰2۰-6۰۲ ۰6۲۰ 
۳ 

آبن صاحب الصلاة, احمدبن اسماعیل 6 ۷ع. 

ابن الصیرفی ابویکر ۰6۰ ۰6۱ ۰6۲ ۰86 ۱۰۲- ۰۱۰۵ ۱۳۹- ٩۰۱۱‏ ۰4 

ابن صنادید ۰۳۹۷ 

اين طفیل. ابوبکر ۰۲۱ ۰۳۳۱ ۳۵۳. 

ابن عبدریه۲۲7. 

این عبدالعزیز ۱٩‏ 

ابن عبدالملک المرا کشی ر. ک: المرا کش . 

اين عبدالمنعم الحمیری ۰۷۲ ۰۸ ۰۱۱۸ ۰۱۳۷ 

ابن عبید (داماد اين مردنیش) ۰6۰۲ 

ابن الجمی ۱۰٩‏ 

ابن عذاری المراکشی ۰6۱۰۳۰۰۸-۲ ۰۵۰۰۸۷ ۰۵۱۰۵۱ ۰۱۹۰۱۱۰۱۳۲۰۲۱۰۵۹ ۷۱-۷6 - 
۸ ۰۸۰ ۰۹6۰۸۰۸۸۰۸۰۸6 ۰۹۷ ۰۱۰۵۰۱۰۳ ۰۱۱۸۰۱۰۹-۱۰۷ ۱۲۸۰۱۲۱- ۰۱۳۵ 
۷ ۰۱۲-۰ ۰۱6۸-۱71 ۰۱۵۷ ۰۱۲۹ ۰۱۷۲ ۰۱۸۵ ۰۱۸۱ ۰۱۸۹ ۰۱۹۲ ۰۲۳۷-۲۳ 
۹ ۰۲۱ ۰۲۷-۲۳ ۰۲۹ ۰۲۵۲ ۰۲۵6 ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۰۲۹۰ ۲۱۲- ۰۲۱۸۰۲۵ ۰۲۷۱ 
۲٩۱ ۸ ۴۳‏ ۰۲۰۱ ۰۳۰۹۰۳۰ ۰۳۲۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۸ ۰۱۳۵۸ ۰۳۵6 ۰۳۱۲ ۰۳۱۱۰۳۱۲ 
۲۱ ۳ ۶۲۰ ۵۳ 


ابن العربی ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۳7 ۰۲۷۲ ۰۳۳۸ ۳۸۰۱۳۹۵۰۳۱ ۰1۷۵ ۰6۷۱ 2۷۸ 

ابن العریف ابوالعباس ۰۳۵ ۰6۷7 ۶۷۷ 

این عزون ۰۳۳۲ ۳۳۳. 

ابن عطیه, ابوجعفر احمدبن محمد ۰۲6۸ ۰۲۷۱۰۲۷۵ ۰۲۸۳ ۰۳۰۰۰۲۹۰ ۰۳۳۲ ۰۳7۱۱ ۰۳۱۲ 
۰۱٩ ۰۱۸ ۰۱۱ ۰6۱۲۰۳۹۳ ۰۳۹۱ ۰۳۷۱ ۰۳1۱ ۰۳۱۵ ۰۳۱۶ ۳‏ 

ابن عفاق (از اصحاب انمهدی) ۳۱ 

ابن عمر ۳۱۵. 

این عمران ,۰۳۰۸ 

اين عیاض, قاضی ۰۱٩‏ ۳۷۱ 

ابن غانیه ۰۱6۱۰۱۱۰۲۰ ۰۳۲۵۰۳۲۳۰۳۲۱ ۰۳۷۰۳۲۱۰۳۳۲ ۰۳۱۸۰۳۱6 1۷۱ و نبز 
ر.ک: بحیی بن غانیه. 

اين الفراء ۰6۲ ۳۲7 

اين فرحون ۰۳۳۹ 

آبن فنو, علی‌بن ابی‌بکر ۳۲۰ 

ابن القابله. محمدبن یحیی شلطیشی ۰۳۱ ۰۳۱۷ ۰۳۱٩‏ 

ابن‌قشی, احمد ۳۱7- ۰۳۲۱ ۰۳۳۳ ۰۳۳ ۳۳۸- ۰۳۰ ۳۲- ۳66 

ابن‌القصیره ابوبکر ,۰۳۸ ۰16 ۰۲۸ ۰۵۰ 

ابن‌القطان ۰7 ۵7- ۰۵٩‏ ۷۳۰۱۱ ۰۱۱۱۰۱۱۳۰۱۱۱۰۷۵ ۰۱۳۱۰۱۲۸۰۱۱۸ ۰۱۳۹-۱۳ 
۳۲ 2-6 ۰۱7۱۱ ۰۱7۱۲۱۰۱7۵ ۱۷۲- ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۰۱۸۲۰۱۸۰ ۰۱۸ 1۰۱۸۵ ۱۸- 
۲۳ ۲ ۲۲ ۲۲۹- ۰۲۳۲ ۰۲۳ ۰۲۲۰۲۱ ۰۲۷ ۰۱۰ ۰8۱۲ 1۱۵ 
ابن‌القلاس ) ۱۰. 

ابن قنونه عبدالله ین ابی بکر ۰۱۳۱۰۱۱۲ ۱۳۲ ۱6۰ 

ابن کباب صنهاجی ۰۲۵۳ 

ابن‌الکردیوس ۰۳۸ ۰۱۳ ۰16 ۰۸۲ ۰۹6 ۰۹۵ ۰۱۳۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲ 

ابن مردنیش» محمدبن سعد ۰۳6٩‏ ۰۳۵۵ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۹۰ ۰۳۹6 ۰۰۲۰۰۱۰۱۳۹۹۰۱۳۹۷ 
> 

ابن مجوب ۰۱۱۱ 

ابن مطروح‌القیسی ۰۱۵٩‏ 

ابن مقمث ۰۶۷۵ 

ابن ملحان ۰۳۳۱ ۰۳۸۸ ۰۳٩‏ 


ابن ملویه ۲۳۰. 

ابن‌المتاصف ۱۳۱ 

۰.۳۱٩ ۰۳۱۸ ابن‌المنذر‎ 

ابن‌المنذر اعصمی ۰۳۳ ۰۳1 

ابن مهیب ۳۲ 

ابن میمون ۰۲۵۱ ۰۳6۱ 

این واجاج ۳ ۲. 

اين وانودین ۰۲۵۰ 

ابن وراق ۰۱۲۹ 

ابن ولجومد ۲۰ 

آبن همشک ۰۲۰۸ ۰۳۸۷۰۳۸ ۰۳۸۸ ۰۳۹۱ ۰۰۲-۳۹۸ 
این‌هود ۰۱۰ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۷۱ 

ابن یکیت» ابوبکر ۰۱۷6 ۰۱۹۰ ۰۲۹۰۲۷ ۳۹۱ 
ابن یومور ۰۲۵۰ ۰۳۵ ۰۳۵۸ 

ابوابراهيم ۰۱۸۱ ۰۲۲۲ ۰۲۱۱ 1۲۰ 
ابواسحاق ابراهیم بن عبدالمومن 1۲۰ 
ابواسحاق ایراهیم‌ین تاشفین ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ 
ابواسحاق ابراهیم بن یوسف ۰4۷ ٩۹۸‏ 
ابواسحاق برازین محمد ۲۹ 

ایواسحاق بن جامع ۲۰۲۳ 

ابواسحاق بن دانیه ۰1۵ 

ابوبکر بن ابراهیم بن تافلوت ۰1٩‏ ۰۸6 ۰۸۷ 
ابویکرین ابراهیم صسوفی ۰1۸۰ 

ایوبکر بن امیرالمسلمین ۰۱۰6 

ابویکر بن الجبر ۰۱۲۱۰ ۰۲۲۱ ۰۲۱۲ 
ابویکرین الجد, الکاتب ۰۲۷۲ ۰۲۸۳ ۰۳۹۵ 
ابوبکربن الجوهر ۲]۵. 

ابوبکرین الخطار ۰۳ع. 

ابوبکرین زهر ۸۳ع. 

ابوبکر بن سوار ۶۵ 


ابوبکرین سیر ابومحمد ۰۳1 ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 

ابوبکر الشاشی ۱۹۰ 

ابوبگربن صاره ۲۰ 

ابوبکر صنهاجی, ر.ک: البیذق 

ابوبکربن عبدالله ۰۳۲ ۳۳ 

ابوبکر بن عبدالعزیز (ابن‌القبطرنه) ۰۲۸ 1۵۰ 

ابوبکربن علی‌بن یوسف ۰۸۰ ۰۱۲۸ ۰۱۸ ۰۱۸۷ ۰۲۹ 
ابوبکربن عمرلمتونی ۰۱۸۰۰6۰۰۲٩۰۳۸‏ ۲۲۰ 
ابویکر الغافقی ۰۳۹۵ 

ابوبکر بن قیزمیت ۲۷۰ 

ابوبکر محمدبن آبی‌الحسن بن اضعی , ر.ک: ابن اضحی 
ابوبکر بن منخل ۰۳26 ۰۳۹۲ ۰۷۷ 

ابوبکر بن میمون القرطبی ۰6۱۸ 

ابوبکر بن وارصول ۰۲۲۹ 

ابوبکر بن واسینو ۰1۵ 

ابربکر بن یحیی بن تاشفین ٩۵‏ 

ابوبکر بن یحمی بن رواد ۷۸ 

ایویکر بن یندوج ۱۸۷ 

ابویکربن یوسف ۵۰ 

ابوچعفربن ابی جعفر ۳۲۳ 

ابوجعفر بن حمدین ۰۱٩‏ )۰۷ ۰۳۲۲ ۰۳۲۷ ۳۳۷ و نیز «ر.ک: ابن حمدین 


ابوجعفر البطروجی ۰1۷۹٩‏ 
ابوجعفر الوقشی ۰4۰۲ 

ابوجعفر محمدین عبدالله ۰۳۷۲ 
ابوجعفر المقتدربن هود .۸٩‏ 
ایوجعفر بن وضاح‌المرسی ۰۱۱٩‏ 
ابوالحجاج یوسف بن سعد ۰۳۸۸ 
ابوالحسن الا شبیلی ۰۳۹۲ ۰4۱۸ 
ابوالحسن ین الباذزش ۰1۷٩‏ 


ابوالحسن تینمللی ۰۱۹۸ 

ابوالحسن الخطیب ۰۱۱۳ 

ابوالحسن الزهری ۰۲۷۲ 

ابوالحسن صاحبالصلاة ۲۷۲ 

ابوالحسن بن عبدالعزیز البطلیوسی ۸ع ۰۲ ۰۲۵۰ 

ابوالحسن عبدالملک بن عیاش ۰۳۸۵۲ 

ایوالحسن علی‌بن اضحی ۰۱٩‏ ۳۲۱۰۳۲ 

ابوالحسن علی بن بوسف ۰۳۷ ۰۳۸ ۰1٩‏ 

ابوالحسن عیاش القرطبی 4۱۸- 

ابوالحسن الفریانی ۰۲۹٩‏ 

ابوالحسن بن واجاج ۲۱۹ 

ابوالحسن, السید ۳۵۲. 

ابوحفص علی بن ازناج (یا اصناج) 6 ۰۱۸۸۰۱۷ ۲۳ 

ابوحفص بن عبدالمومن ۰۳۵۲ ۰۰۲۱۰۳۹۲ ۰۰۷ ۰6۰۸ ۰6۱۹ ۶۲۰ 

ابوحفص عمربن بحیی‌الهنتانی. ائینی ۰۲۳۰۲۲۹۰۱۷۰۱۰٩‏ ۰۲۵ ۰۲۵6 ۰۲۱۱۰۲۵۵ ۰۲۹۶ 
۹ ۰۲۸۳۰۲۷۵ ۰۲۹۲ ۰۳۰۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۱۳ ۰۳۹۹۰۳۹6 ۰۳۹۷ ۰۰۱۱ ۰6۰۷ 
ابوالحکم بن حسون ۰۳۲۹ ۳۵۰ 

ابوالحکم بن هردوس ۰۳۳۱ ۰۳۵۳ 

ابودایورین یفور میور کن ۰۱۹۸ 

ابوالربیع سلیمان بن عبدالموّمن ۰۷۱ ۰4۲۰ 

ابوزید عبدالرحمان ین عبدالمومن ۰۳۵۲ ۲۳۲۰ 

ابوزیدبن منتیال ۰٩۱‏ 

ابوزکریا یحیی بن عبدالموّمن ۶۲۰ 

ایوز کریا بن یومور ۰۲۲۳ ۳6۸ 

ابووزغيع بن یاموهل ۱۹۸ 

ابوالسداد ۷۲ 

ابوسعید ین عبدالموّمن السید ۰۳۵۷ ۰۳7۰ ۰۳۱۲ ۰۳۹۵ ۳۹۷- ۰۳۹۹ ۰6۰۰ ۰۶۰۱ ۰۲ ۰4 6 ۰6۰ 
۰( 

ابوسعید یخلف ۰۲۳۰ ۲۸۹ 

ابوسلیمان داودبن عبدائموّمن ۲۰ع. 


1 


ابوسلیمان هرغی ۱۹۸ 

ایوالشیص الخزاعی ۶ ۰۲۲ 

۰۱۲۷۰۱۰۶ ۰۱۰۱۳۰۹۲-٩۹۱ ۰۸۷ ۰۸۰۰۵۸۰۵۵۰۱۵6۰۵۲ ۰۵۱ ۰6٩۰۳۸ ۰۳۷ ۰۸ ابوطاهر تمیم‎ 
۳۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۷ ۸ ۸ 

ابوعامربن الجد ۰۳۵ 

ابوالعیاس اجمد بن عبدالسلام 6۱7 

اپوالعباس احمد بن محمد صنهاجی ۳۱۵ 
ابوالعباس بن عبدالمومن ۶۲۰ 

ابوالعباس بن الحلال ۰۷۱ 

ابوالعباس الحفصی ۱٩۲‏ 

ابو عبدالله بن ابی الخصال ۰٩‏ ۰۱۳۷ ۰۲۸ ۰1۵۱ 
ابو عبدالله الباقرین علی ۰۲۲۵ 

ابو عبدالله التنتری ۰6۸6 

ابو عبدالله الجیانی ۰4۱۱ 

ابو عدالله محمد بن یوسف بن هود ۰۲۲ 

ابو عبدالله بن الفراء ۰۹۷۲ 

آبو عبدالله محمد بن آبی‌بکر لمتونی ۵۲ 

ایو عبهالله محمد بن ابی‌رنق ۰۵۳ 

ابو عبدالله محمد بن ابی العباس ۰.۳۰۳ 

ابو عبدالله محمدبن الحاج ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۱۷ ۰۱۳۵ ۰۳۲۱ ۰8۷۲ 
ابو عبدالله محمد بن حمدین ۰۷۳ 

ابو عبدالله محمد بن سعد ۰۳٩‏ 

ابو عبدالله محمد بن سلیمان ۰.۱۹۰ 

ابو عبدالله محمد بن عبدالمومن ۰۳۰٩‏ ۰۲۰ 

ابو عبدالله محمد بن عبدالله ۰۱۵۷ 

ایو عبدالله محمدین علی بن خمدون ۰۲۸۷ 

ابو عبدالله محمد بن عايشه ۰۵۳ ۵1 

ایو عبدالله محمد بن فاطمه ۵ 

ایو عبدالله محمدین فرج الکومی ۰۳۰6 

ابو عبدالله محمد بن مالک التفتری 6۸۳ 


ابو عیدالله بن میمون ۰۷۱ ۰۳۰۱ ۰۳۰۳ 

ابو عبدالرحمان بن طاهر ۶۱1 

ابو عبدالملک مروان ین ع,دالله ۳۸ 

ابو عبید البکری ۰۱۲ 

ابو عثمان ين عبدالموّمن ۰۳۹6 

ابو عقیل بن عطیه ۰۳7۱۵ ۳1 

ابو العلاء بن عزون ۰۳۹۰ ۰۳۹۵ ۰۳۹۸ 

ابو الیلاء المغری ۶۷۹ 

آپو علی حسن ین عبدالمومن ۰۲۰ 

ابو علی الصدفی ۰۹۷ ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۷۸ 

ابو عمران موسی بن نمازی 6 ۰۱۷ ۰۱۸۸ ۱۸٩‏ 
ایو عمران موسی بن سلیمان ۰۲۳۸ 

ابو عمران موسی ین سعید ۰۳۳۸ 

ابوعمر یناله لمتونی ۰۱۰۸ ۰۱۰٩‏ ۰۲۳۱ 

ابو الغمر الشایب بن عزون ۰٩۱‏ ۰۲۱ ۰۳۲۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳۷ ۰۳۰ ۰۳۸ ۰۳۵6 
ابوالقاسم احما. بن الحسین بن قسي ۰۳۱۵ 
ابوالقاسم بن الجد, الاحدب ۸ ۰۲ 

اپوالقاسم بن الحاج ۰۲۸۳ 

ابوالقاسم بن حمدین ۰۷۲۰۷6 ۸۰ 

ابوالقاسم بن رشد ۰۳۲۱ 

ابوالقاسم الموّمن ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ 

ابوالقاسم بن عساکر 4۰۳. 

ابوالقاسم الملاحی 4۵۱. 

ابوالقاسم بن ورد ۰4۷۱ ۷۸ 

ابو محمد بدربن ورقاء ۱۰۲ 

آبو محمد البشیر ۰۱7۲ ۰۱۸۷۰۱۸۲۰۱۸6 ۰۱۸۹ 
آبو محمد البطليوسي 1۱۷۸ 

ابو محمد تاشفین ۰۱۰۲ ۰۲۵ 

ایو محمد حسن بن علی الیازوری ۳۰۵ 

ابو محمد سکانه ۱۹۸ 


ابو محمد سید رای بن وزیر ۰۳۶۳ 

ابو محمد عبدالله بن ابی‌حفس ۰۳۵ ۰۳۵۸ ۰8۰۰ 
ابو محمد چیل ۰۳۹۲ ۳۱۸ 

ابو محمد عبدالله بن خیار ۲۰۲ 

ایو محمد عبدالله بن عیاض ۳۱٩‏ 

ابو محمد عبدالله بن عبدالمومن ۰4۲۰ 

ابو محمد عبدالله بن فاطمه ۰1۳ 4۵۰- 

ابو محمد عبدالله بن محمد بن علی ۰۳۱۸ 

ابو محمد عبدالله بن محسن ]۰۱۷ 

ابو محمد عبدالله بن محمد التجانی ۰۱۱ 

ابو محمد عبدالعزیز الفیفایی ۰۲۳۲ ۰۲۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ 1۵۰ 
ابو محمد عبدالمجید بن عبدون ۰*٩۳‏ 

ایو محمد بن عبدالففور ۰۳۷ 

ابو محمد عبدالواحد الحضرمی ۰۱۷ 

ابو محمد بن عتاب ۰1۷۲ ۰۷۸ 

ابو محمد المالفی ۰۳۹۲ 

ابو محمد مزدلی ۰1۶6 

ابو محمد میمون بن علي بن حمدون ۰۲۸۲ 

ابو محمد وانودین ۰۳۵۲ 

ابو محمد الوحیدی ۰۳۲٩‏ 

ابو محمد یدربن ورقاء ۰۱۱۱ ۰۱6۵ 

ابو مروان عبدالملک بن شلبان ۰۳٩‏ ۰5۵۱ 

ایو مسعود ۰۳۰۷ 

ابو المطرف بن عمیره ۰۱۰ 

ابو المطرف بن واقد ۰۸۱ 

ابو موسی عيسي ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ 

ابو موسی عیسی بن عبدالموّمن ۰6۲۰ 

ابو الولیدین رشد ۰۲۱ ۰۷۱ ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۱۰۱۰۸۰ ۰۱۰۸ ۰۱۳۲۸ ۰6۳ ۰8۷۲ 
ابو الولید الوقشی 1۸۱ 

ابو هریره ]۰۲۱ 


ابو یحیی بن تاشفین ۸۷. 

ابو یحبی زکریا بن عبدالواحد ۰۱۹۲ 

ابو یحیی بن مطروح ۰۲۹۹ 

ابو یعقوب یوسف بن سلیمان ۰۳۰۱ 

ابو یعقوب یوسف بن عبدالمومن ۰۳۱۰۰۲۱۹۰۲۰۳۰۱۰۹ ۰۳۱۳۰۳۱۲۱۰۳۵۷ ۰۳۹ ۳۹۰ 
۱ ۲ ۳۷ ۰۳۹۸ ۰6۰۱ ۰۰۳ ۰6۰۱۰6۰6 ۰6۰۸ ۰4۱۹ 
ابو یوسف یعقوب المنصور ۰8۱۰ ۰4۱۲ ۰4۲۰ 
اجدای بن سیر لمتونی ۰۷۸ ۱۲۸ 

احمد بن خراسان ۰۳۰۱ 

احمد بن خلف تجیبی ۰۱۳۵ 

احمد بن عبدالرحمان بن عیسی ۰۶۷۵ 

احمد بن عبدالعزیز بن محمد الازدی ۰1۷۱ 
احمد بن عبدالملک پن سعید ۰۳۹٩۲‏ 

احمد بن علی بن احمد بن خلف ۰1۷۲ 
احمد بن قسی ۰8۷۱۰۱٩‏ ۰۷۷ 

احسد بن محمد بي سفیان ۰1۷۷ 

احمد بن محمد صنهاجی, ابوالعباس ۰46۵ 
احمد بن محمد بن موسی ۰1۷۲ 

احمد بن محمد بن هذیل ۰1۷۲ 

احمد بن مسعود ین ابراهیم, ابوجعفر ۰۷۵ 
احمد بن محمدبن ملحان ۰۳۳۰ ۰۳۵۵ ۰۳۱۱ 
احمد بن معدین عيسی ۰۶۷۸ 

اخیل بن ادریس ۰۳۳۲ ۰۳۹۰ 4۱۸- 

ادریس بن ابی دبوس ۰۷ 

ادریس بن ادریس بن عبدالله ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ 
اذفونش (آلفونسو] ۸. 

اذفونش ین برمند ۱۲۲ 

اسماعیل بن عبدالمومن ۰۳۵۳ 

اسحاق بن علی ین یوسف ۳ ۰۱ ۰۲6۰ ۲۷۱۰ 
اسحاق بن محمد ۳۷۱ 


اسحاق بن ینتان بن عمر بن ینتان ۰۳۸ ۰۲7۵ ۲۹7 
اسماعیل» شیخ» ایوابراهیم 6 ) ۲. 

اسماعیل بن ذوالنون ۵۶ 

اشباخ ۰۱۰۷ ۰۵۰۹۰۵۰۱۰۱۱۷ ۵۲۰ 

اشتروتمان ۰۲۰ 

۰۱1٩ الصوره‎ 

الطلیق ۳۹۲ 

الا فضل شاهنشاه ۸۱ 

الیار دریگوس ۰4۰۱ 

البرهانس ۰۵4 ۰۵۷ ۰۱۲ ۰1۱6 ۰۱۵ ۰۱۷ ۰6۰۱ 

الز ند کارسیس ۰1۵ 

ال‌سید الکمبیادور ۰11 ۰1۱۷ ۸۲. 

الفنش‌ین رمند »ر.ک: آلفونسو ریموندیس. 

الیسع بن ابی‌الیسع ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۰۱۹۸ ۰۲۳۳ 
الیونور ۵۲۲ 

امازیربن حراء حنتاتی ۰۲٩۲‏ 

امية بن عبدالعزیز ین ابی‌الصلت 4۸۱ 

انقالت سانچو ۵۷۰۵6 

اوراکا ۰۱۷ ۰۸6 ۰۱۱۹ ۰۱۲۲ ۰۵۰۱۰۱۱ ۰۵۳۷ 
آوربانیوس دوم پاپ ۰۱۱۰ 

بادیس بن حبوس ۰۳61 

بادیس بن‌المنصور بن یوسف ۲۸۲ 

الیبوج 8۰۵ 

برازبن محمد ۰۲۵۰ ۰۳۳۹ ۰۳6۰ ۰۳6۲ ۰۳6۵ ۰۳6۸ ۰۳۵۹۰۳۵۶ ۰۰۳ ۰6۰۲ ۰4۱۸ 
برنجیلا ۸ ۱. 

برنگر رامون ۰۲۳۱ 

بشیرالرومی ۲۵۵ 


السپیذق ۰۱۱ ۰۱۵۸ ۰۱۸6۰۱۷۲ ۰۲۲۲۰۱۹۳۰۱۹۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۷ ۰۳۳۰۲۳۵ ۰۲۳۸ ۰۳۳۹ 
۱ ۲ ۰۲۵۲ ۰۲۲۱۰ ۰۲۲۱۲ ۰۲7۱۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۸ ۰۲۷۰۲۷۰ ۰۳۷۷ ۲۸۰- ۰۲۸۲ ۰۲۸۹ 


۵۱ ۲۳ ۰۳۵۵ ۰۳۱۶ ۰۰7۱ ۰8۰۷ 
پدرو ۵۰۵ 


پثروتیلا ۰۵۲۱ ۰.۵۲۳ 

تاشفین بسن علی ۷- ۰٩‏ ۰۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۹۰۱۲۸۰۷ ۰۱۳۹۰۱۳۸۰۱۳ ۰۱۳۰۱۱ ۱۱6۸ 
۲۵۹٩ ۰۲۵۱۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۰۳2٩ ۰۲6۰۰۲۳ ۰۲ ۲ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۵ -۳۳ ۹‏ 
۰۵۱٩ ۰6۷۳ ۰6۸ ۰۳۱۸ ۰۳۰ ۰۳۲۰ ۰۳۱۸۰۳۱۵ ۰۲۷۵ ۸‏ 
تاشفین ین ماخوخ ۲۷۹ 

.۳۰۳ ۰۲٩۹٩ التجانی‎ 

ترمذی 6۳۸. 

تریسا (ترزا) ۰٩۳‏ ۰۷۱ ۰۵۳۸ ۰۵۳۹ 

تعلوینت عطیه ۰۲۲۵ 

تغنر ۰۸۳ 

تلیوفر ناندیث ۰۱۳۰ 

تماجونت ۲۳۷ 

تمیم بن پوسف ین تأشفین ۰۳1 ۰۵۳ ۰۸۷ ۱ ۰6ر.ک: ابوطاهز تمیم. 
تومرت بن وجلید ۱۵۸. 

تومرت وامنار ۱۵۸ 

ثابت بن عبداله ۰٩۱‏ 

.4۷٩ ثعلب‎ 

ثوریتا ۱۹۸ 

جالینوس ۸۳). 

جبارة بن کامل بن سرحان ۳۰٩‏ 

جرجی (گثور گیوس) انطا کی ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

جلالی نایینی ۰۲۱۷ 

جیرالدو (سمبافور) ۵۲ 

الحاج الفرناطی ۸6). 

الجاج بن مر کونه ۰۲٩۲‏ 

حاج یمیش‌المالقی ۳۹ 

الحجاج ۲۷۲. 

حره زینب 66 

حسن‌بن سید الجراوی 1۷۰۱ 

حسن‌بن عبداقه العباسی ۰۱٩۷‏ ۱۹۸ 

الحسن بن علی‌بن ابي‌طالب ۰۱۵٩‏ 


3 
حسن بن علی صنهاجی ۰۲۸۵ ۲۹۵- ۰۲۹۸ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ ۳۰6 
حسین مونس ۰۱۱۲ ۰66۵ ۰4۵۱ 
حصن بن بشیر ۰۳۶۷ 
حفصه رخت‌الحاج الر کونی ۰.۳۹۷ 
حمادین بلکین ۰۳۰ 
حمادین یوسف بن زیری ۲۸۲ 
الحمیر ی اين عبدالمنعم .ر.ک: ابن عبدالمنعم 
الخزرجی )۱۷ 
خلمریث ۵۳۸ 
خوان دولابنیا, قدیس ۱۱۸ 
داحس (نام اسب)| ۳۸ع. 
داودین عایشه 1۱ 
دوزی ۰۷ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 
الذائع ۱۵۸ 
رامون برنگر ۰۱۱۰ ۰۱۱ ۵۱۲- ۰۵۱۶ 
رامیرو راهب ۰۵۰۵ ۰۵۱۰ ۵۱۱ 
ربرتیر ۰۲۳۱ ۰۲۳۹۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۰۲۰ ۰۲6۲ ۰۲۳ ۰۲6۲۰۲۵ ۰۲۵۲ 
ربکا ۲۲۲. 
ربیعة بن عامر ۳۰۵ 
رجار (روژه) ۰۲۹۹۰۲۹۵ ۰۲۹۹ ۰۵۱۳ 
ردریکو گونثالث ۰۱۳۲ ۱۳۱ 
ردریک طلیطلی ۱۱۸ 
الر شید بن المعتمد بن عیاد ۰۱۰ ۰۱۸ 
الرصافی ۰۳۹ 
رقیه ۰۳۰۱ 
ریموند بورگنی ۰۱۲۲ 
زائده ۵ ۰ 
زبیربن علی‌ین یوسف ۱۸۸ 
زبیربن عمرو لمتوفی ۱6٩۰۱۱۲‏ 
الزر کشی ۰۱۵۷ ۰۱۲۰ ۰۱۷۳ ۰۱۹۱ ۰۲6۵ ۰۲6۷ ۰۲۷۲ 
زهرین عبدالملک, ابوالعلاء ۰4۸۳ 


زیری‌بن ماخوخ ۱ ۰۲ 

زینب دخت ایویکر ۰۳۱۵ 

زین‌العابدین بن علی‌بن الحسین ۲۲۰ 

سانتولا ۸۵ 

۰۱۱۱ ۰1۸ ۰۵٩ ۰۵۵ سانچو‎ 

سعد زغلول ۲۸۵ 

سعدین محمدین مردنیش ۱۱۲ 

سعیدبن عبدالمومن ۳۵۳ 

سعیدین میمون صنهاجی ۰۲۵۳ 

سفادولا (حسیفالدوله) ۰۱۲۲ ۰۳۲۲ 

سفیان‌ین احمدالعاصی (ابوبحر) ۶۷۱ 

السلاوی ۰۲۱۲۰2۳ ۰۳۹ 

سلیطن ( آلفونسو ریموندیس) ۱۳۲۳- ۰۱۳۱۰۱۲ ۰۳۱7 
سلیمان» سبدالدوله ۰۱۱۰ 

سلیمان بن محمدبن وانودین هنتانی ۲۵۷ 

سلیمان‌بن مخلوف ۰۱۷6 ۰۱۸۹ 

.8۷٩ سیبویه‎ 

سیدرای بن وزیر» ابومحمد ۰۳۱ ۰۳۳۸۰۳۲۰۳۱۹ ۰۱۳۰ ۰۳۲ ۰۳۹۰ ۰4۰۵ 
سیرپن آبی بکر لمتونی ۰۱ ۰۱۱۰۵۲ ۰۹۳ ۱۲۷ 

سیر بن‌الحاج ۰.۲۲۵ 

سیربن علی‌بن‌یوسف ۰۱۲ ۰۲۱ 

سیربن مزدلی‌لمتونی ۰۱۸۱ 

سیفالدولقالمستنضرین هود ۰۱٩‏ ۰۱۳۱۰۱۲۵-۱۲۳ ۰۳۱۹ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۳۱ ۰۳۷۲ 
سیمونت ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ 

سیوطی ۰۱۹۸ 

شریفادریسی ۰۱۲ ۰۲۹ ۰۱۳۲ ۰۲۸۲۰۲۷۱ ۰۲۸۷ ۰۳۲۸۸ ۰۳۰۸ ۰۳۵۷ 
الشقندی 6۸ >. 

شهرستانی ۰۳۲۱7 ۰۲۱۷ ۰۲۰۲ 

صفیه دخت‌ابوعمران ۳۵۳ 

صلاح‌الدین ایوبی ۰1۱۷ 

صندل (غلام تاشفین) ۲۵۵ 


ضبی ۰۱۱ ۰۳۲۵ 

ضیاءالاولیاء ۰4۷۸ 

طرطوشی فاضی ۰۳۲ ۰۳۵ ۲؟. 

عائدین ابی‌الغیث ۳۰۷ 

عاد ۰۲۰۹ 

عايشه دخت عبدالمومن ۲۰ 4. 

عبداله‌ین ابی‌بکربن‌العربی ۰۳۶۱ 

عیدالله‌بن‌ابی‌بکر (< ابن‌قنون) ۰۱6۰ ۰۱4۸ ۰۲۷۲۲ ۰۱۳۱ 
عبداله‌بن ابی‌بکربن ونکی ۰۲۹۲ 

عبداله بن‌ابی‌حبیب ۰۳۱۲ 

عبدالله‌بن ابی‌حفص, ایومحمد ۰۳۵٩‏ ۰۳۹۸ 

عبدالله‌بن بلقین, امیر ۰۱۸ ۰۵۳ ۰۱۰ 

عبداله‌بن تینفمر ۸۰ء ۰۱۳۰ 

عبدالله‌بن حسن‌السعدی ۰4۷۹ 

عبدالله‌بن خلفین محمدالقرشی ۰۷۲ 

عبداله‌بن خیارالجیانی ۰۲۷۹ ۰۳۹۵ 

عبداله‌بن سلیمان ۰۲۲۲ ۰۳۷۹ ۰۳۱۰۰۲۹۱ ۰۳۶۱ ۰۳۵ 
عبدافه‌بن سعدبن مردئیش ۰۳۶1٩‏ ۰۳۷۰ 

عبداله‌ین شراحیل ۰۳۹۱ ۰۳۹۸ 

عبدالله‌بن الصفیل ۰۳۱۷ ۰۳۲۳ ۰۳۳۵ ۰ ۰۳ 

عبدالله‌ین عبدالمومن ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ ۰۱۳۰۲ 

عبداله‌بن عیاض ۰۱۱۲ 

عبداله‌بن فاطمه ۰۷۷ ۱٩۹۳‏ ۰۲۹۲ 

عبداله‌ین فتوح ۰۳۷۲ 

عبداله‌ین محمدین غانیه ۰۱۵۲ ۰۱۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۷۰ 
عبداله‌ین محمدبن سعدین مردنیش ۰۳۹٩‏ ۰۳۲۷۰ ۳۷۱ و ر.ک: ابن مرد نیش 
عبدالهبن محمدبن سیدالیطلیوسی, ابومحمد ۰۷۹ 
عبداله‌بن محمدبن العربی المعافری الا شبیلی ۲ ۳ ور.ک: ابن العریی 
عبدالهالمرتضی ۰۷۰ 

عبداله‌بن مزدلی ۰1۵ ۰۸۸ ۰۸۵ ۰۸۷ ۰۸۹ ۹۰ 
عبداله‌بن ملویات 6 ۰۱۷ 


عبداثه‌بن وانودین ۰۲۸۸ ۰۲۹۱ 

عبداله‌بن وسیدرن ۲۳۰ 

عبدافه‌بن یاسین ۰۱۵ ۲۸ 

عبدالله‌ین یعیی‌بن تیفلوت ۲۱ 

عبداله‌بن یعلی‌زنانی (ابن ملویه) ۰۲۲۹ 

عبدالجلیل‌ین عبدالله التدمری 1۷۹ 

عبدالررحمان‌ین اسباط 6 ع۰ 4٩‏ ). 

عبدالرحمان‌بن ز کو (یازجو) ۰۲۲۲ ۰۲۰ ۰۲6 

8۰٩ عبدالرحمان‌الناصر‎ 

عبدالرحمان‌بن یکیت. ابوزید ۰۳۵۸ ۰۳۵۹ 

عبدالسلام‌بن محمد الکومی۰ ۰۳۰ ۰۳۹۱6 ۰۳۱۵ ۰4۱٩‏ 

عبدالسلام هارون ۰1۸۲ 

عبدالعزیز (برادرالمهدی) ۰۳۱ ۰۳۲ 

۰۱۲۰۲۰۱۹۹۰۱۹۰ ۰۱۸۸۰۱۸۷ ۰۱۷۰۱۷۰۱۱۹۱۰۱۱۹۵ ۰۱۱۵ ۰۱۱۰٩۰۷ عبدالمومن‌بن‌علی‎ 
۰۲ ۰-۲۳ ۰۲۳-۲۳۱ ۰۲۲۸-۲۲۲۱ ۰۲۲-۲۲۱ ٩ ۹ 

۰۲۱۸ ۰۳۱۲۰۳۹۶ ۰۳۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۹۱۰ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۰۲۵ ۰۲۶ ۲ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۵ ۰۲۸۷ ۰۲۹۳-۲۹۰ ۰۲۸۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸-۲۸۲ ۰۲۸۰-۲۷۷ ۰۲۷۲۳ -۲۷۱ ۹ 
۰۱۳۶۸ ۰:۳۵ ۰۳۲-۳۳۷ ۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۰۳۲۵ ۰۳۲۱ ۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۰-۳۰۸ ۳۰-۰ 
۰۲۰-۱ ۰۱۲-6۰۲ ۰۳۹۵ ۰۳۹۳-۳٩۱ ۰۳۸۹ ۰۳۱۲۱ ۰۳۱۳ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۵-۵۰ 
1۷۳ 

عبدالمج. بن عبدون, ابومحمد ۰۱۰ 4۵۰ 

عبدالمك .بن صاحب‌الصلاه ۱٩۲ ۰۱۸٩‏ و ر.ک: ابن صاحب‌الصلاه. 

عبدالماک‌ین عیاش‌القرطبی ۳۰۰ 

عبدالملک‌بن محمدین مروان‌بن : ترالایادی ۰6۸۲ ۰6۸۳ 

عبدالملک‌بن‌المستعین‌ین هود. : حادالدوله ۰۱۸ ۰7٩‏ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 

عبدالواحدبن عمرالتونسی ۰۱717 

عبدالواحدالشرقی ۰۲16 

عبدالواحدالمرا کشی ۰۱۱ 

عنمان‌ین‌عفان ۰۳۵۲ 

العزیز بن‌المنصوربن حمادصنهاجی ۱1۵ 

العزیزباله ۰۳۰۵ ۰۳۱۸ 


عقیل‌بن‌عطیه 6۱ 

عمادالدوله عبدالملک‌بن‌المستعین 1۸. 

عیاض‌بن موسی قاضی ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۷۲ ۰6۷۳ ۰۶۷۵ 

عیاض بستی ۰۳۱ 

عیسی‌بن عبیداله‌ین ادریس ۰۱۵۸ 

عیسی (برادرالمهدی) ۰۳6۱ ۰۳۶۲ 

علی‌بن ابی‌بکر ۰۳۲۱ 

علی‌بن ابی‌الحسن الجذامی ۰۱۷۷ 

علی‌ین ابی‌طالب ۰۳۲۵ 

علی‌بن تاشفین ۰۷۳ ۰۱7۱۸ ۰۲۵۳ 65 4. 

علی‌بن ساقطرا ۰۲۳۹ 

علی‌بن صالح‌بن ابی‌اللیث ۰۷۱ 

علی‌بن عبدالرحمان‌بن یوسف ۸۱). 

علی‌بن عبدالموّمن ۰۳۵۳ 

علی‌بن عیسی‌ین میمون ۰۲6 ۰۲۷۲ ۰۳۳6 ۰۳۳۹ ۰۳۰ ۰۳۲ 4۱۸ 

علی‌بن فنو ۰۳۲۸ 

علی‌بن‌القاسم ۰۳۲۰۱ 

علی‌بن کنفاط ۰1٩‏ 

علی‌بن مجاهد ۰۷۰ 

علی‌ین مسعودالخولانی ۰۹۱ 

علی الوهیبی ۰۳۵۳ ۰۳۵ 

عمادالدولتین هود ۰۸6 ۰۳۲۷ 

۰۱۰۱۱۹۱۰۸۸۰۸۷۰۸۵ ۰۷۹ ۰۷۷-۷۲ ۰۷۰-۵۹ ۰۵۳-۵۰ ۰2۷ ۰۳۱۰۱٩ ۰٩ ۰۸, علی‌بن یوسف‎ 
۰۱۵۰-۱4۵ ۰۱6۳-۱۱ ۰۱۳۹۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸۰۱۲۷ ۰۱۲۰ ۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۸ 
۰۲۷ ۰۲۳۷ ۰۲۳۶۰۲۲۹ ۰۲۱۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸3 ۰۱۸۵ ۰۱۸۱- ۰ ۷ 
۰6۷۱۰6۵۱ ۰44۵-61۲ ۰۳۷ ۰۳6۷ ۰۳۲۲۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۱ ۰۲۷۵-۲۷۰ ۰۲۲۱۳ ۹ 
۵۲ ۰ 

عمرین آبی‌الحسن‌القریانی ۰۲۹٩‏ 

عمر اصناک (یا از ناج) ۰۲۲۲ ۲۳ 

عمر اینتی ۰۲۵ 

عمربن تفراجین ۰۲٩۹۰‏ 


ل‌ 


عمرین‌الحاج‌لمتونی ۰۱۳۲ 
عمربن‌الحسین ۰۳۰۲ 

عمرین الخطاب ۰۳ ۶ ۲۱ 
عمرالرشید ۰۳۵۳ 

عمربن سیرلمتونی ۰۱۲۹ ۱۳۰ 
عمرین صالح ۰ ]۳. 

عمربن عبدالله صنهاجی ۰۲۲۲ 
عمرین علی‌بن یوسف 8۲ ۰۱ 
عمرین قلفول ۰۱1۵ 
عمرلمتونی ۳۲۲ 

عمربن مرزاک ۲۲۲ 

عمرین میمون ۲۹۲ 

عمربن ینتان ۰۲7۲۳ ۰۲7۱۸ 
غانیه 61 ۱ 

غیرا (نام اسب) ۳۸ع. 

فزالی, اصام اب‌وحامد ۰۲۷۳۰۳۵-۳۲۰٩‏ ۰۷۵ ۰۱۱۰۱ ۰۲۰۱۰۱۱۷۷۰۱۱۸۰۱۲ ۰۲۸۸۰۲۰۷ 
۵ 64 . 

الغزیری ۰66۵ 1۸۰ 

غشنون (کنت گاستون) ۱۳۰ 
غلیالم (گیوم) ۲۹۹ 

فارس بن ابی‌الفیث ۳۰۷. 
فاض‌الحسن ٩‏ 

فاطمه, بنت رسول‌اله( ۰۱۵۸ ۲۱۸ 
قاطمه. دخت یوسف ۲ 
فتح‌بن خاقان ۰۹۸ ۰1۵۱ ۰6۸۰ 
فتح بنِ معتمد بن عباد ۵۵. 
فتح بن موسی ین ذی‌النون ۵۳. 
فر ناتدوی اول ۰۱۱٩‏ 

فرناتدوی سوم ۰۲۲ ۰۵ 6. 
فرناندو خوانس, دوک ۳۲. 


فضل‌بن ابی علی‌المرادی ۳۰۷. 

فلاکی اندلسی ۰۱۸7 ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ 
فلوچ ۰۳۲۵ ۳۶۷.. 

القائم بن یحیی ۰۲۸ 

القاسم‌الا کیر ۲۲ 

قبطرنه ۵۰). 

القسطلی, محمدین ابی‌العافیه 6۷۵ 
قطربن ماغلیفه ۱۹۸ 

القفطی ۰1۱۷ ۰1۸۲ 

۰۱6۳ ۰۱۲ ۰6٩ قمر‎ 

قنونه ۰۱۱۲ 

قیس‌بن عیلان ۰۲۲۵ 

کاسترو ۰۵۳۰ ۰۵۳۱ 

کوته ۰۳۰ 

کودرا ۰۳۱ ۰۳۱ 

الکومی ۰۳۰۱۵ 

کنت دوتولوز ۸٩‏ 

کنونه رخت‌ادریس ۰۲۲۵ 

کونستنزا ۵۲۲ 

گارسیا رامیرس ۵۲۱ 

گارسیا اردونیت ]۰۵ ۰۵۵ ۰۵۷ ۰۵٩‏ ۰۸۵ 
گاستون ۸1 ۰۱۰۲ ۰۱۳۰ 

گلدزیهر ۰۷ ۰۱۲۲ ۰۱۱۳ ۰۲۰۱۰۱۱۸ ۰۲۰۷ 
گنابادی» پروین ۰۱٩۹۱‏ 

گیوم ۰۲۹۹ 

لا دسلاو ۵۲۲ 

ارا ۰۵۳۰ ۰۵۳۱ 

ل۷ کارا ۹۰. 

لوشی ۰ ۳۳. 

لری پروونسال 6٩۰66۲۰۹-۷‏ ۰4 


لیون ۱۲۲ 

المازری ۰۱۱۰ 

٩۰ ماریا‎ 

ماسی. ۲۷- ۰۲۷7 ۰۳۱۳ 

ماکسن بن المعز 66 ۰۲ ۲۵۳ 

مالک‌بن انس ۰۱۱ ۰۳۲۰۱ ۰۲۱۹ 

مالک‌بن وهیب ۰۱۷۱ 

المامون بن عباد ۵ 

مبار کین عبدالجبار ۰۱7۰ 

مبشربن سلیمان ۰۲۷۰ ۰۷۱ 

المتو کل بن الافطس ۰4۳٩‏ 

محرزین زیاد ۳۰٩‏ 

محمدبن آمرجال ۰۲۹۲ 

محمدین ابی‌بکرین پکیت ۰۲۳ 

محمدبن احمدبن ابی‌العافیه ۷۵). 
محمدین الاخمر ۰۲۳ 

محمدالبشیر وانشریشی ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ ۰۲۲۷ 
محمدین تینفمر لمتونی ٩۹۸‏ 

محمدین الحاج ۰۱ ۰1۵ 1۸- ۰۷۰ ۰۸۳ ۰۸6 ۰۱6۱۰۹۴ ۰۱6۷ 
محمدبن حبوس, ابوعبداقه ۰۳۹۲ 

محمدین الحجام ۰۳۳۵ ۰۳۲۱ 

محمدین حراء ۰۲۱۵ 

محمدبن خلف بن صاعد 1۷۲. 

محمدین داود ۸۰. 

محمدبن ز کریای رازی ۰4۸۳ 

محمدبن سعدبن مردنیش ۲۰- ۰۲۲ ۰۳۳۱ ۰۳4۵ ۰۳7۱۱ ۰۳۱۸۰۳۱۷ ۰۳۸۹۰۳۷۱ 1۷7۱۰6۷۱- 
2۷۸ 

محمدین سلیمان بن خلف ۰۳۵۳ 8۷ 
محمدین سلیمان‌پن‌القصیر» ۰86 ۰.4٩‏ 
محمدین عايشه ۰۵۵ ٩۳ ۰۸۳ ۰1٩‏ 


محمدین عايشه (پسر یوسف بن تاشفین) ۱6۲ 
محمدین عبداله بن احمد ۶۷۵ 

محملمن عیدالله بن‌الجد, ابوالقاسم ۶۵۰- 
محمد عبداله عنان ٩۵‏ 

محمدین عبداله بن هود. الهادی ع ۰۲۷ 
محمدین عبدالسلام ۰۱۳۰۳ -۳٩۱‏ ۰۳۹۳ 
محمدین عبدالمومن ابوعیداثه ۰۲۱ ۰۳۰۹ ۳۵۰- ۰۳۵۳ 4۰1۱- 6۰۸ 
محمدبن علی بن الحجام ۰۳۳ ۳۲ 

محمدین علی, الرابط ۱۰ 

محمدبن علی الکومی ۳۸۹ 

محمدبن علی بن غانیه مسوفی ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۳4۷ ۳۷۰ 
محمدعلی ملکی» دکتر 86۲ 

محمدین عمربن المنذر ۰۳۱۳۱۰۳۱۷ ۰۲۷۷ 
محمدبن غالب ۰۲۹۱ 

محمدبن فاطمه ۰۵۳ ۰1۱۰۵۵ ۰٩۷ ۰٩۳‏ ۱6۲ 
محسد ین مالک التفنری ۰6۸۳ 

محمدبن محمد (از اصحاب‌المهدی) ۰۲۲۲ 
محمدالمسوفی ۳۲۰ 

محمدین مزدلی ۰*1۵ 

محمد مصطفی(سا ۳۰ 

محمدین معلم ‏ ۰ع. 

محمدین المنذر ۰.۳۱۱ 

محمدین میمون ۰۲۵6 ۰۳۷۰ 

.11 ۰٩ محمدالناصر‎ 

محمدین یانجالا ۰۲7۵ ۰۲۱7 

محمدین یحیی بن فانو ۰۲۲ ۳۱۲۱۰۲۵ 
محمدین یوسف بن سماد 8۷ 

محمد بن پوسق‌بن یدر ۰۱۳۰ ۰۱۵ ۰۳۱۸ 
محمود مکی ۰۱۵۰ 

مدافع بن رشید ۳۰۳ 


المرا کشی ابوعبدالله محمدبن عسبدالملک ۰۷۳۰۱۳۰۱۰ ۰۷6 -۱۵٩۰۱۵۷ ۰۱۵۲۰۱۵۱ ۰٩۱‏ 
۰ ۲ -- ۰۱۷۰ ۰۱۷۲۱۰۱۷۳ ۰۲۱۱۰۱۸۸۰۱۷۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲ ۰۲۲۵ ۰۳۲۷ ۰۲6۷ 
۸( ۸۷ ۸۲۸۷/۸۱ ۰۲۷۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ ۰۳۲۷ ۰۳۵۵ ۰۳۷۱۱ ۰۳۰6۰6 6- ۰6۰۸ ۰6۱۵ ۰۱۷ ۰6۳۷ 
۸- ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷۸ ۰6۸۰ 6۸۱ 

مروان بن عبدالعزیز ۰۳۹۱6 ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ 

مروان بن عبدالملک بن زهر ۰۸۳ 

مزدلی امیر ۱ع۰ ۰۵۱ ۰1۵ ۰12 ۰٩۳۰۸۷‏ ۰۳۱۸ 

" المستعین بن هود ۰۸۳ ۱۱۰ 

«المستنصر باقه ۰۳۰۵ ۰۳۰۹ 

.المستنصر علوی ۰1۸۱ 

المستظهر ۰۳۳ ۰۳۶ 

المستعلی فاطمي ۰4۸۱ 

معزین بادیس ۰۳۰ ۰.۳۰۷ 

الممزلدین اه ۰۲۹۷ ۰۳۰۵ 

معزبن یوسف ۰۳۰ 

معتضدین عباد 6٩‏ > 

معتمدبن عباد ۰۱۸ ۰۷۰ ۰6۰ ۰44۸ ۶1٩‏ 

المقتدربن هود ۰۷۰ ۰۱۱۰ 4۸۰ 

المقتدی بامرالله ۰۳۱ ۰۳۲ 

المقری شهاب‌الدین ۰۳۵۷ ۰64۸ ۰۷6 ۰۸۳ 

منذرین هود ۱۱۰ 

منصوربن الافطس ۰۷۷ 

منصوربن قیس بن عیلان ۰۲۲۵ 

منصوربن محمدین الحاج ۷] ۰۱ 

المنصور یعقوب ۰۲۰۲ ۰۲۱۳ 

"ملک‌شاه ۰۱1۱ 

المنصور بن ایی عامر ۵۳ 

المنصورین حماد ۲۸۵ 

المنصورین عمرالمتو کل بن الافعطی ۰16 

الموتمن ۸۰). 


موسی‌بن سعید ۰.۳۰ 

موسی ین سلیمان, ابوعمران ۰4۱٩‏ 

موسی بن عبدالمومن ۰۳۵۳ 

موسی بن میمون ۰1۱۷ 

موسی بن یخیی ۰۳۰۲ 

میرانده هویثی ۸» ۰۲٩‏ ۲۶ 

میللر ۰۱7۱۲ ۱۱۳ 

میمون الهواری 1۱۸ 

میمون بن بدر ۰۳۲۸ ۰۳4۸ ۳۵۹ 

الناصر بن علناس ۲۸۲۰۲۸۵ 

الناصر بن المنصور ۰۲۱ ۰۲۱۳ 

۲۰٩ نوح‎ 

الوائق باه ۷. 

الوانشریشی (البشیر) ۱۷ 

وانودین بن سیر ۰۱۸٩‏ ۰۲۳۰ 

وانوربن ابی بکر لمتونی ۰۷۲ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
هاشم تجیبی ۸۱ 

هلال بن عامر ۲۸۸ 

هنری بورگونی ٩۳‏ 

یاقوت ۰۲۸۵ 

یدرین ولجوط ۰۲۲۸ 

یحیی آغوال ۰ ۰۲6 

يحيي بن ایراهیم کدالی ۲۸ 

یحیی بن اسحاق (انمار) ۰۲۵۰ ۰۲۷۲ ۳۷ 
یحیی بن تاکفت ۰۲۵۰ 

.یحیی بن زید ۰۲۲۲۱ 

یحیی بن ساقطرا ۲۳٩‏ 

یحیی بن ابی بکر بن علی الصحراوی ۰۵۱ ۰۲۵۰۱۷ ۰۳۲۲۱۰ ۰۲۲۲ ۰۲۷ ۲۷۸- ۰۲۸۰ ۰۲۹۲ 
۲ ۰.۳۱۵ 

بحیی بن تمیم بن المعزین بادیس ۰۱1 ۰۳۰۳ 


یحیی بن العزیز باثه ۰۲۸۷ ۰۲۹۷ 

یحیی بن علی ۰۲۰ 

یحیی بن عمربن تلاد کاکین ۲۸ 

۰۳۶۱ ۰۳۳6 ۰۳۲۲ ۰۳۲۰۰۳۱۸۰۲۷۷۰۱۵۱ ۰۱٩ -۱ 6۷ ۰۱۵ ۰۱۱٩۰۱۱۷ یحیی ین غانیه‎ 
-8۷۳ ۰۳1٩ ۰۳۵۹ ۰۳۶۷ -۳۶6 

یحمی بن فانو ۰۲۱ ۲6۲ 

یحیی بن مریم ۰۲۲۸ 

یجیی بن وسنا ۰۱71۰ 

یحیی بن یحیی ۰۲۲۰ 

یخلف بن الحسین ۰۳۵۲ 

یدرین ولجوط ۰۲۲۸ 

یصلاصن بن المعز ۰۲۵ ۰۲۵ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۸ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 

یطی اللمتونی ۱۱۸ 

یطی بن اسماعیل ۱۸۷ 

یعزی بن مخلوف ۲۳۷ 

یعقوب بن جبون هزرجی ۰.۳۰۱۳ 

یعقوب بن عبدالمومن ۰.۳۵۳ 

۰۳۵۸ ۰۱٩ ۰٩ ۰1 یعقوب‌المنصور‎ 

یناله لمتونی» رک:ابوعمر یناله. 

ینتان بن علی ۰٩۷‏ ۰۱۳۰ ۰۱۷ 

ینتان بن عمر ۰۱۵۷ ۰۲۳۷ 

یوسفبن احمد البطروجی ۰۳۱۸ ۰۳6۰ ۳4۸ 

یوسف بن تاشفین ۰۸۰۳ ۰٩‏ ۰۱۹۰۱۱۸۰۱۵۰۱۳ ۲۷- ۰۱۱۰۵۲۰۵۰۰۱6۹۰6۷ ۰۷۰۰۱۷ ۰۷۳ 
۴ 6 ۷ ۳ ۱ ۱ ۰۱۱۲ ۰۲1 ۰۲۷ ۰۲۷۰ ۲۷۱ ۰۲۹۲ 
٩ ۰6۲ -2۸ ۰‏ . 

یوسف بن زیری بن منارصنهاجی ۰۳۰۵ 

یوسف بن سلیمان ۰۳۳ ۰۳8۲ ۰۳۵۲ ۰۳۹۸ ۰۰۳ 

یوسف الصادق ۳۰۹ 

یوسف بن عبدالرحمان جزی ۳۳۱ 

یوسف بن عبدالمومن» ابویمقوب ۰۳۵۳ 6۰۲ 


یوسف بن عمر. ابوالحجاج 1۱٩‏ 
سف پن مالک ۰۳۰٩‏ 
یوسف پ 
بوسف بن مخلوف ۰۲۱۵ ۰۳۷۷ ۲ ۳۶ 
یوسف بن موّتمن ۱۱۰ 
یوسف بن وانودین ۰۲۷۹ 
یونس بن محمد بن مفیث ۰8۷۹ 


ت‌ 


نام جایها 
آبله ۵۳۰ 
آجظرور (۲۳ 


آراگون ۰۸6-۸۲ ۰۸۹ ۰۱۰۱۱۱۰۱۰۹۷۰۹6 ۰۱۱۱۱ ۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۷۰۱۱۶ ۰۱۲۵۰۱۱۲۲ 


۰ ۰۳۱۰ ۰۵۱۰۰۵۰۸۰۵۰۵۰۰ ۵4۰ 
آرل ۸ 

آش ۰۳۳۱ ۰۳۹ ۰۳7۱ ۰۳۸۸ 

آکادمی تاریخ مادرید ۳۸ 

آکسفورد ۰۲ ۰۵ ۲۰۸ 

آنسا ۰۱۸۲ 

ابده ۱0602 ۰۱۳۸ ۰۳۸۸ ۵۱ 

ابره, ابرو 606۵0 ۰۸۲ ۰۸۳ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۱۳۱ 
اپیلا ٩۳‏ 

اجرسیف ۰۲۲۱۰ 

اجر فرجان ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ 

۰۲۲۹٩ اجلاخال‎ 

اربلیه» دز ۰۱٩‏ 

ارجنه (يا ارلبه) 1 


ارجونه ۱۳۱ 

ارخل 1۰۱ 

الار ک ۶۲ 1. 

ارکش ۰۳۳۳ ۰۳۳۷ 

ارکون ۱۳۸ 

۰۵۲۷ ۰۵۱۷ ۰۱6٩ ۰۱ 4۸ 068[8 ارنبه‎ 

ارلبه ۸۷۵۲۳۵۵8 6۸ ۱ 

اسپت‌انپٍا ۰۱ ۰۲ ۰۲۷۰۱۲۳۰۱۷۰۱۹۰ ۰۱۱۰۷۰6۱۰۳۰6۰ ۰۸۲۰۸۱۰۷۳۰۷۱۰۱۱۷ ۰۹۸ 
۷ ۵ 5 ۰ ۰۵۳۵ 

استجه 6608 ۰۱ ۰۳۲۳ ۰1۷۰ 

اسکندریه ۰۳۵ ۰۳۹ ۰۷۳ ۰۱۱۰ ۰۱۱ ۰6۸۱ 

اسکسوریال ۰۲ ۰6 ۰۱۰ ۰۱۱۰66۰6۲۰6۰ ۰۱۱۳ ۰۲۳۲۰۱6۰۱۳۹۰۱۱ ۰۳۷ ۰۲۷۷ ۰۳۲۲ 
۶ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰1۵۰ ۰۵۵ ۰8۵۱ ۰۷۶ 

اشبار ۰۲۳۸ 

اشبیلیه 9۷۱/8یب.] 86۷/6 ۰۲۱ ۰۱۲۳ ۰۳۸۰۱۳۷ ۰۱۳۰۵۲ ۰۱۷۱۰۱۷۰۱۱۰۱6 ۰۸۰ ۰۱۰۳۰۱۹۲ 
۶ ۲۲ ۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۸۲۱۰۱6۰ ۰۳۲۰۲۳۰ 
۱۲۹۱ > ۳۳۲ ۰۳۳۸ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۶ ۰۳8۵ ۰۳۸ ۰۳۵۳ ۰۳۵6 ۰۳۵۸ 
۹ ۷ ۶ ۸۸ ۳۹۰- ۰۳۹۰۳۹۲ ۰۳۹۵ ۰۳۹۷ ۰۰۰ ۰8۰۶ ۰۳۸۰4۱۵ 
1 ۰۷۲۰۵۰ ۰۷۵ ۰8۷۸ ۰6۸۰ ۰۸۲ 1۸۳ 

اشکلونه ۰۱۳۷5۵۵۱008 ۰۱۳۸ 

اشیر ۲۸۰ 

اصناجان ۰۲۳۰ 

اطابه ۱ ۳۹ 

اطروتکس ۰۳۵۹ 

اطلس, اقیانوس ۰۳٩‏ ۰41 ۰6۰۸ 

اطلس, جیال, ۰۲ ۰۱۸۳ ۰۱۹٩‏ ۰۲۳۸ ۲۰ 

اقمات ۰۱۸۲۰۱۷۲ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۰۲۰۳ ۰66۰ 

افراغه ۰۱7 ۰۸۲ ۰۱۰۲ ۰۱۱۲-۱۱۰ ۰۱۱۶ ۰۱۲۰۰۱۱۱۹۰۱۱۷۱۱۵ ۰۱۳۵ ۰۱۸ ۶۰۰۳۱۶ ۰5 
۵۱6 

افریقا ۰۳۹ ۰۸؟ 


افریقیه ۰۱۱ ۰۱۵۵ ۰۱۲۱6 ۰۲۸۲-۲۸۳ ۲۹۵- ۰۳۰۲۰۳۰۰۰۲۹۸ ۰۳۰۸۰۳۰۹-۳۰6 ۱۳۳۸ 

۰۶۱٩ ۰۶۱۲ ۰6۰6 ۰۳۹۳ ۰۳۹۱ ٩ ۰ 

اقلیش ۰۸۱۱۵۱65 ۰۱۱ ۰۵۸-۵۳ ۰۱۰ ۰۱۹۱۰۹۳ ۰-۱۱۷ ۰۳۱6 ۰61۰ ۰4۱ ۰۷۸ 

.۵٩ اقونیه‎ 

اکشونبه ۰۳۱۸۵6۵50۲00۵ 

۱۰٩ ۰۱۰۰۸۸۷۲۵ البیره‎ 

الفونت ۵1100185نآیا ۳۹۰۱۸۵۱0۵02۱9 

المریه ۰۲۲۸۳۱6۲۱۵ ۰6۲ ۰66 ۰۹۷ ۲ ۰۳۹۰۰۳۲۰۱۹۱۰۰۱ ۰۳۱۷۰۳۹۳۰۳۱۱ ۰۳۷۰ ۰۳۸۷ 

۰1۷۹ ۰۷۷ ۰8۷۵ ۰۸ ۲ ۰ 

امسیمیصی ۰۲۳۲۱ 

انتفیره۰ ۰۳۵ 

اندلس ۰۱۵۰۱ ۰۱۳۰۱۰-۷ ۰۲۳-۱۱۰۱6 ۰۲۸۰۱۲۷ ۰۳۸۰۱۳۱۰۳۳۰۳۱ ۰4۸۰4۱۱666۲۰۵۰ 

۰۹۱۰۹۵ ۰۱ ۰۸۷ ۰۸۵ ۰۸۳ ۰۸۱ ۰۸۷۹-۰۷۱۰۸۷۱ ۰۸۷۰ ۰۸۸۱۷ ۰۱1۰16 ۰۱۳ ۲ ۰۲ ۵۱ 

۰۱۲۹-۱۲۷ ۰۱۲۵ ۰۱۲ ۰۱۱٩ ۰۱۱۲ ۰۱۱6 ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰۱۰۸ ۰۱۰۲۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱-۶۹ 

۰۱۹7۱۰۱۹۵ ۰۱۷۹۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۹ ۰۱۷ ۳ ۲ ۲ ۲۳ 

۰۳۰٩ ۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۳۷۰۰۸۲۱۸۰۲۱6 ۰۲۹ ۰۲۷ ۶ ۳ ۹ 
۰۳۲ ۰۳۰ ۰۳۳۹ -۳۳۷ ۰۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۵-۲۳ ۰ ۰ 

۰۳۹۱ ۰۳۸۹ ۰۳۸۷ ۰۳۷۲ ۰۳۹۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۲۱۱۰۳۱۰ ۰۳۵۸ ۰۳۵۲۱۰۳۵۰ ۰۳۸ ۰۳۵ ۶6 

۰6۳۸ ۰۳۱۰6۱٩۹-6۱۷ ۰6۱۱ ۰4۱۵ ۰8۱۲ ۰6۱۱ ۰6۰8-۰۲ ۰۳۹۸ ۰۳۹۱ ۳۶ ۲۳ 

۰۵۰۲۱۰6۸6 ۰8۸۰-8۷۸ ۰۷۱ ۰۷۲-۷۱ ۰4۸ ۰61۷ ۰66 ۰۶۳ ۱ ۲۹ 

اندوجر ۰۳۲۲۳ ۰۳۲ ۰۳4۵ ۵۱۱۰۱۳۵۸ 

اورقله ۰۸۲ 1۰۱ 

اور یوله ۰۱۰۲۵۲۱۱۵6۱ 1۷۱ 

اوش ۸۲. 

ایبر ۳۹ 

ایجلی ۰۲۸۱ 

ایجلیز ۰۱۷۳ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ 

ایجن ۲6۲ 

اینجیست ۲۸۱ 

ایرمنادمیمون ۲۳۷ 


7 
ی 


م 
ف‌ 


ایغیران ۲۳۱ 

ایلانه ۳] ۲. 

ایمران تابورت ۲۳۵ 

باب اغمات ۲٩۱‏ 

باب ایلان ۱۸٩‏ 

باب الدباغین ۰۱۸٩‏ ۰۲۱۷ ۲۹۱ 

باب د کاله ۲۰۲ 

باب الشریعه ۰۱۸۸ ۲1۲۱ 

باب قنطره 4۰۱ 

باب المخزن ۱۸۸ 

باب مورور ۳۲۲۷ 

باب ینتان ۲۱۷ 

بادیس ۲6۳ 

بارجاس ۱۳۰ 

باغه ۳69۵ (۲۷ع 

بیشتر ۸۱80۵9089۱۲0 

باجه ۱۹96/8 

بتیکا (باطذه) ۵۳۵ 

بجایه 0۵ ,۰۲۳۲۷۳۵0۲ ۰۲۵۳ ۰۲۸۹-۲۸۶ ۰۱۲۹۸۰۲۹۵ ۰۳۰۸ ۰۳۵۰۰۳۲۰۱۳۳۸۰۳۱۹ ۰۳۵۲ 
6 ۰۳۷ ۰۳۹۲ ۰۰ ۰۲۰ 1۳۸ 

۰4۱۱ ۰8۰٩ ۰۳۵۵ ۰۲۸۹ ۰۳۲۲۷ ۰۱۳۰ بحیره‎ 
۵٩ ۰۵۲ ۰:۲ بذه‎ 

براشه ۱۳۱ 

بربشتر ۸۲۵۵۲۵۵۱۲۵ 

برجه ۱۳۱ 

برشانه ۱۰۲ 

برشلونه ۰۸۳۵۲۵۵۱۵۳2 ۵۰٩ ۰۵۰۷ ۰۰۱۰۳۲۳۱۰۱۱۵ ۰۱۱ ۰۸۲ ۰۷۱ ۰1٩‏ 
بر غواطه ۰۲۸ ۰۳۲۷۲ ۲۸۳۲ 

6۱٩ ۰۳۹۳ ۰۳۰۲ برقه‎ 

بسطه 828 ۰۱۰۲ ۰۳6۸ ۰۳۶۹ ۳۸۸ 


۸٩۷250001۵ بشکنس‎ 

بصره ۳۵۲ 

بطروح ۳۵۸ 

۰۱۳۲ ۰۳۰۰۳۹۰۳۳۵ ۰۳۳۰۳۲۳۰۱۳6 ۰۱۳۳ ۰1۷ ۰16 ۰۲۳ ۰۲۳ ۰۲۳۲۵80802 بطلیوس‎ 
1۷۹ ۰۳۵٩ ۳ 

بغداد ۱۱۰ 

الیکار ۱۳6 

۵۰ ۰4٩ ۰۳۸ بلادفیله‎ 

بلای ۱۰ 1 

بلش ۱۰۵ 

بلشون ۵۷ 

بلنسیه ۸۷۵۱6008- ۰۳۲۰۲۰۰۱۹۰۱۰ ۰۱6۰۰۲۳ ۰۱۱۰۱۰۰۵۹۰۵۷۰۱۵6 ۹۳۰۷۱-۱۹۰۱۷ 
۲۱ ۵ ۰۱۱7۱۰۱۱-۱ ۰۱6۵۰۱۳۰ ۰۳6۰۳۲۸۰۱۸۰۱۷ ۰۳۹۰۳۸ ۰۳۱6 
۰۳۷۲-۳۷ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰6۷۲۱۰6۷۱ ۰6۷۸ 6۷۹ 

بنبلونه ۸۱۳۵۰۵۱۵۵ ۵۰۸ 

بولونیا ۵۲۲ 

بونه ۲۹۸ 

بیاسه ۰۵۳9۵62 ۰۱۳۸ ۰۳6۵ ۳۸۸ 

بیت‌المقدس ۰۸۵ ۰۹۰ ۱1۱۰ 

بیره ۱۰۲ 

بیش ۱۰ 

پیونه 6 ۱۱ 

پرتفال ۰۱ ۰۱۳ ۰16 ۰۷1 ۰۸۵ ۰۳۱۵ ۰۳۵۹۰۳۵۲ ۰۰ ۰۲۰۵ ۵۳۹ 

پنتلاریا ۲۹۲ 

پورتو 1۶ 

پیر نه ۳۸۷ 

پیزا ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۱۵۰ ۰۳۹۰ ۳۸۷ 

تاجرا ۰۲۲ ۲۶۵ 

تاجررت ۰۲۵۲ ۲۵۷ 

تاجه 80یا ۰۳۹۲895 ۰41 ۰۲۱ ۰۳ ۱۳6 


تادرارت ۰۱۸۲ 

تادلا ۰۲۲۸ ۰۲۳۸ ۰۲۵۳ 

تارودانت۱ ۰۲۳ ۰۲۳۲ ۲۳۷ 

تازاجات ۲۳۹ 

تازا جورت ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۲۹۲ 

۲۲٩ تاسفیموت‎ 

تاسلوت ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

تاغزوت ۲۶۳ 

تافناالقریب ۲۵۲ 

تاکوطآن تیفسرت ۲۵۲ 

تاماریت ۰۸۳ 

تامجرت ۰۲۵6 

ناصنا ۰۲۷۵ 

تامبوت ۱۸۲ 

تانسیفت ۲۷۲ 

تدمیر ۱۳۷۲۵۵۳۱۷۲ 

ترجاله ۱۳ 

تطیله ۰۸۲۲۵۵۵۱۵ ۰۸۵ ۰۹7 ۱۱۹ 

تطوان ۰۷ ۰۲۳۵ 

تطاوین ۰۲۸۱ 

تغمرت ۰۳1۲ 

تلمسان ۰۵۱ ۰۲۲۵۰۱7۷۰۱۵۰16 ۰۲6 ۰۲۵۳۰۲۵۱۰۳۵۰۰۲6۵ ۰۲۱۰۰۳۲۵۱۰۲۵ 
۲ ۰۲۸ ۰۲۸۹ ۰۳۱۸ ۰۳۳۸ ۰۳۵۲ ۰۳۹۲ ۰۳۹۴ ۰6۱۵ 
تولوز 9۶:اآلا۲0 یا تولوشه ۸7 

ئونس ۰۱۱ ۰6۲۱۰۳۹ ۰۱۵۵ ۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۰۲۹۸ ۰۳۰۱ ۰۳۰۷ 
تیزغور ۰۲۳۵ 

تیزی ۲۳۸ 

نیفسرت ۵ع ۰۲ ۰۲۵۳۲ ۰۲۸۱ 

تیطاون ۲:۳ و ر.ک: تطوان 

تیفیفایین ۲۳۷. 


۲ ر 


تنلین ۲۳۷ 

تس ینملل ۰۲ ۰۱۷۵ ۱۸۳- ۰۲۲۳۰۱۹۹۰۱۹۸۰۱۸۱ ۰۲۳۰-۲۲۷ ۰۲۳۷-۲۳۳ ۰۱۲۳۹ ۰۲۵۵ 
۳ ۳ ۰۳۵۰ ۰۳۵۵ ۰۳۵۲ ۱۳۱ 6۰۲۰6۰۵ 

تیونوین ۰۲۳۱ ۲۳۷ 

امجروت ۷ 

نغراعلی ۰17 ۰۷۵۰۷۱۰۱۸ ۰۸۵۰۸۳۰۸۱ ۰۱۰۰۱۰۰۰۹۱۰۹۵ ۰۱۱۳-۱۰۹ ۰۱۱۷-۱۱ 
۱۰ ۵ ۰۳۲۲ ۰۳4۸ ۳۷۵ 

جابر, قلعة 60808178 09 ماهءا۸ 

جامع‌اشبیلیه ,۳۵۸ 

جامع فادس ۲۱6 

۲٩ ۰۸ جامع‌القرویین‎ 

جبال‌الذهب ۳۸ 

جبل‌الثلبح ۱۰۵ 

جبل‌الشارات ۸0۲۲۵06 ۱۳۱5۱6۲۲۵ 

جبل‌طارق ۰۲ ۰۳۵۸ ۰۳۹۶ ۰۳۹۱۰۳۹۵ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ 1۷۷ 

جبل‌العیون ۱۳۲۵/۲۵/۵۵0 

جبل غزوان ۳۰۵ 

جبل‌الفتع ۰۳۹۵ ۳۹۷ 

جراجه ۲۳۶ 

جربه ۰۲۹۵ ۲۹۹ 

جرید ۱۱ 

الجزایر ۰۲۸۶ ۲۹۷ 

جزایر بنی مزغنه ۲۸ 

جزایر بلیار ۰۱۵۰ 

جزایربنی مزغنه ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

جزيرة الخضراء ۸60۲89 ۰۵۱ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۰۳۰ ۰۳۹۱۰۰۳۵۳۰۳۶۱ ۶۰۱ 
جزایر شرقی ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷۲ ۳۷۰ 

جزيرة شقر ۱۱۳ 

جزوله ۲۷ 

۲۲٩ جشجال‎ 


2۹ ۸ 


جلاوه» دژ ۲۲۹ 

جلیفیه ۰۱۷681012 ۵۳ 

جنفیسه ۰۱۷۵ ۱۸۲ 

جنووا ۰۷۱ ۰۱۵۰ ۰.۳۱۰ 

جوزه ۰۲۱1 

چیرونده ۵۱ 

جیان ۰۲۳ ۰۵۳ ۰۱۳۸۰۱۳۱۰۱۰۹ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۳۱ ۰۳6۵ ۰۳۸ ۰۳6۹ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۰۱۳۹6 
۸ ۰ ۲ ۵۱ ۰1۷۲ ۲۸۰ 
چاقه ۵۰۸ 

حاحه ۰۲۳۳ ۰۲۸۱ 

حجاز ۰۳۵ ۰۳۰۵ 

حجدره ۰۱ ع؛ ۰6۰۲ 

حصن‌القصر ۰۱۳۲ ۰۳۱۸ ۰۳۰ ۰۳۱ 
حلال» دژ ۰۳۸۷ 

4۰۱ -۳۹٩ الحمراء‎ 

خالون (یاشالون) رود ۰۸۸ ۱۳۲۱ 

خزانة کتب ناصری ۷ 

دارالمکتب المصریه ع. 

دانیه ۰۲۳۲2۳۵ ۰۷۰ ۰۱۰۲ ۰۱۵۰ ۰۳۲۷۵ ۰۸۱ ۰6۸۲ ۰6۸۳ 
دای ۱۲۳۸ ۰۲۳۹ 

دجمه ۱۰۳ 

درعه ۲۲۹ 

درن» جبال ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

۰۱۱٩۹ ۰۹۸۲۵۲0۵8 دروقه‎ 

دکاله ۰۲۷۹ ۲۸۳. 

دلر ۰۱۰۵ 

دمشق ۱۱۰ 

دمنات ۲۳۸. 

دویر۰ ۰۵۳۱ 

رباح» قلعةً ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۱۹ ۰۳۸۷ 


+ رح 


رباط ۰۳ ۰۲۱ ۰۲۱6 ۰۳۷۸ ۰6۰ 1۷6 

رباطالفتح ۰۱۰ ۰۲۸۳ ۰۳۰۰ ۰۱6۰۲ ۶۰۵ 

رباط ماسه 6 ۲۷ 

رباط هرغه ۲۰۳. 

رب بیازین ۰۰] 

ربض‌الد باغین ۸۸. 6 ۹. 

روطه ۰۱۸۳۵602 ۰۱۲۱ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۰۳۲۲ 

روم ۰۳۱ 

رنده ۰۳۳۲8۵0۵ ۰۳۳۳ ۰۳۹7 ۰4۱۸ 

رواغ» سد ۰.۲۲۱۱ 

ریبا گورسا ۵۰۸. 

رینسول ۰۱۰6 

ریه ۳۵۰۳۵(۵. 

زاب ۰۲۸۲ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ 

زا کوره ۰۷ 

۰۳۰٩ رفوان‎ 

زقاق ۰۳۱۰ 

زلاقه ۰۸ ۰۱۳ ۰۳۱۰۱۵ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۵۰ ۰۵۸ ۰۰۱۰ ۰۱۱۷۰۹۱۰۸۱ ۰۱۳۳ ۰6۳۸ 66٩‏ 
زویله ۳۰۰ 

سبته ۰۲۱ ۰۲۵۱ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸6 ۰۲۹۱ ۰۳۲ ۰۳۱۰ ۰۳۹۵ ۰۳۲۰ ۰۵۰ 6۷۳ 

سبو ۰۲۱۰ ۰۲۲۱۱ )۰6۰ 

السبیکه ۰۳۹۹ ۰۰۱ ۰4۰۲ ۰6 6- 

۱۱۵ ۰۱۱۰ ۰۱۰٩ سجری‎ 

سجلماسه ۰۱۸۹ ۰۳۰ ۰۲۷۱۰۲۵۳ ۰۲۸۲ 

۰۱۱۵۰۱۱۰۰۱۰۱۰۱۰۲ ۰۱۱۰۰ ۰۱۹۹ ۰۹۱-۸۱ ۰۷۵ ۰۱۷۱-۱۱۰۵۲ ۰۵۰ ۰6۰ ۰۱۵ ۸ سرقسطه‎ 
۰۵۱۱ ۰۸۰ ۰6۷۵ ۰6۲ ۰6۱ ۰۳۷ ۰۳۲۲ ۰۱6٩ ۰۱2۷ ۰۱4۵ ۰۱۲۲ -۸ 

سطفیسیف ۲۵۶ 

سطیف ۲۸۸ 

سلا ۰۱۰۷ ۰۲۱۳ ۰۲۱6 ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۳۸۳ ۰۳۸6 ۰۲۸۹ ۰۳۰۰ ۰۳۳۸ ۰۳2۲ ۰۳46 ۰۳۵۰ 
۵۱ ۰۳۵۵ ۰۰۰ ۰۰۲ ۰۰6 ۰۰۱۰6۰۵ ۰۶۰۷ 


السکه ۱۳۰۸۵۸۵۵۵۵ 

السلسله درواز: ۰۲۱۲ 

۰۷٩ ستبریه‎ 

سنکاء رود ۰۱۰٩‏ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ 

سوس ۰۷ ۰۲۸ ۰۱۵۷ ۰۱۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۰۱۵۸ ۰۲۰۳۰۱۸۲ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۵۲۰۲۳۷ ۰۲۷ 
۰ ۰۲۸۱ ۰۲۹۲ 

سوس ادنی ۰۲۳۵ 

سوس اقصی ۰۳۹۳ ۱٩‏ 4. 

۰۳۰۷ ۰۲۹٩ ۰۲۹۷ سوسه‎ 

سپیرامور نا (الشارات) ۰۲ ۰۱ ۰۱۳٩‏ ۰۳۲۳ 

سییر انوادا (جبل القلح) ۱۰۵ 

الشارات» جبل» ر,ک:سییرامور نا. 

شاطبه ۱2۵۷9 ۰۱۰22۷۷2 ۰۱۰۲۰۲۳ ۰۳۹۹۰۱۵۰۱۰۵ ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ ۰۲۷۱ ۰۷۵۰۷ 
شام ۰۳۰۵ ۰۳۵۲ 

شاهی, تلم ۳۹۲ 

شبیوطه. دژ ۱۳۸ 

الشرف ۰۱۳۲ 

شزیش 8762[ یا ۰26665 ۰۳۳۲۰۳۲۳۰۳3۶۰۱۷۳ ۰۳۳۳ ۳۳۷- ۰۳۳۹ ۰۳6۸ ۰۳۸۸ ۰۳۹۰ 
۳۹1 

شقر ۰۱۰۲ ۰۱۱۱ ۰۱6۷ ۰1۷۷ 

شقوره ۵ ۰۱ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰6۵۱ ۰۶۷۱ 


شقه ۱۱۸ 

شلب ۰۲۹۱۷۵5 ۰۱۹ ۰۲۳ ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۳۸ ۰۳2۰ ۰۳۳ ۰۳6 ۰۳۹۱۲ ۰۳۹۱۵ ۰8۷۲ 
۷۵ 

شلطیش ۰۱۳۲ 

شلوبانیه ۱۱۰-۱۰۵ 

شلمنقه ۵۲۰. 


شنت اشتیبن ۶9/6060 ۱۳۱۵۳۲ 
ستتمیریه ۵۳ 
شنترین 98۳۱6۲۵0یا ۰۲۹۵0۱۵۲8۲0 ۰۱۳ ۰۱64 ۰۰6 ۵۳ 


شنطلولیه ۳۵۵ 

شنیل۵۵۳ یا ۰۱66۲] 

شیجه ۱۰ 

مابوره ۲۸۱ 

صحرای کبیر ۰۳٩۹۳ ۰۳٩‏ ۰. نج 
صخرتین ۰۲۵ 

صفرو ۰۲۰ 

.۳۰ 6 ۰۳۰۲ ۰۳۰۰ ۰۲۹٩ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ صفاقس‎ 

صقلیه ۰۲۸۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۰۳۸۹ 

طائف ۰۳۰۵ 

۱٩٩ طبوتقال‎ 

طبیره ۰۳۳۶ ۰۳۲ ۰۳۱۲ ۰۳۶۱۳ 

طرابلس ۰۱۱ ۰۲۹۲۰۳۲۹۵ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۲ ۰۳۰۷ 4۰۸ 

طرسونه ۰۱۱۹۰۸۸ 

طرطوشه ۰1٩۹۲0۲1088‏ ۰۸۲ ۰۱۱6۰۱۱۰ ۰۱۱۵ ۰۳۲۷۵ ۰۳6۸ ۰6۷۱ ۰۱۱۰ 
مر کونه ۱۱۰۲9۳99۵62 

طریانه ۰۳۱۸ 

۲۰۰ ۰۳۶۰ ۰۳۳٩ طریف‎ 

٩۱218۷672 طلبیره‎ 

طلیاطه ,۰۳۱۸ ۰۳۱۰۳6۰ 

طلی‌طله ۰۱۳۳۵۱۵۵8 ۰۵۰۵۳۰۳۲۷۰۱۸ ۰۵۷ ۰۵۸ ۰۱۵-7۱ ۰۱۷ ۰۱۱۹۰۱۰۱۰۹۱۰۸۸۰۸ 
۰۳٩۱۲ ۰۳۲۲ ۰۲۵۳ ۰/۱۸۰۱۳( -۱۲۹ ۰۱۲۵ 2-۳ ۰‏ ۰۳۷۲ ۰4۶۱ ۰۵۰۲ ۰۵۱۷ 
طنجه ۲9یا ۰۲۶۷۲0۲6۲ 

العقاب ۰۲ ۰۱71 

عجیزت ۰۲۸۱ 

عمره ۰۳۰۲ 

العمری ۰۲۸۱ 

عین اطسه ۱۰۵ 

عفرا ۲6۱ 

غانه ۱67 


غجدامه ۲۲۹ 

عفية البقر ۰۲7۱ 

الفرب ۷۵۸۵۱8۲۷6 

۱۹۷ ۰۸۵ ۰۸۰ ۰۷۸۰۱۷۱۰۸۱۷-۵ ۰۱۱ ۰۵۲۱۰۵۳۰۵۲۰۲۳۰۲۲ ۰۱۹ ۰۲۵۲8088 عرناطه‎ 
۳۴۲۸ ۰۳۲۲۱۰۳۲۰ ۰۲۷۷ ۰۱۲۰۱۳۹۰۰۱۳۳۰۱۳۱ ۰۱۳۰۰۱۲۷ ۰۱۰۹-۱۰۷ ۱۰۵ 2-۰ 
۰۶۸۳ ۰۷۳ ۰8۲۰ ۰۰۳ -۳۹۵ ۰۳٩۲ ۰۳۷۲ ۰۳۱۰ ۳۵۹ ۰۳۷ 6۳۱ 

غریس ۰۲6۰ 

غلیره 0۲8ل1۱۳۵۷. 

غماره ۲ ۰۲ 

غیائه ۱] ۲. 

غیوله ۰۲۸۳ 

فازاز ۰۲۳۹ ۲۸۱ 

فاس ۰۲ ۰6 ۰۱۳۱۰۲۹ ۰۸۹۰۸۰۰۵۱ ۰۱۹۱۷۰۱۱۷ ۰۲۲-۲۰ ۰۲6۵ ۰۲۵۲۱۰۲۷ ۰۲۵۷ ۰۱۲۱۰ 
۷۱ ۶ ۲۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸6 ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۳۳6 ۰۳۳۹ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۹۵ 
۰۱۵ ۰6۵۰ ۶۷۹ 

الفنوح. دروازه ۲۰۲ 

فحص الریحانه ۰۱۳۳ 

فحص الضباب ۰۱۲٩‏ 

فحص عطیه ۱۳۷ 

فرانسه ۰۷۱ ۰۱۱ ۰۱۱۵ ۰۵۳۷ 

فرنتره ۰۳۵۰ 

فرنجولش ۰۳۲۳ ۳۲۵ 

فلا ۲۰ 

فنزاره ۰171 

۰۳٩۲ ۰۳۰٩ -۳۰۷ ۰۳۰۳ ۰۲۹۱ ۰۳۲۹۵ قابس‎ 

فادس ۰۱۲۱۳ ۰۲۱6 ۰۳۳۲ ۳۳۹- ۰۳۶۱ ۳۵۳ 

فاصرش (یا قشرس) ۱۳6۵۵6۵۲۵5 

قاهره ۰۲ ۰]۱۷ ۰1۸۱ 

القبذاق ۸۰ع. 

قبر المهدی ۰۲۰۰ ۰۳۵۲ ۰۳17 


قبره ۰09078 ۱. 

ترطبه 0۵0۳۵008 با ۰۸۵۵۲0008 ۰۹ ۰۱۵۲۰۵۰۰۳۸۰۲۳۰۱۹ ۰۱۱۰۱۰۰۵۷۰۱۵۱۰۵۳ ۱6 
۲ ۳ ۰۸۲۰۸۰ ۰۹۳۰۸۸ ۰۹۲۷ ۰۱۱۱۰۱۰۹۰۱۰۲ ۰۱۳۱-۱۳۱ ۰۱۳۹۰۱۳۸ 
۲ ۰۲۲۱۰۱۷۹۰۱۱۰۰۱۵۱ ۰۲۸۳ ۰۳۱6 ۳۱۹- ۰۳۲۳ ۰۳۲۵ ۳۲۸- ۰۳۳۳ ۰۳۳۷ 
۵- ۲۰۳4۸ ۳۵- ۰۳۵۸ ۰۳۹۰ ۰۳۱۸ ۰۳۷۲ ۰۳۸۸ ۰۳۹۲ ۰۳۹۲۱۰۳۹6 ۶۰۳۰۳۹۹۰۳۹۷ 
۰6٩ ۰۲۰ ۰۱۷ ۰۱۵ ۰ ۷ 6‏ ۰6۵۱ ۰8۷۱ ۰۷۲ ۰۷۱۰6۷۵ ۰6۷۹ 
قرمونه ۰۳6۱۵۲۳۳۵06 ۰۳۵ ۰۳۹۱ ۰۳۹۸ 

قسطلونه ۷۵۵5۱6۱0۲ 

۰-4۱٩ ۰۳۰۷ ۰۲۸۷ ۰۲۸۲ قسنطینه‎ 

قشتاله ااا۵۵ی۲ا ۵۲۵۵۵۱- ۰۱۰۰۵۷ ۰۱۹۱۰۱۱۸۰۲۱۲ ۰۸۱۰۸۰۸۲۰۸۱۰۱۱۰۱ ۰۱۱6 
۰۱4٩۹۰۱4۸۰۱۳۲ ۰۱۳۱۰۱۳۳-۱۳۰ ۰۱۲۵ 2-2-۲ ۹‏ ۰۳۲۲ ۰۳۲۶ ۰۲۵۳ ۰۳6 
۰46٩۰66۱ ۰6۰۵ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۰۳۱۲ ۰۳۹۰ ۰۳۸ ۰۳۷ ۵‏ ۰۵۰۸ ۰۵۱۱۰۵۱۰ 
القصر ۰۱۰۲ 

قصر الحجر ۰۲۷ 

قصر الشراجب ۰۳1۳ 

قصر عبدالکريم ۰۳۵۳ 

.قصر الکبیر ۰۲۳ 

قصرالمدینه ۰۷۱ 

قطلونیه ۰۸۷۱۵1۵۳2 ۰۸۹ ۰۱۱۰ ۰۳۱۰ ۰۵۱۱ 

قنصه ۳۰۳. 

قرطاجه ۲۰ 

القلاعه .ر. ک: القلیعه 

٩ القلعه‎ 

قلعذ ایوب ۰1۹۵۵161۵00 ۰۹۷ ۰۱۱٩‏ 

قلعاً بنی‌حماد ۰۲۸۷ 

قلباً بنی سعید ۰۲۵ 

قلعة رباج 0۵185۷۵ ۰۲ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 

قلعتالنور 6۵۲ هاها0۲۵ع۵ 

قلعتالنهر ۳۱۵۴۵۲۵5 09 هاهع۸ع۵ 

قلعةً یخصب 6 ۰۱۰ ۰۳6۵ ۰۳۹۲ ۰1۷۹ 


قلمریه 0۵یا ۰۱۳۵۱۳۱۳۵ ۰۷۲ ۰۸۵ ۵۲ 
قلموریه ۰۷۰۱ 

قلهره ۵۲۲ 

قلیعه (يا قلاعه) ۰۱۱۱ ۰۱۳۳ ۱۱۳ 
قنالیش 1۲. 

قنطرة السیف ۰۷۵ 

القنطری ۰۶۷۵ 

قوصره ۲۹۲ 

قولجر ۱۰۰ 

۱۵ ۰۵٩ قونقه‎ 

فونیه ۱۳۸ 

فیروان ۰۳۰۷ 6۸۲ 

کادم ۰۲۱۳ 

کتابخانة اسکوریال ۰6 ۰۱۰ 
کتابخانة بادلیان ۰ ۵ 

کنابخانا جامع القرویین ۰6 ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۸۰ .۸٩‏ 
کتابخانا رباط ۰6 ۰۱۰ 

کتابخانة الکتانیه ۰۳۵ ۰۲۷۸ ۶۷ 
کتابخانة ملی مادرید ع. 

کرانده ۰۲۵۳ 

کرس ۰۱۲۹ 

کرکی ۰۱۳۷ 

کلیسای سان سالوادور ۹۵. 
کلیسای لاسیو ٩۵‏ 

کوفه ۳۵۲ 

۰۵٩ کونسویجرا‎ 

کیک ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ 

گیرنس ۲۵۲ 


لارده ۵4۵ ۰۸۲ ۰۵۸۳ ۰۸۷ ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ ۱۱۱ ۰۱۱۳۲۱۰۱۱ ۰۳6۸ ۰۵۲۳ 
لاسکار ۸ 


امیگو ۰۵۳۸ ۲ع۵. 

لاوگا ۰.۰ 

لبله ۷608 ۰۳۱۸۰۱۳۲ ۰۳۱۹ ۰۳۳ ۰۳۰ ۰۳۲۲ ۰۳۹۸ ۰۳۵6 ۰۳۵۸ ۰۳۱۲ ۰۶۷۲ 

لجه ۰۲۲ 

لسانه ۰۱۰ 

لقنت . واممهالی۸ ۰ ۰۳۷ 

لکای ۲۲ 

لندن ۰۲ 

لوزیتانیا ۵۳۵ 

لوشه ۳۷ 

لیون ۰۱۲۳۱۷۵0 ۰۱۳۱ ۰1۰۵ 

لییط (لیدو) ۰۱۸۸۵۱606 ۳۳. 

مادرید ۰۲ ۰6 ۰66۲ ۶۵۱ 

مارده ۷۸6۲۱08 ۰۲۲ ۲۳ 

مازاحوست ۲۳۹ 

ماسه ۲۷۵ 

ماغوصه ۱۸۲ 

مالقه ۱۸2۱892 ۰۱۰۵ ۰۳۲۹۰۳۲۸۰۳۲۵ ۰۳۵۰۰۳۳۱ ۰۳۵۸۰۳۵۳ 115۰8۰۱۰6۰۰۰۳۹ 
مالن ٩1‏ 

متیجه ۱17. 

مجریط ۰۱۱۳/۵860 ۰1۲ 

مدرسه نظامیه ۰۱۱۲ 

۱۹٩ مدشر‎ 

المدور ,۳۵۸ 

مدیترانه ۰۱۰ ۰۱۱۰ ۰۲۳۰۱۱۵ ۰۲6۵ ۰۳۹۳۰۳۸۸ 

مدینه ۰۱۲۰ ۳۰۵. 

مدينة الفتح ۰۳۹۵ 

سراکش ۰6۵ ۰۷۲۷۲۰۵۱ ۰۱۳۹۰۱۱۳۰۱۱۲ ۰۱۱۵۰۰۱۱۱ ۰۱۸۳۰۱۷۹۰۱۷۲۰۱۱۵ ۰۳۲۸۰۱۸۸ 
۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۸ ۰۲۵ ۰۲۵۸ ۰۲۲۰ ۰۲2۵ ۰۲۲۸۰۲۲۱ ۰۲۷۰ ۰۲۷۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ 
۲۳ ۲۰۰۰ ۰۳۲۵ ۰۳۳۰ ۰۳۱ ۰۳۵۰ ۰۳۵6 ۰۳۳۵ ۰۳۵۷ ۰۳۱۳ ۰۳۷۱ ۰8۰۰ ۰6۰۵ 


۰۵۱۹ ۰۸۳ ۰۷۵ ۰۷۳ 6 4 6 ۷ 

مربیطر ۰6۷۱ 

آلمرج ۳-۹92 ها ۱۰۵ 

مرج الرقاد .1۰ 

مرسانه ۱۰ 

۰۱4۵۰۱۱۱۰۱۰۵ ۰۱۰۳۰۱۰۲۰۹۸۰۹۷ ۰۹۳۰۸6 ۰۱٩۰۵٩ ۰۵۷ ۰۵۳ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۱٩ مرسیه‎ 
۰1۰۲۰۰۰ ۰۳۹۹ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۰۳۷۲ ۰۳3۹ ۰۳6۸ ۰۳۳۱ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷۱ ۳۲۳ ۷ 
2۷۵ ۱ 

المزمه ۰۲۳ 

مسجد جامع سرقسطه ۰۹۵ 

مسجد المهدی ۰۲۵۵ 

مسکاله ۱۵۸. 

مسطانیه 1۵ 

مصر ۰۲۸۲ ۰۲۹۷ ۰۳۰۱۰۳۰۵ ۰6۱۷ ۰4۸۱ 4۸۲ 

مصکروطن ۲۳۳ 

المعموره ]۰6۰ ۰۵ 

معهد الذراسات الاسلامیه بمدرید 6؛ .٩‏ 

مسغرب ۰۳-۱ ۰۲۹۰۲۸۰۱6۰۸ ۰۱۳۱۰۳۲۰۳۱ ۰۵۲۰۵۱۰۱۷۰۱۰۳۰6۲ ۰۷۱۰۱۷ ۰۱۰۷ 
۸ ۸ ۳ ۷ ۰۱۱۱ ۰۱7۲۲ ۰۱16 ۰۱7۲۸ ۰۲۳۹۰۲۱۹۰۱۹۵ 
۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵۹ ۰۸۲۷۰ ۰۲۸۱۰۲۷۱ ۰۲۸۸ ۰۳۰6 ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ ۰۳۱۳ ۰۳۲۰۰۳۱۵ 
۵ ۰۳۳۶ ۰۳۱۰ ۰۳۸۸ ۰۳۹۲۰۳۹۳ ۰۴۹۹ ۰6۰۳ ۰8۰ ۰6۰۹ ۰4۱۰ ۰8۱۵۰4۱۱ ۰۶۱۷ 
۱۸ 

مقریت ۲۳ 

مکناسه ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۰۱۲۷۰۱۱۱۰۱۱۵ ۰۲۰ ۰۲۱۳۰۲۶۱ ۰۲۱6 ۰۲۸۱۰۲۷۸ ۰۲۸6 ۰۲۸۹ 
فکننسه. بر.ک: مکناسه 

مکه ۰۱7۰ ۰۳۵۱۰۳۰۵ ۰۷۸ 

٩7 مگایون‎ 

الملاحه ۳۹۱۲ 

ملاله ۰۱1۵ ۰۲۲۷ 

ملویه ۰ ۲6. 


ملیله عع ۰۲ ۰6۱7 

المناره ۸۲. 

منتور ۲۵۸. 

منزل الحاج ۰۳۶۱۱ 

منصوره ۰۱۰۳ 

المنکب ۰۳۸۱۳۷66۵۲ ]۰ 

منیو ۵۳۷. 

۰۵۱٩ ۰۱٩ موره‎ 

موریلا ۸۵. 

مورتله (مورا دال) ۳۱۲ 

مورور ۶۷۲ 

موز بریتانیا ۰6 ۰۱۰ ۶۷۱ 

مونتشون ۸۲ 

٩۸ مونرآل‎ 

مهدیه ۰۱۰ ۰۳۰۰-۲۹۷ ۰۳۰۲ ۰۳۰ ۰۳۰۱۰۳۰۸ ۰۳۸۹ ۰-۳۹۱ ۰۳۹۳ 6۸۲ 
میرتله ۰۳۱۱۰۱۹۸۸۵۲۵۱8 ۰۳۱۷ ۰۳۲۰ ۳۳۸- ۰۳۰ ۰۳۱۲ 
میزتابوت ۲۳۲ 

میورفه 2/0۲28/ی۱ ۷۵۷۵۲۵۵ ۰۵۱ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰٩۹۱‏ ۰۱۵۰ ۰۲۷۱ 
ناصره ۳۰۲ 

ناوار ۰۸۲ ۰۱۱6 ۰۳۰ ۵۱۷ 

نفوسه, جبال ۳۰۲ 

النواظر ۰۲۶۱ 

تومکران ۱۵۸ 

نهلیط ۲۳ 

نیجره رود 61 

۰۲۹٩ نیجریه‎ 

نیشابور ۱1۱۱ 

نیل ۰۳۰۳ ۰1۸۲ 

واتیکان ۲ 

واجه ۳۰۱ 


وادی آش 080 ۰۱۰۲ ۱۰۳ 
وادی ام‌الربیع ۱۸۹ 

وادی الحجاره ۰۱۱ ۰1۲ 1۵ 
وادی‌درعه ۲۲۸ 

وادی زیئون ۲6۵ 

وادي‌الکبیر 0۵۷0۵080۷۷۱۲ ۰۲۳ ۱۳۸ 
وادی‌النساء ۰۳۰۹ 

والش ۱۰۲ 

واوما ۲۳۹ 

راویزغت ۰۲۳۸ 

وبذه ۱۳۸ 

وجدات (وجده) ۳۹۰ 

ورغه ۲۳ 

وریکه» کوه ۱۸۲ 

وشقه ۳۱۵6368 ۰۸۲ ۰۹۰ ۱۰۲ 
وفاد ۰۲۳۸ 

وهران ۰۲۵ ۰۳۱۵ 4۱۱ 
هرغه ۰۱۷۳ ۱۷ 

هشتو که ۰۲۸۱ 

همدان ۰۱۰۵ 

هنتاته ۰۱۷۵ 

هنین ۰۲۲۲ 

۱٩۰ هیلانه‎ 

یابره ۰۱۳ ۰۱6۵ ۰۳۵ 

پاپسه ۰۳۰۳ 

پمللو ۲۳۸ 


کتابها 


آثارالاول و ترتیب‌الوول ۰۱۹۷ ۱۹۸ 
الا حاطه فی‌اخبار, غرناطه ‏ ۰۰۳۸۰۳۲۰۳۱۰۱۱ ۰6۲ ۰۱۰۰۰۸۰۱۱۰۵۰۰6۷۰ 
۵ ۰۱۳۳-2-۲ ۰۱۳۷ ۱۳۹- ۰۱6۱ ۰۱67 ۰۱۱۳۰۱6۷ ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۲۸ 
۵ ۸ ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۰۳۲۲ ۰۳۲۶ ۰۳۶7 ۰۳6۷ ۰۳۹۱۱-۳16 ۰۳۸۷ ۰۳۹۱ ۰8۰۰ ۰1۰۲ 
۰ ۰۵۱ ۰6۷۲ ۰۷6 1۸۱ 
احیاء‌علوم‌الدین ۰۸ ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۸6 ۰۱۱۱ 66 4. 
اخبارالحکماء ۰1۱۷ 4۸۲ 
الا حبارالطلیطله ۱۱۸ 
آخبارالمهدی‌بن تومرت و ابتداء دولةالموحدی ‏ ۰۱۸۲۰۱۷۲۰۱۱ ۰۱۹۱۰۱۸۹۰۱۸۵۰۱۸6 
۲۳ > ۰۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۲۳۹- ۰۳6۰ ۰۲۶۳ 66 ۰۲ ۰۲۵۵ ۲۱۱- 
۶6 ۲۰۲۸ ۰۲۷۱ ۲۷۵- ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۳۸۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۱۳۲۹۲ ۰۱۳۵۱ ۰۳۸۵۳ 
۶ ۰۳۹۱۶ ۰۰۷ 6۳ ۰۵ 
الا دویقالمفرده ۸۱ع. 
ازهارالریاض فی‌اخبار الفاضی عیاض 6 ۰۷ 
الااستبصار فی‌عجایب‌الامصار ۰۱۲ ۰۲۹ ۰۱۰۸ ۰۲۸۵ ۰۳۰۸ 

الااستقصاء فی‌اخبار دول‌المفر ب‌الاقصی ۰۲۱۲۰6۳ ۰۳۰ ۰۳33 ۰6۰۵ 2۳۹ 

ارم ایطلت ۰۱۱ ۰۱۷۲۰۱۷۰۰۱۹۸۰۱۱۲ ۰۲۰۳۰۲۰۱۰۱۹6۰۱۸6 ۰۱۲۱۷۰۲۰۸۰۲۰۷ 


2-2-۵۰۸۹ 

۰۱۳۶۳ ۰۳۳۰۳۳۱۰۳۳۰ ۰۳۲۵۰۳۲۲۰۳۲۰ -۳۱۸۰۳۱۲۱۰۷۵ ۰۷۳ ۰۱۸  مالعاللامعا‎ 
۳۷۰ ۰۳۵۵ 

ال قتصاد فی‌اصلاحالاجساد 6۸۳ 

الا قتضاب فی شرحادب‌الکتاب ۰4۷۹ 

الاقناع ۷۲ع. 

الا کتفاء فی‌اخبار الغلفاه ۰۳۸ ۰1۲ ۰۱۶ ۰2۱۸ ۰۹6 ۰۱۲۱ ۰۱۲۶ 

الا کمال ‏ ۷. 

الا مانه ۰۱۷7 

انجیل ۱۰۲. 

الا نوار الجلیه فی‌اخبار الدولة المرابطیه ۰۱۱ ۰۱۳۹۰۱۰۲ 

بغیةاللتمس فی‌تاریخ رجال اهل‌الا ندلس ۰۱۱ ۰۳۲۵ 

البیان المفرب فی‌اخبارملو ک الاندلس و المفرب۰۲۹۸۰۸-1 ۰6۲۰6۱ ۰۵۰ ۰۱۲۰۱۱۰۵۹۰۵۰۵۱ 
۲ ۰۷ ۰۷۵ ۰۷۷ ۰۷۲۸ ۰۸۰ ۰۸6 ۰۸۱ ۰۸۹ ۰۹6 ۰۱۰۵۰۱۱۰۱۳۰۱۹۷ ۰۱۳۲۱۰۱۰۹۰۱۰۷ 
۸ ۲۷ ۰۱۰ ۰۱۶۲ ۰۱4۸۰۱۶۱۰۱4۵ ۰۱۵۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۹ ۰۱۷۳۰۱۷۲ ۰۱۸۵ 
۹ ۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ 2۲۳۰۲۱ ۰۲۷ ۰۲۵۷۰۲۵۲۰۲۹ ۰۲۲۱۰ ۱۲ ۲- 
۵ ۰۲۸ ۰۲۱۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۹۰۰۲۷۵ ۰۲۹۱ ۰۳۰۱ ۰۳۰ ۰۳۰۹ ۰۳۲۳ ۰۳۳۳ ۰۳۳ 
۸ ۰۳۵ ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۰۳۹۱۲۰۳۱۳ ۰۳۹۳۰۳۹۱ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ ۰2۰۲ ۰2۰۷ ۰6۲۰ ۳ ۰۵ 
تاریة الا ندس فی‌عهدالمرابطین والموحدین ۰۹۵ ۰۱۰۷ ۰۵۰۹۰۵۰۲۱۰۱۱۷ ۰۵۲۰ 

تاریغالخلفاه ۱۹۸ 

تاریخ‌الدولتین الموحدیه و الحفصیه ۰۱۵۷ ۰۱٩۱‏ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۷۲ 

التبیان ۱۸. 

ترتیب‌المدار ک و تقریب‌المسالک لمعرفةالمالکیه ع ۷ع. 

التعریف بعیاض ۲۷۸ 

تقویم الذهن 1۸۱ 

التکمله ۰۱۱ ۰۳۱ ۰۳۲۲ ۰۳۲۹ ۰۳۷۱ ۰6۷۱ ۰6۷۲ ۰۷۱۰6۷ ۰8۷۸ 4۸۰ 

التنبه علی‌الاسباب الموجبه لاختلاف الامه ۰۷۹ 

التنبیهات ۷ 

۰1۷٩ التوطثه‎ 

التیسیر ۸۲ ع. 


ثوره المریدیدین 6 ۳6 

جذوة الا قتباس ۳٩‏ 

حديقة شعرالا ندلس 1۸۲ 

الحلة السیراه ۰۱۲۰۹6۰۱۱ ۰۲۱۲۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۰۳۱۰۳۱۵ ۰۳۱۹ ۰۳۲۸۰۳۲۳۰۳۲۰ ۰۳۳۲ 
۶ ۰۳۳۵ ۳۳۸- ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳46 ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۰6۰۲ ۰۵۲ 

الحلل فی اغالیط الجمل ۰1۷٩‏ 

الحلل فی شرح ابیات الجمل ۰۷۹ 

الحلل الموشیه ۰۱۱ ۰۳۰۰۲۹۰۱۹ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰66-6۱ ۵۰- ۰۱۲۰۱۱۰۵۹۰۵۲ ۰۱۷۹۰۷۷۰-۷ 
۰ ۱ ۳ ۵ ۲ 6 ۰ 2-۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۱۷۲- ۰۱۷6 ۰۱۸۰ 
٩۰۲۷ ۲۵ ۰۲۳۷ ۲۱ ۸ ۲ ۲ ۲5 (5 ۷ ۸‏ ۰۲ ۰۲۵۵ 
۲۳- ۰۲۹۵ ۰۲۱۷ ۰۲3۱۸ ۰۲۷۲ ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۰۲۸۰ ۰۲۸۷ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰ ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ 
۸ ۰۳۹۷ ۰۱۱۰۱۵ ۰۶۳۸ 

خلع النعلین ۳۱۵ 

دائرقالمعارف اسلامی ۲۰ 

الذیل والتکمله ۰۱۰ ۰٩۱‏ ۰۳۳۲۷ ۰4۸۱ ۰6۸۳ 

رحلا ابن جبیر ۱۱ 

رحلة التجانی ۰۱۱ ۰۲۹۹ ۰۳۰۳ 

رسائل اخوان الصفا ۰.۳۱۵ 

الرسائل المرابطیه ,۸ 

الرسائل المصریه ۸۲ع. 

الرسائل الموحدیه ۰٩‏ ۰۲۸۹ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲۰۳۵۲ ۰۱۱ 

روض القر طاس ۰۲۹ ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۷- ۰۵۲-6٩۰۳۹‏ ۰۵۱۰۵۵ ۰۱۲۰۵۹۰۵۸ ۰۱۱۰۱6 ۰۷۰ ۰۱۷۲ 
۵ ۰۷۷ ۰۸۰ ۸۵- ۰۸۷ ۰۹۰۰۸۹ ۰۹۱۰۹۲ ۰۹6 ۰۱۰۸ ۰۱۲۹۰۱۲۸ ۰۱۳۸ ۰۱۱ ۰۱۵۹ 
-۱٩۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۱۰۱۷ ۲ ۲ ۰‏ ۰۱۹۹۰۱۹6 ۲۲۲- ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ 
۹ ۲۲ ۲ ۰۲۰۳ ۲۷۵- ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۲۰۲۸۰۲۸۰ ۰۲۸۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 6 ۰۳۰ ۰۳۳۳ 
۸ ۰ ۰ ۰۳۸ ۰۳۵۳ ۰۳۵6 ۰۳۱۰ ۰۲۰۰۱۹۰6۱۱۰6۰۷ ۰۳۹۰6۳۸ 

الروض المعطار ۰۵۳ ۰۷۲ ۰۸۲ ۰۱۱۸ ۰۱۳۷ 

زهرالبستان و نزهة الاذهان 1۸ 

زواهرالفکر وجواهرالفکر ۱۰ 

سرالعالمین و کشف مافی‌الدارین ۱1۲ 


وم 


0 


السرالمکنون ۰۱1۱۲ 

سقط الزند .)۷٩‏ 

شرح الموطاً 6۷۹- 

الشفاء بتعریف حقوق المصطفی 6 ۷؟ 

صبح الاعشی ۰۳6٩‏ 

صفوة الادب ۱۱ع 

1۷۹۰۷۵ ۰6۷۲۰۷۱ ۰6۵۱ ۰۰66٩ ۰۳۳ ۰۱ الصتله۱‎ 

صلة الصله ,۸. 

.)۷٩ ضوءالسقط‎ 

العبر (تاریخ ابسن خلدون) ۰۲۹ ۰1۱۲۰۲۰۳۸۰۳۲ ۰۷۳۰۷۲ ۰۱۳۹۰۱۲۸۰۱۰۸ ۰۱۵۲-۰۱۵۰ 
۱۷/۷/1۷ ۱( ۳ ۰۱۷۳۰۱۱ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲۱۰۱۸۵ ۰۱۹۹۰۱۹۳۰۱۹۱ 
۸ ۰۲۵4 ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ ۰۲2۵ ۰۲۹۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸6 ۰۳۰۷ ۰۳۱۸۰۳۰۸ ۰۱۳۲۰ 
۳ -- ۰۳۶۱۰۳۲ ۰۳۸ ۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۰۵۲ 

المزله ۰4۷۱ 

العقد القرید ۰۲۲7 

العمل بالا صطر لاب 6۸۱. 

العیون السته فی اخبار السبته ع۷). 

الفررمن کلام سیدالبشر 2۷۸ 

الفصل فء, لملل والاهواء والتحل ۰۲۰۰۱۱۸ 

فضائل امهدی ۰۲۲۵ 

الفصیه ۷۰). 

الفوائه القرائد ۰۷۹ 

فهرست الفزیری ۰۸ ۰۱۰ ۰۳۱ 

فی‌الادویه 1۸۳ 

فی فذىائل الاندلس 6۸ 6 

قرآن مجرد ۰۳۰ ۰۲۰۵ ۰۲۲۷ ۰۱۵ 

قصصالانبیاه و سیاسقالرساه ۰۳ ۱. 

۰۵۰ ۰6٩ ۰٩۸ قلاکدالعقیان‎ 

النکامل فی‌التاریخ ۰۳۲ ۰۷۹ ۰۱۲۶۰۱۱۸۰۱۱۷ ۰۱۷۲۰۱۹6۰۱۱۲۰۱۵۷ ۰۲۱۰۱۹۲۰۱۹۱ 
۷ ۷ ۸ ۳۰۰- ۰۳۰۲ ۰۳۰ ۰۳۵۳۰۳۵۲ ۰۳۱۲ ۰۳۸۷ ۰6۰۱ ۰6۰۸۰۰۲ ۰1۱۸ 


ليم 


الکافیه ۰4۱7 

۰۷٩ الکتاب‎ 

کتاب الجهاد ۰۲۱۸ ۰۲۱٩‏ 

کتاب الطرز ۸۳] 

الکوا کب 6۷۸. 

المجالس ۰1۷۲ 

محلة کلیةالا داب بجامعة القاهره ۰۱۱۳ 

مجلة نعهدالدراسات الاسلامیه بمدرید ۰۱۵۰ ۲ ۰6 

مجلة المعهد المصری 6۵ ع۰ ۰۶۵۱ 

المرشده ۰۱۷۵ 

المسالک والممالک ۰۱۲ 

مصحف عثمان ۳۵۲ 

المطرب من اشمار اهل المغرب ۸۳- 

المطمح ۰ ۸ع. 

معانی التحیه 1۷۱ 

المعحب في تلخیص اخب‌ارالمفرب ۰۷۳۰۱۳۰۱۱ ۰۱۵۲۰۱۵۱۰۷ ۰۱۹۱۰۱۱۰۰۱۵۹۰۱۵۷ 
 ( ( ۸‏ ۳( ۷ ۲ ۳ ۰۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۷ ۰۲6۸ ۰۲۷۱ 
۷ ۰۳۵۵ ۰۳۱۱۰۳۵۷ ۰۳۹۲ ۰8۰۲۱۰1۰6 ۰۰۸ ۰8۱۵ ۰8۱۷ ۰۳۸ ۰4۵۱ 
معجم‌البلدان ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ 

المعجم فی اصحاب الامام ابی علی الصدفی ۰٩۷‏ 

المفرب فی حلی المفرب ۰6۵۰ 

المفرب فی ذ کربلاد افریقیه والمفرب ۱۲ 

مقدمةً ابن خلدون ۰۱٩۲‏ ۰۱۹۷ 

الملل والتحل ۰۲۱۷۰۲۰ 

المن بالا مامة علی‌المستضعفین ۰۵ ۰۲ ۰۲۱۹۰۲۰۸۰۸ ۰۳۹۳۰۳۹۱۰۳۹۰ ۰۳۹۲۱۰۳۹6 ۰۳۹۹ 
۲ ۳ ۰ ۰ ۰ ۳ ۵. 

المنقذمن الضلال ۰۲۰۲ 

موطالامام المهدی‌بن تومرت ۰۲۰۱ ۰۲۲۰ ۰۱6 ۰1۱۵ 

الموطا مالک ۰۲۱۱ ۰۲۰۱ ۲۲۰۰۲۱۹ 

المونس فی‌اخبار افریفیه و تونس۰ ۰۳ ۰8۲ ۰۷۳ ۰۷ ۰۲۸۷ 


النجم من کلام سیدالعرب والعجم ۷۸ 

نرهقالمشتاق فی‌اختراق الأفاق ۰۱۲ ۰۱۳۲ ۰۲۷۲ 

التصر ۰۲۲1 

نظمالجمان لترتیب ماسلف من‌اخبار الزمان ۰1 ۰۱۱۰۵۹۰۵۷۰۵۲۰۷ ۰۱۱۳۰۱۱۲۰۱۰۸۰۷ 
(۲ 2-2 ۰۱۳۲ ۰۱۳6 ۱۳۷- ۰۱۳۹ ۰۱6۲ ۰۱۷۲۰۱۱۱۰۱6۹ ۱۷۳- ۰۱۷۵ 
۱٩۹۱۰۱۸۸-۵ ۲ ۷‏ ۰۱۹۹۰۱۹۸۰۱۹۳ ۲۲۲ ۲۲۹۰۲۲۱۰- ۰۲۲۰۲۳۲ 
۷ ۰ ۰۱۶ ۰4۱۵ 

ننح‌الطیب من غصن الاندلس الرطیب ۰۹6 ۰٩۷‏ ۰۳۵۷ ۰46۸ ۰6۵۱ ۰4۸۳ 

النواظر ۲6۱ 

الوجیز فی‌علم الهیئه 1۸۱ 

وصفالمغرب وارض السودان ومصر والاندلس ۰۱۲ ۰۲۸۲۰۲٩‏ ۰۲۸۸ ۰۳۰۸ ۰۳۵۷ 

وفیات الاعسیان ۰۱۱ ۰۳۱ 4۲- ۰۱۱۰۰۱۵۷۰۶۱۰66 ۰۱۱۱۰۱16 ۰۲۰۰۰۱۹۹۰۱۹۱ ۰۲۲ 
۷ ۰ ۰۲۰ ۰66۵ ۰۷۹۰۷۲ 

۰۱6۰۰۱۳۵۰۱۳4 ۰۱۳۰۰۱۲۱۰۱۰۵ ۰۸6۰۱۹۰۱۰۵۱۰۵۰ ۰6۰6۱ ۰۸  هلجم هسپریس,‎ 
۰۲۱۰ ۰۲6٩ ۰۲۳۷ ۵ ۳ ۲ ۷ 


